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                   نسي یو سوره»تفسير و تبيين  »                      

 96ٰ الی 94و ، 4.آيات؛بهاستثنايمكىاست«ييونسسوره»

باشد ركوع می 11آیه و  109و مشتمل بر  كه مدنى هستند



 

و  اند شده است كه به نام پيامبران نام گذارى هايی سوره ، جزوى مباركه اين سوره     
اين بوده كه در  ها به نام پيامبران ی آن وجه تسميه (1)ها، شش هستند. اين سوره

تر در قالب داستان يکی از  بيشتر و به طور برجسته« توحيد»ها موضوع  هر كدام از آن
  بيان و ثابت گرديده است. آن انبيا

بيان  «يونس»ی حضرت  ؛ زيرا در آن، قصهاست «يونس»به  امسمّاين سوره، 
 است. « رسالت»و « توحيد»شده كه مشتمل بر مظاهر و دلايل 

 96 ٰ  الی 94و  40های ؛ به استثنای آيهى استمکّ طبق قول راجح، «ی يونس سوره»
 ( 2)كه مدنى هستند.

نازل شده  «ى اسراء سوره»باشد و بعد از  آيه مى 109داراى  ،ى مباركه اين سوره
 (3).است

 

 طريق مرتبط است. چندبه  ،ى گذشته با سوره «يونس»ی  مباركه یسوره    

 ی از ناحيه هك «الله رسول» تاجمالاً حال «(ی توبه سوره)» ى پيش در سوره -1     
د. در اين گردي بيان ،مواجه شده بودو مصايب با انواع مشکلات  مورد خطابش،  امتِ

، به («يونس»يکى ديگر از انبيا )حضرت عين همين وضعيت مربوط به سوره 
                                                

 .«نوح»و « محمد»، «ابراهيم»، «يوسف»، «هود»، «يونس»های  اند از: سوره ـ و عبارت1
 .8/304تفسير قرطبی:  -5/121. ايضاً ن.ک: البحرالمحيط: 17/2تفسير كبير:  ـ2
 .17/2تفسير كبير:  ـ3
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ديد و همان  مصايبنيز از طرف قومش رنج و بيان گرديده است. ايشان اجمال
 افتد.كام ماهى باعث گرديد كه عاقبت به ش هاى قوم نافرمانى  و آزار

در  .ى قبل، از اوضاع واحوال زشت منافقان سخن به ميان آمده بود در سوره -2     
 اشتراکصفات منافقان  با كه ذكر گرديدهگذشته  برخى از اقواماين سوره نيز واقعات 

 و مناسبت دارد.

و  «الله رسول»از صفات عالى اى  به توضيح گوشه ،ى قبل ى سوره در خاتمه -3     
 أم باوت «رسالت»كه تصديق  جايى بود. از آن تصديق رسالت ايشان پرداخته شده

 ى در پايان سوره حضرتآن، پس از بيان تصديق رسالت است «قرآن»تصديق 
 .پردازدمی «قرآن»يت به بيان حقّ ،ى مباركه ى اين سوره در طليعهاينک قبل، 

سوزی وی نسبت به و بيان دل «الله رسول»ا ذكر عظمت ب« ی برائت سوره» -4
به پايان رسيد. اين سوره نيز با ذكر آن پيامبر  ايشان ی امت و ساير صفات عاليه

 شود. شروع می عظيم

در سوره ی قبل، بسياری از تمسخرهای قولی و عملی منافقان خصوصاً استهزا  -5
نيز انتقادات و   شد. در اين سوره بيان« قرآن»و حركات ناشايست آنان نسبت به 

 ، بيان و سپس ترديد شده است.«قرآن»ی كفار نسبت به  اعتراضات بيهوده

ی قبل، مذمت منافقان بود كه در وقت مصيبت و بلا تذكر داده شدند  در سوره -6
اما تذكر نپذيرفتند و پس از نافرمانی و خيانت، كمَاحقُّه توبه نکردند. اين سوره هم در 

ت كسانی است كه عليرغم شنيدن اوامر الهی و گرفتار شدن در بلا و مصيبت به مذم
نکردن آن، عبرت و توبه نکردند. )اين موضوع به حيث يک درس، كلیّ و سبب قبول 

 كه كفار و مشركان باشند يا منافقان و حتی مسلمانان.( است برای همه هست؛ مساوی

 اش را دستور فرمودكه برائت «الله رسول»ی قبل خداوند متعال به  در سوره -7
از كفار و مشركان، اعلام و با آنان قتال نمايد. در اين سوره، موضوع برائت زبانی از 

 شود اعمال مشركان و كفار بيان می
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زند و در ضمن،  دور می چهار موضوع حول عمدتاً ،ى مباركه مضامين اين سوره     
 تأكيداتی صورت گرفته است. روی مسايل اسلامی ديگر هم 

 اند از: صلی سوره عبارتی ا مضامين چهارگانه

 .رسالت و معاد( و )توحيد «اسلام»مبانی  و «قرآن»مقاصد اساسى بحث روی  (1)
 .«يونس»ود ی خ ؛ خصوصاً قصهانگيز ى آموزنده و عبرت چند واقعهذكر  (2)

 ن. توبيخ مشركاو  «شرک»ل ابطا (3)     
 «الله رسول» «رسالتِ»و  «قرآن»ى مشركان متوجه  كه از ناحيه سخ به شبهاتىپا (4)     

 شده است.
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ىمهربانبهنامخداىبخشاينده

          


آيه؛الر باحكمتهاين كتاب آيا●استاى وحىـمدارندتعجب كه اديمـفرستردمان


             


جاىپاىشانبرايكهراوبشارتدهمسلمانانرابهآنبترسانمردمان:كهآنانسوىمردىازبه


     

●!استآشكاريهرآيينهاينشخصجادوگرگفتند:كافران؟هستنيكىنزدپروردگارشان


 

 تفسير و تبيين
 

       (1) 

 اعلم بمراده.  والله -استاز حروف مقطعات اين،   ر  ال  

ذوات » ها، . به بعضی از ايناند ها آمده حروف مقطعات در آغاز برخى از سوره
گويند.  مى «الميماء وذوات الرّ» ديگر اى و به پاره «ذوات الميم»به برخى ديگر  و «الراّء

 .است «ذوات الراّء»از  اين سوره،

 و ی تمام مسايل دين دربرگيرنده  ترين كتاب آسمانی، به عنوان جامع« قرآن كريم»
چه برای عموم امت لازم است، به طور واضح و آشکار در آن  زندگی است؛ هر آن

 گرديده است.  بيان

 است: یی كلّ از همين روی، اين كتاب جامع و جاويد شامل سه حصه

: اين مه تا قیامت لازم است(ـی اول )مشتمل بر احکام و مسایلی که برای ه حصه
را خداوند متعال بدون ابهام و پوشيدگی، بسيار واضح و روشن و مکررّ بيان  موارد



 | 9 یو

 

 فهمی وجود نداشته باشد. فرموده است تا برای هيچ كس عذر نفهميدن يا مجال كج

: خداوند متعال علم اين قسم ( ی دوم )مشتمل بر صفات متشابهات خداوند حصه
العلم  ت و به بعضی از راسخون فیاز معارف را اصالتاً مخصوص پيامبر خود كرده اس

 مقداری از علوم جزيی آن و قدرت تأويل در بعضی مواردِ آن را عطا فرموده است.

از رموز و   ، عبارت«حروف مقطعات: »(عات قرآنیمقط  )مشتمل بر  ی سوم حصه
وجود دارند و اين علم را خداوند  «رسول»متعال و  هستند كه بين خداوندحقايقی 

كه بعضی علما ذكر  چه از توجيهاتی سی غير از پيامبر خود نداده است و آنمتعال به ك
و انکشاف حقايق آن را به طور كلیّ غير از  (1)اند، در حد ظنّ و تخمين است كرده
برای « مقطعات»داند. اما در قيامت به لطف خداوند متعال، اسرار  كسی نمی پيامبر

 شود. علما و ايمه ظاهر می
 

  :قرائت حروف مقطعات، سه مسلک دارند ی هنحوقراّ، در 

 خوانند. فتح و تفخيم مى را با« ءرا» «عاصم»و  «كثير بنا» و «نافع» .1     
، «ابوبکر»به استناد از روايت  «یكساي»و  «يحيى»، «حمزه»، «ابو عمرو». 2     

 ند.خوان اماله مى به و «ءرا» آن را با كسرِ
را بين فتح و « ءرا»اعراب  «عاصم»روايت   به «حماد» و «ابن عامر» و «نافع». 3     

 (2)دانند. مى كسر

 از ميان اين سه قرائت، اولين مشهورتر است.
 

از معانى  «الله رسول»هيچ كس جز خداوند متعال و -كه گفتيم  چنان -اساساً
آگاهى از  اعتراف به عدمدر ضمن  اى عده ،با اين همه .گاه نيستآحروف مقطعات 

                                                
 .17/2 و 7ـ  8/ 2 تفسير كبير: -17 ٰ  الی 15/ 2ـ اقوال تأويلی مفسران را بخوانيد در تبيين الفرقان: 1
 .17/2تفسير كبير:  ـ2
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  :به طور مثال اند. كرده هم اتیويل و توجيهأ، تها ن آ معانى دقيق

 فرمايد: مى همقطع حروف اين خصوص در «عباس بن  الله عبد»حضرت   
 .«أرى  أنا الله» يعنی:
 است.  «أنا الرّبّ لا ربّ غيرى» به معنی زد بعضىن

ى  مجموعهديگر اى  عدهو    و  و  ويل أت «الرّحمـن»را به اسم
(1)اند. كرده

 آيات كتاب پرحکمت است. ،ها اين يعنی:  تِلكَْ آياَتُ الكِْتَابِ الحَْكِيمِ 

در مورد مشارٌ اليهِ   و مصداق   :سه قول وجود دارد ، 

1 .  دارد كه  « انجيل»و « تورات»های گذشته مانند  تاب، اشاره به مضامين ك
بودند و مراد از  و حقيّت نبوت پيامبر« قرآن»در مورد صداقت     همان ،

و « تورات»شود: آن آياتی كه در  های پيشين است. پس معنی جمله چنين می كتاب
نازل شده « محفوظلوح »نازل شده، آياتِ كتابِ پرحکمت بوده است )كه از « انجيل»

كه كفار آن زمان قبول نکردند، در اين زمان، قوم تو هم قبول  است. اما همچنان
 كنند.( نمی

نازل گرديده و منظور از « قرآن»هايی است كه قبلاً در  يه، آيات و سورهلَاِ . مشار2ٌ
   ،«اشاره به(، «تلک»بعيد ) ی در اين صورت، اشاره است.« لوح محفوظ 

  دارد.جا  تا اين «ى بقره ه سور»هاى گذشته از  سوره

. نزد گروهی، 3  و مقصود از است «ذهه  » به معنی  ، «ی سوره 

و از « يونس   ،«آيات  مباركه يونس، ی آيات سوره اينباشد. يعنی:  می« قرآن
گويد، پر  می« قرآن»چه اين  سرشار از حکمت هستند. )پس متوجه باشيد كه آن قرآنِ

شود.( در اين  شدن شما می از حکمت است و اتباع آن، باعث رستگاری و حکيم
برای بيان رفعت مقام و تعظيم  ، «ذهه  »( به جای«تلک»بعيد ) ی صورت، آوردن اشاره

 بعيد برای چنين ی ، اشاره«قرآن»از جاهای زيادی  در كه؛ كما ايناين سوره استآيات 
                                                

 .17/3همان:  ـ1
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ی بعيد در اين جمله چنين  ی قريب به كار رفته است. معنی اشاره ه جای اشارهغرضی ب
  (1)ها به اعتبار رتبه و درجه، در مقام بلندی قرار دارند. شود: اين آيه می

 است.  سخن اخير نزد جمهور، توجيه راجح و معتبر همين

 ِٰ
  ،  ِصفت گويند كه مى «حكيم» به كسیلغت و در اصل است 
 قرآن» معنای اين وصف در حقدر مورد  حکمت و صواب باشند.ر مبنای كارهايش ب

 قرار: ؛ بدينتعددى وجود داردمتوجيهات ، «مجيد

1-     ها مشتمل بر حکمت ،اين كتاب. يعنی: است «ذوالحكمة»به معناى 
، رسالت، معاد، احکام و دلايل، برای هر در بيان توحيد« قرآن»چون حقيقتاً  ؛است

   ملت، دارای حکمت است.

ی ظهور يا كشف  كه تا دامن قيامت سلسله چنان زياد است« قرآن»های  حکمت
مان هم افرادی ها پايان نخواهد يافت. در حديثی آمده كه در آخرالزّ گوهرها آناين 

شود.  هايش تمام نمی تكنند و با اين همه، حکم تخريج می« قرآن»هايی از  حکمت
های آن را  توانند تمام حکمت نيز نمی ٰ«  عيسی»و حضرت  «مهدی»حتی حضرت 

 راجح است.( «حكيم»برای مردم بيان كنند. )و اين قول در تفسير 

است و  رفته كار   به «م بهن تكلّالكلام بصفة مَ وصفُ» قانون بلاغیِ جا در اين -2
  نازل شده از  كتابِ آياتِ ، يعنى: اين وند متعال است.ت خدادر اين جا صف

 هستند. «حكيم» خداوندِطرف 

     3-    هم  «فاعل»به معناى  «فعيل» چون ؛است «حاكم»به معناى در اين جا
در تبيين حق و باطل حاكم است و بين  هستند كهی آيات كتاب ،ها اين :آيد. يعنى مى

 آمده است:چنين   «قرآن»جايی ديگر اين معنا برای ند. در ك فيصله مى مردم به حق
                           [213: بقره]  و در

                                                
 ... . -121 ـ 5/122محيط: الر بحال - 11/81نى: اک: روح المع.ر ـ1
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 ی آيه                             :هم [105  ]نساء 
 اين به پيامبربه سوى  «قرآن مجيد»يعنى نزول به همين وصف اشاره شده است؛ 

 .نمايد حکمدستورات الهى در آن، بين مردم با مطابق  تا  خاطر است

     4-     يعنی كتابی كه دلايل و است «قوى»و  «ثابت»، «محکم»به معناى .
هيچ ، شود قابل تغيير و تبديل نيست، فرسوده و كهنه نمى يل حلال و حرام آنمسا

 .كند و هيچ باطلی توان مقابله با آن را ندارد نمینسخ آن را كتابى 

« احسان»و  «عدل»معنی  جا، حاوی اين وصف را در اينديگر از مفسران برخى  -5     
 كارهاى و از حکم ،كارهاى نيکو ديگر احسان  و عدلكه به  كتابیيعنی  اند. گفته

 اعمال ی و ثمره  نتيجهدر آن به عدل حکم شده كه د و كن نهى مى ،و ناروازشت 
 . در اين صورت، دوزخ استنافرمانانعاقبت و  ، بهشتبرداران فرمان   به

 است.  «المحکوم فيه»معناى 

 است. «یحسن بصر»قول  ،اين

 به قول برخی، -6          كه در اين جا حامل معنای لغوی خويش است. چنان
باشد  حکمت صواب و همراه با كه كارهايش گويند مى كسیبه در لغت  «حكيم»گفتيم، 

 به «قرآن»و توصيف   مردم را  كه . يعنی كتابیجاز استبه اين معنا از باب م
 (1).كند به حکمت و كارهاى درست، راهنمايى مى

 

     ... (2)  

ى  احمقانه تبر اساس برداش قريشمشركان  پاسخ به قريش است. ،ى كريمه اين آيه
يتيم كه در نهايت ی از جنس خود ما و آن هم فردكه كنيم  گفتند: تعجب مى خود مى

 به پيامبرى برگزيده شده است؟! ،برد مى بسر نيز نادارى فقر و

 ست كه ما به مردىاتعجب  یمايهفرمايد: آيا براى مردم  مى  ...؟نَ للِن َاسِ عَجَبًاأكَاَ
و  ايم به پيامبرى برگزيدهاو را  و ايم از بين خودشان وحى فرستاده كامل و عظيم الشأن

                                                
  .4 /17سير كبير: فت ـ1
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 ... ؟تا مردم را از عذاب خداوند متعال بترساند و مؤمنان را مژده دهد  ايم دستور داده

در « ناس»ز مراد ا       ،است. (كفار عرب )ساير آنان و امثال «مکه»شركان م 
 

  
ی اين پندارهای پوچ  ، زاييده«محمد عربی»از نبوت حضرت  تعجب قريش

 بود:

از  باشد كه مستقيماً  فرشتهحتماً بايد يک پنداشته بودند كه قاصد و رسول خدا  (1)
شان  در ميانكه  -«محمد»كه حضرت شان فرود آيد؛ درحالیبه نزد سمانآ

 .بودبشر يک  -فرمودادعاى پيامبرى 

ی  انزوا و حاشيهدر كودكان يتيم  و عموماً بودتيم در كودكی ي«الله رسول» (2)     
و بنابراين،  درك نمىو رسيدگی توجه  انآنه و كسى ب ی آن روز قرار داشتند جامعه

 به خلاف انتظارشان بود. حضرت نبوت آن

را  ومردم اباشد تا  و مال اهل ثروتبايد  پيامبربر اين باور بودند كه  (3)     
 (1)د.كننهايش گوش  تحويل گيرند و به حرف

ترديد اساس آنان را  پندارهاى بىتعجب ناشی از اين  ،اين آيهنزول با  ٰ  تعالى  «الله»     
 ،دهيم «نبوت»ابلاغ و  موريتأمبه كسی باشيم  ما خواستهی فرمايد كه وقت  مىكند و  مى

خود  اطبق دلخواه بندگان باشد. كسى كه م اًلازم نيست شرايط و موقعيت او حتم
بايد پدر  ، چه ضرورتی دارد كه حتماًمياو باشو متکفلّ زندگی م معلّ ى ومربّ مستقيماً

ما  كه تعجب نکنيد مرسل، از يتيم بودن پيامبر پس و يتيم نباشد. داشته باشد
 )و ديديم كه چنين شد.( .گردانيم «بشريتو معلم سردار »را  «يتيم»همين  خواهيم مى

 

 يتيمی كه ناكرده قرآن درست
 

 ي چند ملت بشست كتب خانه 
 

 
ّ
دنه از لات و ع  ي بر آورد گر

 

نجيل 
 منسوخ كرد كه تورات و ا

 

                                                
 .83/ 11روح المعانی:  -همانک: .ر ـ1
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***   
گار من كه به مكتب نرفت و خط  ننوشت  ن

 

د  به غمزه مسأله آموز صد مدرس ش
 

 

تنوين    و گويای اين حقيقت  است «رجلٍ عظیمٍ »براى تفخيم و به معناى
)در تمام كمالات « رجوليتّ»كه در   مردی بزرگ است ،«اللهرسول»باشد كه می

 خود عر مشهوراين ش در «ثابت بن حسان»ترين فرد است. حضرت  بشريت( كامل

 : دارد اشاره مطلب همين به
 

 م تر قط عینـیـواحـسن منک ل

ــٍ   مان مـــن کــل عی ًّ ــ  خُلقــت م
 

 م تلــد النسـ مـمل منـک لــواج 

ــک قــد خُلقــت کمـــا تشــ م  کانّ
 

: دفرمو    ... و  «قرآن»مژده ده كسانى را كه به ، يعنی: و
 :كه به اين اند ايمان آورده پيامبر

شان نزد پروردگارشان  برای  لهَُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِ هِمْ أنَ َ     .هست 

  و  مقام، مرتبه ،و مراد از آن است« پا»به معناى در لغت و « اقدام»، مفرد
مقام  به اعتبار كس فلان :يعنى ،«فلانٌ متقدم علی  فلانٍ »: گويند  مى  لاًثباشد. م درجه مى
ما هم در اصطلاح خويش درمورد چنين كسی  فلان ديگر برترى دارد. بر ،و منزلت

 «قدم است. فلانی پيش»گوييم:  می

گرفته،  كه در تمامی مراتب كمال و مقامات عالی عروج دارد و سبقت درمورد كسی
  «.لفلان قدم صدق»شود:  گفته می

گونه موارد،  در اين و است «رنگی يک»و « راستى»به معناى در لغت  و 
برای  وهميشگی( است «)لازوال»و « راست و صحيح بودن»، «برحق بودن»به معنی 

، «صدق در گفتار»، «ددر اعتقا صدق» شود كه او متلبسّ و مزينّ به شخص متحققّ می
« صادق» ،«قرآن». بنابراين، در اصطلاح باشد  «اخلاق صدق در»و  «كردارصدق در »
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با توجه به اين توضيح،  ذكور صداقت داشته باشد.كه در چهار چيز ماست كسى 
كه  آورند به اين نان را كه ايمان میشود: بشارت ده آ ی كريمه چنين می جمله معنی
ان در نزد خداوند ذوالجلال درجات عالی و حق و راست و صحيح و لازوال ش برای

 وجود دارد.

 از چه جهت است؟ «صدق»به  «قدم»منسوب كردن  سؤال:

براى اين معانى « قدم»اين، به عنوان يک اصطلاح است و به كار بردن  جواب:
پا و قدم نهادن در ميادين مربوطه برای حصول انسان با عادتاً بدان خاطر است كه 

به  (1)كند. پردازد و ترقى مى انجام بسيارى از كارها مى كند و به تلاش مىمطلوبش 
 و به تعبير امروزى« پيش قدم» ،لو بزندج انكه در كارها از ديگررا كسى همين دليل، 

 ى بلندى را كه به وسيله تلاش و انجام مقام و مرتبهو به همين معنا،  گويند. مى «رندهبَ»
تسمية المسبب » ،نامند. اين را در اصطلاح عربى مى« قدم»يد، آكارهاى نيک به دست 

 نامند. مى «باسم السبب
 

    

كلمه نقل كرده است؛  رای اينتفسير بيش از پانزده معنا بی  از ايمه علامه قرطبی
 قرار:  بدين

)كه  «منزل صدق»يعنی  فرمايد:  میدر روايتی  . ابن عباس1
 همان جنت است(.

)و مراد از « سبق السعاد فی الذکر الاول»در روايتی ديگر از وی:  . هم ايشان2
 است(. « لوح محفوظ»، «ذكر اول»

 ، اختيار كرده است.«ابن عباس»، از شاگردان «مجاهد»اين نظريه را 
 «عمالهم.أجران حسنان بما قدموا من أ»به روايتی ديگر: . هم ايشان3

                                                
شود )البحر  می چون با دست حاصل و يا به ديگران داده  گويند؛ می« يد»، «نعمت»همان طور كه به  ـ1

 .(123/ 5المحيط: 
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 در اين مورد سه قول نقل شده است.( «ابن عباس»)پس، از حضرت 
 .«الدرجة العالیة»: «زجاج». علامه 4
 )پيش فرستادن صدق و خوب(. «سلف صدقٍ »: «قتاده». 5
 .«ثواب صدق»:  «ربيع». 6
 .«مقام صدق»:  «بن ابن رباح عطا». 7
 .«ایمان صدق»: «يمان». علامه  8
 )دعای با صداقت فرشتگان(. «دعوة الملائکه بالصدق». طبق قولی: 9

 تر فرستادند. . و به قول بعضی: اولاد صالح كه پيش10
. طبق اين تفسير، «افق صدق الطاعة صدق الجزامان یو»: «ماوردی». علامه 11 

 كامل و زياد( دارند.جزای صادقانه، شان يعنی: آنان در مقابل طاعات صادقانه( 
 .«مصیبتهم فی النبّی»:  «حسن». حضرت 12
 : مراد، ذات نبی -شانديگر هر دو در قول - «قتاده»و  «حسن». 13

كه پيشوا و مقتدای  «الله رسول»به اين معناست: « قدم»ه، است. پس، طبق اين توجي
 شود. شان شفيع می آنان است، در نزد خداوند متعال برای

  ی : اين لفظ اشاره به آيه «عبدالعزيز بن يحيی». 14        

          :دارد. [101]انبياء 
 اند.  : اعمال صالح كه پيش فرستاده «مقاتل». 15

 (1)همين توجيه را اختيار كرده است. «طبری»
شود.  گفته می« قدم»ی خير يا شر،  : به هر سابقه «كسايی»و  «ابوعبيده». 16

پس،   نزد پروردگارشان سبقت و اعمال خيركه آنان در  بدين معناست ،
  (2)د.سابقه دارن

 :در همين خصوص، اين اقوال را ذكر كرده است «رازی»امام 

است.  «قدم سابقه» ،اند: مراد از آن از اهل لغت قايل «هيثم ابو»و  «ليث»امام  .1     
                                                

 .تحت همين آيه /6: طبریتفسير  ـ1
 .306ـ 307/ 8قرطبی: تفسير  ـ2
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 (از پيش تعيين شده است.خير رفته و خداوند متعال  نزد شان كه براى به آنان مژده بده)

هر اعمال خيرى كه ) «کل ما قدّمت من خير» يعنی ست:قايل ا «احمد بن يحيى» .2     
شده و  ذخيرهشان  نزد خداوند متعال براى ،اند انجام داده و براى آخرت پيش فرستاده

 (ند.وجود دار

كنايه از آن ) «کنایةٌ عن العمل الذی یتقدم فیه»فرمايد:  مى «یابن انبار»علامّه  .3     
 و گيرد آن بدون تأخير از ديگران سبقت مى در انجام اعمالِ خيرى است كه شخص

 (و نجاتش بر آن موقوف است. (1)فرستد آن را جلوتر به آخرت مى

رحمتی بزرگ در »و « قرب الهی»و « تقدم در دخول جنت»از بعضی ديگر معانی 
 (2)هم نقل شده است.« قالب حضرت محمد

به معناى ه ك است اين راجع به آنترين توجيه  مناسب  كه  بايد گفت «قدم»درمورد 
و در مورد اصطلاح  گفته شود مقام، مرتبه، جزاى اعمال و ديگر مفاخر 

است. ، بهترين سخن، توجيه اولِ ابن عباس  

 و ها يقينى ى اين كند كه همه اشاره مى نکتهبدين  «صدق» ى با آوردن كلمه
 .ندارند و پايان و زوال گی هستندهميش

بِيٌ إِن َ هَ  ...  در نبوتّ حضرت  حقايق و دلايل بديهی وجود اينبا   ـاما كافران !ذَا لسََاحِرٌ م ُ
 ! «است آشکاریك ساحر  پیامبر، این»گويند:  مى، باز هم به عناد «محمد»

مشاراٌليهِ  ايشان از روی حماقت و عناداست؛ زيرا حقيقتاً كفار  ، پيامبر ،
كفار  اند؛ چون  دانسته« قرآن»عضی از مفسران مشارٌ اليه را را ساحر گفته بودند. ب 

 شنود، می آن را كسی )وقتی (3).است كه مسحوركننده بودند هم معتقد «قرآن» ی درباره

 گردد.(  اش می مقاومت كند و مغلوب و فريفته اش تواند در مقابل نمی
 

                                                
 .17/7تفسير كبير:  ـ1
 .85/ 11روح المعانی:  ـ2
( است. لسَاَحرٌِ)به جای لسَحِردانند، مبتنی بر قرائت  می« قرآن»نظر كسانی كه مشاراليه را  ـ3

/ 2كشاف:  -439/ 1تفسير بيضاوی:  -7/ 17تفسير كبير:  -343/ 2تفسير بغوی:  -308/ 8قرطبی: تفسير ) 
 .(86/ 11لمعانی: روح ا -317
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 ... ی هی كريم علما از جمله          :مهمى  نکته ، اين چند [2]يونس 
 :ندا و شرايط فطری آن را استنباط كرده« نبوت»راجع به منصب 

  .اند بشر بوده ، همه انبيا -1

 است «نبوت»ن أش خلاف ،بودن «زن)»اند.  بوده« مرَد»، از جنس  پيامبران -2
وجود كه با  هستضعف  يک نوعفطرتاً  «زن»در  چون ؛تواند نبى باشد نمى «زن»و 

 .( دنرا ادا ك «رسالت»حق  دتوان آن نمى

اند و اين از  مبعوث نشده «نبوت»به  قبل از سن بلوغ، از هيچ يک از انبيا -3
لفظ    گردد. )راجع به  بعد از بلوغ متحقق می« رجوليت»شود؛ چون  ثابت می

آمده كه در طفلی نبی بوده، بايد گفت كه  «يحيی»آن چه كه درمورد حضرت 
كه  شد، نه اين ديده می «نبوت»بدين معنا است كه از دوران طفوليت در وی صفات 

 را ادا است.(« نبوت»در همان طفلی نبی بوده و وظايف 



هاوزمينرادرششروزوسپسمستقرشدهرآئينهپروردگارشماخدايیاستكهآفريدآسمان




می تدبير عرش؛ شفاعتبر هيچ نيست را. كار ايكنندهكند وي. دستور از بعد مگر استاي ن




●گيريد؟!خدا؛پروردگارشما؛پسبپرستيداورا.آياپندنمی

بود و در آن گفته شد كه كفار از روی عناد  در بيان رسالت پيامبر آيات پيشين     
خداوند  زده بودند. اما« تساحري» ی لکه و حماقت خويش بر ساحت پاک ايشان

صلاح خود اش كه  يک از بندگان را به هر «نبوت»مقام  او كه  تذكر دادمتعال 
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بيان  اينک به .نيستو انکار تعجب ی  هم مايههيچ اين كارش دهد و  مى ،بداند
 پردازد. مى ،است  «نبوتّ»با كه توأم  «توحيد»

 ی سوره با اش مناسبت كه فرمودمقدم  جهت بدين را «رسالت» موضوع بيان، اين در
 قبلی بيشتر بود.

 

 تفسير و تبيين
 

       (...3) 

ه است و بدين ترتيب، در دش بيان  ه العالمینالٰ اين كريمه وحدانيت ذاتىدر 
الی  ٰ  قیّ من الادنیتر»اين آيات ابتدايی سوره، سه موضوع مهم و عقيدتی به اسلوب 

 «.توحيد»و « رسالت»و « صداقت قرآن»اند از:  اند كه عبارت مطرح شده«  ٰ  الاعلی

كدام يک افضل و مقدم است، محققان « قرآن»و « رسالت»در اين كه از ميان 
است. و مقدم « تصديق قرآن»بدون ترديد مقدم بر « توحيد»اند، اما  توقفّ اختيار كرده

به  ٰ  اين بيان از اين جهت هم بوده است كه توحيد باری تعالی در« قرآن»شدن ذكر 
 شود. ثابت و اظهار می« قرآن»ی  وسيله

شود كه اين سه چيز لازم و ملزوم يکديگراند و اگر  ضمناً از اين آيات معلوم می
 نباشد، ايمان فرد مقبول نيست. ها يکی از آن

مَا ُ ال ذَِي خَلقََ الس َ ةِ أيَ َامٍ إِن َ رَب َكُمُ اللّ َ پروردگارشماخدايیاست»فرمايد:  می  وَاتِ وَالْْرَْضَ فِِ سِت َ

«آفريد.هاوزمينرادرعرضششروزكهآسمان

ها و زمين در ظرف شش روز چه بوده است؛ در  حکمت آفرينش آسمان :1سؤال
ن كار توانست اي در يک لحظه هم می «کنُ!»كه خداوند قدير بدون تأخير با امر  حالی

 را بکند؟

مان  ها را بفهماند كه در كارهای اين تأخير بدين حکمت بود تا ما انسان جواب:
 عجله نکنيم و از تأنی و تدبر كار گيريم. 
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 اين درس از آفرينش مذكور را چنين ترنم كرده است: «رومی»
 

 ها آفريد اين کائنات و جمله

 «کن فيکون»ورنه قادر بود كز 

ی از پی ت 
ّ

 عليم توستاين تأن
 

 ها تا به شش روز اين زمين و چرخ 

 صد زمين و چرخ آوردي برون...

 (1)صبر کن در کار دير آيد درست

 

 آيا منظور از اين شش روز، روزهای دنيا است يا آخرت؟ :2سؤال

 است.« ايام دنيا»قول صحيح اين است كه مراد،  جواب:

پديد  دی نبود تا شب و روزدر زمان آفرينش زمين و آسمان، ماه و خورشي :3سؤال
 چيست؟ آيد. پس، آن شش روز چگونه پديد آمد و منظور از 

شش  ها است. يعنی به مقدار زمان اين بيان، مطابق عقل و درک ما انسان جواب:
 ها و زمين را آفريد. روز دنيوی، آسمان

 (2).گذشتهم « ى اعراف سوره»در ها  اين بحث

 مستوی گرديد.  «عرش»بر ،ها و زمين و پس از آفرينش آسمان  ى  علَََ العَْرْشِ ثُم َ اسْتَوَ 

كاينات در زير آن قرار دارند  ی يک مخلوق بسيار بزرگ است كه همه «عرش»
 هيچ مخلوق مجسمی وجود ندارد. ،و بالاتر از آن

ل اين در قبا« اهل سنتّ»است و گفتيم كه « متشابهات قرآنی»از  ی كريمه اين جمله
 (3)«.تأويل»و يا « تفويض»كنند: يا  نصوص، يکی از دو موضع را اختيار می

كنند و از  را به خداوند عليم تفويض می« متشابهات»اهل تفويض )مفوضّين( علم 
از اين  دين ی ورزند. صحابه، تابعين و ايمه تفسير و تأويل آن خودداری می

 گروه بودند.
                                                

ثبت  ها چنين اول در بعضی نسخه)از اين ابيات، مصرع  3506و  3501و  3500مثنوی: دفتر سوم/ ش ـ1
 (.«سكست  يكه طلب آهسته بايد ب»: و مصرع ششم چنين «گشت موجود از خدا ينأا تب» شده است:

 .454ـ  455 /9 تبيين الفرقان:ر.ک:  ـ2
 .458ـ  459 /9 تبيين الفرقان:ر.ک:  ـ3
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را بنابر ضرورتِ ردّ و ابطال آرای باطله، تأويلات  «مشابهات»اهل تأويل )مؤولين( 
كردند تا از اين راه، هم باطل را سر جايش بنشانند و هم  صحيح و قابل فهم می

 ی مؤمنان را در مقابل هجوم اهل باطل، محفوظ دارند.  عقيده

ى  ترجمه (1)قبلاً توضيحات لازم را داديم. «بر عرش استوای الله» ی درباره
 است:  چنين  تأويلاًين جمله ى ا ساده

«.جلوهافروختبرعرش(براىصدوراوامر) اوآمريتتجلاىخاصوسپس»

 اند، بينيم، اين تأويل مثل آرای فاسد كسانی كه در اين زمان پيدا شده چنان كه می
مثلاً در تفسير همين  -. چونكند جسم ثابت می خداوند  برای نيست. تأويلات اينان

خداوند متعال مثل يک انسان بر آن  -نعَوُذُ باِلله  -دانند كه  را تختی می« رشع» -آيه
ی ديروز هستند كه امروزه «مجسمه»، همان گروه های امروزی نشسته است! اين گروه

 به جايی رسيده كه همين شان شوند. اينان حماقت میشناخته « غيرمقلد»و « سلفی»به نام 
 دهند. می آموزش عقايد را به كودكان هم 

 

، «متشابهات»در خصوص   شان ها به مقتضای نام«سلفی»كردم  من در اوايل فکر می
، مثل «استواء الرحّمن علی العرش» از شان رو سلف هستند و طرز تلقی واقعاً دنباله

از كه  ی ماست كه قايل هستيم خداوند متعال بر عرش قائم است؛ بدون اين عقيده
با يکی از علمای آنان كه دارای « مسجد حرام»كيفيت آن بحث شود. اما وقتی در 

مدينه بود، برخورد « اسلامیی  جامعه»ی مکه و «ام القرا» ی مدرک دكترا از جامعه
شان گرديدم. از او در همين موضوع تحقيق نمودم و وقتی  كردم، متوجه حقيقت حال

 داخت. قصدم را دانست، با من به مناظره پر
 در اثنای بحث، من از وی پرسيدم: 

 دانيد؟ را چه می« عرش» -
 مانند يک تخت است.« عرش» -
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 كنيد؟ را چگونه تفسير می« استوای الهی بر عرش» -

 خبُ، خداوند متعال بر آن نشسته )!(  -
  تان؟ تمام اساتيد و همفکران ی يا عقيده ی خودت است اين عقيده -
 ما است.  ی همه ی اين، عقيده -
 هستيد نه سلفی ... ! « مجسمه»شود شما  معلوم می -

من با او حدود يک ساعت در اين مورد بحث كردم و با توضيحاتی كه دادم، 
اش خيلی مشکل داشته  ی قبلی بالآخره موضوع را فهميد و اعتراف كرد كه عقيده

 (1)است.

است خداوند متعال در دست قدرت يعنى تدبير امور علوى و سفلى همه  يُدَبِ رُ الْْمَْرَ 
 گيرد. انجام مى   خود او تعالى ى امور كاينات طبق دستور و انتظام همه

قدرت خداوند متعال در تدبير و تقدير چنان است يعنی  مَا مِن شَفِيعٍ إلِّ َ مِن بَعْدِ إذِْنهِ
دستور او  زد قبل انتوان ديگر مقربان بارگاه الهى نمىيا و  كس حتى انبيا  كه هيچ

 پس:. دند و در حق كسى لب به سفارش بگشاينشووارد ميدان شفاعت ٰ   تعالى

ُ رَب ُكُمْ فَاعْبُدُوهُ  لكُِمُ اللّ َ  همين ذات كه دارای اين صفات است، پروردگار شماست و  ذَ 
صلاحيت اين را ندارد كه مورد پرستش قرار  ٰ  از او تعالیهيچ يک از موجودات غير 

قبرها سجده  و را عبادت كنيد و برای طاغوت، مردگان، بتان او  ؛ پس، فقطگيرد
 نکنيد. شان مگذاريد و عبادت

                                                
ی مزبور را كامل  های مشابه، واقعه در جلسات درس حديث، به مناسبت جناب مؤلف گرامی ـ1

اين حقير )مرتب =آزاد( از ايشان شنيده و در يادش مانده است، در تعريف كرده بودند. طبق آن چه 
شما، برای خداوند متعال جسم و در نتيجه، ی  اين عقيده» د:گفتنبه او  سخن خويش و توضيح  ادامه

متحيّز است و   ظاهر است؛ هرچه جا اشغال كند،»؟ فرمودند: پرسيد: چطور.« كند حدوث ثابت می
و يقيناً  «، وکل حادث مخلوقٌ، وکل مرکب حادثٌکل متحيّز مرکبٌ»بديهی منطق و عقل: قضايای طبق 
ی تنقيصاتی بود كه ايشان  و البته اين، يک گوشه« ايی نيست.ی الوهيت و خد ذاتی شايسته چنين

آنان همچنين   ی ی آن مرد وارد كردند و باز با استدلالاتی ديگر ثابت كردند كه عقيده بر عقيده
و ربوبيت منافات  ها با شأن الوهيت ی آن كند كه همه میثابت « شبيه»و « نياز»برای خداوند قدوس، 
قبلاً راجع به  آن  مرد متوجه حقايقی شد كهكه بود  يل و توضيحات ايشاندارد. و پس از اين دلا

 د.آن فکر نکرده بو
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فهمانم،  پس آيا با وجود اين همه شفقت و رحمتِ من كه شما را می  ؟أفََلََ تَذَك َرُونَ 
  پذيريد؟  باز هم پند نمی

استدلال  تعال وبر وجوب تفکر در دلايل قدرت و وحدانيت خداوند م دالّاين جمله، 
پرتو  تدبر نمود تا درٰ   يعنی بايد در دلايل و مظاهر قدرت و توحيد او تعالیها است.  از آن

 پرداخت. همتا آن ذات يگانه و بیغير الله پى برد و به عبادت پرستش فساد شرک و  به آن،

وجه انتخاب  سؤال:        در اين محل چيست؟ «رونتفكّ» به جای 
توان دريافت كه  مىهم تفکرى  ترين كوچکكه با  است مطلباشاره به  جواب:     

 نه غير. -  -ستاو ست و مستحق عبادت تنهااخداوند متعال يگانه 

                           

كندآفرينشهرآيينهوىابتدا.درستيوعدهاستخداوعدهكرده؛سوىاوسترجوعشماهمهيكجابه


                            


.اندبهانصـا وكارهاىشايستهكردهاندكهايمانآوردهراگرداندشتاجزادهدآنانبارباز بازديگرورا


           

كهآنسبببهنـاکدردعقوبتوگرمآبازآشاميدنىشانهستبراي كهكافرشدندوآنان


  

●بودندكافر
 

است:  نازل كرده «تاب حکيمك»يک كه خداوند متعال  خوانديمدر آيات گذشته      
       :پندارهاى  و «نبوتّ»هاى منکران  اعتراض بعد،و  [1]يونس

:داد جواب را بنياد آنان بى     ...  :و  [2]يونس
 خويش پرداخت: وحدانيت  نش كاينات به عنوان دليلی بربيان مبدأ آفريسپس به 

  :به اكنون  ،«مبدأ». پس از بيان [3]يونس
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 .پردازد مى ،هاست ناكه محل بازگشت انس «معاد»و اثبات  بيان
 

 تفسير و تبيين
 

       ... (4) 

به  ،فرمايد: شما مخلوقات به هرنوع و در هر كجا كه بميريد مى  ...إلِيَْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
تان به سوى او  ى شويد و مرجع و بازگشت همه مى قدرت خداوند متعال روزى زنده

 است.  ن روزى لازمادر چن الخداند متعآمادگى براى ملاقات پس، است. ٰ   تعالى

 «محل رجوع»يا اسم ظرف به معناى و « رجوع»مصدر ميمى به معناى  «مرجع»
 است.

دهد كه ريشه در قانون نحو دارد؛  عقيدتی رخ می -در اين جا يک سؤال تفسيری
 بدين شرح:

فرمايد:  در اين آيه می سؤال:             يان انتهاى براى ب ٰ«  الى»ى  ه. كلم
 ندتوان مىمنحرفانی  بنابر اين، .دكن  ت مىبحيزّ و مکان را ثا ،غايت است و انتهاى غايت

: بگويندد و ننثبوت مکان براى ذات واجب الوجود استدلال ك هى كريمه ب از آيه
رسند، جايى است كه  اى كه بدان مى نقطه ى بندگان و آخرين جاى برگشت همه»

است كه  در حالى كه با دلايل و براهين محکم ثابت؛ «رار داردق  خداوند متعال در آن
توجيه اين آيه و آيات مشابه  ،ه است. پساز حيزّ و مکان پاک و منزّ ٰ  تعالى ذات بارى

 آن چه خواهد بود؟

 :تواند ملحوظ داشته شود میدر اين باره سه توجيه  جواب:

مرجع ضمير درتوجيهاول    ، و ها  و مجازات انسان  كمهمحاو زمان محل
 ى خداوند متعال يعنى ميدان حشر در روز قيامت است.  فيصلهجای 

بلکه مقصود غايت مجازات  ،انتهاى مکانى نيست ،جا مقصود در اين توجيهدوم     
 يابيد. متعال حضور كه به دربار خداوند شويد تا آن مجازات می. يعنی شما بندگان است
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محضه  جهت يک كند، به می دلالت غايت انتها و به كه طور همان ٰ«  لىا» توجيهسوم     
مشخصی  و معين غايت شود، استعمال بنده به مضاف هرگاه پس دارد. دلالت هم ننامعيّ و

باشد، بلاتعيينِ جهت و غايت خواهد  خالقكند و وقتی مضاف به  دهی می را نشان
  بود.

ای غايت مکانی است، اما مراد از آن، جهت و حقيقتاً به معن ٰ«  الى»و به قولی ديگر: 
 غايتی است كه الله متعال خود در نظر دارد.

ا ِ حَق ً اى حق از جانب خداوند  وعده ،اين بازگشت به سوى خداوند متعال  وَعْدَ اللّ َ
 نيست. اى شک و ترديد ن ذرهّوقوع آمتعال است و در 

از مرگ  بعدآفريند و سپس آنان را  مخلوقات را مى «الله» إنِ هَُ يَبْدَأُ الخَْلقَْ ثُم َ يُعِيدُهُ 
 گرداند. برمى

كه  ين استمجدد در قيامت اآفرينش  ى حکمت و فلسفه  ... ليَِجْزِيَ ال ذَِينَ آمَنُوا
 منصفانه ،اند  انجام دادهمؤمنانى را كه در دنيا اعمال نيک  آخرتخداوند متعال در 

   .پاداش دهد

ها  ى خداوند متعال شامل تمام انسان محاكمه و برخورد عادلانه ،تروز قيام سؤال:
جزاى عادلانه  اينتخصيص مؤمنان در . پس، خواهد بود -منان و كافرانؤاعم از م -

 به چه معنى است؟

عنايات و توجهات خاص و هرچه بيشتر خداوند متعال ، تخصيص مؤمنان جواب:
ى كه در دنيا انجام  ا و رفتارهاى خداپسندانه رساند تا نتايج اعمال نسبت به آنان را مى

ها  نافرمانى ديگرارتکاب  اختيار كردن كفر و شرک وبا  چوناماّ كافران باشد.  اند، داده
اند و جاى آنان در آتش  هنمّىجصد در صد و بدون ترديد  ،اند بر خودشان ظلم كرده

دواند متعال چنين پس، خ عدالت در حق آنان نيست. است و نياز به رعايت قسط و
 دهد و بلکه سزای آنان، بدون گناه آنان را سزا نمیٰ   كند تا مردم بدانند كه او تعالی می

  (1).ى اعمال خودشان است نتيجه
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نْ حَمِيمٍ   «عذاب الیم» و «میمـشراب ح»كافران برای و   ... وَال ذَِينَ كَفَرُوا لهَُمْ شَرَابٌ مِ 

 تدارک ديده شده است!

   است ااسم مسمّ همينبه در جهنمّ گويند كه عذابی  می «جوشآب »به .
ى  همه ،دنيا بيفتد آن در ی چند قطره اگركه  استبه قدرى  «حمیم» ميزان حرارت

 .ميرند میموجودات زنده 

 

 علوم و معارف

 ی  ر آيهمطلبی بود كه د ٰ  تعالى  يکى از دلايل وحدانيت اللهگفتيم كه     

               آفرينش مبدأ» ،نآ در و گرديد بيان [3: ]يونس »
ثابت كرد. به  را «معاد»، دليل دوم وحدانيت، به عنوان اين كريمه و در بيان شده بود

 كنيم. مطرح می« معاد»مناسبت همين دليل دوم، در اين جا مسايلی حول 



 ،اند دانسته بديهىوضوع م ن را يکآبرخى  ؛دنعلما اختلاف نظر دار ،خصوص اين در
  است. نظرى ،«معاد»اثبات وجود  ،اديان مختلفدر محققّان و  و اماّ از نگاه جمهور علما

اند. اما  را منکر شده« معاد»، وجود گروهی از فلاسفه به جهت همين اختلاف نظر
 های گويند ثابت و ممکن است، هرچند جنبه تمام ملل و اديان به آن اعتقاد دارند و می

 آيد.  ها نمی عقلی اثبات آن در فهم بسياری از انسان

قرآن »در هر حال نظر فلاسفه در اين مورد غلط است؛ زيرا خداوند متعال در 
سمانی به طور واضح و شفاف به بيان آن پرداخته است و های آ و ديگر كتاب« كريم

«انّ الواحدَ نصفُ الاثنيَن» ی مانند قضيه
«انّ الاثنيَن ضعفُ الواحد» يا (1)

 يقينی است.( 2)

                                                
 .«يک، نصفِ دو است» ـ1
 .«دو، دوبرابرِ يک است» ـ2
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و هم با دلايل عقلی. در اين جا چون با دلايل نقلى ثابت است  هم« معاد»وجود 
شافياً بايد  روشن ساختن آنبراى و  نيستپيرامون اين موضوع مفصلّ مجال بحث 

كه  با تذكر اين نکته كه چنان .شويم سخن گفت، متعرض اين قسمت از بحث نمی
دليل بر عدم  ،كه البته ايناين مبحث را ندارد دلايل عقلى گنجايی فهم هركس  گفتيم

  نيست. «معاد» وجود دليل عقلى
 



شان  ، استدلالدنپندار را امرى ناممکن مى «معاد»وجود  كه فلاسفهآن دسته از 
  :گوييم سپس جواب میطرح، و  ها را اينک آناست كه  بههشُ مبتنی بر دوعمدتاً 

زندگى آخرت، يک اشکال عقلى  و «معاد»در صورت قبول كردن  ی اول: شبهه
  :آيد ش مىپي شکلبدين 

 .آن و يا بهتر از از آن، يا بدتر ،است «دنيا»مثل اين از سه حال خالی نيست؛ يا  «آخرت»

اند(،  كه هر دو يکسان« آخرت»به « دنيا»)از  و تغيير عالمَ در صورت اول، تبديل
   خواهد داشت.اى ن و هيچ فايدهخواهد بود عبث 

 . نادانى است ،با آن «دنيا»تبديل سپس و  «خرتآ» در صورت دوم، خلق

ل امر هم قادر وآيا خداوند متعال در ا شود كه در صورت سوم اين سؤال پيدا مى
و  «(دنيا)»  لرذا ءِ ظاهر است كه اقدام به خلق شىاگر قادر بود، بود؟  «خرتآ»به خلق 

اگر با وجود قدرت به خلق آن، نادانى است. و «( آخرت)»افضل  ءِ ترک خلق شى
 گردد. ثابت می خداوند متعالز عج قادر نبود،

به اين  «معاد»، وجود پسى اين نواقص پاک است.  از همه ٰ  او تعالی در حالى كه
 ممتنع است.دلايل، 

 

هجواباينشبه

وجود  خداوند متعالچنان كه گفتيم، كاملاً بى اساس است؛ زيرا  اين استدلال      
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در رابطه با دلايل و  ه است.نمود اروشن و آشکار ،را همچون وجود آفتاب «معاد»
 اند، بايد گفت:  قضايای عقلی كه فلاسفه مطرح كرده

 «آخرت»از  «دنيا»تقديم در مصلحت  ،خالق تمام كاينات استالله متعال كه  اولا؛ً
« آخرت»و تأخير « دنيا»به حکم عقل و تجربه نيز تقديم  .داند را از هر كسى بهتر مى

تر و لذيذتر  ها، خوش ها از پس رنج خوشی است كه ماتاين از مسلّمسلمّ است؛ چه 
داند كه به مصيبتى  را كسى  عافيت قدر» تر خواهند شد و به قول معروف: و محبوب

مراتب فراتر  به ،كند لذتى كه شخص گرسنه از خوردن غذا احساس مى «.گرفتار آيد
وارد شده  دِكه افرا  لذتى و حتی سيری غذا می خورد. كه با وجود از لذت كسى است
كنند؛  احساس میحوران فراتر از لذتی است كه د، نبين هايش مى به جنت از نعمت

  .اند هميشه در بهشت بوده چون حوريه

« آخرت»ی  مزرعه -فرموده الله كه رسول چنان -را« دنيا»خداوند متعال   ثانيا؛ً
بوده  کمت و يکی از وجوه تقديم آن، همين مورد و به همين ح (1)قرار داده است

انجام كارهاى نيکو و تحملّ  در آن باتا بندگانش  فرمودمقدم را  «دنيا»است. يعنی 
تحصيل سعادت  به آن دسته از كمالات نفسانى كه موجب، ویها دني و مشقتّ ايبمص

از  ،«دار آخرت»به  دنيا و پس از انتقال از اين بنداخروى و ابدى هستند، دست يا
 د.نرهای وافر بب لذتّو  وندمند ش هرههاى موجود در آن ب نعمت

ماند،  برای هميشه در اين دنيا می ،پس از حصول كمالات مذكوراگر انسان  ثالثا؛ً
آخرت  كه در شد میهايى  و حرمان از خيرات و خوبىدنيوی او سبب فساد اين امر، 

 .ودربايد بدانجا ها  در نظر گرفته شده و جهت استفاده از آن يشبرا
 

كه انسان  . پس،(2)«عود المعدوم محالٌ»قاعده و قانون عقلی است کهوم:ی د شبهه
و خلق ها مركب  از آن بعد، اند و كه پيش از حدوث وى وجود داشته استنام اجزايى 

يا  پس از مردن در خاک يا دريا ،از اين جسم و بدن استشده و به عبارتی: مركب 

                                                
 (.346/ 5)تبيين الفرقان:  ـ تحقيق اين حديث گذشت1
 «.معدوم، هرگز برگشتنی نيست»ـ 2



 | 29 یو

 

بنابراين، محال است و  گردد معدوم مى و در واقعمتفرق و ريزه ريزه  فضا و يا آتش،
كه بعد از مرگ دوباره زنده شود.

هجواباينشبه

  دو جواب دارد:اين شبهه، 

های ديگر است و بر  قدرت خداوند متعال، فوق قدرتما معتقديم كه جواب اول:
يا  باشد «موجود»ء  آن شى هرچه بخواهد انجام گيرد، قدرت دارد؛ مساوی است كه

بر مبنای همين قدرت . «محال»باشد يا  «ممکن»و  «عرض»باشد يا « جوهر»، «معدوم»
پس و بنابراين خلق فرمود وجود نداشت، از عدم  قبلاً انسان را كهاش،  قاهره و خلاقه

هيچ  اين كار برای او او را دوباره زنده كند و دتوان مى ٰ  به طريق اولى ،از مردن
 . [148]بقره:         ؛مشکل نيست

انسان عبارت از همين جسد است و آن هم »فلاسفه در اين قول كه  جواب دوم:
چه در اين مورد دلايل نقلی را  ، در اشتباه هستند و چنان«شود بعد از مرگ، معدوم می

ن ای نخواهند داشت و دليل عقلی بر اي قبول نداشته باشند، در مقابل دليل عقلی چاره
 حقيقت اين است:  

انسان در حقيقت عبارت از اين جسد كه شامل گوشت و استخوان است، نيست، 
. اوست ، مرَكبَ ماشين يا سواری حيوان مثل جسد، ايناست و « روح»اصل آن  بلکه

سواری، يک چيز و خود سوار، چيزی ديگر است و با خراب شدن و  كه است ظاهر
رود.  جسد انسان نيز چنين است. وقتی جسد از  ن نمیاز بين رفتن سواری، سوار از بي

هرچند ازلی نيست، اما موجودی « روح»شود؛ چون  بين رود، اصل انسان نابود نمی
ابدی است و برای هميشه زنده و جاويد خواهد ماند. همين تولد جسد از مادر، خود 

د روزی در علامت اين است كه مركبِ روح انسان است و برای او ساخته شده تا چن
كند و  رسد كه بايد آن را ترک  دنيا سوار برآن سير و تفريح كند و بعد زمانی فرامی

، خود ميرد شود. پس، وقتی جسد می تعبير می« مرگ»اين رهاكردن و ترک سواری، به 
انسان در واقع زنده است و اساساً انسان از وقتی كه پيدا شده، برای هميشه زنده است 
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كه اصل انسان است، در   «روح»ميرد. به  ن سواری اوست كه میميرد و اي و نمی
جوهر مجرد و » گويند و نزد گروهی عبارت است از: می «نفس ناطقه»اصطلاح منطق، 

 . «محسوسف مشاکل وجسم لطی»و به تعريف بعضی ديگر:  «مفارق

ل بنابراين، استدلا و باشد می و ابدى غير از اين بدن استپس، انسان در حقيقت، 
  (1)، از ريشه درست نيست.«معاد»ی نابودی انسان برای انکار  فلاسفه از پديده

                         
 

راهامنزلماهبراىكردمعينوروشنارماهودرخشندهراخورشيدساختكهاستذاتیاوآن


                         
 

؛درستتدبيربهمگررااينخداىتعالىاستنيافريده.راحساببدانيدتاوهاسالشماربدانيدتا


                        

چهآندروروزوشبرفتوآمددرهرآيينه●دانندمىكهگروهىبراىراهانشانهكندمىبيان
 

                              
●كنندرىمىپرهيزگاگروهىكهبرايهاستهاوزميننشانهمتعالدرآسمانآفريدهاستخداوند

 

خداوند  يل وحدانيتدلابه عنوان  «معاد» و «مبدأ» ی مسأله به اجمالدر آيات گذشته      
 دالّ پردازد كه تفصيلی دلايلی می بيان به ،كريمه ی آيه دو در اين .شده بود مطرحمتعال 

هستند؛  «ىآفاق»از نوع اين دلايل،  هستند. بر قدرت تصرف و الوهيت خداوند متعال
 .باشند می زمين و جوّ و آسمانهای  چون مربوط به شگفتی

 

                                                
امام  مدللّمفصلّ و ای شافی و جامع از بحث بسيار  در اين مبحث، چکيده رامیگ سخنان مؤلف ـ1

در تفسيرش است. در همان   با دلايل عقلی و ترديد شبهات منکران« معاد»در اثبات  رازی
 (.30ٰ   الی 17/ 17تفسير كبير: كتاب بخوانيد )
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 تفسير و تبيين
 

       ... (5) 

مْسَ ضِيَاءً وَالقَْمَرَ نوُرًا و ماه را  «ضياء»كه خورشيد را  اوست آن ذاتی  هُوَ ال ذَِي جَعَلَ الش َ
 داد. قرار« نور»

 

بسيارى از هر دو در لغت به معنی روشنايی هستند و به همين دليل  «ضياء»و « نور»
 بسياری ديگر قايل به فرق هستند.اماّ  ،اند دانسته مترادفمعناً را آن دو  علماى لغت

و اسمی  عام است« نور» اند: و برخى ديگر گفته «طيبى»و  «شرىخزم»علامّه 
« ضياء»اما باشد،  می -همه -حرارت نورهاى قوى و ضعيف، باحرارت و بدون یبرا
ديگر  یو نور باشدحرارت قوی و دارای شود كه  است و به نورى گفته مى صّاخَ

برای « نور»به كار رفتن وصف  ،در اين كريمه .آن را نداشته باشد توان مقابله با
ن معانی بوده است. نور ماهتاب، كم ی همي ، با ملاحظهبراى آفتاب« ضياء»و ماهتاب 
در جايی ديگر برای خورشيد  ها است. فوق ديگر روشنايى ،روشنايى آفتاباست و 
كه به معنی فانوس است؛ يعنی در نورش مثل نور فانوس (  1)آمده« سراج» وصف

تر  زمين بزرگ بار از 164خورشيد ی قديم،  حرارت وجود دارد. طبق نظر فلاسفه
 (2).است

آن روشنايی است كه خداوند متعال مستقل بالذاّت « ضياء»قولی ديگر، طبق 

                                                
 .13«: نبأ»و  16«: نوح»و  61«: فرقان»های  در سوره ـ1
تحت «/ بقره»ی  البحر المحيط: سوره -(39ی  تحت آيه«/ نمل»)سوره ی 198/ 24كبير:  تفسير ـ2

يک ميليون و سيصد  ، جرم خورشيدى ارباب علم هيئت جديد نظريه. طبق 125/ 5و  164ی  آيه
 .(32: ٰ  الصغرى لهيئةُا) استبرابر زمين هزار 
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 (1)آن است كه مستفاد از غير خودش باشد.« نور»آفريده و 

و به قولی: آن است ( 2)است« ضوء»جمع « ضياء»نقل شده كه  «زجاج»از علامه 
 (3)آن است كه فقط دارای يک رنگ باشد.« نور»ها باشد و  كه مشتمل بر تمام رنگ

 است. «زمخشری»قول صحيح، قول علامه 

نِيَ وَالحِْسَابَ  رَهُ مَنَازِلَ لتَِعْلمَُوا عَدَدَ السِ  ها و  آن را در منازلی اندازه نمود تا عدد سال ـوَقَد َ
  حساب را در دست داشته باشيد.

 مرجع ضميردر مورد    :دو قول هست   

 آن مرجع بعضی، نظر به .1   مشخص  و منازلی مقدر «ماه» برای يعنی: .است
 كرد.
دانند؛  می انفراد صورت به دو هر و  را مرجع ديگر، برخى. 2
توان يک ضمير قايل  اختصار مى رایب دو شیء مجانس در زبان عربى براى زيرا
 (4).شد

   فرود آمدن و »به معنی « نزول»و از « محل نزول»به معنی « منزل»، جمع
است  غايب هم شب يک و (5)تا هستند 28، منازل ماه است. مأخوذ «جايی در گرفتنقرار
  شود. می روز 30 گاهی و 29 گاهی ماه جهت، بدين كه

 معنای اين به توجه با  طبق قول اول كه مرجع  ضمير را  -ی كريمه ، جمله
   را به  «ماه» كند كه خداوند متعال حركت بيين میاين نکته را ت -گفته است

را يکى پس از  ها برج روز، خود در شبانه« منازل»با طیّ اى تنظيم كرده كه  گونه
 ،بعد در ادامهد. زن دور مىرا دوازده برج عرض يک سال، در و كند  ديگرى طى مى

                                                
ی  : تاج العروس: تحت واژهک.ن ضاًاي . 504ـ  505/ 4معارف القرآن:  -225/ 1روح المعانی:  ـ1

 467ـ  1/468شرح الفاظ القرآن:  - 508المفردات فى غريب القرآن:  -«ضوء»
 .505/ 4معارف القرآن:  ـ2
 .505/ 4: )اردو(جمع اين مطالب را بخوانيد در معارف القرآن ـ3 
 .94 /11روح المعانى:  -125/ 5البحر المحيط:  -35/ 17ـ تفسير كبير: 4
 .94 /11روح المعانى:  -125/ 5سامی اين منازل را بنگريد در البحر المحيط: ـ ا 5
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فرمايد:  مى و كند علتّ اين تنظيم را بيان مى            :يعنی ،  
 .را بدانيد تان ها و اوقات ايام و ماه  ها و حساب د سالاعدتشما بدين طريق  تا

 در صورتى كه مرجع ضمير را تنها سؤال:     اين سؤال رخ  وقت نآ ،بدانيم
منازل  ا تنهاچر؛ پس، كند ها را طى مى آن نيز منازلى دارد كه «خورشيد»دهد كه  مى

 بيان شده است؟« ماه»

 گردش كه احکام شرعى در اغلب موارد وابسته به اين بدان خاطر است :اول جواب    
 ماه هستند.

به  بط و تنظيم آن نيازضحساب شمسى يک حساب دقيق است و براى  :دوم جواب    
سى دسترنسبت به آن شناخت و بدان ى مردم  و همه هست آلات رصديه علم رصد و

 (1).يى استساشنا يت وؤكس قابل ر در حالى كه ماهتاب براى هر ؛ندارند

خداوند متعال در پيدايش نيَرِّيَن )خورشيد و ماه( هويداست و اين  ی قدرت كامله
كه خداوند متعال دلالت دارند. از روزی ٰ   انگيز بر وحدانيت اوتعالی دو مخلوق شگفت

سازد، بلاوقفه به نورافشانی مشغول هستند و  می ها را آفريده تا روزی كه نابودشان  آن
ها به اين دو  جايی كه انسان كنند. و از آن هيچ زمان از حدود و منازل خود تجاوز نمی

 .انسان قرار داده استدر خدمت منبع نور و روشنايی نياز دارند، آن دو را به طور دايم 

ی اغلب مسايل زندگی خويش از قبيل امور تجاری، اداری،  انسان در بحبوحه
اجتماعی، نظامی، اقتصادی، زراعت و ... به روشنايی زياد آفتاب نياز دارد؛ چه، نور 

. باز از طرفی ديگر انسان و مؤثر است مدّها مُ آور و در تحرکّ و فعاليت زياد نشاط
تواند خوب به  دارد و طبعاً در روشنايی زياد نمیچون به استراحت و آرامش هم نياز 

استراحت بپردازد، به روشنايی كم هم ضرورت افتاده است و خداوند متعال برای اين 
تر و موافق  منظور، شب را پيدا كرد كه نور ماه در آن كم و برای استراحت مناسب

                                                
 .منابع همان ـ1
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ستراحت بود، انسان فرصت ا طبع بشری است. اگر روشنايی شب و روز يکسان می
شد. برمبنای همين دو نيازِ ضروری بود كه  مشکل مواجه می كرد و با پيدا نمی

 خداوند حکيم هر دو روشنايی را برای انسان آفريد و در خدمت او قرار داد.

 ابر و باد مه و خورشيد و فلک در کارند

 همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
 

 تا تو نانی بکف آري و به غفلت نخوري    

 شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري 
 

 

باشد كه خود ناشی از اختلاف در يک  اين مورد نزد علما، از مسايل اختلافی می
خورشيد  كنيم و بعد، به موضوع ی كلی را مطرح می كلیّ است. پس، اول مسأله ی مسأله

 پردازيم. و ماه می

  ؟عا ضیذشتی شست یا  ،ای مؤثری ر  ش آیا تأثیرمورد كلی اين است كه: 

ابو منصور »يعنی پيروان « سنتّ و جماعت اهل»ی عقيدتی  در اين خصوص دو فرقه
 اختلاف نظر دارند؛ بدين اجمال: «ابوالحسن اشعری»و  «ماتريدی

خود  ی ی تأثير اشيا را در ماده ، خداوند متعال استعداد و قوه«ماتريديه»به نظر 
ی الهی كارگر  عت گذاشته است و البته آن قوه و استعداد بدون ارادهبه ودي ها آن

نيست و خدواند متعال گاهی برای اظهار قدرت خود، آن تأثيرات را از اشيا سلب 
 كند. می

، اشيا در ذات خود از تأثيرات خالی هستند؛ مگر زمانی كه خداوند «اشعريه»به نظر 
 (1).اش را قرار دهد و آن را اظهار كند تأثير مخصوصی  متعال بخواهد در آن قوه

خداوند  يعنی اند: نور خورشيد ذاتى است. قايل «ها ماتريدى» خصوصاً «تسنّ اهل»اكثر      
ی الهی تا زمانی  و به اراده متعال از همان زمان آفرينش در قرص خورشيد نور گذاشته

 قدرت د متعال براى اظهارگاهى خداون :گويند مى پراكند. و كه مقدر است، از خود نور می

                                                
/ 2و ( 1381)چاپ164/ 2تبيين الفرقان:  قبلاً نيز بحث كردند )ر.ک: ـ در اين مورد، مؤلف گرامی1

 ( (.1386)چاپ163
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  .كند نور آن را سلب مى خويش،

حالتی از اين سلب اثر ذاتی خورشيد از  «سوفك»به نظر بعضی از اين بزرگواران، 
؛ چنان عاملی ديگر در آن دخالت داشته باشدطرف خداوند متعال است؛ بدون اين كه 

ماه و  وقوع زمين ميان علت به دانند؛ نه می الهی امر ی  در نتيجه نيز را «خسوف» حالت كه
 (1)خورشيد.دن ماه از شيا دور  خورشيد

مستفاد آن،  نور و بلکه نور ذاتى ندارد است، از خود فلاسفه كه نظر ، چنان«قمر» اما
 بر ماه ،خورشيدزمين ميان ماه و  حايل شدنهنگام  دليل، به همين .است «شمس» از
  گيرد. صورت مى« خسوف»
 

          ... (6) 

 -از دلايل آفاقى ،است. دو دليل قبل «توحيد»بيان دليل سوم از دلايل در اين آيه، 

در بيان  ،جوىّ است و به لحاظ ترتيب  -جزو دلايل آفاقى، لوى بودند و اين دليلعُ
بيان دلايل  يعنى پس ازست. اصورت گرفته  «نزول بعد از عروج» ،اين دو نوع دليل

مده و سخن از دلايل جوى آتر  ... يک پلهّ پايين علوى مثل خورشيد و ماه و  -آفاقى
 فرمايد: آورد. می مىبه ميان 

 ـ ان فی اختلَف اليل والنهار ...   و     ، جزو امور سفلى و ارضى هستند نه
امور عبادى  مخصوصاً امور زمينی وبه  ها براى نظم بخشيدن چون وجود آن ؛سماوى

ها چون به خوردونوش و  اهالی آسمان واست ... ، حج، زكات و همچون نماز، روزه
از طرفى، از  ساير كارهای منوط به زمان نياز ندارند، به شب و روز محتاج نيستند. و

نيستند روز و شب از هم قابل تشخيص ، پنجاه فرسخ بالاتر از زمين ،هيئت اینگاه علم
 دهند. خودشان را از دست میجا شب و روز مفهوم  و در واقع در آن

چه خداوند متعال  شد شب و روز و آن و فرمايد: در توالی و آمد می ـ لّ ياتٍ لقوم يتقون

                                                
 .11/94ک: روح المعانى: .ر ـ1
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 (1)هايی برای متقيان وجود دارد.  ها و زمين آفريده، نشانه در آسمان

اين آيه،  و در پايان  [5]يونس:    قبل،ى  مباركهى  در پايان آيهسؤال: 
    .است؟  اين تفاوت از چه جهت و حامل چه مقصدیآمده است 

به كار برد كه درک « علم»ی  ، بدين جهت ماده«خورشيد»و « ماه»در مورد  جواب:
بشر و بنابراين، ارد د نياز به علم ها، خورشيد و آثار آنمربوط به ماه و و دانستن امور 

ها و  برج، ها ها، انتقاله ارتفاع آفتاب و ماهتاب، توافق و وجوه مشترک بين آن بايد
گيرى  و تجربيات خويش محاسبه و اندازه را با دانش دو پديده  مربوط به آنامور  ديگر
اهل تقوا و عرفان كه كسى  وتحقيق و بررسى ندارند  نياز به« روز»و « شب»اما  .كند

و به همين  حاصل نمايدها عبرت و يقين  از آنتواند  مى همبدون تحقيق  ،باشد اقعىو
انسان را به  كه است« تقوا» و حقيقتاً آورد «تقوا»ی  مادهى كريمه  در پايان اين آيه دليل

به وحدانيت  او تحت تأثير آن،و  دراد تدبر و نظر در مخلوقات خداوند متعال وامی
 برد. مى یپ «معاد»و  «مبدأ»خداوند متعال و 

 

 

حصر  به طوراختلاف احوال مخلوقات را  كريمهی  در تفسير اين آيه «رازى»امام     
شمار  جزيی بی سپس عظمت و وسعت حقايق و حالاتو  (2)هدر چهار قسم بيان كرد

 اين موارد را چنين متذكر شده است: 

پذير  هم امکان جلد هزار در كه حالات كاری است اين تمام شرح و برشمردن»
فقط اند،  چه كه دانشمندان در خصوص احوال اين عالم نوشته نيست و بلکه تمام آن 

 (3).«باشد ی مختصر در اين باب می در حد يک رساله

                                                
 .(572 ٰ  الی 570/ 3الفرقان:  )تبيين ( گذشت164 «:ی بقره سوره)»ی مشابه  تفسير اين جملات در آيه ـ1
آيند. و اين  پيش مى -آب، آتش، خاک و باد -كه در عناصر اربعه مختلفی حالات( 1بدين تقسيم: ) ـ 2

اختلاف  (2) .گيرد همه را دربرمىخسف و...  ،دريا، زلزله برف، ،برق و ، باران، رعدابرحالاتِ  ،قسم
اختلاف  (4) اختلاف حالات نباتات. (3) ه بسيار عجيب و داراى انواع زياد است.حالاتِ معادن ك

 (.37/ 17 )تفسير كبير: حيوانات.احوال 
  .37/ 17تفسير كبير:  ـ3
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ى  مباركه ى زيرا در تحت جملهاند؛  فرموده حقيقتاً هم همين طور است كه امامو 
             :و بنابراين، اند تمام مخلوقات داخل  [6]يونس 

  .ى قدرت بشر خارج است ها از حيطه آن ی همهبسط و توضيح 
 

 فرمايد: كه می قسمت از آيه آنبا مدنظر قرار دادن  فقها     

     :گويند:  مى  ، [5]يونس 

اگر در يک كشور  . پس،فرض كفايه است ،آموختن علم حساب قمرى اولا؛ً     
مسئول خواهند  للهعندا ى مردم همه ،کندعلم ن نايتن ناسلامى كسى اقدام به آموخ

 ا حساب قمرى است.تعلقّ احکام و مسايل شرعى ب، شد. علت فرض كفايه بودن آن

است كارهاى دينى را منطبق با تاريخ قمرى تنظيم و اجرا كنيم؛ البته در  لازم  ثانيا؛ً     
 است. جايز صحيح و ،شود كارهاى دنيوى هر تاريخى مبدأ قرار داده

 : دو فايده دارد ،ملاک قرار دادن تاريخ قمرى

 شود. می ( بر يک فرض كفايی عمل1)

به تاريخ قمرى اهميت داده  گردد؛ چون تمام انبيا احيا مى سنت انبيا (2)
از اين جنبه، توجه به تاريخ قمری و  بوده استتاريخ شان در حساب، بر همان  رسمو 

 خود بركتى جداگانه دارد.

            

شدهوراماملاقاتندارنداميدكهآنانهرآيينه زندگانبهاندخشنود اندگرفتهآرامودنيای


          

آن آتشىجا،جماعتاين●خبراندبیماهاىنشانهازهـك اننـآوبه ؛استشان
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انداندوكارهاىشايستهكردهآوردهايمانكهآنانهرآيينه●كردندمىعملكهچهآنسبببه


        

میهدايت مقاماتنجات)كندايشانرا مى؛شانسببايمانِبهشانپروردگار(به زير درهاجوينآنارود

           

هاينبوستا آن●نعمت در آنان جدعاي اللهّم»ا خيرشان«سبحانک دعاي يكديگرو جابا آن در


         

●«حمدبرايخدا؛پروردگارعالمياناست»كه:شانايناستخواهدبودونهايتدعاي«سلام»
 

سرنوشت  همان مناسبت، ک بهنيا و بود «معاد مبدأ و» و« توحيد»قبل از اين، بيان      
 د.راد مىو مؤمنان را بيان معتقدان  حالات نيک اخُروی و« توحيد»بد منکران 

 

 تفسير و تبيين
 

     ... (7) 

شان يادآوری  ، بيان و درآخر سزای«توحيد»ها چهار صفت منکران  در اين آيه
شده است. 

 است.« توحيد»صفت منکران اين، اولين   إِن َ ال ذَِينَ لَّ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا

    مفسران در  امااست. « اميد»در اصل به معناى است كه  «رجاء» از
 ن در اين محل دو قول دارند:آتفسير 

ر اين د« رجاء»اند:  قايل «یكلب»و  «مقاتل» و«ابن عباس»ت احضر .1
  و به معناى خوف و ترس استجا       لا يخافون البعث»معناى  به» 
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به وجود آن  ؛ چهسندتر نمى خداوند متعالاست. يعنى آنان از حشر، قيامت و ملاقات 
 اعتقاد ندارند. و ايمان

  فرمايد: قول خداوند متعال است كه مى آن او دليل بر صحت اين معن   

          :خداوند متعال  از ترس از نداشتنكنايه  ،«رجاء»  در آن كه [13]نوح
 ست.اٰ   او تعالیاعتقاد به بزرگى عدم و 

  و بنا به اين قول،به معناى طمع و اميد است. « رجاء» ر،ديگ یقول. طبق 2

        است. يعنى آنان طمع و اميد به اجر و  «لایطمعون فى ثوابنا»به معناى
بلکه دنيا را جاى اصلى و  (1)ديستنن عتقدم «معاد»به  ندارند؛ چونپاداش اخروى 

 ... . ندافتهرو به آن آرام گداشته زندگى در آن دل خوش ى  پندارند و به ادامه مى

ول را گرچه گنجايش تفسير ا ؛ن معناى دوم معتمد و معتبر استهمياين محل  در     
 (2)هم دارد.

و  ملاقاترسيدن به چيزى و ) «م لى الشىإالوصول » در لغت به معناى «لقام» ال:ؤس
ملاقات خداوند متعال براى  ،«لقاء»با توجه به معناى لغوى  است.( با آنوگو  گفت

سد و جمقتضى مکان،  مستلزم وبه اين معنا ملاقات  ؛ چونانسان از محالات است
در اين آيه  «لقاء»، ها پاک و مبراّ است. پس ى اين د متعال از همهنهايت است و خداون

 ؟شود و مفهومی حمل می به چه معناهای مشابه  و آيه

« يتؤر»همانا كه است ت مجازى املاق، مراد از ملاقات با خداوند متعال جواب:     
وند متعال خدا ی كهمنزل رفتن به» نه ملاقات حقيقى كه به معناى،  (3)باشد مى)ديدن( 

 «. در آن جايگاه یبا او تعال مکالمهو  -معاذ الله! -در آن جا هست

ترين محروميت كافران را دورى چرا خداوند متعال در اين كريمه بزرگ سؤال:     
از  حرمانترين محروميت، بزرگ ظاهراً است؛ در حالى كهفرموده از لقاى خويش 

                                                
 .38/ 17تفسير كبير:  ـ1
  .98/ 11روح المعانی:  -312/ 8تفسير قرطبی:  ـ2
  .39/ 17تفسير كبير:  ـ3
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 بهشت است.

سعادت  ترين و حديث ثابت شده كه بزرگ «قرآن»طعى از با دلايل يقينى وق جواب:     
مورد تجلاى مشرفّ و يت خداوند متعال ؤر، به براى انسان اين است كه پس از وفات

بنابراين،  دست يابد. - هاسُم  عزّ  -«الله»جمالى او تعالى قرار گيرد و بدين وسيله به معرفت 
 (1)است. متاين نع برای هركس، حرمان ازترين محروميت  بزرگ

نْيَا اين است كه دنيا را براى  «معاد»و  «توحيد»دومين صفت منکران  وَرَضُوا بِالحَْيَاةِ الد ُ
 . ... كنند زندگى در آن، دل خوش مى پندارند و به خودشان جاى اصلى مى

از  ،شان شامت اعمال در اثركه قلوب آنان  داشت نکته صفت اول اشاره به اين     
هيچ گونه توجهى براى به دست  ذات روحانى خالى شده بود ولب ى طل انگيزه

شان بدين طرف  و اين صفت هاى حاصله از معارف ربانيهّ نداشتند آوردن سعادت
گونه سعادتى در بر  كه آنان در طلب لذات جسمانيه و زودگذر كه هيچدارد اشاره 
 كنند. اكتفا مى همين چيزهامستغرق هستند و فقط به  ندارد،

خودشان را در كاذب نان اطمينان و آرامش آكه  شان اين صفت سوم اطْمَأنَ وُا بِهَاوَ 
نهايت  ترين زيان دنيوى بى كوچک اى كه گونه به ؛نهفته ديده بودند ویدني ی امتعه

يک لحظه از ، غفلتِ هاى مؤمن انسانبرای در حالى كه ؛ دكر مى شانخاطر  آشفته
از زبان  ،. شاعر عرباستب و آشفتگى روحى ى اضطرا متعال مايه ذكر خداوند
 است: ى همين مطلب گفته مؤمن درباره

  «غافل شوم!  آن نفس نصيب من نشود كه از ذكر الله»     

  گفته: گوی شاعر پارسیو 

 تـو بنشينم  ياد بي       مـرا روزي مبـاد آن دم             كـه
 

فرمايد  . میصفت چهارم منکران توحيد و معاد است  وَال ذَِينَ هُمْ عَنْ آياَتنَِا غاَفلِوُنَ 
شهوات و لذات زودگذر  و معاد و انهماک در  الله لقاءه آنان بر اثر عدم ايمان ب كه

 و لقای الهی هستند،حشر  وقوعبر دالّ هاى خداوند متعال كه   هدنيا، از آيات و نشان

                                                
  .همان ـ1
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شان  رند تا حقيقت حال براىنگ با ديد تفکر نمى ها اين نشانه در. آنان خبراند بى
اش  و وجود ذات يگانه و قدرت كامله تى خلق منکشف شود و به اسرار پيچيده

 ببرند. پى

  ند از:بود  عبارتكه  دشمر چهار صفت براى منکران بر آيه  خداوند متعال در اين

«:معاد»انکار  (1)     [7نس: يو]. 

: ى دنياانخوشنودى به زندگ( 2)        . 

 : دنيا آرام گرفتن و مطمئن شدن به زندگى( 3)  . 
 : غفلت از آيات خداوند متعال( 4)    . 

 فرمايد: رانجام كارشان میی بعد به عنوان نتيجه و س آيه و در

؛ با اين الفاظ قدسی: !«كردند،آتشاستكهدردنيامىبهسبباعمالىآنانومسكنمأوا»
 

   (8) 

 ُ  شان آتش جهنم است.  جاىاينان، فرمايد:  مى ...لئک مأواهم الن ار وا

 مقصود از       كه جهنم است  يکى آتش جسمانى ؛دو آتش است ،جا در اين
محروم  كه بر اثر آتش روحانى و عقلى و ديگری، سوزاند مى راشان  گوشت و پوست و

ى عذاب و سوزش روحى  مايهشود و  گيرشان میدامن خروىهاى اُ شدن از نعمت
 بود.  آنان خواهد

كافر و  به محلى در بهشت ،ب در قبردر حديث آمده است: بعد از سؤال و جوا
 ،دادى : اگر اعمال نيک انجام مىشود و گفته می شود شخص جهنمّى نشان داده مى

ت از اين جايگاه زيبا لامعا یبد اكنون به علت شقاوت و اما جا بود؛ جاى تو اين
جايش را به او  كنند و ى جهنمّ را به رويش باز مى محروم خواهى شد. و سپس دروازه



|  42   

  (1).دهند شان مىن

 ،بهره شدن از آن بى و سپس  نآ بزرگهاى  نعمت ى بهشت و بدون شک مشاهده
 .دارد مىنگه و را همواره معذبّ اين ا و گردد مىكافر سوزش روح درد و  موجب

 

      ... (9) 

، اينک به شرح حال مؤمنان واقعى «معاد»و  «توحيد»پس از بيان صفات منکران 
بدان ايمان آوردند و به انجام كارهاى نيک مبادرت  را پذيرفتند و «توحيد»كه 
 پردازد. شان، مى خروىاُ بيان پاداشدند و ورزي

الحَِاتِ  ى نظرى  در آيه، اشاره به كمال قوه  ى كلمه إِن َ ال ذَِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الص َ
لى است و و عق    ى عملى. شاره به كمال قوه، ا 

 ى نظرى كه كمال باشد: يکى قوه كه: نفس انسانى داراى دو قوهّ مىآن توضيح      
متعال سرلوحه و سلطان تمام معارف  در شناخت اشيا است و معرفت خداوند آن

 نيک و طاعت نهفته است. ى عملى كه كمال آن در انجام كارهاى قوه ،است. و ديگر

خودشان  هاى نظرى و عملى كه قوه حال منظور اين قسمت از آيه اين است: كسانى
به تحصيل را شان  دو قوهّ، قلوب و ارواح اين از اند و با به كارگيرى را فاسد نکرده

 پاداش ،بودندداشته شان به خدمت و بندگى او تعالى مشغول  معرفت الهى و جوارح
  :اين است كهشان  اخروى

 فرمايد. شان هدايت می خداوند متعال آنان را به ايمان  يَهْدِيهِمْ رَب ُهُم بِإِيمَانِهِمْ 

                                                
 - 6569والنار، ش لجنةا صفة: كتاب الرقاق/ باب ايت از ابوهريرهـ صحيح بخاری به رو1

 65ش ،«عرض مقعد المیت من الجنة أوالنّار علیه...»17/ بابکتاب الجنة و صفة نعیمها و أهلهاصحيح مسلم: 
: كتاب الجنائز/ سنن ترمذی از ابن عمر -(2870) 72الی  70(، 2867و  2866) 67الی 
 -10942، 10993،  10660، 5234مسند احمد: ش  -1072، ش«القبر ما جاء فی عذاب» 71باب

صحيح ابن حبان: باب وصف  -3429الزمر، ش ةمستدرک حاكم: كتاب التفسير/ تفسير سور
 ... . ایضاً -شرح السنة -7451ش، «رؤية أهل الجنة مقاعدهم من النار فی الجنة»ذکر و اهلها/  لجنةا

/ باب قول الله تعالی: 153ـ  154: امور الآخرةالتذکرة فی احوال الموتی و ن.ک:             

               :(27)ابراهيم . 
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در  «ب»در مورد نوعيت    دو نظريه دارند:  ةنحا 

شان هدايت  اند. يعنی خدواند متعال آنان را به سبب ايمان گفته« سببيه». بعضی، 1
 كند.   می

اند، خداوند متعال  اند. يعنی در مقابل ايمانی كه آورده گفته« مقابله»، برای . بعضی2
 كند. شان می هدايت

در هر دو صورت سؤالی مطرح هست كه آيا اين هدايت دنيوی است يا اخُروی؟ 
 در اين مورد هم بايد گفت كه هر دو قول وجود دارند: 

دنيا برای آنان سبب هدايت  نزد گروهی، هدايت دنيايی مراد است. يعنی ايمان در
: «ب»دوم در نوعيت  ی شود. و يا طبق نظريه و توفيق يافتن به اعمال خير و صالح می

 دهد.  در قبال ايمان، خداوند متعال آنان را در دنيا هدايت می

و نزد گروهی ديگر، هدايت اخُروی مراد است. يعنی به سبب ايمان خود، در بهشت 
ديگران ندارند و يا  شناسند و نيازی به راهنمايی خود را می ها و حوران قصرها و باغ

 -بهشت -شان به مقصد ى پروردگارشان آنان را به سبب ايمان توأم با اعمال صالحه
دوم: در قبال ايمان، اين هدايت و شناخت  ی و طبق نظريهرساند  و مى كند هدايت مى

  .برد به بهشت می ،شان ل نيکاعما ثواب ايمان ودر ازا و شود يا  آنان داده می به

نهر آب، نهر شير، نهر  -هاى بهشت چهار نهر باغ زدر هر باغى ا  تجری من تحتهم الّنهار 
هاى مرتفعى كه در  تخت شان يا مؤمنان در كنار منازل براى -عسل و نهر شراب طهور

 اند، جارى است. نشسته  نآبر روى  ها باغ

  فی جن ات النعيم  هايى  باغ، جا است. اما در اين بهشتک جاى مستقل در ي
 عشرت هستند. و محل عيش و ی گوناگونها كه پر از نعمت باشد نظور میم
 

    ... (10) 

، دعوای اصطلاحی و معروف ٰ«  دعوی»جا مراد از  در ايندعواهم فيها سبحانك الل هم
داشته باشد(   كه نياز به قاضی، مدعی و غيرهى دعوا در برابر حريف  تنازع و اقامه)
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دای خداوند برای ن« هماللّ»زيرا لفظ  نيست، بلکه به اتفاق مفسران منظور، دعا است؛

و معناى است متعال     ،«للهّم أ» دعای  است؛ همانند «للهم انّا نسبحّكأ

 و اين بهترين توجيه است. خوانيم می در قنوتكه  «یاك نعبد ولك نصلّّ ونسجدإ

 است. ت از طلب و درخواست چيزىردعا در عرف عام عبا ال:ؤس       

     در اين آيه دعا  به چه مفهومیدعا نيست؛ بلکه تقديس و تسبيح است. پس
 گفته شده است؟

 ن قرار:در اين خصوص اقوال متعددی نقل شده است؛ بديب: جوا

مانند دعا چيزى را  توان مى تسبيح و تقديس مستوجب ثواب است و با آن -1
 و به همين جهت دعا گفته شده است. آورد طلب كرد و به دست

 در حديثی قدسی آمده است:  -2

(1)  

كنند و به  های خود را اظهار می ذاكران با ذكر الهی گويا حاجات و خواستهچون 
« كرب»همين دليل، تسبيح كه يک ذكر است، در اين آيه دعا گفته شده است. دعای 

 از بين دعاها، از اين نوع است.

كه در بهشت هر نعمتى  مورد  اشاره است به اين -با اين توجيه -علاوه بر اين، آيه     
نياز به طلب دارند كه  معنويات به استثنای ،دنآي فقط با اراده به دست مىو طلب  بدون

، از اين وجهها است.  ها فوق ارزش ديگر نعمت ارزش آن بايد خواسته شوند؛ چونو 
به دست هم هاى معنوى را  نعمت، «هماللّ بحانكَسُ»با به زبان آوردن بهشت اهل 

                                                
 مرفوعاً و از مالک بن حارث به روايت بيهقی در شعب الايمان از عمر بن الخطاب و جابر ـ1

ائِلِينَ  مَن  »موقوفاً با الفاظ  طيِ السَّ طیَ تهُُ أَف ضَلَ مَا أُع  ألَتَيِ أَع  رِي عَن  مَس  الله عزّ وجلّ،  محبة: باب دهم/ «شَغَلَهُ ذِک 
 29881، ش«و لاعمل نيةالدعاء بلا» 22شيبه در مصنف: كتاب الدعاء/ باب و ابن ابی -569الی  567ش
 بخاری در تاريخ كبير: تحت اسمو  -499: ش زهد عيسی بقيةزهد: امام احمد در و  -29883و 
سفيان »تحت اسم   مرفوعاً: الاوليآء از حذيفه حليةو ابونعيم در  -1879ش«/ بکير بن عتيق»

: سيةبالأحاديث القد لسنيةا لإتحافاتمناوی در او  -553و قضاعی در مسند: ش -«بن عيينه
 و ... . -148ش
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  .آورند مى

قرآن »جاهای ديگری نيز از در  و بدين معناعبادت است  ،ٰ«  یدعو»مراد از  -3     
 ؛ مثلاً در جايی فرموده است:است آمده« مجيد               
 است. «تعبدون»به معناى     ،در اين آيهكه  [48]مريم: 

براى  ،ن تکليف در بهشتدر اين صورت معناى آيه چنين است: به علت نبود     
را بر زبان  تحميد و تمجيدو  تسبيحبه جای عبادت، همين و  نيستعبادتى بهشتيان 

 ذ است. براى تلذّ های معنوی و آورند كه از جمله نعمت می

همان دعواى عرفى است كه يکى براى گرفتن حق خويش  ،«یٰدعو»مراد از  -4     
چسبد و  و محکم به اين دعوايش می كند مى ی شکايت و حجت اقامه یبر ديگر

 هتسبيح و تقديس مؤمنان در بهشت از اين جهت بطبق اين توجيه، . گيرد لازمش می
متعال از  خداوند تقديس و تنزيهبهشت هم مانند دنيا  تعبير شده كه آنان در« ٰ  دعوى»

از اين عمل منظورشان البته . و كنند ادعّا میرا  ٰ  تمام عيوب و اقرار به الوهيت او تعالى
  كه: ؛ی بر اين كار ندارندتکليفو است  لذذت

 (1).ٰ«  کثَرَ ذکرَهأمَن أح َّ شیئان، »

است اقرار و نداى اهل جنت  و قولمقصود، فرمايد:  مى «یابومسلم اصفهان» -5
 خواهد بود.تقديس و تحميد خداوند متعال كه همانا

يعنی . روش است طريقه و ،ٰ«  دعوی»گويد: مراد از  می «عياض قاضى» -6
خواهد بود. برای   روش بهشتيان در تسبيح و تحميد خداوند متعال هميشه همين جمله

 بر اين مواظبت و ملازمت و دوام دلالت تا آورده شد« ٰ  دعوى»لفظ بيان اين مطلب 
 كند. ؛ مثل شخص مدعّی كه همواره چيز مورد ادعايش را ذكر میكند

 يعنیتمناّ و آرزوى قلبى است.  ،ٰ«  دعوى»مراد از گفته است:  «قفال»علامه  -7     

                                                
ء: كشف الخفا -1050: ش لحسنةالمقاصد ا)ن.ک:  مرفوعاً ابونعيم و ديلمی از عايشهبه روايت  ـ1

)ش « ذم الدنيا»( و 534)ش« الزهد»(. ابن ابی دنيا در ةالدُّرَر المنتثر -50: شةالآلی المنثور -2/259
 هاست. زبان ی معروف نيز بر سر ا نقل كرده است و به عنوان مقوله هايعل الله رحمة ( از زبان رابعه بصری464
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بدون  فوراًو  ورندآ زبان مى اين جمله را به ،باشند  آرزوى چيزى داشتهآنان هرگاه 
آمده است:  «قرآن»در به همين معنا تأخير توسط فرشتگان به آنان داده خواهد شد. 

             :هم اين قول نقل شده  «ابن جريح» از .[57]يس
 است.    

برآورده فقط با اشاره اين است كه تمام مقاصد اهل جنت، ی اين تفسير  خلاصه
گونه كمبودى  خواهد شد كه هيچشگرفی  داراى چنان حالت بهشتیخواهد شد و هر 

 .و تقاضای زبانی داشته باشد كند كه نياز به سؤال را احساس نمى

 ،«ٰدعوى» احتمال دارد مراد از :قولى ديگر دارد و آن اين كه «قفال»مه علا - 8     
 و منازعه،هنگام درگيرى  عموماً مردمدر دنيا  آن كه:توضيح  باشد.دن ز صداندا و 

 تحت حمايت آنان اطمينان دارند و بهزنند كه  براى نصرت خويش كسانى را صدا مى
در بهشت معامله . يابند مش دست مىبه آرا و كنند آنان از دشمن نجات حاصل مى

سکون و  و به آرامش الهی تحميد و تمجيد و با ذكربهشتيان جا  در آن ؛متفاوت است
 (1)يابند. میدست  مطلوب لذت

سلام  -هر دو سلامبه  .است تبريکبه معناى تهنيت و  «تحيتّ»و تحي تهم فيها سلَم
 گويند.  می «تحيت»را  -جدايىآخر در وقت  نخست به هنگام ملاقات و سلام

و از  كنند فرشتگان هم سلام مى و حتی گيرد در بهشت به كثرت انجام مى «سلام»
های دنيا بالاتر  برند كه از تمام لذت هر سلام و جواب آن، بهشتيان به قدری لذت می

: گويد سلام مىبه آنان  ،مندكردن از لقايش تعالى هم به هنگام بهره ذات باریاست. 
          :ها خواهد بود. و اين، برترين سلام [58]يس 

، درو میاى كه هنگام جدايى بر زبان آنان  آخرين كلمه و ا خر دعواهم ان الحمد لله ...
       خواهد بود . 

 

                                                
 .101  ـ11/102روح المعانى:  -43  ـ17/44كبير:  فسيرت ـ1
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علاوه بر  -م داشت كه به بهشتيان سه نعمت معنوی در اين آيه خداوند متعال اعلا
 شود.  داده می -های حسیّ نعمت

( دعای تسبيح: 1)            . 

برای خوشامدگويی در ملاقات با فرشتگان يا ديگر اهل جنت: « سلام»( گفتن 2)
          . 

 م گفتن در هنگام جدا شدن از همديگر: ( و باز سلا3)         

    . 

جنت جای تکليف نيست و حمد و ثنا و دعا از زمره تکاليف هستند. پس  سؤال:
 حکمت وجود اين چيزها در آن چيست؟

داوند متعال و همانطور كه گفتيم تسبيح، ذكر، تلاوت، حمد و ثنای خ جواب:
آيند و حتی خود اهل جنت  های جنت به شمار می ساير طاعات در جنت از نعمت

ت ها برخوردار شوند و در واقع اين كارها برای حصول لذّ تقاضا می كنند كه از آن
ت و لذّ و سعادت به سخنی ديگر:و  كه از حيث تکليف باشند. گيرند، نه اين انجام می

  يد و تمجيد است.تحم و ذكر آنان در یخوش

شود؛  بسياری از اهل بهشت تلذذّشان با حوريه و مصاحبت با غلمان تکميل نمی
 !شود ی اين كارها داده می كه به نماز يا تلاوت قرآن بپردازند و به آنان اجازه مگر اين

الحمد لله » و« سلام» و« سبحانك اللهم») كلماتسه گفتن اين  بهمؤمنان خلاصه، 
 گيرد. تمام وجودشان را فرا مى برند و خوشى و سرور لذت فراوان مى، («العالمين رب

آخرت بيشتر  های حسی دنيا هم از لذت نعمتدر ٰ   تعالی «الله»در واقع لذت عبادت 
است. و اين حقيقت برای اولياء الله در دنيا قابل درک است و آن را كاملاً احساس 

كه شاعر  از اين جاست بينند. تعال مىو آرامش خود را فقط در ياد خداوند م كنند می
 گويد:  مى
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ی ياد تو بنشينم» كه ب ندم   «مرا روزي مباد آ

شيخ »گويد: من در مرض وفات حضرت  می «كفايت الله»حضرت مفتی 
كردند. من علت را  در دهلی بر بالين ايشان حضور داشتم. ايشان گريه می «الهند

ها را نابود  است: دوست داشتم انگليسی ی من به سه علت جويا شدم؛ فرمودند: گريه
نماز خوانده نشود. ديگر  ام تکه شوم؛ طوری كه بر جنازه كنم يا خودم در اين راه تکه

 یی اتمام رسد و ديگر اين كه اكنون ديگر لذت اين كه دوست داشتم تفسير من به پايه
از  شد، برايم حاصل می« صحيح بخاری»و همچنين از درس « قرآن»كه از درس 

 فرمايد: در همين حين ايشان با تکرار نام می «الله»رود. جناب مفتی كفايت  میدستم 
فوت نمود. بعد از فوت بسياری در خواب ديدند كه ايشان در آن  «الله»مبارک 

 است. « قرآن»عالم هم مشغول درس 

در خود  «مجيد قرآن»خورم كه هيچ لذتى مثل لذت تدريس  بنده هم قسم مى
 كنم. نمىاحساس 

 

شروع كرد و بعد از فراغت، « بسم الله»ها را بايد با  ها و نوشيدنی خوراكی -1
 گفت.« الحمد لله»

به اصطلاح عارفان، دعای ابتدايی، از صفات جلال الهی است و دعای پايانی، 
كند؛ زيرا صفات  از صفات جمال الهی و ترتيب طبيعی هم همين را تقاضا می

 لال مقدم بر صفات جمال هستند. البته منشاء صفات جمالی بيشتر است.ج

گفته  «لسلام علیکمأ»در وقت ملاقات در ابتدا و در آخر برای جدايی نيز  -2
 يا دعای ختم مجلس« ن الحمد لله رب العالمينأآخر دعوانا »شود و در پايان مجالس، 

 . («هم و بحمدک ... سبحانک الل  »)
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شدبهانجامرسانيدهمیطلبيدشاننعمترا،مردمانسختیرامانندزودرسانيدخدايتعالیبهواگرزودمی


            

سرگردانشدهدربيراهیگذاريمآنانراكهاميدملاقاتماراندارندشان.پسمیشاناجلدرحق


           

●خويش خود پهلوي بر خفته ما بارگاه به كند دعا آدمی، به رسد رنج چون نشستهو يا


           

آن  و ايستاده؛ بروديا ويرنجويرا، برداشتيماز كه دفعكردنگاه به را ما بود نخوانده كه گويا

        

بودش!رنجی رسيده ازحدگذرندگانكه براي شد كرده آراسته میآنهمچنين ●كردندچه

                

شاننزدشانپيامبرانكردندوآمدندبههاراپيشازشماچونستمايمقرنوهرآيينههلاکكرده


     

●دهيمگروهگناهكارانراهمچنينسزامیيآننبودندكهايمانآورند.وهرگزآمادههايروشنبانشانه


       

●كنيدبازجانشينساختيمشمارادرزمينپسازآنانتاببينيمچگونهكارمی

 

های نافرمان، تعجيل در عذاب و سزا نيست،  قانون الهی بر انسان :ها   آيه يمفهوم كلّ
شان غوطه  نند، همچنان در گمراهیدهد تا اگر عبرت و توبه نک بلکه آنان را مهلت می

دهد. عادتاً انسان اگر دچار مشکلی  بخورند و بعد آنان را مورد قهر خويش قرار می
 كند، ولی چون مشکل بر زند و توبه می شود، خالصانه خداوند مهربان را صدا می

نی نبايد گردد. چنين كسا اش برمی طرف شد، پس از مدتی باز به اعمال و عادات قبلی
ها،  بسياری از اقوام پيشين را به سبب همين نوع نافرمانی ٰ  تعالیز نظر دور دارند كه اوا

اند، خوب بايد  در عذاب خويش گرفتار ساخت و اكنون كه اينان جانشين آنان شده
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 شان باشند.  مواظب اعمال و احوال
 

؛ اند لفى ارايه كردهمختموارد با آيات گذشته،  ها يهآمفسران در وجه ارتباط اين 
  بدين بيان:

 «معاد»اعمال دو گروه مؤمن و كافر را در آخرت و  ی در آيات گذشته، نتيجه -1
 ی بهشت برای مؤمنان و وعيد برای كفار(. در اين آيات بيان بيان فرمود )وعده

ها دو گروه هستند؛ گروهی كه به علت اعتقاد نداشتن  فرمايد كه در دنيا هم انسان می
دهد و گروه ديگر  آخرت، در كارها عجله دارند كه آنان را مورد وعيد قرار می به

 دهند. شان را انجام می مسلمانان هستند كه با كمال تدبر كارهای

ى دنيا انبه زندگ و به معاد ايمان نداشتندكه پس از بيان حالات و وصف كفار  -2     
، در اين بودند شدهند متعال غافل آيات خداو به آن آرام گرفته و از و گرديده راضى

 «الله رسول»هاى آنان اين بود كه هرگاه توسط  غفلت زيکى ادارد كه  روشن می ها آيه
و بترسند و و توبه نمايند  كه از او شدند، به جاى اين ترسانده مىی به عذاب اله 

س هرچه پ ،گويد راست مى ( )«محمد» گفتند: اگر واقعاً میبازآيند،  نافرمانیاز 
 را مورد تمسخر و تکذيب قرار و بدين ترتيب او !را بياورد الهیتر عذاب  عيسر
 دادند. مى

كه به را كسانى ی  عاجلانه معذب نساختنجا خدواند متعال حکمت  اين حال در     
كه خودشان خواهان عذاب  با اين -لاقات خداوند متعال ايمان ندارندو م «معاد»

 ،هلاک نشوند قبل از اتمام حجت و زودهنگامنان آ ويد كهگ نکته می اين -هستند
كاملاً  بلکه در سركشى خود سرگردان بمانند تا بدين ترتيب اتمام حجت شود و

 گاه مورد عذاب قرار گيرند. آن ند وگردمستحق عذاب 

بود   از اين «الله رسول» «ِتنبوّ»تعجب منکران  سوره خوانديم كهدر ابتداى  -3
 اختصاص داده شده است: ( او ) ت بهكه چرا نبو            ... 

 محمد چه : خدايا! اگر آنگفتند و همواره می آنان بوديکى از شبهات و اين  [2]يونس: 
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 گويد، حق است؛ پس بر ما از آسمان سنگ ببار و در ادعاى نبوت خويش مى( )
 نازل كن)!( يا عذاب دردناک ديگرى بر ما

در اين آيات به اين شبهه هم جواب داده شده و علت نيامدن عذاب معجلّ را 
      روشن ساخته است.

جا  پس از بيان وعده و وعيد براى هر يکى از گروه مؤمنان و كافران، در اين .4
ها  هايى كه كفار بدان و عذاب ههاى مژده داده شد محل پاداش شود كه متذكر می

زيرا  اند؛ شدهبه تأخير انداخته  اين دنيا نيست، بلکه برای آخرتاند،  هترسانده شد
كه خداوند متعال  در حالى ؛وعيد در نيا مانع بقاى تکليف خواهد شدو وعده  تحقق

 : كند نمى «اسلام»مجبور به قبول  (با اظهار عذاب)را به زور  هيچ كسدر اين دنيا 

                  :[256]بقره . 
 

مبنی بر حقيّت  ، يکی از كفار قريش، وقتی دعوت پيامبر«نضر بن حارث» -1
گويی كه در  اگر واقعاً راست می»و عذاب آخرت را شنيد، به تمسخر گفت: « قرآن»

حالا ما را  شويم، از خدايت بخواه همين صورت نافرمانی از تو گرفتار عذاب می
آن احمق « آيد؟! گرفتار آن عذاب سازد! پس چرا اين عذاب به زودی به سراغ ما نمی

ست، بر سر ما باران سنگ فرود آور يا ا ( راستگو)« محمد»دعا كرد: خدايا! اگر 
 به عذاب سخت ديگری گرفتارمان ساز! 

آن متوجه و در  (1)خداوند متعال اين آيه را در جواب همين احمق نازل فرمود
تواند همگی شما را يک لحظه هلاک  بر هر كاری قادر است و می ساخت كه او

ی آن  های زيادی عذاب را به تأخير انداخته است؛ ازجمله كند، اما بر مبنای حکمت
 ها اين كه تا شايد كسانی از شما توبه كنند و بازگردند. حکمت

 عمومی ی ورد بحث يک قاعدهم ی آيهنظر بر اين است كه  بعضی از مفسران را -2

                                                
 ... . -113/ 7المحرر الوجيز:  -346/ 2تفسير بغوی:  ـ1
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  های عجول هستند. كند و مورد خطاب آن، تمام انسان در سنن الهی را بيان می
 

 تفسير و تبيين
 

       ... (11) 

ب باشد پس خداوند متعال جوا« نضر بن حارث»اين آيه در صورتی كه در مورد 
 گردی. او را داد كه در صورتی كه دعای تو قبول شود، هلاک و نابود می

شود و  در اين صورت خصوصيت سبب نزول مانع از عام گرفتن مفهوم آيه نمی
 شود. مردمان را شامل می تمام

و طبق قول دوم )اگر مخاطب آيه عموم مردمان باشند( اين آيه برای تعليم بندگان 
 ها را با شتاب درخواست نکنند. نکنند و بدیاست تا در كارها شتاب 

ر َ  لُ الُله للِن َاسِ الش َ ،  اسالنّمراد از به اعتبار نزول آيه، جا  ايندر اگر چه    ... وَلوَْ يُعَجِ 

مردمان گمراه نيز  عام است و ساير ،فظل لِبه اعتبار حکم و اصساكنان مکه هستند؛ اماّ 
 اند.  مشمول اين حکم

 ًشود؛ اطلاق میهر چيز بد  هب در زبان عربى يک لفظ عام است كه عمدتا 
« بد»، «شرّ» معناىپس در لغت  .خروىدنيوى باشد يا اُ چيز بد،كه آن  اعم از اين

 است.« بلا»و  «مصيبت»به معناى مخصوصاً جا  ولى در اين ،است

  در         ،«يعنىباشد می «جالهمکاستع» در اصلذوف است و حم« ک .: 
دهد،  مورد اجابت قرار مىزود را  آنان خيرى هااگر خداوند متعال آن طور كه دعا

 .شدند( شد )و نابود می شان تکميل می ، حتماً اجلدعاهاى بدشان را هم زود بپذيرد

در  «خير»منظور از  سؤال:            ت ه مشركان آن را به عجل)ك
  ؟چيست ند(ديطلب مى

هنگام ابتلا به  . چون انساناست «هوارد رفع بلا و مصيبتِ» ،نآمراد از  جواب:     
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خواهد تا  می ٰ  اندازد و از او تعالی راه می در پيشگاه خداوند متعال داد و فرياد مصايب
  (1)هرچه زودتر از آن نجاتش دهد.

در آن توان  ، را هم میآن استاره خواهان وهم انسانكه خيرديگر البته انواع 
 (2)ت.دانس ملحوظ

واجب در تقابل الفاظ اين است كه با يکديگر مناسبت داشته باشند.  :يال بلاغؤس    
براى اظهار معناى عجلت و شتاب صريحاً كه « يعجلّ»هم در برابر  جا بنابر اين، در اين

، «تعجيل» به جایينيم كه ب مى شد. اما مىاستفاده « تعجيل» ی مادهاز  بايست میاست، 
با همديگر تفاوت دارند: يکى  شده است؛ در حالى كه به دو حيث آورده« استعجال»

« تفعيل»كه اولی، از باب  مصدر و ديگر اين« استعجال»فعل است و « يعجلّ» كه اين
 ؟اين عدم مطابقت بر چه مبنايی است«. استفعال»است و دومی، از باب 

معناى  خود متقاضی «تعجيل»فرمايند: در حقيقت  ز محققان مىبعضى ا :اول جواب     
در اين معنا اظهر و مشهورتر  «استعجال» ؛ هرچند كهاست (طلب عجلت) استعجال

 وبرقرار است موافقت و مناسبت معنوى  «استعجال»و  «تعجيل»است. بنابر اين، ميان 
نفسهم، لقضی لأرادوا عجلة الخير أکما  عجلة الشّر للناّس  راد اللهألو »شود:  معناى آيه چنين مى

 .«لیهم أجلهمإ

كه  است  نکته اشاره به اين «(تفعيل»از باب ) «يعجلّ»در آوردن فعل  جواب دوم:     
« استعجال» و ،كند شتاب نمى خداوند صبور و حليم است و در عذاب دادن بندگان

 ت به عواقب كارى نظركه نسب اشاره دارد كه بدون اين بندگانصبرى و عجولى  بىبه 
 گيرند. قرار مى آن طلبمسير عجولانه در  ،داشته باشند

: تعجيل به معناى استعجال است؛ زيرا عجله كردن گويند اى مى عده جواب سوم:     
مستعجل « معجلّ»است. بنابر اين، هر  ء به چيزى به معناى: به سرعت خواستن آن شى

و  خود را به تکوين عجلتجا بدين علت  در اينشود. خداوند متعال  هم گفته مى

                                                
 .17/49ن،ک: تفسير كبير:  ـ1
 .8/315ن،ک: تفسير قرطبى:  ـ2
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مناسب حال وصف فرمود كه لايق شأن الهی، تکوين و  طلب آن بندگان را به
 (1)بندگان، طلب است.

 ـ  ... فی طغيانهم يعمهون  و  «گیسرگشت»به معناى  «عمَهََ»ى  ماده زا
تر در  اين كلمه پيش. «شد ن مرد سرگردانآ»يعنى  «عمَهََ الرجل»است.  «یناحير»
  (2)بود.نيز آمده  «ى بقره سوره»

كيد بر حقيت آيين أى ت نهأبه نش، پيامبر «ِنبوت»به نداشتن كفار به دليل اعتقاد 
چه ما بر وفق  : چناندر اين آيه فرمودطلبيدند. خداوند متعال  میخويش شرّ فورى 

فرمايد  قسمت از آيه می . و در اينشوند نابود مى هلاک و ،يمكن آنان عملدرخواست 
 گذاريم تا می باشد كه توبه كنند و اگر توبه نکنند،؛ دهيم اماّ آنان  را مهلت مى كه

از طرف ما تا بدين ترتيب )شان سرگشته و حيران بمانند  سركشى همچنان در طغيان و
 .(اتمام حجتّ شود و مستحق عذاب گردند

 

  : أجلهم و  لقضى قرشءشت ر 

 سه قرائت وجود دارد: و كلمهدر اين د

  «قاف»و  «لام»فتح  به را به صورت معروف يعنى «یلقض» «ابن عامر» .1     
است  « الله» ،خوانده است. پس فاعل( «اجلَهَم») «لام»نصب  هرا ب «أجلهم»و («لقَضَی»)

 باشد. مفعول مى، «هملَأجَ»و 

 است. «لیهم أجلَهمإلقضینا » ،«بن مسعود  عبدالله»قرائت حضرت  .2     

و فتح  «ضاد»و كسر  «قاف»ضم به را به صورت مجهول يعنى   «یلقض» ،جمهور .3     
 (3)اند. خوانده( «اجلَهُم») «لام»را به ضم « اجلهم»و  «يا»

 

      ... (12) 

                                                
 .17/48تفسير كبير: ر.ک:  ـ1
 .2/129ک: تبيين الفرقان: .ن ـ2
 .17/49: تفسير كبير ـ3
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بدون مهلت  ،نان نازل گرددآبر  كه اگر طبق خواست كفار عذاب پس از بيان اين
اكنون چيزى را  و اين خلاف سنت الهی است، شوند هلاک مى و قبل از اتمام حجت

مطلب گذشته بر كند و  بيان مى ،عجز و ناتوانى مطلق انسان دلالت دارد كه به نهايت
 با اينندارد و را چيزى  ترين كه انسان توان مقاومت در برابر كوچک فرمايد كيد مىأت

 كاذب هستند. ،كه كفار در طلب عذاب خداوند متعال فرمايد بيان ثابت می

ر ُ دَعَانَا  ،برد كه در عافيت و سلامتى بسر مى انسان تا زمانى  ... وَإذِاَ مَس َ الِْْنسَانَ الض ُ
 !طلبد عذاب خداوند متعال را مىتا جايی كه حتی كند  احساس غرور و توانمندى مى

 ناله سر شود و فرياد و مى اش نمايان یسسُت ،يبت و عذاب گردداماّ وقتى دچار مص
 دهد.  مى

بى صبرى و  (1: )اين كريمه دو صفت از صفات منفى انسان بيان شده است در
 ها. كفران نعمت (2، )شتابزدگى

       است. «مصيبت»به معناى در اين جا عام و  

فرمود:      ...  .«َضعيف  چوناست. يعنى انسان  «پهلو»به معناى  «بنْج
 پهلو برچه خوابيده  ؛كه باشدیدر هر حالت ،زيان مصيبت وو ناتوان است، هنگام ابتلا به 

مصيبت  طلب دفع ٰ  تعالى خواند و از او را مى متعال خداوند چه نشسته و چه ايستاده و
  .نمايد مى

ٰ   تعالیشان به طرف او و مصيبت توجه های كاملی كه در خوشی البته هستند انسان
ها در راه  خصوصاً وقتی اين -است و چون رضا به قضا دارند، از غم و بلا و مرگ

 «امير حمزه»حضرت دهند.  ای به خود راه نمی واهمه -محبوب حقيقی باشد
ی  نشانهآن را  ؛ چوندرك خوددارى مى هنگام رويارويى با دشمن از پوشيدن زره

: موت و حيات فتگ و مى نمود میتلقى  نامردىر راه خداوندمتعال و ترس از مرگ د
شده  ها را قبل از وقت تعيين نآتواند  هيچ كس نمى ؛در اختيار خداوند متعال است

 مرو كه پس از شهادت به جنت مىاند  به من بشارت داده «الله رسول»بياورد، 
پس حفظ جان با  كرد؛حاصل خواهم و ثواب م غازى هست مچه زنده بمان چنان و
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شجاعان بزرگ امت و در هاى  و همچنين كارنامه وسايل و اسباب به چه معنا است؟!
خالد بن »، «طالب على ابن ابى»، «فاروق عمر» ،«ابوبکر صديق»ت احضررأس آنان 

كه از همه مظاهری بلند و عالی از  در تاريخ هصحاب و ديگر «ضرار بن ازور»، «وليد
  گزارش شده، قابل مطالعه و تدبر است.توكلّ علَیَ الله

كه چه روايت شده  دآوری اين نکته ضرورت دارد كه آندر كنار اين مطلب يا     
در ميدان نبرد با دشمن دو زره پوشيده است؛ براى   «الله رسول» سيدالمتوكلين،

 است.  تعليم امت و بيان جواز بوده

ورنه خيلى  ،است ها لت عموم انساندر بيان حا ی مورد بحث كه كريمه خلاصه اين
د كه خودشان را از اين مرحله ارتقا داده و به مقام نوجود داشته و دار از مؤمنان كامل

 اند. رضا به قضا و تسليم رسيده

، خوشی باشد يا ناخوشی كمال انسانيت اين است كه در تمام حالات ،آرى     
ابر مشکلات از خود صبر و بر اش فقط به سوى خداوند متعال باشد و در توجه

علاوه هنگام مواجه شدن با مصايب و بليات  بهتر اين است بلکه و شکيبايى نشان دهد
 راضی باشد.  ٰ  تعالی مشغول شود و به قضای او  «الله»به ذكر ، صبربر 

 فرمايد: می «عطار» 

 شكر در نعما و صبر اندر بلا
 

 دل را جلا دهد آیینه می 
 

هُ  مَر َ كأَنَ ل مَْ    :دو معنا محتمل است ،در اين جمله   يَدْعُنَا إِلََ  ضُرٍ  م َس َ

همان راه پيش از مصيبت را در پيش  بازبلا خلاص شود، رنج و وقتى انسان از  -1
 دارد.  دينى گام بر مى گيرد و در جهت گناه و بى مى

در  ؛(1)ندك رفع گرديد، دعا و تضرع را ترک مى بلا هرگاه در اثر دعا و تضرع -2
تضرع و زارى به پيشگاه او  دعا و دست در تمام حالاتاره وكه انسان بايد هم حالى
در خوشى  كه هر كس آيد برمى «الله رسول»ى  كه از گفته چنان ؛بلند نمايد ٰ  تعالى

                                                
 .17/49همان:  ـ1
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 و بنابر اين، (1)شود قبول مى ترزوددعايش خواند، هنگام مصيبت  خداوند متعال را مى
خواند و در زمان خوشى و سرور  مى مصيبت خداوند متعال را كه فقط در وقت كسى

 ى بيشترى دارد.  او را نخوانده، دعايش با اجابت فاصله

لكَِ زُيِ نَ لِلمُْسْرِفيَِ مَا كاَنوُا يَعْمَلوُنَ   شان برای )متجاوزان( فرمايد: اعمال مسرفان مى  كَذَ 
 شود. مى توسط شيطان زيبا و شايسته جلوه داده

اند، اماّ صحيح  آن است  را كفار دانسته  فينرِسْالمُارى از مفسرّان مصداق شم
 صبرى كند بى اگر وقت گرفتاری در بلا و مصيبتكه مصداق آن را عام بدانيم. انسان 

زيرا  ؛آيد به حساب مى «مسرف» ،به وقت خوشى ناسپاسى كند در هر دو صورت يا
در هر امرى اصولاً و  .صبر است ،وشىشکر و در حالت ناخ ،حالت خوشى واجب در

 .خواهد بود« اسراف»، روى و تجاوز از حد شرعى زياده ،از امور دين و دنيا

، تر گفته شد كه پيش همچنان سؤال:   انبياحتی عام است و در  اين آيه 
توجه  باحال  .گيرد هم دربرمىرا و ديگر بزرگان دين  «الله رسول»اصحاب  و 

 در - ناشکرى صبرى و بى - صفت اين دوكه  آيد ، سؤال پيش میعموميت نايبه 
 «ايوب»صديقان و صالحان وجود نداشته است؛ به طور نمونه حضرت  وپيامبران
هم در شکم ماهى  «يونس»حضرت  در زمان بيمارى شديد و مزمن، و 

بر اين، عام بنا .آوردند یجا ههم سپاس خداوند متعال را ب صابر و شکيبا بودند و
 چه توجيهی دارد؟ «نسانالإ» دانستن

كه  در اين جواب اول:        وارده « الف و لامِ» اماترديدى نيست،  ،عام است
كسانى هستند تمام ن آاستغراقى و مراد از  نه جنسى و ،عهد خارجى است بر آن، برای

 د.آمهاى گذشته  ن در آيهشا ى اند و نمونه كه راه نافرمانى و تمردّ در پيش گرفته

در  «الف و لام» جواب دوم:        را  ها تمام انسان است وجنسى و استغراقى

                                                
والکرب، سّره أن یستجی  الله له عند الشدائد من »با الفاظ  هبوهریری در سنن از اـ به روايت ترمذ1

و ابويعلی  -3382، ش«ما جام أن دعوة المسلم مستجابة» 9كتاب الدعوات/ باب :«فلیکثر الدعام في الرخام
و حاكم در مستدرک: كتاب الدعاء و  -6397و  6396در مسند: مسند شهر بن حوشب/ ش

 .1997التکبير/ ش
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كه  هايی هستند گيرد، اما هدف، بيان خاصيت انسان مطلق است و مراد انسان دربرمی
ى كمال و بلوغ معنوى  ى ناپختگى و تغييرپذيرى ترقى نکرده و به درجه از مرحله

و در  كنندبلياّت صبر  د در برابر مصايب ونتوان نمىها  اند. اين دسته از انسا يدهنرس
كسانى كه خودشان را اصلاح كرده برعکسِ د. نهاى او تعالى شاكر باش مقابل نعمت

شان  و شيوه پذيرند رنگ نمى ٰ  اند كه از هيچ كس غير از حق تعالى به مقامى رسيده و
است. از اين گروه  شکيبايى و رضا به قضاى الهى صبر و در برابر مصايب و آلام،

از و مؤمنان واقعى  اند ى آفاق بوده شهره «الله رسول»ی  صحابهو  ها، انبيا انسان
 .وجود دارنداند و حالا هم در اين امت چنين كسانی  هر امت چنين بوده

 

     ... (13) 

كه اگر  فهماندمید و فرماي  كريمه تذكير به ايام الله می ی تعال در اين آيهخداوند م 
های  بيايد(، امت  بر سر شما )كفارِ زمانِ پيامبر بلا و مصيبت آن هم به سبب گمراهی شما

گذشته نيز وقتی از دعوت پيامبران خود سرپيچی كردند، خداوند متعال آنان را به 
، بلکه اول به بلايا و مصايب گرفتارشان ساخت تا يکبارگی و معجلاً عذاب نکرد

ساخت. پس قانون خدايی با  شان شايد برگردند و وقتی از نافرمانی باز نگشتند، هلاک
  طور خواهد بود. شما نيز اين

مانند گذشتگان  ءاًاين امت كه استهزا تهديدى است براى كسانى ازآيه با اين پيام 
 كند كه چنين نکنند. آنان را متوجه مى كنند و بدين ترتيب عذاب طلب مى

فرمايد: قانون خداوند متعال در برخورد با  مى   وَلقََدْ أهَْلكَْنَا القُْرُونَ مِن قَبْلكُِمْ لمَ َا ظَلمَُوا
مکه اين بوده كه به محض طغيان و سركشى  مردم هر زمان قبل از زمان شما اهل

معجزات و  که نخست توسط پيامبرانى كهبل، را بر سر آنان  فرود نياورده خود عذاب
شان بود، از عواقب اعمال زشت ترسانده شدند تا رجوع كنند و  فرامين الهى همراه

هاى پيامبران ايمان  چه به گفته و عصيان بردارند و چنان گرى طغيان و دست از تکذيب
اوند خشم خد گاه چوب غضب و آن ،كردند گرفتند و توبه نمى پند نمىو  نددآور نمى

 لذا بايستی از اين قانون الهی درس عبرت بگيرند.آمد.  فرود مى شانمتعال بر سر
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  فرامين كتاب الله ی عام است؛ معجزات و كليه تناالبيّ ... وَجَاءَتْهُمْ رُسُلهُُم بِالبَْيِ نَاتِ 
 .شود را شامل می

لكَِ نَجْزِي القَْوْمَ المُْجْرِمِيَ  نان را هلاک كرديم، هر آمان طور كه هشود:  متذكر می   كَذَ 
گرى و نافرمانى  طغيان ،كه دست از تکذيب پيامبران همرا ديگری گروه مجرمى 

چه شما  صال سزا خواهيم داد. منظور اين است كه چنانيبا عذاب است ،دارد بر نمى
حضرت آن استهزاى و تکذيب از دست «محمد» حضرت زمان كافرانِ

با چنين اين قانون شما هم به موجب بلکه و نيستيد  اعده مستثنبرنداريد، از اين قا
 د شد.يخواه مواجه ومیش سرانجام

 

     ... (14) 

كُمْ خَلََئفَِ فِِ الْْرَْضِ مِن بَعْدِهِمْ   مورد خطاب، امت اجابت و امت دعوتِ   ... ثُم َ جَعَلنَْا
 باشند.  هر دو می  ،پيامبر

     ى گذشتگانى  فرمايد: ما شما را در زمين خليفه است. مى «خليفة»جمع
الهى دچار عذاب  اوامرو سرپيچى از  از شما در اثر تکذيب پيامبران كه پيش

تان  اعمال سپس طبقو  ،خوب يا بد؛ كنيد عمل مى طور ببينيم چه تا ايم داده شدند، قرار
 د.يم كرخواه رفتاربا شما 

فرمود:  سؤال:       (نستاببينيم .) به سوى خداوند متعال به چه معنا « نظر»بت
از اعضا و  متعال گيرد و خداوند اولاً، نگاه با چشم صورت می در حالى كه ؛است

ه بايد يْلَاِ ورنظُمَ يعنى ناظر و استمقابله  ثانياً، نگريستن مقتضی جوارح پاک است و
 ؟ممتنع استٰ   تعالی اوهم در حق روبروى يکديگر قرار گيرند و اين 

در آن  استعاره از علم حقيقى خداوند متعال كه شک را ،اين نگاه كردن جواب:     
پس معنای  ؛باشد، میراهى نيست   ،«َََاست.  «لنِعَلْم 

. محض است يک تشبيه ،در حق خداوند متعال« نظر»به كار بردن فعل  در حقيقت
بر تمام اشياى موجود و معدوم  ٰ  او تعالیعلم حقيقى و محيط در اين كاربرد،  يعنی
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تشبيه  د،ننظر و روبروى چشم او قرار داربه چيزهايی كه در  بينندهمانند نگريستن يک 
 شده است.

بندگان  كه از احوال دلِ حدیبه  ؛عالم الغيب است متعال، پروردگار سؤال:     
 آگاه است. پس اينبدان كاملاً  باخبر و هم قبل از وجود خود آنان شان و اعمال
اعمال  نگاه كردن )صبر و تأخير برای «كنيدتاببينيمچطورعملمی»فرمايد: كه می

 به چه معنا است؟ ( مردم

كند  معامله  طوری كافرانبا  خواهد می منظور اين است كه خداوند متعال جواب:     
تان از ديگران تمييز داده  مشخص گردد و به سبب اعمال ناشی همه حقيقتبراكه 
دان را از بَروش بدين  . يعنیان مجازات كندش را به حسب اعمال آنان د و بعدشون

پس (1)و بدانند. كند تا همه ببينند میجدا مشخص و نيکان    لنِعَلْمَََ»كه همان» 
 باشد. می «ميَزَّلنُِ»است، از اين حيث به معنای 

 

 علوم و معارف



جا  محل و بی ها دعاهای بی فرمايد بعضی انسان می «ابن عباس»حضرت 
بينند اجابت به تأخير  خواهند و چون می كنند. در وقت مشکلات و مصايب دعا می می

  .شوند گشايند و نااميد می افتاد، زبان به شکايت و گله می

ی  خداوند متعال در آيه              

   :شان  دهد كه برای اجابت دعاهای اين دسته افراد را تعليم می [11]يونس
دانند كه در آن شان به تأخير بيفتد، ب عجله نکنند و اگر تا چند سال هم اثر دعای

 . حکمتی هست

رد شود؛ زيرا  طور نيست كه بيشترشان ود و اينش اساساً بيشتر دعاها قبول می

                                                
 .11/111روح المعانى:  - 17/54تفسير كبير:  ـ1
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 :فرمايدمی ی الهی است كه وعده         :[60]غافر  . 

های خداوند  هميشه بر مبنای حکمت ،البته قبول شدن يا قبول نشدن فوری دعا
س اگر دعايی به ظاهر قبول نشود، گاهی بنابر حکمتی است كه حکيم است. پ

مناسب  دعا برای بندهيک داند. مثلاً شايد قبول  داند و بنده نمی خداوند متعال می
اندازد. و اين نيز ممکن است  دعا خود را به هلاكت می نباشد و او در واقع با آن

ه گرديده است. گاهی كه در دنيا قبول نشده باشد و برای آخرت قبول و ذخير
شود و گاهی هم با تأخير قبول  اوقات چون وقت اجابت دعا است، زود قبول می

 .  شود می

خود دعاكننده بستگی دارد. مثلاً او شرايط  درگاهی هم قبول نشدن دعا به عللی 
 شود. دعا را رعايت نکرده و برای همين دعايش قبول نمی

 

 
كه قبولی آن وعده شده، همان رعايت شرايط برای قبولی دعا مهم است و دعايی 

 ست كه همراه با شرايط باشد. برای دعا دو شرط اساسی و مهم وجود دارد.دعا

كه در شرع،  ی انسان از مال حلال باشد. اين شرط چنان مهم است تغذيه  ول:شرط ش 
كه بسا  طوری اند. به  م يکديگر قرار داده شدهخوری و قبولی دعا لازم و ملزو حلال

 شود. خوار رد می گردد، اما دعای مسلمان حرام خوار قبول می دعای كافر حلال

دعا با عجز و نياز و همراه با اخلاص صورت گيرد و دعاكننده به قصور  وم:شرط ر 
 دهد. خود معترف باشد و عظمت خداوند متعال و خواری و ذلتّ خود را مدنظر قرار

فرمايد و حتی بسا   شأن خداوند متعال اين است كه دعای مسلمان را حتماً قبول می
نظر قرار دادن اين شأن خداوندی هيچ كند. لذا با مدّ دعای كافر مظلوم را هم قبول می

ماند. و از طرفی بايد اعمال خودمان را بررسی  جايی برای عجله و نااميدی باقی نمی
هاست، هيچ  دولت كنترل و  ظام توليد مواد غذايی در قبضهكنيم. امروزه كه انت

مشخص نيست كه رزق ما چطور است. اما ما در هر صورت بايد كوشش خودمان را 
 بکنيم و نااميد نشويم.
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دهد  خداوند متعال در اين آيه افرادی از مسلمانان را تعليم می «طبری»طبق قول 

لعنت  ی خود را در وقت خشم و غضب دعای بد ووقات افراد خانوادهكه بسا ا
آموزد كه در دعای بد عجله نکنند كه شايد وقت اجابت باشد و  به آنان می (1)كنند. می

زود قبول شود و اگر وقت اجابت نباشد، شايد مدتی بعد قبول شود و شان  دعا و نفرين
 بعد پشيمان شوند.

الها! دعاهای بد امت مرا »در دعا فرمودند:  «الله رسول»در حديثی نيز آمده كه  
  (2)«كنند، قبول مکن! كه در حال خشم بر دوستان و اقربای خود می

، و (3)از دعای بد در وقت خشم و غضب منع كردند و در حديثی ديگر پيامبر
از آن رو كه خود هم يک بشر بودند و به مقتضای سرشت  -برای دعاهای خود نيز 

 دعا فرمودند:  -بود  ی امکان خشم و غضب در ايشانبشر

(4)  

زياد احتياط  قبول شده بود و اما با وجود اين ايشان اين دعای پيامبر

                                                
 .تحت همين آيه(  و در اين مورد آثاری را نيز روايت كرده است )تفسير طبری: ـ1
 ـ به احتمال قوی مفهوم حديثی است كه در دو پاراگراف بعد آمده است.2
یسأل  لا توافقوا من الله ساعةن  ؛علّ أموالکم لا تدعوا علّ أنفسکم، ولا تدعوا علّ أولادکم، ولا تدعوا»»ـ فرمودند: 3

: کتاب الزهد والرقائق/ )به روایت مسلم در صحیح از جابر بن عبد الله «فیستجی  لکم. فیها عطامٌ 
و ابن حبان در  -1534، ش27كتاب الوتر/ باب  و ابوداود در سنن: -(3009) 74ش ، ش19باب

و بيهقی در الدعوات  -3539ش شکل الآثار:و طحاوی در شرح م -5742صحيح: باب اللعّن/ ش
 (.657ش«/ فی الدعاء على الغير ما جاء»باب الکبير: 

وألعن  ،إنما أنا بشر أغض  کما یغض  البشر»با الفاظ  ابوهريرهاسحاق بن راهويه در مسند از ـ به روايت 4

: الدعوات/ و بخاری در صحيح -.«فأیما عبد سببته أو لعنته في غير کنهه فاجعله له رحمةن  ،کما یلعن البشر
و  -( 2603 ٰ  الی 2600) 95 ٰ  الی 88، ش25والصّلة/ بابالبرّ مسلم در صحيح: و  - 6361، ش34باب

و بغوی در  -و احمد در مسند -4661، ش11کتاب السنّة/ باب: ابوداود در سنن از سلمان
و بیهقی  -شیبه در مصنف و ابن ابی -1239، ش2و در شرح السنةّ: الدعوات/ باب 346/ 2تفسیر: 

 ی مفهوم حدیث است(. و ... )الفاظ متن، ترجمه -ٰدر سنن کبری
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 «ی بسََ اللهُ یَدَک!اَ »فرمودند:  «عايشه»كردند. روزی به همسرش  می

كرد تا مىدستهايش را اين طرف و آن طرف با نگرانی  «عايشه»و  
چه كار »متوجه شد، پرسيد:  حضرت وقتی آن شود.مىببيند چه وقت خشک 

دعا كردند  آن حضرت« هايم هستم. منتظر خشک شدن دست»گفت: « كنی؟مى
(1)ش گرداند.اا باعث رحمت و پاكی امتخدواند اين دعاهای ايشان ر

 

              

وربيا»:كهاميدملاقاتماراندارندگويندآنانمی،شانآياتواضحماوچونخواندهشودبراي


            

 ازقرآنى تغيياينغير ـيا ده نبَُ:بگو«!راآنر تبـروا كه مرا كنمـوَد جانبـديل از ش


     

ترسماگرنافرمانىهرآيينهمنمى.فرستادهشدبهسوىمنوحىراكهچهنممگرآنكپيروىنمى؛خود


           

بزرگ عذابروز كنماز خود بگو●پروردگار مى: خدا برشماخواستنمىاگر خواندمآنرا


         

نمى خبردار آنمكردو به را گذران.شما آيينه اينامدردهـهر عمرىپيشاز آيا.ميانشما


    

نمى كـپ●دـيابيدر ستمكـيس كـست كسى از بنـارتر بر بـه خـدد راـر دروغ اـيدا


        

 ●شوندگناهكاران(رستگارنمىسخنايناستكههرآيينه)؟دروغشُمُرَدآياتوىرا
                                                

 أو مؤمنةٍ  فأیما مؤمنٍ  ،کما یغض  البشر ؛آسف وأغض  ؛إنما أنا بشٌر  للهمّ أ»ـ به روايت واقدی در مغازی با الفاظ 1

و زيلعی در تخريج الأحاديث  -در الجزء ةبو ابن طلا -«!وطهران  زکاةن  فاجعلها له ك علیه بدعوةٍ دعوتُ 
 . 694فی تفسير الکشاف: شة قعوالآثار الوا
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حاضر نبودند به مشركان سرسخت و لجوج مکه به هيچ وجه  ها: آيه يمفهوم كلّ
د شوند. يکی از ـمعترف و معتق« قرآن كريم»و حقيت  وای نبیـصحت دع

قرآنی ديگر بياورد يا مطالب آن را تغيير  حضرت های آنان اين بود كه آن خواسته
او بلکه كرد كه اين كار در دست او نيست و  آنان را متوجه می «الله رسول»دهد)!( 

عوای خويش درمورد اصالت و برای صحت د .ستا« قرآن كريم»خود تابع صرف 
دانند كه نه سوادی  می شان شد كه عمری در ميان آنان زيسته و همه می متذكر« قرآن»

 كردند. كند. اما آنان باور نمی معلمی داشته كه اين مطالب را خودش درستدارد و نه 
 

وارد كرده بودند، جواب داده  «الله رسول»شبهاتى كه كفار پيرامون  ،تر پيش     
طعن بر نبوت كه  تنقيدات كافران عليه پيامبر سومين مورد از آيات  ايندر شد؛ 

 (1) است.داده شده پاسخ  و بدان بيان بود،  وى
 

هاى  پنج نفر به ناماز ميان كفار، مروى است:  «بن عباس  عبدالله»از حضرت 
 «اسود بن يغوث»، «اسود بن مطلب»، «سهمى ص بن وائلعا»، «مخزومى  وليد بن مغيره»

 استهزا و «قرآن مجيد»و  «الله رسول»بيشتر از ديگران نسبت به  «حارث بن حنظله»و 
  ی خويش كه فرموده بود:  طبق وعدهند. خداوند متعال داشت مىروا تمسخر 

  :(2).عذاب مجازات كرد نوع را به يک از آنان كدامهر [ 95]حجر 
 

 تفسير و تبيين
 

      ... (15) 
                                                

 .55 /17تفسير كبير:  ـ1
 .131/ 5البحر المحيط:  -55 /17تفسير كبير:  ـ2
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ذَا...  گفتند: يا قرآنى  .پيشنهاد كفار است   ... قَالَ ال ذَِينَ لَّ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غيَِْْ هَ 
منطبق با نظريات ما  «قرآن» كه همين ر يا اينوبيا ،اشدكه بر وفق اميال و هواهاى ما ب

 !تغيير ده و به نفع ما تبديل كن
چيزی  ،از طرح اين پيشنهاد انكه در بيان سبب نزول گفته شد، مقصود آن همچنان     

 بود. ن  «الله رسول»و استهزاى جز تمسخر 

اگر كه  اين بود شان آنان در اين پيشنهاد جدى بودند و هدف كه اند گفته برخى
ى آنان  مشركانه و آيين ساختگیعليه خدايان رد و تعييب حاوى از مطالب « قرآن»

   (1).ندپذيرفتمی،آن را دشمیپاک 

لهَُ مِن تِلقَْاءِ نَفْسِ  خداوند متعال در قبال اين درخواست مشركان  قُلْ مَا يَكوُنُ لِِ أنَْ أبَُدِ 
بگويد: در توان و اختيار من نيست كه آن را تغيير  فرمايد كه به آنان به پيامبرش می

 دهم.

نداشت  ى اجتهاد  اجازه  «الله رسول»شود كه  ازاين قسمت آيه معلوم مى سؤال:
و بود  اين امر برايش جايز تاً قحقيدر حالى كه  و چنين كارى برايش جايز نبوده است؛

 كرد. ايل اجتهاد مىدر بسيارى از مس حضرت روايات ثابت است كه آن یاز بعض
 آيه چيست؟ نظورم ،پس

ترديد اجتهاد نيست و از اين كه آن را نفى يا اثبات كند كاملاً  ،مقصود آيه جواب:     
خواسته   حضرت آناز كه  كافرانیپيشنهاد  بلکه منظورش ترديد ،است ساكت

نيست؛  ندر آن مطالبى كه مورد پسند آنا وبياورد  «قرآن»بودند قرآنى غير از اين 
شان باشد.  ميل موافقرا طورى تغيير دهد كه كاملاً  «قرآن»وجود نداشته باشد يا همين 

 ویچنين كارى براى  فرمودند كهآنان ی قدسی در جواب  جملهبا اين  الله رسول
 (2)جايز نيست.

 كان است.در جواب مشر «الله رسول»ی سخن  دنباله  إِنْ أتَ َبِعُ إِلّ َ مَا يوُحََ  إِلَِ َ 

                                                
 .تفاسير متداول ـ1
 .17/56تفسير كبير:  -11/113ک: روح المعانى: .ر ـ2
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  تبعيت» :است. يعنى «لیّ إ لاّ ما یوحی  إتبع أما »به معناى جمله افيه و در اين جا ن

 «.شودمیوحىبهطر منراكهچهكنممگرآننمى

علتّ  ،ی قدسی با اين اين جمله  «الله رسول»  إنِِِ  أخََافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِِ  عذََابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ 
 فرمايد. میبيان وحی را  ازاتباع و فقط  «قرآن مجيد»يل امتناع تبد

   ی جملهدر    «الله رسول»به « عصيان»نسبت         :فرضى است؛ يعنى
ٰ   عذاب او تعالىاز كنم،  پيچیپروردگارم سر چه من هم از فرمان به فرض محال چنان

 .بيم دارمدر قيامت كه روزى بسيار بزرگ است، 
  

       ... (16) 

ُ مَا تَلوَْتهُُ علَيَْكُمْ  گويد: به اين كفار بگو:  مى خداوند متعال به پيامبر   قُل ل وَْ شَاءَ اللّ َ
تغيير و تبديل ايجاد  «قرآن»بياورم يا در همين  ديگر «قرآنِ»كه من بتوانم يک  اين

 از طرف خداوند متعال است وكتاب زيرا اين  ؛کن و محال استيک امر نامم ،كنم
ٰ   حتیخواست، من از طرف خود  نمى «الله»اگر  ،تازه .هستم ٰ  دستور او تعالىمن تابع 

 .را بر شما تلاوت كنم «قرآن»اين  توانستم نمى

كُم بِه   مرجع ضمير در    وَلَّ أدَْراَ   ،«اگرهمچنين است. يعنى  «رآن مقدسق 
هم « قرآن» هميناز محتوا و مفاهيم  توانستم ، من نمیبود خواست خداوند متعال نمى

 سازم. شما را آگاه

اين جمله را به عنوان دليل بر اين كه  «الله رسول»   ...  فَقَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِ ن قَبْلِهِ 
 يه فرمود. است، به آنان اراٰ   تعالى كلام الهى و از جانب او «قرآن مجيد»

 مرجع ضمير در   با  حضرت آن است. يعنى «قرآن مجيد»زول ، ن
 زندگى من كاملاً آگاهسرگذشت ال و وحاشما از  فرمايد كه اين جمله به آنان می

شما اين و  ام به مدت چهل سال در ميان شما زيسته ،«قرآن»قبل از نزول  چون ؛هستيد
 ى چنين كتابى قدرت ارايهدارای خود  م و نها همعلمّى داشت نه دانيد كه من را خوب مى

مطمئن باشيد كه اين از  ،كنم اكنون كه اين كتاب را بر شما تلاوت مىپس، . هستم
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ام آن را براى شما تلاوت كنم و  امر شده«الله»از طرف  من وحى به من رسيده و
 بپذيريد. شما نيز بايد آن را الزاماً

 

    ... (17 ) 

فقط از  از جانب خداوند متعال است و پيامبر «قرآن مجيد»پس از بيان اين كه 
فرمايد كه  كند و توان تغيير و تبديل آن را ندارد؛ در اين جا بيان مى مى وحى پيروى

  :ترين شخص روى زمين كسى است كه ظالم

(:نسبت دهد به وى ،نيستٰ   او تعالى چيزى را كه از)خداوند متعال افترا كند  بر

         .  

 :كه يا اين

را تکـذيب و انکـار كنـد و بـه پيـامبرش       آيات نازل شده از جانب خداوند متعال
كند  از جانب خود براى ما تلاوت مى «محمد»اين آيات را  بگويد كه)نسبت دهد 

اين امر را به مردم بقبولاند(: كند و پيامبر عنوان يک خودش را  تا     

      . 

يَاتهِِ  بَ بِآ ِ كَذِبًا أوَْ كَذ َ جا انکارى است و  استفهام در اين   ؟!فمََنْ أظَْلمَُ مِم َنِ افْتَََى  علَََ اللّ َ
در  آنحضرت سازد كه . يعنی مؤكد میاست «الله رسول»نفى كذب از  ،منظور

گويد و  از جانب خداوند متعال است، راست مى «قرآن مجيد»كه  و اين ادعاى نبوتّ
 گيرد. بايد مورد تصديق قرار

ن ه لّ يفُلحُِ المجُرِموُن ير در ضم   اِ  سازد  اين نکته را مبرهن میاست.  «شأن»، برای
مجرم  ، «الله»آيات  كنندگانِ بر خداوند متعال و تکذيب كنندگاناز افترا هر يک كه

 هستند و واقعيت اين است كه مجرمان روى كاميابى را نخواهند ديد.
 

 

اين كريمه به اين مطلب دلالت دارد كه .  [15]يونس:       فرمود:
ی  كه در اين جمله چنان -؛ زيراباشد میو حجتّ است وحى  نيز به نوعیحديث 
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بر دو قسم « وحی»و  ده است كر فقط از وحى تبعيت مى پيامبر -كريمه عنوان شده
 .باشدمی «حديث»نام كه  ؛«غير متلو» و است« قرآن كريم»؛ كه «متلوّ»است: 

مردم موافقت  هاى نامشروع فا جايز نيست با درخواسترَمبلغان و عُ و براى علما -1
 كنند.

؛ چون تفسير اين كتاب جايز نيست «قرآن»ترجمه و تفسير  كسبراى هر -2
های مخصوص برای تبيين مقاصد و توضيح اشارات  نياز به مهارتبررگ آسمانی 

از اين اشارات يک سری معانی را خودسرانه و كنايات دارد و اگر كسی بخواهد 
دلايلی در دست داشته باشد.  كه منظور قرار دهد، برايش جايز نيست؛ مگر اين

ی او منجر به تبديل و  ها باشد، تفسير و ترجمه اين مهارت فاقداگر كسى پس، 
  شود و اين امر جايز نيست. می« قرآن»تغيير مطالب 

 



گويند:دبهآنانومیرساندهدآنانراونهسوديمیپرستندبهغيرازخداچيزيراكهضررنمیمیو

         

داندچهكهنمیكنيدخدارابهآنمیكنندگانماهستندنزدخداوندمتعال!بگو:آياآگاهشفاعتاينان



آسمان شريکدر كه آن از است برتـر و او است پاک زميـن؟! و میها ●كنند!مقـرر

              

اگرنمی اختلا كردندو نبودندمردممگريکامتوبعد صادرشدهايكلمهبودو كهسابقاً

             

گويند:ومی●چهدرآناختلا دارندشاندرآنشدمياناستازپروردگارتو،فيصلهكردهمی
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غيب؟بگو:جزايننيستكهعلمايازپروردگارشفروفرستادهنشدهاستبراينپيامبرنشانهچرا


     

 ●براياللهاست؛پسانظاربكنيد؛هرآيينهمنباشماازمنتظرانم
  

خواستند قرآنى  «الله رسول»اى از كافران از  كه عده گرديددر آيات پيشين بيان      
وفق تا بر  اعمال كندتصرفاتى  «قرآن»در همين  يا حداقلو بياورد  «قرآن»غير از اين 

ی  احمقانه هاى درخواست  علت اين متعالها خداوند  در اين آيههاى آنان باشد.  خواسته
و بدين ترتيب سفاهت و  ثابت كرده  ادت و پرستش غيراللهرا ناشى از عب مشركان
 كند. آنان را بيشتر آشکار مىجهالت 

 

و  -(1)كه ذكرشان قبلاً گذشت-همان كفار قريش وتضمن دع «الله رسول»
 :ان شد و فرمودش هاى بت خواستار نابودىاز آنان ، يکتا به سوى پروردگارامثال آنان 

شرک و نزد خداوند متعال حرام است. كار، اين  كه ا برداريده دست از عبادت بت
به اين خدا هستند؛ بلکه  كنيم كه عبادت نمى عقيدهها را به اين  اين آنان گفتند: ما

آنان همچنين بر  بکنند. سفارشبرای ما خداوند متعال  در پيشگاه تاپرستيم  مىعنوان 
ای آشکار و غير  دند كه چرا نشانهكر اين تنقيص را وارد می «الله رسول» «ِنبوت»

 ؟شود برای ما ظاهر نمی (ی )طرف خدان از آمثل نزول فرشته و امثال انکار   قابل
  فرمايد. ى فاسدشان را ترديد مى اين دو عقيده ها، اين آيه درمتعال  خداوند

 

 تفسير و تبيين
 

      ... (18) 

                                                
 .«حارث بن حنظله»و  «اسود بن عبد يغوث» ،«مطلب اسود بن»، «عاص بن وائل»، «وليد بن مغيره»يعنى  ـ1
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هُمْ وَلَّ يَنفَعُهُمْ ونِ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُ  بيان يکى از جنايات مشركان در اين آيه    مَا لَّ يَضُر ُ
غير از خداوند متعال چيزهايى را مورد پرستش قرار ؛ آنان  است -شرک -«مکه»

يکى  «قدرت» ند؛ در حالى كهشتنفع رساندن به آنان را ندا د كه قدرت ضرر وادند مى
كسانى را د توان با آن مى وند متعالخداايى است؛ زيرا از صفات لازم و ضرورى خد

اما آنان در  د.هبرداران را ثواب د و فرمان ابقزنند، عِ ش سر باز مىا كه از عبادت
 گفتند: می توجيه اين شرک خود

ر هاى بسيا شان واسطه معبودانيعنی عقيده داشتند كه    ؤُلَّءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ وَيَقُولوُنَ هَ  
گونه  همان خداوند متعال در وقت مصايب هستند؛ در نزد گران قاطعى سفارشقوى و 

ای از مشركان  ی عده ، عقيده. اينباور دارندامروزى  های كده معتقدان زيارت كه
 شرک است.  از انواع بودكه البته

و  شان در نفع كه معبودان هم هستند بسيارى از مشركان بر اين باور در كنار اين عده،
 بدترين نوع شرک است. ،اينالبته  و دارند دخالت مستقيم قدرت مستقل و ضرر رساندن

َ بِمَا لَّ يَعْلمَُ  ئُونَ اللّ َ و به صورت  در اين قسمت از آيه خداوند متعال تهکماً  ... قُلْ أتَُنَبِ 
آيا شما  پرسد: و می دهد مورد خطاب قرار مىی پيامبرش  به واسطهاستهزا آنان را 

وجود آن در  ازٰ   او تعالى -طبق زعم شما -كنيد كه تعال را به چيزى آگاه مىخداوند م
به تمام  كاملش علامّ الغيوب و علمٰ   زمين خبر ندارد؛ در حالى كه او تعالى ياها  آسمان

ی  سيطره از ،چيزى در علويات يا سفليات يات محيط است و امکان ندارديكليات و جز
 شد.با برونٰ   تعالی علم او

در وقت مصايب،  سفارش بتان براى مشركان به  «الله» منظور از نفى علمِ، خلاصه
 سفارشى است كه اصلاً وجود ندارد. نفى ذات چنين

شريک قايل  كه نسبت به وى خداوند متعال از اين  سُبْحَانهَُ وَتَعَالََ  عَم َا يُشْرِكوُنَ 
 پاک و بلند است. ،شوند مى

 

       ... (19) 
مطلب   شركيه، حال به بيان اين پس از ذكر دلايل شرعى و عقلى بر بطلان عقايد
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شروع شده  بعدوجود نداشته و  از اول نهاى شركي روش كه اين عقايد وپردازد  می
قديمى و روش  در حقيقت آيين كند كه ها را متوجه مى و بدين ترتيب انسان. است

 در مقابلپرستى؛ بنابراين،  و بت «شرک»و يکتاپرستى است نه  «توحيد» ،فطرى شما
از  ،هاى باطل پرستى و ديگر روش بت و «شرک»ترک ر بمبنی  «الله رسول»دعوت 

 كارها  از آنگويد  چنان كه او میبلکه  و يدوخود عصبيت نشان ندهيد و ناراحت نش
 .بگرويد ،شماستو اصلی كه دين قديمى و فطرى  «اسلام»به  اريد وددست بر

ةً وَاحِدَةً فَاخْتَلفَُوا يک محور  حولفرمايد: در اول مردم همه  می  ... وَمَا كاَنَ الن َاسُ إِلّ َ أمُ َ
 وجود آمد.  و اختلاف بعدها به ندددا قرار داشتند و يک امت را تشکيل می

 

فرمود:               روی اين جمله مطلبی قابل طرح .
 كنيم. است كه آن را به صورت سؤال و جواب ارايه می

مراد از سؤال:   هستند و در چه چيزی، مردمان كدام زمان     

 بودند و اختلاف چه وقت روی نمود؟
به اعتبار توحيد  مردم «آدم»گويند: در عصر حضرت  علما مى جمهور جواب:     

توسط برادرش،  «هابيل»بودند و جز جريان قتل  «امت واحده» و يکتاپرستی
مرتکب هم هرچند  «قابيل»خود  نبود. یشرک و گناه و يا اختلاف گونه هيچ «قابيل»

ور بود. اين روند تا آميز به د شرک موحد و از عقايدتاً اما عقيد ،گناه قتل شده بود
ادامه پيدا  «مهلائيل»و پس از ايشان تا زمان حضرت  «شيث»زمان حضرت 

براى نخستين بار اسباب و آلات موسيقى كه  «مهلائيل»زمان حضرت  كرد. در
پرستى خبرى  و بت «شرک»از  هم بازالبته تا آن زمان اختراع شد.  ،از فساد بود مظهری

 ی كه هميشه نماينده «اسلام»بر دين راستين و  «واحده امت»نبود و مردم همچنان 
ادامه  «ادريس»اين وضعيت تا زمان حضرت  گامزن بودند.بود، پرستى  يگانه

بندگان  غلوّ در محبت قالب از «شرک»، «ادريس»رحلت حضرت داشت. پس از 
تعدادى از  «ادريس»بعد از زمان حضرت  ؛صالح و نيک خداوند متعال بروز كرد
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وقتى از دنيا رفتند، مردم  و ى مردم بودند العاده فوق زيستند كه مورد احترام زرگان مىب
به  شيطان فرصت را غنيمت شمرد و مردم رادر اين وقت شدند. اندوهگين نهايت  بى

نگهدارى  نمود. توصيه مساجد و ها خانه در بزرگان آن هاى مجسمّه و ها عکس نگهدارى
 آميز حرمت نگريستنِو ها و معابد  با احترام در خانه زرگانهاى اين ب ها و تمثال عکس

هاى بعد به  شرک قرار گرفت و نسل ای از روزنهرفته سبب گشوده شدن  ها رفته بدان
به سجده و خواستن حاجت ی شيطان  به توصيه ،ها تماثيل و عکسآن احترام به  جاى
 گمراهى كشاند. دم را بهمر «شرک»ى پليد  ها پرداختند و بدين ترتيب عقيده از آن

نزد گروهی مراد از  -2       هستند كه در  «آدم»، مردم زمان حضرت
مردم «نوح»كه در زمان حضرت  بودند تا آن « امت واحده»آن زمان در توحيد، 

 فرستاده شد. «شرک»برای ترديد  حضرت در توحيد اختلاف كردند و آن
در يکتاپرستی «ابراهيم» تا زمان حضرت«آدم»از عهد مردم  ،نزد بعضی -3 

عمرو »فردی به نام  «ابراهيم»دادند و بعد از حضرت  را تشکيل می« امت واحده»
 دعوت داد. «شرک»مردم را به « بن لحُی

« عمرو بن لحی»پرستی را برای اولين بار  ها بت )اين صحيح است كه در ميان عرب
 پرستی شايع نبود.( و بت «شرک» ها، رايج كرد و قبل از آن در ميان عرب

ی مردم در كفر و  ، انسلاک همه«امت واحده»ی بعضی منظور از  به عقيده -4 
همه در كفر مشترک بودند  «ادريس»شرک است؛ بدين توجيه: بعد از حضرت 

 دعوت توحيدی شروع شد.  «نوح»و با آمدن حضرت 
به توجيه برخی ديگر، مراد از -5 الله رسول»قبل از بعثت  های ، عرب »

كه در  «عيسى»و دين حضرت  بودند« ملت واحد»هستند كه به اعتبار كفر، 
 حضرت با آمدن آن، دستخوش تحريف و تغيير شده بود. رواج داشتن زمان آ

 «اسلام»اتفاق آنان بر  پا گرفت. اما «توحيد»اين وحدت و يکپارچکی كفر شکست و 
بود و بعيد  بدان گرايش داشتند،از مردم  بعضىفقط و  بود ى نويندر آن زمان دينكه 

 را قبول «اسلام»ايمان بياورند و  «الله رسول»رفت كه همه به دست  انتظار هم نمی
 و به همين دليل اختلاف شروع گرديد. كنند
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 (اين توجيه ضعيف است و چندان دلچسب نيست.)
ها در هر زمان هستند. يعنی  م انسان، تمااند: مقصود از  ای گفته عده -6 

يکسان و متحد هستند و بعد از آن، « اسلام»به اعتبار فطرت بشری در در بدو تولد همه 
 يهودی يا مسيحی يا مجوسی بار طبق مذهب خويش را شان پدران و مادران، فرزندان

 (1)آورند. می
  (2)اشد.ب قول صحيح از اين ميان، سخن اول است كه نظر جمهور علما می 

زمان  گذشت از بعد يعنى .است تراخى و تعقيب براى  در« ف»
چون  ؛اختلاف ميان آنان گرديد سبب «شرک»، ظهور «توحيد»حق و  شان بر اتفاق

بدين نان كافر شدند و برخى ديگر بر اسلام و ايمان خود ثابت ماندند و آبعضى از 
  ن ديگر قرار گرفت.مخالف آ ،يکى از دوگروه هرترتيب 

شروع شد، اما خداوند  «آدم»ناگفته نماند كه اختلاف عملی از زمان حضرت 
 آن را اساسی قرار نداد و مهم ندانست.در اين جا متعال 

بِ كَ  ی كريمه خداوند متعال كفار را هشدار  در اين جمله  ...  وَلوَْلَّ كلَمَِةٌ سَبَقَتْ مِن ر َ
ب فريب نخورند؛ زيرا اين تقدير الهی است كه تا وقتی دهد كه از تأخير عذا می

كه آنان نيکوكار هستند و بر همين مبنا  شوند، نه اين شان فرا نرسيده مهلت داده می اجل
  شوند. گرفتار عذاب نمی

مراد از     ،.پروردگارت دستور تأخير طرف  يعنى اگر از دستور است
در همين دنيا  روز قيامت سبقت نکرده بود، حتماً قضا ميان كافران و مسلمانان براى

 .شد شان فيصله مى نان در اختلافاتآميان 

 نهما به  در ضمير و است موصوله ،  در «ما»  فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 

 (.«فی التوحيد»يعنی:  گردد و منظور از آن، توحيد است. ) برمی

 

                                                
تفسير  -120/ 11روح المعانی:  -134ـ 135/ 5البحر المحيط:  -63الی  61/ 17ک: تفسير كبير: .ر ـ1

 .406/ 3مظهری: 
 (.278 یالٰ 275/ 4قبل از اين نيز سخن گفته است )تبيين الفرقان:  اكبرمورد مؤلف گرامی در اين ـ2
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    ... (20) 
بِ هِ   «نبوت»ر ااين هم يکى ديگر از شبهات كفار در انک ـ  ؟!وَيَقُولوُنَ لوَْلَّ أنُزِلَ علَيَْهِ آيةٌَ مِ ن ر َ

 پيامبر . مشركان و مخالفانشودمیداده پاسخ  بود كه بدان سرور كاينات «رسالتِ»و 
« قرآن» دم امکان تغيير و تبديل درمبنى بر ع حضرتآن قاطعهاى  وقتى با جواب 

 واست  كتابيک  ،«قرآن »اينكردند كه  برای خودشان استدلال می ،شدند مواجه
پيامبران گذشته  ،نزد ما اعتبارى نداردبنابراين، اى باشد و  به تنهايى معجزه تواند نمی

ُ الصَّ مُهيِلْعََ) ى اثبات نبوت م برامعجزات ديگرى ه ،علاوه بر كتب آسمانى (لامالسَّ وَلاة
و  براى اثبات( در دعوای خود راستگو است، )« محمد»اگر  لذا ؛اند تهشخود دا

ما  هاى آشکار شود و نبوت و رسالتش را ب دست كم بايد فرشته( ) ييد نبوت اوأت
 .  ... ها بنماياند و كوه اى ديگر از قبيل طلا كردن معجزه اعلان كند يا
ِ فَقُلْ إنِ مََا الغَْيْ  كه چرا  اين فرمايد كه به آنان بگويد: خدواند متعال به پيامبرش می ـ بُ لِلّ َ

حقايقى  ،شود نازل نمى وی بر  «قرآن»اى غير از  معجزهبرای تصديق نبوت او 
  ها آگاه نيست. است پنهان كه جز خداوند متعال كسى بر آن

نَ المُْنتَظِرِينَ    :دو توجيه داردی جواب است و  بالهدن ـ فَانتَظِرُوا إنِِِ  مَعَكُم مِ 
به شما  ،هرگاه خداوند متعال بخواهدتا منتظر باشيد  ،طلبيد چه معجزه مى چنان (1)
 دهم.   نشان
، مانيد مى و منتظر عذابخود ثابت آوريد و بر عقايد باطل  نمى من ايمان هب اگر (2)
كند و مرا بر  مینازل  بخواهد بر شما عذابوقتی  خداوند متعالكه انتظار بکشيد  پس

 .گرداند  می شما پيروز
 

 علوم و معارف
 

  
 ی فرمايند: از آيه علما می                 

ضرر  تواند باشدكه توان افاده و شود كه لايق عبادت، فقط ذاتی می ثابت می [18]يونس: 
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شود  رساندن را داشته و علم او نيز بر تمامی امور كاينات محيط باشد. پس ثابت می
قابل پرستش نيست و غيرالله را نافع و ضار دانستن  « الله»غير از  كسكه هيچ 

 است. «شرک»
 

   

 [18]يونس:             ی  كريمه
ها دارد و آيه با اين بيان، دليل  كننده در نزد انسان اشاره به فلسفه و حکمت شفاعت

نياز ندارد. چون   كننده كه خداوند متعال به هيچ سفارش صريحی است بر اين
اين است كه انسان گاهی برای حل كننده و نياز به سفارش  حکمت وجود سفارش

های بالای اجتماع مسئوليت دارند، نياز  مسايل يا اعلام نيازهايی به افرادی كه در رده
اش را نزد آنان عنوان  تواند مسايل كند و خود شخصاً نمی به يک واسطه پيدا می

كس مشکلی دارد، كند كه هر به رعيت خود اعلام می به طور مثال حاكمی كند.
من بياييد تا برای حل آن دستور دهم و اقدام نمايم و فردی به تصور اين كه پيش 

شود، به  كند و متوجه حقيقت و عمق مسأله نمی حاكم مشکل من را درک نمی
كند و  مسئولان مربوطه يا كسانی كه از نزديک با مشکل او آشنا هستند مراجعه می

است و « عالم الغيب»ال خود دهد. اما خداوند متع توسط آنان به حاكم اطلاع می
به  ی علم او قرار دارد و بنابراين در دايره  ت،و زمين هس ها چه در آسمان هرآن

ه نيازی ندارد. كنند سفارش
 

 

ی  تحت آيه               :بيان كرديم كه [19]يونس 
بينيم در  برای اولين بار در پی رواج تصوير آغاز گرديد و به همين دليل می «شرک»

ی تصاوير و تعظيم آن آمده  وعيدهای شديدی درمورد تهيه« اسلام»شريعت مقدس 
پرستی  رفته منجر به بت است. پس حکمت حرمت تصوير اين است كه اين عمل رفته

 شود.  می «شرک»و 
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رابدانديشیباشددرآنانناگهانايشانوچونبچشانيممردمانرارحمتیپسازسختیكهرسيدهبودبه


             

●كنيدمیچهبدانديشینويسندآنهرآئينهفرستادگانمامیهايما.بگو:خدازودترستدرتدبيركردن.نشانه


                

آنا میوست روان تكه دريـا در و خشكی در را شما كند وقتی كشتیا در باشيـد هاكه

       

هاباديتنُْدآنكشتیآنبادموافق.ناگاهبرسدبههاباسوارانخودبهبادخوشوشادمانشوندبهكشتیوروانشوند


               

كنندبهبارگاهخداگرفتارگشتند،دعامیوبيايدبهنزدشانموجازهرطر وبدانندكهازهرجهت




ازاينبلاازشكرگذارانمی اگرنجاتدهیمارا كه: ●شويمخالصكردهبراياوعبادترا


         


ناگهانايشانبيراهیمیپسآن آنانرا ايمردم!كگاهكهنجاتداد ننددرزمينبهناحق.


                 


سويمابازگشتشماستيزندگانیدنيارايافتيدبازبهجزايننيستكهبيراهیشمازيانبرجانشماست.بهره


     

●كرديدچهمیسازيمشمارابهآنوباخبرمی
 

خداوند متعال كافران را مورد بلايايی قرار داد تا عبرت يابند و آنان  :ها آيه يمفهوم كلّ
هم تصميم گرفتند دست از نافرمانی بردارند، وليکن چون از مخمصه رهايی يافتند، 

ها به ضرر خودشان تمام  كه آن سركشی ؛ غافل از اينطغيان ساز كردندی  باز نغمه
 ديدند! شان را می ی كارهای شد و در آخرت حقيقت و ثمره می
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 اين آيات به لحاظ مفهوم به چند وجه با گذشته ارتباط و مناسبت دارد: 
ه ب . يعنی كفاربود «الله  رسول» «ِتنبوّ»شبهات كفار در خصوص  قبلاً بيان  -1

ايمان نداشتند.  -پذيرفتند كه كاملاً حقيقت داشت و بايد می - حضرت نبوت آن
 مصيبتتنبيهی در قالب  ،فرمايد: اگر به كفار در قبال عدم قبول حقيقت مىها  آيهاين در 

بازى  به حقه ،مصيبت برداشته شود وقتى، اما دهند جانب ما برسد، ناله و فرياد سر مى از
  .يازند میآيات ما دست و فريب و شرارت در 

فرمايد: انسان علاوه  صبرى انسان بود. در اين آيات مى بيان بى (1)پيشين تدر آيا -2
آن هم پس از چشيدن  -هرگاه به وى نعمتى برسد ،صبر و ناشکيباست كه بى بر اين

 .گيرد راه ناشکرى و كفران نعمت را در پيش مىباز  -ى تلخ مصيبت مزه
ٰ   تعالی «الله»يان شد كه انسان از نادانی خود عبادت و بندگی در آيات گذشته ب -3

نفع دارد و نه ضرر و چون به  نه آورده كه برای او را ترک داده و به چيزهايی روی
كننده  علم الهی شک دارد، برای رفع مشکلات به خدايانی ساختگی به عنوان سفارش

ها نفع  كه بسياری از انسان فرمايد همچنان متوسل شده است. در اين آيات بيان می
شناسند، معيار و حقوق دوستی و دشمنی را هم  خود را نمی ی دهنده و ضرردهنده

 رو ناسپاس هستند. دانند و از اين نمی
 

از  «مکه»وقتى مشركان شأن نزول آيات مذكور اين است كه  علمااز نزد بعضى      
 ها و آزارهاى همه اعراض و به ناباورى «الله رسول» «ِتنبوّ»و  «قرآن»ايمان به 

گونه دعا  ناراحت شد و عليه آنان اين حضرت آن ،ى خودشان ادامه دادند جانبه
 كرد: 
«عنى علیهم بسبعٍ کسبع یوسف!أهمّ لل  أ»

(2) 

                                                
 .12و  11های  آيه ـ1
تعليقاً «)الدعاء علی المشركين» 58: كتاب الدعوات/ باببه روايت بخاری در صحيح از ابن مسعودـ 2

 4824الی  4821، ش5الی باب 1دخان/ باب  ةو سور 4693، ش4يوسف/ باب ةمختصراً( و التفسير/ سور
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 كه ؛ چناندچار گرديدندهای سختی  سالى با خشکمشركان  ی اين دعا، در نتيجه

خوردند و از گياهان  جوشانيدند و مى حيوانات مرده را مى هاى كه پوست و استخوان
گوشت سگ  شدند ازمینمودند و بسا مجبور میكمى كه وجود داشت استفاده 

چنان  آنان حالت بر اينند. آورد مى های دور از چشمه مورد نياز را استفاده كنند و آب
 «ابوسفيان» از ريزافتادند و براى رفع اين مصيبت ناگ به فرياد و نالهكه در آخر فشار آورد 

تو » گفت:آمد و  حضرت نزد آن« ابوسفيان»را به دعا وادارد.  پيامبر خواستند
 اردت قرار دو اينک قوم تو در شرف هلاك ،كنى ى رحم امر مى به اطاعت الله و صله

وعده داد كه در صورت رفع  حضرت و به آن .«ام درخواست دعا آمدهو من براى 
دعا كرد و مورد اجابت قرار  حضرت آورد. آن ندخواه عذاب، همگى ايمان اين

 آنكه  اين به جاى ، آنانهاى خداوند متعال سرازير گرديد وقتى رحمت اما گرفت.
ايمان بياورند، از  را شکر گويند وو وى  از لطف خداوند متعال بدانندناشی باران را 

 !ت و فلان ستاره بر ما باران نازل گرديدفلان بُ الله تشکر كردند و گفتند: به بركت غير
را مثل گذشته  «الله رسول»و مکر با  یطعن در آيات خداوند متعال و دشمن سپسو 

 (1).ادامه دادند
 

  و تبيينيرتفس
 

       ... (21) 
اءَ  فرمايد: خداوند  در توضيح ناسپاسى مشركان مى   ... وَإذِاَ أذَقَْنَا الن َاسَ رَحْمَةً مِ ن بَعْدِ ضَر َ

                                                                                                                
 7ابالمنافقين واحکامهم/ ب صفةو مسلم در صحيح: كتاب  -1007و  1006، ش2و الاستسقاء/ باب

، «الدخان ةو من سور» 45و ترمذی در سنن: تفسير القرآن/ باب -(2798) 40و 39، ش«الدخان»
، 2الدخان/ بابة سورو  11138، ش4الانفال/ باب ةو نسايی در سنن كبری: التفسير/ سور -3254ش
در مصنف:  شيبه و ابن ابی -8950و طبرانی در معجم كبير: ش  -4106و  4104و احمد در  مسند: ش  -11419ش
 و ... . -5145و ابويعلی در مسند: ش -1966و بزار در مسند: ش -258و  257ش

 .3/407تفسير مظهرى:  -11/124روح المعانى:  -5/136محيط: البحر ـ ال1
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رسيده  كه به آنان - همانند قحط -پس از سختى و عذابى نانآ هرحمت ب عطایمتعال با 
اما  ،مورد آزمايش قرار داد را آناناد زده بودند، ن دست به ناله و فريآبود و از شدت 

، ویو شکر  ٰ  به او تعالى نبه جاى متوجه شد ؛ چوندر اين امتحان كامياب نشدند
اعراض از آيات خداوند البته اين  د وقدام به مکر در آيات قرآنى و معجزات كردنا

كه  . چنانبودآنان هميشگى  حالت تنعم، از عادات در ناآن یتکذيب و استهزاو  متعال
براى تکذيب  پيدا كردن راهى صرفاً برایپيش از گرفتار شدن به عذاب، از راه عناد و 

 «الله رسول» «نبوتِ»ه بودند و آن را بر اثبات گشود «قرآن» بربه اعتراض  ، لبآيات
 .خواستندديگر  یمعجزات ند و از وىنستنداكافى 

در  مراد از به اين لحاظ د و بودن «مکه»گرچه سبب نزول آيه مشركان 
چنين  ى آنان داراى همه چون؛ است كفار عام تمام رمفهوم آن باما  ،نان هستندآجا  اين

تکذيب و  و راه  كنند در حالت تنعم از آياتِ خداوند متعال اعراض مى ؛حالتى هستند
مخلصانه به  ،بشود شان كه سختى و عذابى متوجه گيرند و همين پيش مى استهزا را
وقتى ولی  ،دهند فرياد سر مى و كنند و براى رفع آن داد مى رجوع ٰ  عالىت سوى او

را فراموش  ٰ  او تعالى فوراً ،كند را از سر آنان دور مىبلا و سختی خداوند متعال 
شان بر  به حالت اولترتيب باز  بديندانند و  مى  غيراللهكار  كنند و رفع مشکل را مى
 .دهند مى ان و سركشى را ادامهگردند و طغي مى

اجتناب و بايد بدانند كه متأسفانه بسيارى از مسلمانان نيز چنين حالت زشتى دارند 
 !است تا حشرشان با كفار نشودفرض و ضروری  اين خصلت و رويه،از 

لفظ    توان تفسير كرد مىگونه  را به دو:  

سالى  خشک و حطق  ، از دمرا صورت اين در .است باران آن از مقصود -1
 . خواهد بود

تمام منافع و اسباب عيش و  ،و مراد از آن دارد عاممعناىدر اين جا « رحمت» -2
 از منظور ،آسايش دنيوى است و در اين صورت   ،بلياّت و مصايبى  ی كليه

عمومى  وضعيت طبق اين توجيه، در آيهشود.  دچار مى  است كه انسان در زندگى بدان
متوجه  آيد،مصيبتى گرفتار  بهيعنى هرگاه انسان  ؛كشيده شده است به تصوير ها انسان
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 پردازد و به ناسپاسى مى آن مصيبت رفع گردد، مجدداًچون و شود  خداوند متعال می
 كند. خداوند متعال را فراموش مى

فرمود:           نظور از . م  تکذيب آيات الهى ،ادر اين ج 
جان و ستارگان( است.  هاى بى )بت  باران و رفع مشکل به غيراللهنزول يا همان انتساب 

جنايتى ديگر  ،ها تکذيب آيات و استهزا به آن برعرب علاوه  مشركان :كه آنتوضيح 
ردند و ك باران، باد، سردى و گرمى را به ستارگان منسوب مى كه داشتند و آن اينهم 
حقيقى در تمام  مؤثردانيم  میدر حالى كه  ؛پنداشتند ات مىها را مستقل و مؤثر بالذّ آن

كه مشيت و  دون اينبو  خودی خوداشيا خداوند متعال است و هيچ يک از اشيا به 
 دهد. تواند اثرى از خود نمىبه اختيار خود همراه باشد، ٰ   تعالى ى او اجازه

ُ أسَْرَعُ مَ  به اعتبار مجازات در )خداوند متعال  :: بگوفرمايد به پيامبرش می كْرًاقُلِ اللّ َ
كه سزاى شرارت انتساب  است؛ بدين معنا تر سريعاز شما  (برابر مکرهاى شما

 دهد. را خيلى زود مى  متعال« الله»يا تکذيب آيات   به طرف غيراللهٰ   او تعالیهاى  نعمت
در « لسُرُ» مراد از  كُرُونَ إِن َ رُسُلنََا يَكْتُبُونَ مَا تَمْ    مور نوشتن اعمال أرشتگان م، ف

نويسند. بنابر اين، نبايد چنين  شما را مى هاى شرارت يقيناً . يعنی اين مأموران ماهستند
ٰ   تعالى اوبدانيد كه تان از خداوند علامّ الغيوب پوشيده است! و  پنداشت كه اين اعمال

 در دنيا و آخرت مجازات خواهد كرد. ،مالبرابر اين اع شما را در
 «اذاقة» گردد و در دهان اطلاق مى )مزه( در زبان عربى به وجود طعم «ذوق» :لسؤا     

چيزى نيست كه با زبان « رحمت»كه  درحالی به معناى چشيدن چيزى با زبان است؛
 است؟ يینابچه م رجا ب در اين« ذوق»پس كاربرد لفظ  .چشيده شود

  :اند ها دو نوع چشيدنى ب:جوا     
 .درى بپ ها هريک از آنی  مزهبا زبان به توان  يعنی چيزهای كه می ؛حسيهّ (1)     
در  كند. ها لذت و خوشى احساس مى كه عقل از آن يعنی چيزهايیعقليه،  (2)     
  (1)ذوق عقلی مراد است. همين جا اين

                                                
 .69/ 17ـ تفسير كبير: 1
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كه  چنان ؛اشيا را دريافت كردحقايق توان  با حواس باطنى هم مى معلوم شد كه)
ها در  لسا عقلشگاه  ،كند میشخص عارف وقتى ذوق و لذت ذكر الهى را حاصل 

 (ماند. کر مىسُ
)در  اول ى«اذَاِ»به لحاظ نحوى  سؤال:               ،)  و است شرط

 كدام است؟ «اذَاِ» اين جا جواب اين . درشرط مقتضى جواب استقاعدتاً 

 ى«اذَاِ»يعنی لفظ شرط دوم، جواب  است.   ، ى اول«اذَاِ»جوابِ  جواب:     
كه به مصيبتی گرفتار شده  بعد از آن معنا اين است: وقتى آنان و  قرار گرفته است اول

 (1).كنند مى مکرباز ناگهان  در تنعم و خوشى قرار گيرند، بودند
 

      ... (22) 

 ، دردر آيات گذشته به اجمال بيان گرديد كه وقتى انسان دچار مصيبت و بلا شود
وقتى بلا رفع شود، خداوند متعال را  ، اماكند شروع به آه و ناله مىبارگاه خداند متعال 

براى تفصيل  يک مثال آيه  نايدر  .كند بغاوت را دنبال مىمثل قبل  فراموش و فوراً
  فرمايد: مى ؛بيان داردی انسانی  خصيصهن يهرچه بيشتر هم

كُمْ فِِ البَِْ  وَالبَْحْرِ  ُ در خشکى و دريا را ا ـكه شم  ذاتى است ، آن او  هُوَ ال ذَِي يُسَيِْ 
 به رفتن توان راه كه به شما است لطف خداوندو  قدرت ،اين) .  ... دهد سير مى

 -و ... هابر كشتى در درياسوار  ،بر حيوانات هرفتن با پا، سوار -های مختلف  رتصو
 (عنايت فرموده است.
 گاه كه در كشتی سوار هستيد و ... .  تا آن    حَتّ َ  إذِاَ كُنتُمْ فِِ الفُْلكِْ 

 )  ها ر كشتىداوند متعال قرار گرفتن دبينيم خ كه می چنان: 1سؤال     

    فی البحر )ا غايت تسيير ( ر                     رار داده است؛ در ( ق
قبل از حركت و سير در دريا است و   ،قرار گرفتن بر كشتى وشدن  حالى كه سوار

                                                
 همان. ـ1
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را مؤخر و غايت تيسير ذكر شده گرديد. در اين جا چ ذكر می مقدمبنابراين، بايد 
 است؟

اين قرار گرفتن بلکه  ،نيست فی البحرتسيير  غايتِ،  قرار گرفتن در كشتىجواب: 
انجام غايتِ سير و حركتى است كه انسان از خشکى به داخل كشتى در دريا در واقع 

 رى وجود دارد و تقدير عبارت بدين قرار است:مقدّی  جملهجا  در اين پس،. دهد می
ًّ هوالذى » «... ذا وقع فى جملة تلك التسیيرات الحصول فى الفلك وإوالبحر حتى  یسيّرکم فى ال

(1) 
 يعنیكند؛  شما را در خشکى و در دريا روان مى همان ذاتى است كه ٰ  تعالی يعنى: او

كه در  آن مناّن هستند تا  معطی و خداوندِعطايای اسباب و آلات اياب و ذهاب همه 
ها با  شويد و آن كشتى ها در دريا مى وقتى شما از خشکى وارد كشتىبعضى اوقات 

 مردم را برداشته و به سير خود ادامه -باد موافق -ى باد خوش به وسيله دسواران خو
 شوند. برد، شادمان مى باد موافق كه به سوى مقصدشان مىاين به  اننآدهند و  مى

: 2سؤال    ضمير ، واحد و تطابقِ  ، جمع آمده است. اين عدم
 بر چه مبنايی است؟ « مرجع»و « ضمير»

از كلماتی است كه مفرد و جمع يکسان است؛ لذا گاهی ضمير  «فلُك»  جواب:
 آيد. راجع به آن مفرد و گاهی جمع می

 كدام جمله است؟  در اين آيه جواب  :3سؤال
نزد محققان نحوی جوابْ،  جواب:        .(2)است 

به  یتندمخالف عين شادمانى ناگهان باد  دريعنی وقتی كه در كشتی هستيد،      
 (بلکه ،جلوگيرى كند شانآنان را از ادامه دادن به مسير نه تنهاكه ) رسدبها  كشتى

قرار از ترس و نااميدی آنان بلند شوند و آنان را در حالتى  بر رویامواج از هرجهت 
 .دهد

 «الی الغیَبة التفات من الخطاب» اسلوبدر اين جمله،   وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِ بَةٍ وَفرَِحُوا بِهَا
 های تفننّ در كلام است. صورت گرفته كه در علم بلاغت، يکی از صورت

                                                
 .138/ 5البحر المحيط:  -326ـ 327/ 2وبه همين معنا در تفسير كشاف:  -69/ 17تفسير كبير:  ـ1
 .129/ 11روح المعانی -69/ 17تفسير كبير:  -327/ 2تفسير كشاف:  ـ2
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 مرجع ضمير   ،  نزد برخی   مرجع  صحيح اين است كه است، اما
 رِ آن،  يعنی آنان به  است. اد موافق، ب«ريح طيبة»و مقصود از باشد  می

 شوند. وزيدن باد موافق خوشحال می
 

گانيم اي باد شرطه بر  خيزكشتی نشست
 

ر آشنا را        باشد كه باز بينم ديدا
 

مرجع ضمير در اين جا نيز   جَاءَتْهَا رِيحٌ عاَصِفٌ    را برخى، اى  و عده
 رِ مثل علامه فراّ، ديگر  صورت اول، معنا همان است كه در در  (1)اند. دانسته

 (2)ِ سؤالِ سوم آورديم.جواب
ريح » دو باد هستند كه خداوند متعال بر دريا گماشته است.« قاصف»و « عاصف»

در  ، اماكوبد و درهم نمى شکند شود كه هر چيز را نمى بادى گفته مى به تند« عاصف
شکند و از بين  در هم مى ،كه بر روى آن رد شود هر چيزى را« ريح قاصف»مقابل 

 (3) برد. مى
وزد و غرق  باد شديدی است كه در دريا می« قاصف»،  طبق قول ابن عباس

 هی در دریابادی است که به سبب قهر و غضب الٰ« عاصف»و به قولی:  (4)کند. می
 (5)وزد. به همان سبب در خشکی می« قاصف»وزد و  می

يعنى آنان يقين كنند كه از هر جهت . « ... نّّمأیقنوا أو»يعنی   وَظَن ُوا أنَ َهُمْ أحُِيطَ بِهِمْ 
 شان نيست، هيچ راه خلاصى براى قرار دارند و هلاكت در شرف و  اند شده گرفتار

  خواهد بود كه: گاه آن
َ مُخْلِصِيَ  ينَ  دعََوُا اللّ َ را در دعا و همچنين در   غيرالله - لاًعم :طبق قولى و -تاًعقيد  لهَُ الدِ 

با اعتقاد خالص  همه نند و براى نجات از اين بلاك شريک نمى ٰ  تعالى «الله» با ،عبادت

                                                
 ....  -129/ 17روح المعانی:  -325/ 8تفسير قرطبی:  ـ1
كند و بر آن غالب  گيرد و به باد خوش برخورد می ناگهان باد تند وزيدن می»و در صورت دوم يعنی:  ـ2

 .)همان منابع( «گردد می
 .385و  3/147ب: تهى الأرنک: م.ر ـ3
 .(69ی آيه تحت«/ اسرا»ی  )سوره 22507، ش114/ 8و طبری در تفسير:   -ـ به روايت ابن منذر در تفسير4
ی  / سوره15)همچنين بخوانيد: تبيين الفرقان:  .150/ 15روح المعانی:   -293/ 10قرطبی:  ـ تفسير 5

 (.69ی تحت آيه«/ اسراء»
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 گويند:  و می زنند را فرياد مىٰ   فقط او تعالى
ذِهِ لنََكوُننَ َ مِنَ الش َ  حتماً  ،دهى  از اين بلا نجاتخدايا! اگر ما را   اكِرِينَ لئَِنْ أنَجَيْتَنَا مِنْ هَ 

از و هايت  نعمت ،شويم و از اين پس حق شناس مى)گذاران خواهيم شد  از سپاس
كه  یتوحيد ى بريم و براى هميشه بر عقيده جمله نعمت نجات از اين بلا را از ياد نمى

 . كنيم( میرا عبادت  وخواهيم ماند و فقط تثابت اكنون روى آن قرار داريم، 
 ی اليه مشارٌ ، «(1).است « یح عاصفة 

 

 
خدا بياور! وجود  من دليلی برگفت: براى  «جعفر صادق»به حضرت  شخصى     

تاجرم و در  چيست؟ گفت: من ات شغل ن مرد پرسيد:آاز  «جعفر صادق»حضرت 
رفت و آمد دارم. فرمود: آيا تاكنون در دريا دچار بادهاى مخالف و  مسيرهاى دريايى

و دچار طوفان شد  ما آرى، يک مرتبه كشتى ای؟ گفت: هاى دريايى هم شده طوفان
به اين سو و آن سو  دريا هاى متلاطم اى ماندم كه بر روى موج بر تخته پاره منو  شکست

سوی كسی تضرع نمودی و به او اميد  پرسيد: در آن شرايط آيا به حضرت آنرفت.  مى
داد  و قلبم گواهی می ى اميدى براى نجات باز بود در دلم روزنه نجات بستی؟ گفت: آری،

: همين ندفرمود تواند ما را رهايی بخشد و من نزد او تضرع نمودم. كسی هست كه می
 ،تضرع كردى شچه به طرف ى خداوند متعال بوده و آن نجات از ناحيه ى اميد براى روزنه

 (2)بوده است. ی حقيقی توخدا
چنداند؟ و آيا با همديگر  ی مذكور ی آيهقيود معتبره در شرط و جزا سؤال:

 ؟خيراند يا  موافق
موافقت نيز  هانزا سه قيود وجود دارد؛ و ميان آدر هر يکى از شرط و ج جواب:     

 .هست
الفلك بالريح  یُرجَ -2، ى الفلكف ونُالكَ -1اند از:  قيود معتبره در شرط عبارت     

                                                
 .. . -349/ 2تفسير بغوی:  – 5/139محيط: لابحر ال - 3/408تفسير مظهرى:  ـ1
 .67 ـ68/ 17كبير: تفسير  ـ2
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 .فرحهم بها -3، الطيبة
 -1قيود معتبره در جزا هم سه تا هستند؛ بدين ترتيب:            ،2- 

         ،3 -         .(1) 
مرجع هر يکى از دو ضمير موجود در نی كه طبق قول كسا سؤال:        و

      را   موافقت قاعدتاً  آيد كه اند، اين اشکال نحوی پيش می گفته
 بلکهو چنين نيستند بينيم  میشدند كه  هر دو ضمير جمع مى كهشود  محقق میزمانى 

ن حالت در اين تركيب چگونه است. اي جمع ديگری،واحد است و در  در يکی،
 شود؟ توجيه می

چه مرجع ضمير در  چنان جواب:       رِ نه را    و بلکه 

« لکفُ»لفظ  كه يادآور شديم، چنان زيرا نخواهد داشت؛بازهم اشکالى ، ار دهيمقر
دو نوع ضمير  توان هر ، مىبنابر اينو را دارد بودن صلاحيت هر يکى از واحد و جمع 

 (2)ن عايد كرد.آرا به سوى 
 

         ... (23) 
( طلب. 2( بغاوت، )1)دو معنا دارد:  «یبغ»  فَلمَ َا أنَجَاهُمْ إذِاَ هُمْ يَبْغُونَ فِِ الْْرَْضِ بِغَيِْْ الحَْقِ  

 (3).است به معناى طلب ،نزد برخى ديگرو به معناى بغاوت  ،نزد بعضىجا در اين 
به اقدام  اًًدهد، فور كه خداوند متعال آنان را از اين مهلکه نجات مى يعنى: پس از اين
 .گردند فساد میخواهان  -طبق معنای دوم -و ياكنند  فساد و بغاوت مى

وردن قيد آ، «بغاوت»ناحق بودن وضوح با توجه  سؤال:             لزومی چه
 داشت؟

 از جمله: ؛متفاوتى داده شده استهای  جواباين سؤال به  جواب:     
خودشان هم به يقين  ،پردازند از مصيبت به بغاوت مى كه پس از نجات آنان -1     

                                                
 .69ـ 17/70همان:  ـ1
 .69 ـ 17/70تفسير كبير:  -5/139محيط: البحر ال ـ2
 .132و  131/ 11روح المعانی:  -17/71تفسير كبير:  ـ3
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قيد آوردن  با .كارشان ناحق و باطل است اين دانند كه مى       ،شان  اين علم
 (1).فته استرقرار گ مورد تأكيدهم بدين وسيله بغاوت آنان  وبازگو شده است 

 عموماً كه: . توضيح آناست ه شدهآورد م سوءاين قيد براى دفع يک توهّ -2    
توسط مجاهدان  نانآهاى  استيلا و تصرفّ شهرهاى كفار و از بين بردن دارايى

از هم حتى بسيارى از مسلمانان امروزى كه  ه طوریب -شود بغاوت تصور مى «اسلام»
 مجازات براى متعال خداوند دستور به مجاهدان كار اين كه حالىدر  -دارند آن تنفرّ

و اطاعت به سوى صلاح و بهبودى آنان وق دادن سالهى و  حدود و اوامرتجاوزگران 
و ان اسلام را با فساد ى شرعى مجاهد توان وظيفه گيرد. بنابراين، نمى مى وانجام گرفته 

 (2).هاى اين كفار قياس كرد و بغاوت گفت سركشى
تجاوزگران را مورد تهديد و  ،در اين قسمت از آيه  يَا أيَ ُهَا الن َاسُ إنِ مََا بَغْيُكُمْ علَََ  أنَفُسِكُم

 ،كنيد فرمايد: گرچه به ظاهر شما بر ديگران بغاوت مى دهد و مى وعيد بيشتر قرار مى
 است. تانبر خود شما  در حقيقت زيان بغاوتاما 

خود  هش به سرعت با است كه وبال یاز گناهان« بغاوت» لازم به ذكر است كه
 (3)گردد. باغى برمى
  باشد. می «النّاس يهاأ ی  قل» اصل در و است محذوف  «قل» لفظ جا اين در اند: گفته بعضی

نْيَا تَاعَ الحَْيَاةِ الد ُ  («متَاَعَ») «عين»به فتح  ، «عاصم»از  «حفص» تِئقرا،  اعتَمَدر   م َ

 خبر آن است و ،   تدا و ، مب  در اين صورت كهاست 

                                                
 .131/ 11روح المعانى:  ـ1
 .3/408تفسير مظهرى:  -131ـ 132/ 11روح المعانی:  - 71/ 17تفسير كبير:  ک:.ن ـ2

ُ الفاجِرة »: فرمودند الله رسول ـ3  ً  عقوبَةن اَلبغَىُ وال یميُن الصَّ
جَلَ الشّرِ حِمِ، وإنَِّ أَع  ِ ثوابنا صلةُ الرَّ ير  جَلَ الخ َ إنَّ أَع 

یَارَ بَلاقَِعَ  ، 9مان/ بابمرسلاً: كتاب الاَي از مکحول ٰ  )به روايت بيهقی در سنن كبری «تَدَعُ الدِّ
روايت هناد ابن )به  «الرحمالشر عقوبةن البغي وقطیعة أعجل  »: ( و به روايتی ديگر20366و  20365ش

 428و وكيع در زهد: البغی/ ش  -1399و  1398معنا و به همين  1397: باب البغی/ شسری در زهد
لآخرة من البغي ا في مع ما یدخر لهدنیا ال لصاحبه العقوبة في أن تعجل أجدر ما من ذن » به روايت ديگر:( و 429و 

النحل،  ةكتاب التفسير/ سور :)به روايت حاكم در مستدرک از ابوبکره «وقطیعة الرحم
( و در اين  7350و به همين معنا: ش 7289/ شلصلةو البرّ وا )و ذهبی صحيح گفته است( 3350ش

 مورد احاديث ديگری هم هست.
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  در اين قرائتباشد.  مى «عونتتمتّ»مقدرّ محل مصدر و مؤكد با فعل  در 
م ئداو  ر است كه منافع موجود در بغاوت، سريع الزوالخب اعلان اين آيه،منظور از 

كه را  با آن آخرترا خورد و  ول آنگنبايد بنابراين، هرگونه اعتبار است و بال و فاقد وال
 .و از دست داد خراب كرداست، جاودانى ت حيا
 را دو وجه، در اين صورت به لحاظ نحویو اند  ا اين كلمه را به رفع خواندهرّاكثر قُ     

 : اند دانسته در آن روا
ى  كه مجموعه يکى اين        ، و  مبتدا ُ    ،بر خ

و معنای  آن است            ،«اين قول  مانند ؛است «بعض یبعضكم عل یُبغ

  . [54]بقره:   فرمايد:  كه می خداوند متعال
ُ  است و آن خبر،   و ، مبتدا اين كه و وجه ديگر

 ، ِهو متاعُ الحیوة الدنیا»باشد كه تقدير آن  مبتدای محذوف می يک خبر» 

(1)است.
 

 

 علوم و معارف
 



 كه فرمود: از اين كلام الهى                :اين به  [22]يونس
انواع اعم از  های قديم تاكنون و از زمان  وسايل نقليه ی كليهظهور رسيم كه  نتيجه مى

قرار   خداونددر حقيقت در تحت قدرت  ،امتتا قي آن هوايى ودريايى  و زمينى
 از اين چند صورت خارج نيست:« سير»دارند؛ زيرا 
 گويند. همين حركت با پا هم  می« سير بالقدم»كه در عربی به آن  ؛پيادهالف(

 (3)ها، سريع و بسياری ديگر، بطیء در اين حركت بسياری از انسان (2)لطف الهی است.

                                                
 .132ـ 133/ 11ح المعانی: رو -71/ 17تفسير كبير:  ک:.ن ـ1
 .هايی كه فاقد نعمت پا هستند و قدرت هيچ حركتی را ندارند ای بسا انسان ـ2
 .كنُد ـ3
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السير بودند و آن دو،  العاده سريع دو نفر فوق ی بزرگوار در ميان صحابه)هستند. 
بودند. در مورد حضرت  «عبدالله بن انيس»و حضرت « سلمه بن اكوع»حضرت 

 (1)سبقت بگيرد تواند از وی كه اسب عربی هم نمیمشهور بود اين سخن  «سلمه»
روز طی  همسير بين مکه و مدينه را كه ديگران در هفت شبان «الله عبد»و حضرت 

توانستند  نمی كه را ضعفايی هجرت سفر در او .نورديد درمی شب تا صبح از كردند، می
 رساند! كرد و به مدينه می ره بسپرند، بر دوش خود حمل می

( در روی زمين سوار بر مركب سير 1)  و اين خود به دو نوع است: ب(سواره؛
كند. )و اين هردو، سير زمينی  می( در فضا و جوّ آسمان به وسايلی پرواز 2كند، ) می

 هستند.(
 مركب نيز از دو حال بيرون نيست: يا حيوان خواهد بود يا غيرحيوان. 

 وجود دارد.« سير»بدين ترتيب، جمعاً چهار صورت 
مركب غيرحيوانی در شکل چوب و آهن به عنوان عزيزترين نعمت الهی مسخر 

 زمان به انتها رسيده است. در اين بندگان شده است و باز پيشرفت اين مركب
توان بر آن راه  شود سير كرد؛ چون با قدم نمی در دريا فقط به صورت سواری می

اتفاق افتاد. در  كه برای صحابه  رفت؛ مگر به صورت خرق عادت؛ چنان
با لشکری از اصحاب  «علاء حضرمی»خوانيم كه حضرت  روايات و تواريخ می

كه با لشکری  «سعد»همچنين حضرت  (2)ند.سوار بر اسب از دريا عبور كرد
و « خالد بن وليد»و « ابوعبيده بن جراح»سوار بر اسب از دجله عبور نمود. حضرت 

 با همراهان خويش از دريا عبور كردند.هم  «عياض بن غنم»
 

                                                
 .74ی ن.ک: شذرات الذهب: وفيات سنه ـ1
 ةدلائل النبو -3373و الجزء الخامس والعشرون/ ش 208وجواهر العلم:  الجزء ثانی/ ش لسةالمجا ـ2

مصنف ابن  -...التی أحيا الله تعالى بدعائها ولدها النبی جرة إلىباب ما جاء فی المهابیهقی: 
ايضاً  .541معجم ابن مقرئ: ش -الاولياء حلیة -30423، ش125ابی شيبه: كتاب الدعاء/ باب

 / کتاب دلائل النبوة.6البدایة والنهّایة: ن.ک: 
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  ی  علمای اهل سنت و جماعت از آيه            :[22]يونس 
فعل بنده مخلوق خداوند متعال »اند كه  همچنين به اين مطلب عقيدتی استدلال كرده

كه  ؛ زيرا در اين آيه خداوند متعال سير را به خود منسوب كرده است؛ در حالی«است
ود شودكه ما بندگان فقط كاسب افعال خ به ظاهر سير، فعل بنده است. از اين ثابت می

 ها، خداوند متعال است. هستيم و خالق آن
آفريند  می انسان خود افعالش را اند كه قايل است« معتزله»اين عقيده، نظر مد مخالف  

 كند.  خواهد پيدا می و با قدرت و توان خود هرچه می
 

 
سير و حركت انسان وابسته به مشيت و قدرت  شود ی مورد بحث معلوم می از آيه

ها  سير به خود انسان  ی ديگری كه در آن الهی است، اما اين مضمون به ظاهر با آيه
جا كه آمده است:  نسبت داده شده، در تعارض است؛ آن      [ :نمل

ی  و برای اثبات عقيده «تسنت و جماع اهل»ی  در رد نظريه «معتزله». [11و انعام:  69
خويش به همين آيه و همچنين به تمام آن دسته از آياتی كه صدور افعال انسانی به 

 كنند.  اند، استدلال می خود وی نسبت داده شده
 (1) دهند كه افعال بندگان دو جهت دارد: در اين مورد جواب می «سنت اهل»

 جهت كسب.  (2)جهت خلقت، 
كنند.  ها از آن برای زينت استفاده می سازد و زن يی میمثلاً زرگر يک شیء طلا

اند.  كردهو زنان فقط آن را به دست آورده و استفاده  بودهجا ساختن كار زرگر  در اين
باشد،  گردد؛ اگر تخليق آن مراد جهت ملاحظه میدر توضيح افعال بندگان نيز اين دو 

به خود  د بحث باشد، منسوبوقتی كسب آن مورشوند و  به خداوند متعال منسوب می
ی همين دو جهت افعالی گاه به بنده  با ملاحظه« قرآن كريم». در گردند بنده ذكر می

ی مذكور و  اند؛ مانند همين دو آيه منسوب شده ٰ  و در جايی ديگر به خود او تعالی
ی  همچنين دو آيه          :و  [5]انفال      
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  :ی  و دو آيه [40]توبه            :و  [82]توبه     

      :ی  و آيه [43]نجم              :(1). [17]انفال  
 : فرمايد جا كه می است؛ آنصراحتاً ترديد شده « معتزله»ظر ن« قرآن كريم»در 

        :[ 96]صافات. 
 

 
در همين آيه اشاره به اين نکته هم هست كه تمام حالات بندگان در خشکی و 

 است.  دريا در دست خداوند متعال و نافع و ضار فقط او
تذكر داده است كه اگر مريد و «مجدد الف ثانی»حضرت امام رباّنی، شيخ 

ی غيرقابل بودن  اش را نتيجه ماندگی بگويد: من عقب ماندم و اين عقب شاگردی
دادِ خداوند  هم جزو شرک است؛ چون به هر كس عطا وشيخ يا استادش بداند، اين 
ماند و  ندهد، جاهل و محروم می گردد و به هركه او متعال شامل شود، قابل می

در واقع كار خداوند  وسيله هستند. رساندن به منزل مقصوداين ميان در استاد و شيخ 
 .متعال است

 

ست» شرط نی یت   «داد حق را قابل

 

اند: مريد، شيخ خود را مثل ناودان بداند نه بيشتر. همچنان كه سقفِ  و نيز فرموده
بر شيخ نيز فيوضات و  ريزد، ق ناودان بيرون میكند و از طري خانه آب را جمع می

 شود؛ حال وجود او جاری میكانال آيد و سپس از  بركات و علوم و معارف فرود می
 ماند.  شود وگرنه، محروم می مند می هركس در معرض آن قرار گيرد، از آن بهره

 

              

جزايننيستكهمثالزندگانیدنيامانندآبیاستكهفرودآورديمشازآسمانپسدرهمآميخت

            


                                                
 .(68/ 17است )تفسير كبير:  ی قرآنی از امام رازی امثله ـ1
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كهبهدستآوردتاوقتیخورندمردمانوچهارپايانچهمیبهسببويروييدگیزمينازآن

         

زمينپيرايهخودراوآراستهشدوگمانكردندساكنانآنزمينكهآنانتوانايندبرانتفاعازآن؛

           

ناگهانآمدبرزمينفرمانمادرشبيادرروزوگردانيديمآنرامثلزراعتِازبيخبريدهگويانبود

         

همچنيـنبيـانمی نشانهديـروز. بـرايگـروكنيـم را میهـا تأمـل هیكه خـدا●كنند و

ـ           

دلالتمیمی بهسويسرايسـلامتیو بهسويراهراستخواند بخواهد را كـه ●كندهر


                      

سياهیآنانكهنيكوكاريكردندحالتینيکباشدوزيادتیبرآنونپوشدرويايشانراهيچبراي

           

وآنانراكهبهعملآوردند●جاجاويدخواهندمانداند.آنانآنگروهاهلبهشتهيچخواري.اينونه


             


 هيچبدي، خـدا از را آنان نباشـد خـواري، را آنـان بپوشـد و باشـد آن جزايبـديمثـل


           

روهايايدهندهپناه است شده پوشانيده گويا پاره؛ به را گروههشان اين تاريک. شب اي


      

●اهندماندجاجاويدخواند.آنانآناهلآتش
 

در آيات گذشته، خداوند متعال پس از پاسخ دادن به چند شبهه از شبهاتی كه 
« متاع دنيا»های ناسپاس، مثالی بيان داشت و از  ی انسان كفار ايراد كرده بودند، در باره
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دارد و در  سخن راند. اكنون مثال جالب ديگری درمورد زندگی بشر در دنيا، بيان می
 در آن، كوتاه است. ی انسان برداری و استفاده  دارد كه زمان بهره روشن می آن

 

 تفسير و تبيين
 

      ( ...24) 

نْيَا كمََاءٍ أنَزَلنَْاهُ  ا ن است، امزمين قبل از بارش باران مرده وبی جا  ... إنِ مََا مَثَلُ الحَْيَاةِ الد ُ
گيرد و حياتش را با روياندن انواع درختان كه رنگ گل  بارد، جان میوقتی باران می

و گياهان و  انواع علفهركدام متفاوت است و همچنين با ظاهر كردن  ی و طعم ميوه
 است. « حيات»و « موت»گذارد و اين، مثال  رنگارنگ به نمايش می ی ها گل

عربی آن است كه شیءِ معقولی را برای تفهيم مخاطب ، در زبان «مثِلْ»و  «مثَلَ»
قولٌ »كنند:  گونه تعريف می را در زبان عربی اين« مثَل»صورت محسوس بياورند.  به 

كه با آن وضعيت چيز دومّی را با  گفتاری است« مثَل)» «الثانی بالاول يشبهّ به حال
 دهند(. وضع چيز اولّ تشبيه می

    ی كريمه ی جمله مانند (1)آيد. می مه صفت معنای به بسا «مثَل»

ترديدبی ی مورد بحث ما چنين خواهد بود: صورت، معنای آيه كه در اين [11]شوری: 

  .گونهاستكهصفتزندگیدنيااين

سركشيدن گياهان و كه زمين در اثر  آن  يعنی: تا  ... حَتّ َ  إذِاَ أخََذَتِ الْْرَْضُ زُخْرُفهََا
اش را به خود  كمال زينت و زيبايی، های رنگارنگ ها و شکوفه متفاوت و گلدرختان 

 گيرد. می

اين   ، يعنی:«الشیء زخرف هذا»گويند.  می« مزين كردن ظاهر چيزی»به  «زخُرفُ»
ن كرد. به همين معنا در عربی به چيزی كه دارای ظاهری آراسته ش و مزيّچيز را منقّ

                                                
 .74/ 17تفسير كبير:  -142/ 5لبحر المحيط: ر.ک: ا ـ1
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عبدالله بن »گويند. حضرت  می« مزُخَرْفَ»باطن خراب و آلوده باشد، در ين اما و مزّ
 گويد: می «عباس 

«م الشي حسن کمال عن عبارةٌ  التزخرُف»
، تزخرف چيز هر  زيبايی و حسن به كمال) (1)

 گويند(.  می

    زا»و « زا»را تبديل به « تا»بوده است؛  «تزينّت»از باب تفاعل و در اصل »
ادغام نمودند و چون در ابتدا قرار داشت و ساكن بود، الفِ وصل قبل از آن « زا»را در 

  (2)شد. «ازيّنّت»آوردند و 

كه زمين با سبز شدن گياهان آراسته  فرمايد: وقتی می وَظَن َ أهَْلهَُا أنَ َهُمْ قَادِرُونَ علَيَْهَا
 زمين  چه توانند از ثمرات آن نون میپندارند كه اك شود، ساكنان  زمين چنين می می

 

 نمايند.   ی رونق و زيبايی آن شده است، استفاده رويانيده و مايه

مرجع ضماير در  «ابن عباّس»برخی از مفسران همچون    و     
و      را  ضحاّک»ای مثل علامه  و عده» ،  -  خاطر  به
؛ به اين دليل كه گمان انسان (3)ی دوم راجح است اند. گفتار طايفه دانسته -ت آنعليّ

شود نه  می نيز بلا و آفت عمدتاً بر نبات وارددرمورد قدرت استفاده از گياهان است و 
 بر زمين.

از راه  صورت ناگهانی يا در روز به  هنگام يعنی دستور ما شب  أتََاهَا أمَْرُنَا ليَْلًَ أوَْ نَهَارًا
رسد. مقصود از می     شود و آفت است كه كشت دچار آن می، عذاب. 

و « شده درو» يعنی «محصوداً» معنای به «فعيل» بر وزن   فَجَعَلنَْاهَا حَصِيدًا
  بريم. است. يعنی آن را با آفت يا بلايی ديگر از بين می« درهم كوبيده شده»

                                                
در اين دو  عباس )بدون انتساب قول به ابن 327/ 8تفسير قرطبی:  -73/ 17تفسير كبير:  ـ1

 .2/325 :المسير به نقل از زجاجزاد  -مرجع(
 .143/ 5البحر المحيط:  -134/ 11روح المعانی:  -327/ 8تفسير قرطبی:  -74/ 17تفسير كبير:  ـ2
 .74/ 17تفسير كبير:  ـ3



|  94   

گويا گياهان آن زمين اصلاً تا ديروز هم قائم نبوده و وجود   الْْمَْسِ كأَنَ ل مَْ تَغْنَ بِ 
 ای نداده است و چند روز پيش از بين رفته است.  و به او فايده  نداشته

ی عذاب و  العاده گری و خاصيت تخريبی فوق اين سخن كنايه از قدرت ويران
 آفت است. 

آن بگذرد، تدريجاً چنان به دست  شود و مدتی بر عادتاً وقتی چيزی از جايی محو 
 شود كه گويا اصلاً در آن محدوده وجود نداشته است. فراموشی سپرده می

 -است. اين كلمه برای زمان و مکان «بالمكانقام الرجل أ»معنای  در اصل به  «غنا»
 مورد استفاده است. -هر دو

لُ الْْيَاتِ لقَِوْمٍ يَتَفَك َرُونَ  لكَِ نُفَصِ  های قدرت  فرمايد: ما اين چنين آيات و كرشمه می  كَذَ 
. يعنی خداوند متعال داريمبيان می ،خويش را مفصلاً برای قومی كه به آن فکر بکنند

تواند  ذاتی است كه می دارد كه او  در اين سخن قدسی ضمناً ما را به تفکر وامی
كند و وقتی به اين  اند، زنده  های ريزی را كه در بطن زمين به امانت گذاشته شده تخم

تواند انسان را نيز بعد از مرگ  قدرت او پی برديم، بايد يقين نماييم كه همان ذات می
كند تا بدانيم كه نظام عالم در اختيار  زنده كند. در سخن مختصرتر: ما را متوجه می

آفريند و از اين رهگذر به  يک خدای قدير است و او اين همه تغيير و تحول را می
 ببريم. حيات اخُروی پی ی نظام عالمَ و نقشه حقيقت

مشارٌ اليه   تفصيل و توضيح مطلبی است كه با بداهت كامل در آيه ،  
« قرآن»های  همانند تفصيلی كه در آيه بيان گرديد، آيه فرمايد:می انجام گرفت. يعنی

در معانی آيات به داريم كه درک دارند و با تفکر  دسته از مردم بيان می  را برای آن
برند. چون در حقيقت آنان هستند كه كمال استفاده را از  ی ما پی می كامله قدرت

 كنند. آيات اين كتاب بزرگ می
 

 ها را به زمينی كه بر آن باران ببارد، خداوند متعال در اين آيه زندگی دنيوی انسان
 بستن را نشايد.  ثباتی و فناپذيری زندگی دنيا است كه دل اين، مثال بیتشبيه نمود و 
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مثال آن مانند اين است كه خداوند متعال باران رحمت خود را بر زمين خشکی 
كه در آن هيچ گياه و علفی و حتی به ظاهر بذر و تخمی وجود ندارد بفرستد كه در 

ها و گياهان زيادی  علف ،خشک ی آن چند روز پس از باران از بستر آن زمين نتيجه
خاصيت  های رنگارنگی كه هر كدام در مزه و رويد؛ گياهانی متفاوت با ثمرات و گل می

گياهان و درختان در  كنند. اين ها و حيوانات از آن استفاده می و شکل فرق دارد و انسان
شد و زنند هر كدام بيش از يکی دو برگ نيست، ولی بعد طوری ر ابتدا كه جوانه می

ها و  ترتيب زمين، سرسبز و باغ كنند و بدين يابند كه تمام فضا را اشغال می تکثير می
شود و محيط، رونق و زيبايی خاصی به  كشتزارها مملو از درخت و گل و ميوه می

گيرد. در اين هنگام كه وقت برداشت محصولات نزديک شده، هريک از  خود می
گيرند و با خود  لی زايدالوصفی قرار میها در خوشحا كشاورزان و صاحبان باغ

كنند كه امسال چه قدر درآمد خواهد داشت و برای مصرف آن با خود  حساب می
كه شب ناگهان طوفانی از  ت هستندر و خيالاافکادر اين غرق كشند. آنان  ها می نقشه

د محصولات، بلکه خوآورد كه نه تنها ثمرات و  رسد و طوری خرابی به بار می راه می
گذارد! آنان با ديدن اين وضع،  نمی و هيچ چيز بر جای كند می درختان را از بيخ و بن بر

اين وضع مخارج  كنند كه با روند و با خود فکر می در غم و اندوه جانکاهی فرو می
 را از كجا و چگونه تهيه كنند! شان  زندگی

ال بارانی كه بر زمين خداوند متعال در اين مثزندگانی دنيا نيز چنين حالتی دارد؛  
كه زمين با  بارد را عنوان فرمود. روح انسان مانند باران است. همچنان خشک می

ی زمين  منزله شود، جسد انسان نيز كه به گيرد و مزين می باريدن باران قوت می
خشک است و بدون روح هيچ ارزشی ندارد، با دميده شدن روح در آن، حيات و 

دارای زندگی و ی روح  ضای بدن به وسيلهوش و ساير اعگيرد و چشم و گ نيرو می
شود، طفلی است  انسان وقتی از مادر متولد می شوند.خاصيت مخصوص به خود می

شود و با آداب  داند و در اختيار مادر است و با گذشت زمان جوان می كه چيزی نمی
شود كه  وه میفرزند و ن و كم دارای همسر كند و كم و رسوم زندگی آشنايی پيدا می

كند. يعنی در ميان آنان افرادی خوش اخلاق، بد اخلاق،  هريک با ديگری فرق می
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ها  زيبارو، بدقيافه، صالح، فاجر و ... وجود خواهد داشت. انسان با ديدن هريک از آن
شود  های خود غرق در خوشحالی و سرور می و املاک و زمين ها و با ديدن ساختمان

 گنجد. نمی مند است، در پوستش های فراوانش بهره زندگی و نعمتاز اين كه  و از اين
كند، بدنش  آيد؛ رنگ موهايش تغيير می گذرد كه پيری به سراغش می اما ديری نمی

گردد، هريک از اعضای او  دار می شود، قامتش خميده و قوس ضعيف و لاغر می
! و آيد گرفتار می شود و با اين اوضاع، عاقبت در چنگال مرگ می علتّدچار درد و 

چه در اين دنيا كشت كرده،  ، او هر آن(1)«آخرت است ی دنيا، مزرعه»كه  جايی از آن
فرستاده است. لذا اگر در طول زندگی دنيوی به عبادت  را به آخرت  شمحصول

ش ذخيره شده است ا بار نشسته و برای آخرت اش به  های زندگی پرداخته، يقيناً كاشته
را ديده  هابگشايد، آنبه آن جهان ه از اين جهان چشم فروبندد چشم ك و به مجرد اين

شود. اما كسی كه زندگی دنيا را در غفلت گذرانده، با مرگ در غم و  و خوشحال می
ای برای آخرت  زيرا با وجود عمر طولانی، هيچ ذخيره گردد؛ پريشانی گرفتار می

 اری انجام نداده است.خود مهياّ نکرده و پيش نفرستاده و جز معصيت هيچ ك

كه از  طور در طرف ديگر مثال مذكور، اين نکته هم تداعی شده كه انسان همان
استفاده  گونه از حيات نيز اين كند بر آن چيره است، د و گمان میكن مینباتات استفاده 

همواره احساس  پندارد كه برآن چيره است. انسان در طول حياتشمینمايد و چنين  می
ای برايش  كند از زندگی هرگونه استفاده گمان می ومسلط است ر زندگی كند ب می
 چنين و چنانو  كنم میرا او در اين فکر است كه فردا فلان كار  ر و ممکن است.ميسّ
های  و تمام برنامهبرد  به عالمی ديگر میرا  اوآيد و  می شناگهان مرگ به سراغ كه

    مانند. ل میاو معطّدنيوی 

مرنج و را  ز
ّ

 حت گيتی مرنجان دل مشو خر
 

 گاهی چنين گاهی چنان باشد جهانكه آیینه  
 

حيات بهِ ) مشبَّهكه  است. يعنی همچنان «تشبيه المركب بالمركبّ»از قبيل  ،اين تشبيه
حاوی  )حيات دنيوی انسان( نيز مشبَّه ،استوگل و ثمرات درختان آب از مركبّ  زمين(

                                                
 (.346/ 5)تبيين الفرقان:  .تحقيق اين مقوله گذشت ـ1
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 هم «تشبيه بالمفرد»به جای  «تشبيه بالمركب»ه از کمت استفادو ح اجزای متعدد است
 ؛ از جمله:بنابر وجوه متعددی است

از ب مركّنيز حيات دنيوی انسان ، حيات زمين جهات مختلف دارد كه نناهمچ -1
سبب كسب خيرات شود و هم سبب كسب  هم تواند انسان می .استجهات متعدد 

تواند هم به انجام فرايض و  نمايد؛ میتواند به كسب اضداد مبادرت  سيئّات. يعنی می
 واجبات اقدام كند و هم به كسب گناه و معصيت بپردازد.  

هم ممکن  يعنیی محموده و مذمومه برخوردار است.  حيات زمين از دوجنبه -2
حيات نامطلوب. حيات  مطلوب و محمود داشته باشد و هم ممکن استاست حيات 
در انسان  اگر ؛محمود دارد و يک عاقبت مذموم يک عاقبت ؛گونه است انسان نيز اين

و خواهد بود حياتش محمود  ،اش را سپری كند گیدزنمتعال جهت رضای خداوند 
 و بدفرجام. مذمومدر غير اين صورت، 

 

      ( ...25) 

ب تمثيل ارايه گرديد. اهميتی دنيا بود كه در قال ی قبل بيان ناپايداری و بی در آيه
برای  ای كند كه در اين دنيای فانی بايد شيوه اكنون توجه انسان را به اين نکته جلب می

زندگی انتخاب نمايدكه حاوی نفع و ضامن رستگاری وی باشد و آن شيوه، همانا 
 تعالی پس از بيان اين مطلب كه «الله»پذيرفتن دعوت الهی است. به عبارتی ديگر: 

شود  وفا است، در اين آيه به انسان يادآور می يا زودگذر و به اصطلاح بیدن زندگی
توانيد از آن بهره گيريد كه دعوت  كه همين دنيا آن زمان باوفا خواهد شد و شما می

 مرا قبول كنيد.

لََمِ  رِ الس َ مای ی انبيا و رسولان و عل بندگان را به وسيله  «الله» يعنی  وَالُله يَدْعُو إِلََ  داَ
 خواند. می« دارالسلام»هستند، مردم را به سوی  دين كه جانشين پيامبران

كه مراد از  در مورد اين      چيست، مفسران اقوال متفاوتی دارند؛ به
 شرح زير:
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 اند از:  ی بهشت است كه عبارت نام يکی از طبقات هفتگانه «دار السلام». 1

 خلد، جنة الفردوس و جنة النعیم.ـ، جنة عدن، جنة الی  مأوـنة الجلال، دار السلام، جـدار ال

ی بهشت  طبق اين توجيه، وجه تسميه ظاهر است؛ انسان پس از دخول در اين طبقه
شود. يا به  گاه دچار پريشانی و رنج و بلا نمی بيند و هيچ جز سلامتی چيزی ديگر نمی

متعال  شود و گفتيم كه خداوند میاست كه در بهشت به كثرت شايع « دادن سلام»معنای 
 گويند.  دهند و اهل بهشت هم به همديگر سلام می و فرشتگان به اهل جنت سلام می

ی خاصی از طبقات آن  كه طبقه مطلقاً نام بهشت است؛ بدون اين «دار السلام». 2
است و يا به معنای « سلامت»يا به معنای « سلام»منظور باشد. در اين صورت هم 

 (1)«.دادن سلام»

طبق اين دو توجيه،       معنای افراد دارد و علَمَ است و مفهوم تركيبی
 آن مراد نيست.

باشد.  های خداوند متعال می ، يکی از نام«السلام»، جنت است و «دار» . مراد از 3
بدين معنا كه خداوند متعال بندگانش را به منزل و سرايی كه خالق و مالک آن خود 

 دهد. است، دعوت میٰ   او تعالی

 باشد.  ، مركبی است كه معنای اضافت آن ملحوظ می «دار السلام»در اين صورت 

طبق اين سه قول، نهايتاً منظور از     .بهشت است ، 

ی امن است  ی يک خانه به منزله« اسلام» (2)است.« اسلام»،  «دار السلام». مراد از 4
ين را قبول كند، در آن خانه داخل شده و در دنيا و آخرت آرام خواهد و هر كه اين د

                                                
 .8/329328تفسير قرطبی:  -11/136روح المعانی:  -17/75تفسير كبير:  ـ1

از زبان فرشتگان چنين مثال زده شده  الله رسول  ـ به دلالت حديثی كه در آن، دعوت آسمانی2
ا، وَص»است:  سل دَاعینا. فمن سیدٌِ اب تنَىَ دارن ، وَأَر  اعِيَ نعَ مَأ دُبةن ار، وأَکَلَ مِن الم َأ دُبَةِ وَرَضَِِ عَن هُ  أجَابَ الدَّ دَخَلَ الدَّ

ضَ عَن هُ السّیدُ السیدُ، ومَن لََ  يُُِِ   دُبةَِ، وَلََ  یَر 
ارَ، وَلََ  یَأ کُل  مِنَ الم أَ  خُلِ الدَّ اعِيَ لََ  یَد  لامَُ، وَالم َأ دُبَةُ السّیدُ، وَ  فَالله .الدَّ س  ِ ارُ الْ  الدَّ

دٌ  اعِي مُحَمَّ نَّةُ، وَالدَّ و ابونعيم در  - 1154المآئده/ شة)به روايت عبدالرزاق در تفسير: سور «. الج َ
 ربیعة»و  «عبدالله بن زيد الجرمی»اسم  در حلیةالاولیاء: تحتو  2و  1: شلجنةّا صفة

به نقل  و -11، ش2دارمی در سنن: مقدمه/ بابو  -109مروزی در السنةّ: شو  -«الجرشی
 خوانید، مؤلف می همین مبحثکه در  (. چنان462حرف القاف/ ش  جمع الجوامع:سیوطی در 
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خواهد  دين موجب آرامش در دنيا و دخول در جنت و نجات از جهنمزيست؛ چون اين 
 بود.

نام يک طبقه از جنت   «دار السلام»از ميان اين توجيهات، توجيه اول كه در آن 
 نقل شده است. «ابن عباس»گفته شده، بهتر است و اين قول، از 

سْتَقِيمٍ  فرمايد كه هدايت به سوی راه  ارست و  بيان می  وَيَهْدِي مَن يشََاءُ إِلََ  صِرَاطٍ م ُ
  همچنين ضلالت وابسته به مشيت خداوند متعال است.

 حديث ذيل تفسير اين كريمه است: 

ا فرمودند: يک روز خواب بودم كه چند فرشته بر بالينم آمدند و ب حضرت آن
همديگر گفتند: درمورد اين مرد مثالی بيان كنيد. يکی گفت: او خواب است. ديگری 
گفت: خير، چشمانش خواب اماّ قلبش بيدار است. آنان گفتند: مثال اين مرد مثل اين 

تدارک  ها ها و ميوه ای پر از انواع نعمت ای بنا كند و در آن، سفره است كه شخصی خانه
گری را برای فراخواندن مردم جهت  نمايد و دعوتببيند و سپس دعوت عمومی 

های مختلف ارسال دارد. فرشتگان ديگر گفتند: اين مثال  حضور سر آن سفره به جای
بيند، خداوند  را كاملاً شرح دهيد. گفتند: صاحب خانه كه ميهمانی را تدارک می

و است. ا گر، نبی است و دعوت -بهشت -متعال است و آن منزل، دار السلام
خواند و هركس بپذيرد، هم صاحب خانه از  مردم را به طرف آن خانه و سفره فرا می

دعوت وی را  آن كس كه شود و مند و رستگار می گردد و هم خود بهره او راضی می
محروم و شود، خود او  كه صاحب خانه از وی ناراض می اجابت نکند، علاوه بر اين

 (1)كار خواهد ماند.زيان
 

    ( ...26) 

                                                                                                                
گفته  «الجنةّ»تشبيهی از  «الدار»اند كه در آن،  از طريقی ديگر نقل كردهاين حديث را  گرامی

 شده است.
 (.1386چاپ -42/ 1ن: )تبيين الفرقا. ـ تخريج اين حديث گذشت1
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، به بيان سرنوشت كسانی كه از زندگی «السلّام دار»پس از دعوت بندگان به سوی 
شوند( و در  پردازد )آنان مستحق پاداش نيکو می كنند، می خير می ی دنيا استفاده

 دارد. يان میپردازند نيز ب ی آيه، سرنوشت كسانی را كه به كسب سيئّه می ادامه

در « احسان»پيرامون معنای     لِ ل ذَِينَ أحَْسَنُوا الحُْسْنََ  وَزِيَادةٌَ    ابن »از حضرت
مقتضيات  )و پذيرفتن «لا اللهإله إ لآ»، گفتن «احسان»كه مراد از  مروی است «عباس

به عبديت خود كه توحيد خداوند متعال را شناختند و  . يعنی كسانی(1)توحيد( است
شان  اعتراف كردند، برای   است و  «توحيد»زيرا جنتّ اصالتاً جزای  هست؛

 گذار هستند.  و موجب ترقی شخص عبادت «توحيد»ديگر عبادات تابع 

سؤال شد: انسانی قريب مرگ است و زبـانش از كـار    «گنگوهی»از حضرت 
ک يا ساير گناهان، توبه و به وحـدانيت  افتاده و در آن حالت فقط با دل از كفر و شر

كند و اين در حالی است كه عقلش برقرار  خداوند متعال و عبديت خود، اعتراف می
يابـد؟   است. آيا اين شخص با اين اعترافِ صرفاً قلبی موحد خواهد شد و نجات مـی 

و توضيح دادند كـه  « بلی؛ چون اين شخص به توحيد اعتراف كرده است.»فرمودند: 
آن ايـن بـاور و عقيـده را در     ی از اقرار توحيد به زبان، اين است كه به واسـطه  هدف

قلب خود جای دهد و مردم هم بدانند كه او مسـلمان شـده و بـا وی مثـل مسـلمانان      
توانـد بـا آن اعتـراف كنـد، ماننـد       برخورد نمايند. و وقتی زبانش از كار افتاده و نمـی 

تراف قلبی وی به تنهايی معتبـر و باعـث   شخص گنگ و لال معذور خواهد بود و اع
چـه در ايـن هنگـام گنـاه هـم بکنـد،        دخول به بهشت و نجات از جهنم است و چنان

 محاسبه و مجازات خواهد شد. 

و برخی ديگر  «حاتم اصمّ»  حسنوا فی کل أ»اند:  را چنين تفسير كرده

سازند. طبق اين  خود می ی را پيشه. يعنی در تمام شئون بندگی، خوبی «ما تعبدّوا به

                                                
و بيهقی در الاسماء  -11167و همچنين  11168، ش5/189به روايت ابن ابی حاتم در تفسير:  ـ1

و... )قايلان ديگر اين تفسير را همراه با منابع  -و طبری در تفسير: تحت همين آيه -والصفات
 بخوانيد در: الدر المنثور(.



 | 101 یو

 

فرايض و نوافل و اوامر و نواهی شرعی مشمول معنای  ی تفسير، كليه  

 (1)هستند.

    ِجا به قول اكثر علما، صفت جنتّ است و  و در اين «احسن»، مؤنث
فت هايش است و جنت بدين خاطر به اين ص مراد از آن، بهشت با تمام خوبی

« عدل»اند. مثل صفت  های ظاهری و باطنی در آن جمع موصوف شده كه تمام حسُن
. «رجلٌ عدلٌ»گويند:  برای مردی كه تمام كارهايش بر عدل و راستی باشد و به او می

 يعنی گويا خود عين عدل است. 

به نظر بعضی از علما مقصود از     پاداش »، معنای لغوی آن است. يعنی
 كه البته آن نيز بهشت خواهد بود. « يکون

فرمود:   يعنی پس از اعطای پاداش اعمال به نيکوكاران، برای آنان از .
طرف خداوند متعال محض از فضل وی زيادتی و انعام هم وجود دارد. حال در تعيين 

 قرار: ، نظرات متعددی وجود دارد؛ بدين «زيادةٌ»اين 

ان فضل و خلعت و انعام الهی است؛ يعنی علاوه بر اين كه به مراد از آن هم -1
شود، يک سری جوايز و  نيکان، بهشت به عنوان پاداش انجامِ وظيفه در دنيا داده می

 شود.  های مزيد هم محض از فضل الهی به چنين كسان داده می پاداش

اعمال، در احاديث آمده است كه خداوند متعال بهشتيان را پس از اعطای جزای 
و بعضی از بهشتيان را كم كم و به  (2)كند ی ديگری هم سرفراز می های ويژه به نعمت

صورت كه ابتدا او را به  بدين كند؛ های موجود در جنت عطا می تدريج از نعمت
دهد  شود، سپس از فضل خود به او بيشتر می دهد و او راضی می ی اين دنيا می اندازه

 گويد:  تا آن اندازه كه به وی می

                                                
، 5/189)به روايت ابن ابی حاتم در تفسير:  11/136ی: روح المعان  - 17/77ک: تفسير كبير: ر. ـ1

 (.11169ش

هايی كه نه كسی ديده و نه كسی  و نعمت« ازدياد ملُک بهشت»، «رضوان دايم»، «رؤيت باری تعالی»مانند ـ 2
 .شنيده و نه در قلبی خطور كرده است
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(1)  

شود و بيشتر از جزای  ی الهی است كه به اين امت داده می اين، فضل و جايزه
 اصلی اعمال است.

فرمايد: مراد از  می «علی»حضرت  -2   ديدار خداوند متعال است ،
در بهشت است كه از جنس  ای نام غرفه« زياده»و همچنين از ايشان مروی است كه 

باشد. )اين غرفه يک قصر بسيار زيبا خواهد بود كه  مرواريد و دارای چهار دروازه می
گيرد و جنتی در همان  ی ويژه در بهشت به نيکوكاران تعلقّ می به عنوان يک جايزه

 شود.( غرفه مشرفّ به ديدار الهی می

از  گويد: مراد شده است كه مینقل  «ابن عباس»از  -3    دادن ،
 است. )ده برابر( عشَرْ امَثالها، تا به  ها به يک برابر و از  جزای هر يک از نيکی

گويد: مراد از  می «مجاهد» -4     ،جنت و  غفرت و ، م
 رضوان خداوند متعال است.

گويد:  می «يزيد بن سمره» -5     جنت و ،    ابَری است در ،
خواهد،  می هرچه هركس« ببارم؟ شما بر تا خواهيد می چه» آيد: می آواز آن از كه بهشت

 ريزد. از آن ابر برايش می

. اكثر علما گفته اند: به نيکان اضافه بر6    بهشت(، يک چيز ديگر هم(
  (2)رسد و آن، لقا و رؤيت الهی است. می

                                                
و مسلم در  -6571، ش«نة والنارصفة الج» 51: كتاب الرقاق/ باببه روايت بخاری در صحيح از عبداللهـ 1

و  186) 310الی  308، ش«آخر أهل شلنا  خروجا  » 83: كتاب الإيمان/ باببن شعبه ةصحيح از مغير
جماع أبواب الإيمان و  90/ ش6وبيهقی در البعث والنشور: باب  -4391واحمد در مسند: ش -(187

و طحاوی در  -625ن منده در توحيد: شو اب -776و شاشی در مسند: ش -413، ش17/ بابوالنار لجنةبا
 .و  ...  -و ابن حبان در صحيح -5492و  5491/ ش14شرح مشکل الآثار: 

 -11179الی  11174، ش190ـ 191/ 5حاتم: ابی  ی اين اقوال را بخوانيد در: تفسير ابن مجموعه ـ2
رّ المنثور )همه تحت الدُّ -46 ـ147/ 5المحيط:  البحر -79الی  77/ 17تفسير كبير:  -تفسير طبری
 همين آيه(.
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 در حديث نيز در توضيح الفاظ همين آيه به صراحت آمده است: 

.ٰ   لی الله سبحانهإجنةّ، والزّیادةُ هی النظّرُ ـحسنی  هی الـنّ الإ» «وتعالی 
(1)  

، خلعت و «لقای الله»به طور كلی  بهشت، جزا و پاداش اعمال بهشتيان است، اما 
آيد و  بيرون می ٰ  ی فضل او تعالی و مضاعفی است كه محض از خزانهی ويژه  جايزه

های ديگر جنت  ترين نعمت است كه لذت آن از لذت تمام نعمت در بهشت بزرگ
های بهشت  بود. اين در حالی است كه در حديث در وصف ديگر نعمت بيشتر خواهد

مه از غذاهای چه كسی در دنيا يک لق آمده است كه به قدری ارزش دارند كه چنان
برای هميشه و در تمام پس از آن ای از آب آن بنوشد،  جنت را بخورد يا جرعه

طولانی و مثلاً تا قيامت امتداد داشته شد، نيازی به غذا و آب  هم هر قدركه عمرش 
های  بهشت را با نعمت  توان كمترين نعمت اين، به هيچ وجه نمیخواهد كرد. بنابرپيدا ن

بهشت در جنب  یها حتی قابل مقايسه دانست. پس، وقتی اين نعمتدنيا مساوی و يا 
كرد يا   توان آن را با چيزهای دنيوی مقايسه نمیديگر شوند،  محو می ٰ  رؤيت بار تعالی

 ها برايش مثَلَ زد. از آن

 «الله»كه در آن وارد شده است كه وقتی  شاهد اين مطلب، حديث نبوی است
شود، بهشتيان، بهشت را با تمام  ا آنان همکلام میكند و ب بر بهشتيان تجلیّ می

،  «الله»برند و اين نگريستن به  های آن از قبيل حوران و غلمان و ... از ياد می نعمت
  (2)فرمايد. به آنان ارزانی میٰ   ای خواهد بود كه او تعالی بهترين عطيه

                                                
كعب و ابوموسی اشعری و كعب  حضرات انس و ابُی بن السنة از اهلـ به روايت لالکايی در اعتقاد 1

و ابن خزيمه در التوحيد  - 798الی  778ش  مرفوعاً و از ديگران موقوفاً:و حذيفه ةبن عجر
..)همين تفسيرِ 53مرفوعاً: ش ساز ان يةو دار قطنی در الرؤ -267موقوفاً: ش از اشعری

 فرمايد، نيز آمده است(. تحت عنوان بعد ذكر می نبوی در روايت ديگری كه مؤلف گرامی

 -(181) 298و  297، ش80ايمان/ باب  مرفوعاً: مسلم به روايت از صهيببخوانيد: صحيح  ـ2
، «يونس ةمن سور و»11بابو ابواب التفسير/  2552، ش16/ بابالجنة صفةسنن ترمذی: ابواب 

، 18961، 18956، 18955ش  مسند احمد: -187، ش13باب/ لسنةسنن ابن ماجه: ا -3105ش
 از ابن ابی ليلیتفسير طبری  -11170و تفسير، ش 7718ش  سنن كبرای نسايی: -23970
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ها  ی زنی را نوشته كه سال صهق« ـةفعی  طبقات الشا»در  شافعی «سبکی»علامه 
پخت، خود از  كه برای فرزندان خود غذا می كرد و با اين گی میغذا زند بدون آب و

كرد و با وجود آن سلامت تمام اعضای ظاهری و باطنی او  خوردن آن امتناع می
برقرار بود. آن زن حالتش واقعيت داشت و علما و عامه و مرد و زن او را با چشم خود 

ی خودش را نزد مردم چنين تعريف  تجربه كرده بودند. او قصهوضعش را و ديده 
كرد: من شوهرم  را خيلی دوست داشتم. او در جهاد عليه كفاّر شهيد شد و وقتی  می

در  .و بسيار اندوهگين شدم اش را در ميان شهدا يافتم، از فراق وی گريستم جنازه
ای از شهدا يافتم كه كاملاً سالم  ع عدهاندوه در خواب او را در جم غم و  زمانهمان 

ای چيده شده بود و تمام شهدا  و سرحال بود و سيمای نورانی شهدا را داشت. سفره
دور آن جمع شده بودند. من به سوی آنان رفتم. شوهرم مرا به رفيقانش معرفّی كرد و 

را به او دهيد يک لقمه از اين غذا  اين همسر دنيايی من است؛ اگر اجازه می»گفت: 
ای از آن غذا در دهانم نهاد كه لذتش  آنان اجازه دادند. شوهرم لقمه« دهم. می

. همان لحظه از خواب بيدار شدم. اما لذتّ عجيب آن غذا پس از ناپذير بود وصف
بيداری همچنان در دهانم بود. اين خواب ضمن اين كه درد فراق شوهرم را تسکين 

و غذا و احساس گرسنگی و تشنگی را از من سلب بخشيد، برای هميشه اشتها به آب 
 (1)كرد و نيازی به قضای حاجت هم ندارم.

ناپذيری و غيرقابل  وصفو حال خودتان غذای بهشتی!   اين است اثر يک لقمه
 را حدس بزنيد. العالمين تصور بودن لذت و اثر لقای اله

                                                                                                                
/ 2تفسير بغوی:   -تفسير ابن ابی حاتم -17648تا  17625و ايضاً ش 17635، ش6/550موقوفاً: 

التوحيد )ابن خزيمه(:  -7441ش«/ واهلها لجنةوصف ا»صحيح ابن حبان: باب  -السنةشرح  -351
 و ... . -7162معجم كبير طبرانی: ش -259و  258، ش46باب

تر تعريف كرده است. )بخوانيد: طبقات  خود جريان اين زن عجيبه را بسيار مفصل امام سبکی ـ1
 (.1072، ش«الحسين بن عبدالرحمن الانصاری محمد بن»اسم ی سادسه/ تحت  : طبقهفعيةالشا
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   وَلَّ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتٌََ وَلَّ ذِل ةٌَ    به  «رهَقْ»ی  و از ماده «رهَقََ، يرَهْقَُ»از
احاطه »و « ای تمام بدنش را بپوشاند كه مثل پرده انداختن چيزی بر روی انسان»معنای 
 است. به همين معنا در حديث آمده است: « داخل شدن»و « كردن

ة.أقد » «رهقنا الصلو 
 (1)  

  «پوشاندن»جا به معنای  م است. در اينه  «چسبيدن چيزی به چيزی ديگر»به معنی 
 

 « ...های آنان را  پوشد چهره نمی» است. يعنی:

گرفتگی يا دود بر چهره  شود كه به سبب آتش به لکه و داغ سياهی گفته می« قتر»
 ی پاک نشود. ا ترين درجه رسيده باشد كه به هيچ وسيله و به نهايی (2)بنشيند

دو صفت و حالت جداگانه  «ذلةّ»و « قتر»است.  به معنی خواری و رسوايی« ذلةّ»
عبارت از سياهی چهره مثل افراد بسيار « قتَرَ»افتد.  ها می هستند كه در آخرت بر چهره

، رسوايی باطنی است؛ مثل فردی كه هرقدر هم زيبارو «ذلتّ»چهره خواهد بود و  سيه
و اين حالت بر  گردد زده می باشد اما وقتی دزدی كند و رازش برملا شود، خجلت

افکند. منظور آيه اين  كند و برای همين سرش را پايين می اش هم سرايت می چهره
دهد، نيکوكاران از اين دو  است كه در قيامت كه اين هر دو حالت به كافران  رخُ می

 بلا رستگار خواهند شد. 

ه باطن انسان ب« ذلةّ»)داغ سياه( به ظاهر انسان متعلق است و « قتَر»تر،  به طور دقيق
هم اين است كه وقتی در  -«ذلةّ»و  «قتر» -و حکمت بيان اين دو چيز (3)مناسبت دارد

شود: يکی،  صورت انسان يک وضعيت ناگوار پديد آيد، دو چيز را در او موجب می
 و آشفتگی درون كه اثر آن باز بر بدنمايی و زشتی ظاهری صورت و ديگر، ناراحتی

 

                                                
 96، ش30و باب 60، ش3: كتاب العلم/ باببه روايت بخاری در صحيح از عبدالله بن عمرو ـ1

بيان إثبات غسل » 30/ بابةو ابوعوانه در مسند: الطهار -163، ش27و كتاب الوضوء/ باب
، «وجوب غسل الرجلين»وضوء/ باب : اللسنةو بغوی در شرح ا – 682، ش... « الرجلين حتى تنقيا

 .220ش
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 شود. چهره آشکار می

 وينتن   و    ترين اثر لکه و رسوايی  برای تحقير است؛ يعنی: كوچک
 پوشد. صورت نيکوكاران را نمی

َ ئِكَ أصَْحَابُ الجَْن َةِ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ  شان در اين آيه بيان  )كسانی كه صفات  آنان  أوُل
 مانند. گرديد(، بهشتی هستند و برای هميشه در آن می

 

      ( ...27) 

 خود، به  های يابی به پاداش نيکی پس از بيان احوال بهشتيان كه علاوه بر دست 
شوند و به هيچ يک از  عنايات بيشتری به ويژه ملاقات خداوند متعال برخوردار می

جا كيفر كفاّر در ازای كسب  اينانواع مکروهات دچار نخواهند شد، حال در 
 : فرمايد می كند؛را بيان می سيئات

يِ ئَاتِ  كسانی كه بدی كسب كردند، جزای بد مثل همان بدی به   ... وَال ذَِينَ كَسَبُوا الس َ
 شود. )برخلاف نيکی كه جزای آن به همراه زيادتی است(. آنان داده می

  (2)سيئات اعتقادی، ( 1)شود:  شامل میعام است و پنج قسم آن را 
 معاملاتی. (5)مناكحی،  (4)اخلاقی،  (3)عملی، 

 گيرد.  و ذلتّ و رسوايی آنان را فرا می وَتَرْهَقُهُمْ ذِل ةٌَ 

  اين جا تنوين  درگيرد و باطنی را دربرمیهم عام است و رسوايی ظاهری و
 گيرد.  آنان را فرامی  گبزريک رسوايی آن برای تفخيم است. يعنی 

 را آنان  )روسياهی( «قتَرَ» و كرد اثبات را  )رسوايی( «ذلةّ» فقط كفار برای چرا سؤال:

كه در بيان حال نيک مد مقابل آنان كه مؤمنان بودند، هر دو را  درحالی ؛بيان نکرد
 ذكر و نفی كرد؟

به بيان ندارد و ( مسلّم است و نيازی «قَترَ»روسياهی ظاهری كفار ) جواب اول:
( خواهد بود كه در اين جا تصريح شده «ذلّة»تر، رسوايی باطنی ) اما از آن بزرگ

 .است



 | 107 یو

 

 برای تفخيم است، اين رسوايی آنان خود شامل «ذلةٌّ»چون تنوين  جواب دوم:
 شود. ( هم می«قتَرَ»)شان روسياهی

نَ الِله مِنْ عاَصِمٍ  ا لهَُم مِ  برای آنان هيچ  . يعنی«من عذاب الله»، يعنی:     م َ
 نخواهد بود.  ای از عذاب الله  دهنده و نجات  دهنده پناه

( «عاصم») دهنده ، بعضيه است و برای نفی كلیِّ نجات    در  «منِ»
 ذكر شده است.

نَ الل يَْلِ مُظْلمًِا دار و سياه خواهد بود(؛ شان داغ های ه )چهر  كأَنَ مََا أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قطَِعًا مِ 
 هايی از شب تاريک پوشانده شده است.  گويا با پاره

آمده بود: « رهَق»ی قبل برای بيان اين حالت، لفظ  در آيه          

   .   غشيان»اين است كه « رهق»يا « ارهاق»و « غشيان»بايد دانست كه فرق ميان »
« رهق»كه با چادر كلفت باشد يا نازک، ولی  ر هر نوع پوشيدن عام است؛ برابر استب

 گويند. چيز كلفت ديگری می با چادر ضخيم يا به پوشش

    ِصفت  
است. يعنی سياه « ای تاريک  از شب پاره»و به معنای ( 1)

سياه از شبِ تاريک آن را ای  نمايد كه گويی پاره ی كافران يعنی چنان می شده چهره
 فراگرفته و پوشانده است. 

شب، خود تاريک است و آوردن آن در توصيف سياهی  سؤال:    كافی
برای  -هر دو -و  علت آوردن  وصف،بود. با اين   چيست؟ 

. های مهتابی و روشن هم هست شب، هميشه تاريک محض نيست و شب جواب:
كشد كه ماه در آن نيست و يا آسمان، ابری و ماه را  در اين آيه شبی را به تصوير می

شاعران قديمی  (2)پوشانده است و از طرفی طوفانی از گرد و غبار هم در وزش است.
ياد « ليّلة الدجوجا»يا « ليّلة الدجورا»اين شب بسيار تاريک را در اشعار خود به عنوان 

                                                
 .150/ 5. ايضاً ر.ک: البحر المحيط: (81/ 17)تفسير كبير: است  و اين قول زجاج و فراّ  ـ1

 .150/ 5ر.ک: البحر المحيط:  ـ2
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  گويند. پس، آوردن وصف  می« شب ديجور»به آن  اند و در فارسی كرده
 باشد. برای تأكيد تاريکی شب می

َ ئِكَ أصَْحَابُ الن َارِ  شان در كريمه بيان شد، برای  كه صفات زشت  آنان هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ  أوُل
 گاه از آن خارج نخواهند شد(. مانند )و هيچ هميشه در جهنم می

 

          

بايستيدبرجايخود،شما»يآنانرايکجاوسپسبگوييمبهمشركان:)وبترسيداز(روزيكهبرانگيزيمهمه

               

راشماما»شان:شانومیگويندشريكاناندازيمميانمیآنگاهتفرقه«ايد!وآنانكهشماشريکخداساخته



نمی عنوانگوا●پرستيديد؛ پرستششماپسكافیاستاللهبه از ما آيينه هر شما؛ و ميانما ه

           

الله؛شوندبهسويفرستادهبودوگردانيدهمیچهپيشيابدهرشخصیآنآنجادرمی●«خبربوديم.بی


        

●چهافترامیكردندشان.وگمشدازآنانآنمالکحقيقی
 

مشركان كه در اين دنيا سنگ الوهيت و معبوديت و كارسازی  ها: مفهوم كليّ آيه
زنند، در روز قيامت آن شركا به صراحت و  شان را بر سينه می خدايان خودساخته

كنند  اطلاعی می ن تبرّا و از عبادت آنان اظهار بیناآ شتر از اين كارِنفرت هرچه بي
. در آن روز ديگر مجال استدلال و گيرند را به اين حقيقت گواه می «الله»و 

شان را خواهند ديد  ی كارهای های دروغين نيست و همه ثمره سخن اضافی و بهانه
 بينند. یشان را برباد رفته م ی ها و مشركان هم تمام گمان

 



 | 109 یو

 

های گذشته بيان سرنوشت و پاداش اخُروی نيکان و بدان بود. اكنون زمان  در آيه 
 خواهد بود و در آن تمام مخلوقات -قيامت -حشر پاداش آنان را بيان می دارد كه روز

 گردد. شان محاسبه می شوند و كارهای جمع می
 

 تفسير و تبيين
 

        ( ...28) 

 -مؤمن و كافر -كه روزی خواهد آمد كه هر دو گروهفرمايد  در اين آيه بيان می 
 كنيم. يک جا )ميدان محشر( جمع میرای محاسبه در را ب

  خواهد شد: و به مشركان گفتهاست « شرک»و « توحيد»از اولين سؤال  در آن روز،

 . ... گوييم ی فرشتگان به مشركان می يعنی به وسيله  ثُم َ نَقُولُ للِ ذَِينَ أشَْرَكوُا ...

  مَكاَنكَُمْ أنَتُمْ وَشُرَكاَؤُكُمْ     :در همين ميدان محشر شما  «الَزموُا مكانكَم»يعنی(
تان بايستيد و  ها را شريک خدای واحد، قرار داده بوديد، سر جای كه آن و چيزهايی

 تان حساب گرفته خواهد شد(!  ی تکان نخوريد كه از همه

 شوند. شود، همه رسوا و ذليل می وقتی اين خطاب متوجه مشركان می

 ْ كرديم.(  متمايز و جدا يکديگر از را )آنان «ميزّنا» و «فرقّنا»  يعنی: «زيلّنا»  فَزَي لَنَْا بَيْنََُ
. «فرقّه»يعنی  «زيلّه»و  «زلهّ»به معنای تفريق است. « لّزلّ، يز»ی  اين كلمه، از ماده

و « مزايله»و « زيلّ. »«الضأّن من المعز فلم تزلَّ زلتّ : »گويند كه در عربی می چنان
  (1)همه از همين ماده و به معنای تقطْيع و تفريق )از هم جدا كردن( هستند.« تزييل»

به  شان ان را همراه با معبودانكردند كه در روز آخرت خودش مشركان  گمان می
كنيم تا بدانند  ها را از هم جدا می فرمايد ما آن برند، اما خداوند متعال می بهشت می

 رسد.  كه در آن روز هيچ كس به داد ديگری نمی

                                                
 .142ـ 11/143روح المعانی:  -152/ 5البحر المحيط:  -17/83ر.ک: تفسير كبير:  ـ1
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كند،  كه همه را در ميدان محشر جمع می به عبارت ديگر: خداوند متعال پس از آن
ٰ   وَحدَه  -«الله»ركان و چيزهايی كه در زندگی دنيا با ميان مش  ارتباط عابد و معبودی

 شان دادند، را قطع و ميان پنداشتند و مورد پرستش قرار می شريک می    - لَهیکَ لَاشَرِ
شان را در طبقات  اندازد و سپس هر يک از مشركان و شركای فاصله و جدايی می
خورد و بدين  ی نمیها به درد ديگر اندازد كه هيچ يک از آن مختلف دوزخ می

 شوند. ترتيب همه رسوا می

شدند، نه شريک  شركا در واقع شريک خداوند متعال تصور می  ... وَقَالَ شُرَكاَؤُهُم
بدان خاطر به طرف مشركان مضاف گرديده كه در  «شرکاء» مشركان، اما در اين جا

ايل شده بودند؛ حقيقت، آنان بودند كه از روی نادانی برای خداوند متعال شريکانی ق
 نياز است. از شريک منزهّ و بیٰ   ورنه، الله تعالی

هستند؟  يی، چه چيزهاآيند كه در روز محشر به حرف درمی «شرکاء»مراد از   سؤال:
 ؟چطور ممکن است  العقول هستند كه غير ذوی ها كه مراد بتان باشند، تکلم آن صورتیدر 

ها را  ان هر گروهی است كه در دنيا آنمعبود ، «شرکاء»نزد محققان مراد از  جواب:
كه خداوند متعال به  -يا ستاره كردند؛ مساوی است كه آن معبود بتی بوده  پرستش می

ای از فرشتگان يا جنیّ از جناّت و  يا فرشته -آورد شان درمی قدرت خود به حرف
ن شخصيتی از شخصيت  «رعزُي» و حضرت« ٰ  عيسی»د حضرت ؛ مانن(1)های انسانی همچنيـ

ی بعضی از   دند و يا حتی مقبرهپرستش نصارا و يهود قرار گرفته بوكه مورد 
در ميان مردم معروف شده و به صورت « كده زيارت»اوليای خداوند متعال كه به نام 

 اند.  معبود درآمده و مورد پرستش قرار گرفته

لحاكمين ا به هر صورت، در آن روز هر يک از عابدان با معبودش در بارگاه احکم
ای  شود: چرا دستور داده گيرد؛ از معبود سؤال می احضار و مورد بازخواست قرار می

ای؟ معبودان،  عبادت كرده شود: چرا غير الله را تو را عبادت كند؟ و از عابد پرسيده می

                                                
 . 17/84تفسير كبير:  ـ1
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گويند كه هرگز مورد پرستش عابدان قرار  و می آيند درصدد دفاع از خود برمی
  گويند: پرستندگان خويش می ها به اند. آن نگرفته

ا كُنتُمْ إيِ َانَا تَعْبُدُونَ   پرستيديد!  ـ شما ما را نمی !م َ

اين نفی عبادت، ظاهراً تکذيب واقعيت است؛ زيرا بدون شک معبودان   سؤال:
 دارد؟ مذكور چه توجيهی، نفی اند. پس پرستش واقع شدهمشرک مورد  توسط عابدان

 باشد:  تواند می توجيهات عبودان در آن روز، حاوی اينی م اين سخن منکرانه جواب:

گويند: شما، ما را  يعنی می (1).«رادَتناإمرنا و أما عبدتّّونا بِ »معنای سخن اين است:  -1
ايد، بلکه اين عبادت شما ناشی از نادانی و  ی خود ما عبادت نکرده دستور و اراده

 ی خودتان بوده است.  تصميم جاهلانه

جا نفی عبادت نشده، بلکه نفی امر و درخواست عبادت شده  وجيه، اينبدين ت
     از زبان معبودان آمده:ی بعد كه در آن  است. آيه       :يونس[

 به همين مطلب دلالت دارد.  [29

روح بودن از  ايد، اما ما به علت بی بدين معناست: گرچه شما ما را پرستيده -2
ی ی كريمه ايم. جمله عبادت شما خبر نداشته            :يونس[

 ی بعد ناظر به همين معنا است.  در آيه [ 29

گيرند  ، مورد پرستش مردم قرار گرفته و می پيران و بزرگانی كه پس از وفات حال
تظاری ندارند و راضی به اين امر نيستند و خبر هم نيز چنين است؛ آنان از مردم چنين ان

 گيرند. ندارند كه مورد پرستش قرار می

معبودان در محضر الهی، از يک طرف موجبات  كه اين انکار و ترديدگفتنی است 
شان  و سبب افزايش اندوه آورد هرچه بيشتر مشركان را فراهم میشرمساری و خجالت 

 شود. شان هم برملا می های وغخواهد گرديد و از طرف ديگر، در
 

     ( ...29) 

                                                
 همان. ـ1
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از  خويش ی سخن ترديدی معبودان است. آنان برای اثبات عدم آگاهی اين، ادامه
 گويند:  عبادت مشركان، می

ا گواه است )كه ما نه شما خداوند خودش بين ما و شمفكَفَََ  بِالِله شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ 
 ايم(. ی چنين چيزی را از شما داشته ايم و نه انتظار و اراده را به چنين كاری امر كرده

ايم، بدون  و ما از اين كه مورد پرستش شما قرار گرفته    إِن كُن َا عَنْ عِبَادتَِكُمْ لغََافِلِيَ  
 ايم. اطلاع بوده ترديد غافل و بی

 در  «انِ»    باشد. ، مخففّه از مثقلّه و برای تأكيد می 
 

      ( ...30) 

ا أسَْلفََتْ    هُنَالكَِ تَبْلوُ كلُ ُ نَفْسٍ م َ   :و  «مقام وفی ذ لک الموقفـفی ذ لک ال»يعنی
 مقصود، روز حشر و قيامت است.

 و همچنين « امتحان»و « اختبار»است و به معنای « ابتلاء»و « ءبلا»از
جا طبق قول جمهور معنای  آمده است. اما در اين -هر دو -«طلب كردن»و « تفتيش»

و در  فکر در كس هر روز آن در يعنی است. تر مناسب «(تلاش و تفتيش)»دوم 
 -كدام دستش بهی اعمالش چه دارد و  ی اين خواهد بود كه در نامه جوو جست

 شود! داده می -راست يا چپ

     چه پيش فرستاده است. ، يعنی: آن 
 

 و شختلاف ر  معنا  تبلوشقرشءشت ر  

اند و اين  ( خوانده«تتَلْوا»« )ت»با دو  «كسايی»و  «حمزه». اين لفظ را 1
 قرائت دو وجه دارد: 

دنبال او »يعنی:  ٰ«  تلوتهُ»است. « ه دنبال رفتنب»و « اتباع»به معنای « تلوْ»وجه اول: از 
در اين صورت معنای آيه چنين خواهد بود: عمل نيک يا بد هركس در آن «. رفتم

كند؛ اگر نيک  شود و صاحبش از آن تبعيت می روز به صورت مجسم ظاهر می
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كس  بردش)؛ زيرا اين عمل هر كند و الا به دوزخ می است، او را به جنت وارد می
 شود(.  كند و رهبرش می كه او را به مسير جنت يا دوزخ هدايت می است

 اشاعمال ینامه چه در خواندن آن»و « قرائت»به معنای « تلاوت»از  وجه دوم:
ی اعمالش را  هدارد كه هركس پروند باشد. بر اساس اين معنا، آيه بيان می ، می«هست

اش شود كه بداند نامهده میقدر علم به هر كس دا ، و اينكند میخودش قراءت 
 . خوب است يا بد

در  «کلَُّ»( و نصب «لوانبَْ»« )ن»آن را با  -در روايتی - . امـام عاصم2  

 چه پيش  ؛ بدين معنا: ما در آن روز هر شخصی را طبق آن (1)خوانده است
اد و به سبب فرستاده، آزمايش می كنيم و بر اساس آن، مورد محاسبه قرار خواهيم د

 كنيم.  اش را برايش مشخص می آن سرنوشت

 (2)اند. خوانده« تفتيش»و « جوو جست»به معنای « ابلاء»از  «تبَلْوُا». جمهور آن را 3
كند تا از خير و  ی خويش را تفتيش می يعنی هر كس در آن روز اعمال پيش فرستاده

  شرّ آن آگاه شود. 

 و با همين معنا است. -ورقراءت جمه -مشهور، همين قرائت ظاهر

ِ مَوْلَّهُمُ الحَْقِ   مرجع ضمير     وَرُد ُوا إِلََ اللّ َ   مشرک و معبودان است  ، تمام عابدان
 توانند ملحوظ باشند. هم می -اعمّ از نيکان و بدان -هان و ساير انسان

ونَ  ا كاَنوُا يَفْتََُ  ركان به دروغ، با خداوند متعاليعنی معبودانی كه مش  وَضَل َ عَنَُْ م َ

شوند  گم می آنان پيش از آن روز در داشتند، شفاعت اميدها  از آن و دانستند می شريک
 توانند به آنان نفعی برسانند. و نمی

                                                
« کلَّ»باشد و لفظ  كه منظور خداوند متعال می ، ضمير متکلم آن است«نبلوا»در اين صورت فاعلِ  ـ1

 در« ما»شود و  مفعول آن می       تمثيلی  ی است و خودِ كلام، استعاره اشتمال آن، بدل
 (.145/ 11خواهد بود. )روح المعانی: 

 .145/ 11روح المعانی:  -85/ 17تفسير كبير:  ـ2
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است؟چشمگوشوكهمالکهدشماراازجانبآسمانوزمين؟آياكيستدچهكسیروزيمیبگو:

            

می بيرون كه كيست و و ده؟ زنـ از را مـُرده آورد بيرون و مـُرده از را زنـده كهآورد كيست

           


الله؛پسايناست●كنيد؟نمیاست.بگو:پسآياحذركندكاررا؟خواهندگفت:آن،اللهتدبيرمی

       

●شويد؟ازكجابرگردانيدهمیبعدازراستی؛مگرگمراهی؟!پسچيستپروردگارحقيقیشما.پس



نمی ايمـان آنـان كه فاسقـان اين بر تو پروردگـار قضـاي شـد ثابت چنيـن آورناين ●د

        

الله بگو: كند؟ تكرارش باز و را آفرينش كند نو كه كسی شما شريكان از هست آيا بگو:

        

از:آياهستبگو●شويد؟كندش.پسازكجابرگردانيدهمیكندآفرينشراودوبارهتكرارشمییمنو

          

می راه الله بگو: حق؟ دين سوي به نمايد راه كه كسی شما حق.شريكان دين سوي به نمايد

     

يابد؛كهپيرويكردهشودياكسیكهخودراهنمیتراستبهآننمايدبهسويحقلايقكهراهمیپسآياكسی

            

كنندبيشتروپيروينمی●مگرآنوقتكهراهنمودهشودبهوي؟!پسچيستشمارا؟چگونهحكممیكنيد؟

         

چههرآيينهاللهدانااستبهآنرا؛را؛هرآيينهوهمكفايتنمیكندازمعرفتحقچيزيمگروهمآنان
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●كنندمی
 

هايی كه  دانستند كه خالق و مالک تمام نعمت مشركان با اين كه می ها: مفهوم كليّ آيه
فاقد  ای كه از آن برخوردار بودند، خداوند واحد است، اما به سوی معبودان خودساخته

پشت  «الله رسول»ندای توحيدی ترين قدرتی بودند، روی آورده و به  كوچک
ی پرودگار متعال بود كه آن فاسقان هدايت  كرده بودند و البته اين حکم و فيصله

شدند. آنان اين عقايد شركين خويش را بر مبنای گمان و توهم محض نهاده  نمی
دليل عقلی و آسمانی برای آن نبود و ظاهر است كه گمان را در كشف و بودند كه هيچ 

 قيقت راهی نيست! ح شناخت
 

پش از اين، بيان مجازات بندگان و رسوايی مشركان بود. اكنون اين نکته را روشن 
شود، قبول  می آن روز چه باعث نجات اخُروی و رهايی از رسوايی كه آن فرمايد می

است. و اين مطلب را با  «توحيد»ودر مقابل، سبب رسوايی و بدبختی، انکار  «توحيد»
 فرمايد. ی دلايل توحيد مطرح می رايها

 

 تفسير و تبيين
 

       ( ...31) 

مَاءِ وَالْْرَْضِ  نَ الس َ   رسول»دليل اول برای اثبات توحيد است. يعنی: ای  ؟قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِ 
اند، بگو: چه كسی شما را از زمين  افتادهجان  ! به كسانی كه به دنبال بتان بی () «الله

به شما بدهند؟   توانند حتی يک لقمه دهد؟ آيا اين شركا می و آسمان روزی می
كند.  رزق را از آسمان و توسط آن نباتات را از زمين پيدا می ی خداوند متعال ماده

كه  سازد می آماده كسی را چه زمين ؟ و اينكندمیكسی نازل  چه را آب اينفکر كنيد؛ 
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همه به قدرت خداوند قدير  ها آيد؟ اين به دست می ها رويد و ميوه ها می از آن درخت
احدی قدرت اين كارها را ندارد. پس، شما اين را بدانيد ٰ   گيرد و جز او تعالی انجام می

ها و  كه ذاتی لايق عبادت است كه حداقل بر شما احسانی كرده باشد. اين بت
كه بر شما احسان  خداوند متعال است ؟!اند انی بر شما كردهمعبودان باطل چه احس

 فرموده و تمام انتظامات رزق شما را متکفلّ شده است.

 ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند

 اين همه از بهتر تو سرگشته و فرمانبردار
 

 تا تو نانی بکف آري و به غفلت نخوري  

 شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري 
 

آيه خداوند متعال، منبع رزق را آسمان  و زمين معرفی كرده است و اين   ر ايند
طبق سنت خويش روزیِ انسان را در اثر ايجاد يک  ٰ  تعالی «الله»بدان خاطر است كه 

مايد. تشبيهاً آسمان به فرسری فعل و انفعالات در زمين و آسمان مشتركاًً توليد می
بارد و قابليت باروری و سبز  ادر است. آسمان آب میی م ی پدر و زمين به منزله منزله

آورد. در پی اين دو امر، روزیِ انسان  كردن درختان و نباتات را در زمين به وجود می
 گيرد.  و در دسترس وی قرار می شودمیبه طور كامل تهيه 

مْعَ وَالْْبَْصَارَ  دلايل »و از نوع  «دتوحي»دليل دوم برای اثبات و بيان   ؟أمَ َن يمَْلِكُ الس َ
 )احوال حواس( است. يعنی: و چه كسی مالک )خالق( گوش و چشم است؟ « انفسی

ها، چشم و گوش، از مظاهر قدرت  ترين آن تمام اعضای بدن انسان از جمله مهم
از ميان ساير اعضای  -گوش و چشم -هستند. اختصاص اين دو عضو  خداوند متعال

طر آن است كه اين دو عضو شريف و مهم در هدايت ، به خا«توحيد»بدن برای اثبات 
گاهی  «علی»انسان نقش اساسی دارند. بر مبنای همين اهميت است كه حضرت 

 خواندند:  اين تسبيح را می

«نطق بلحمٍ.أسمع بعظم، وأسبحان من بصََّّ بشحمٍ، و»
(1)  

                                                
و ابن  -154/ 5در البحر المحيط:  و ابوحيان اندلسی -86/ 17و  225/ 4در تفسير كبير:  به نقل رازی ـ1

و بقاعی در نظم  -ی يونس/ تحت همين آيه و سوره 164ی   ی بقره/ تحت آيه عادل در اللبّاب: سوره
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شنوايی  عجيب ، قابليت «بصر»و  «سمع»كه در اين آيه مقصود از به ذكر استلازم 
هايی بيش   پاره به تنهايی گوشتكه اين دو عضو  ، نه خوداست و چشم و بينايی گوش

 نيستند. 

ی قدرت عظيم  است. اين هم نشانه «توحيد»دليل سوم   ؟ ...وَمَن يُخْرِجُ الحَْي َ مِنَ المَْيِ تِ 
ا از آفريند؛ مثلاً گياهان ر است كه از مرده، زنده و از زنده، مرده می «الله»

از عدم به روح و ...  ی بی ها را از نطفه و حيوانات و انسان ،مرده جان وهايی بی تخم
 بخشد. ها روح و حيات می آورد و بدان عالم هستی می

ن قطره ل  دؤی ل ؤازي لا لا کن  ی 
 

لا کند  رو با ورتی س ين ص  وز
 

ت؛ و برعکس به اعتبار معنوی هم برقرار اس «ميتّ»از  «حی»اين روند تخريجِ 
نمايد. مانند  عکس پيدا میيک پيامبر يا ولی و بريعنی مثلاً از پدر كافر و جاهل، 

تراش به وجود آورد و همچنين از  كه او را از آزر بت «الله ابراهيم خليل»حضرت 
پيدا فرمود. به تعبير  «خالد»و از وليد، فردی چون  «عکرمه»ابوجهل، 

 :سعدی

ی زتتگه ی آرد خلي ي خانه    ا
 

گانهک   ي ند آشنایی زتی  ا
 

 

فرمود:         ی  كند. نمونهمی. يعنی: از زنده، مرده پيدا
، «نوح»معنوی اين تخريج هم فراوان است. مثلاً از پيامبر بزرگی چون حضرت 

 ی ه ، عمُر كه جزو قاتلان نو «سعد بن ابی وقاص»و از سيدنا  پسر كافرش كنعان
يک عالم بزرگ، از بينيم كه  بود، را بيرون آورد. و گاهی هم می «الله رسول»

 شود.  میزمان ترين فاسق  كند كه بزرگ فرزندی پيدا می

                                                                                                                
 2باب والهدایة:روايت كرده است؛ در الاعتقاد  و... . بيهقی اين تسبيح را اسناداً از ابن سماک  -الدرُْر

 .113و در شعب الايمان: باب اول/ ش
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اين كيست »فرمايد: به طور الزام ازآنان سؤال كند:  خداوند متعال به پيامبرش می
آنان در قبال اين سؤالات  و يقيناً« آورد؟ كه از زنده، مرده و از مرده، زنده بيرون می

 شوند و در پاسخ خواهند گفت: )آن ذات( الله است. ملزم می

فرمايد: و  است. می« دلايل آفاقی»و از نوع  «توحيد»دليل چهارم   ؟ وَمَن يُدَبِ رُ الْْمَْرَ 
 ست؟ هكيست كه تدبير امور در دستش 

و  پردازد؟ يره میزمين و امور جوی و غ ،آسمانيعنی چه كسی به انتظام امور 
 «توحيد»برای قبولاندن « دليل كلیّ»است. در اين جا استفاده از « دليل كلیّ»يک اين 

نبودند و بلکه به ذات  (1)«دهريه» ،به مشركان، ريشه در اين مطلب دارد كه مشركان
بسيار شاذ و نادر « دهريه»ی آن روز عرب،  متعال عقيده داشتند. اساساً در جامعه «الله»

دند. حقيقت شرک مشركان بدين قرار بود كه ضمن اعتقاد به خداوند، شركايی بو
ی  آنان ناشی از اين عقيده بودند و اين شرکِ قايل ٰ  مانند بتُان هم برای او تعالی

كنندگان ما در بارگاه خداوند هستند؛  گفتند اين شركا، سفارش فاسدشان بود كه می
شان را  لزم به عبوديت كرده تا عبادات و دعاهایبندگان را م ٰ  غافل از اين كه او تعالی

راه دارند. اين يک مطلب  ٰ  ی بندگان به او تعالی قبول كند و از اين رهگذر، همه
و اوليا را بهتر بپذيرد، ولی نبايد دعاهای انبيا ٰ  تعالی «الله»جداست كه ممکن است 

ين بعضی از فراموش كرد كه خداوند متعال در اين امر مجبور نيست و برای هم
دعای يک حشره را هم  قبول ؛ و برعکس حتی (2)را هم قبول نکرده دعاهای انبيا

بر پشت «سليمان»است؛ مانند آن مورچه كه در قحطیِ زمان حضرت  كرده

                                                
ناشی از فعل و  ای كاينات و حوادث ر كه معتقد به وجود خدا نيستند و همه كسانیگرايان و  به ماده ـ1

گويند و در زمان قديم به همين نام معروف  می« دهريه»دانند،  انفعالات طبيعی زمان و ماده می
 بودند. 

در دعايی از خداوند متعال سه چيز خواست؛ دوتای  الله مثلاً در روايت صحيح آمده كه رسول ـ2
 سألت ؛ثنتين ومنعنى واحدةفأعطانى  ثاًربى ثلا سألتُ»آن قبول شد و يکی قبول نگرديد؛ با اين الفاظ: 

وسألته أن لا يجعل  ،وسألته أن لايهلك أمتى بالغرق فأعطانيها ،ربى أن لايهلك أمتى بالسنة فأعطانيها
 21و  20، ش5: الفتن/ باب)به روايت مسلم در صحيح از سعد «.م بينهم فمنعنيهاهُبأسَ

، 14و ترمذی در سنن: فتن/ باب -2777، ش174و ابوداود در سنن: جهاد/ باب -(2890)
 و...(.  -و احمد در مسند -و حاكم در مستدرک -2175ش
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كه خود برای دعای  -خوابيد و از خداوند متعال آب خواست و وقتی آن پيامبر
دستور برگشتن داد و گفت كه دعای آن چنين ديد، به مردم  -استسقا بيرون آمده بود

اگر كسی معتقد باشد خداوند متعال دعای او را گوش  (1)مورچه قبول شده است.
 گرديده است! «شرک»كند و به دعای شيخ او يا فلان ولی توجه دارد، مرتکب  نمی

 سـؤال از  فرمايـد كـه آنـان در جـواب     خـود مـی  متعـال   خداونـد   : الله فَسَييَقُولوُنَ 
رسان، مالک سمع و بصر، احياكننده، ميراننده و مدبرّ امور، بنابر اعتقادی كه به  روزی

 « است.ٰ   آن ذات، الله تعالی»ذات خداوند متعال دارند، خواهند گفت: 

قُونَ  شود كه وقتی آنان ملزم شدند و به رازقيتّ و  به پيامبرش متذكر می  ؟!فَقُلْ أفََلََ تَت َ
گاه به آنان بگو:  ی خداوند متعال اعتراف كردند، آن شدهمالکيتّ و ساير صفات ياد

  ٰ  است( پس چرا از او تعالی «الله»ی اين امور،  يد كه متصرف همها )وقتی معترف
كنيد و به  پرهيز نمی -هلَ یکَرِشَه لَاحدَوَ -ترسيد )و از شريک قرار دادن بتان به او نمی

 كنيد(؟! طرف وی رجوع نمی
 

     ( ...32) 

لكُِمُ الُله رَب ُكُمُ الحَْق ُ     فَذَ  شده  كه تمام صفات بيان اشاره به طرف ذاتی است
ها با وی  اختصاص داشتند و هيچ يک از شركا در آن  ٰ  ی گذشته  به او تعالی در آيه
 .شريک نيست و در هيچ يک از امور مذكوره دخالتی ندارند 

، بدَلَ از اسم جلاله يا تفسير آن است و  «ربّ»فظ ل  ِاست و  «ربّ»، صفت
الوجود، مالک و متولیّ تمام  ، ذاتی است واجب«الله»ی كريمه بدين معناست:  جمله

                                                
و طبرانی در  -1215كتاب الاستسقآء/ ش مرفوعاً: به روايت حاكم در مستدرک از ابوهريره ـ1

/ الزهد موقوفاً از صديق ناجی: زهد يوسفو احمد در  -968و  967/ ش161الدعاء: باب
حاتم در تفسير:  ابی و ابن -4921ق در مصنف موقوفاً از زهُری: الاستسقآء/ شو عبدالرزا -446ش

و دار قطنی  -«بکر بن عمرو»الاوليآء موقوفاً: تحت اسم  حلیةو ابونعيم در -18ی النمل/ آيه ةسور
 (.  647) 611)الغيلانيات(: ش و بزاّر در الفوائد -66/ 2در سنن: 
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شکی در   چنان ثابت و متحقق است كه هيچ ٰ  ربوبيت و الوهيت او تعالی»امور شما، و 
  (1).«آن نيست

لََلُ فمََاذَا بَعْ  اين سخن قدسی، استفهام انکاری است؛ بدين معنا كه بعد   ؟!دَ الحَْقِ  إلِّ َ الض َ
 چيز ديگری غير از گمراهی وجود ندارد. -و به عبارتی: در برابر حق -از حق

« حقّ»كه  آيد كه هر جا و در هر موردی از اين قسمت از كريمه چنين برمی سؤال:
« ضلال»فقط « حق»برابر  اهد بود؛ زيرا در آيه دراست، طرف مقابلش حتماً باطل خو

نيست  ندارد؛ اگر حق هست، ضلالتوجود  ای حق و ضلالت هيچ واسطهآمده و ميان 
حنفی، شافعی، مالکی  -و اگر ضلالت هست، حق نخواهد بود. بنابراين، مذاهب اربعه

ی و نقشبندی، قادری، سهرورد -ی طريقت گانه و همچنين طرُقُ چهار -و حنبلی
ها را حق بگوييم، سه تای ديگر  همگی بر حق نيستند؛ چون اگر يکی از اين -چشتی

 گيرند. توضيح اين مطلب چگونه است؟ باطل قرار می

كه   ای ؛ عقيدهبودخواهد « باطل»، «حقّ»در اصول و عقايد بدون ترديد مقابل  جواب:
ه باطل است، طرف ای ك اش حتماً باطل و ضلالت است و عقيده حق است، طرف مقابل

مقابلش به طور حتم حق خواهد بود. اما در مسايل فروعی فقه و در تصوف چنين نيست. 
يعنی لازم نيست كه دو يا چند نظرِ اجتهادی فقه، متضادّ و مقابل يکديگر باشند، بلکه 

ی حق قرار داشته  ها، كاملاً حق باشد و نظرات ديگر نيز در دايره ممکن است يکی از آن
 . مقابل حق، خطا و سهو و نسيان است، نه ضلالت و باطلنوع مسايل  د و در اينباشن

به طور مثال، در برابر روشنايی آفتاب لازم نيست حتماً تاريکی باشد، بلکه وجود 
روشنايی ماه و ستارگان هم ممکن است و حتی در عين نورافشانی خورشيد، ماه و 

روشنايی ماهتاب، وجود روشنايی فانوس  ستارگان هم وجود دارند و همچنين با بودن
تر است، بحثی  يا لامپ هم ممکن است. اما اين كه روشنی يکی از آن ديگری قوی

 (2)جداگانه است.

                                                
 .  87/ 17ير: تفسير كب -148/ 11روح المعانی:  ـ1

تفسير قرطبی:  (471ـ  6/472)فارسی:  4/531: ر.ک: معارف القرآن مفتی محمد شفيع ـ2
 .5/154البحر المحيط:  8/337
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گردد،  تزكيه در تصوف هم به اختلاف در جايز و ناجايز برنمیهای  تفاوت روش
 است و اين جای بحث ندارد. های تجربی   بلکه مدار آن، اختلاف روش

«؟فایَن تُصَّفون»يعنی:    ؟أنَّ َ  تُصْرَفوُنَ فَ 
متولی  كه مالک و كنيد  اعتراف میوقتی يعنی  (1)

ضلالت ، )و سعادت به كجا  «توحيد»است، پس از حق و  ٰ  تمام امور فقط الله تعالی
 شود؟! برگردانيده می شقاوت(شرک، 

 

       (33) 

لكَِ حَق َتْ كلَمَِتُ رَبِ كَ  برای تشبيه است و به اعتبار تعلق،   در «کاف»  ... كَذَ 
 يکی از دو معنی زير را محتمل است:

لک حق تکما ثبت و» -1 طوركه ثابت شد  )همان « ... حق شنه لیس بعد شلحق شلا شلضلال، کذ 
طور در حکم خداوند  شود، همين نتهی میسوای راه حق هر راه ديگری به گمراهی م

سودی جز  ی،ی انحراف كه اصرار گمراهان بر مسير و جادهمتعال حق و ثابت است
 شان نخواهد داشت.( حرمان از نعمت ايمان برای

لک حق ت» -2 « ... کما حق صدو  شلعصیان منهم، کذ 
)همانطوركه صدور گناه و ( 2)

شود،  ر چيزی جز عصيان صادر نمیعصيان از مقتضيات كفر است و از كفا
طور در صورتی كه آنان از كفر باز نيايند، عذاب خداوند متعال بر آنان حق و  همين

 ثابت است.(

لفظ  و ابن عامر نافع   اند و  (، خوانده«کلمات»ی جمع ) را به صيغه
 (3)خوانند. ( می«کلمت»باقی قراء آن را به صورت واحد )

د از همچنين مقصو      الله»، علم» و  ٰ،  ی يا قدرت او تعالی يا اراده
 (4)يا اخِبار الله عن ذالک است.

                                                
 .352/ 2تفسير بغوی:  ـ1

 . 88/ 17تفسير كبير:  ـ2

 . 88/ 17تفسير كبير:  -340/ 8تفسير قرطبی:  ـ3

 تفسير كبير: همان. ـ4
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كند، بلکه توفيق  نبايد ناگفته گذاشت كه آيه با اين بيان اختيار انسان را نفی نمی
 انسان است. یپروردگار متعال وابسته به تحرک و اراده

 

          ( ...34) 

ُ الخَْلقَْ ثُم َ يُعِيدُهُ   ؟قُلْ هَلْ مِن شُرَكاَئِكُم م َن يَبْدَأ     تخليق»در اين جا به معنای »
دهد كه مشركان را به صورت الزام مورد  است. خداوند متعال به پيامبرش دستور می

ايد كه قدرت تخليق  ه: آيا يکی از معبوان باطل خودتان را ديدهسؤال قرار دهد ك
كسی را داشته باشد؛ آن را بيافريند و سپس بکشد و به عدم برگرداند و باز زنده 

كه قابل عبادت ذاتی  ايد؛ در حالی بينيد، پس چرا به دنبال آنان افتاده )اگر نمی (1)كند؟!
 كامل داشته باشد و در هيچات، قدرت است كه بر كشتن و زنده كردن و ديگر تصرف

و  ها ها محتاج ديگری نباشد. بنابراين، بر شما لازم است از پرستش بت يک از آن
 -همچنين قبور و پيرها و ديگر مظاهر شرک دست برداريد و به طرف خدای حقيقی

 رجوع كنيد.(  -ه لَ یکَرِشَلَا  هحدَوَ

 است. «توحيد»اين هم يکی از دلايل 

پس از مورد سؤال قرار گرفتنِ مشركان، در اين قسمت از    يَبْدَأُ الخَْلقَْ ثُم َ يُعِيدُهُ قُلِ اللهُ 
« ابداء خلق»دهد برای آنان بيان دارد كه  دستور می آيه خداوند متعال به پيامبرش

است كه  ٰ  هر دو در اختيار خداوند متعال هستند و فقط او تعالی« خلق ی اعاده»و 
 هر دو كار را بکند، نه ديگری.تواند اين  می

                                                
كند كه مورد قبول خود طرف هم باشد. روی  رف از دليل و حجتی استفاده میـ معمولاً در الزام، ط1

آيد كه: مشركان، منکر معاد و حشر هستند؛ پس چگونه در الزام آنان از  اين اصل، سؤال پيش می
﴿ی معاد ) ذكر مسأله      ﴾)  كار گرفته شده است؟ 

باشندكه پيش از  ود براهين بسيار روشن معاد میجواب: علتّ عدم التفات و توجه به انکار آنان، وج
اعتراف  كه نيازی به اقرار و گذشته در قالب تمثيل و غيره برای آنان بيان شدند؛ تا حدیاين در آيات 

آيند و به انکار مشخص  كه: آنان در انکار معاد مکابر به شمار می خصم وجود ندارد. و ديگر اين
تفسير كبير:  -3/414تفسير مظهری:  -11/150ح المعانی: شود. )ر.ک: رو مکابر التفات نمی

17/89.) 
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خواهد از مشركان سؤالی كند كه  چرا خدواند متعال از پيامبرش می سؤال بلاغي:
 را نهفته دارد؟ ای است؟ اين سؤال چه فايدهخود در خلال آيه پاسخ آن را به وی داده 

با وجود ، وقتی كلام متکلمّ واضح و آشکار باشد ،به اعتبار علم بلاغت جواب:
كلام با الزام به صورت استفهام و خواستن جواب آن از مخاطب، به ميزش آآن، 

زيرا متکلمّ با اين روش، عجز و مغلوبيت طرف سخن  ؛بخشد كلام بلاغت بيشتری می
 كند.  را ثابت می

سرگردان  )كجا است. «أين تصرفون؟»و به معنی «من أين تؤفكون؟»يعنی:   ؟!فأَنَّ َ  تؤُْفكَوُنَ 
 شويد؟! از حق به سوی باطل؟!( ه میو منصرف كرد

 

     ( ...35) 

جا با طرح موضوع هدايت،  است و در اين «توحيد»اين هم يکی ديگر از دلايل 
 فرمايد:  كند؛ می را اثبات میٰ   وجود صانع و وحدانيت او تعالی

آيا از شريکان شما كسی هست كه كسی ديگر را      ؟هَلْ مِن شُرَكاَئِكُم م َن يَهْدِي إِلََ الحَْقِ  
؟! )واقعيت اين است كه معبودان باطل شما نه تنها ديگران را كند يتابه طرف حق هد

 شان دهند، كه خودشان نيازمند هدايت ديگرن هستند و تا ديگران هدايت هدايت نمی
 يابند.(  نکنند، راه نمی

 َ دهد  پرسد: آيا ذاتی كه ديگران را هدايت می می  ...؟ ن يتُ َبَعَ أفَمََن يَهْدِي إِلََ الحَْقِ  أحََق ُ أ
تر به عبادت است يا آن كه  و اساساً هدايت در دست همان ذات است، شايسته

   (1)خودش نيازمند هدايت ديگران است؛ مانند معبودان باطل شما؟

                                                
كه  پذيرند هدايت می ی ديگران،ده فاقد عقل و شعور چگونه به هدايت ـ سؤال پيش آيد كه بتان1

 ها فرمود: ی آن درباره          ؟ 
 ؛ بدين اختصار: در جواب اين اشکال، چند وجه ذكر فرموده است امام رازی

آيه، طبق باور مشركان كه بتان و ساير  -2ها هستند.  ، سران كفر از ميان انسان«شركا»منظور از  -1
خداوند متعال اين  -3گويد.  كردند، سخن می معبودان جمادی خويش را ذوات عقول تصور می

و به هدايت  ها حيات و عقل ارزانی كند و بعد هدايت حاصل كنند قدرت را دارد كه به آن
 ها را است. يعنی تا كسانی ديگر آنمنظور از هدايت، نقل و حركت  -4ديگران مشغول شوند.
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      ی صرفی  عدهبوده است. طبق قا« لايهتدی»از باب افتعال و در اصل
را در هم ادغام « دال»قرار داده و سپس هر دو «( دال)»افتعال را از جنس عين  ی«تا»

 شد.  «لايهدیّ»كردند، 

 فعل      (1)كرد. ترجمه  -لازم يا متعدی -توان به يکی از دو صورت میرا  

 يک بار ای است كه فقط كه اين لفظ نيز از زمره كلمات مفرده جدير به ذكر است
ای گرد  رساله در را مفرده كلمات اين «باقلانی» علامه اند. آمده «كريم قرآن» در

 است. آورده

ها، حيوانات را نيز به بهترين وجه هدايت داده است؛ به  علاوه بر انسان «الله»
و دوست و دشمن خود را به خوبی تشخيص  نفع و ضرر  ها ی آن كه همه ای گونه

گيرد و از مور و مار گرفته تا  م هدايت الهی تمام كاينات را دربرمیدهند. اين نظا می
زيند و  ها مقرر فرموده، می برای آن ٰ  همه طبق نظامی كه او تعالی ،خورشيد و ماه

     خوانيم:  می« قرآن كريم»كنند. در اين مورد در  گردش می

      و : [3و  2 :ٰ   ]اعلی                 :طه[

ی اين نظام به عنوان دليل توحيد خويش، مشركان را ملزم  . خداوند متعال با ارايه [50
 ايمان بياورند و دست از شرک بردارند.ٰ   كند كه به او تعالی می

 

یقرشءشت ر     لايهد 

 رائت خوانده شده است:  اين كلمه با شش ق

به  «نافع»، به روايت از استادش «ورش»و  «ابن عامر»و  «ابن كثير»علامه  -1
نيز  «ابوحاتم»و  «ابوعبيده». «دیّهَلايَ»خوانند:  می« دال»و تشديد « ها»و « يا»تح ف

 اند. همين قرائت را پسنديده

                                                                                                                
 17/92جابجا نکنند، خودشان قادر به اين كار و هيچ حركت ديگری نخواهند بود. )تفسير كبير: 

 (.91ـ 

  متعدی يعنی:و در صورت « شوند هدايت نمی». )در صورت لازم يعنی: 12/152روح المعانی:  ـ1
 «(.كنند هدايت نمی»
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. «لايهَدْیّ»قل شده است: هم ن« دال»و تشديد « ها»به سکون   «نافع»از خود  -2
را به « ها» هر دو دال را در همديگر ادغام  وو « دال»را تبديل به « تا»قايلان اين قرائت، 
 غيَرِْ حدَهِّ را جايز قرار دادند.ٰ   اند و اجتماع ساكنين علی حالت اوليه گذاشته

با است.  «عاصم»از «( دال»و تشديد « ها»وكسر « ی»قرائت معروف )با فتح  -3
 آيد. اين قرائت، التقای ساكنين پيش نمی

 خواند. می -بدون اشباع -ی فتحه به صورت اشاره «ابوعمرو» -4

 به كسر «عاصم» از و «ابوبکر » از «آدم يحيی ابن» و «حماّد» قرائت -5

 .«يهِدِیّ»است: « دال»و تشديد « ها»كسر  و «ی»

« يهتدی» به معنای« دال» و تخفيف« ها»کون به س «كسايی»و  «حمزه» -6
  (1)خوانند. می

 

     ( ...36) 

اكنون بيان سوءِ ادراک و عدم فهم مشركان است كه با وجود بيان و توضيح اين 
، همين  ها ترين آن  )كه يکی از بزرگ «توحيد»همه دلايل و براهين روشن و موجب 

از خيالات  خود معتقدات در هم باز شد(، بيان ی گذشته يهآ در كه بود عمومی هدايت
 واقعاً دارند خداوند كنند كه با اين همه شركيات كنند و گمان می میو وهمياّت تبعيت 

آن توجهی  به و اند نبرده پی «توحيد» به اصلاً كه حالی در كنند! می عبادت را متعال
 ندارند.

مراد از  ظَن ًاوَمَا يتَ َبِعُ أكَْثَرُهُمْ إِلّ َ     ،  مشركان هستند و تنکير در  برای 
 كنند. نوعيت است. يعنی: بيشتر مشركان نوعی از انواع ظنّ را تبعيت می

كه بعضی از مشركان به   مطلب دارد  ، اشاره به اين«اكثر»به « اتباع»تخصيص 
 (2)زنند. ناد از قبول آن سرباز میاند، اما از روی مکابره و ع پی برده «توحيد» حقيقتِ

                                                
 .156/ 5البحر المحيط:  -341 ـ342/ 8تفسير قرطبی:  -. ايضاً ن.ک: المحررّ الوجيز17/91تفسير كبير:  ـ1

 .154/ 11روح المعانی:  ـ2
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ن َ لَّ يُغْنِِ مِنَ الحَْقِ  شَيْئًا منظور ازإِن َ الظ َ  علم و اعتقاد صحيح و مطابق با واقع ،
است. يعنی مطلق ظنّ و گمان چنين حالتی را دارا است؛ از معرفت حق چيزی را 

به ظنّ فاسد كه به طريق كند)برای معرفت حق كافی نيست(؛ چه رسد  كفايت نمی
توان با آن به علم و اعتقاد صحيح و مطابق با واقعيت دست  و به هيچ وجه نمی ٰ  اولی

 (1)يافت.

قدسی، وعيدی است برای مشركان كه در راستای  ی  اين جمله  علَِيمٌ بِمَا يَفْعَلوُنَ إِن َ اللهَ 
از ظنون فاسدی كه  كشف حق از قبول براهين قطعی و يقينی، اعراض و به جای آن،

به تمام احوال و  شود كه  او كنند؛ متذكر می فاقد هرگونه اعتبار است، تبعيت می
 كرد!  شان مجازات خواهد شان كاملاً آگاه است و آنان را طبق اعمال خصوصاً اين حال

         

افترايیو قرآن اين بنيست ه حكم ،اللهغير آنباوردارندهوليكن ويي از پيش چه


            

● ستها؛ازپروردگارعالمنآنيستدرههيچشبه.وبيانشريعتیاستكهنوشتهشدبرمردمانباشدمیاست


           

می »گويندآيا استآنرا: راهريدسورتیمانندآنوبخوانيدهركوپسبيا»:بگو؟.«بربسته


       

می بجز راستالله؛توانيد شمرده●«هستيد.گواگر دروغ كهبلكه را چيزي اند


         

نرسيده دانشفرا به استمصداقوعدهآناند نيامده هنوز كهانیكستكذيبكردندهمچنينآن.يو

  

آوردكسیهستكهايمانمیناآنواز●گارانپسبنگرچگونهشدعاقبتستم.بودندپيشازآنان
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آناب از و وي نمیه ايمان كه هست كسی بوآن رد به است داناتر تو پروردگار و وي ● مفسدانه


          

ايدتعلقمابیبرايمنعملمناستوبرايشماعملشماست؛ش:»واگربهدروغنسبتكنندتراپسبگو


          

 ●«كنيدچهشمامیمازآناتعلقكنمومنبیچهمنمیازآن
 

شركين  را چون جديد و مخالف عقايد و افعال« كريم قرآن»مشركان،  ها: مفهوم كليّ آيه
حقيقتاً  ب بزرگ نه دروغ و خودبافته كهكه آن كتا  كردند؛ درحالی آنان بود، قبول نمی

ی مطالب الهی پيشين نازل شده  كننده از طرف خداوند متعال به عنوان مؤيد و تفصيل
ای مانند  ، از آوردن سوره«قرآن»بود و به همين دليل آنان عليرغم ادعای كذب بودن 

وم و حقايق عدم درک علناشی از های آن عاجز مانده بودند. اساساً انکار آنان  سوره
كردند.  می های آسمانی را انکار آن كتاب بود و منکران در هر زمان بر همين مبنا كتاب

عناد و انکار مشركان خودش را ناراحت كند يا خسته  به سبببايست  نمی پيامبر
را به خداوند متعال تفويض   شد و نتيجه شود، بلکه بايد به كار خويش مشغول می

 كرد. می

 

. شد ترديد و ذكر «الله رسول» نسبت به كفار شبهات از بعضی پيشين های آيه در
دهد و بعد به  را خودش ترتيب می« قرآن( ») «محمد»گفتيم كه آنان معتقد بودند 

كند. بحث حول اين شبهه در زوايای ديگرش تا  عنوان كتاب خداوند متعال ارايه می
قرآن »صداقت  پيرامون ها دوباره به همين شبهه ين آيههای قبل ادامه پيدا كرد. در ا آيه

 «الله رسول»ی  دهد كه اين كتاب ساخته گردد و توضيح می برمی« الشأن عظيم
  (1)نيست، بلکه كلام خداوند متعال و از طرف اوست.
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 تفسير و تبيين
 

 

         ( ...37) 

معتقد بودند كه از جانب خداوند متعال « قرآن»جمعی از كفاّر و مشركان درمورد 
كند.  نسبت می «الله»است كه به  «الله رسول»ی  نيست و بلکه ساخته و پرداخته

ی  كند كه كلامی با اين شيوه نشان میمتعال در اين آيات به آنان خاطر خداوند
در بيان « قرآن»ی بلاغی  شد. اسلوب و سليقهتواند كلام بشر با بلاغت و فصاحت نمی

است كه كسی جز ذاتی صاحب   گر اين مطلب خود به وضوح بيان ،معانی و حقايق
 حکمت، قدرت ندارد آن را ارايه كند. 

ذَا القُْرْآنُ   از كسی دروغين و تواند نمی« قرآن»يعنی: اين  أنَ يُفْتَََى  مِن دُونِ اللهِ  وَمَا كاَنَ هَ 
 اوند متعال صادر شده باشد. جز خد

به معنای « فری»خوذ است. مأ« فری الاديم»در صل و به لحاظ لغوی از  «افتراء»
يعنی « فريتُ الاديم»گويند.  به پوست می« اديم»است و « قطع كردن چيزی از طول»
هرگاه از باب « افترا»ی  كلمه«. پوست را برای قطع كردن و بريدن اندازه كردم»
است؛ زيرا « چيزی را با تکلف درست كردن وآوردن»ورده شود، به معنای آ« افتعال»

« دروغ»ی آن همان  ، تکلفّ است و مفهوم ساده و خلاصه«افتعال»خاصيت باب 
«. با تکلف و عمداً حديث وضع كرد»يعنی:  «الحديث...   الرجل    افتری »گويند:  است. می

از پيش خود چيزی يا مطلبی را »ه معنای هر دو قريب المعنی و ب« اختلاق»و « افتراء»
 (1)است.« كه در واقع ثبوتی ندارد، درست كردن و آوردن

ی  جمله ی مباركه                  با توجه به
 ، دو معنا پيدا می كند:«انَ»اختلاف در تعيين نوعيت 
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  «وما کان هذا القرآن افترامان من دون الله»ه بدين معناست: مصدريه است و جمل« انَ». 1
 ، افترايی از جانب غير الله نيست(.«قرآن)»

« لام»به معنای « ان»بسا اوقات  ؛ چوناست« لام»جا  به معنای  در اين« انَ». 2
 )اسلوب بيان و «وماکان هذا القرآن لیفُتري  من دون الله»آيد. پس، آيه بدين معناست:  می

و پرباری آن به لحاظ معانی و حقايق و اسرار به حدی « قرآن»فصاحت و بلاعت 
بيرون است(. طبق اين  اللهكند كه آوردن آن از قدرت غير می است كه خود دلالت

توجيه نظير اين آيه به اعتبار نوع بيان، آيات              ... 
 و [122]توبه:             (1)هستند.[ 179عمران:  ]آل 

  كريم است.« قرآن»وصف  وَلَ كِن تَصْدِيقَ ال ذَِي بَيَْ يَدَيْهِ 

 پيرامون مصداق       و مرجع ضمير   اين اقوال نقل ،
 گرديده است:

مرجع ضمير،  -1    :های پيش از خود  ، كتاب«قرآن»است؛ بدين معنا
كند و عناوين و طرز  را تصديق می« صحف ابراهيم»و « انجيل»، «تورات»، «زبور»مانند 

پيش هيچ  «الله رسول»ها مطابقت دارد و اين در حالی است كه  بيانش كاملاً با آن
طور كه كتب سماوی  . پس هماناستاذی زانوی تلمذ نزده و تعليم حاصل نکرده است

 «الله»هم حق و از جانب « قرآن مجيد»گذشته، حق و از جانب خداوند متعال هستند، 
 . ٰ  است، نه از غير او تعالیٰ   تعالی

مصداق  -2       كتب سماوی گذشته و مرجع ضمير ،   ،
های سماوی  ی كتاب كننده ديقتص« قرآن مجيد»است. يعنی:  «الله رسول»ذات 

 كند. ها مطلب ارايه می است و در اصول و عقايد مطابق آن «الله رسول»پيش از 

منظور از  -3        ،«قرآن»است. يعنی:  «الغیوب من القرآن یدی بين» ،
ط به اند يا مربو ی علوم غيبی و مواردی است كه قبلاً گذشته ی كليه كننده تصديق

فرمايد؛ كاری كه در وسع هيچ بشری  می  گويی ها پيش ی آن آينده هستند كه درباره
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تمام  ٰ،  كند كه اين كتاب از جانب ذاتی است كه نزد او تعالی نيست و اين دلالت می
 اند. به طور يکسان معلوم -و چه مربوط به آينده   چه مربوط به گذاشته -علوم غيبی

ی  كننده تصديق ، «قرآن»  يعنی: است. قيامت و حشر لام،ك اين مصداق بعضی نزد -4
 (1)اش قرار دارند.  بعث و قيامت است كه در آينده

 ضمير مرجع -5 ی كننده ، تصديق«قرآن» يعنی: باشد. همتواند پيامبر می 
كه در جلوی پيامبر قرار دارد. طبق اين معنا، هدف كلام قدسی،  احکام و مطالبی است

آمده  حضرت است و اين ظاهر است؛ زيرا در شأن آن (2)«وحی غير متلو»أييد ت

  است:                      :[ 4و  3]نجم. 

 كند. يعنی كتاب را تفصيل می  است.« قرآن»وصف ديگر      وَتَفْصِيلَ الكِْتَابِ 

درمورد       :اين توجيهات قابل ذكر است 

مراد از  -1    ،«شرايع و حقايق «قرآن مجيد»است. يعنی: « لوح محفوظ ،
را   اند، همه ثبت شده «محمد»برای امت حضرت « لوح محفوظ»و علوم را كه در 

 كند تا بدان عمل كنند. برای اين امت بيان و ظاهر می

، بيان و تفصيل كتب «قرآن»ته است؛ بدين معنا: مراد از آن، كتب سماوی گذش -2
ها  و آن دسته از احکام آن دهد ها را توضيح می ؛ مضامين آن(3)سماوی گذشته است

هم مانند « قرآن»كند. و اين، دليل بر اين است  اند، سهل و آسان می را كه شديد بوده
 از طرف خداوند متعال نازل شده است.  ،كتب سماوی قبل

   از مراد ضینزد بع -3     ، «اصلی  مصداق كه است «شیء کلّ تفصيل
است كه در « لوح محفوظ» ی كننده ، تصديق«قرآن»است. يعنی: « لوح محفوظ»آن 

 تفصيل»به جهت اين تصديق، خود « قرآن»آن برای هر چيز تفصيل وجود دارد. پس، 

 است.  «شیء کلّ
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تفصيل کلّ »را،  -«لوح محفوظ» -برای كتاب« قرآن»برخی مفهوم تفصيل بودن 
تفصيل هر چيز آمده، « لوح محفوظ»طور كه در  دانند. يعنی همان آن می بودن« شیء

نمايد كه  دارد. طبق اين نظريه سؤالی رخُ می نيز تفصيل هرچيز را بيان می« قرآن كريم»
 دهيم: بدان پاسخ میدر اين جا 

شمار فقهی  اند. مانند مسايل بی نيامده« قرآن»ايل در بسياری از امور و مس سؤال:
 دانست؟ «تفصيل کلّ شیء»شود آن را  گونه می اند. پس، چه كه فقها استنباط كرده

 دارای دو مفهوم است:  «شیء کلّ تفصيل» جواب:

 ( اصول و جزييات و فروعات هر كدام جداگانه و مفصلّ بيان شوند.1)

ها بتوان جزييات  ی آن ه تفصيل ارايه شوند تا در سايه( اصول و قواعد تخريج ب2)
 هر چيز را استخراج نمود. 

، اصول و قواعد شناخت تمام جزييات و حقايقی را كه قرار است تا «كريم قرآن»
 ی آن قيامت ظاهر شوند، بيان داشته است و در چهار چوب آن اصول و قواعد، همه

« قرآن»ونه كه فقها بسياری از مسايل را از گ توان استنباط كرد. همان جزييات را می
اند. پس، با توجه به وجود اين اصول و قواعد، بدون شک تمام امور  تخريج كرده

 وجود دارند. « قرآن»دنيوی و اخروی در 
 

 ( دنيوی.2( دينی، )1اند: ) تمام علوم دنيا اجمالاً بر دو نوع 

ها نازل گرديده، از دو حال  برای ارايه و تبيين آن« قرآن»كه اساساً « علوم دينی» -1
علوم معرفت الهی، «. عمالعلم الاَ»هستند يا « علم العقائد والاديان»خالی نيستند؛ يا 

ی  شناخت فرشتگان، شناخت كتب آسمانی، شناخت رسل و حشر)معاد( در زمره
رات، اصلاح القلوب و باشند و عبادات، معاملات، اخلاقيات، معاش می« علم العقائد»

 (1)هستند.  داخل« عمال والعباداتعلم الاَ»رياضات در 
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ها و مطالب و  بحث« قرآن»هم در جاهای متعددی از « علوم دنيوی»ی  درباره -2
 هايی وجود دارد.  راهنمايی

موجوداند كه وصف « قرآن كريم»علوم به صورت اجمال در  ی ترتيب، كليه بدين
 كند. تفسير می را «تفصيل کلّ شیء»

بِ  العَْالمَِيَ  كه قابل شک باشد، وجود ندارد و از   يعنی: در آن خبری لَّ رَيْبَ فِيهِ مِن ر َ
جانب پروردگار عالميان است. بنابر اين، برای هيچ يک از خردمندان شايسته نيست 

 در آن شک كند.
 

         ( ...38) 

يک افترا و « قرآن مجيد»گفتند:  شان است كه می دليلی ديگر برای ابطال اين قول
 فرمايد: اختراع است. می

اهُ  را از  كتاب( اين ) «محمدّ»يعنی: شايسته نيست آنان بگويند:   ؟!أمَْ يَقُولوُنَ افْتَََ
 الله!  معاذ -داده است ترتيبطرف خود 

ثْلهِِ قُلْ فَأتْوُا بِ  يعنی به صورت تحدیّ و مقابله به آنان بگو: شما كه در   ... سُورَةٍ مِ 
مقابله « قرآن»ی مردمان زمان خود هستيد، بياييد و با  فصاحت و بلاغت، سرآمد همه

 های آن ارايه كنيد.  كنيد و برای اين كار يک سوره مثل سوره

تنوين در       :كوچک ی سوره يک»برای تقليل است؛ يعنی.» 

در  (1)آمده است. «منِ»ی  همين آيه با اضافه« ی بقره سوره»از  23ی  در آيه سؤال:
 حذف شده است؟« منِ»جا به چه حکمتی  اين

برای مشركان با توجه به امُیّ بودن  «الله رسول»از جانب « قرآن»ی  ارايه جواب:
الله « ی بقره سوره»ن نکته در برانگيز بود. بنابرهمي باور نکردنی و سؤال حضرت آن

را برای آنان از طريق معجزه  «الله رسول»ی  خواست حقيّت و معجزه تعالی می
 فرمود:  قرار دهد و به همين دليلاثبات فرمايد و آن را دليل نبوتش « قرآن»بودن 

                                                
آمده است:  ـ1                                 :(23)بقره. 



 | 133 یو

 

  .مثل امیّ فرد يک از «قرآن» های سوره مانند سوره يک توانيد، می اگر شما يعنی 

عرضه داريد. اين تحدی برای آن بود كه ظهور چنين مطلبی از چنين   «الله رسول»
است و « قرآن»فردی حقيقتاً معجزه است. اما در اين سوره مقصود، بيان اعجاز خود 

 كه پيش ی آنان و حتی فصُحا و بليغان و كسانی به همين سبب خداوند متعال همه
اند، را مورد  راند و اهل مطالعه و تفکّ ده و درس خواندهبزرگ زانوی تلمذّ ز استادان

های  توانيد، يک سوره مانند سوره فرمايد : شما اگر می دهد و می تحدیّ قرار می
چنين چيزی  - كه باشد هر - بياوريد. اين تحدی برای آن است كه از مخلوق« قرآن»

 (1)امکان ندارد.

 تمام« قرآن»يعنی شما برای تحدیّ و مقابله با   ... اللهِ  نِ اسْتَطَعْتُم مِ ن دُونِ وَادْعُوا مَ 
را به كمک خود فراخوانيد. )و البته  -اعم از زمينی و آسمانی -مخلوقات كاينات

 بياوريد.( « كريم قرآن»های  مانند سوره ولو كوتاهای  نخواهيد توانست سوره
 

 به اين شش صورت انجام گرفته است:های آن زمان  با عرب« قرآن»تحدیّ 

          «: قرآن». تحدیّ به كلُّ 1

  :[88]اسراء . 

 . [13]هود:       . تحدیّ به ده سوره: 2

   و  [23]بقره:     تحدیّ به يک سوره:  .3
 . [38]يونس: 

 . تحدیّ به بک جمله يا يک آيه: 4         :[34]طور . 

  رسول»ی مانند های آن توسط يک فرد امُّ يا آيه« قرآن». تحدیّ به آوردن نظير 5
 . [23]بقره:     :«الله
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الله به همکاری برای انجام اين كار، اگر يک فرد قادر غير. تحدیّ به دعوت تمام 6
 (1).[38]يونس:        به انجام اين كار نيست: 

، شاعرِ ملُحد، تا شش ماه در خلوت نشست و هر روز به نوشتن (2)«ابوالعلاء معریّ»
برابری كند. او هر روز « قرآن»عبارات پرداخت تا بلکه بتواند جملاتی بسازد كه با 

شد،  داد و وقتی ظهر می نشست و عبارات و كلمات را كنار هم قرار می صبح می
از توانش برون است، به عجز  كرد! سرانجام وقتی ديد اين كار ها را پاره می ی آن همه

 و زبونی خويش اعتراف كرد.
 

را مخلوق و حادث « قرآن مجيد»كريمه،  ی با تمسک و استناد به اين آيه« معتزله»
بود، خداوند  از بندگان ممکن نمی «قرآن»گويند: اگر آوردن مثل  پندارند؛ می می

؛ زيرا تحدیّ داد را دستور به تحدی و الزام عرب به اين كار نمی امرشمتعال پي
. پس، (3)گيرد كه از ممکنات باشد و الاّ، مالايطاق خواهد بود برای كاری صورت می

 و بنابراين، از ممکنات است و ممکنات، حادث و مخلوق هستند« قرآن»ثابت شد كه 
 !العياذ بالله -نيز مخلوق و حادث است« قرآن»

 می گويند:   سنتّ در جواب و ترديد اين استلال و عقيده اهل

 به اعتبار كلام بودن دو حيثيت دارد: « قرآن مجيد»
                                                

اين شش  (، اما مؤلّف گرامی17/97نيز شش صورت آورده است )تفسير كبير:  امام رازی ـ1
 اند.  صورت را با تفکيک و توضيح خود آورده

نعمان. شاعری نابينا و از ادبای  ةمنسوب به زادگاهش معر«. یابو العلاء احمد بن عبد الله بن سليمان تنوخ»ـ 2
بلندپايه در زمان خود كه در شرق اسلام در ادبيات و شعر نظير نداشت. دارای تأليفات و مصنفات. در 

كرد و همان علم باعث شکوكی  پيروی میفلسفه مطالعه و رسوخ داشت و در زندگی از يک زهد فلسفی 
معارضه كرد و در اين زمينه كتابی نگاشت به « قرآن»هايی از  رديده بود و با سورهوی گ در ديانت اسلامی

 449اندكه بعدها توبه نمود. در سال  ای گفته . عده«الفصول والغايات فی محاذاة السور والآيات»نام 
: يةوالنها يةالبدا -سير اعلام النبلاء -ةإنباه الروا -وفات كرد. )بخوانيد: اعلام زركلی ةهجری در معر

 ... (.  -449 ی حوادث سنه
  كند:  كاری مکلف نمیو خداوند متعال به چنين  ـ3      :از مستدلّات  (286)بقره(

 است(.« معتزله»
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است و مثل ذات و تمام صفات ديگر او ٰ   ؛ كه قائم به ذات الله تعالی«كلام نفسی( »1)
 قديم و غيرحادث است.ٰ   تعالی

ها  ده روی اوراق و اصوات آن؛ كه عبارت از حروف نوشته ش«كلام غير نفسی( »2)
 شنوند.  خوانند و می ها را می است كه مردم آن

است. و در اين   -مشتركاً -الهی به هر دو حيثيت آن كلام اسمی بر آخرين، «قرآن»
 ها بر كاغذ كه  اين كلام سرمدی ی كه حروف و كلمات مركبه نيستهيچ اختلافی 

 اند.  و مخلوق ها، حادث شود و همچنين اصوات آن نوشته می

از حيث « قرآن»های مشابه، خداوند متعال عرب را به آوردن مثل  در اين آيه و آيه
 باشد. و قائم به ذات الهی و قديم می« كلام نفسی»كند، نه به قرآنی كه  دوم تحدیّ می

 

          ...(39) 

بوُا بمَِا لمَْ يُحِيطُوا بِعِلمِْهِ  شمار  دارای حقايق و معانی بی «الله»چون كلام   بَلْ كَذ َ
است و اين حقايق و معانی از تيررس فکر و درايت انسان خصوصاً كفار بيرون 

 ،كرد چيزی درک نخواهند، ها را تبيين نکند، كفار از آن متعال آنتا خداوند  و است
آسمانی توسط كفار شده  یها و ساير كتاب« قرآن»اعث تکذيب همين نکته ب

 . است

ها پند و اندرز حاصل كنند  ها را آورده تا اولاً، انسان قصه« قرآن»خداوند متعال در 
ی  متصرفّ امور است و همه چيز در قلمرو قدرت مطلقه ٰ  و ثانياً، بدانند كه او تعالی

ها را دقيق و  كه وقتی يک پيامبر امُیّ اين قصهوی قرار دارد و ثالثاً، يقين پيدا كنند 
توانسته داشته  ها دخالتی نداشته و نمی خواند، حتماً خودش در آوردن آن مفصلّ می
 های پيامبران در جايی پس از ذكر قصه اين مطلب را خداوند  (1)باشد و ... .

                                                
 .98/ 17تفسير كبير:  -158ـ 159/ 5البحر المحيط:  ـ بخوانيد:1
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و امم چنين به پيامبرش يادآور شده است:                   

              :(1). [194الی  192]شعراء 

  «قرآن»ها و مطالب  اما كفار اين موضوع را نفهميدند و به كنه حقايق و اسرار قصه
 :هدر همين آي «قرآن»پی نبردند و به تعبير خودِ            يعنی .

شان به اين موارد محيط گردد و روی آن تفکر كنند، لب به  كه علم پيش از آن 
های آن را اساطير  را مورد تکذيب قرار دادند. مثلاً قصه« قرآن»اعتراض گشودند و 

شد،  ها نازل می سوره پنداشتند يا وقتی حروف تهجیّ )مقطعات( در اوايل  اولين
طريق با حقايق  آنان بدين (2)...چه حروفی است؟ و   ها كردند كه: اين اعتراض می

 به معارضه برخاستند. « قرآن كريم»

خداوند متعال  (3)پذيرد. عادتاً وقتی شخصی موضوعی را درک نکند، آن را نمی
 گويد.  می افراندارد و آن را سبب تکذيب ك قاعده را بيان میدر اين آيه همين 

 «تأويل»و  (4)، مجاز و كنايه از معرفت )شناخت( «اتِيان»در اين جا وَلمَ َا يَأتِْهِمْ تَأوِْيلهُُ 
و وقوف بر آن « قرآن»است. يعنی آنان قبل از شناخت حقيقت « حقيقت»به معنای 

 مودند. ن اش شان نيامده بود(، تکذيب )زمانی كه هنوز توجيه و بيان و مسايل آن برای

بَ ال ذَِينَ مِن قَبْلِهِمْ  لكَِ كَذ َ قرآن »طور كه اين كفار بدون تدبر و تأمل،  يعنی همانكَذَ 
ها چنين  نيز بعضی ههای گذشت كنند، از امت  را تکذيب می «الله رسول»و « كريم

اند. پس،  اند كه در اثر آن با سرنوشت شوم مواجه گرديده تکذيبی را مرتکب شده
 اند.   شان واقع شده ان گذشته هم مورد تکذيب مردمپيامبر

                                                
 .98/ 17تفسير كبير:  ـ1
تفسير كبير:  - 159/ 5ی ديگر اين تکذيب و اسباب آن را بخوانيد در : البحر المحيط: ها نمونه ـ2

17/98. 
ن جهل مَ»گويند:  كه می يابی اصلی برای اين مثََل می« قرآن»آيا در : پرسيدند حسين بن فضلاز  ـ3

 ی در دو جا؛ يکی آيه گفت: آری، ؟«اهُعادَ شيئاً                :و  (39)يونس
 ی ديگری، آيه                      ( :11احقاف) :و  345/ 8. )تفسير قرطبی

16 /190. 

 .160/ 11روح المعانی:  ـ4
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المِِيَ  يعنی: سرانجامِ ظالمان )از اقوام پيشين( را ببين! اينان نيز به   فَانظُرْ كَيْفَ كاَنَ عاَقِبَةُ الظ َ
 سرنوشت آنان دچار خواهند شد.

است. و اين احتمال هم  «الله رسول»به سيدّ مخاطبان،  ی كريمه خطاب جمله
 ت كه بر همه عام باشد.هس

 

         ... (40) 

مرجع ضمير در   وَمِنَُْ م َن يؤُْمِنُ بهِِ    ی ضمير  ، كفار هستند و درباره    ،
يعنی: از  (1)است.  ٰ  . اما توجيه اول اولی«الله رسول»( 2، )«قرآن( »1دو سخن هست: )

اند و بسياری هم در آينده  ايمان آورده« قرآن»اكنون به  كفار كسانی هستند كه هم
و امثال اين « جهل ابی بن عکرمه» و «وليد بن خالد» حضرات مانند آورد. خواهند ايمان

 . -بزرگواران

 كهبود  «ابوسفيان»،  - عَلیَه اللّعنةَ -«ابوجهل»پس از « اسلام»ترين دشمن  بزرگ
حضرت  بينی، از كسانی قرار گرفت كه بعداً مسلمان شدند. طبق اين بشارت و پيش

در چند جهاد  «عمر»دوران پيری در زمان خلافت حضرت  «ابوسفيان»
كردم.  ها شركت می گفت: كاش در دوران جوانی در جنگ شركت جست. وی می

كرد. چون  ترغيب می و ساير جوانان را به جهاد در راه خدا تشويق و« يزيد»او پسرش 
ها  نمود، در يکی از جنگ تر می ضعيف «خالد»و  «عکرمه»از « يزيد»

زمانی كه جنگ به شدت خود رسيده بود، به وی خاطرنشان كرد: پدر تو از پدران 
 تر نبوده است! ديگران ضعيف

ش را از دست داد، سپاس خداوند ا ايشان در جنگ با روميان وقتی يک چشم
جای آورد و گفت: شايسته بود چشمم را از دست بدهم؛ زيرا اين چشم متعال را به 

 را نگريسته است.   «الله رسول»زمانی به بدی 

                                                
 .99/ 17تفسير كبير:  ـ1
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نوشته شده است كه در هر جنگی  «خالد»در كتب تاريخ در مورد حضرت 
شد. شهامت و تهور او  و هراس می  كه ايشان شركت داشت، دشمن دچار خوف

پرسيدند: آيا  كه همواره پيش از شروع جنگ كافران میچنان معروف و زبانزد بود 
خالد در اين جنگ شركت دارد؟ آنان دوست داشتند وی را قبل از آغاز نبرد مشاهده 

 اند.  كنند تا ببينند كه چگونه آدمی است كه از نام او در هراس

بود كه « اسلام»نيز يکی ديگر از اين قهرمانان نامی  «ضرار بن ازور»حضرت 
خواست مسلمان شود، پاهای او را بستند تا بدين وسيله  اً ايمان آورد. او وقتی میبعد

كه يکی او را باز كرد، رفت و مسلمان  نگريزد و به طرف مسلمانان نرود. اما به محض اين
 «خالد»گرديد. گاهی حضرت  «خالد»ی جهاد نظير حضرت  شد و در عرصه

و توضيح   )هيچ زنی نظير تو را نزاييده ضرار!( «ك!ما وَلدَت  انسانٌ مثلَ »گفت:  به وی می
ات را  نتوانم وارد ميدان كارزار شوم، اما تو بسا اوقات پيراه من بدون زره نمی»داد كه:  می

 !« شوی واهمه از كسی، وارد ميدان می كنی و بدون از تن بدر می

به ايمان  ی مباركه يک نوع تسلیّ و بشارت برای رسول اكرم خلاصه، اين آيه
در ميادين « اسلام»هايی كه اينان برای  آوردن بسياری از اين كسان است. پس، كار

شان قبلاً در علم  آوردن جهاد عليه كفار و در ساير موارد انجام دادند، مثل ايمان
را  «الله رسول»در اين كريمه ٰ   خداوند متعال وجود داشت و به همين خاطر او تعالی

ترتيب  آوردن بسياری از آنان باشد و بدين رمايد تا در انتظار ايمانف نشان میبدان خاطر
 های كفار تسلیّ يابد و صبر نمايد. ادبی و جسارت خاطرش هم در برابر بی

آورند؛  نمی عکس گروه اول، بسياری از كفار هستند كه ابداً ايمانو بر  وَمنَُِْ م نَ لّ َ يؤُْمنُِ 
 گاه كه بميرند و به همان كفر حشر شوند.مانند تا آن  بر كفر خودشان می

د كه عمر خودشان را به فسا -كاران رافساد ٰ  يعنی: الله تعالی  ورَب كَُ أعَلْمَُ بالمْفُْسدِين
داند و فقط آنان را مورد عذاب  از هركس بهتر می -ميرند گذرانند و بر فساد می می

كنند و به  شرک و ...( توبه می دهد نه آن دسته از كفار را كه از فساد )كفر و قرار می
گردند؛ زيرا اينان به بركت ايمان از عذاب الهی نجات خواهند  بر می« اسلام»سوی 
 يافت.
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       ( ...41) 

ال به پيامبرش دستور در اين آيه خداوند متع  ... مْ کُ لُ مَ عَ  مْ کُ  و لَ لَِ مَ عَ  ل لَ ِ قُ فَ  وکَ بُ وان کذ َ 
چه اين كفار پس از الزام حجت باز هم بر تکذيب خود اصرار  دهد كه چنان می

ای، از عقايد و اعمال آنان اعلام برائت كن و به  ورزيدند، تو هم بدون هيچ واهمه
 آنان بگو:            هريک از من و شما به جزای اعمال خودش(
 گردد.( ود و در مورد اعمال آن ديگری مسئول و مجازات نمیش روبرو می

بوده است و بعد با « اسلام»ی زمان نزول اين آيه گفته شده كه ابتدای  درباره
منسوخ گرديده است. اما اين قول چندان مورد توجه نيست و بلکه « سيف»ی  آيه

ين است كه ا  صحيح آن است كه آيه منسوخ نيست و مقصود آن از اين نوع بيان،
فعلاً تا وقتی كه حکمی ديگر صادر شود، به مشركان چنين بگو و آنان را به حال 

 خودشان بگذار.

 ند: مقصود آيه، زجر و توبيخ است.ا برخی از مفسران گفته

 (1)و تأليف قلوب است.  اند: مقصود، استماله ای ديگر گفته عده
 

اشاره به اين نکته دارد كه درصورتی كه قومی به هيچ وجه اين كريمه  -ر س شول
دعوت عالم و داعی الی الخير را قبول نکند، آن كس ضمن دوری و اظهار برائت از 

بينيم به  باورها و اعمال آنان، نبايد دست از دعوت و تعليم و تبليغ آنان بردارد كه می
كردند و اين كار،  می ين چن شود و ايشان همين وظيفه ابلاغ می «الله رسول»

كه شايد همان افراد روزی از در  است. حکمت اين روش اين استسنت ايشان
 ی صحيح روی آورند. موافقت وارد شوند و به عقيده

و مذهب « اسلام»شود كه اگر كفار در برابر دعوت به  از آيه معلوم می -ر س روم
مسلمانان هم واجب است نسبت به حق، از آن تبریّ كردند و آن را اظهار داشتند، بر 
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مسلمانان و  گويند و كاری به آنان اظهار و اعلام برائت كنند. اما اگر در ظاهر چيزی نمی
مسلمانان  كنند، كفايت می« اسلام»شان ندارند و فقط به نپذيرفتن  كارهای دينی و مذهبی

سبب  اعلان نکنند تانيز وظيفه خواهند داشت به برائت قلبی اكتفا كنند و آن را اظهار و 
 برانگيخته شدن آنان عليه مسلمانان نشود. 

شود نيز همين  يا اعمال اسلامی می حقيقی «اسلامِ»حکم مسلمانی كه دعوت به 
كند، بايد از او اظهار برائت نمود و اگر بدون اظهار برائت  است؛ اگر اظهار برائت می

 خوش داشت و از آن بيزار بود. و كارش را بايد نا اوپذيرد، در قلب،  دعوت را نمی

ار آن واجب است. حتـی  بدعات و رسوم، مطلقاً تبریّ و اظه از داعیِ -ر س سوم
گـردد   غيبت چنين شخصی در حيات و بعد از موتش جايز و بسا اوقات واجـب مـی  

 تا مردم او  و كارهايش را بشناسند و به آن مايل نشوند و از انحراف نجات يابند.  

              

گوشمی آنانكسیهسـتكه از میو تو آيا سويتـو؛ به اگرچـهنهد را؛ كَران شنـوانی 

        

نمايیكورانرا؛گردبهسويتو؛آياتوراهمینازآنانكسیهستكهمیو●كردند؟!درکنمی


   

نمی چـه اگر نمی●ديدنـد؟! ستم هيـچ الله آيينه وليكـنهر مردمـان، بر كنـد 

            

وروزيكهبرانگيزداللهآنانراگوياكهدرنگنكردهبودند●كنندمردمبرخويشتنستممی


            

روز؛ از ساعتی  زيانمیمگر محققاً را. يكديگر دانستندشناسند دروغ كه آنان شدند كار
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نكنيمبهآناچهوعدهمیايازآنواگربنماييمبهتوپاره●نبودنديافتگانراوازراهملاقاتالله


              


●كنندچهمیشاناستوبازاللهمطلعاستبرآنيابميرانيمتورا،بههرحالبهسويمارجوع

             

بهانصا شانشودميانفيصلهكردهمیوبرايهرامتپيامبريهست؛پسچونآمدپيامبرشان،





●اگرراستگوهستيد؟گويند:چهوقتهستاينوعده؛ومی●شودوبرآنانستمكردهنمی


         

امتیبرايهر.چهخداخواستهاستآنبگو:منبرايخودنهقادربهزيانیهستمونهسودي؛مگر


           

●گيرندكنندساعتیونهسبقتمیميعاديهست؛وقتیبيايدميعادشان،توقفنمی
 

گـوش   «الله رسـول »و سخنان « قرآن»بعضی از كافران به آياتِ ها:  مفهوم كليّ آيه
نگريسـتند،  ولـيکن بـه     كردند و بعضی ديگر هم به دلايل و معجـزات نبـوت مـی     می

مانســتند كــه هيچکــدام از ايــن كارهــا در آنــان مــؤثر نبــود و   و كــورانی مــی كرَهــا
 شـان كـاری كنـد. ايشـان     توانست به قدرت خود بـرای  هم نمی حضرت آن

ترسـانيد، امـا آنـان از روی انکـار      همواره آنـان را از روز قيامـت و عـذاب الهـی مـی     
 در« آيـد؟!  ی مـی ك ،گويی پس اين قيامت موعود و عذاب خدا كه می»پرسيدند:  می

حالی كه اين چيزها در دست خداوند متعال بـود و البتـه آن روز بـا عـذاب الهـی بـر       
. شـد  پس و پيش نمـی  ی ا رسيد، لحظه ش فرا میا آنان آمدنی بود و چون وقت وقوع

فرسـتاد و اتمـام    اما قانون خداوندی بر اين استقرار يافته كـه تـا بـر قـومی پيـامبر نمـی      
  -عـاجلاً يـا آجـلاً    -نـان بـه سـبب انکـار و نافرمـانی، عـذاب      كـرد، بـر آ   حجت نمی

     .  فرستاد نمی
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 های گذشته خداوند متعال، كفاّر را به دوگروه تقسيم كرد: در آيه      

       :ر شده و شان ايمان مقدّ كه برای گروهی ؛ يعنی [40  ]يونس
ورزند. حال  ار میآورند و گروه ديگری كه تا دم مرگ بر كفر خويش اصر ايمان می

كند و اين تقسيم بر مبنای  در اين آيات كفار گروه دوم را به دو دسته تقسيم می
است. در اين « اسلام»و نفرت از  «الله رسول»تفاوت در ميزان بغض و عداوت با 

و بيان احکام از « قرآن»گروهی كه به  (1)شوند:  ف میتقسيم اين دو گروه چنين تعري
 كه به گروهی (2)كنند.  آن عمل نمی ، اما بهسپارند میگوش  «الله رسول» طرف

كنند، اما به دليل فقدان بصيرت، هدايت  نگاه می «الله رسول» «ِنبوت»دلايل 
  (1)يابند. نمی

 

 تفسير و تبيين
 

     ( ...42) 

«هم صممٌ حقيقةًولكنّ»ی  پس از اين عبارت كريمه، جمله  وَمِنَُْ م َن يَسْتَمِعُونَ إلِيَْكَ 
ومنهم من يستمعون اليك، »شود:  ی آن، جمله چنين می محذوف است كه با ملاحظه

شان سخنان  های ظاهری ای از كفاّر با گوش )عده «ولكنهّم صمم؛ٌ افَاَنَتَ تسمع الصمَُّ ...؟
ی ضعف و يافتن اشتباه گوش  تو را برای مقاصدی چون جاسوسی و تفتيش نکته

شان كرَ است و تا وقتی كه خود سر عقل نيايند و اين  های قلوب كنند، اما گوش می
شنوند، نباشد،  چه می طلبی، عبرت و عمل بر آن شان به قصد ايمان، حق سپردن گوش

شاهراه  به ظاهر شنوای آنان برسانی تا به  های و گوش های كر توانی چيزی به دل نمیتو 
ی تو فقط ابلاغ است و هدايت، در   هدايت راه يابند و اصلاح گردند. پس، وظيفه

 اختيار خداوند متعال است.

                                                
 .161/ 5البحر المحيط:  -100/ 17ر.ک: تفسير كبير:  ـ1
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شنود  می چه طلبی و عمل بر آن ی ايمان، حق ارادهكه مطالب حق و دينی را به  كسی
ی شنوايی است؛ به ويژه اگر عقل هم  قوه گوش نکند، مانند شخصی است كه فاقد

ی  نداشته باشد! ظاهر است كه رساندن مطلب و سخنی به سمع چنين شخصی از حيطه
ی  قدرت بشر بيرون است و به خداوند متعال اختصاص دارد. به همين خاطر در جمله

 كند: بعد خداوند متعال به پيامبرش خطاب می

م َ  كند كه چنين كاری  با اين پرسش، پيامبرش را متوجه می او  ...؟ أفََأنَتَ تُسْمِعُ الص ُ
شان داری،  از قدرت تو خارج است و بنابراين، نبايد از روی حرصی كه به ايمان

 ((1)بخشد.  را تسلیّ می ناراحت شوی. )بدين وسيله خاطر ايشان
 

    ( ...43) 

)نگريستن( در « نظر»مراد از   كَ وَمِنَُْ م َن يَنظُرُ إلِيَْ    .بصارت ظاهری است ،
كنند و تمام  يعنی: بسياری از اين كفار كسانی هستند كه با چشمان سر به طرف تو نگاه می

 بيننددر دست تو نمیبينند و دفتری هم  از قبيل معجزات و كمالات را می «نبوت»دلايل 
و  كنیقرائت میند و تو از آن شاب  كنی در آن ثبت شده بيان میرا كه چه  ی آن همهتو كه 

ای، اما در اثر بغض و  را خودت درست نکرده  «قرآن»دانند كه اين دين و  بنابراين، می
 اند. شان كور شده و بصيرت و ادراک را از دست داده های عداوتی كه دارند، دل

يعنی كسی كه  (2)، كور باطنی و قلبی است؛مراد از      ... أفََأنَتَ تَهْدِي العُْمْيَ 
، قدرتِ  «الله رسول» نفی است. يعنیفاقد بصيرت است و استفهام، انکاری و برای 

 هدايت كسی را كه به اين وضع و حالت گرفتار است، ندارد. 

  در « ابصار»مراد از    ،است؛ زيرا شخص  بصيرت و بينايی قلبی و باطنی
تواند حقايق و مسايل را  بصيرت )احمق( بهتر می و بابصيرت )دانا( از بينای بی كور

 درک كند.
 

                                                
 .355/ 2تفسير بغوی:  ـ1
 همان. ـ2
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      ( ...44) 

بينند و در  شنوند و نمی يعنی ظلم كسانی كه قلباً نمی   ...  لَّ يظَْلِمُ الن َاسَ شَيْئًاإِن َ اللهَ 
خواهند حقايق را درک كنند، بر  كوری زده و نمی حقيقت خويشتن را به كری و

دارد. در حقيقت ديدگان  ها ظلم روا نمی خودشان است، ورنه خداوند متعال بر انسان
ی كينه و عداوت پوشانده و همين امر سبب دوری آنان از  دين را پرده های بی انسان

 دارد.  تن روا میترين ظلمی است كه انسان به خويش پذيرفتن حقايق است. اين، بزرگ

 «الله رسول»گر نهايت عداوت و بغض كفار نسبت به  اين سه آيه، از يک سو بيان
ی كه  ا هستند. كفار از غايت كينه حضرت و از سوی ديگر تسلیّ برای آن 

 حضرت ی اخلاق عالی و كامل آن داشتند، با وجود مشاهده الله نسبت به رسول
، از ايمان آوردن به ر رفتار و كردار ايشانو نديدن هيچ نوع نقص و عيب د 

ی آنان باعث شده بود ضمن گوش فرا  توزانه وی اعراض نمودند. در واقع نگاه كينه
 .، هيچ اثری در دل و درون آنان ايجاد نشود حضرت دادن به سخنان آن

بيند  قاعدتاً نگاهی كه برمبنای كينه و عداوت باشد، حقايق را به حدیّ وارونه می
است  انگارد! اما در مقابل، نگاه محبت طوری كه جمال يوسف مصری را هم هيچ می

 فام حبشی، جمال يوسف را در خاطر شخص بياورد!  كه ممکن است در يک سيه

 كسی ديد ابلیس روزي بخواب

ر  بدو گفت مرد اي نظير قم

شتند  ترا سهمگين روي پندا

 بخنديد و گفت آن نه شكل منست
 

 ي آفتاببقامت صنوبر برو 

رند خلق از جمالت خبر  ندا

 به در زشت بنگاشتندبه گرما

 (1)وليكن قلم در كف دشمن است
 

حقيقت را  -چنان كه گفتيم -اين بغض .كه خود ظاهر است« ابليس»مبغوضيت 
نماياند؛ مانند بغض كفار نسبت به حقايقی كه در آيه راجع به آن بحث  هم منفور می

                                                
ها به سبب دشمنی متقابلی كه  برملا شده كه ظاهراً زيباست، اما انسان« ابليس»ی حقيقی  در شعر بالا، چهره ـ1

 د.كنن با وی دارند، آن را زشت و منفور تصور می
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های آنان  كه از آن همه فضايل و خوبی ابهشده و يا مثل بغض دشمنان صح
چيزی جز چند لغزش كه از بعضی از آنان به حکم سرشت بشری صادر شده بود، 

 برند. بينند و هنوز هم از آن نام می نمی
 

         ( ...45) 

 َ است؛ يعنی: ای انسان!  ...«اذکر يوم يحشرهم »در اصل   ... أنَ ل مَْ يَلبَْثوُاوَيوَْمَ يَحْشُرُهُمْ ك
كند؛ گويا در در دنيا جز  به ياد بياورآن روز را كه خداوند تمام كافران را جمع می

 اند(.  )خيلی كم مانده اند ساعتی از روز نمانده

 ْ شناسند، كفار و  همديگر را بازمیكه  جا مراد از كسانی در اين  يَتَعَارَفوُنَ بَيْنََُ
 تران، بزرگان و پيشوايان كه: در قيامت وقتی كوچک شان هستند؛ توضيح آن مقتدايان

ها سبب  همان كه دانند می و را كاملاً خواهند شناخت آنان بينند، می را خودشان كفر
را نفرين اند. به همين خاطر آنان  در آن جهان شده شان شان در دنيا و  بدبختی گمراهی

بچشاند،  خواهند كه آنان را به همين سبب، عذاب مضاعف میكنند و از پروردگار  می
  (1)ی شما عذاب دوبرابر هست. فرمايد: برای همه اما خداوند متعال در جواب می

به ظاهر معارض به نظر [ 10]معارج:     ی  اين آيه با آيه سؤال:
در آن جا مردم نسبت كه شود  معلوم می« ی معارج سوره»ی  آيهآن ن از رسد؛ چو می

همديگر را آيد كه در روز قيامت  داشت، ولی از اين آيه برمیبه هم شناختی نخواهند 
كنند. طريق رفع تعارض ميان مفهوم اين دو آيه  گو میو شناسند و حتی با هم گفت می

 چيست؟ 

                                                
مضاعف برای در مورد علت اين عذاب شاه ولی الله محدثّ دهلوی. 39و  38 :ـ بخوانيد: اعراف1

ی  )ترجمه.« ، عذاب كفر و تقليد و متبوعين را، عذاب ضلال و اضلالراتابعين »هركدام، گفته است: 
كه   ت: بدين معنا اس. و به قول حضرت حکيم الأمت، مولانا تهانوی(38: اعراف: فارسی قرآن
گردد؛ به فحوای  ی آنان همواره ساعت به ساعت و به مرور زمان بيشتر و بيشتر می عذاب همه

ی ها  آيه                             ...  :و  (88)نحل       

                       :(.8ی ، حاشيه4/16)بيان القرآن:  (56)نساء 
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 ؛ به دو جواب توجه فرماييد:(1)های متعددی هست در اين مورد جواب

متقابل آنان به صورت توبيخ و تقبيح و مورد لعن و طعن قرار   شناخت :1جواب
گويد: تو فلان كار زشت را برايم مزينّ و  دادن يکديگر است؛ هريک به آن ديگر می

ی مورد بحث همين مطلب  خوب كردی و بدان سبب باعث گمراهی من شدی و آيه
 [10]معارج:     ی  و معنای عدم سؤال كه در آيهدارد  را بيان می

شناسند، اما هيچ يک از  كه همديگر را می بدان اشاره رفته، اين است كه آنان با اين
بيند كه او مثل خودش رسوا است و نياز به  كند؛ چون می آن ديگری استمداد نمی

 كمک دارد.

محشر مختلف خواهد بود و هريک از اين دو آيه اشاره حالات در ميدان  :2جواب
ها به دليل ظهور صفت قهر و  ا، انسانو حالتی جداگانه در آن روز دارند. ابتدبه وقت 

ی شناخت و  شوند و در اثر آن قوه هوش می بی جلال و جباّريت پروردگار
[ 10]معارج:      ی  شود. آيه استمداد از همديگر، از آنان سلب می

ها به  نمايد، انسان اشاره به همان وقت دارد. بعد از آن، وقتی تجلیّ جمال روی می
جاری  ی كنند كه آيه شناسند و از يکديگر استمداد می آيند و همديگر را می هوش می

 اشاره به همين زمان دارد. 

بوُا بِلِقَاءِ اللهِ قَدْ خَسِرَ ال َ  است؛ زيرا زمان « معاد»كنايه از انکار  «لقاء الله»تکذيب  ذِينَ كَذ َ
كه در  است. يعنی آنان« قيامت»و محاسبه و مجازات،  ٰ  و مکان ملاقات الله تعالی

و  ٰ  زندگی دنيا عقيده داشتند قيامتی وجود ندارد كه در آن جا ملاقات الله تعالی
 گيرند.  قرار میمحاسبه و مجازات صورت بگيرد، بدون شک در زيان اخُروی 

را انکار كردند و در خسارت اخُروی « معاد»كه آنان  يعنی علتّ اين وَمَا كاَنوُا مُهْتَدِينَ 
   (2)افتادند، اين است كه آنان كاملاً از هدايت به دو ربودند.

 

                                                
روح  -105/ 17تفسير كبير:  -347ـ 348/ 8. ايضاً تفسير قرطبی: 163/ 5ر.ک: البحر المحيط:  ـ1

 .170/ 11المعانی: 

 .5/18 بيان القرآن:  -105/ 17تفسير كبير:   -170 ـ 11/171بخوانيد: روح المعانی:  ـ2
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     ( ...46) 

: به فرمايد می خاطر رسول خويش به ویخدواند متعال در اين آيه برای تسلیّ 
كفار، عذاب عاجل )در همين دنيا( داده شود يا عذاب آجل )در آخرت(، در هر دو 

 صورت معذبّ خواهند شد. 
ا نُرِيَن َكَ   در اين قسمت، بيان عذاب عاجل كفار است و جهت تسلی پيامبر  ... وَإِم َ

ان دارد تو زنده باشی و آنان دچار عذاب فرمايد كه امک باشد. يعنی او را متوجه می می
و ... اين « احُدُ»، «بدر»ی  كه در واقعه چنان -آنان را مشاهده كنی شوند و تو اين عاقبتِ

 موضوع پيش آمد و آنان دچار صدمه گرديدند و ... . 

جواب  ی آن عبارت چنين  در اين قسمت محذوف است كه با ملاحظه
لكامِّا نرینّ و»شود:  می  .«ك بعض الذي نعدهم في الدنیا فذ 

 )ای پيامبر بيان عذاب آجل كفاّر است. يعنی: اگر تو ،قسمت  در اين  ... أوَْ نَتَوَف يََن َكَ 
 شان را نبينی، در قيامت خواهی ديد.  ( در اين دنيا عذاب

الموعد، او نتوفّینكّ قبل ان نرینكّ ذ لك »گردد:  جا تقدير عبارت چنين منظم می  در اين

 (1).«فالینا مرجعهم، فستراه في الآخرة

 (2)ايم. ای مشابه تفسير اين الفاظ را گفته قبل از اين در جمله    شَهِيدٌ علَََ  مَا يَفْعَلوُنَ ثُم َ اللهُ 
 

   ( ...47) 

امتی ابتدا رسولی از تو برای هر  پيشما  :شود به پيامبرش متذكر می  ... رسول ةٍ م َ أولكل 
شان فيصله  اند، در حق شان سرپيچی كرده ايم و سپس وقتی آنان از اوامر پيامبر فرستاده

چه امت تو از  گونه هستی. چنان ايم! تو نيز نسبت به امت خويش اين به عذاب كرده
 های متمرد گذشته د، ما آنان را به سرنوشت شوم امتناوامر و نواهی تو سرپيچی كن

 

 خواهيم كرد.گرفتار 
                                                

 .11/171روح المعانی:  -338/ 2كشاف:  -تفسير كبير: همان ـ1
 .6/163ن.ک: تبيين الفرقان:  ـ2
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ی كريمه به ارسال مبلغ و رسول برای هر امتی تصريح دارد. هم  اين آيه سؤال:
     و  [24]فاطر:         ی  ها كه آيه چنان

   :نسبت به قوم عرب « قرآن»ز در به همين مطلب صراحت دارند. اما با [15]اسراء
( الله و قبل از رسول ٰ  گفته شده كه در زمان فترت )زمان بعد از حضرت عيسی

]يس:       فرمايد:  جا كه می نذيری برای آنان نيامده است؛ آن

 . وجه تطبيق بين اين دو نوع آيات چيست؟ [6

ابلاغ اين  های ارسال، ه اين سؤال اين است كه  مقصود از آيهيک پاسخ ب جواب:
ی ملل دنيا  برای همه« نذير»و « رسول» ،مطلب است كه به صورت مجموع و اجمالی

ارسال شده است، اما در هر قريه و شهر يک نذير جداگانه نيامده است. و مقصود از 
، نفی ارسال رسل در شهرهای بخصوصی  [6]يس:        ی آيه

ها رسول نيامده است؛ اگرچه  است كه برای آبای ساكنان آن «طائف»و  «مکه»مانند 
تر سخن  مورد در آيات مشابه اندكی مفصل ايندر بر خود قوم، پيامبر آمده است. 

 (1).خواهيم گفت
 

       (48) 

ذَا الوَْعْدُ  پرسند. اين سؤال ناشی  می «وعده»يعنی آنان از زمان تحقق     ... ؟ وَيَقُولوُنَ مَتَّ  هَ 
 بود. « معاد»از ترديد و شک آنان نسبت به 

ی  در جمله    ،به  ها هم ساير امت؛ زيرا (2)اند داخل تمام انبيا
هستند  با ساير مؤمنانهمراه  «اسلام»اند. يا مراد، پيامبر  ين جمله را گفتهشان ا پيامران

  (3)ترسانيدند. كه كفار را از عذاب الهی می

 ی بعد، پاسخ به ايراد همين شبهه و ترديد كفار است. آيه
 

                                                
 .15ی  تحت آيه«/ إسراء»ی  / سوره15و ايضا  36ی  تحت آيه«/ نحل»ی  / سوره14بخوانيد: تبيين الفرقان:  ـ1
 .107/ 17تفسير كبير:  -349/ 8تفسير قرطبی:  ـ2
 تفسير قرطبی: همان. -356/ 2تفسير بغوی:  ـ3
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     و  ( ...49) 

   ... ا وَلَّ نَفْعًاقُل لّ َ أمَْلِكُ لنَِفْسِي ضَر ً   :و « دفعَ ضرر»، يعنی    :يعنی ، 
خداوند  . يعنی: ای پيامبر! به آنان بگو: من به قدرت خود و بدون مشيت«ولاايصالَ نفع»

ترين ضرری را از خويشتن دفع و كمترين نفعی به طرف  كوچکتوانم  متعال نمی
 خود جلب كنم. 

 ن دو چيز است: ی آيه اي خلاصه

 -روز قيامت -در جواب اين سؤال كفار كه زمان تحقق وعده «الله رسول» شول ـ
چه وقت است، به آنان بگويد كه او مسئول تعيين و بيان زمان وقوع قيامت نيست و 

 داد مهمی است.  ی او صرفاً آگاه كردن و اطلاع دادن شما از وقوع چنين رخ وظيفه

ند كه علم زمان وقوع قيامت از علومی است كه مربوط به فهما می )گويا پيامبر
و حوادث آينده خبر « غيب»چه از  داند و چنان نمی« علم غيب»باشد و او  آينده می

كرد و  ام میهای آينده را به نفع خويش تم ها و نقشه ی طرح ت، همهداش می
ه سود و زيان ی سر مويی زيان ببيند. اما واقعيت اين است ك گذاشت به اندازه نمی

شخصی وی هم در دست خودش نيست؛ چه جای آن كه بتواند به ديگری نفع و 
 تان مشخص كند!  ضرر برساند يا زمان وقوع قيامت را برای

همه مخصوص ذات « علوم غيبيه»آيه روی اين نکته تأكيد دارد كه نفع و ضرر و 
اميد دفع ضرر دارند. توقع نفع و  اند. بسياری از مردم از پيامبران ٰ  باری تعالی

كنند؛  ها هم استعانت می كده  از پيران  و زيارت ٰ  ای از مردم در امور خويش حتی عده
دهد كه بگويد:  دستور می «الله رسول»در حالی كه خداوند متعال در اين آيه به 

ٰ   ی او تعالی نفع و ضرر در اختيار خداوند متعال است و بدون مشيت و اراده
 يابد.  تحقق نمی ترين چيزی كوچک

 «نیست در دست خلائق خير و شرّ »
 

 جمع شوند و خواسته باشند به يکی مخلوقات ی كه اگر همه در حديث آمده است
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(1)توانند. نفع برسانند، تا خداوند متعال نخواهد، نمی
 

 (2)مردود هستند. -اعم از رسوم و بدعات شركيه و ... -تمام انواع شرک  ـ روم

ةٍ   -اعم از رحمت و عذاب و ...  -يعنی برای هر امت در هر موردی   ... أجََلٌ  لكِلُِ  أمُ َ
يک وقت معين در علم خداوند متعال وجود دارد كه هرگاه فرا رسد، هيچ تقديم و 

 يابد.  تأخيری در آن راه نمی

            ی  نظير اين آيه، آيه

  :بيان شد. « اعراف ی سوره»است كه تفسير آن در  [34]اعراف 
 

 علوم و معارف


 دو نظريه وجود دارد.« بصر»و « سمع»در باب مقايسه بين 

گويند:  رد، میقرار دا «قتُيَبه ابن»ای كه در رأس آنان علامه  : عدهیاولنظريه
اش به دلايل  برای اثبات اين نظريه «بهيقت ابن»فوقيت و برتری دارد. « بصر»بر  «سمع»

 ذيل توسل جسته است:

ی  . خداوند متعال درآيه1               :[42]يونس  ،
چيزی  بهترين« عقل»كه  دانيم می و( 3)كرد مقرون «عقل ذهاب» با را )كرَی( «سمع ذهاب»

« ذهاب بصر»)كوری( را با  ٰ«  عمی»ديگر،  ی   است. اماّ در آيه است كه به انسان داده شده
متعلق نموده است:                  :؛ و اين را  [43]يونس

شود  نيست. از اين دو وجه به تنهايی معلوم می« عقل»مساوی با « بصر»دانيم كه  هم می
 افضل است. « بصر»از « سمع»كه 

                                                
 (.417ـ  418/ 7اين حديث و تخريج آن گذشت )تبيين الفرقان:  ـ الفاظ1
 ؛سنگ ديگر مؤلف گرامی ج بخوانيد اثر گرانی مروً آگهی از انواع شرک و بدعات شركيهبرای  ـ2

 .«براّن بر اشراک و بدعات دوران شمشير»
 است.« لیعق بی»مساوی با « كَری»آيد  كه از آن برمی ـ3
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مقدم قرار داده است. و « بصر»را بر « سمع» ،«كريم قرآن»در ٰ   الله تعالیبه طو كلی . 2
 است.« بصر»همين تقديم خود، دليل برتری آن بر 

«شعيب»رواداشته است؛ مانند حضرت  . خداوند متعال كوری را بر انبيا3
كه نابينا گرديد، اما در بين آنان ناشنوا نبوده است؛ چون تعليم و تبليغ ديگران وابسته 

تواند به تعليم و تبليغ مردم  تر: انسان كور می به عبارت ساده«. بصر»است، نه « سمع»به 
 بپردازد، اما كرَ قادر به اين كار نخواهد بود.

وری از نعمت  تواند با بهره ت. انسان می. تعلمّ نيز در اين خصوص مثل تعليم اس4
كه تنها با استفاده از چشم  علم را از ديگران فراگيرد و عالم شود؛ در حالی« سمع»

تر: نابينايی مانع كسب علم  توان علم را درک كرد و فهميد. باز به عبارت ساده نمی
 وشيده نيست. كه ناشنوايی مانع فراگيری علم است و اين امر بر كسی پ نيست؛ درحالی

)به همين وجه شمار حافظان و عالمان نابينا هميشه زياد بوده و هست و نام بسياری 
هايی از اين  نمونه« علمای سلف»از علمای نابينا در تاريخ ثبت است. در كتابی به نام 

كه فارغ  ديدم حافظ نابينا و عالم يک حرمين سفر همين در است. گرديده قيد مورد
 بود.( « لعلوم ديوبنددارا»التحصيل 

جلو،  -ای است كه جميع مسموعات را از جهات ششگانه به گونه« سامعه»ی  . قوه5
كه « باصره»ی  خلاف قوه كند؛ به حس و درک می -عقب، بالا، پايين، راست و چپ 

بنابر اعم بودن نفع « سمع»ی حس آن تنها محدود به سمت جلويش است. پس،  حوزه
 ت.افضل اس« بصر»آن، از 

. است داده قرار گوش را حيوانات بر امتياز انسان مهم عناصر از يکی متعال . خداوند6
افتد كه سخنان  انسان فقط هنگامی به نطق می اغلب تابع گوش است و عادتاًچون نطق 

كه موضوعی  و يا مادام (1)گاه نشنود، اصلاً قادر به نطق نخواهد بود را بشنود و اگر هيچ
 . پيرامون آن، به سؤال و جواب و تبادل نظر بپردازدتواند  د، نمیرا نشنود و نفهم

                                                
های مادرزاد، كر هستند؛ چون همين كری باعث شده سخنان را نشنوند و طرز  به همين دليل اغلب لال ـ1

 .تکلم را ياد نگيرند
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 دانند. برتر می« بصر»از   «سمع»خلاصه، اين گروه با اتکّا به دلايل فوق، 

در رأس آنان قرار دارد، بر اين  ای ديگر كه علامه ابن انباری : عدهیدومّنظريه
ری برخوردار است. او برای از فضيلت بيشت« سمع»نسبت به « بصر» كه باور هستند

ی  اثبات اين مطلب به اين دليل چنگ زده است كه: خداوند متعال در آيه     

            :بصر( را « نظر»،  [43]يونس(
« بصر»كه  كند است، و اين ثابت می «عقل»همان « بصيرت»قرين فرموده و « بصيرت»با 

 (1)باشد. افضل می

به عنوان فيصله بايد گفت كه پس از تحقيق و تفحص پيرامون موضوع مورد بحث 
افضل است و در « سمع»،  يابيم كه در امور دينی و تحصيل آن به اين نتيجه دست می

تر  عالی« صرب»از « سمع»الجمله جايگاه  تر است. پس، فی مهم« بصر»امور دنيوی، 
 باشد. می« سمع»در امور دنيوی دارای فضيلت جزيی بر « بصر»است؛ هرچند كه 

 

  

ی  از آيه                        :ی  به اين ماده [47]يونس
را نبايد نافع و ضارّ دانست؛ اگرچه  ٰ   تعالیعقيدتی استدلال شده كه احدی به جز الله

نيز به ذات خود و استقلالاً «الله رسول» ٰ  باشد. هيچ كس حتی سيدالمرسلين
 تواند به كسی فايده يا ضرر برساند.  نمی
 

 

ی  كريمه ی آيه در  «لكلّ امُةّ»احمقان، بعضی از      :را  [47]يونس
ميان اند كه در  مطلب استدلال كرده اند و از آيه به اين عام و شامل تمام مخلوقات دانسته

ها و حتی حيوانات از قبيل مور، مگس،  های موجودات مانند زنان، جنّ ی گروه همه
 ! اند پيامبرانی از جنس خودشان مبعوث شده -العیاذ بالله! -و غيرهموش، الاغ 

                                                
 .102 ٰ  الی 17/101ر.ک: تفسير كبير:  ـ1
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در اين آيه  «امت»مراد از  (1)است. احاديث پيامبر و« قرآن»اين سخن، خلاف 
 ها هستند. های مشابه، فقط انسان تمام آيه

 

            

طلبندچيزبهشتابمیگاهيادرروز،بههرحالچهبيايدبهشماعذاباوشبانمراكهاگربگو:خبردهيد


         

شود:میگاهگفتهآوريدبهآن؟آنشود،ايمانمیكهمتحققمیآياوقتی●كاران؟گناهازآنعذاباين

          

بهستمكاران:بچشيدشودبازگفتهمی●طلبيديدآنرا؟!میآيااكنونايمانآورديدوپيشازاينبهشتاب

          

آيادرستاست»تو:پرسندازمیو●كرديدچهمیشويد؛مگربهآننمیرا!جزادادهعذابجاويد

        

واگرباشد●شماعاجزكنندهنيستيدرآيينهايندرستاستوبگو:آري،قسمبهپروردگارمه«اينوعده؟

         


دارنددرضميروپنهانمیآنرايخوددهدفديهچهدرزمينهست،البتهبرايهرنفسِستمكارآن

             

●شودنمیشانبهعدلوبرآنانستمكردهميانشودمیعذابراوفيصلهكردهخودپشيمانیراچونببينند

       

راستاستياللههرآيينهوعدهآگاهباش!هست.هاوزمينچهدرآسمانتآنباش!هرآيينهبراياللهاسآگاه

                                                
آمده است:« قرآن كريم»در  ـ1                     و: ( 43 و  نحل:  109: )يوسف

                   :ها  ، از انسان دارد پيامبران  كه به صراحت ثابت می( 7)انبياء
اند. و همه مرَد بوده
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●شويدميراندوبهسوياوبرگردانيدهمیاوزندهمیكندومی●دانندوليكنبيشترآناننمی
 

خواهند  می مگر كنند؟ می سؤال عذاب آمدن وقت از كفار چرا راستی بهها:  آيه كليّ مفهوم
شان  آوردن برای در آن وقت ديگر فرصت ايماناما در همان وقت ايمان بياورند؟ 

يا نيست و بايد برای هميشه در عذاب الهی گرفتار بمانند و آن وقت اگر يک دن
هات! و آنان در ند، اما هيد برای رهايی خود بپردازونش دارايی داشته باشند حاضر می

 آن روز جـز پشيمانی و حسرت و رنج چيزی نخواهند داشت!  
 

 بيان شبهاتی بود كه ی اول با گذشته اين است: در آيات قبل ربط و مناسبت سه آيه
  و زمان وقوع قيامت مطرح كرده بودند: « معاد»ی  كفار و مشركان در باره

     :ه شد جا يک جواب به سؤال مذكور آنان اين داد آن. [48]يونس
همان  به ها جواب دوم در اين آيه . [49]يونس:       كه: 

 است. بيان شده نانآ سؤال

 

 تفسير و تبيين
 

        ( ...50 ) 

و « معاد»ی  ی زمان فرارسيدن وعده درباره و مشركان جواب دوم به سؤال كفار
 بگويد: در جواب آنان كند كه  عذاب است. خداوند متعال به پيامبرش امر می

 َ كُمْ عذََابهُُ بَيَاتًا أ خود  پرسم و شما شما میيعنی بگو: من از   ...؟ وْ نَهَارًاقُلْ أرََأيَْتُمْ إِنْ أتََا
گاه يا در روز به سراغ تان بيايد، چه  چه عذاب خداوند متعال شبان فيصله كنيد: چنان

زدگی مجرمان  و اساساً علت اين شتاب)سودی از آن عذاب به شما خواهد رسيد؟ 
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زده  ی طلب چيزی شتاببرای فرارسيدن عذاب، چه چيزی است؟! عادتاً انسان برا
شود كه برا ی او مفيد باشد و به وی سودی برساند. پس، يقيناً اين از كمال حماقت  می

 و جهل كفار بود كه به دنبال عذاب زودرس بودند!(
 ی  ی مباركه از حيث تركيبی، جمله            شرط و ،  

             ی عرب وجود دارد. مثلاً  ، جزا است. نظير اين در محاوره
 دهی؟ به من می اگر نزد تو بيايم، چه غذايی: يعنی «اتَيَتكَُ، ماذا تطُعْمِنُیِ؟انِْ »می گويند: 

  به معنای « تةبيتو»ی  است و هر دو، مصدر و از ماده« تبييت»و « بيات»از
گويند كه عادتاً انسان  می« بيت»هستند. خانه را بدان خاطر « در خانه گذراندن شب را»

 (1).«وقت البيات»بنابر ظرفيت است. يعنی   گذراند. نصب شب را در آن می
   (2).«حال کونكم بيتّين...»اند: بنابر حال بودن منصوب است. يعنی  ای قايل عده

در  «ذا»       ما الذی »است. يعنی  «الذی»، اسم موصول و به معنای
 (3).«المجرمون يستعجل منه 

  (4)است. «عذاب»ی بعد،  آيه در ضميرِ  دو هر و آيه اين در ضمير مرجع
 

      ( ...51) 

  ؟أثَُم َ إذِاَ مَا وَقعََ آمَنتُم بهِِ   ی استفهام بر آن وارد  حرف عطف است كه همزه
شود و آن وقت معنای  ی استفهام بر تمام حروف عطف وارد می شده است. همزه

بدين معناست: آيا مقصود شما  كه رساند. مثلاً همين جمله زجر و تو بيخ را می
را تان آن  مجرمان از شتاب در وقوع عذاب اين است كه هر گاه فرارسد و با چشمان

                                                
 .176/ 11روح المعانی:  -109/ 17تفسير كبير:  ـ1

 .4ی البحر المحيط: اعراف/ آيه ـ2

 .109/ 17تفسير كبير:  -350/ 8بی: تفسير قرط ـ3

 -178و  176/ 11روح المعانی:  -351و  350/ 8تفسير قرطبی:  -109/ 17ر.ک: تفسير كبير:  ـ4
 ... . -167و  166/ 5البحر المحيط: 



|  156   

آوريد؟! )اين ايمان قبول نيست؛ چون آن زمان دير شده و كنيد، ايمان میمشاهده 
 شود: آن وقت به شما گفته می فرصت از دست رفته است( و بلکه 

در ابتدای اين جمله محذوف است. يعنی  «يقال»فعل   ؟!آلْْنَ وَقَدْ كُنتُم بهِِ تسَْتَعْجِلوُنَ 
شود: آيا اكنون  ان از روی طعن به شما گفته میهنگام وقوع عذاب، از جانب فرشتگ

آوريد كه عذاب خدا برای تنبيه شما آمده است؟! عذابی كه پيش از اين در  ايمان می
 فرارسيدنش عجله داشتيد؟ )اين ايمان هرگز مورد قبول الله تعالی نيست.(

 

 

شان كه  شبهات كفار و درخواست عذاب عاجل حاصل جواب دوم در قبال ايراد
درخواست   گويد: در آيات گذشته مورد بحث قرار گرفت، اين است كه به آنان می
كنيد آمدن عذاب  عذاب عاجل توسط شما كفار از دو حال خالی نيست؛ يا گمان می

 برای شما نفعی دربردارد كه اين پندار شما قطعاً غلط است؛ چه مطمئناً وقوع عذاب
خواهيد تنها در  كه می هيج سودی جز زيان برای شما به همراه نخواهد داشت. يا اين

صورت ديدن عذاب، به آن يقين كنيد و ايمان بياوريد كه اين انتظار شما نيز يک 
شود و بلکه خداوند  فايده است؛ زيرا آن زمان ايمان قبول كرده نمی جا و بی انتظار بی

ه از روی خوشی و اختيار و ناديده )به غيب( باشد. ايمانی متعال ايمانی را می پذيرد ك
« ان قسرـايم»و « ايمان الجأ»د، به آن ـو از روی خوف باش (1)«بأس»كه  در حالت 

 گويند و فاقد اعتبار است. می
 

       ( ...52) 

يا  «یقال» ،، معطوف است و معطوف عليه آن اين جمله  ... ذُوقُوا ثُم َ قِيلَ للِ ذَِينَ ظَلمَُوا
باشد كه پيش از  می «قیل»   :عبارت چنين و تقدير دانسته شده مقدر  [51]يونس

                                                
جهانی به چشم بيايند.  ی حيات در حال انقطاع باشد و حقايق آن گويند كه در آن رشته به حالتی می« بأس» ـ1

كه شخص مطمئن است در لحظات «يأس»حالت حتی توبه هم قبول نيست؛ به خلاف حالت  در اين
برقرار است كه در چنين زمانی  اش ی حيات و هوش و حواس واپسين زندگی قرار دارد، ولی هنوز رشته

 (344/ 2: )اردو(معارف القرآن -85 ـ 86/ 7گردد. )تبيين الفرقان:  توبه و ايمان قبول می
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 (1).!«وقد کنتم به تستعجلون؟! ثم قیل للذین ظلموش: ذوقوش عذشب شلُخلد ... یقال: آلئن »است: 
شوند،  ظالم به عالم آخرت منتقل و به طرف جهنم برده می يعنی وقتی اين كافران

 !بچشيد عذاب هميشگی را»شود:  در آن جا دوباره از روی استهزا به آنان گفته می
ی كسب شما  اين همان عذابی است كه خودتان می طلبيديد و كيفر و جزای  نتيجه

 «در زندگی دنيا است!
 

   ( ...53) 

ی آيات قبلی هستند كه تنبيهاً در  ی بعدش دنباله اين آيه و آيه  ؟وَيَسْتَنبِئُونَكَ أحََق ٌ هُوَ 

   كه به سؤال  پس از اين - اند؛ آنان پاسخ به شبهات كفار آورده شده
را  الله باز به طور الزام و از روی حماقت خود رسول -جواب داده شد[ 48]يونس: 

دهی، حق  مورد سؤال قرار دادند كه: آيا اين عذاب كه آمدنش را به ما هشدار می
 چونشان از تکرار اين سؤال، تمسخر بود؛  آيد؛ دير يا زود؟( و هدف است؟ )كی می

 آوردند. رسيد، بايد ايمان می وقتی به آنان جواب میدر غير اين صورت 

در  «هو»در مورد مرجع ضمير      :چند نظر وجود دارد 

 «تقول فی حقه من العذاب؟ ما احقٌ»  است. يعنی:« عذاب»علما مرجع آن، . نزد اكثر 1

)چون آنان در  «احقٌ هذا الكتاب؟»اند. يعنی:  گفته« قرآن». برخی، مرجع آن را 2
 گفتند و شک داشتند و آن را سحر يا اساطير الأولين می« قرآن كريم»مورد صحت 

 

 پنداشتند.( می حضرت ی خود آن پرداخته گاهی هم

است. )در اين مورد هم هماره شک خودشان « نبوت». به قول بعضی، مرجع آن 3
 گفتند: تو از كجا و چگونه پيامبر شدی؟!( كردند و مثلاً می را اظهار می

اند. يعنی: اين كفار از روی تجاهل  دانسته« شريعت و احکام آن». بعضی مرجع را 4
پرسند: آيا اين شريعت كه بعضی از اشيا را حلال و برخی  با تمسخر از تو می و الزام

 كنی، حق است؟ ديگر را حرام اعلام می
                                                

 .17/109ير: تفسير كب ـ1
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  (1)است. «القيامةما تعدنا من البعث و»اند: مرجع آن،  . گروهی گفته5

است كه در قول اول آورديم و « عذاب»همان  ،ترين مرجع از اين ميان قريب
 بق آن توضيح داديم.ی كريمه را ط جمله

فرمايد كه در جواب سؤال آنان بگو: آری، سوگند به  به پيامبرش می  قُلْ: إيِ وَرَبِِ  
 پروردگارم! 

در « واو»       در « نعم»و « ٰ  بلی»و « ایِ»قسميه است. و بايد دانست كه كلمات
ی به كار برده اغلب در جواب سؤال« ایِ»آيند؛ فقط با اين تفاوت كه  جواب مثبت می

شود كه برای الزام يا از روی تمسخر باشد و بعد از آن قسم هم برای تأكيد ذكر  می
 ی كريمه.  شود؛ مانند همين جمله می

ی جواب است. يعنی اين وعده، حق است و يک روز خواهد آمد و  دنباله  إنِ هَُ لحََق ٌ 
 بنابراين، منتظر تحقق و وقوع آن باشيد.

توانيد خداوند متعال را از ايقاع  دهد كه شما هرگز نمی تذكر می  مُعْجِزِينَ وَمَا أنَتُم بِ 
، يا: از (3)را از مجازات خود عاجز كنيد ٰ  ، يا: او تعالی(2)عذاب بر خودتان مانع شويد

 (4)فرار كنيد.ٰ   عذاب او تعالی

 شود كه اگر بخواهيم كسی را نزد قاضی شرع ببريم و او از اين آيه استدلال می
روم و اين محکمه )قضاوت قاضی  به دادگاه دولتی می»استنکاف كند و بگويد: 

روح »، اين سخن ترديد شريعت و كفر صريح است. صاحب «شرعی( را قبول ندارم
 همين مطلب را نوشته است.« المعانی

 

          ( ...54) 

                                                
 .110ـ  17/111تفسير كبير: ـ 1

 .181/ 11روح المعانی:  -111/ 17تفسير كبير:  ـ2

 .351/ 8تفسير قرطبی:  ـ3

 / تحت همين آيه.2تفسير ابوسعود:  ـ4
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های گذشته است. در اين آيه بيان گرديده  ی آيه يه، تتمه و حاصل و نتيجهاين آ
كه فرضاً كسی كه بر خويشتن  ای مهيب و خطرناک است ی قيامت به اندازه كه حادثه

گيرد، اگر تمام خراين زمين به او  ظلم روا داشته و در آن روز مورد عذاب قرار می
های آن روز  اش از شدايد و سختی رهايی را در ازای  آن ی شود همه برسد، حاضر می

 شد. كند و از وی پذيرفته نخواهد دردی را دوا نمیفديه دهد كه البته باز هم و 

وا الن َدَامَةَ لمَ َا رَأوَُا العَْذَابَ  يعنی آنان در قيامت وقتی عذاب را ببينند، هم در ظاهر و    وَأسََر ُ
شوند كه از شدت شرمندگی و بهت و  هم در باطن و قلوب خود چنان شرمنده می

گونه آثار آن مانند گريه و ... را نخواهند داشت و چيزی جز  حيرت، طاقت اظهار هيچ
 ،شان در آن لحظات سخت آيد و حالت شان برنمی پنهان كردن ندامت از دست
شود كه از شدت  شود كه برای اعدام به پای دار برده می درست مانند حالت كسی می

 ماند.   می دهد و كاملاً مبهوت هم از دست میده حتی توان گويايی را شوک وار

 است: سه نظريه نقل شده در  «همُ»پيرامون مرجع ضمير  وَقضُِيَ بيَْنََُ باِلقِْسْطِ 

 . مرجع آن، تنها كفاراند. 1

 هستند.   -اعم از مؤمنان و كافران -ها مرجع آن، عموم انسان. 2

)ميان آنان به عدل و عدالت  (1)هستند.  شان ، پيشوايان كفر و پيروان. مرجع آن3
 گردد.( شود و هريک از آنان طبق اعمالش مجازات می فيصله می

  شود. و در آن روز بر آنان ظلم نمی وَهُمْ لَّ يظُْلمَُونَ 

 

       ( ...55) 

دستور  كه خداوند متعال به رسولش را داردمطلب سابق  اين آيه عنوان دليل بر
. [53]يونس:!    به كفار بگويد:  [53]يونس:؟     داد در جواب سؤال

 فرمايد:  اكنون در اين آيه می

                                                
 .17/112تفسير كبير:  ـ1
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مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ  ِ مَا فِِ الس َ ها و  چه در آسمان آن آگاه باشيد و بدانيدكه هر !  ... ألََّ إِن َ لِلّ َ
كامل است و  ٰ  هستند. )قدرت او تعالی «الله»مخلوق و مملوک هست، همه  زمين

 گمان تمام مخلوقات ظاهر نمايد.( پس بی  ی اين تواند تصرف خود را بر همه می

فکری و  و كوته استعداد سوء دليل به حق است، اما اكثر مردم متعال خداوند ی ها وعده
شان بخواهد،  اصلاً به اين دلايل متوجه نيستند )و هرچه دل ،دارندغفلتی كه 

 (1) كنند!( می گويند و می
 

     (56) 

 فرمايد: ادامه و تأكيدی بر دليل گذشته است؛ می
ميراند و نهايتاً همه به  می كند و يعنی همان ذات زنده می    هُوَ يُحْيِي وَيمُِيتُ وَإلِيَْهِ تُرْجَعُونَ 

 (2)شوند. سوی وی باز گردانده می

            

 شفايی و پروردرگارتان از پندي شما نزد به است آمده مردم! كهاي علتی آن براي


            

بگو:بهفضلاللهوبهرحمتاوست؛●هاستورهنموديوبخشايشیبرايمؤمناندرسينه 

         

●كنندكهجمعمیچهپسبهاينچيزهابايدشادمانشوند.آنبهتراستازآن
 

                                                
 .183/ 11روح المعانی:  ـ1

طريق به وجود آورد، پس به  عدم ی اول خلايق را از دارد در مرحلهوقتی قدرت  متعاليعنی خداوند  ـ2
تفسير كبير:  -تواند دوباره همه را در قيامت زنده نمايد و مورد مجازات قرار دهد.)همان می ٰاولی

17 /113.) 
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و شبهاتی كه پيرامون آن « معاد»در آيات گذشته خداوند متعال به جواب منکران 
ايراد كرده بودند، پرداخت و برای آنان تخويف اخُروی بيان داشت. در اين دو آيه 

ميت گرداند و به اه را متنبهّ و متوجه حقيقت اين دو چيز می« قرآن»و « نبوت»منکران 
 پردازد. می ،«قرآن»مخصوصاً   ،و كتب آسمانی «الله رسول»صداقت 

( 1ی مباركه به بيان اهميت و اثبات دو چيز پرداخته است: ) در اين دو آيه «الله»
ی صداقت و  جا فقط درباره . گرچه ظاهراً اين «الله رسول» «نبوتِ»( 2، )« قرآن»

و « قرآن»اما به دليل لازم و ملزوم بودن سخن گفته شده است، « قرآن»اثبات حقانيت 
هم ثابت  «الله رسول» «نبوتِ»، لازماً حقيّت «قرآن»، با اثبات صداقت  «نبی»

 را قبول نکند، او كتاب آسمانی را هم نپذيرفته است.«نبی»كه  ؛ زيرا كسیشودمی
 

 تفسير و تبيين
 

     ( ...57) 

بِ كُمْ  وْعِظَةٌ مِ ن ر َ ای مردم! به تحقيق برای تعليم شما   فرمايد: می  يَا أيَ ُهَا الن َاسُ قَدْ جَاءَتْكُم م َ
آن اعتراف كنيد  هاز جانب خداوند متعال پندی بزرگ آمده است. )آن را تصديق و ب

 د.( نماييو آورنده آن را قبول و نبوتش را تصديق 

صود از مق  ،«است.« قرآن عظيم الشأن 

برای تعليم « قرآن»كه كند میی كريمه يک هشدار است؛ به مردم اعلام  اين جمله
چه  شما نازل شده و يک پند و نصيحت بزرگ است؛ شما را به احتراز از هرآن

 و كتابیرا دست كم نگيريد  . لذا آندهد می دستور است، مضرّ و نيست تان شايسته برای
ای تصور نکنيد و قبولش كنيد و نبوت كسی را هم كه آن را آورده، تصديق  افسانه

 نماييد. 
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دُورِ   تمام امراض و عللشفای يک پند نيست، بلکه  اين كتاب تنها وَشِفَاءٌ لِ مَا فِِ الص ُ
 قلوب هم است.

از گمراهی و كجروی به راه و همچنين هدايتی بزرگ است )  وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِ لمُْؤْمِنِيَ 
كند( و رحمت كاملی است برای مؤمنان )كسانی كه آن كتاب و  مستقيم راهنمايی می

 كنند(. را تسليم می اش نبوت آورنده
 

اند  بيان گرديد كه توضيحاً عبارت« قرآن»چهار صفت برای  ی مباركه  در اين آيه
 از: 

 صفت شول:    «(پند پروردگار »)است 

و يا ظرف است و به هر تقدير از « وعظ»يا مصدر ميمی به معنای ،«موعظه»ی  كلمه
مأخوذ است. به سخنی كه سبب نرمی دل شود و دل بدان تمايل پيدا « وعظ»ی  ماده

بتمامهِِ وعظ « قرآن»ی اين معنا بديهی است كه  شود. با ملاحظه گفته می« وعظ»كند، 
پردازد و با انذار و تبشير  ت. اين كتاب بزرگ با فصاحت و بلاغت تمام به تبليغ میاس

دارد و همراه با تبيين اين  به فکر و انديشيدن وامی« آخرت»ها را در موضوع  انسان
 ی نابودی خواهد شد، جاودانگی كردن نيست و به زودی طعمه خوش كه دنيا جای دل

 .  خواند ها را به سوی رستگاری ابدی فرامی انسانو  كند حيات اخُروی را اثبات می

 صفت روم:   «(شفای امراض قلب »)است  

 گردد.  به هر چيزی كه موجب رفع بيماری شود، اطلاق می« شفاء»

اخلاق،  های قلبی از قبيل فساد عقايد، فساد عام است و تمام بيماری «ما فی الصدّور»
القلوب  لةُحقيقتاً صقاّ« قرآن»گيرد.  ی دل، تمايل به گناهان و ... همه را دربرمیسخت

 شدل  هر كس كه خوانيمدهد و در اين مورد در حديثی می صيقل میها را  است؛ دل
 (1)كند.تلاوت  «قرآن»سخت شده است، 

                                                
 خوانيد. می «ابوسعيد خدُری»به روايت از « علوم و معارف»ـ اصل اين حديث را در قسمت 1
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م:  صفت سو    «(هدايت »)است  

طريق او را به  را برای انسان روشن و بدينهای خوب و بد و خير و شرّ  راه« قرآن»
 كند.  راه هدايت راهنمايی می

 صفت چها م:     «(رحمتی برای مؤمنان »)است   

ها سرازير است، اما  عين رحمت است؛ زيرا نور و فيض آن بر تمام انسان« قرآن»
موجب جلب رحمت خداوند شان  كنند، به سبب عمل فقط كسانی كه به آن عمل می

 شوند.   متعال به خود می
 

    ( ...58) 

كند كه به مردم بگويد: اين از  در اين آيه به پيامبرش امر می بِفَضْلِ الِله وَبِرَحْمَتِه قُلْ:
 تان فرستاده است. هی است که چنین کتاب و پیامبری برایفضل و رحمت الٰ

در اين آيه چيست. در اين   «رحمتِ الله»و  «اللهفضل»بايد دانست كه مراد از حال 
 مورد آرای مختلفی اظهار شده است؛ از جمله:

است. )اگر انسان در « اسلام»،  «اللهفضل». مطابق با نظر برخی از مفسران مراد از 1
تعال باشد، شب و روز مشغول ادای شکر خداوند م« اسلام»ف به ازای نعمت تشرّ

 است. «كريم قرآن«  ،«رحمتِ الله»را ادا نمايد.( و مقصود از ٰ   تواند حق سپاس او تعالی نمی

و از « قرآن»،  «اللهفضل»فرمايد: مقصود از  می «ابوسعيد خدری». حضرت 2
 و ايمان قرار داده است.« قرآن»، اين است كه ما را اهل  «رحمتِ الله»

  ، «رحمتِ الله»و از  «الله رسول»، نبوت  «اللهفضل»اد از اند: مر ای قايل . عده3
 دين و مذهب است. 

 اند.  . بعضی برعکس قول بالا قايل4
 (1) و... .

                                                
 ـ ر.ک: تفاسير متداول .1
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خداوند  «رحمتِ»و « فضل»ی موارد فوق مشمول مفهوم  تر اين است كه همه صحيح
ی دينی ها متعال هستند. و در عين حال  به طور خصوص بايد گفت: تمام آن نعمت

، «قرآن»تعليم ، «قرآن»، «اسلام»اند؛ مانند  كه برای زندگی دنيوی انسان مشروع شده
ها و همچنين تمام  ی اخُروی آن و نتيجه، و ثمره  «اللهفضل»... در مفهوم روزه و  ،نماز

 «رحمت» مفهوم در اند، زندگی اخُروی و آخرت بهبود برای كه ای دينی نعمت
 اند. داخل

لِ  ها را بشناسيد و به برخورداری از آن خوشحال  يعنی قدر اين نعمت  !كَ فَليَْفْرَحُوافَبِذَ 
 باشيد!

جا پيرامون امرِ  اين    دهد؛ بدين طرح: يک سؤال رخُ می 

، انسان از خوشی و اظهار فرح به سبب حصول «قرآن»در جای ديگری از  سؤال:
نمايد. جمع  جا برعکس آن، امر به اظهار فرح می اين و (1)ی دنيوی منع شده است امتعه

 و تطبيق بين اين امر و نهی چگونه است؟

 در اين خصوص دو جواب نقل شده است.

جا بدان امر  فرح و سرورِ ممنوع، برای امور دنيوی است و فرحی كه اين :1جواب
مروزه معامله )ا (2)باشد. شده، مقيد به نعمای اخُروی از قبيل نماز، روزه و ... می

ی ، خانهقيمت برعکس شده است؛ كسی كه مال دنيا از قبيل اتومبيل، لباس گران
اين خوشی را  ٰ  تعالی «الله»و ... داشته باشد، خيلی خوشحال است. ولی  مجللّ

فانی هستند و ارزش دلبستگی را ندارند. اما اگر كسی از  هاچيز  پسندد؛ زيرا اين نمی
علم، ارادت به مشايخ، اجازت خلافت، توفيق تهجد و امثال از قبيل  ينیهای د نعمت

اين اعمال برخوردار شد، ارزش دارد كه شخص خوشی بکند. عرفا همواره از 
مردم عادی از  كه آيد؛ چنان شان می های اخُروی و بندگی خداوند متعال خوش نعمت
رقص های دنيوی خوش هستند و گاه حتی از فرط شوق و نشاط روحانی به  نعمت

                                                
 فرمايد: از زبان قومش به وی می« قارون»ی  آن جا كه در قصه ـ1                

ی  و همچنين آيه( 76 )قصص:                                :(23)حديد. 

 / تحت همين آيه.6تفسير طبری:  ـ2
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كه گاه از فرط خوشی حاصله از عبادت و شور  «شبلی»آيند! مانند حضرت  درمی
 رقصيد!( و عشق به پروردگار متعال می

های جسمانی  به وجود آمده از لذت حکم نهی، محمول بر نهی از فرحِ :2جواب
)البته ( 1)های روحانی است. های حاصله از نعمت است و مورد امر، فرح به خاطر لذتّ

شأ خوشی و سرور روحانی نبايد اين تصور باشد كه به كمال رسيده تا از اين كانال من
شکار غرور نشود، بلکه به اين خاطر خوشحال شود كه يک نعمت روحانی نصيبش 

  گرديده است.(

م َا يَجْمَعُونَ  های  خداوند متعال بهتر از آن نعمت «رحمتِ»و  «فضل»اين،  هُوَ خَيٌْْ مِ 
چون  های دنيايی كنند و به آن مسرور هستند. )نعمت مردم جمع میه است ك دنيوی

های  ها خوش باشد. برعکسِ نعمت ارزش آن را ندارند كه انسان به آنفانی هستند، 
 اخُروی كه چون دايمی هستند، قابليت اين را دارند كه موجب خوشی شوند.(

 

 علوم و معارف
 

 

و « شفای قلوب»و « موعظه»به صفات « قرآن»حکمت توصيف  رازیامام 
 را چنين بيان داشته است:« رحمت»و « هدايت»

روح در اين دنيا با جسد فطرتاً و طبعاً تعلق شديد و عاشقانه دارد و تبعاً به لذايذ و 
 رفته موجد امراضی در روح مانند عقايد گردد و همين امر رفته مشتهيات جسم ملتذّ می
گردد. برای رفع اين امراض، نياز به طبيبی حاذق با داروهايی  باطل و اخلاق رذيله می

است. حال « قرآن كريم»و دارو،  «الله رسول»مطمئن و مجربّ هست. اين طبيب، 
 «الله رسول»دهد،  ی مداوا گذر می اش در چهار مرحله همچنان كه طبيب مريض

 دری امت، اين چهار مرحله را  لجهبه عنوان پزشک روحی بزرگ برای معاهم 
 

                                                
 .117ـ 118/ 17بير: ن.ک: تفسير ك ـ1
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 گيرد.  می پيش
مثل طبيب كه نخست غذای بيمار را كنترل و ی اول، آن حضرت در مرحله

هايی در قالب نهی و توصيه به تقوا  كند، دستورالعمل ملزم به پرهيز از بعضی غذاها می
كند و اين، همان  برايش صادر می   .است 

كار  هطور كه طبيب پس اطمينان از همکاری مريض در ب انی دوم، هم مرحلهدر 
كند كه باعث شفای او  ی دارو برايش تجويز می هايش، يک نسخه بستن توصيه

نيز پس از پاک شدن ظاهر امتی به تقوا، او را مورد امر قرار  «الله رسول»گردد،  می
گردد.  می مت روح اوتا باطنش را هم با افعال دينی تطهير كند و اين موجد سلادهد  می

 كند. اشاره می  «قرآن»به همين اثر ی  خصيصه
گردد و  ی سوم، هدايت قرار دارد كه پس از طهارت روح متحقق می در مرحله

به اين مرحله اشاره  كند. وصف  روح را قابل دريافت فيوضات قدسی می
 دارد.  

شده، از آن پس ضمن مراقبت از ی چهارم، مريض كه اكنون سالم  در مرحله
شود. و  ی سلامت ديگران می انديشد و مايه سلامتی خود، به سلامت ديگران نيز می

اين، مفهوم وصف       (1)است.« قرآن»برای 
 



ين است كه خدواند اين مطرح است ا« قرآن كريم»يکی از مسايلی كه راجع به 
كتاب را شفای علل قلوب ناميد. اما آيا تنها باعث شفای صدور و امراض روحانی 

 يابند؟ است يا امراض جسمانی نيز با آن شفا می

                                                
اشاره است به تطهير ظواهر مردم از تمام ممنوعات  حاصل كلام اين كه:»و در آخر فرموده: ـ 1

شود و  گفته می« شريعت»كه    اشاره به تطهير ارواح از عقايد و اخلاق فاسد كه همان
 است و « حقيقت»ديقان كه اشاره به ظهور نور حق در قلوب ص است و « طريقت»

ی كمال و اشراق رسيده و قابل تکميل ناقصان است و  اشاره به اين نکته دارد كه ديگر روح به مرحله
ها درجات عقلی و مراتب برهانی هستند كه الفاظ قرآنی مذكور  است. و اين «نبوت»ی  اين همان مرتبه

 (.117 یٰال 115/ 17تفسير كبير: « )دلالت دارد.بدان 
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 اند: ر اين باره به دو دسته تقسيم شدهعلما د

فقط شفای روح و درون است و برای « قرآن»قايل است:  «حسن بصری». امام 1
  (1)اهری شفا نيست.امراض ظ

اند تعويذ و دم زدن به آيات قرآنی خوب نيست. برای  )بعضی از اين گروه قايل
را « قرآن»علاج امراض ظاهری خداوند متعال داروهای ديگری آفريده است و 

 مخصوص امراض باطنی قرار داده است.( 

ی جسم است، شفا كه شفای روح و قلب همچنان« قرآن»گويند:  می. جمهور علما 2
  (2)نيز هست.

برای شفا در اين آيه، بدان معنا نيست كه « صدور»طبق قول جمهور، تخصيص 
توان با آن معالجه و درمان  فقط شفای معنوی است و ساير امراض بدن را نمی« قرآن»

برای « قرآن»ترين شفای  كرد، بلکه اين تخصيص گويای اين مطلب است كه بزرگ
ترين علل، مربوط به باطن هستند و امراض  ترين و بزرگامراض باطنی است؛ زيرا بيش

اض باطنی هميشگی هستند و كه امر جهت  دينظاهری آن قدر مضر نيستند و نيز ب
درحالی كه امراض ظاهری اغلب چند روزی بيش دوام  ؛ها مهم استعلاج آن

در اصل برای « قرآن»يابند. و همچنين تخصيص مذكور بدان خاطر است كه  نمی
ی بعد قرار دارد.  ی امراض صدور نازل گرديده و شفای جسم و بدن در مرحلهشفا

 است.  -صوری و معنوی -حاوی هردو نوع شفا «قرآن»بنابراين، 

اند، روايات زير  از جمله دلايلی كه جمهور برای اثبات اين نظر بدان استناد جسته
 است: 

 گويد:  می «ابوسعيد»حضرت 

                                                
 ( .57ی ی يونس/ تحت آيه سوره  ـ به روايت ابو الشيخ از حسن )الدر المنثور:1

  تفسير كبير: - 82«/اسِرا»ی  تفسير قرطبی: سوره -185/ 15و  185ـ 11/186ـ ن.ک: روح المعانی: 2
 .74/ 6البحر المحيط:  -34/ 21
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من درد  ی ! سينه الله د و عرض كرد: يا رسولآم «الله رسول»شخصی پيش 
 به وی فرمودند:  حضرت كند. آن می

        
(1)  

نقل چنين  «واثلة بن اسقع»در حديثی ديگر شبيه همين ماجرا را حضرت 
 كرده است:

 حضرت و از درد گلويش شکايت كرد. آنآمد  شخصی پيش پيامبر
 فرمودند: 

 

«علیک بقرامة القرآن.»
  را بر خود لازم گیر.(« قرآن»)خواندن ( 2)

، شفای جسمانی نيز است و البته اين شفا، منوط «قرآن»، (3)با توجه دلايل مذكور
كسی مؤثر خواهد بود كه به برای « قرآن»از به اعتقاد و عمل است. يعنی شفايابی 

كه يک آيه و يا  باشد و بر آن عمل كند. بر مبنای همين اعتقاد استاعتقاد داشته « قرآن»
الله به اذن خداوند  برای شخص معتقد مانند يک ولیّ قرآنی هم ی كلمهيک حتی 

كامل هم  ی ه شود و بالعکس كسی كه اعتقادش راسخ نباشد، يک سور متعال شفا می
 در حق او شفا نخواهد بود. 

دانند،  را در بعد معنوی و روحی منحصر می« قرآن كريم»كه شفا بودن  كسانی
كه  چنان -ی جمهور علما است، اما به هر حال ی آنان مخالف نظريه بدون شک نظريه

در اصل برای شفای امراض قلبی و روحی است. با كمال تأسف « قرآن» -گفتيم
« قرآن»حقيقی را از  ی فادهامروزه مسأله وارونه شده است؛ مردم به جای اين كه است

                                                
 (.185/ 11روح المعانی:  -3/308مردويه )الدر المنثور:  منذر و ابن ـ به روايت ابن1

، «الاستشفاء بالقرآن»/ فصل 19: بابـ به روايت بيهقی در شعب الإيمان از واثلة بن اَسقع2
 .2460، ش1/ فصل7كنز العمال: باب -14259ش  . ايضاً جامع الاحاديث:2580ش

، «حشر ی سوره»، آيات پايانی «فاتحه»هايی مانند  كه در باب فضايل سوره ـ در احاديث ديگری3
گيری از  شفای امراض ظاهری و يا پيشغيره وارد گرديده، نيز بحث از ، آيات شفا و ... «معوذّتين»

 شده كه جزو دلايل جمهور محسوب هستند. ها آن
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های  شان را با آن مداوا كنند، اغلب از آن برای بيماری  روحی و باطنی  ببرند و امراض
اند و بيشتر به  تر شده شان مهم نمايند؛ چون امراض ظاهری برای شان استفاه می ظاهری

 آن توجه دارند. 

محضر  شان رستانبودند، بيما اگر مردم در فکر و خيال علاج امراض باطنی می
شد و آن وقت در محضر اوليا و مشايخ، بيماران روحی و قلبی   علمای ربانی و اوليا می

بينيم كه  اما می .زدند ها ازدحام دارند، حلقه می بيشتر از آن تعداد كه در بيمارستان
شناسد. در گذشته وضع  ها را نمی اطراف اين اطباّی معنوی خالی است و كسی آن

مدند و تحت ارشادات آنان علاوه آ تمام مردم نزد علما و اوليا  جمع می برعکس بود؛
طور نيست و   كردند. ولی حالا اين كسب می «لايتو»رفع كدورات و علل باطنی،  بر

ی حقيقی  گونه افراد از فايده . اينشده استظاهر مقدم از باطن و  روحتر از  جسم مهم
كند  را به اين نيت ياد می« قرآن»كه اگر كسی اند  محروم هستند. علما فرموده« قرآن»

خواند كه دعايش اثر داشته باشد و از اين راه مال دنيا جمع كند، اين تلاوت او  و می
 ثوابی برايش نخواهد داشت.



بخشيده و از « عقل»با توجه به اين كه پروردگار عالم از يک سو به انسان نعمت 
اين ها را متوجه ربوبيتّ خودش كرده و در انسانهم خودْ « الَسَتْ»سوی ديگر در روز 

بندگان چه  آيد كه با اين حال برای هدايت باره از آنان اقرار گرفته است، سؤال پيش می
نياز پيدا كرده است؟ و  نيازی به ارسال رسُلُ بود و چرا بشر به ارسال پيامبران

ها  چيست؟ و انسان طريق ثبوت نبوت انبيا شود كهين سؤال مطرح میهمچنين ا
 چطور دريابند و مطمئن شوند كه فلان فرد نبی است؟

دارای دو شق است؛ سؤال از حکمت و دليل  -چنان كه ظاهر است -اين سؤال
 . و سؤال از طريق شناخت نبوت انبيا« نبوت»ضرورت 

( بايد توضيح داد كه اگرچه مسلمّاً «نبوت»درمورد شق اول )حکمت و ضرورت 
اند، اما وقتی قدم در عالم خاكی  اقرار هم كرده« الست»دارند و در روز « عقل»ها  انسان
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از آن اثر  شان گذاشتند، چون دنيا عالمَ نقص و جهل و حب دنيوی است، نفوس
د و ها همه به اعتبار رش گرفت و دچار نقص و جهل گرديدند. از همين رو نيز انسان

( كامل، 2، ) ( ناقص1شوند: ) كمال يکسان نيستند و به طور كلی به سه دسته تقسيم می
 ( كامل و مکمِّل. 3)

ی اول جای دارند؛ يعنی در كمالات  ها به خاطر تعلقات دنيوی در دسته اكثر انسان
وقتی اكثر نفوس بشری تحت تأثير تعلقات دنيوی گرفتار نقص و   . پس،اند ناقص

شان بيايند تا نسبت  ، لازم گرديد كه كسانی از كاملان و مکمَِّلان درميانجهل شدند
به  ،كنند و با دعوت و تبليغ و انذار شان اند، آگاه ای كه با خداوند متعال كرده به وعده

 شوند.   سمت كمال و نجات رهنمون

نی كسا مثل امور دنيوی كه بايد نظر عقلی هم اين مطلب بديهی است. يعنیاز نقطه 
ی هم ضرورت وجود اين از آنان ياد بگيرند، در امور دينواردتر باشند تا ديگران 

خداوند متعال و احکام و اوامر او را  ،الناس بديهی است، وگرنه عوام  گروه اكمل
تر:  . به عبارت سادهمانند نخواهند دانست و در نتيجه از رشد و كمال دينی محروم می

تر وجود داشته باشند تا ديگران تحت  روهی كاملكه بايد گ عقل هم مقتضی است
همين  شان، به طرف كمال گام بردارند. جماعت انبيا ارشادات و در پرتو كمال

 گروه است. 

عمدتاً از « نبوت»( بايد گفت كه و اما درمورد شق دوم )طريق شناخت انبيا
 شود:  دو طريق ثابت می

 «(  برهان انیّ»ا از طريق نقل )به تعبير علمای منطق: ب (1)

 «(. برهان لمیّ»از طريق عقل )در اصلاح منطقی: با  (2)

شود كه اگر خداوند متعال شخصی را پيدا  گونه ثابت می اين« نبوت»از طريق نقل 
العاده بخشيد؛ چنان كه در ابعاد مختلف زندگی و در  فرمود كه به وی كمالات فوق

كرد و  «نبوت»بود و باز چنين فردی ادعای ی مردم برتر و ممتاز  ظاهر و باطن از همه
دعوتش را تأييد و مدللّ نمودند و به انجام كارهايی كه در نظر  ،در اين راستا معجزات
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شود كه  ها محال بود با قدرت معجزه مبادرت كرد، نقلاً پذيرفته می مردم انجام آن
 چنين  فردی، نبی و پيامبر برحق خداوند متعال است.

بينيم همان فرد ممتاز با آن  كه وقتی می ن به عقل چنين است و طريق ثبوت آ
خواند كه ضامن بهبودی وضع دنيوی  خصايص برتر مردم را به سوی كارهايی فرامی

ای برخوردار است كه در  شان است و در عين حال دعوت او از چنان جاذبه و اخُروی
كند و  ليغ اصلاح میمدت كمی قوای آلوده و نفوس فاسده را به نيروی تعليم و تب

كند و در حالات ظاهری و  خواند آماده می برای قبول اعتقاد صحيحی كه بدان فرامی
حکم  ی چنين فردی كند، ناگزير عقل درباره شان انقلاب ايجاد می باطنی مردم و اعمال

باشد؛ چون  كند كه وی شخصيتی ممتاز و پيامبری از پيامبران خداوند متعال می می
توسط  قدسيهّ كارفرماست و خودش از پس پرده ی كه در دعوت او يک قوهيابد  درمی

شود و از همان جانب دارای رسالت است و  يک قدرت كامل و معجز پشتيبانی می
 هراسد.  برای همين هم از باطل و غيرالله نمی

 هستند: «اقبال»مصداق حقيقی اين شعر علامه پيامبران

كه ي لهجه دي  مر
ارد  وي د ب

 دوست 
 

می  وي دوست امتی را   كشد تا ک
 

 ی ترين مردم از قافله مانده عقب ها ، عرب«الله رسول»به طور مثال قبل از بعثت 
 آوردند و نه های بشری آن زمان بودند؛ نه از سياست چيزی سر درمی و پيشرفتتمدن 

ای داشتند. از فرط گرسنگی ناگزير به دزدی و غارتگری بودند. اماّ  فرهنگ شايسته
ی  وسه سال تلاش، در آن جامعه توانست در ظرف بيست «الله رسول»ديديم كه 

 آن چهارچوب در كه طرح ريزد شايسته و جامع ای چنان نقشه خوار و مانده پس

بينان را خيره و عقلای  انقلابی برپا گرديد كه اثرات آن در هر زمان چشم روشن
ماند. اين انقلاب،  امت باقی میبين را مبهوت كرده است و اين وضعيت تا قي حقيقت

توانست باشد و جز  نمی «الله رسول»حقيقتاً كار احدی جز پيامبری بزرگ مانند 
گمان تمام اين  توانست نظيرآن را در دنيا پياده كند و بی كس تا قيامت نمی او هيچ

 نيروی نبوت»و به تعبيری:  حضرت ی آن ی قدسيه اثرگذاری، ريشه در قوه
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 .داشت «حضرت آن
 

 ل سلوک و عرفانمساي

: ٰ  قولهُ تعالی          - «موعظة» 
متعلق به باطن و اعمال  «الصدّور شفاءٌ لما فی»تعلق به اعمال و احکام ظاهری دارد و 

« تصوف»رو از اين آيه علما به  باطنی است. يعنی برای رزايل باطنی شفا است. از اين
 ملازم همديگراند. « طريقت»و « شريعت»اند كه  اند و ثابت كرده استدلال نموده

كه وقتی قلب اصلاح  دانيم است و می« قرآن»همچنين ثابت گرديد كه شفای قلب، 
كه در حديث آمده  يابند؛ چنان  ، تمام اعضا و جوارح بدن رشد و صلاح میشد

 :است

...«ذا صلحت صلح الجسد کله إمضغة؛ ن فی الجسد إو لا!أ»
(1) 

           

استخدابرايشماازجنسروزيپسساختيدبعضیازآنرابگو:آياديديدچيزيراكهفرودآورده


     

●بنديد؟حراموبعضیديگرراحلال؟!بگو:آياخدااذندادهاستبهشمايابرخدادروغمی


              

آنـان گمـان چيست میو افتـرا كه بر كنـند را دروغ قيـامت؟درخـدا روز


                    

●كنندهرآئينهخداصاحبفضلاستبرمردمان،وليكنبيشترآنانسپاسگزارينمی
 

                                                
، «فضل من استبرأ دينه» 39مرفوعاً: كتاب الإيمان/ باب رسولدر صحيح از نعمان بن بشيرـ به روايت بخاری 1

و ابن  -(1599) 107، ش«اخذ الحلال و ترک الشبهات» 20لمساقات/ بابو مسلم در صحيح: ا -52ش
كتاب   و دارمی در سنن: -18398و احمد در مسند: ش -3984، ش14ماجه در سنن: كتاب الفتن/ باب

 . ... -البيوع
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 : اند؛ بدين توضيح اين دو آيه به چند طريق با آيات گذشته مرتبط

و به تبع و در ضمن آن، رسالت و نبوت « قرآن»آيات گذشته صداقت  در -1
ی بسيار  به طور مجزاّ با يک شيوه« نبوت»ثابت شد. حال در اين آيات،  «الله رسول»

و  برای اثباتحضرت به آن نداوشود. خد ظريف و باريک عقلی ثابت می
آموزد كه به آنان بگويد:  یم خويش به كفار اين طريق را به ايشان تفهيم نبوت

ٰ   ای ديگر را كه او تعالی های حلال خداوند متعال را حرام و پاره شما بسياری از رزق
كنيد و اين تحليل و تحريمِ شما از دوحال خالی نيست: يا   حرام قرار داده، حلال می

كه پذيريد  كنيد. اگر می زنيد يا با دليل ثابت می خودسرانه دست به چنين كاری می
چه خواسته  اين، كارِ خودتان و بدون دليل است، پس اين كارتان باطل است و چنان

اين خواهد بود كه يک شخص اين  تان ی دليل ثابت كنيد، حتماً دليل باشيد با ارايه
آن شخص، يکی از احکام را به شما تعليم نموده است. در اين صورت، بدون ترديد 

هم ديدگاه شما  شما، اين نکته از كم با اين دليلِدست پيامبران خداوند متعال است و
حق است.  هست و به عبارتی: نبوت انبيا« رسول» گردد كه اساساً در دنيا ثابت می

را هم  «الله رسول»عقلاً و از نگاه شما هم ثابت است، نبوت « نبوت»بنابراين، وقتی 
 بايد بپذيريد. 

با دلايل كثيره ثابت و  «الله رسول»در آيات سابق، صحت و صداقت نبوت  -2
به شبهات قولی و فساد اعتقادی كفار در آن خصوص پاسخ داده شده بود. در اين 

ترديد شده و ثابت گرديده كه آنان نه  ها فساد عملی كفار )در احکام و شرايع( آيه
، بلکه در هيچ يک از مسايل شرعی بر منهاج صحيح «نبوت»فقط در موضوع 

  (1)نيستند.
 

                                                
 . )و متذكر شده كه از وجوه مناسبات، نزد او فقط اين دو وجه مستحسن119 ـ120/ 17ـ ر.ک: تفسير كبير: 1

 است(.
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 ير و تبيينتفس
 

      .. .(59) 

ا أنَزَلَ اللهُ  قُلْ  زْقٍ أرََأيَْتُم م َ چه را كه خداوند متعال  دارد كه كفار آن بيان می  ...  لكَُم مِ ن رِ 
و  به عنوان رزق فروفرستاده، به دو دسته تقسيم كردند؛ بعضی را با عقل خود حرام

    گفتند:  حلال قرار داده بودند و مثلاً می را بعضی ديگر
ها برای  از آن  )اين محصولات زراعی و حيوانات برای بتان ماست و استفاده [138]انعام: 

كارها نوعی افترا بر خداوند متعال بود؛ زيرا   ما ممنوع است( و ... . بدون ترديد اين
 گزاری را ندارد. كسی جز خداوند متعال حق تشريع و قانون

ی  همزه»وارد شده،  اللهی  ی كه بر لفظ جلاله ا همزه  ؟! أذَِنَ لكَُمْ قُلْ آللهُ 
را او به شما اجازه داده كه با عقل خود محللّات  ٰ  تعالی «الله»است. يعنی: آيا « استفهام

 را حلال كنيد؟! شحرام و محرمّات

يا اين تحليل و تحريم شما افترايی محض بر خداوند متعال است و   ؟ تَفْتََُونَ لََ اللهِ أمَْ عَ 
چنين احکامی بر شما نازل نکرده است؟ )پس، وقتی افترا بودن آن ثابت شد، ٰ   او تعالی

را  «الله رسول»آييد و نبوت   حقيقت ندارد و با وجود اين، چرا از انکارتان بازنمی
 پذيريد؟!(  نمی
 

   ... (60) 

ونَ  كنند، در مورد  يعنی آنان كه بر خداوند متعال افترا می  ...؟ وَمَا ظَن ُ ال ذَِينَ يَفْتََُ
 -كه چگونه خواهد بود -گيرد كه روز قيامت با آنان صورت می رفتاریبرخورد و 

 (1)گمانی دارند؟!چه 

                                                
شان  های زشت شوند و به ازای اين كار شان بازخواست نمی های كنند كه آنان از افترا آيا گمان می ـ1

گيرند و به همين خاطر  گردند يا اين كه به سهولت و آسانی مورد مجازات قرار می مجازات نمی
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هايی  به سبب دروغ كه مورد بحث قرار گرفت، تهديدی است برای مشركان ای آيه
 كردند تراشيدند و قانون وضع می بستند؛ از طرف خود حکم می خداوند متعال می كه بر

 ردند! ك و بعد به عنوان احکام خداوند متعال بر آن عمل می

فرمايد كه  آمده است. در جايی می« قرآن»چگونگی تحريم و تحليل مشركان در 
شان  و ... برای بتان« وصيله»، «سائبه»، «بحيره»های مختلف مانند  آنان حيواناتی به نام

كردند كه خداوند متعال در ردّ آن فرمود:  وقف و آزاد می          

                            :[103]مآئده . 

سوره  در آن  باز به تفصيل بيشتر اين مسأله عنوان و ترديد شده است.« ی انعام سوره»در 
اختصاص  شان به بتانو حيوانات خود را   هايی از كشت كه مشركان همچنين سهم شده  گفته

     دادند:  ها را بر خويش حرام قرار می از آن  و استفاده    
زنده به  ای اگر كه تحت شرايط خودساخته و جنين بعضی از حيوانات را [138]انعام: 

    گفتند:  آمد، برای مردان، حلال و برای زنان، حرام می دنيا می

       :ی  و خداوند متعال در ترديد همه [139]انعام
. يعنی [143]انعام:  ...      شان فرمود:  اين خرافات

يک را او دان و همچنين گاوها و شتران حلال هستند و هيچ ی بزها و گوسفن همه
: اين را گفتند دانستند و می حرام نکرده است. آنان همچنين مردار را حلال می ٰ  تعالی

خدا خودش كشته و بنابراين، در مصرف و خوردن گوشت آن هيچ ممانعت و 
 حرمتی نيست! 

ت و بدون ترديد نوعی اين كردارهای مشركان، حکايت از فساد عملی آنان داش
يا  كه اشيا را حرام استٰ   الله تعالی اين، -چنان كه گفتيم -متعال بود؛ زيراافترا برخداوند 

 بنهد. ٰ   گذاری او تعالی كند و بشر حق ندارد پا در قلمروِ قانون حلال می

                                                                                                                
مجازات  كنند؟! هر گز چنين نيست، و بلکه به اشدّ عذاب خواهد می شان می هم هر چه دل

 (.11/189المعانی:  ترين گناهان است. )روح اهند شد؛ زيرا اين كارشان از شديد خو



|  176   

و  «فضل»ب نسبت به بندگانش صاح ٰ  تعالی «الله»يعنی   لذَُو فَضْلٍ علَََ الن َاسِ إِن َ اللهَ 
شان بدون درنگ و امهال به هلاكت  رحمت است. اين مشركان را به خاطر اعمال

 آميزشان دست بردارند. رساند؛ باشد كه توبه كنند و از كردار و اعتقادات شرک نمی

دانند و  های خداوند متعال را نمی يعنی اكثر مردم قدر نعمت وَلَ كِن َ أكَْثَرَهُمْ لَّ يشَْكُرُونَ 
 كنند.  ها شکر نمی برابر آندر 

 

اند كه مسلمان در مسايل شرعی بايد زياد محتاط  ها استدلال كرده علما از اين آيه
افتراء »خود تغيير داده شود،  ی شرعی از محل و درجه ی باشد؛ زيرا اگر يک مسأله

 است. « سولعلی الرّ ءافترا»و « افتراء علی الله»ود كه خ« بدعت»شود؛ مثل  می« علی الله

« هدايه»صاحب  ديدم كه در مورد احتياطِ« هدايه»من در يکی از شروح كتاب 
گفت: ايشان در مسايلی كه دليل اباحت، جواز يا كراهت آن برای  كرد؛ می بحث می

ن قاعده استوار برند. و اين كار او براي به كار می «لابأس» ی ايشان مشخص نبود، كلمه
، ولی چون دليل صريح بر اباحت آن در دست «اصل در اشيا اباحت است»است كه 

 كردند. ، پرهيز می«مباح است»كه بگويند:  نداشتند، از اين

            


ونيستیدرهيچشغلیونمی كهاز ونمیخوانیهيچآيتیرا آمده كنيدهيچكاريطر خدا

        

پروردگارتوشودازشويددرآنكاروپوشيدهنمیبرشمامطلعهستيمچونواردمیكهمامگراين


       

ذرهّهم كوچکايسـنگ نه و آسمـان در نـه و زميـن نـهدر و آن از تـر
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●تر؛الاآنكهنوشتهشدهاستدركتابروشنبزرگ
 

كفار  بايست از مکابره و جهالت همراهش نمی مانانو مسل «الله رسول»مفهوم كليّ آيه: 
شان  زحمات ی كارها و عبادات و ناراحت و دلزده شوند؛ چون خداوند متعال ناظر همه

 رسيدند.  شان می بود و كافران هم به جزای اعمال
 

های قبل، موضوع فساد اعتقادی و عملی كفار مطرح شده بود. اين دو نوع  در آيه
و « قرآن»، به معنای قيام دربرابر  «الله رسول»ساد و همچنين ايرادات آنان بر نبوت ف
 حضرت بود و همين موجبات افسردگی و ناراحتی شديد آن الله رسول« نبوت»

بود و ٰ   تعالی «الله»صاحب شريعت و رسول برحق  را فراهم ساخته بود؛ چون ايشان
كرد.  از سوی مشركان بر دوش وی سنگينی می دينی طبعاً تحمل اين همه تجاوز و بی

پردازد و به وی توصيه  می شا به تسلیّ رسول ٰ  تعالی «الله»ی مباركه،  در اين آيه
 كفار نگران نباشد.   گيری كند كه در برابر اين جبهه می

كه، ما در دنيا به تو مجد و  : اول اينكند اش دو مطلب ذكر می نبیدر تسلیّ ٰ   او تعالی
كه، ما شاهد اعمال شما و آنان هستيم و براساس آن در  ايم. دوم اين  بخشيده بزرگی

روز قيامت داوری خواهيم كرد. پس، از اعمال و اعتقادات پوچ آنان متأثر و ناراحت 
 نشو.

 

 تفسير و تبيين
 

      ( ...61) 

فرمايد كه تو و امُتيان تو در هر حالتی كه  ن متعال به پيامبرش میدر اين آيه خداو 
باشيد و به هر نوعی خدواند متعال را عبادت كنيد يا ذكر يا تلاوت نماييد يا در رنج و 

دانيم و حال گروه مخالف هم برای ما  شقت يا راحتی و آسودگی قرار گيريد، ما می
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شما هستيم. )پس، من رفتار امت تو را ی  روشن است و ما شاهد و ناظر اعمال همه
ای برای دين به تاريخ  دانم كه شاگردان تو چه كارهای شايسته دانم و می خوب می
 كنند.(  عرضه می

 بر او علم يک ذره پوشيده نیست
 

ت   كه پيدا و پنهان به نزدش يكي اس
  

 كنم. می كه من خود فيصله پس، وقتی از حال تو و آنان باخبر هستم، ناراحت نباش

اعم از  -! تو در هر حال يعنی: ای پيامبروَمَا تكَوُنُ فِِ شَأنٍْ وَمَا تَتْلوُ مِنْهُ مِن قُرْآنٍ 
بپردازی، ما « قرآن»قرار داشته باشی و در آن حال به تلاوت  -و ... خوشی و ناخوشی

 بر آن شاهد هستيم. 

 یههمين جملكه  آيهاين گونه كه ظاهر است در ابتدای  همان    

ی  باشد و سپس در جمله می «الله رسول»است، خطاب متوجه     

  قبل از تعميم برای اظهار عظمت مقام و  كند. اين تخصيص پيدا میعموميت
است و تعميم بعد از تخصيص هم برای بيان اهميت و ارزش  «الله رسول»شخصيت 

خود ضمناً در خطاب مخصوص  حضرت باشد. ورنه، امتّ آن امت میاين 
 .داخل بود «الله رسول»

در  -«ما»هر دو    و    -  نافيه هستند. يعنی: تو در هر حالتی از
 دانيم. بينيم و می قبيل تلاوت و عبادت و ... قرار داشته باشی؛ ما می

  يعنی:  «ما شأنك؟»گويد:  است. عرب می« كيفيت»و « حالت»به معنای
گويد: مقصود از  می «عباس ابن»است. حضرت « شئون»جمع آن « ما حالك؟»
، اشاره به امور  «شأن»گويد:  می ، امور اخُروی هستند. حسن بصری «شأن»

نی و اخُروی اشاره به امور دي -  -ی بعدی دنيوی و جمله
 دارد.

در  «منه»در مورد مرجع ضمير     سه قول از علمای تفسير نقل شده
 است:
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. مرجع، لفظ 1  :و ما »است كه قبل از آن آمده و تقدير جمله اين است
ترين و بهترين  ؛ زيرا تلاوت قرآن كريم يکی از بزرگ(1)«تتلوا من الشأن من قرآن

بوده است. يعنی: و همچنين از آن شأن اين است كه  «الله رسول»حالات  شئون و
 دانيم. را؛ مگر اين كه ما می« قرآن»ای از  كنی هيچ حصه يا آيه يا سوره تلاوت نمی

وما »است كه ذكر آن در آيات سابق آمده است. يعنی:  «قرآن». مرجع ضمير، 2
سوره يا آياتی از « قرآن»كنی از تمام  ی. يعنی تو تلاوت نم«نٍقرآتتلوا من القرآن من 

 كه ما بر آن شاهد هستيم. آن را؛ مگر اين

ی آن، عبارت  مقدرّ است كه با ملاحظه «الله»ی  ی كريمه لفظ جلاله . در آيه3
چه را كه از  كنی آن يعنی تو تلاوت نمی (2).«وما تتلوا من الله من قرآن»شود:  چنين می

كه خداوند متعال بر آن ناظر  ؛ مگر اين«قرآن»ه است از جانب خداوند متعال نازل شد
 و شاهد است.

ضمير، آن را برای مرجعيت  بادليل نزديک بودن لفظ بسياری از مفسران به 
 (3)اند. دانسته تر مناسب

  :ای  . )حصه«من آیاتٍ منه» يا «من سورةٍ » يا« من آیةٍ » يا« من جزمٍ »  ، يعنی
 «.(قرآن»ای از  ای يا آياتی و يا سوره آيه يا

 دانيم.  كنيد؛ مگر كه ما می تو و امت تو هيچ كاری نمی  يعنی:  ... وَلَّ تَعْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ 

طور   شان خوش شود كه همان آخر امت را هم شامل كرد تا دل در اين خطاب
بركت ايمان قابليت  به آنان هممخاطب خداوند متعال قرار گرفته،  كه پيامبر

 . ندرا دارٰ   خطاب او تعالی

                                                
 .359/ 2تفسير بغوی:  ـ1

 .17/122تفسير كبير:  ـ2

 -190/ 11روح المعانی:   -122/ 17تفسير كبير:  -356/ 8تفسير قرطبی:  -174/ 5ر.ک: البحر المحيط:  ـ3
 ./ تحت همين آيه2عود: تفسير ابوس -422/ 3تفسير مظهری: 
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   است و برای مبالغه به اين صيغه « حاضر»به معنی « شهيد»و « شاهد»جمع
 ( مثل حضور شما بندگان نيست.آورده شده؛ بدين معنا كه حضور من )الله

به معنای  ( «ضةفاض، يفيض، افا»« )فيض»ی  از مادهإذِْ تُفِيضُونَ فِيهِ 
ی  با ملاحظه« طواف فرض»و « طواف زيارت»است. در مناسک حج، « رجوع كردن»

« عرفات»شود؛ چون شخص پس از رجوع از  ياد می« طواف افاضه»نام  همين معنا به 
« كوچ كردن از منزلی به منزلی ديگر»دهد. اين كلمه به معنای  اين طواف را انجام می

مردم »يعنی:  «افاض القومُ فی الحديث »گويند:  آيد. می می هم« داخل شدن»و همچنين 
است. « دخول»جا به معنای  گفتن نمودند(. در اين سخن  )شروع به« وارد سخن شدند

 پس معنای «فی العمل»يعنی . اين است كه: وقتی شما وارد
 بينيم.  و میهستيم  شويد، ما از اول تا آخر ناظر عمل می

ةٍ  ثْقَالِ ذَر َ بِ كَ مِن مِ  و دوری « بعُد»معنای  در اصل به« عزَوب»و « عزَب» ... وَمَا يَعْزُبُ عَن ر َ
گياه دور »يعنی:  «کلامٌ اعزب»گويند:  می های باديه به زبان روستايی خود است. عرب

مين معنا ی ه كسی كه تاكنون ازدواج نکرده و مجرد است، با ملاحظه به« است.
(. «لانّه عزب عن اهل واولاد»)گويند؛ چون از همسر و اولاد دور است  می« عازب»

. «زب الرجل بابِلِهع»گويند:  همچنين وقتی كسی با شترش از منزل دور گردد، می
است و در محاوره به دو معنا استعمال « دوری»در لغت به معنای « عزب»خلاصه، 

        زيرا  «شئٌ عزوب»د:ـگوين می«. غايب»يگر، و د« دوری»ود: يکی، همان ـش می
جا هر دو معنا وفق  در اين (1)بينند. چيز غايب از ديد مردم دور است و آن را نمی

 (2)خورند. می

     ...  :و  ماند  )پهنان نمی «ربّك... وما یبعد وما یغی  عن علم»، يعنی
 روردگارت ... (از ديد علم پ شود دور نمی

                                                
 .17/123تفسير كبير:  ـ1

 .11/193ن.ک: روح المعانی:  ـ2
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 تر و  ها كوچک ی مورچه گويند كه از همه ی قرمزی می به مورچه
زند. به اشيای كوچکی كه در  تر و درعين حال سمیّ است و انسان را نيش می ضعيف

تر،  گويند و در اطلاق كلی می« ذرهّ»شوند، نيز  سايه در ميان شعاع آفتاب ديده می
و قيد « ذرهّ»جا مقصود از ذكر  نامند. در اين می« رهذ»ترين جزء هر چيز را  كوچک

      اين است كه علم خداوند متعال دريايی محيط است
در  ٰ  و توسط فرشتگان نزد او تعالی گيرددربرمیحالات ريزترين چيزها را  ٰ  كه حتی

نوشته شده است.«کتاب مبُيِن»يک 

 گونه بيان كرده است: ملکوتی فوق را در قالب شعر اين مطلب «سعدی»

ت          ه پوشيده نیس  برو علم يک ذّر
 

است كه پيدا و پنهان به   نزدش يكي 
 

 

  ،مشارٌ الِيَهِ      است و مقصود از   مطابق با نظر
م علوم كاينات از كوچک و بزرگ به است كه تما« قرآن كريم»برخی از مفسران، 

« لوح محفوظ»مقصود،  اند كه دارند. اماّ اكثر مفسران قايل  اجمال در آن وجودصورت 
 راجح همين است. است و قول

 

 قرشءشت ر     :  اين دو كلمه   «حمزه»برخی از قراّ مانند
 .«ولَآ اکبْرَُ»و « ولَآ اصغْرَُ»اند:  ضمّ خوانده را به 

 

 (1)اند. ساير قراّ منصوب خوانده
 

اين است كه هر دو « عليه معطوفٌ»و « معطوف»از لحاظ نحوی، قاعده در  :1سؤال
ی مباركه ظاهراً خلاف اين قانون  در اعِراب بايد هماهنگ باشند. اماّ در اين آيه

شود؛ زيرا  مشاهده می    و  ی مجرورِ  كه عطف بر كلمه 

                                                
 .17/123تفسير كبير:  ـ1
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  اند. اين تفاوت اعِرابی بر چه مبنايی  جای مجرور بودن، منصوب آمده هستند، به
 است؟

علت تحقق دو سبب از اسباب منع صرف در   به« اکبر»و « اصغر»كلمات  جواب:
 اند. همين دليل بر فتح آمده اند و به  غيرمنصرف، «وزن فعل»و « وصف»ها يعنی  آن

عبارت  :2سؤال    عطف بر محل ،     

  كه قرائت اول )رفع اين دو كلمه( چنان -صورت اين دو كلمه   و در اين (1)است
قاعدتاً همين هماهنگی را بايد مرفوع باشند و عطف جمله بر جمله  -مقتضی است

  اين نکته چرا در اين جا مراعات نشده است؟ كند. ايجاب می

 (2)اند. در اين صورت هم به دليل غيرمنصرف بودن، ظاهراً مرفوع نشده جواب:

در صورت صحيح دانستن عطف، باز يک اشکال معنوی مهم رخ  :3سؤال
ابی برای آن ذكر كرده به طرح آن پرداخته و خود جو« كشاّف»دهد كه صاحب  می

  شود: اگر عطف را صحيح بدانيم، از آيه اين آن اشکال چنين مطرح می (3)است.
. «مبين بافی السمآء الا فی کت شيئاً فی الارض ولا وما يعزب عن ربك»آيد:  مفهوم برمی

كوچک و نه  چيزهای نه و آسمان، در در زمين، نه نه چيز هيچ علم -بالله! نعوذ -:يعنی
« كتاب مبين»چه كه در  ن زهای بزرگ بر پروردگار تو پوشيده نيست؛ مگر آچي

كتاب »چه را كه در  خلاصه يعنی: پروردگار تو فقط علم آن عبارتهست! و در 
 كه اين باطل است. هست، ندارد؛ در حالی« مبين

 اند؛ بدين قرار: اين اشکال را به چند طريق پاسخ داده

 اند:  تعال از حيث نوعيت آفرينش بر دو قسممخلوقات خداوند م جواب اول:

آفريده است؛   و بدون واسطه« ابداع»صورت   ها را به آن ٰ  ( قسمی كه الله تعالی1)
 ها، زمين و ... . مانند فرشتگان، آسمان

                                                
 ی جمله ـ1     ِمحلّاً مرفوع است؛ چون فاعل     .است 

 (.123ـ  17/124هر چند كه محلاً مرفوع هستند. )تفسير كبير:  ـ2

( به عنوان 124ـ  17/125)تفسير كبير: جواب زمخشری را به نقل از رازی مؤلف محترم ـ3
 اند. جواب سومّ آورده
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( قسمی ديگر كه خداوند متعال به توسط ملايک خلق كرده است؛ مانند 2)
ور زمينی و سماوی در جريان است. ظاهر حوادث روزمره و حركاتی كه در انتظام ام

ی وجود  ی عليّت و معلوليت، از مرتبه ها به اعتبار وجود سلسله است كه اين نوع پديده
های قسم اول كه اين سلسله  را                                فاصله دارند؛ بر عکس پديدهٰ   او تعالی« الوجودِ واجب »

های  پديدهی فاصل باعث نشده كه  . اما وجود آن سلسلهندارند و بنابراين، دور نيستند
ی وجود خداوند متعال فاصله داشته و در علم الهی وجود نداشته  نوع دوم از مرتبه

  (1)وجود دارند و بر وی پوشيده نيستند.ٰ   باشند، بلکه آن ها هم در در علم او تعالی

مان و زمين يک ذرهّ هم آيد: در آس با توجه به اين توضيح، مفهوم آيه چنين برمی
ثبت « كتاب مبين»پيدايش از علم خداوند متعال بعيد و غايب نيست و در  ی در مرتبه

و چه آن قسم كه  اند شده است. )تمام كاينات چه آن قسم كه باواسطه آفريده شده
 وجودشان در علم الهی ثبت است.(  ی اند، دايره واسطه آفريده شده بی

تعلق علم الهی به اين اشيا نيست تا اشکال پيدا شود كه علم جا بحث از  پس، در اين
كتاب مستثنا است، بلکه اشاره به اين مطلب است كه خداوند متعال عالم به تمام اشيا 

كند كه علم خداوند عليم محيط بر تمام كليات  آيه اين را ثابت می  است و به عبارتی:
 و جزييات است.

لكنّ هو فی کتاب »معنای  برای استثنای منقطع و به  در اين آيه  جواب دوم:
قرار است: علم هيچ چيز نه در زمين،   صورت معنای آيه از اين در اين  (2)است. «مبين

نه در آسمان و نه چيزهای كوچک و نه چيزهای بزرگ بر پروردگار تو پوشيده و 
 . اند دهنوشته ش« كتاب مبين»ها در  ی آن پنهان نيست، ليکن )بلکه( همه

ی اين  شود: همه صورت معنا بهتر خواهد بود. چون حاصل معنا اين می در اين
هم ثبت « لوح محفوظ»چيزها در علم خداوند متعال وجود دارند و علاوه براين، در 

 رند. وجود داٰ   نباشند، در علم او تعالی« لوح محفوظ»چه در  اند و چنان شده

                                                
 .124ـ  125/ 17تفسير كبير:  ـ1
 .174/ 5البحر المحيط:   -124/ 17تفسير كبير:  ـ2
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شود  ه اين اشکال در صورتی واقع میعلامه زمخشری گفته است ك جواب سوم:
ی  كه جمله     بر ما قبل-    -  ،عطف شود

، برای نفی جنس و جا  اما چنين نيست، بلکه در اين    و   اسم و ،
  امام ( 1)خبر آن هستند. -«ثابتٌ»يا  «موجودٌ» -ا متعلق خود، ب

 (2)اختيار كرده است. هم همين« زجاج»نيز نقل كرده و  همين جواب را رازی



( در )« خوله»كند: يک روز  روايت می «عايشه»حضرت امُّ المؤمنين، 
كه من قسمتی از سخنانش  چنان -و آهستهآمد  الله كه پريشان بود، نزد رسول حالی

وگو  به گفت حضرت با آن -شدم شنيدم و بعضی را كاملاً  متوجه نمی را می
ها  هار كرده بود. )در آن زمان، در ميان عرببا او ظِ« خوله»پرداخت. در واقع شوهر 

و با پريشانی زياد  «خوله»خاطر  رفت و به همين شمار می ترين طلاق به ظهار غليظ
خواست برايش  ايشانو از  رساند الله ماجرا را به عرض رسولچشم گريان اين 

پيدا كند؛ زيرا او از شوهرش چند فرزند داشت و جدايی در سنين بالا برايش  راه حلی
ناگوار بود. تا آن وقت هم در مورد ظهار حکمی نازل نشده بود.( در حين 

 الله ار وحی بر رسول، ناگهان آثحضرت با آن « خوله»وگوی  گفت
نمايان گشت و در آن لحظه حکم ظهار نازل گرديد كه در ابتدای آن خداوند متعال 

   فرمود:                                 

      :وقتی اين قصه را روايت  «عايشه». حضرت [ 1 ]مجادله
گفت كه سخنانی را كه او كاملاً متوجه  كرد، خداوند متعال را حمد و تسبيح می می

  بر همه چيز محيط است.(ٰ   )يقيناً علم الله تعالی (3)ها شنيد. نشده بود، از فراز آسمان

                                                
اند )ر. ک: تفسير  نيز چنين تفسير كرده و قاضی ثناء الله . قاضی بيضاوی2/342كشاف:  ـ1

 (.3/422تفسير مظهری:  -452/ 1: بيضاوی
 .124ـ  125/ 17تفسير كبير:  ـ2
لَبةََ وَيََ فَی عَلَََّ بَع ضُهُ »  با اين الفاظ: ـ3 لةََ بنِ تِ ثَع  مَعُ کَلاَمَ خَو  مٍ؛ إنِِِّّ لأسَ  عُهُ کُلَّ شََ  تَکِي تبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَم  ، وَهِيَ تَش 

جَهَا إلَِى رَسُولِ اللهِ َت  سِنِّي، وَان قَطعََ  , زَو 
ًِ تُ لهَُ بَط نيِ، حَتَّى إِذَا کَ وَهِيَ تَقُولُ: یَا رَسُولَ اللهِ، أَکَلَ شَباَبِِ، وَنَثرَ 
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هنگام  های دوردست سرزمين شام، شب از بياباننقل شده است: بزرگی در يکی 
كرد.  از طی مسافتی، خستگی و گرسنگی و تشنگی او را ناتوانراهش را گم كرد. بعد 

رسيد  گوشش نمی  جايی رسيده بود كه جز صدای وحوش و درندگان چيزی به او به
ال اطراف زير پايش در ح را ديد كه درزمين دوخت، مارها  و وقتی نگاهش را به 

خزيدن بودند! در آن وقت چهار عامل ظاهر برای هلاكی او وجود داشت: گرسنگی، 
تشنگی، وجود مارها و درندگان و از اين روی با خود انديشيد كه اگر تا صبح در آن 
شرايط بماند، هلاک خواهد شد. اما او چون يک انسان كامل بود، اميد خود به حفظ 

، كه ناگهان صدای هاتفی آمده بود ی حالت پيش هالهی را از دست نداد. او در انديش
ی من! زمام تمام حالات در  ای بنده»گفت:  از غيب توجه او را جلب كرد. آواز می

 ای نبرده دست من است. ما قصد امتحان تو را دشتيم. تو در سختی و خوشی مرا از ياد

بريم؛ ببين كه ما  نمیاز ياد  حال را در اين هم تو ما پس ای، بوده من ذكر در همواره و
ای  طولی نکشيد كه صدای قافله« گونه برای تو فرج و رهايی خواهيم آورد. چه
كه به او رسيد. مردم   شد تا آن كم نزديک می گوش آن مرد بزرگ رسيد. قافله كم به

قافله وقتی متوجه شبح او شدند، برای شناسايی آتشی برافروختند و چون ديدند كه او 
حال افتاده، در  آب و مخوف تک و تنها و خسته بی ه در آن بيابانيک آدم است ك

خاطر وجود ناامنی از سوی راهزنان و  حيرت افتادند. در آن زمان مردمان قافله به
آن  و مردمان كردند ی حيوانات درنده، مسلحّ حركت می خطرهای طبيعی از ناحيه

و در  داشته باشد كه آبی همراه اين نآن بيابان، بدو در مرد آن ديدند می كه اين از قافله
زده شدند. از او پرسيدند: تو كيستی و  درنده زنده مانده است، شگفت  همه  ميان آن

                                                                                                                
ائیِلُ بِهَؤُلامَِ الآیَاتِ. َ  ً کُو إلِیَ كَ، فَمَا بَرِحَت  حَتَّى نَزَلَ جِ ش 

به ابن ماجه )به روايت  «وَلدَِي، ظَاهَرَ مِنِّي، اللَّهُمَّ إِنِِّّ أَ
و بيهقی  -3791 و حاكم در مستدرک: تفسير/ ش - 2063، ش«الظهار» 25در سنن: الطلاق/ باب

و طبری در  -و ابن ابی حاتم در تفسير -ٰ  و در سنن صغری 15637و  15636: شٰ  در سنن كبری
و اسحاق در مسند:  -4780و ابويعلی در مسند: ش -ی يک تحت آيه«/ مجادله»ی  تفسير: سوره

 و ... (.  -2209و  731ش
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حال نااميدی  را بازگفت و توضيح داد كه دراش  قصه كنی؟ آن مرد كار می جا چه اين
اد كرده  ٰ  از هر چيز، اميدش را به خداوند متعال بسـته و او تعالی است و لحظاتی را يـ

ی نجات داده است و اين آمدن شما، همان مدد  پيش آوازی از غيب به او مژده
كه در اثر گرسنگی و تشنگی مفرط نيرويش  او موعود خداوند متعال برای وی است.

حال روی زمين افتاده بود، به كمک آنان تا مقرّ قافله برده شد و  را از دست داده و بی
جای  ال او را نجات داد و او هميشه سپاس خداوند متعال را بهترتيب خداوند متع بدين

 آورد.  می

برحالات همه چيز و  -گويد همان طور كه آيه می -گمان خداوند متعال پس، بی
 كند. گرداند و تنظيم می همه كس آگاه است و خود آن ها را می

          

اندوهگينمی آنان نه نيستو آنان بر هيچترسی دوستانخدا هرآئينه باش! آگاه ●شوند
 

          


میآنان پيشه تقوا و آوردند ايمان كه زندگانی●كردند در است بشارت آنان براي


           

كاميابی بشارتاستكه همين خداوند. براي سخنان تبديلی نيستهيچ آخرت. در و دنيا


  

 ●بزرگاست
 

بيان گرديد « قرآن مقدسّ»و تصديق و عظمت « رسالت»شأن  ی پيشين،  ها در آيه
ارزانی داشته شده بودند و بعد، در  الله ترين نعمت به رسول عنوان بزرگ  كه به

علم الهی بر تمامی كاينات مورد  ی احاطه كه در صفحات قبل خوانديم، هايی آيه
های قبل پس از برشمردن چهار صفت عالی  بحث و اثبات قرار گرفت. در آيه
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اين فضل خداوند متعال كه به شما عطا كرده، خوش شويد و اظهار  ، فرمود: به «قرآن»
را  یی عالی بندگان صالح ها صفات نيک و مرتبه شادمانی كنيد. اكنون در اين آيه

معتقد شدند « قرآن»را تصديق نمودند و به صداقت  كند كه رسالت پيامبر بيان می
كه بر آنان نازل كرده، كنند و به آن فضل بزرگ خداوند متعال  و بر آن عمل می

كنند. در اصطلاح  ی عين اليقين حاصل می شادمان هستند و توحيد الهی را به مرتبه
 (1)نامند. می« اولياء الله»ها را  طيف انسان  شريعت اين

  

 تفسير و تبيين

 

       (62) 

ْ اللهِ أوَْليَِاءَ  ألََّ إنِ َ  و « قرآن»كه  ؛ كسانی دوستان الله  فرمايد: می  ...  لَّ خَوْفٌ علَهَِْ
را تصديق كردند و نزول آن كتاب بزرگ را يک انعام و  الله رسول «نبوتِ»

، در هستند حالاحسان بزرگ الهی دانسته و به آن فضل و رحمت خدايی خوش
 آخرت ترسی نخواهند داشت.

    در عربی  (2))نزديکی( است.« قرب»به معنای « ولَیْْ»و از « ولَیِّ»جمع
به كسی « ولی الله»شود و در اصطلاح شرع،  به دوست و قريب اطلاق می« ولَیِّ»

را  ٰ، سعادتِ قرب و نزديکی با او تعالیٰ  گويند كه با اطاعت و محبت الله تعالی می
 حاصل كرده است. 

ترين ترسی ندارند. در يک  برای تحقير است؛ يعنی كوچکتنوين در 
 حديث قدُسی آمده است: 

                                                
برداران و وعيد برای نافرمانان، هم اينک برای تقويت  مناسبت ديگر اين كه: پس از بيان وعده برای فرمان ـ1

پردازد؛ كسانی كه  قلوب گروه اول و تکسير قلوب فريق دوم به شرح حال و اوصاف اوليای خويش می
 (.  17/125تفسير كبير:  -11/194المعانی:  مخلص و صادق هستند. )روحٰ   در طاعت و محبت او تعالی

 .11/194روح المعانی:  ـ2
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ميبنده» عبادتنفلياهتمام به رفتهيمنهمواره بدينوسيله و مننزديكورزد با رفته
  (1).«دشوميايميرسدکههرعضواومنسوببهمندتاآنکهبهمرتبهگردمي

تقرب  عبوديت كامل و با الله ی اين نوافل،  نتيجهكه بنده در   مقصود اين است
 كند.  العاده حاصل می فوق

فرمود:   . پيش از اين نيز در تحت آيات مشابه
عبارت « خوف»با هم يک فرق دارند و آن اين كه:  «حزن»و  «خوف»گفته بوديم كه 

به معنای اندوه از حوادثی « حزن»شود و  ی دامنگير می از ترسی است كه برای آينده
ی خود  پس، آيه بدين معناست: اوليا نه از آينده اند. است كه در گذشته اتفاق افتاده

قبر و برزخ و آخرت است ترسی ندارند و نه پس از مرگ به سبب  كه مشتمل بر
 .شوند شان و غمگين میاند، پري چه از مال و اولاد و ... كه در دنيا از دست داده آن

 

     (63)   

 فرمايد: كند؛ می شان را بيان می را معرفی و صفات« اولياء الله»در اين آيه 
قُونَ  يعنی دوستان الله متعال كسانی هستند كه ايمان آوردند و از ال ذَِينَ آمَنُوا وَكاَنوُا يَت َ

 هيز كردند و از خداوند متعال ترسيدند. ارتکاب معاصی پر

كه در كمال ايمان و   هستند؛ يعنی كسانی  مراد از مؤمنان در اين جا، مؤمنان كامل
است  را آورديم؛ چون منظور آيه، اوليای خاص الله « كامل»برند. قيد  سر می تقوا به

 «تقوا» و «ماناي» كمال از كه اند كه دوستان خاص خداوند متعال كسانی و ظاهر است
 

                                                
لی ولیّان فقد آذنته بالحرب!    انّ الله قال: من عادی»با الفاظ  به روايت بخاری در صحيح از ابوهريره ـ1

حتیّ اُحِبهّ. فاذا احببتهُ  وما تقرّب الیّ عبدی بشیمٍ اَحّ  الیَّ مماّ افترضتُ علیه. وما یزال عبدی یتقرّب الیّ بالنوافل

کنتُ سمعه الذی یسمع به، وبصَّه الذی یبصَّ به، ویده التّی یبطش بها، ورجله التی یمشی بها، وانِ سألنی لأعطینهّ، 

:  «ولئن استعاذنی لأعیذنّه، وما تردَّدتُ عن شیمٍ اَنا فاعله تردُّدِی عن نفس المؤمن؛ یکره الموت، واَنا اکره مسامته.
، 2و ابن حبان در صحيح: البرّ والاحسان/ باب -6502، ش«التواضع» 38رقاق/ بابكتاب ال

 ،59و شهادات/ باب 6622، ش6ة الاستسقاء/ بابٰ: صلوٰو بیهقی در سنن کبری -347ش
 الدعوات/  و بغوی در شرح السنةّ: -704و در زهد: ش 974و در الاسماء والصفات: ش 21508ش

)با اندكی تفاوت و طبرانی در معجم كبير -1248، ش «النوافل والذكرب تعالی التقرب إلى الله»باب 

 و ... . -7739: در الفاظ(
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 برخورداراند.
 ذكر شد:  از اوليا ی ديگر اين كه در آيه به اجمال دو صفت نکته

 ،    «:ايمان( »1)

«: تقوا( »2)   . 
، اشاره به قسمت اعتقاديات دين دارد. يعنی اعتقاد آنان «(ايمان)»وصف اول 

، «(تقوا)»است. و وصف دوم  و مطابق با اعتقاد صحابهصحيح و كامل و خالص 
ت از اوامر عبادت و اطاع ،وا و ترس الهیه قسمت عملی است؛ زيرا مقتضای تقاشاره ب

است و به مصداق اين مفهوم، اولياء الله از  ٰ  دن از نواهی او تعالیخداوند متعال و بازآم
 در و كنند می تناب و احتياطای مثل مکروه تنزيهی هم اج ترين مورد ممنوعه كوچک

 شان برود(. از دست« سنت»)تا مبادا  پايبندند هم مستحبات انجام به مقابل،
 

     ( ...64) 

نْيَا وَفِِ الْْخِرَةِ  متعال، در دنيا و آخرت برای اوليای خداوند  لهَُمُ البُْشْرَى  فِِ الحَْيَاةِ الد ُ
 بشارت هست.

وقوع هيچگونه تغيير و تبديل ممکن نيست  الله  يعنی در قول لَّ تَبْدِيلَ لكِلَمَِاتِ اللهِ 
در دنيا  ناپذير، همين است كه برای بندگان كامل الله و  يکی از جمله موارد تبديل
 و آخرت بشارت وجود دارد.

لكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِ  و به تقدير اول يعنی: «. ولايت»است يا « بشارت»مشارٌ الِيَه، يا  يمُ ذَ 
 همين بشارت در دنيا و آخرت، كاميابی بزرگ است.

 

 علوم و معارف

در اين سه آيه، فضايل و صفات مخصوص مؤمنان كامل كه اوليای خداوند متعال 
مسأله قابل توضيح است كه اينک  پيرامون مبحث جاری چندگرديد.  فته شدند، بيانگ

 .پردازيم به آن می
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 ها هستند كه: مسايل مورد بحث اين

 ی آنان چيست؟ و مشخصه اوليای خداوند متعال چه كسانی هستند و نشانه  الف(
 اوليای خداوند متعال به چه معنا خوف و حزن ندارند؟ ب(
 اوليا و نوعيت آن چيست؟  بشارت و نويد دنيوی و اخُروی در حق مقصود از ج(

 



« قرب»به معنی « ولیْ»آن،  ی است و ماده« ولی»، جمع «اولياء»ابتدا بايد بدانيد كه 
ن جهت نيز از همين ماده است. دوستان خداوند متعال از اي« ٰ  مولی»)نزديکی( است.  

 تر: با خداوند متعال اند كه مقرب درگاه الهی و به عبارت ساده ناميده شده« ولی الله»
 

 نزديک هستند. ظاهر است كه هركس مقربّ باشد، دوست هم هست.

  را بدانيد.« ولايت»حال بايد اقسام 
 

 «ولایت»شقسام 

« ولی»بع آن، ولايت عامهّ. و به ت (2) ولايت خاصهّ، (1)بر دو قسم است: « ولايت»
 «. ولیّ عام»و « ولیّ خاص»شود:  هم دو قسم می

 گو كه مطلقاً شامل هر مسلمان و كلمه است« ولی عام»نصيب « ولايت عامّه»
ی توحيد را بر زبان آورده و بدان  باشد؛ گرچه فاسق هم باشد. شخصی كه كلمه می

ای از  در واقع مرتبه اش بيرون كرده است، معتقد شده و كفر و شرک و نفاق را از سينه
 -كار ولو فاسق و گناه -را حاصل كرده است. پس، هر مسلمان قرب و ولايتِ الله

 «عامه ولايت» را ولايت اين و گردد می تلقی متعال خداوند ولیّ ،خود به اعتبار ايمان
 گويند. می

است و در اين مورد بايد گفت كه هر « ولیّ خاص»مخصوص « ولايت خاصه»
رابطه  گردد و به عبارتی: با او  اش ص و محبت خداوند متعال نصيبكس قرب خا

شود و به همين درجه اشاره دارد آن  گفته می« الله ولی»و نسبتی پيدا كند، اصطلاحاً 
ی من همواره به عبادت نفلی اهتمام  حديث كه قبلاً آورديم و در آن آمده بود: بنده
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رسد  ای می كه به مرتبه آنتا  گرددزديک میرفته با من ن ورزد و بدين وسيله رفته می
  (1)شود. میمنسوب به من  كه هر عضو او

و مقصود، توصيف « ولايت خاصهّ»ی كريمه، همين  در اين آيه« ولايت»منظور از 
 باشد. می رتبه و مقام خاصی دارند، حال اوليای خاص خداوند متعال كه در پيشگاه او

و مخصوص كسانی است كه متلبسّ به جميع رسد  به هركس نمی« ولايت خاصه»
و خداترسی رسيده باشند و در واقع همين « تقوا»نهايی   و به درجات« ايمان»شرايط 

است « ولی»سبب پرهيز شديد از گناه در آنان گردد. و اين همان تعريف   خداترسی
رمايد: ف جا كه می بيان كرده است؛ آن هايی كه خوانديم كه خداوند متعال خود در آيه

   :[ 63]يونس. 

 اين دو شرط ضروری است:« ولی»لذا )طبق اين آيه( امت اجماع دارد كه در 
شود كه  دارای ايمان كامل باشد. ظاهر است كه ايمان كامل زمانی حاصل می اولاً،

 هی عامی ویکی از اولیای الٰبینیم که  علم کامل توأم با عمل داشته باشد و اگر می
 «عبدالعزيز دباغ»دهد؛ مانند شيخ  می «یعلم لدنّ»علم است، خداوند متعال به او  بی

 و امثال ايشان؛ و اين گروه، مستثنا و در هر زمان اندک هستند. 
 تقوای كامل داشته باشد.  ثانياً،

مورات، عالم كامل به سخنی ديگر: آيه اشاره دارد كه ولی آن است كه به اعتبار مأ
، همان عالم ربانی و «ولی»و به اعتبار منهيات، متقی كامل باشد. پس معلوم شد كه 

 باعمل است كه از اين كانال به ايمان كامل دست يافته است.
 

ه»ر جات   «ولایت خاص 

شمار دارد، اما به طور كلیّ  های مختلف و بی ولايت خاصه به اعتبار افَراد، درجه
 شود: ه شناخته میدر چهار درج

 . ولايت انبيا (1)

 .  اجمعين هم نع الله رضوانعلی و ...   عثمان،  ولايت صديّقان؛ مانند ابوبکر، عمر، (2)

                                                
 (.62ی  تخريج اين حديث گذشت )همين مبحث/ تحت آيه ـ1
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 ولايت شهدا. ( 3)

 يوم الدين. ٰ   ولايت صالحان؛ مانند تابعين و غيرهم الی( 4)

 انبيا ولايت ،«ولايت» ی رتبه بالاترين آيد، برمی مذكور ترتيب از كه گونه همان
ی تمام اوليا، حضرت ختمی  گر آن است كه سرحلقه است. و لزوماً اين نکته بيان

 است.   ٰ«  محمد مصطفی»مرتبت، رسول معظم اسلام، جناب 

« ولی»، «نبی»يابيم كه هر  نتيجه هم دست می  با توجه به مطلبی كه گفتيم، به اين
ای  «ولی»، هيچ جز خود پيامبران نيست و علاوه براين،« نبی»، «ولی»است، اما هر 

 رسد.  نمی به مقام ولايت انبيا
 

 آنان؟« ولایت»شفضل شست یا مقام  پیامبرشن« نبوت  »آیا مقام 

تر از  شان بسيار برتر و عالی«نبوتِ»مقام  ی محققّان، برای پيامبران به عقيده
 شان است. «ولايتِ»مقام 

« نبوتِ»افضل از مقام  «ولايتِ انبيا»ام گويند: مق ی نادان می برخی از متصوفّه
 آنان است! و البته اين ناشی از جهالت آنان است.

 

 شیشان« ولایت  »و « نبوت»ر  کمالات رو مقام  وش ثان خاص  سول شلله

، خلفای ثلاثه )حضرات ابوبکر  الله رسول« نبوتِ»كه: وارث  ای ديگر اين  نکته
ين علت هم شريعت در زمان خلافت آنان استوار هم ( هستند و به  و عمر و عثمان

  وجهه الله كرّم، حضرت علی  الله رسول« ولايتِ»گرديد و گسترش يافت. و وارث 
 . بيشتر توسط ايشان گسترش يافته است« ولايت»و بدين جهت  است

 

  های شولیاءشلله نشانه

داوند درمورد اين قول خ الله كند: از رسول روايت می حضرت ابوهريره
 فرمايد:  متعال كه می             :يونس[

 پرسيدند؛ فرمودند: [ 62
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کنند]ودراينبندگانيهستندکهمحضبرايرضايخداوندمتعالباهمديگرمحبتمي»
 (1)«.محبتخودشاناغراضدنيويندارند[

  (2)نقل كرده است. اين حديث را از ابن مردويه« فسير مظهریت»صاحب 

 آمده است:  از اسماء بنت يزيد هجدر حديثی ديگر به روايت ابن ما

«الذین اذا رُؤوا، ذُکر الله.»
 بهيادانسانبيايد.(شان،اللهکسانيهستندکهباديدن(3)

ديگروجود ندارد. )و حديث چيزی  يعنی در مجلس آنان غير از ياد و ذكر الله
 یلَكه انسان با چنين اشخاصی همنشين شود تا متوجه اِ هم هستبه اين نکته تعريضی 

 الله گردد.(  

 روايتی ديگر نيز آورده كه خداوند متعال فرموده است: « تفسير مظهری»صاحب 

آنان،منبهيادآيندوازيادکردنهابهيادميآن،اوليايمنکسانيهستندکهبايادمن»
(4)«آيم.مي

                                                
هم قومٌ تحاب وش »با الفاظ  ـ به روايت ابن مردويه. و مثل آن به روايت طبری در تفسير از ابوهريره1

و ابوداود در سنن از عمر بن  -17729و  17728، ش575ـ  6/576:  «لا شنسابٍ شلله من غیر شموشلٍ و  فی
: البيوع/ «هم قومٌ تحاب وش بروح شلله علی  غیر أ حامٍ بینهم ولاشموشلٍ یتعاطونها»مرفوعاً با الفاظ  خطاب

و ابن مبارک در  -23294 = 22906=  22957و احمد در مسند: ش -3527، ش«الرهن» 76باب
، 1والنّار/ باب لجنةا صفة: )بدون ذكر آيه(شيبه در مصنف ابن ابی و -714و در زهد: ش 7مسند: ش

 -11172، ش2يونس/ باب ة: تفسير/ سور ٰ  و نسايی در سنن كبری -و بغوی در تفسير - 35231ش
و ابن  -573ش  ،13و ابن حبان در صحيح: البرّ والاحسان/ باب -6110ش  و ابويعلی در مسند:

 و ... . -475باب المتحابين/ ش هناد در زهد:
 ـ تفسير مظهری: تحت همين آيه.2
  ،4: الزهد/ باب « خيِاَرُکمُُ الَّذيِنَ إِذاَ رُؤُوا، ذُکِرَ الله»ـ به روايت ابن ماجه در سنن مرفوعاً با الفاظ 3

 = 17998و احمد در مسند: ش -323باب النمّام/ ش  و بخاری در الادب المفرد: -4119ش 
در روايتی ديگر آمده و ... .  -2306راهويه در مسند: و اسحاق بن  -28151 = 27599و   18161

ايراد فرمودند )به روايت نسايی در  «؟مَن اولياءُ الله» اين سخن را در جواب سؤال الله  رسول كه
و بزار در مسند:  -11171، ش2يونس/ باب ةمرفوعاً: تفسير/ سور ابن عباس از ٰ  سنن كبری

و ابن  -27/ ش11و باب 15/ ش6و ابن ابی الدنيا در الاولياء: باب -5034د ابن عباس/ شمسن
 و ... (. -217مبارک در زهد: ش

و طبرانی در   -15634 =15549=  15588 ش مرفوعاً: ـ به روايت احمد در مسند از عمرو بن جموح4
 -19الدنيا در الاولياء: ش و ابن ابی -(905) 579ش و عبدالباقی در معجم الصحابه:  -651ش  معجم اوسط:
و به نقل حکيم ترمذی در نوادر الاصول: اصل  -360/ 2و بغوی در تفسير:   -الاولياء حليةو ابونعيم در 
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را اين بايد گفت كه وقتی « ولی»ی ]معنوی[  ی احاديث، علامت و نشانه با ملاحظه
تعبير صوفيه: دارای فنای قلب باشد( و چنين  بيفتد )و بهياد الله  انسان او را ببيند، به 

خارج از  داشت كهبايد  اين نکته دقيقاً توجه است و به كسی خود متبّع سنت نبوی
است كه متبّع سنت   كسی« الله ولی»باشد. پس، « ولی»تواند  اين چهارچوب كسی نمی

 است و خويشتن را با رنگ سنت رنگين و آراسته كرده است.
 

 شولیاءشلله  اتصمشخ  

 به طور كلی مشخصات اولياءالله سه چيز است: 

 استقامت بر شريعت و سنتّ.  -1
 كثرت ذكر الله.   -2
 الله.  فکر دوام  -3

 نبايد فراموش كرد كه اگر شخصی فقط فنای قلب دارد و متبّع سنت نبوی
، باز هم اين شخص است  دارای مکاشفهزند و نه  می است و ديگر از او نه كرامتی سر 

های ياد شده،  خداوند متعال است و در مقابل، اگر شخصی خارج از نشانه« ولی»
گزاردن نماز بر  مانند ق عاداتی هرچند بزرگخوارباشد و از خود « ولايت»مدعی 

نيست و بلکه اين « ولی»، نمايش بگذارد هم به   طلا و ... ها به  كوهتبديل روی دريا يا 
و « ولی»عنوان  سی بهچنين ك  اش شعبده و مکر است و نبايد به كارهای خارق العاده

ن كشف و ظهور ، داشت«ولايت»نيک خداوند متعال نگريست؛ چون معيار  ی  بنده
ها  ی آن همه  زند، اما كرامت نيست. از كفار و فساق هم بسی خرق عادات سر می

دهد،  می  از خود خرق عادات بسيار زيادی نشان« دجاّل»طور مثال  است. به« استدراج»
 ی شياطين است. ها و در زمره اما يکی از بدترين انسان

شان ذكر  های اوصاف و نشانه البته از بعضی اوليای حقيقی خداوند متعال كه
شود و اين جايز و واقع است و بعضی از اوليا هم  گرديد، گاه كرامات مشاهده می

                                                                                                                
. 100 ٰ  الی 98و هندی در كنز العمال: كتاب اول/ باب اول/ فصل ثانی، ش -العمل وعلانيته فی سرّ/ 264

 .425/ 3ايضاً: تفسير مظهری: 
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گفت: من چهل روز  «احمد جام»مأمور به اظهار كرامات نيستند. شخصی به شيخ 
بودم و هيچ كرامتی از وی نديدم، اما از شما « ابويوسف همدانی»خدمت شيخ  در 

چيست؟ فرمود: من در برابر   كنم! سرّ اين ل كرامت مشاهده میروزی بيش از چه
اظهار كرامت  ای در برابر دريا هستم. اما او مأمور به  ی قطره منزله به« همدانی»شيخ 

 مأمور هستم. به اين كار نيست و من 

را ظهور كشف و « ولايت»امروز مردم عادی كه به جای خود، خواص هم ملاک 
 ندارد. «ولايت»هيچ ربط اساسی با « كرامت»كه  در حالی دانند؛ ا میكرامات و قبوليت دع

 

 «ولایت»های رستیابی به   شه

آورده است كه « تفسير مظهری»و « ارشاد الطالبين»در كتاب  قاضی ثناءالله
اين است كه انسان به طور دايم در صحبت اوليای كامل باشد « ولايت»طريق تحصيل 

فيض  الله از رسول -وار سلسله -سينه به د؛ زيرا آنان سينهو از وجود آنان فيض بگير
 اند. كسب كرده

 در حديث نبوی نيز درمورد تأثير همنشينی با اوليا آمده است: 

«هؤلآم قومٌ لایشقی جلیسهم.»
همنشين(1) که هستند قومي و)آنان سعادت ]از شان

 شود.(هدايت[محرومنمي

 و در حديثی ديگر آمده است:

«مُ معَ مَن احََّ .المر»
 شود.(کهمحبتداشته،حشرمي)روزقيامت،شخصباهرآنکس (2)

                                                
:  «همُُ الْجُلسَاَءُ لاَ يشَْقىَ بِهمِْ جَليِسُهمُ»مرفوعاً با الفاظ  روايت بخاری در صحيح از ابوهريره به ـ1

 25، ش8و مسلم در صحيح: الذكر والدعاء/ باب -6408، ش«فضل ذكر الله» 66الدعوات/ باب
ه لّـِأن لا جاء م»129: الدعوات/ بابو ترمذی در صحيح از ابوهريره و ابوسعيد  –( 2689)

=  8689و  7418 = 7424=  7418و احمد در مسند: ش - 3600، ش«رضالااحين فی ملائكة سيّ
و طيالسی در مسند:  -9147و  6494و بزار در مسند: ش -8960= 8972=  8960و   8689 =  8704

و طبرانی در  -3438طه/ ش ةو تفسير/ سور 1821و حاكم در مستدرک: الدعاء/ ش -2556ش
  -783و  561 ٰالی 559و ابن منده در توحيد: ش -1894و در الدعاء: ش 1074ط: شمعجم اوس

  و... .  -7وبيهقی در دعوات كبير: ش

 (.274/ 7  تخريج اين حديث گذشت )تبيين الفرقان: ـ2



|  196   

 كه با اولياءالله دوستی و مجالست نمايد، با آنان محشور خواهد شد. پس كسی

 به وی فرمود: الله كه رسول روايت كرده است(1)ابو رزين حضرت 

  

 و بعد به او فرمودند: 

(2)

خدمت و غلامی اوليا بشتابد و   است، بايد به« ولايت»پس، كسی كه طالب مراتب 
طوركه برای  در اختيار آنان قرار دهد. چون همان« ميت در دست غساّل»چون  خود را

تواند بدون وسيله و واسطه از جايی به جايی ديگر  طی مسافات ظاهری دنيا انسان نمی
بدون  كمال هم و رسيدن به « علم»و همچنين تحصيل « ولايت»منتقل شود، طی مراتب 

و شخصِ بدون استاد و مرشد به انسان لنگی ی اوليای كامل، امری دشوار است  واسطه
خواهد به مقصدی بس دور ره سپرد كه مطمئناً با پای لنگ يا بسيار دير  ماند كه می می

ی مطمئن  ی نقليه يلهرسد و يا هرگز نخواهد رسيد و لامحاله نياز به يک وس بدانجا می
 خواهد داشت.

 :به قول عطار

همنشينی جز به 
 ندرويشان مك  

 

ا    ايشان مكن غیبتتوانی تـ
 

 :و به قول رومی

ق حق و خاصان ح ات   بی عناي
 

قگ   اشد سياه هستش ور  ر ملک ب
 

 *** 
 

                                                
  او را بدين كنيت ناميد. الله كه رسول ابورزين عقيلی؛ از اصحاب صفهّ ـ1

الاولياء:  حليةو ابونعيم در  -8608، ش61: بابان از ابورزينبه روايت بيهقی در شعب الايم ـ2
 .1375، ش5و ابوالقاسم اصفهانی در التّرغيب والتّرهيب: باب الذاّل/ فصل -«ابورزين»تحت 
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نی صحبتت با اولياء  يک زما
 

عت بی  ا بهتر از صد سال طا  ري
 

***

ي و اره و مرمر ش نگ خ تو س  گر 
 

ي  شو وهر  ی گ دل رس  چون به صاحب
 

احبت با افراد ناقص و فاسق، انسان را مص -ايم چنان كه بارها گفته -و برعکس اين
 گويد: در اين مورد به طور نصحيت می حافظ و كند بهره می از كمالات بی

ی ر مَ اول پي حت  ين نصی  است فروش ا
 

از كنيد  تر جنس اح بت نا  !كه از صح
 

وارد شده  خداوند متعال است و در حديثدر مجلس اوليای كامل هميشه سخن از 
 است: 

 (1)«ها،ذکراللهاست.داردوصيقلقلبهرچيزصيقلي»

رساند،  می« ولايت»به  را انسان چه آن كه گفت بايد يادشده احاديث به توجه با حال
 ای است بدين تجويزات:  به كار بردن نسخه

 دوام همنشينی و مصاحبت با اولياء الله،  -1
 اطاعت از آنان،  -2
 كثرت ذكر.  -3

ها بايد به طريق مسنون و با استقامت بر شريعت  ی اين و نبايد فراموش كرد كه همه
 گردانند.  و پاک می گانه قلب انسان را صيقل موارد سهبود كه اين گاه خواهد  باشد وآن

 

  «قلب یفنا»تعریف 

 «فناء فی الله»نزد صوفيان آن است كه انسان « ولايت خاصه»ی  ترين درجه كم
 

                                                
و بيهقی در شعب الايمان با  -19: شبه روايت بيهقی در الدعوات الکبير از عبدالله بن عمر  ـ1

المصابيح:  مشکوٰة)ايضاً ن.ک:  519، ش«الله محبة» 10(: باب«صقالة»)به جای « سقالة»لفظ 
 (.8فصل ثالث، ش«/ والتقرب اليه ذكر الله »كتاب الدعوات/ باب 
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 (1)گويند. می« فنای قلب»و « ٰ  لايت صغریو»آن  گردد كه در اصطلاح علم تصوف به

 صورت دایم چنان بر انسان هی بهآن است که ذکر و محبت الٰ« فنای قلب»حالت 
مخلوق در قلبش نماند   مستولی گردد كه جا و مجالی برای غيرالله و عشق ورزيدن به

اوراد و از دنيا و مظاهرش و از تمام منهيات، متنفرّ و همواره به اشتغال در ذكر و 
وجوی رضای خداوند متعال  تر: در تمام احوال در جست تعبير دقيق  مشتاق باشد. و به

ٰ   ، دشمنی كند و با دوستانش، برای رضای او تعالیٰ   تعالیغرق و فنا شود و با دشمنان او 
  (2)كه آورديم، بدان تصريح صورت گرفته بود. كه در حديثی دوستی ورزد؛ چنان

 

 
 توضيح اين مطلب چند توجيه نقل شده است؛ بدين تشريح:  در

كه بعد از محاسبه و ورود به بهشت، برای اوليای خداوند  بدين معناست ه اولیتوج
بخش  راحت و لذت یمتعال هراس و اندوهی نخواهد بود و آنان برای هميشه در عيش

 سر خواهند برد.  به

 نمايد:  بر اين توجيه سؤالی بدين قالب رخ می

مخصوص اوليا نيست؛  خوف پس از طی مراحل محاسبهاطمينان و امنيت از  سؤال:
  وقتی از رستگاری  ی اعمال ها هم بعد از پشت سرگذاشتن محاسبه بلکه ساير انسان

شوند، ترس و هراسی نخواهند داشت. پس،  مطمئن می شان خويش و بهشتی بودن
 صيص اوليا در اين وصف برای چيست؟ تخ

شوند، در حقيقت همه اولياء الله هستند. )پس  كه وارد بهشت می  كسانی جواب:
 ی بهشتيان است.( تخصيصی وجود ندارد و اين وعده برای همه

معنا اين است كه اوليای خداوند متعال نه در دنيا و نه در آخرت دچار  ه دوم:یتوج
ها كه هم در دنيا و هم در عالم برزخ  به خلاف ساير انسان هراس و حزن نخواهند شد؛

 شوند.  و اندوه می  كنند، دچار خوف و مراحلی كه تا قبل از رسيدن به بهشت طی می

                                                
 .423/ 3تفسير مظهری:  ـ1
 است . منظور، روايت حضرت ابورزين ـ2
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 همراه دارد؛ بدين طرح:  اين جواب نيز سؤالی با خود به 

و همچنين با  و احاديث نبوی« قرآن»های  طور كامل با آيه اين سخن به سؤال:
كه برترين مقام متعلق به  -و صديّقان مخالف است؛ زيرا انبيا ی عينی شاهدهم

آمده است: « قرآن»از همه بيشتر خوف و خشيت دارند. در  -آنان است     

           :كه در آن، ترس علمای ربانی ترسيم شده است. [ 28]فاطر
كه [ 27]معارج:        است:   گر آمدههمچنين در جايی دي

در آن، خوف بندگان نيک از عذاب خداوند متعال بيان گرديده است. در احاديث 
 خوانيم كه:  اين مطلب تصريح صورت گرفته است. مثلاً در حديثی می رهم ب

آيدوسپسبهترتيببرکسانيکهباآناندميوار شديدترينبلاومصيبت،برانبيا»
  (1)«تراند.تروشبيهدرديانتنزديك

و سپس برای اولياءالله است و اين  يعنی بيشترين سهم مصيبت در دنيا برای انبيا
ی  های عادی از صبر و حوصله خاطر آن است كه اين گروه فطرتاً نسبت به انسان به

كردند كه  مشاهده هم می هر كدام از پيامبرانب اصحا وبيشتری برخورداراند. 
همه بيشتر خوف و خشيت دارند. ما هم  شوند و از آنان بيشتر دچار مشقات می

از  ترسخترسد،  و تکاليفی كه به اوليا رسيده و می ها كنيم كه ناراحتی مشاهده می
 . رسدمیافراد عادی مصايبی است كه به 

 آمده است كه ايشان الله ت عادی رسولپيرامون حالا« شمايل ترمذی»در 
  (2)آمدند. نظر می همواره غمگين و متفکر به

 خود فرمودند: حضرت آن

                                                

 ( .527ـ  528/ 3ـ تخريج اين حديث گذشت )تبيين الفرقان: 1

و  – 3، ش« الله كيف كان كلام رسول»: باب لةها ابی ئل از هند بنـ به روايت ترمذی در شما2
و در شعب الايمان:  رسول الله فی صفة / باب رسول الله أبواب صفةجماع  :در دلائل النبوةبيهقی 

و طبرانی درالاحادیث  -3705و بغوی در شرح السنة: ش -1362ش«/  حب النبی»باب چهاردهم 
و  -196: شو ابو الشيخ در اخلاق النبی -29/ ش ن أبی هالة فی صفة النبیحدیث هند ب  الطوال:

. ... 
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  (1)«ترسم.شماازخداوندمتعالمييمنبيشترازهمه»

 كه از همه افضل و اينبا  شيخين رضوان الله عليهم اجمعين همچنين در ميان صحابه 
 .  ...ستند و گري برتر بودند، زياد می

و اوليا حقيقتی است كه نياز چندانی به بيان و  خلاصه، ترس و اندوه پيامبران
 ؟آيد راست می كه بيان شد، چگونه توجيهی به آنان حق در آيه مطلب پس ندارد. اثبات

در پاسخ به اين اشکال توضيح داده است كه « روح المعانی»صاحب  جواب اول:
ها متفاوت است.  با حزن و اندوه ساير انسان در دنيا د متعالحزن و اندوه اوليای خداون

آوردن  دست راستای به در دنيا است. آنان نبودِ و از بود ناشی عمدتاً عادی های انسان اندوه
شوند و چه  گردند، غمزده و ناراحت می امتعه و اسباب عشرت دنيوی، وقتی محروم 

ه به مال و دارايی دست يابند، باز هم از چ كنند. و چنان خاطر آن سکته هم می بسا به
 برود، مغموم و محزون هستند!  شان ترس اين كه مبادا از دست

م دیم                        و گر باشد به مهرش پایبندی دمن  اگر  دنيا  نباشد  در

اين است كه بر اوليای   فرمايد: مقصود آيه می آلوسی روی اين نکته سيد
گون كه اهل دنيا  آن -گيرد و اندوهی كه از امور دنيوی نشأت میخداوند متعال ترس 

و  خوف ،رنج و راحتدر امور دنيوی نيست. در پيش اولياءالله  -بدان مبتلايند
است و بنابراين، ابداً برای   ذم و بود و نبود، همه يکسان مدح وو خوشی،  غم اطمينان، 

رفتن اهل و اولاد دچار  ن ازدستاز دست رفتن آن و همچنييا به سبب حصول دنيا و 
 دنيوی، مشقات و زحمات به دچارشدن با برعکس، شوند و بلکه غم و غصهّ نمی

 

                                                
از جمله: به روايت بخاری در   ـ اين حديث در منابع متعدد با الفاظ و اسانيد مختلف روايت شده است؛1

و مسلم در  -7367، ش27واعتصام/ باب 20، ش13: ايمان/ بابصحيح از ام المؤمنين عايشه
و نسايی در  -(23732=24082) 23682و احمد در مسند: ش -(1108) 74، ش12لصيام/ بابصحيح: ا

 و ابن حبان در -2926و ابن خزیمه در صحیح: مناسک/ ش -1049ش  و خلال در السنة: -النسّاء عشرة 
 و عبدالرزاق در مصنفّ از -3924، ش«التمتع»و الحج/ باب  3538، ش«قبلة الصائم»الصوم/ باب   صحیح:

و در  ٰ  و بيهقی در سنن كبری -و حاكم در مستدرک -(2002) 7442، ش15مردی از انصار: الصيام/ باب
 و ... . -12438و  2608و طبرانی در معجم کبیر: ش -دلائل النبوة
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  (1)گردند. تر می قوی و تر شجاع

در بعضی از مسايل، از فهم ما خيلی دور است و حتی تابعان شأن و مقام انبيا
را  زندگی صحابهاند. شما تاريخ  ی مردم ممتاز بوده حقيقی آنان هم از بقيه

نماينده نزد  كه آنان گاهی يکه و تنها و گاهی چند نفر به عنوانبينيد   مطالعه كنيد؛ می
كه سالم بمانيد، يا  برای اين»گفتند:  پادشاهان جباّر دنيا رفته و با جرأت تمام به آنان می

ن دادن شمشير تهديدشا و سپس با تکان« اسلام را بپذيريد و يا جزيه بپردازيد.
های پيشنهادی ما را نپذيريد، اين شمشيرها ميان ما  چه يکی از راه چنان»كردند كه:  می

تعداد  با شما» گفتند: می با تمسخر هم گاه و تعجب كفار با« كرد! و شما داوری خواهد
دادند:  جواب می آنان و« كنيد؟!  كار چه خواهيد می كافی نظامی تجهيزات بدون و كم

مان خلافت و حکومت اسلامی  )ما با همين تعداد اندک« منگريد.تعداد ما  به كمی»
دادند و  شان بها نمی  ايم.( و وقتی كفار كه از تعداد اندک آنان به سخنان برپا نموده

خنديدند و اظهار  ، می«آوريم! كنيم و از پا درمی ما شما را تکه تکه می»گفتند:  می
آمديم؛  مان بيرون نمی های تيم، اصلاً از خانهداش اگر ما از غيراُلله ترسی »داشتند:  می

همراه داريم و نه تعدادمان قابل  به  ی كافی بينيد كه ما نه سواری و اسلحه زيرا می
خاطر آن است كه ما هيچگونه نفع و زيانی را جز از سوی   ملاحظه است. اما اين به
 « دانيم. پروردگارمان ممکن نمی

های مخوف دنيا خوف و  قدرت از و يویدن مسايل در صحابه حضرات پس،
 حزنی نداشتند. 

و ... جوان و « فضل بن عباس»، «سفيان يزيد بن ابی»، امثال فرزندان صحابه
غلتيد و پدر در كنارش با  شدند. پسر در خون خود بر زمين می ان شهيد میش نوجوان

شحال بود كه كرد و در واقع خو زد و به شهادت پسر خود افتخار می لذتّ شمشير می
گفتند:  آمدند، اما آنان می آيد. مردم برای تسليت می ان درمیيپسرش به عقد حور

 )!(به ما تبريک بگوييد ؛غمگين نيستيم

                                                
 . 194ـ  195/ 11ک: روح المعانی: ن. ـ1
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 ها نقل شد و در تواريخ خيلی بيشتر از اين ی صحابه چه از اين خصيصه آن
ی شجاعت محض نيست، بلکه تصويری آشکار از فقدان خوف و  نقل شده، قصه

 ن دنيوی در آنان است.حز
 هی و غم آخرت که برعکس خوف واین را هم باید خاطرنشان کرد که خوف الٰ

و اوليا بسيار زياد است، چيزی منفی نيست و بلکه خود  غم دنيوی در وجود انبيا
فرمايد:  اش می درباره است كه خداوند متعالوصف نيکی همان سراسر عبادت است و 

       :حرف   از اين كه كفار به . همچنين انبيا [28]فاطر
به شاهراه  ی جز هدايت و راهنمايیزای را كه چي كردند و دعوت حقه نمیآنان گوش 

بردند و اين هم جدای از  سر می پذيرفتند؛ همواره در رنج و اندوه به هدايت نبود، نمی
 موضوع مورد بحث است.

هايی ديگر به اوليای خود بشارت  خداوند متعال در خواب و به روش :دومه یتوج
رو، آنان خوف و هراس نخواهند  دهد كه آنان در آخرت كامياب هستند. از اين می

 داد.(  مبيشتر توضيح خواهي« موضوع سوم»داشت. )در اين مورد در 
خيزد؛  برمی آنانترس از وجود  و خوف مرگ وقت اند: قايل برخی :سوم هیتوج

گردد كه  می شود و اين باعث میزيرا هنگام موت، حقايق اخُروی برای اوليا منکشف 
 شود. خوف و حزن از آنان دور 

 دهد: خ میدو صورت بر مردم دنيا رُ خوف و اندوه به جواب چهارم: 
 شود.  كه مقطعی است و در مدت زمانی كوتاه رفع و دفع می اول، خوف و اندوهی

دهد و گاه  خوف و اندوه طولانی كه زندگی انسان را تحت الشعاع قرار میدوم، 
 نمايد.  شخص را از زندگی خسته و بيزار می

آيد، از  و اوليای خداوند متعال می سراغ انبيا  گمان خوف و اندوهی كه به بی
ی درجات ؛ زيرا آنان منشأ مصيبت را از تقدير الهی و موجب ترقّ(1)نوع اول است

                                                
  تفسير كبير: -357ـ  358/ 8تفسير قرطبی:  -38ی  تحت آيه«/ بقره»ی  ر.ک: البحر المحيط: سوره ـ1

/ 8و  354الی  352/ 2  تبيين الفرقان: . ايضاً ن.ک:194ـ  195/ 11روح المعانی:  -126ـ  127/ 17
499 . 
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روی  متعال درگاه خداوند   دانند و پس از مواجهه با مصيبت هم به ان میخودش
پشتيبان  كنند كه او آورند و با توكل و اعتماد بر خداوند متعال، احساس می می

  قول شاعر: آنان است. به 

 د چه در پاي ريزي زرشموحّ 

 اميد و هراسش نباشد زكس
 

 چه شمشير هندي نهی بر سرش 

 د توحيد و بساين است بنيا بر
 

 و شاعری ديگر گفته است:

 نه شادي داد سامانی نه غم آورد نقصانی
 

 چه آمد بود مهمانی به پيش همت ما هر 
 

 و به قول شاعر ارُدوزبان:

 ننگ عاشقی ہے سود  حاصل د یکھنے و ا لایه 

 

 
ھلاتی ہیں منزل د یکھنے و ا لا

ک

 ھا ں گمرا ہ 

ی
(1)

 
 

ميرند، در حقيقت عاشق نيستند و بلکه  د و میزين كه به سود و نقصان می يعنی آنان
ه به نفع و خوشی است؛ چون خوشی به آنان برسد، از  كسانی اند كه وجودشان بستـ

 شوند. میگير و زمينخيزند و هرگاه مصيبتی آيد، كلافه و ناراحت  میبر زمين
 

آنان مصيبت   اوليا نقل شده كه هرگاه در سال يا ماه يا روز بربسياری از  درمورد
اند و برای همين خداوند متعال بر  كه شايد متنعمّ و عياش شده آمد، به گمان اين نمی

بردند؛  شدند. آنان در واقع از مصيبت لذتّ می آورد، ناراحت می آنان مصيبت نمی
 بريم! ها لذت می ما از خوشیكه همچنان 

                                                

كسی كه چشم  عشق ی عشق، توقع نفع و سود، برای عاشقان ننگ است و در كارواندر معامله»ـ 1
 .«شود راه محسوب میكردهخيال به منزل دوخته باشد، گم
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 سحر عشق زپروانه تياموزاي مرغ 

 ندن خبرا اين مدعيان در طلبش بی
 

 آواز نيامد و کان سوخته را جان شد 

 باز نيامد شکان را كه خبر شد خبر
 

* * *

ق تو ز  يک زخمی گريزانی ز عش
 

 زعشق دانی تو بجز نامی نمی 
 

 

هر كسی از خداوند متعال « الست»وز گفت: ر می (1) «ابوالحسن خرقانی»شيخ 
من »گفتم: « خواهی؟ ابوالحسن! تو چه می»چيزی طلبيد و من ساكت بودم. پرسيدند: 

خود ٰ ِ را از آن های الله  خواهی خزانه پس تو می»گفتند: « طالب حزن و اندوه هستم.
 . همان جواب را تکرار كردمو من « خواهی؟ بگو چه می»و باز پرسيدند: « كنی؟

اش با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم كرد و  در طول زندگی شيخ خرقانی
گرفت تا جايی همسرش او را زنديق و  حتی توسط همسرش هم مورد آزار قرار می

من بسياری از كمالات را در پی تحمل »گفت:  می خواند. ايشان دين هم می بی
 « ام. های همسرم حاصل كرده ها و بدگويی نافرمانی

 

 (2) «ی بصری  رابعه» در نزد«حبيب عجمی»و « حسن بصری»يک روز حضرت 
و عاشق  «محبّ»ميان آمد و از همديگر خواستند  به  الله بودند. بحث از محبت 

 واقعی را تعريف كنند.

                                                
و از  «بايزيد بسطامی»مريد معنوی سالطان العارفين «. ابوالحسن»به  ٰ  مکنیّ« علی بن جعفر»ـ 1

تذکرة  -367ی ، شماره 303.)بخوانيد: نفحات الانُس:ه  425ی نقشبنديه. متوفّای  اقطاب سلسله
 الاولياء(.

دختر  ود. چون چهارمينش میهم ياد   «رابعه عدويه»از آل عتيک. به  -و به قولی: ام الخير -ـ امُ عمرو2
زنند.  می و پارسايی زنان صالح را در هر زمان به وی مثَلَنام گذاری شد. زهد « رابعه»خانواده بود، 

، «مالک دينار»، «ابراهيم ابن ادهم» ،«ثوری» ،«حبيب» ،«فضيل»، «حسن بصری»بزرگانی مانند 
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  )مدعی محبت مادام «ولاه.ضرب م ی  رعوشه من لم یصبر عل یف لیس بصارقٍ »يکی گفت: 
 كه به ضرب و امتحان مولايش صبر نکند، در ادعايش صادق نيست.( 

)عاشق صادق نيست كسی  «لیس بصارقٍ من لم یشکر علی  ضرب مولاه.»ديگری گفت: 
 كه مولايش را به سبب ضربش شکر نکند.(

ــهَا الله «رابعه»از  «حسن»آن گاه   زی بگويد. چي خواست كه او هم حتماً رَحِمَ

 )كسی كه از ضرب .«م یتلذّذ بضرب مولاهـدعواه من ل فی لیس بصادقٍ » او گفت:
  (1)اش صادق نيست.( مولايش  لذتّ نبرد، در ادعای محبت

هم چنين  حقيقتاً تعريفات قبل را مورد نقد و ايراد قرار داد و رَحِمَــهَا الله« رابعه»
تعريف جامع و كرد،  تعريف می« صبر»مثلاً در مورد سخنی كه محبت را به بود. 

 ی صاحبش اگر به سگی هم نان نرسد تا چندين روز از در خانه مانع نيست؛ چون
را ملاک قرار « صبر»توان  كند! پس، در تعريف محبت نمی رود و صبر می نمی
 داد. 

هَـا الله «رابعه»بی  بنابر اين، به قول بی ه از است ك ، آن كس«محبت»مدعی واقعی  رَحِمـَ
كند. مصايب و بلايايی كه بر  و از آن لذتّ و ذوق احساس می استقبال «حبيب»ضرب 
آيد، برای آنان شيرين مثل كشمش است؛ كه به قول  فرود می خداوند متعال اوليای

 .«ضربُ الحبیِ  زبیٌ  »: شيخ سعدی

                                                                                                                
ش از هشتاد سال عمر كرد. با وی ارتباط و مصاحبت داشتند. بيو ...« شقيق»، «صالح مری»

جامع كرامات  -طبقات الاولياء -الاولياء ةتذكر -585ی ، شماره613)بخوانيد: نفحاتُ الانُس: 
 (.73 ٰ  الی 23زنان صوفی:  -الاعيان وفيات -الاولياء

 و« شقیق بلخی»، «مالک دینار»، «حسن بصری»این سخنان دایر در میان « تذکرة الاولیاء»ـ در 1
 آن را هم نپسنديد و خود گفت:« رابعه»گفته شده است كه « مالک»ه و سخن اخير از آمد« رابعه»
كه )در دعوای خود صادق نيست؛ مگر كسی« مشاهدة مولاهليس بصادق من لم ينس اَلمَ الضرّب فی »

 از كسی دوست را فراموش كند(. سخاویی دوست، درد ضرب  محويت در مشاهده به سبب
كرد و ذوالنون  قل كرده است. آورده: يکی در مرض خود ناله میديگر هم اين سخن را ن

و آن مريض گفت:  .«ضربه یليس بصادق فی حبه من لم يصبر عل» به وی تذكر داد:مصری
، تحت 1014: شلحسنة)المقاصد ا .«صدق فی حبه من لم يتلذذ بضربه لاچنين نيست؛ بلکه: »

 (.   «و ...  ه تسبيحٌالمريض أنينُ»حديث 
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 فرمايد: میمحبت  ذوقاين  در غلبات و جامی

 غمت دو روز زندگی جـامی نشد سير با
 

 مچه خوش بودي كه عمر جاودانی داشتي  !وه 
 

ارمغـان   ها بـرای اوليـای خداونـد متعـال عـزّت درون بـه        مشکلات و ناگواری
 شـان را بـه الله    هـای  حـالات نگـاه   یآورد؛ چـون در همـه چيـز و در همـه     مـی 

 اند. دوخته

در اثر ی شديدی كه  به سبب صدمه «ولی الله دهلوی»قبلاً نيز آورديم كه شاه 
نايل آمد و اين « قطبيت»اش به وی رسيد، به مقام  فوت يکی از فرزندان بسيار محبوب

امر باعث شد كه ايشان سختی مصيبت مرگ پسرش را هم فراموش كند و بلکه به آن 
 راضی و شاكر شود.

 



خود در دنيا و همچنين قريب موت يک  فرمايند: خداوند متعال به اوليای علما می
كرامات  های نيک و يا در قالب خبرهای خوش در واقعات و خوابها و   سری بشارت

ی  بارهشود. در گرمی آنان می فرمايد كه موجب شادی و دل و انکشاف حقايق عطا می
 در حديث آمده است:  - های نيکخواببشارت بودن 

«له.   یاو تُر ،ها المسلمالرؤیا الصالحة؛ یرا هی   یالبشر»
کي،عبارتازرؤياينيٰ«  بشري)» (1)

بيند.(کسيديگربراياوميبينديااستکهمسلمانخودمي

                                                
و  -1717و  1715، ش1: كتاب الرؤياء/ باببه روايت امام مالک در موطا از عطاء بن يسارـ 1

و ابوداود در  -( 479) 207، ش41/ بابةبه همين معنا: الصلامسلم در صحيح از ابن عباس
/ و ترمذی در سنن: الرؤياء -876، ش«فىِ الدُّعاَءِ فىِ الرُّکُوعِ واَلسُّجُودِ»154/ بابةسنن: الصلا

و  1045، ش8: كتاب التطبيق/ بابٰ  و نسايی در سنن مجتبی -3106و تفسير/ ش 2273، ش3باب
و  3898، ش1و ابن ماجه در سنن: تعبيرالرؤيا/ باب -ابواب: همان ٰ  و در سنن كبری 1120، ش62باب

و  -8180و 8179و الرؤياء/ ش 3302ش و حاكم در مستدرک: تفسير/ -و احمد در مسند -3899
 1013، ش64ی آيه«/ يونس» ی و سعيد بن منصور در تفسير: سوره -1164شدر تفسير:  عبدالرزاق

و طبری در تفسير:  -10463، 10460، 10459حاتم در تفسير: همان سوره/ ش ابی و ابن -1016 ٰ  الی
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(1) اين حديث در بعضی روايات، به عنوان تفسيری بر اين آيه هم آمده است.
 

خيرش نزد مردم باشد هم صحيح است؛  چه مراد از بشارت، محبوبيت و ياد و چنان
 كه در حديث در همين مورد آمده است:  انچن

«مؤمن.ـتلك عاجلُ بشري ال»
 بشارتنقديبرايمؤمناست.()اين،(2)

شود و ملايک برآنان نازل  وقت مرگ هم وحشت سکرات از اوليا برداشته می
دهند. در اين هنگام  می شان شوند و به روَح و ريحان و رضايت پروردگار بشارت می

«هَلمَُّ الینا! هَلمَُّ الینا!»زنند كه  صدا می هم آنان را يهحور
)به سوی ما بشتابيد!( و  (3)

 گويند:  ملايک می

)بهدنيايروحورياحينواردشويدوبهسوي (4)!« بٍ غیر غضبان ی   وحٍ و  يحان! شل ی  شل»
   پروردگاريکهازشماناراضينيست،بياييد!(

                                                                                                                
و بيهقی در سنن   -لسنةو شرح ا 360/ 2و بغوی در تفسير:  -17756 ٰ  الی 17718همان سوره/ ش

 و ... . -ةالنبو و دلائل ٰ  كبری

 ... . -سنن ابن ماجه -موطا امام مالکـ ر.ک: منابع پانوشت قبل؛ از جمله 1

إذا أثنى على الصالح فهى بشریٰ » 51والصّلة/ باب: البرّ به روايت مسلم در صحيح از ابوذر ـ2
و  -4225ش، «الثَّنَاءُ الْحسََن» 25و ابن ماجه در سنن: الزهد/ باب -(2642) 166، ش« ولا تضرّه

 و احمد -4140و  4139ش، «الریاء والسّمعة»ی یونس و در شرح السنة: باب  بغوی در تفسیر: سوره
و  366، ش2و ابن حبان در صحیح: البرّ والاحسان/ باب -21515، 21438، 21417ش   در مسند:

مان: در شعب الایو بیهقی  -3956و  3955و بزار در مسند: ش -5768، ش«المدح»اللبّاس/ باب 
و ابن  -456و  455ش و طیالسی در مسند:  -6605 ٰالی 6603ش«/ فی السرور بالحسنة»46باب

 و ... .  -717و در زهد: ش 11مبارک در مسند: ش
. )بخوانيد: است به حضور حوريه بر بالين صلحا و خصوصاً شهدا تصريح شدهـ در بعضی روايات و آثار 3

معجم كبير طبرانی: ش  -548: ش)بيهقی(البعث والنشور  -55: ش)ابوعروبه(المنتقی -مسند احمد
ی  و بيهقی قصه  شرح الصدور( -2564سنن سعيد بن منصور: ش -مسند بزار -18098و  2158

ديده بود كه يکی يکی بر رفقايش كه به ترتيب شهيد  ای حوريان را  در معركهمجاهدی را آورده كه 
كرد كه او هم  ر آن حادثه زنده ماند و بعد هميشه دعا میآمدند و خود به دلايلی د شدند، فرود می می

 (. 1740ش ،28فضل نايل گردد. )شعب الايمان: باببدان 
هم  -كه از شهدا برترند -با توجه به اين روايات، حضور و ندای حوريه برای صديقان )اوليا(

 ممکن است. 
و در سنن  1834، ش9ائز/ بابمرفوعاً: الجن از ابوهريره ٰ  ـ به روايت نسايی در سنن مجتبی4

 ، ش«ذكِْرِ الْموَْتِ واَلاِستِْعدَْادِ لهَُ» 31و ابن ماجه در سنن: الزهد/ باب - 11442، 1959: شٰ  كبری
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ده كه در آخرين لحظات حيات، واقعات بسياری روايت ش درمورد صحابه
 زدند. صدا می -كه پيش از آنان مرده بودند -خودشان را رفقای

كنند! جدّ  بسياری از اوليا با ديدن اين بشارات در وقت مرگ، برای مردن عجله می
عزرائيل دير كرد؛ »گفتند:  در بستر موت می «عبدالرحمن»اعلای ما، جناب آخوند 

 « های مرا بياوريد! كفش

 اين، بشارت دنيوی اوليا بود. 

در داخل قبر نيز بر آنان غم و اندوه نيست و اوليای كامل بعد از بلند شدن از قبر، 

      آورند:  جملات را بر زبان می در ميدان حشر اين 
  از ما زدود.ستایش خدایی را كه رنج )و مشکلات دنیا( را . [34]فاطر: 

 شان در آخرت؛ آن هم به چند صورت خواهد بود؛ از جمله:  اما بشارت

 . [58]يس:       دهد:  خداوند متعال خود به آنان سلام می -1

كنند:  فرشتگان هم به آنان سلام می -2                     

             :[24و  23]رعد . 
 شود.  داده می شان به دست راست  ی اعمال نامه -3
  (1). و ... . دگرد  شان سفيد و نورانی می چهره -4

 

             

غ آنِو از تماماً غلبه آيينه هر سخنآنان. را تو استمگيننكند دانا و شنوا او ●اللهاست.

     

كننددرزميناست.وپيروينمیهاستوهركهبراياللهاستهركهدرآسمانآگاهباش!هرآيينه

                                                                                                                
باب و عبدالرزاق در مصنف: الجنائز/  -8754 = 8769=  7854و احمد در مسند: ش -4262

و محمد بن اسحاق در  -9542و  8219و بزار در مسند: ش -6702، ش«ةالقول إذا رأيت الجناز»
و حاكم در مستدرک:  -(1068) 7/ ش«ر وجوب الإيمان بالسؤال فی القبرذك» 106الايمان: باب

 و ... . -و در تفسير 176و طبری در تهذيب الآثار: ش -1302شالجنائز/ 

 .128/ 17تفسير كبير:  ـ1
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پرستشمی حقيقتپيروينمیكسانیكه در را. اللهشريكان جز به راكنند وَهم مگر كنند 

   

●مگردروغگوونيستندآنان
 

 ات پيشين به دو وجه است:ارتباط اين دو آيه با مجموع آي

و  الله رسول« نبوتِ»در آيات قبل انواع شبهات كافران و مشركان در مورد  -1
( )ه به صورت استدلال در ردّ پيامبربيان گرديد. وقتی كفار ديدند هرچ« قرآن»

را ندارند، روشی ديگر « قرآن» كند و توان مقابله با ردّ و ابطال می« قرآن»گويند،  می
ادعای خود  گفتند: اگر از اين بار از درِ تهديد وارد شدند و به پيامبر ؛گرفتندپيش در

اندازيم! در  كشيم و يا به زندان می كنيم و يا می می ات بازنيايی، از شهر و ديار خارج
دهد كه از اين گفتار آنان ناراحت  خداوند متعال پيامبر خود را تسلیّ می ها اين آيه

مقابله كنند، با قدرت هم نخواهند  اوور كه با دلايل نتوانستند با ط نشود كه آنان همان
 توانست كاری از پيش ببرند.

به  شوند، اكنون كه اوليای خداوند متعال دچار خوف و حزن نمی پس از بيان اين -2
اقدامات  فرمايد كه از تهديد دشمنان و اش است، می«ولیّ»ترين  رسول خود كه بزرگ

ذليل  رسد و غمگين نشود؛ چون روزی خواهد آمد كه خداوند متعال،ی آنان نت منکرانه
 است. او  گرداند؛ كه قدرت و غلبه از آن و خوارشان می

 

 تفسير و تبيين
 

        ( ...65) 
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شأن دهد كه  ، تسلیّ میستوا« ولی»ترين  رسول خود را كه بزرگ وَلَّ يَحْزُنكَ قوَْلهُُمْ 
های كافران محزون  تو مقتضی اين است كه به كارها و گفته« ولايت»و « نبوت»

  ( 1)نشوی؛ زيرا تو سيدّ اوليا هستی.

ِ جَمِيعًا ةَ لِلّ َ  است. غلبه و قدرت از آن الله إِن َ العِْز َ

 ةابوحيو ااند، امّ ر خواندهرا به كس  در « انِ»ی  ، همزهمفسرّان جمهور
 به فتح خوانده است.

ی  ؛ زيرا در صورت فتح، جمله(2)مستلزم كفر است ،گويند: قرائت فتح جمهور می
كه   تو را غمگين نکند اين»شود:  شود و معنی آيه چنين می بعد مقول برای قول می

  «ندارد؟!مگر نبی اين را قبول « العياذ بالله! -خداست گويند: عزت از آن می

محذوف است و عبارت به « لام تعليليه»گويد: در اين لفظ،  می ةعلامه ابوحيو
صورت اشکال منتفی  ی مفسران در اين و به گفته «لانّ العزةَّ للِهّ»تقدير آن چنين است: 

   (3)است.

مِيعُ العَْلِيمُ  و « ای شماه های آنان در حق تو و فرياد ی گفته شنوندهالله، »يعنی  هُوَ الس َ
 ، است.«چه آنان عليه تو در دل دارند دانا به احوال شما و آن»

را  حضرت ، امنيت آنالله ضمن تسلیّ رسول ٰ  دراين آيه الله تعالی :1سؤال
يک نوع اطمينان داده است كه هيچ گزندی به وی  حضرت آن  تضمين و به

برای مصون ماندن از شرّ  حضرت ديم كه آنرسد. اما در جريان هجرت دي نمی
  گرديد. طريق جمع بين اين دو موضوع چگونه «مکه»كفاّر ناگزير به اختفا و فرار از 

 است؟

                                                
 .129/ 171تفسير كبير:  ـ 1

 .176/ 5البحر المحيط:  -130/ 17بير: تفسير ك -344/ 2تفسير كشاف: ـ  2

 همان منابع. ـ 3
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از اين نبوده كه خودشان مورد حمله و قتل كفار قرار  خوف انبيا جواب:
ی دشمنان،  طئهبود كه مبادا در اثر تو  از اين شان شوند، بلکه ترس گيرند و كشته می می

دست آنان سپرده شده   به هابرای ابلاغ به انسانعنوان امانت   كه به  آسيبی به دين الهی
 مصون ماندن خودش ازهم برای  «مکه»از  «الله رسول»بود، وارد آيد. هجرت 

فرمان الهی صورت  و به بود « اسلام»های كفار نبود، بلکه برای حفظ  ها و توطئه نقشه
 گرفت.

 ی  اين آيه به ظاهر با آيه :2سؤال              :[8]منافقون 
و مؤمنان هم برای پيامبر -كه ظاهر است  چنان -معارض است؛ زيرا در آن آيه

و مؤمنان،  را از پيامبر« عزتّ»ی مورد بحثِ ما آن  ثابت شده است، اما آيه« عزتّ»
كند:  ا فقط برای خداوند متعال ثابت میی آن ر نفی و همه         اين .

 خورند؟ دو آيه چگونه با هم وفق می

نتيجه اين  كه و مؤمنان، از طرف خداوند متعال است «رسول»عزتِّ  جواب:
 (1)ندارد. وجود تعارضی بنابراين، و هستند متعال خداوند آن از ها عزت تمام كه شود می

دانسته شده « قدرت»معنای   به« عزتّ»گونه كه ترجمه كرديم،  جا همان اين :3السؤ
است؛ در  مقتضی نفی قدرت از كفاری مباركه  مفهوم آيه  ی اين معنا، است. با ملاحظه

بينيم كه از نوعی عزت  حالی كه كفار در آن زمان قدرت داشتند و امروز نيز همه می
چه   صورت نفی قدرت و عزت از كفار به اند. در اينو اقتدار قابل ملاحظه برخوردار

 معنا خواهد بود؟ 

 عزتّ مجازی.  -2عزتّ حقيقی،  -1بر دو نوع است: « عزتّ» جواب اول:

و  «الله»كه مخصوص  عبارت از عزت دينی و اخُروی است« عزتّ حقيقی»
ی كفار،  بهره . سهم واند بهره و مؤمنان است و كفار مطلقاً از آن بی  «الله رسول »
شود  )دنيوی( است كه چون فانی و گذرا است، كالعدم محسوب می« عزت مجازی»

                                                
 ... . -130/ 17تفسير كبير:  -361/ 2تفسير بغوی:  -359/ 8تفسير قرطبی:  ـ1
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كه در بطن خود، خواری و پس از خود، رسوايی و بدفرجامی   و اساساً به عزتّی
 عزتّ و قدرت گفت.حقيقتاً توان  همراه داشته باشد، نمی  جاودان به

از طرف خداوند متعال است و به هم عزتّ و قدرتی كه كفار دارند  جواب دوم:
 آنان داده شده و دليل موفقيت و برتری آنان نيست. منظور امتحان و آزمايش به 

 

          ( ...66) 

و حقيقت پيروی  «الله»لايتناهی قدرت و تصرف  ی ی كريمه، حيطه آيه  در اين
 فرمايد:  می ؛دساخته بيان شده استمشركان از شركای خو

 ِ مَاوَاتِ وَمَن فِِ الْْرَْضِ ألََّ إِن َ لِلّ   ای كه  با آن شرف و علوّ مرتبه -تمام ملايک  مَن فِِ الس َ
همه بدون استثنا عبيد و مملوک خداوند متعال هستند و  ،هاّ ها و جن و انسان -دارند
 بيرون ی قدرت خداوند متعال  از حيطه. پس، كفار قرار دارند ٰ  تصرف او تعالی تحت

 

 (1)هرگاه نابودی آنان را بخواهد، نابودشان خواهد كرد.ٰ   نيستند و او تعالی

 («الذّی»معنای  را موصوله )به  برخی   شُرَكاَءَ ذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ وَمَا يتَ َبِعُ ال َ 
 (3)اند. ستهرا نافيه دان، اما اكثر مفسران آن(2)اند گفته

است. يعنی: آنان در واقع از  شرُکَاءاز  «شركت»هدف از اين جمله، سلب صفت 
كنند، بلکه پيروی آنان از چيزهايی است كه به گمان خود شريک  شركا پيروی نمی

كند؛  دانند. خداوند متعال اين شركت موهوم را نفی می می -وَحْدَه لاشَريِكَ  لهَ -خداوند 
بنده و مملوک خداوند متعال و تحت  ،ها و زمين مخلوقات آسمان زيرا وقتی تمام

در اختيار دارد،  «الله»ها را  ی آن هستند و انتظام امور همهٰ   قدرت و تصرف او تعالی

                                                
 .203ـ  11/204روح المعانی: ـ 1

 .430/ 3  تفسير مظهری: -345/ 2: كشافـ 2

تفسير  -204/ 11روح المعانی:  -131/ 17تفسير كبير:  -360/ 8تفسير قرطبی:  -176/ 5ـ  البحر المحيط:  3
 -361/ 2)تفسير بغوی:  ...«یُّ شیءٍ يتبع أ»اند. يعنی:  ... . وبعضی برای استفهام نيز گفته -430/ 3مظهری: 

 ... . -344/ 2كشاف:  –تفسير كبير: همان 
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ها همه  باشند؟! بلکه اين ٰ  چگونه ممکن است چنين چيزهايی شريک او تعالی
 فرمايد:   کته چنين تصريح میی بعد به اين ن ی گمان خودشان است. در جمله تراشيده

ن َ   اند(.  )به گمان خود غيراُلله را خدا قرار داده اند يعنی: آنان پيروِ ظنّ إِن يتَ َبِعُونَ إِلّ َ الظ َ

كه شايد  كنند آنان است )گمان می اين فقط تخيل و تخمين و وَإِنْ هُمْ إِلّ َ يَخْرُصُونَ 
از  كاری ها هيچ ندارند و كه آن  حالیاين شركا به دردشان بخورند؛ در  روزی
 شان ساخته نيست(. دست

در لغت قريب المعنا و نزد بعضی مترادف يکديگراند. « خرص»و « ظنّ» سؤال:
هم به معنی تخمين است. پس به چه دليل « خرص»به گمان می گويند و « ظن»چون 

 هر دو لفظ را آورد؟

به ترجيح « ظنّ»فرق معنوی دارند؛ در حقيقت اين دو لفظ مترادف نيستند و  جواب:
به امکان وجود « خرص»شود، اما  يک احتمال از دو احتمال موجود در مسأله گفته می

وجود  ٰ  تعالی «الله»جا  گردد. در اين چيزی در برابر عدم وجود آن چيز اطلاق می
 و« ظن»را مورد ترديد قرار داد و اين گمان مشركان را با دو لفظ  «شركا»قدرت در 

هرگونه شريکی « احتمال وجود»و هم  «وجود»تعبير فرمود تا بدين وسيله هم « خرص»
 برای خداوند متعال به طور كلی منتفی سازد. را 

             

در گيريد آرام تا شبرا برايشما آفريد كه هرآيينهاوستآن روشن. را روز آفريد و آن

          

فرزندگرفتهاست!]برايخود[كافرانگفتند:الله●شنوندكهمیهاستبرايگروهیدرايننشانه

         

نيستچهدرزميناست.هاستوآنچهدرآسماننيازاست.براياوستآنپاکاستاو!اوبی
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اين بر دليلی هيچ شما نزد میبه آيا نمیگوي]سخن[. كه را چه آن الله بر يد ●دانيد؟!

       

می بر كـه آنـان آيينـه هـر نمیبگـو: رستـگار را، دروغ الله بـر بنـدنـد ●شـوند

          

چشانيمبهآنانعذابِشانوسپسمیمنديدردنياوبعدبهسويمااستبازگشتبرايآنانهست(بهره)


    

●كردندسختبهسببآنكهكفرمی
 

 های قبل فرمود:  در آيه      يعنی قدرت و انتظام [ 65نس: ]يو .
استدلال  با« توحيد»است. حال در اين آيات در قالب بيان  «الله»كاينات تماماً در دست 

 دهدمیاز دلايل آفاقی، همان عظمت و قدرت و عزت و تصرف خويش را توضيح 
 فرمايد. و تبيين می

 

 تفسير و تبيين

 

     ( ...67) 

 عظمت و شأن قدرت و عزتتبيين و ايضاح    دلايل آفاقی به ی  در اين آيه، با ارايه
 پردازد. و تصرف خويش می

كه قبلاً گفته شد قدرت و عزت  - يعنی همان ذات هُوَ ال ذَِي جَعَلَ لكَُمُ الل يَْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ 
ها در آن سکون و  انتا شما انس است شب را به اين حکمت آفريده -اوست از آن

رسد و از  چون در روز با انجام كارهای دنيا به شما مشقت می ؛آرامش حاصل كنيد
شب را به  ،شويد. خداوند متعال برای دفع آن نظر فکری و جسمی خسته و كوفته می

 وجود آورد. 
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آفريد، انسان به دليل حرصی كه برای دنيا دارد،  نچه خداوند حکيم شب را نمی چنا
ساخت  اين انتظام را برقرارٰ   انداخت. ولی او تعالی را در طلب آن به هلاكت می خودش

 - خودش بخواهد يا نخواهد - آيد تا او را انسان شب می و طبق آن بدون اختيارِ
خواب بگيرد و با اين ترتيب خستگی و كوفتگی روز او دور شود. خداوند متعال به 

طور از  آنتواند یچنان كه مادر هم نم آنكند؛  انسان را حفظ می بهترين صورت
 .كند فرزندش مراقبت 

    برای شب اين خاصيت را گفت «. سکونت»است نه از « تسکين»از
 يابند.  ها تسکين می چون با استراحت در شب، ابدان و با عبادت در آن، قلب

 يابد:  تسکين و آرامش شبانه در دو بعد مصداق می

دنيوی.  های روزانه برای گذران زندگی و امور واب پس از تلاشاستراحت و خ -1
 )مصداق اين استراحت، اهل دنيا هستند.( 

. )مصداق اين، اهل آخرت هستند.  حصول آرامش با عبادت پروردگار -2
 شب از  ی ترين فرصت برای عبادت است. بزرگان در زير پرده شب، بهترين و مناسب

 پردازند.(  نند و با خشوع بيشتری به عبادت میما معرض نگاه مردم مخفی می

خود  ی خانه به خلوت رَحمهَا الله« بصريه  رابعه»آمد،  مشهور است كه وقتی شب می
پايان  را در يک ركعت نماز به« قرآن»كرد و  رفت و نيت دو ركعت نماز می می
 م از كوتاهیِخواند. ولی باز ه سپيده دم، ركعت دوم را می رسانيد و قبل از ظهورِ می

كنی؟ تو را چه شده كه  گفت: ای شب! چرا مرا راضی نمی داشت و می  شب گله
قدركوتاه هستی كه گنجايش دو ركعت نماز را نداری و من مجبورم به بيشتر از  اين

گرفت  يک ركن نپردازم؟ او با فرا رسيدن هر شب، يک ركن از اركان نماز را نام می
ذه لیلة»گفت:  و مثلاً می ذه لیلة الرکوع»قيام است.( يا:  )امشب، شبِ «القیام ه  ذه »يا: «ه  ه 

كرد! حال قضاوت كنيد كه  همان ركن سپری می در و بعد تمام شب را  «لیلة السجود
گونه در دل شب  اين زن بود، يک پيرخوانيم؟ او با اين كه  ما مردها چگونه نماز می

 گفت:  برد و می میپرداخت و از آن لذت  به عبادت پروردگارش می
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 ـدومـهـا تـلیت طـول اللّیـل للعاشقـين سـتر         یـا

در  آور از جمله موارد سکون ،«(عبادت»و « خواب)»دو مورد  هر  خلاصه، اين
 هستند. شب و مصداق 

اين جمله عطف است بر  وَالن َهَارَ مُبْصِرًا   :هار مبصراًهو الذّی جعل النّ»؛ يعنی.» 
ها  فرمايد: و قرار داد روز را يک روشنی تا شما بتوانيد در پرتو روشنايی آن با چشم می

 تان را انجام دهيد. ی ببينيد و تشخيص بدهيد و كارها

« سبب»؛ در اين جا (1)است« تسميةُ المسبَّب باسم السبّب»ی مباركه از قبيل  اين جمله
همان وقت  كه -«روز»باشد. اما اگر  ، مسببّ می«روز»در اصل، روشنی آفتاب است و 

كند و به همين  نيايد، خورشيد طلوع نمی -ممتد از طلوع آفتاب تا غروب آن است
روشنايی ندارد و هرچه هست از آفتاب « روز»را نام گرفت، ورنه خودِ « روز»خاطر 
 است.

لكَِ لَْيَاتٍ لِ قَوْمٍ يسَْمَعُونَ  دهند  كه با تدبر به دلايل گوش فرامی كسانیيعنی برای   إِن َ فِِ ذَ 
بردن به  های زيادی برای پی شنوند، در اين انتظام و تدارک شب و روز نشانه و می

  وجود دارد.ٰ   تعالی «الله»توحيد و قدرت 
 

    ( ...68) 

« توحيد»ی منکران  ، عقيده ارايه گرديد و در اين آيه« توحيد»های قبل دلايل  درآيه
؛ چون به هم هست             برای تسلی پيامبر یمايه كند. همچنين اين آيه میبيان و رد را 

كه پروای تو را ندارند و در پی نابودی تو هستند،  فرمايد كفاری اشاره می ايشان
دهند  شان به جايی رسيده كه در مورد خداوند متعال هم پروايی به خود راه نمی بطالت
 گويند: و می

ت َخَذَ اللهُ  دارای اهل و ولد  -العياذ بالله! -يعنی خداوند متعال !«خداوند فرزند گرفته»  ! وَلدًَاا
 است. و اين سخن يکی ديگر از شركياّت مشركان بود.

                                                
 (.11/131)تفسير كبير: « نقل الاسم من السّبب الی المسبّب»: ـ و به تعبير امام رازی1
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گروهی از مشركان، ملايک را بنات الله )دختران خدا( و گروهی  كه : توضيح آن
و نصارا، « عزُير»گفتند. يهود، حضرت  می (فرزندان خدا) ديگر، بتُان را اولاد الله

 (1)پنداشتند. را ابن الله )پسران خدا( میٰ«  عيسی»حضرت 

ترديد و عقايد شركين آنان را  مورد نظر داردها را  ی اين گروه ی مباركه همه آيه
اين ی  متعال از همه ندواخد آمده است، بعد ی جمله در كه طور  چون، همان ؛كندمی

 .استتصورات مشركان پاک 

نَ  های ناروا پاک و منزه است و به هيچ يک از اين  ی اين نسبت از همهٰ   او تعالی  !ه  سُبْح 
، ها ی ملايک، جن پندارند، نيازی ندارد و همه می ٰ  كسانی كه آنان فرزند او تعالی

وق و عبيد ها و زمين وجود دارند، مخل ها و تمام مخلوقات ديگری كه در آسمان انسان
و غلام خداوند متعال باشند، نه  بندهكه ها اين است  هستند و نهايت ارزش آنٰ   او تعالی

 . ٰ  فرزند او تعالی

است؛ يعنی در تمام صفات و كمالات از هرگونه نياز به « غنی»خداوند،  هُوَ الغَْنِِ ُ 
 ديگری، پاک و منزهّ است. 

نيازی  ی هفت دليل برای اثبات بیی مباركه در عين مختصر بودن، حاو اين جمله
 است.  ٰ  خداوند متعال از داشتن فرزند و بالتبع اثبات توحيد او تعالی

 

  گويد: آيه می      است و همين وصف ثابت « غنی»مطلقاً ٰ   نی او تعالیع؛ ي
اين نکته را به هفت  «رازی»زند ندارد. امام نيازی به زن و فر ٰ  كند كه او تعالی می

 باشد:  كه بدين قرار میاست ثابت كرده  ی موجز از اين جملهمشروح طريق 

باشد، بودن فرزند برای او عقلاً و شرعاً محال « غنی مطلق»ذاتی كه   ـ ق اولیطر
 آن است كه در هيچ مورد به هيچ يک از اشيا نياز« غنی مطلق»خواهد بود؛ چون 

صانعی ديگر  در به وجود آمدن خويش نياز به، حتماً باشدباشد و اگر نيازمند نداشته 

                                                
 .206/ 11روح المعانی:  -177/ 5البحر المحيط:  -17/132تفسير كبير:  ـ1
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. علاوه بر اين، فرزند جزيی از وجود پدر است كه از وی جدا و همانند داشت دخواه
است، « غنی مطلق»آيد. اما خداوند متعال كه  خود او به صورت انسانی كامل درمی

برای خداوند متعال « ولد»زهّ است و بنابراين، ثبوت فرد و از اجزا و ابعاض پاک و من
 ممتنع و محال است.

 به طور« طلاقغنی علی الإ»ـ اين هم غير قابل انکار است كه هر ذات  ق دومیطر
ست. يعنی از ازل بوده و برای ابد خواهد بود و فناپذير نيست. ا« باقی»و « قديم»حتم، 

پاک است، نيازی به فرزند ندارد؛ زيرا فرزند  پس، وقتی خداوند متعال از انقراض و فنا
برای اين است كه پس از انقراض و فنای اصل )پدر(، جای او را بگيرد و اساساً خداوند 

 شان منقرض نشود.  دهد تا نسل ها و حيوانات فرزند می متعال بدين حکمت به انسان

بودن ذات ت است؛ درحالی كه موصوف ی شهوت و لذّ ـ فرزند، نتيجه ق سومیطر
به شهوت و لذت، خود  ، محال است و اين عدم اتصافبه شهوت و لذت« غنی مطلق»

 مستلزم امتناع صاحب فرزند شدن است.

كمک داشته باشد؛  كه احتياج به ضرورت فرزند برای كسی هست   ـق چهارمیطر
ف ی چيزهای ديگر بيشتر به فرزند نياز دارد تا در مراحل مختل مانند پدر كه از همه

نيازی به كمک در هيچ « غنی مطلق»زندگی همکار و مددگارش باشد. اما ذاتِ 
 موردی ندارد و بنابراين، محال است كه برای خود فرزند بگيرد.

شود كه اولاً، در طبع و حقيقت  ـ فرزند به شرطی فرزند كسی گفته می ق پنجمیطر
شد و اين در حق خداوند مثل آن كس باشد و ثانياً ابتدا و اصل وجود او از آن كس با

الوجود  باشد، واجب« غنی»است و هركه مطلقاً « غنی مطلق»متعال محال است؛ زيرا او 
داشت، مساوی با خود وی و واجب  است و اگر ذات واجب الوجود فرزندی می

شد؛ درحالی كه واجب الوجود بودن مانع از متولد شدن از ديگران است.  الوجود می
 و واجب الوجود است، فرزند ندارد.« غنی مطلق»تعال كه بنابراين، خداوند م

 و آن اين كه:  (1)توان ارايه كرد اين مورد را به طريقی ديگر هم می

                                                
 است. اين طريق اثبات، از خود جناب مؤلف ـ1
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و خصوصياتی  شود يا طبيعت می مساوی با پدرش يا طبع در شدن، متولد از پس فرزند
 داشت میفرزندی ٰ   شود. اگر او تعالی مخالف با طبيعت و خصوصيات پدرش را دارا می

شد، شريک خداوند متعال و خدای دوم قرار  می ٰ  و آن فرزند مساوی با او تعالی
نياز  است، از شريک و خدای ديگر بی« غنی مطلق»گرفت و خداوند متعال كه  می

ی خداوند متعال كار  بر خلاف ميل و اراده شد و نمی ٰ  است. و اگر مساوی با او تعالی
 ه: گرفت ك كرد، اختلاف صورت می می               :الانبياء[

 متعال ممتنع است. «الله». پس، بودن فرزند برای  [22

پدر و مادر داشته باشد باشد، محال و ممتنع است كه « غنی»هر كس   ـ ق ششمیطر
 (1)اهد بود.اولاد هم پاک و مقدس خوداشتن والديَن پاک باشد، از داشتن  و هركه از

كه  باشد، محال است« غنی»است و هر كه مطلقاً « غنی مطلق» ٰ  ـ او تعالی ق هفتمیطر
اگر او  -به فرض محال  - داشته باشد. پس كمک چيزی ديگر هب ، نيازيجاد اشيابرای ا
الوجود  كه در صورت اول، واجب« حادث»بود يا « قديم»داشت، يا  فرزندی میٰ   تعالی

بود، در  و ممکن الوجود می« حادث»را باطل ثابت كرديم و اگر اين فرض شد و  می
 دادن است، قادر بود او را بدون شركت« غنی مطلق»آن صورت خداوند متعال كه 

  (2)شد، نه فرزندش. ی او می ديگر خود خلق نمايد و آن مخلوق، بنده چيزی

 است، مالک تمام كاينات است.« غنی»كه  خداوند، همچنان  ما  فی الّرضو   تو  السم    له ما فی

    تر فرموده بود:  پيش         :اما در  [66]يونس .
فرمايد:  اين كريمه می             ی اول،  . يعنی در آيه

برای ذوی  «منَْ»ر عربی حرف دانيم كه د آمده است. می «ماَ»و در آيه دوم  «منَْ»

                                                
كه والدين نداشته، اشکال بر استدلال مذكور با قياس به وجود اَبُ الاَولّ يعنی حضرت آدم ـ1

گرچه فارق است؛ زيرا ايشاناما فرزندانی به پُری دنيا و تا قيامت دارد، درست نيست و مع ال
پدر و مادر نداشته، اما وجود پدر و مادر برايش محال و غيرممکن نبود و خداوند متعال قادر بود 

هايی از قبيل اظهار قدرت خويش و ... وی را بدون  او را از والدين متولد كند. اما بنا به حکمت
 (.17/133مادر آفريد. )ن،ک: تفسير كبير: پدر و 

 .132ـ  17/133ر كبير: ـ تفسي2
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ی اول  رود. خداوند متعال در آيه برای غير ذوی العقول به كار می  «ماَ»العقول و 
ها  العقول در آسمان چه از ذوی بندگان تفهيم كند كه هر آن خواهد اين نکته را به  می

العقول  یقرار دارند و بنابراين، اشيای غير ذو ٰ  و زمين هست، همه در ملکيت الله تعالی
همين نکته را   خارج شوند و اين آيهٰ   توانند از تحت تصرف او تعالی نمیٰ   به طريق اولی

 كند.  تفهيم می

جای يک  به  - «ماَ»و  «منَْ» -ناگفته نماند كه بسا اوقات هر يک از اين دو حرف
 روند. ديگر هم به كارمی

ذَا  )شما «بهذا سلطان من عندکم ما»ست. يعنی: نافيه ا إِنْ عِندَكُم مِ ن سُلطَْانٍ بِهَ 
 برای خداوند قدوس هيچ حجت و مدركی نداريد(.« ولَدَ»مشركان برای اثبات 

ِ مَا لَّ تَعْلمَُونَ  فرمايد  می تأكيد و مبالغه بر انکار گذشته است. يعنی تأكيد  ؟!أتََقُولوُنَ علَََ اللّ َ
 به خداوند متعال ندارند.« ولَدَ»گونه دليلی برای انتساب  كه آنان هيچ

 

         (69) 

 فرمايد: می كند؛ می تهديدشان و هست كذاّبان و مفتريان همان سزای بيان آيه، اين در
 كه )مثل شما( بر خداوند بگو: كسانی(! ای پيامبر)  ... ل ذَِينَ يَفْتََُونَ علَََ اللهِ قُلْ إِن َ ا 

شان اين است كه در دنيا و آخرت روی كاميابی  سزای  كنند، متعال ولد و ... افترا می
 را نخواهند ديد. 

 ی  صله    :الدنّيا  لايفلحون فی»محذوف است و عبارت چنين است 
 

(1)«خرةلآا ولا فی
بدون  دن كامل وكامياب شدن و رسيعبارت است از: « فلاح»؛ زيرا  

ی بدی به دنبال  كه نتيجه  ای خلل و نقص به مقصود و مطلوب خويش؛ آن هم به گونه
رسند و ظاهراً  كافران گرچه به بسياری از مقاصد دنيوی خود می پس،نداشته باشد. 

بدون و  چون ظاهری و دنيوی است شانهای موفقيتاين موفق و كامروا هستند، اما 
 آيد. شمار نمی به« فلاح»موفقيت و   ارزش است، و بی بهبود آخرت نامعتبر

                                                
 .425/ 2ـ تفسير ابن كثير: 1
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      ( ...70) 

نْيَا   ... مَتَاعٌ فِِ الد ُ  افترائهم»يا  «هذا القول»، خبرِ مبتدای محذوفی است كه»  
سبب  -«خدا فرزند دارد!»ند: گوي كه می -مشركان  گفتار و افترای باشد. يعنی اين می

 يک استمتاع دنيوی برای آنان به صورت رياست در كفر و ... شده است
(1)

يا تقدير  
)عمر و زندگانی دنيوی آنان يک  «متاعٌ قلیلٌ  -اَو حیاتُُم -عمرُهم»عبارت اين است: 
ع اندک )اين زندگی آنان، يک متا «متاعٌ قلیلٌ  -شَوْ ذ لک -هو»يا:   (2)متاع اندک است(

در قبال كفری كه به طرف ما خواهد بود و ما  شان و سپس رجوع و برگشت (3) است(
 خواهيم كرد. شان كامل مجازات طور داشتند، با عذاب شديد به 

          

دشوارشدهبرشماايقوممن!اگر»وقتیكهگفتبهقومخود:حراشانخبرنووبخوانبراي


             

آيت به من دادن پند و رااقامتمن خود كار كنيد محكم و كردم توكل خدا پسبر خدا، هاي


                           

 سويمنبه به سپسبرسانيد و نباشد هم پوشيده برشما شما كار بعد و شريكانخود همراه


               

بودم.نيستمزدمنمگرپساگراعراضكرديد،منازشماهيچمزدينخواسته●مراومهلتمدهيد


         

وراساختيماپستكذيبكردنداوراوماخلاص●.«كهازمسلمانانباشمخداوامرشدهبهمنبر

                                                
 .431/ 3تفسير مظهری:  -345/ 2كشاف:  -453/ 1ـ تفسير بيضاوی: 1

 .همانـ 2
 ....  -207/ 11روح المعانی:  --361/ 2تفسير بغوی:  -177/ 5البحر المحيط: ـ 3
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ويبودند با كه آنانرا آنانو كهدركشتیو جانشينگردانيديموغرقساختيمكسانیرا را


            

مسپسفرستادي●شدگانكهچگونهشدآخركاربيمكردهدروغداشتندآياتمارا.پسبنگر


         

روشن،اماهرگزمستعدآننبودندهايآوردندپيشآناننشانهبعدازنوحپيامبرانیرابهسويقومآنانو

       


كهايمانآورندبهآن هاينهيمبردلاينچنينمهُرمیچهكهپيشازآنتكذيبكردهبودند. 

   

●ازحدگذرندگان

 

ه دعوت ش ماند و با در ميان قومدراز ساليانی  «نوح»حضرت ها:   مفهوم كليّ آيه
اش را نپذيرفتند و بلکه او را تهديد  ی قليلی دعوت جز عدهآنان همت گماشت، اما 

فرمود كه اگر از ماندن من در ميان خود و از دعوتم خسته  حضرت نمودند. آن
خواهد  تان می د، باكی نيست؛ شما هر كاری دلخواهيد سر به نسيتم كني ايد و می شده

ام و بدانيد كه من كارم را ترک نخواهم  انجام دهيد، من به خداوند متعال توكل نموده
اش را با كشتی از طوفانی سهمگين  كرد! بالآخره خداوند متعال او و همراهان مؤمن

به سوی اقوام  بعد از آنان پيامبرانی ديگر .نجات داد و قوم كافرش را غرق ساخت
و  فرستاد، ولی آنان همچنان از در مخالفت وارد شدند و حاضر نشدند مطالببعدی 

را كه قبلاً تکذيب كرده بودند، بپذيرند. در حقيقت خداوند متعال بر  حقايق الهی
 شان مهر زده بود.  های قلب
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مطرح گرديد و « حيدتو»مناسبت اين آيات با گذشته در اين است كه قبلاً دلايل 
را « توحيد»و منکران معتقدان  هايی از اكنون به عنوان مثال و تذكير، سرنوشت گروه

از جانب كفاّر  هاكه اذيت و آزار  اين با دانستندارد تا از يک طرف، موحدّان  بيان می
شان تخفيف يابد و به نصرت الهی در  ای نيست، ناراحتی در هر زمان بوده و چيز تازه

بر دشمنان خود مطمئن باشند و بشارت حاصل كنند و از طرف ديگر، منکران برا
و مخالفت و آزار « توحيد»از عاقبت گذشتگان عبرت گيرند و از انکار « توحيد»

 (1)و ساير موحدّان دست بردارند. انبيا
ی سه پيامبر از پيامبران گذشته بيان گرديده ی بعد قصهاز اين آيات تا چندين آيه

ش به عنوان اولين قصه ا و قوم «نوح»ها سرگذشت حضرت و در اين آيهاست 
 تعريف شده است.

 

   

 هستند: هانکته اين «قرآن» در پيشين انبيای سرگذشت بيان حکمت كلی طور به

 حضرتبود. آن -  - «اسلام»پيامبر  تسلی یمايه گذشته پيامبران سرگذشت -1
 با مشکلات و از طيف انبيانيز يافت كه برادران ديگر او اين قصه درمیخلال در 

 اند و در آخر بهو از خود صبر و ثبات نشان داده فراوان دست و پنجه نرم كردهمصايب 
 اند و همين باعث ثبات بيشتر و تشويق و دلگرمی ايشانپيروزی دست يافته

 گرديد. می

ن امت، تذكير به ايام الله است تا از كارهايی كه برای اي های انبياقصه -2
 پرهيزند. ب است، باعث هلاكت اقوام گذشته شده

را اثبات و « توحيد»شود كه آنان به چه نحو  بيان می های پيامبران در قصه -3
« توحيد»اند. اين خود دليلی است بر وجود و ثبوت دعوت داده يکتاپرستیمردم را به 

  در ميان گذشتگان.

                                                
 .17/136تفسير كبير:  ـ1



|  224   

«ائیلسرإ نبیامِ بنیأعلمامُ امُّتی ک»از طرفی ديگر، علمای اين امت كه به حکم  -4
(1) 

 ی مهمی در اين امت دارند، طريق دعوت را از انبيای گذشتهجايگاه و وظيفه
اعمال  و سپس به ساير« توحيد»، اول به كه پيامبرانيابند گيرند. علما درمیياد می

و فقط  مد نظرشان نبوددعوت هيچ غرض و طمع مادی پرداختند و همچنين در  می
 را در نظر داشتند. ٰ  رضای مولی

 

 تفسير و تبيين

 

    ( ...71) 

َ نوُحٍ  ْ نَبَأ تْلُ علَهَِْ را برای  «نوح»گويد كه سرگذشت حضرت  به پيامبرش می واَ
 ش بخواند.ا مردم

پرستی قيام كرد، حضرت  و بت «شرک»در برابر كه  نخستين كسی از انبيا
، «آدم»های حضرت  يعنی امت  ،ايشان؛ چه مردمِ پيش از زمان بود«نوح»

همه بر دين  «ادريس»و حضرت  «مهلاييل»، حضرت «شيث»حضرت 
گناه در ميان فاسقان ارتکاب به بودند. هر چند كه در آن دوران «( توحيد)»نخستين 

مردم   ی را به قتل رسانيد، اما عقيده «هابيل»برادرش « قابيل» جاری بود و مثلاً
اصلاً وجودی نداشت. بعد از زمان حضرت  «شرک »و «كفر»پاک و توحيدی بود و 

 باها وارد ميدان شد و  ش برای گمراه ساختن انسانا با اعوان« ابليس»، «ادريس»

                                                
اند. )ن.ک: المقاصد الحسنة:  رفعاً ضعیف گفتهـ محققان و حفاظ حدیث این سخن را سنداً و 1

 -294: شالدرر المنتثرة -القدیر مناوی: حرف العینفیض  -8مرقاة المفاتیح: المناقب/ باب -702ش
و بعضی به عنوان اثر ذکر ...(  -فَصْلٌ فِی طَلبَِ العِْلمِْالآداب الشرعیة:  -889اسنی المطالب: ش

...( و  -السراج المنیر: همان سوره -40ی آیه«/ احزاب»ی  هاند. )نظم الدرر بقاعی: سور کرده
و در بیان فضل علم و علما بدان استناد   بعضی از علما و شراح احادیث، به اعتبار معنا صحیح گفته

غذاء  -شرح اربعین نووی از عثیمین: الحدیث الثانی -1744اند. )ن.ک: کشف الخفاء: ش کرده
 -تفسیر شعراوی -تفسیر رازی: در جاهای متعدد -ی جُلوُس الدَّاخِل ...مَطْلبَ: فِ الالباب سفارینی:

 ....( -شرح بخاری از سفیری: المجلس التاسع والثلاثون
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آميز را  و عقايد شرکداشت افکار مردم بری سالم را از  رفته رفته عقيدههايی  روش
 يگزين آن گردانيد.  جا

شان  اولين پيامبر اولوالعزم است كه برای ارشاد مردم و نجات «نوح»حضرت 
ی  ها قصه« قرآن»در  و به همين دليل هم شتی دعوت گذا عرصه پا به  «شرک»از 
 گردد.  آغاز می «نوح»ی حضرت  با قصهاغلب  انبيا

 (1)به اجمال بيان شده است. ها هآي  اين در «نوح»داستان حضرت 

صدوپنجاه سال قوم خود را تبليغ  به مدت نهُ« نوح»وقتی حضرت   ... إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ يَا قوَْمِ 
كه ايشان را در صورت ترک نکردن ش را نپذيرفتند، ا كرد و آنان نه تنها دعوت

اظهار داشتند  «نوح»حضرت  ، آخرالامركردند دعوت، تهديد به ضرب و قتل می
 كه من بر خدا توكل كردم )و شما بدانيد كه نبی از غيراُلله هيچ ترسی ندارد.( 

موقف خود را در قبال نافرمانی و تهديد كافران چنين اعلام  «نوح»حضرت 
« توحيد»ای قوم من! اگر بودن من در ميان شما )به عنوان يک نبی برای بيان »كردند: 

گذرد، پس بدانيد كه  سخت میبر شما تان سنگين است و  ( برایو تذكير به آيات الله
 « من بر خدا توكل كردم.

در   ،«ای » :باشد؛ به معنی می «ا قومیي»محذوف است و در اصل « ی
 «. قوم من!

  آيد و هر يک از دو معنای  هر دو می« بزرگی»)سنگينی( و « ثقل»به معنای
 )سنگينی( است.« ثقل»جا به معنای  معنای ديگر است، اما در اين مذكور، مستلزم

   و « مقام»، «اقامت»، «منزل»به معانی  و است« قيام»، مصدر و به معنای
يا: سکونت  ،«شرک»و  «كفر»: اگر قيام من عليه يعنی (2)رود. نيز به كار می« منزلت»

ی من كه به عنوان پيامبر و برای بيان  رتبهيا: مقام و ، من در جوار و همسايگی شما

                                                
)ر.ک: و ... مفصلّ آمده است. « هود»و « اعراف»هايی ديگر مانند  در سوره «نوح»ی حضرت  قصه ـ1

 به بعد(. 25تحت آيات «/ هود»ی  همين جلد/ سورو  9 ٰ  الی 5/ 10تبيين الفرقان: 
 .136/ 17ن.ک: تفسير كبير:  ـ2
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 ، بر شما سنگينمدتی طولانی در ميان شما هستم ٰ  و تذكير به آيات الله تعالی «توحيد»
 شود ... .  و سخت تمام می

و در اين صورت  (1)شود هم می« ايستادن»معنای  اين كلمه گاهی مصدر ميمی و به 
گاه به حالت ش دارد؛ چون انبياا د قوماشاره به ايستادن خود برای موعظه و ارشا

همين  ی  پرداختند. )برای ملاحظه وعظ و نصيحت مردم می  نشسته و گاه ايستاده به
نباشد و توان ايستادن در سخنرانی و فرمايند: اگر كسی خسته  علما می سنت انبيا

 است.( ٰ   نشسته سخنرانی خلاف اولی خطابت را دارد، در حالت

ی جمله   ،آن، دو  شرط است و در مورد جواب
 قول وجود دارد: 

ی  طبق قول برخی از نحويان، جمله  (1)   جواب آن است و
دارد كه مرا مورد اذيت و  تان به اين وا می معنای جمله اين است: شما را شدت بغض

 كنم.  تان را فقط با توكل بر خداوند متعال مقابله می هيد، اماّ من اين بدیآزار قرار د

 نزد اكثر نحويان جزا،(2)            و است    ،
 پيامبر و آن (2)ی معترضه است كه در ميان شرط و جزا واقع گرديده يک جمله

كه او از  ه بودار توكل خويش بر زبان آورده و كفار تهديدگر را متوجه كردبرای اظه
الله هيچ ترسی ندارد و به هرچه تهديدش بکنند، توكل و اعتمادش بر خداوند  غير

كه آنان و  كند و در اين ش میا همان ذات يکتا در برابر آنان نصرت و متعال است
 شکی ندارد. شان مالک هيچ نفع و ضرری نيستند، معبودان

هايش را ادامه ی حرفدنباله ،اشپس از بيان اين نکته در ميان سخن ايشان
اين:  گويد: من چنين هستم؛ بنابردهد و گويا میمی

  «مرکم و اعزموا علیه.احَکموا أ»يعنی:  فَأجَْمِعُوا أمَْرَكُمْ وَشُرَكاَءَكُمْ 

                                                
 .17/136. ايضاً ر.ک: تفسير كبير: 208ـ  209/ 11روح المعانی:  ـ1

 .17/136تفسير كبير:  ـ2
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است. يعنی به آنان « بر انجام كاریعزيمت »)آمادگی( و « اعِداد»به معنای « اجماع»
تان مبنی بر قتل و اهِلاک من را محکم و پخته كنيد و با عزم  ی خود فرمايد: اردهمی

خواهد انجام دهيد و معبودان خودتان را هم  تان می راسخ و تصميم قاطع هر چه دل
 شوند.  شما  صدا بزنيد تا در اين كار شريک

  ليَْكمُْ غُم َةً ثُم َ لَّ يَكنُْ أمَْرُكُمْ عَ     را « اندوه»است. « پوشيده»و « مستور»به معنای
 دارد. در زبان گويند كه خيالات را در خود پوشيده و پنهان میمی« غم»به اين سبب هم 

 پوشاند.  می را  از همين ماده مأخوذ است؛ زيرا آسمان وگويند  می« غمام»ابر هم   عربی به

گويد: من لشکری ندارم و لذا شما كارتان يدگران میبه تهد «نوح»حضرت 
تان به من را ظاهر و علنی انجام  توانيد كار ضرررسانیرا پوشيده انجام ندهيد )می

دهيد؛ زيرا مخفی كردن آن، برای مسدود كردن راه فرار است؛ درحالی كه محال 
 لی ندارد(. است من از شما بترسم و فرار كنم و بنابراين، پوشيده كردن آن دلي

ی خود، آن را در  يعنی: پس از اعلان و برملا ساختن اراده ثُم َ اقْضُوا إِلَِ َ وَلَّ تُنظِرُونِ 
 ی اجرا درآوريد و با تأخير آن، به من مهلت ندهيد.  حق من به مرحله

   ،بوده است. «( ی»)با  «تنطرونی لا»در اصل 

های آنان  توكل به خداوند متعال، از تهديدبا به  «نوح»حضرت  بدين ترتيب
 ی دعوت و تعليم و تبليغ را ترک نکرد. هراسی به خود راه نداد و فريضه

 

      ( ...72) 

قبول دعوت من   چه شما حاضر به به آنان گفت: ای قوم من! چنان  ... فإَِن توََل يَْتُمْ 
ام و مجبورتان هم شوم؛ زيرا من از شما مزدی نخواسته من پريشان نمی  د،نباشي
 .ام اعتماد كردهٰ   خداوند متعال است و من به او تعالیكنم. اجر و پاداش من بر  نمی

شوندگان تسليمی  دستور داده شده كه در زمره من  و به وَأمُِرْتُ أنَْ أكَوُنَ مِنَ المُْسْلمِِيَ 
 خداوند متعال( باشم.  برابر امر )در

 لبيک گفتند و ايمان آوردند و «نوح»ی كمی از مردم به دعوت حضرت عده
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پس از اتمام حجت  ، بلکهبه دعوت ايشان اعتنايی نشان ندادندنه تنها ديگر  مردم ساير
اصرار  طور دايم و بارا به  حضرت ، آن، از روی تمرد«نوح»از طرف حضرت 

ی بعد همين سرنوشت ب آن مستحق عذاب شدند. در آيهتکذيب كردند و به موج
 آنان بيان گرديده است. 

 

    ( ...73) 

كنندگان( به مقتضای حکمت رفتار شد. با هر يک از دو گروه )مؤمنان و تکذيب
 فرمايد: اين باره می خداوند متعال در

يْنَاهُ وَ  بوُهُ فَنَج َ عَهُ فِِ الفُْلكِْ فكََذ َ وقتی عذاب خداوند متعال به صورت طوفان آمد، ما   مَن م َ
 داديم.   طوفان نجات با وی در كشتی بودند، از عذاب( و كسانی را كه نوح )

    بعضی متعلق نزد سوارشدگان  شود جزاست كه معلوم می
 (1)ک شدند.در كشتی، همه در آن طوفان هلا

يافته( را جانشين كفار كرديم. يعنی اين گروه و آنان )گروه نجات وَجَعَلنَْاهُمْ خَلََئفَِ 
كفار  و فروكش كردن آب، زندگی را در روی زمين به جایپس از تمام شدن طوفان 

 ادامه دادند. 

يَاتِنَا بوُا بِآ ورزيدند، در  يب آيات اصرار میو كفار را كه به تکذ  ... وَأغَْرَقْنَا ال ذَِينَ كَذ َ
 كرديم.  آب غرق و هلاک

مخاطب  به خداوند متعال (2)مخاطب است.خطاب به هر  فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ...
از خشم و عذاب  دهد كه عاقبت بد كسانی را كه توسط پيامبران دستور می

                                                

آيا طوفان زمان »و « ی مردم آن زمان عام بود؟بر همه «نوح»آيا رسالت حضرت »در اين مورد كه:  ـ1
نشينان هلاک شدند و يا اين حادثه فقط متعلق فت و تمام مردم جز كشتیوی، تمام روی زمين را فراگر

 36 )همين جلد/ تحت آيات« هود»ی  در سوره مؤلف گرامی     ،«خصوصی از زمين بود؟به قسمت به
قصص   -قصص القرآن سيوهاروی  -11/213المعانی:  اند. ايضاً بخوانيد: روح  به بعد( توضيح داده

 .154/ 1 البدایة والنهّایة: -82(: كثيرابنقصص الانبياء) -الانبياء)نجار(
 .180/ 5البحر المحيط:  ـ2
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كارشان به كجا كشيد.  خداوند متعال ترسانده شدند و نترسيدند، نگاه كند و ببيند كه
آنان به سبب تکذيب آيات الله و اصرار بر آن، گرفتار عذاب الهی گرديدند و هلاک 

كه پيامبران را تصديق كردند، به بركت ايمان از  و آنان  شدند، اما پيامبران
 عذاب نجات يافتند و رستگار شدند.

يات مربوطه ، تحت آ«ی هود سوره»درمورد سرنوشت مؤمنان پس از طوفان در 
 (1)سخن خواهيم گفت.

و به همين  (2)هستند «نوح»ها پس از طوفان نوح، همه اولاد حضرت انسان
 گويند.  می« ابوالبشر ثانی»دليل، ايشان را 

 

     ( ...74) 

  ... ثُم َ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًَ     بعد از نوح«عد نوحمن ب»يعنی( . ،
، «هود»وار پيامبران بزرگ زيادی را به طرف اقوام ايشان فرستاديم( كه حضرات  سلسه

  از آن جمله بودند. اللهِ عَليَهِم اَجمعِين صلََواتُ  « شعيب»و « لوط»، «ابراهيم»، «صالح»

هركدام در زمان خود با  برانآن پيام  ... فَجَاءُوهُم بِالبَْيِ نَاتِ فمََا كاَنُوا ليُِؤْمِنُوا
( به نزد قوم خودشان آمدند (3)گفتند چه می )معجزات روشن و دالّ بر صدق آن «بينّات»
 هم آنان قوم اما دادند، دعوت «توحيد» به «نوح» حضرت همانند را آنان و

، عادت آبايی و «توحيد»اين سرپيچی از قبول  .شان كردند و ايمان نياوردندتکذيب
 شان بود. اجدادی

لكَِ نطَْبَعُ علَََ  قُلوُبِ المُْعْتَدِينَ  من غنی هستم و »دهد كه: خداوند متعال تذكر می  كَذَ 
هر شان مُهایكه از حدود من تجاوز كنند، بر قلبنيازی به كسی ندارم؛ لذا كسانی

 « دهم! زنم و بدين وسيله به آنان توفيق ايمان نمی می

                                                
 .48 ٰ  الی 45تحت آيات «/ ی هود سوره»بخوانيد: همين جلد:  ـ1
 .1/150 البدایة والنهّایة: ـ2
 .214/ 11روح المعانی:  -454/ 1تفسير بيضاوی:  ـ3
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هايخويشوبازفرستاديمبعدازآنانموسیوهارونرابهسويفرعونوقومويبانشانه


              

وچونآمدبهنزدشانسخندرستازنزدما●آنانتكبركردندوقومگنهگاريبودندواما


        

گوييدچونآيابهسخندرستچنينمی»موسی:گفت●گفتند:هرآئينهاينيکسحرظاهراست


            

●.«شوندكهساحرانكاميابنمینزدتان؟!آيااينسحراست؟!درحالیآمدبه ايآياآمده»گفتند:


                    

تاپيش دينیرامابازداريما يافتيماز ؟زميندررياستباشدشمابرايتاوراخودپدرانآنبركه


           

●!«بياوريـدپيشمنهـرساحـردانـارا»وگفتفرعـون:●.«يشمانيستـيموماباوردارنده


     

 ●!«خواهيدبيفكنيدبيفكنيدآنچهشمامی»پسوقتیكهساحرانآمدند،موسیبهآنانگفت:

           

.راآئينهخداباطلخواهدساختآنايدسحراست.هرچهآوردهآن»وچونافگندند،گفتموسی:

  

وثابتخواهدكردخداسخندرسترابهفرمانخوداگرچه●ردكارمفسدانراآوبدونشکخداراستنمی


           

گناهگاران وجودپسايماننيا●.«ناخوشدارند قومويبا گروهیاز موسیمگر به وردند

            

خو ازفرعونوازاشرا قبطكهعقوبتكندآنانراوهرآئينهفرعونيکسركشبوددرآن
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 زميـن بود گزرنـدگان حد از وي ●و گفتموسی: آورده»و ايمان اگر مـن! قوم ايـداي


              


●.«بهخدا،پسبرويتوكلبكنيداگرمسلمانانهستيد توكلكرديم.»وآنانگفتند: برخدا

 

وخلاصكنمارابهرحمتِخودازگروه●!مگردانماراموردآزارقومستمگارايپروردگارما!

            

ساكنكنيدقومخودرادرشهرمصر»:برادرويكهوحیفرستاديمبهسويموسیوو●!«كافران


           

 ●.«قبلهوبرپاداريدنمازراوبشارتدهمؤمنانرادراروبههايخوهاوبسازيدآنخانهدرخانه
 



هايبسيارومالياوزينتايبهفرعونوقبيلهايپروردگارما!هرآئينهتوداده»وموسیگفت:



راهايآنانمالايپروردگارما!مسخكندرزندگیدنياايپروردگارماتاگمراهكنندمردمراازراهِتو.

             

دل بر زن مهُـر هايو عـذاب ببيننـد تا نياورنـد ايمـان كه راشـان ●!«دردناک


             

 گفت: »خدا شما دعاي شد كرده قبول پيرويدهرآئينه و باشيد پسثابت راهِوتا؛ مكنيد


 

●.«جاهلانرا

 ( بيان شد. در اين«نوح»العزم )حضرت ا لووی يک پيامبر اهای گذشته قصهدر آيه
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 «موسی»العزم يعنی حضرت ا لووآيات نيز قصه و احوال يکی ديگر از انبيای ا
 شود. بيان می

ی مباركه است. حکمت  ر اين سورهد ی دوم از سلسله قصص انبيا قصه ،اين
بيـان   «نـوح »تر تحت آيات مربوط بـه حضـرت    پيش های انبيا بيان قصه

 .شد

را مفصل ذكر كـرد،   «نوح»حضرت  سرگذشتكه  خداوند متعال بعد از اين
 ی حضـرت كـه قصـه   حـال و به بعضـی ديگـر از پيـامبران اجمـالاً اشـاره فرمـود.       

كند و در واقع او مفصلاً ذكر می «نوح»را مثل سرگذشت حضرت «موسی»
را از ميان پيامبرانی كه فقط به آنان اشاره شد، تخصيص فرمود، بر مبنای چند حکمت 

 است:

نخستين پيامبر الهی است كه برای ترديد و امحای  «نوح»طوركه همان -1
ها و مصايب فراوانی را  ظهور نمود و در اين راستا رنج «شرک»ترين گناه، بزرگ

اسرائيل است كه  نيز نخستين پيامبر در ميان بنی «موسی»تحمل گرديد، حضرت م
به ستيز برخاست و كارها و  ادعاهای او « فرعون»ترين دشمن خداوند متعال،  با بزرگ

 را ترديد نمود. 

دارای يک امت مستقل بود؛ امتی كه به اعتبار نژاد و  «موسی»حضرت  -2
های قبل نام گرفته شدند، از ميان پيامبرانی كه در آيه مليت از اقوام گذشته جدا بود.

و « صالح»و « هود»در ميان مردم عراق و حضرات «ابراهيم»و « نوح»حضرت 
 اسراييل در ميان بنی«موسی»در قوم عرب مبعوث شدند، اما حضرت  «شعيب»

 كردند، مبعوث گرديد.  كه در مصر زندگی می

باعث تسلی  «نوح»ی حضرت ه، مثل قص«موسی»حضرت سرگذشت  -3
و  وت و تحملدع ستایدر را«موسی»های  بود؛ زيرا رنج الله خاطر رسول

و با صبر « اسلام»در راستای نشر  «الله رسول»های  صبر وی به طور عجيبی با مشقتّ
 مشابه است. ايشان
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 تفسير و تبيين
 

      ...(75)  

مرجع ضمير  ... ثُم َ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم م ُوسَ       ،«ُدر  «رسُل(      

       :است.  [74]يونس ) 

اسـت.  « رؤسا و اشراف قـوم »، «جماعت»، «گروه»معانی به « مَلأ» إِلََ  فِرْعَوْنَ وَمَلئَِه
است و علما و بزرگان يک قوم را از اين « پُری»به معنی « ملأ»ی  صل آن از مادها

گويند كه حضورشان در مجالس باعث سـنگينی و پـری مجلـس     می« ملأ»جهت 
 .شود می

ياَتنَِا  حضرت  فرمايد: ما بعد از پيامبرانِ پيش از. خداوند متعال می«مع آياتنا» يعنی...بآِ
و اشراف و « فرعون»را به سوی «هارون»، حضرت ، او و برادرش«موسی»

 ساير افراد قومش به همراه آيات فرستاديم. 

، و دلايل و معجزات است و خداوند متعال معجزات زيادی به  «آيات»منظور از 
 داده بوديم تا دشمن ما را محکوم سازد. «موسی»حضرت 

جْرِمِيَ  وا وَكاَنوُا قوَْمًا م ُ باع و پيروی حق تکبر ورزيدند و با ی: آنان از اتّيعن فَاسْتَكْبَُ
 استنکاف از انقياد به آن، مجرم و گنهگار شدند.

 

     ( ...76) 

مرجع ضمير   ... فَلمَ َا جَاءَهُمُ الحَْق ُ مِنْ عِندِنَا    ،«و ملأِ او هستند. « فرعون 

مقصود از     يک  يا آيين و يا كتاب اوست. هر«موسی»، يا حضرت
اند. يعنی وقتی از جانب  از اين موارد را مراد بگيريم، صحيح است؛ زيرا همه حق

يا كتاب صحيح يا مذهب حق و درست نزد  «موسی»خداوند متعال حضرت 
 آنان آمد، آن را سحر ظاهر و آشکار گفتند. 
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     ( ...77) 

را سحر « حق»كه  در جواب آنان «موسی»حضرت   ؟! ... قَالَ مُوسَ  أتََقُولوُنَ لِلحَْقِ  
گوييد و آن را  می« حق»ی  دربارهخواهد  تان می چه دل آيا هر آن»گفته بودند، گفت: 

 هرگز كه ساحر در جهت رسيدن به مطلوب خويشكنيد؟! در حالی سحر قلمداد می
چون خداوند متعال ساحران را ذليل و رسوا .« )خورد شود و شکست می كامياب نمی

چه از  گوييد من يک ساحر هستم و آن كه می  الواقع چنان كند و اگر فی ناكام می
 خورم، اما ام، سحر است، پس حتماً در برابر شما شکست می كه نزد شما آوردهمعجزات 

كه من بر حق  ترقی هستم و اين دليل بر آن است بينيد كه روز به روز در  خودتان می
 (ام، از جانب خداوند متعال و حق است. چه نزد شما آورده قرار دارم و آن

جا مفعول  در اين  ی آن عبارت چنين كه با ملاحظه محذوف است
«ما تقولون؟ -لما ج مکم -اَتقولون للحق»شود: می

(1) 

 «موسی»فرعونيان به صراحت تمام حضرت  آمد، ذشتهی گ آيهچنان كه در  سؤال:
گونه ابهامی در آن كه هيچ اش را سحر گفتند؛ به طوری را ساحر و معجزات 

پرسد: كه از آنان می ايشاننمانده است. پس استفهام مجدد   به    ؟
 چه معناست؟

 ی با جمله «موسی»حضرت  جواب: كند،  از آنان استفهام نمی  ؟

 ايشان بودند. كرده قلمداد «سحر» را «حق» كه دهدمی را شانسخن اين جواب بلکه
اول فرمود:            :كه حق را سحر  ؟ يعنی: اين [77]يونس

فرمايد:  آور است. و بعد می كنيد، ننگ و شرم قلمداد می  ؟ و اين جمله
با اين جمله آنان را به  «موسی»حضرت  .ی اول جدا و مستقل است از جمله

كه حق را يک سحر  دهد كه شما در اين صورت استفهام انکاری مورد سؤال قرار می
كه اگر من يک ساحر هستم، اين بايد  كنيد، در اشتباه هستيد؛ به اين دليل  تلقی می

؛ چون در آن صورت من در برابر شما پيروز نخواهم شد؛ باعث خوشحالی شما باشد
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روی به ترقی دارم و اين  -بينيد كه می چنان -شوند، ولی من كه ساحران موفق نمی
  (1)باشد. ام، می چه نزد شما از جانب خداوند متعال آورده دليل بر حقيّت من و آن

 

     ( ...78)  

الزام شد و بدون «هارون»و « موسی»در برابر سخنان حضرت « فرعون»وقتی 
دو تأويل زد و   ی آنان، دست به جواب ماند، برای توجيه عدم پذيرش دعوت حقهّ

( از دعوت خودشان واقعاً همين دو منظور و برادرش)« موسی»كردند  فکر می
 زرگوار گفتند:را دارند. به آن دو ب

1-                  : خواهيد ما را از دين و  میشما يعنی
 مان بازگردانيد و از تقليدشان منصرف سازيد.  اجدادیآيين 

2-       سيادت و  خواهيد با تسليم شدن ما، : و می
 ديار بيرون كنيد.اين مال شما باشد و ما را از  «مصر»رهبری سرزمين 

است.« مصر»، سرزمين   در اين آيه مقصود از 

     از »است. يعنی « انِصْرَفََ»به معنی  «لفََتَ الرّجل»ی  در اصل آن از ماده
 و ٰ«  لفََّه»است. « پيچيدن يک چيز»، «لفَتْ»معنای اصلی «. كار خود رجوع كرد، بازآمد

تهَ» ديگر  وقتی كسی گردن خود را از سمت جلو به جانبی«. آن چيز را پيچيد»يعنی:  ٰ«  لفَ 
و « برگرداندن» و به معنای« لفت»ی مزيد  صيغه« التفات. »ٰ«  لفََتَ عُنقُهَ»گويند: بگرداند، می

الِتفََتَ » گويند: است. مثلاً می« یگرداندن و متوجه شدن به جانبروی»در اصل به معنای 

 كنی.  مان منصرف می يیرا از دين آبا جا مراد اين است كه تو ما در اين .«لیهإ

      كه در اين آيه فاعل   معنای سرداری، بزرگی، تکبر،  است، به
و  «موسی»ی حاكميت است. نظر آنان اين بود كه هدف حضرت غرور و انگيزه

 است.  ی دنيا و شهرت و رياستآوردن امتعهدستبرادرش، به
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است. يعنی: ما « تصديق كننده»جا به معنای  در اين «مؤمن» وَمَا نَحْنُ لكَمَُا بمُِؤْمِنِيَ 
 آوريم. تان ايمان نمیكنيم و به آيين اصلاً شما را قبول نمی

ی  مباركه یلهشود، در جم می  گونه كه ملاحظه همان            

       ی هااست و در جمله «موسی»تنها حضرت ، مخاطب   

      و      ،«هر دو مخاطب قرار «هارون»و « ٰ  موسی
 ٰ«  موسی»خاطب فرعونيان در اصل حضرت ش اين است كه ما اند. حکمت داده شده

پيامبری مبعوث شده بود و  به  «هارون»حضرت اصالتاً و پيش از  بود؛ زيرا آن 
برای كمک «هارون»در دعوت آلِ فرعون، نفر اول و اصلی همو بود و حضرت 

شد.  دو محسوب می ی  آنان مخاطب شماره در نزداو داده شد و بنابراين،  «نبوت»به وی 
ی اول به همين دليل است، اما در در جمله ٰ«  موسی»صار خطاب به حضرت انح

محل ايمان و اعتراف، ظاهر است كه هر دو بايد مورد تصديق قرار گيرند، لذا در دو 
 ی بعد ضمير را تثنيه آورد.جمله

ی تنگ و فرعونيان گرفتار اين دو مرض بودند؛ از يک طرف، در دايره« فرعون»
اجداد قرار داشتند و حاضر نبودند يک قدم ازآن پا فراتر نهند و از طرف آبا و   تقليد

، از « هارون»و « ٰ  موسی»ديگر، نخواستند كبريا و حاكميتی كه داشتند با ايمان به 
 شان گرديد.از پذيرش حق مانع ،شان برود و اين هر دودست

 

      (79) 

ره  ٰ«  موسی»وقتی در مناظرات شفاهی با حضرت « فرعون» ... وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِِ 
به جايی نبرد، دستور داد تمام ساحران خبره و ماهر كشورش را به بارگاهش حاضر 

 بود. «سحر»با نيروی و برادرش« ٰ  موسی»كنند و هدفش مقابله با حضرت 

( ساحر است و « )ٰ  موسی»بود كه معتقد بود از اين جهت « فرعون»اقدام   اين
همين ثابت كند كه كارهای عجيب او از هم  ديگرانخواست بدين وسيله برای  می

 ند.( هستسحر)باب 
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   ... (80) 

حَرَةُ    ... فَلمَ َا جَاءَ الس َ   است. « طالب»كه جمع « ةطلب»است؛ مثل « ساحر»جمع 

قرار گرفتند، از وی پرسيدند: ابتدا ما  ٰ«  موسی»ساحران وقتی در برابر حضرت 
فرمودند: ابتدا شما شروع كنيد:  مان را شروع كنيم يا شما؟ ايشان  برنامه

. 
 

     ( ...81)  

به شکل  شان را به زمين انداختند، های وقتی ساحران ريسمان  ... ا ألَقَْوْا قَالَ مُوسَ  فَلمَ َ 
آمد و در اين  حركت در ها گويا تمام زمين به  از كثرت آن مارهايی در نظر آمدند و

به آنان گفت:  ٰ«  موسی»هنگام حضرت             

ها  ی اين همهٰ   تعالی «الله»شما است و يقيناً   و جادوی «سحر»ی  ها همه نتيجه و ثمره )اين
  كند(. افکند و نابود می در كام بطلان می «معجزه»قدرت  را به 

 وی، مبتدا و خبر آن، ـاست و به لحاظ نح «الذی»ه و به معنای ـ، موصول
    .چه از من به ظهور   است، نه آن «سحر»د، يا هآورد شماچه   آن يعنیاست

از اين  حضرت آنمتعال است. غرض  و از جانب خداوند «معجزه»رسد كه آن  می
 (1)بودند. است كه معجزات ايشان را سحر گفته ساحرانكلام، ترديد 

 فرمود: اضافه ی سخن ادامهدر  ٰ«  موسی»حضرت 

يک فساد است و  ،ساحر و عمل شما ،يعنی شما  ينَ  لَّ يُصْلحُِ عَمَلَ المُْفْسِدِ إِن َ اللهَ 
ٰ   )الله تعالی  كند. می  ثمر بنابراين، شما مفسد هستيد و خداوند متعال عمل مفسدان را بی

 یكند؛ گرچه مفسدان و خواست خود ثابت و اظهار و تقويت می را طبق دستور «حق»
 همچون شما اين امرا را ناپسند بدارند.( 

                                                
 .143/ 17تفسير كبير:  ـ1



|  238   

مر ا ساحران را ٰ«  موسی»حضرت  راناجايز است. چ كارجادو يک و  «سحر» سؤال:
آنان فرمود:   و خطاب به امر ناجايز و گناه نمود اين به اظهار    ؟ 

سؤال ساحران   اظهار گناه و باطل نبود، بلکه در پاسخ به  اين سخن، امر به جواب:
سازد يا آنان شروع كنند؟ حضرت  میكارش را ظاهر  بود كه پرسيدند: آيا ابتدا او

نمايش  را به  شان هایاطمينان داشت كه آنان در هر صورت شعبده ٰ«  موسی»
وی با اظهار معجزه تمام  بعد،گذارند، پس بهتر است ابتدا از آنان باشد تا  می

  ند. با اينرا ببين شانی مردم  پوچی و نابودی سحر نمايد و همه جادوهای آنان را باطل 
  (1)چنين هم شد. كهگرديد  شيوه حق به وجهی نيکوتر هم آشکار می

 

      (82)  

اظهار، اثبات و تقويت دين و »در اين جا به معنای  «احقاق حق» الُله الحَْق َ بِكلَمَِاتهِ وَيُحِق ُ 
به  ٰ  ی او تعالی  خداوند متعال و وعده، دستورات  «کلمات»ست و منظور از ا« آيين حق
 باشد.  مبنی بر پيروزی حق بر باطل می و ديگر پيامبران ٰ«  موسی»حضرت 

ی خود،  طبق وعده ٰ  تعالی «الله»فرمود: من يقين دارم كه  ٰ«  موسی»يعنی حضرت 
 گرداند.  مرا در برابر شما پيروز می

 گرچه مورد پسند مجرمان نباشد كه حق در مقابل باطل پيروز شود.  المُْجْرِمُونَ وَلوَْ كَرِهَ 
 

       ( ...83) 

ي َةٌ مِ ن قوَْمِه فمََا آمَنَ لمُِوسَ   كه به  را از اين جا رسول اكرم خداوند متعال در اين إِلّ َ ذُرِ 
برُد، بدين شيوه  ه سر میباش در غم و اندوه   سبب اعراض مردم از پذيرفتن دعوت

( با ساحران مقابله كرد و وقتی «)ٰ  موسی»گويد:  می دهد كه به ايشان تسلی می
به « فرعون»شکست خوردند، ايمان آوردند كه بلافاصله توسط  اوآنان در برابر  

  شهادت رسيدند و به بهشت رفتند.
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آوردند،  ايمان می ی بزرگ معجزه آنی  مشاهدهبا  «مصر»زيبا اين بود كه تمام اهل 
 ايمان نياورند.  «ای از قوم خود او عده»ولی جز 

چه كسانی هستند و به اصطلاح « ای از قوم او عده»حال در اين مورد كه منظور از 
تفسيری: مرجع ضمير    .چيست، مفسران چند نظر دارند 

اسراييل، بودند و  ، بنیٰ«  موسی»گويند: اين عده از قوم خود حضرت  رخی میب
همين دليل به نظر اينان مرجع ضمير   كسی ايمان نياورد. به «مصر»های  «قبطی»از 

   ،است.  ٰ  موُسي 

  ه استفاد است. اماّ بسا برای بيان عدد قليل هم مورد« اولاد»و « نسل»معنای  به
 دو معنای ی هر گيرد. بنابراين، برخی از مفسران در تفسير اين آيه با ملاحظه قرار می

اسراييل به  يعنی بنیٰ«  موسی» حضرت خود قوم جوانان از كمی گروه اند: گفته  آن
 وی ايمان آوردند. 

: كسانی گويند است و می   ،اند: مرجع ضمير  گفته بعضی ديگر
دار  بودند؛ يعنی خزانه« فرعون»اسلام شدند، گروه خاصی از درباريان   رفّ بهكه مش

اين كه قبل از  -«آسيه»بی  فرعون با زنش، حاجب مخصوص فرعون، همسر فرعون بی
مخصوص  و همچنين كنيزی كه -ايمان داشت «يوسف»مخفيانه به آيين حضرت 

عده  از ايمان آوردن اين« فرعون» وقتی (1)بود.« آسيه»بی  كردن موهای بی شستن و شانه
دعوای خدايی « فرعون»ی آنان پرداخت.  ها به شکنجه آگاه شد، با بدترين شيوه

 كرد و در ظلم و جورپيشگی هم معروف بود. می

 مصداق بعضی  و ،«فرعون»از قوم  شان پدران كه اند گفته را كسانی 
 (2)اسراييل بودند. شان از بنی مادران
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ی مرجع ضمير  راجح در باره توجيه    نزد بعضی، قول اول و نزد بعضی
 ديگر، قول دوم است. 

با وجود ترس از  -اسراييل بنی -ٰ«  موسی»ی قوم  يعنی ذريّه  ... علَََ  خَوْفٍ مِ ن فِرْعَوْنَ 
 (1)را در فتنه و مصيبت بيندازد، ايمان آوردند.  و پيروانش آنان «فرعون»كه  اين

گويند كه مقامش بس شامخ و نامش  به كسی می «عال» ن َ فِرْعَوْنَ لعََالٍ فِِ الْْرَْضِ وَإِ 
در وسعت سلطنت و فساد و فتنه در روی زمين، مقام بلندی  «فرعون»مشهور باشد. 

 داشت و در قتل و تعذيب مخالفان، بسيار معروف بود.

بيان شده « فرعون»اسراييل از خوف مؤمنان بنیدر اين جمله سبب  وَإنِ هَُ لمَِنَ المُْسْرِفيَِ 
اسراييل گذرندگان( بود؛ زيرا احاد بنی)از حدكاران  فرمايد: او جزو اسرافاست؛ می

گذراند و اين باعث وحشت آنان شده بود كرد و بعضی را از دم تيغ میرا شکنجه می
  (2).كردو همچنين از حدود بشريت خويش خارج شده و ادعّای اولوهيت می

 

      ... (84 ) 

با « فرعون»، از طرف دين وی  پس از گرويدن به ٰ«  موسی»قوم حضرت 
شدند.  ها و ... مواجه ها، برخوردهای نامناسب، تحريم ای از قبيل شکنجه مشکلات عديده

 فرمود: آنان  خطاب به  خاطرشان، منظور تشجيع و تسلی  به  ٰ«  موسی»حضرت 

ايد و  خداوند متعال ايمان آورده اگر شما به   ...  فَعَليَْهِ توََك لَوُاوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللهِ يَا قَ 
 توكل كنيد و مشکلات را تحمل نماييد. ٰ   او تعالی  واقعاً مسلمان هستيد، پس به

آن  ٰ«  موسی»توسط حضرت  «اسلام»و  «ايمان»ی  لمهدليل استفاده از دو ك
منتها است. به عبارت ديگر: به آنان فرمود: اگر به « ايمان»، مبدأ و «اسلام»است كه 

ايد و در باطن هم ايمان داريد، پس بر خداونـد متعـال توكـّل     ظاهر مسلمان شده
 كنيد. 
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    ( ...85)  

، گفتند: ما بر خداوند متعال توكل حضرت ی آن دنبال توصيه  بهٰ«  یقوم موس»
 ايم. و دعا كردند: كرده

المِِيَ  ، ما را مورد مپروردگارا! با مسلط قرار دادن قوم ظال رَب َنَا لَّ تَجْعَلنَْا فتِْنَةً لِ لقَْوْمِ الظ َ
ا را در فتنه بيندازند؛ ی آنان قرار مده. يعنی چنان مکن كه مفتون آنان شويم و مفتنه

 دين حق را از دست ما بگيرند و ما را به جانبی ديگر منصرف سازند. 

 :به ظاهر مصدر است و در اين دعا چند توجيه دارد  

گردان كه آنان به و قوم وی م« فرعون»پروردگارا ما را آله و باعث فتنه برای  (1)
كنند كه  شوند و فکر می ما مشکوک می آييندر مورد  ،ی مسلط شدن بر ما ذريعه

شد. و بدين وسيله در مذهب  چنين نمی ،خدايی داشتندواقعاً اگر اينان بر حق بودند و 
خود و ورزند  و در كفر خود اصرار می شوند تر می ورتر و گمراهغرتر، م خودشان قوی

  (1)دارند. دور نگه می «توحيد»را از 

شديد مواجه عذاب  ، در آخرت بار آن صورتدآنان را بر ما مسلط مکن كه  (2)
  (2)ای خواهد شد. شان فتنه خواهند شد و بنابراين، تسلط آنان بر ما برای

«لا تجعلنا موضعَ فتنةٍ لهم!»يعنی:  (3)
 شود.( می در اين صورت ظرف مکان «فتنة») (3)

كه توضيح آن گذشت و اين  مصدر به معنای مفعول )مفتون( است؛ چنان (4)
  (4)ه مختار است.توجي
 

 (86) 

 اسراييل است؛ دعا كردند:ی دعای بنی اين، ادامه

                                                
 .146/ 17تفسير كبير:  -365/ 2تفسير بغوی:  ـ1
 .17/146تفسير كبير:  -185/ 5البحر المحيط:  ـ2
 .226/ 11روح المعانی:  -173/ 2تفسير نسفی:  -351/ 2ير كشاف: تفس ـ3
 .17/146تفسير كبير:  ـ4
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نَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ القَْوْمِ الكْاَفِرِينَ  قوم كافر  رحمت خويش ما را ازپروردگارا! با و  وَنَجِ 
 نجات ده! 

نقل شده كه يکی مربوط به امور ٰ«  قوم موسی»و دعا از د ی قبلو آيه  در اين آيه
امور دنيوی. توضيح دعا آن كه: بار الها!   دينی و اعتقادی است و ديگری، مربوط به

ما نگيرند   ی دين و ايمان ما را از دست مارا مفتون ظالمان و جباران قرار مده تا سرمايه
 ده.   مانو در دنيا هم از دست و چنگال ظالمان نجات

  قبول شد. ٰ«  موسی»هر دو دعای قوم حضرت   اين
 

     ( ...87) 

مفصلاً بيان در اين سوره است كه گفتيم  ٰ«  موسی»ی حضرت  قصهّ یادامه
 . شودمی

بعد از  ٰ  تعالی «الله» برای دانستن مقصود آيه اين مطلب را بايد مقدمتاً بدانيد كه
 مبعوثشان «مصر»و در  نبوتّ داد«هارون»و حضرت « ٰ  موسی»كه به حضرت  اين

كه اسلام آورده  -ٰ«  موسیقوم »شروع به اذيت و آزار   و آل وی «فرعون» ،كرد
از دست كفاّر « اسلام»كه در ابتدای  «الله رسول»كردند. )مثل مؤمنان زمان  -بودند

  .(هااز دست قبطی ٰ«قوم موسی»از دست كفار قريش و  ها ديدند؛ آنان رنج

« هارون»و حضرت « موسی»به حضرت  ذُوالَجلَالوقتی كار به اين جا كشيد، خداوند 
شما در ظاهر و به صورت علنی نماز بخوانيد  گذارندوحی نمود كه آنان نمی

 ظاهر خانهكه به  كنند. پس به قوم خود بگوييد را تخريب می تانخانه هایو عبادت
   (1)درست كنند و در آن نماز بخوانند.

 اسراييلنماز بنی كه خداوند متعال به آنان نشان داد؛ زيرااين يک تدبير سياسی بود 
گاه جايز نبود. در اين آيه همين تدبير بيان شده است. به حضرت  در غير عبادت

 فرمود:  --«هارون» ،و برادرش ٰ«  موسی»

                                                
 .371/ 8تفسير قرطبی:  -186/ 5البحر المحيط:  -365/ 2تفسير بغوی:  ـ1
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آ لقَِوْمِكمَُا  بمِِصْرَ بُيُوتًا تَبَو َ     جايی و منزلی برای نشست و »به معنی « تبَوَُّء»از
است. « رجوع كردن»معنای  و در اصل به« موطن ساختن»و « برخاست معين كردن

الرجل  رجع »يعنی: « تبَوََّءَ، يتَبَوََّءُ»)برگشت(.  «رجع»؛ يعنی:  «الرجل  بوََّأَ» :گويند وقتی می
 )به جايی رجوع كرد و در آن مستقر شد(.  «واستقرّ فيه الی موضعٍ

امرپس،     بدين معنا نيست كه آنان خانه برای سکونت  اسراييلبرای بنی
 «مصر»دهد، بلکه آنان در  نداشتند و خداوند متعال تازه به آنان دستور ساخت منزل می

نماز و ديگر  هايی برای ادایجا منظور، ساختن خانه منازل و آبادی داشتند و در اين
از ديد دشمن پنهان بماند و  شانعبادات و جمع شدن برای امور دينی است، تا عبادات

 نجات يابند.  شاناز آزارهای
 

 ؟

تأكيدی  اند: اند و گفته دانسته« مساجد»را در اين جا «بيوت»اكثر مفسران مقصود از 
ها  مبنی بر ساختن خانه و باز تنظيم خانه اسراييلبنی رایبكه از سوی خداوند متعال 

هنگام نماز و عبادت سردرگم   خاطر آن بود كه به  رو به قبله صورت گرفت، به
؛ از  تعبير شده است« بيوت»مجيد هم مساجد به  الله از كلام  جاهای ديگرینشوند. در 
است:   كه آمده« ی نور سوره»جمله در                  :(1).[36]نور 

برای عبادت و  ها، ساختن مساجد در خانه«بيوت»بنابراين، مقصود از دستور ساخت 
اسراييل  بنی -چنان كه گفتيم  -؛ زيرا ٰ  ساختن خانه برای سکنینه بود،  «الله»بندگی 

كار   به اينرا   در آن ديار مسکن و كاشانه داشتند و لازم نبود خداوند متعال آنان
 وادارد. 

خداوند  و ميگويند:(2)اند را مطلقاً منازل دانسته«بيوت»شماری ديگر از مفسران مقصود از 
 «مصر»نترسند و قصد ترک  «فرعون»از  فرمايد كهاسراييل می متعال در اين آيه به بنی

                                                
تفسير  -371/ 8تفسير قرطبی:  -185ـ 5/186البحر المحيط:  -17/147تفسير كبير:  -365/ 2تفسير بغوی:  ـ1

 ... . -434/ 3تفسير مظهری:  -428/ 2تفسير ابن كثير:  -173/ 2نسفی: 
 .17/147تفسير كبير:  -457/ 2تفسير خازن )لباب التأويل(:  ـ2
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را از  شانيک روز دشمنانٰ   او تعالی كه و اقامت گزينند؛ٰ   د، بلکه در آن سکنیکننرا ن
 سپارد.  دست آنان می به  را  شاناين شهر بيرون خواهد راند و ملک و مملکت

، ساخت مدارس است. «بيوت»ای بر اين نظراند كه مقصود از دستور ساخت  عده
منظور ترويج تعليمات   دستور داد به «هارون»و « ٰ  موسی»يعنی خداوند متعال به 

 ه ساخت مدارس اقدام كنند.و ايجاد فرهنگ دينی در جامعه، ب« تورات»

«القبلة یال اجعلوا وجوه بیوتکم»يعنی:  وَاجْعَلوُا بُيُوتكَُمْ قِبْلةًَ 
  تان را به های )رخُ خانه (1)
مطلقاً خانه و منزل « بيوت»سمت قبله قرار دهيد(. و اين توجيه نزد كسانی است كه  از 

 بودند.  را مراد گرفته

اند:  شماری از مفسران گفته   تان را نزديک  های است. يعنی خانه« متقابله»از
باره دور هم جمع شويد و  روی هم بنا كنيد تا در وقت سختی بتوانيد يکهو روب
 (2)جمعی در مقابل دشمن از خود دفاع كنيد. دسته

  ٰ  
 د دارد. بين علما اختلاف نظراتی وجو ٰ«  موسی»ی حضرت  پيرامون قبله

، ٰ«  موسی»حضرت ی  قبلهقايل است:  «عبدالله بن عباس». حضرت 1
 بوده است. « كعبه»

بوده است؛ جز  ی تمام انبيا ، قبله«كعبه»گويد:  می «حسن بصری». 2
پيش از تحويل  «الله رسول»)كه  «الله رسول»و «سليمان»و  «داود»حضرات 

 نماز خواندند(.« بيت المقدس»سوی  به هفده ماهٰ   شانزده الی  ،«كعبه»قبله به 

و تعدادی ديگر از  ٰ«  موسی»حضرت  یای ديگر قايل هستند كه قبله . عده3
 بود. « بيت المقدس»، انبيا

                                                
 ... . -365/ 2تفسير بغوی:  ـ1
 حاتم: و ابن جبير مروی است )تفسير ابن ابی -در روايتی از وی - اين تفسير از حضرت ابن عباس ـ2

روح  -371 /8تفسير قرطبی:  -186/ 5البحر المحيط:  -آيهتحت همين  بری:تفسير ط -11369ش، 222/ 5 
  .148/ 17تفسير كبير:  -(227/ 11  المعانی:
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نماز « كعبه»، به جانب «تيه»اند: پيش از دوران زندگی در ميدان . بعضی قايل4
 . روی نمودند« بيت المقدس»خواندند و بعد از آن، به سوی می

بود،  «بيت المقدس» ايشان یكه اصالتاً قبله اين مطلب هستنداكثر اقوال گويای 
حضرت  یپيش از وی، قبله« كعبه»كردند؛ زيرا  هم روی می« كعبه»ولی گاهی به 

 (1)بود و به استقبال آن اجازه داشتند. «ابراهيم»

لََةَ   داريد.  ها نماز را برپا يعنی: و در همين خانه وَأقَِيمُوا الص َ

اسراييل موظف بودند نمازهای خود را فقط در مساجد بخوانند و در بيرون از  بنی
نماز در شريعت آنان جايز نبود. بعد از  یديگر اقامه یمسجد مثلاً در منازل و امکنه

 گزارانتشمار مؤمنان و عباد رفته با ساحران، رفتهٰ«  موسی»ی حضرت مبارزه
های ايشان را خراب كرده بود و تهديد  عبادت خانه «عونفر»افزايش يافت و از طرفی 

به قتل و تعذيب هم از طرف او وجود داشت. در چنين شرايطی خداوند متعال اين 
 بخوانند. ،زندسا میهايی كه در خانه شان رانمازهای روش را فراروی آنان نهاد كه

رِ المُْؤْمِنِيَ  بندگی  ارت بده كه در صورت پايبندی بهبش  فرمايد: مؤمنان را به اين می وَبشَِ 
  (2)آيد. شود و در دنيا برای شما نصرت می و عبادت، دشمن شما نابود می

 

 در اين مورد چند قول وجود دارد:

كه  «فرعون»سراييل در اوايل از ترس ا: مؤمنان بنیانداكثر مفسران قايل قول شول:
ها بخوانند و بود، دستور داده شده بودند كه نمازها را در داخل خانه شانمانع عبادت

 . اين امر مربوط به همان زمان است

اسراييل بودند كه هنگام نماز بر روی آنان  فرعونيان تا حدی مزاحم عبادت بنی
آنان آموخت   خاطر خداوند متعال اين تدبير را به همين انداختند. به كثافت و پليدی می

 بپردازند. ٰ   طاعت و بندگی او تعالیبه  بتوانند با اطمينان تا با استفاده از آن
                                                

  ر.ک: همان منابع. ـ1
 . 3/434تفسير مظهری:  -228/ 11روح المعانی:  -78/ 6(: تأویلات اهل السنةتفسير الماتريدی ) ـ2
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ی  و ساير نمازگزاران از شيوه «الله رسول»نيز كفار برای ايذای « اسلام»در اوايل 
 كردند. انداختن نجاست بر روی آنان در حين نماز استفاده می

 نان آزادانه مسجدؤمگشت و ممبعوث  ٰ«  موسی»وقتی حضرت  قول روم:
از خواندن  تخريب مساجد را صادر وفرمان  «فرعون» ،كردندو عبادت میساختند می

نمايند تا از شرّ  گاهرا عبادتها خداوند متعال دستور داد خانه .شان كردنماز منع
 فرعونيان در امان بمانند.

توانند  آيد و نمی می قاعدتاً دشمنان اسلام از بنای مساجد و مدارس بسيار بدشان  
 را تحمل كنند.   آن

، یر دعوت توحيدو ظهوٰ«  موسی»پس از مبعوث شدن حضرت  قول سوم:
داد آنان علناً  عداوت خود را نسبت به مؤمنان شديدتر كرد و اصلاً اجازه نمی «فرعون»

 ، خداوند متعال به مؤمنان امر كرد كه به«فرعون»نماز بخوانند. در پی اين سرسختی 
 (1)خود حافظ آنان خواهد بود.ٰ   او مساجد درست كنند و او تعالی غمر

گونه كه مشهود است، ابتدای فرمان ساخت مساجد از سوی خداوند متعال، با  همان
 آغاز گرديده است:«هارون»و برادرش، « ٰ  موسی»خطاب به        

    ی  ی مباركه ما در ادامه با جمله. ا        اين دستور ،
به آن دو اين امر اسراييل عموميت پيدا كرده است. علت تخصيص  به تمام مردم بنی

است و فقط آنان توانايی  كه آن كار بزرگ از وظايف انبيا بزرگوار اين است
تمام قوم به بعد ک فريضه بر دوش همه است، آن كار را دارند. و اما نماز چون ي

 (2)ند.اانجام آن دستور داده شده

                                                
 . 148/ 17تفسير كبير:  -آيهتحت همين دل(: اللباب )ابن عا -458/ 2تفسير خازن:  ـ1
مأمور به تبشير گرديده ) ٰ  و باز در آخركه  فقط حضرت موسی ـ2        )  بدين خاطر ،

و مأموريت  (228/ 11روح المعانی:  -434/ 3)تفسير مظهری:ی صاحب شريعت  است  است كه بشارت وظيفه
)تفسير كبير: تابع و معاون وی بوده او قرار داشته و حضرت هارون یاصلی در آن رسالت، بر عهده
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 آيدديگر هم كه از تخصيص آن دو بزرگوار به ساختن مسجد برمی یو يک نکته

ای بسازد، شايسته است  خواهد مسجد يا مدرسه چه كسی می اين است كه: چنان
ن شاكارآنان ان بنهند؛ زيرا های صالح بزنند و خشت اول را آن كلنگ آغازش را انسان

در  ٰ  تعالی «الله»بركت دارد. بر همين مبنا  شانگيرد و دست و قدم با اخلاص انجام می
اسراييل  دهد كه ابتدا شما بنی دستور می«هارون»و « ٰ  موسی»آيه به حضرت   اين

 را خودتاناين كار خشت اول  ،را برای اين امر راهنمايی كنيد و با برداشتن گام اول
 بگذاريد و بعد آنان اين كار را ادامه بدهند. 

 دهند.  اين امر توجه دارند و به آن اهميت می  های نيک به اكنون هم انسان
 

را بنا نمايند، ابتدا « ديوبند»ی معروف  مدرسه خواستند می«علمای ديوبند»وقتی 
مدرسه را  ی ی مبارک خويش محدودهخواب ديدند كه با عصا  را به «الله رسول»

 ،مدرسهبنای گذاری كردند. پس از آن، جهت نهادن خشت اول  مشخص و علامت
مجذوبی آوردند كه از نگاه مردم هيچ گناهی را مرتکب نشده بود و او سنگ بنياد 

همواره مردم برای  «هند»در  «گنگوهی»مدرسه را گذاشت. در زمان مولانا 
 بردند.  را می ايشان ی مذهبی مانند مساجد، مدارس و... هگذاشتن خشت اول ابني

  

      ( ...88) 

 تنگ آمد و از ايمان آوردن و فرعونيان به« فرعون»از دست  ٰ«  موسی»وقتی 
خداوند  یملأ او ديد و لذا با اجازهو « فرعون»آنان نااميد شد، راه چاره را در دعا عليه 

و گفت:  دعا برداشت متعال دست به   ...! 

عبارت از طلا، نقره، لباس، سواری، لشکر،   إنِ َكَ آتيَْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلََهَُ زِينَةً وَأمَْوَالًّ 
 نقود و زمين وسايل زندگی اعم از ، تمام اسباب وخدم و حشم، و منظور از 

 

                                                                                                                
 چه بدان بشارت داده شده آن نمايی و بزرگٰ  و نيز در آن، تعظيم اختصاصی حضرت موسی (148/ 17

 .(351/ 2)كشاف: .باشد اند، منظور می
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 ها و حيوانات است. و باغ

اختلاف علما در تعيين نوعيت  با توجه به   ی مبارک جمله اين  رَب َنَا ليُِضِل وُا عَن سَبِيلِكَ 
«لامِ»    معانی متعددی را محتمل است. اختلاف علما در اين مورد داير بر ،

 چند قول است:

پروردگارا! تو به اين علت به آنان زينت »ه است. يعنی: تعليلي« لام»سنتّ  نزد اهل. 1
 (1) «شان را تباه ساز! كنند؛ پس اموال ای تا مردم را از راه تو منحرف  و اموال داده

 است.  همين «فراّ»قول 

 اشدارودسته و فرعون به تو !پروردگارا»يعنی:  است. صيرورت و عاقبت برای «لام». 2
 « كنند. را گمراه می آن، ديگران ی در نتيجه كهای  بخشيدهزينت و مال 

 همين توجيه را اختيار كرده است. «اخفش»علامه 

 «پروردگارا! آنان را به گمراهی مبتلا ساز!»دعاييه است. يعنی: « لام». 3

  (2)است. «انباری ابن»ی  نظريه  اين،
 

 : لیضل وش قرشءشت ر 

و  «ليِضُلُِّوا»اند:  خوانده« ی»  ه ضماين لفظ را ب «عاصم»و  «كسايی»و  «حمزه»
 گرديد.  است؛ به معنايی كه بيان« اضلال» یقرائت مشهور همين است. در اين صورت از ماده

 چنينصورت معنا   آن  كه در (3).«ليِضَلُِّوا» اند: خوانده« ی»را با فتح  ای آن عده
د. )پس همين گمراهی ای تا گمراه شون آنان مال داده پروردگارا! تو به »شود:  می

 « شان را نابود كن! بس است( و زينت و اموال شانبرای

 از نوع روايات متواتر است. ،روايت اين هر دو قرائت

                                                
تفسير  -228/ 11نی: روح المعا -)اللباب ای. بخشيده ـ يعنی برای استدراج به آنان اموال و زينت 1

 (.434ـ  435/ 3مظهری:

 .434ـ  3/435مظهری: -228ـ  229/ 11روح المعانی:  -اللباب -ـ تفسير خازن 2
 .374/ 8تفسير قرطبی:  -17/150تفسير كبير:  -المحرر الوجيز )ابن عطيه( ـ3
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دين برای تبليغ و ترويج فکر و مرام  از قديم الايام تاكنون راه و رسم هر كافر و بی
يشبرد اهداف و باطل خويش، استفاده از نيروی مال بوده و هست. اهل باطل برای پ

و اساساً  كنندهای مختلف اموال خود را صرف می رسيدن به مقاصد خود، به گونه
وقتی متکّی به قدرت مال است، نه به قدرت استدلال. انگليس  ،تبليغات دنيوی و فاسد

پا گذاشت، با نيروی مال توانست چندين فرقه به وجود آورد. اما  «هندوستان»در 
مال نيست:  هرگز مرهون ،عوت حقبرعکس آن، كار دين و د  

 . 

 ی اثر با محو ساختن و گم كردن ازاله»معنای  به  «طمَس»رَب َنَا اطْمِسْ علَََ  أمَْوَالهِِمْ 
هم هست و در اين معنا مرادف « تغيير حالت يک چيز»به معنای  (1)است.« صورت آن

 و رودها به كار می ی انسان برای تغيير چهره« سخم»است؛ با اين فرق كه « مسخ»
، جسم و شکل اصلی چيز «طمس»درمورد تغيير و تبديل اشيا. و همچنين در « طمس»

شود؛ مثلاً سنگی در همان اندازه و شکل  برقرار است و فقط به جنسی ديگر تبديل می
به  مبدلّ و يا طلايی در قالب خود شوداصلی خود به طلا يا چيزی ديگر تبديل می

ماند، ولی هيئت میبرعکس اين است؛ جنس شیء باقی « مسخ»اما  ،گرددسنگ می
 به ميمون تبديل شود و ... .  یكه انسان يابد. مانند اين و شکل ظاهری آن تغيير می

است. پس، « هلاک كردن»و « نابود ساختن»به معنای « طمس»جا  در اين

   موسی»حضرت  )مقصودِ (2): بر اموال آنان نابودی و هلاكی بياور.، يعنی  »ٰ 
و پيروانش بود.(« فرعون»، دعای بد عليه 

« ٰ  موسی»مقابله با  برایجايی رسيد كه   شدت و قساوت قلب آنان به وَاشْدُدْ علَََ  قُلوُبِهِمْ 
 خرج دادند تا آن كه غرق شدند.  بيشتر از خويشتن همت و تلاش به  

ی  ی مباركه ادامه قسمت از آيه  كه اين ی اين بارهدر فَلََ يؤُْمِنُوا حَتّ َ  يَرَوُا العَْذَابَ الْْلَيِمَ 
 هر دو قول وجود دارند:  ی مستقل است، يا يک جملهٰ«  موسی»همان دعای 

                                                
 .11/230المعانی:  روح -307القرآن:  المفردات فی غريب -8/374تفسير قرطبی:  ـ1

 رو ح  -174/ 2تفسير نسفی:  -374/ 8تفسير قرطبی:  -429/ 2تفسير ابن كثير:  -365/ 2تفسير بغوی:  ـ2
 .229/ 11المعانی: 
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 ٰ«  موسی»بر سخن   عاطفه و اين جمله« فا»كه  اند . برخی از مفسران قايل1
ود: عطف است كه فرم      :ربنا لیضلّوا عن » ... بدين تقدير

)آنان همان ظالمان هستند كه با اموالی كه تو  «سبیلك فلایؤمنوا حتي یروا العذاب الألیم
آورند تا آن گاه كه وارد دوزخ  سازند و خود ايمان نمی دادی، ديگران را گمراه می

 .شوند و عذاب را ببينند(

 ی اكثر علما اين است كه اين جمله، جواب . نظريه2        است
پروردگارا! قلوب آنان را سخت »كه:  است. معنا اين« حتی»در اين جا به معنی « فا»و 

تر  هرچه سخت  )چون قلب (1)«كن تا ايمان نياورند؛ چون سزاوار اين حالت هستند.
 شود و اين دعا بر همين مبنا بود.( شخص كمتر می  ن آوردنباشد، احتمال ايما

پروردگارا! مسلمانان از »فرمودند:  ٰ«  موسی»صورت گويا حضرت  در اين
اند؛ پس، آنان  های فراوان متحمل گشته های سخت ديده و شکنجه دست اينان عذاب

 «برسند! «عذاب اليم»ی  مرحله را توفيق ايمان مده تا آن كه به 
  

  ٰ  
و نه  - «طمس معنوی»را به معنای « طمس»گرچه اكثر علما و برخی از محققاّن 

محمد بن كعب »و  «قتاده»، اما مفسران از حضرت (2)اند دانسته -«طمس صوری»
تمام  «هارون»و  ٰ«  موسی»اند كه در اثر اين دعای حضرت  نقل كرده  «قرظی

خاک مبدل  های گندم به  سنگ شد و دانه و ملأ او تبديل به  «فرعون» اموال و زراعات
 (3).های سياه تغيير ماهيت دادند گشت و بسياری از مردم هم به سنگ

را در طی  «محمد بن كعب قرظی»و بعضی ديگر، قول « المعانی روح»صاحب 
 اند:  اين جريان نقل كرده

                                                
 .375/ 8. ايضاً تفسير قرطبی: 152/ 17تفسير كبير:  ـ1

 .229ـ  230/ 11روح المعانی: ـ 2

المحرّر  -365ـ  366/ 2وی: تفسير بغ -11382 ٰالی 11377ش ،223/ 5حاتم: ر.ک: تفسير ابن ابی ـ3
 -8/374تفسير قرطبی:  -187/ 5البحر المحيط:  -تفسير خازن -تفسير عزّ بن عبد السّلام -الوجيز

 .11/230المعانی:  روح
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ای يافتند كه در كيسه «مصر»مين در سرز «العزيز عمر بن عبد»سپاهيان حضرت 
آن تعدادی قطعات طلا و نقره و تخم مرغ و بادام يا گردو وجود داشت كه مبدل به 

آوردند. ايشان  «العزيز عمر بن عبد»ها را به خدمت حضرت  سنگ شده بودند. آن
اند و  ها از اموال قبطيان باشند كه در زمين دفن كرده كنم اين گمان می»فرمود: 

 «محمد بن كعب قرظی»وقتی  «به سنگ كرده است. را تبديل هاند متعال آنخداو
در اين آيه « طمس»از وی در مورد تفسير ايشان وارد شد،  «عمر»حضرت  بر

و فرعونيان را در اثر دعای حضرت « فرعون»خداوند متعال اموال »گفت:  اوپرسيد. 
 «عمر»حضرت  .بود گفته «قتاده»كه  چنان -«به سنگ مبدل كرد. ٰ«  موسی»

ايشان همان كيسه را آورد و اشيای « تفسير تو را بياورم. یصبر كن تا تأييديه»گفت: 
 (1)داخل آن را به وی نشان داد.

حکمت  رحمت است. به چه ،سراپا مظهر شفقت و وجودشان، : پيامبرانسؤال
 آن كه با «خاتم النبّييّن»و  ٰ«  موسی» و «نوح»برخی از آنان مانند حضرات 

امت كافر  بر، بودند شأن خود و درخوری بسيار زياد و صبر بسيار قوی  حوصله دارای
خود جايز   امت برای ی بد، دعااند؟ آيا برای پيامبران دعا برداشته خود دست به 

 بود؟ 

شان يک امر مسلمّ است. آنان از  برای امت رحمت انبيا و : شفقتجواب
را دعوت به ايمان   شفيق و مهربان باشند وآنان  د با امتسوی خداوند متعال وظيفه دارن

قدر شفقت  صدر داشته باشند و اصولاً آن یآنان حوصله و سعه د و در برخورد با كنن
كس ديگری   اند، از هيچ خودشان داشته  نسبت به افراد  امت و رحمت كه انبيا

شوند عليه امت  گزير میدر دو مرحله نا متصورّ و متوقعّ نيست. با اين همه انبيا
 دعا بردارند: دست به 

                                                
و ابن ابی حاتم در  -(3/315المنثور:  به روايت ابن منذر و ابوالشيخ از محمد بن كعب قرضی )الدر ـ1

هم از  . ايضاً ن.ک: تفاسير پيشين. )علامه اندلسی11380/ ش5: تفسير از محمد بن قيس
 است(. آورده (187/ 5)عجيب شبيه اين در تفسيرشای شيخ خود قصه
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دستور و وحی خداوند متعال باشد.  اول؛ در صورتی كه منشأ اين دعای انبيا
قابل هدايت نيستند و تقدير وی  شاندهد كه قوم خبر می به انبياٰ   تعالی «الله»)گاه 

ی است. از ی آنان به كفر رقم خورده و هلاكت آنان در علم وی قطعی و يقين درباره
ٰ   با تقدير او تعالی شاندهد كه عليه آنان دعا كنند تا دعای رو به آنان فرمان می اين 

كه از دستور خداوند متعال  گمان دعای پيامبران موافق افتد. در اين صورت بی
 شود، برای آنان موجب اجر و ثواب خواهد بود و در واقع پيامبران ناشی می

و اجرای دستور خداوندی از سوی ديگر برای نابودی برای حصول ثواب از يک سو 
 نمايند.( شان دعای بد و عذاب می نيافتنی امتّ هدايت

شان از قوم به اين نتيجه منجر  و شناخت ی انبيا دوم؛ در صورتی كه تجربه
شود كه برای خلاص شدن از آنان راهی جز قهر الهی نيست. )گاه آنان از روی 

كنند كه  اين مطلب يقين پيدا می  افراد قوم خود دارند، بهو شناختی كه از   تجربه
دعوت نيستند، بلکه به عوامل فسادانگيز  اين قابل از بيش و هدايت تنها  قابل آنان نه 

شوند و  اند كه موجب فساد و گمراهی ديگران می ای تبديل شدهكننده و گمراه
كم ساير مردم از شرّشان  دانند در حق آنان دعای نابودی كنند تا دست شايسته می

 (1)نجات يابند.(

 حضرت قريش از حدّ تجاوز كردند، آنكفار كه وقتی  خوانيمدر حديث می
 دعا نمودند:  گونه   در حق آنان اين

«للّهم علیك بقریش!أ»
(2)  

 كنند. دست به دعا بلند می ،عارفان نيز اكثراً در اين چنين شرايطی

                                                
 .174/ 2تفسير نسفی:  -229/ 11المعانی:  روح -186/ 5ر.ک: البحر المحيط:  ـ1

و كتاب  240، ش69الوضوء / باب  : كتاب ـ به روايت بخاری در صحيح از عبدالله بن مسعود2
و مسلم    -3960، 3854، 3185، 2934، ش98و الجهاد والسير/ باب  520، ش109/ بابةالصلو

/ ةنسايی در سنن مجتبی: الطهار و -(1794) 109لی ا 107، ش39در صحيح: الجهاد والسير/ باب
و احمد در  -8616و كتاب السير/ ش 292و در سنن كبری: همان ابواب/ ش 308، ش192باب

و  37832، 37718، ش 20/239و ابن ابی شيبه در مصنف:   -3962، 3775، 3722، ش4/9مسند: 
 ... . و -18227، ش13/199سنن كبری: و بيهقی در  -298در مسند: ش
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    ( ...89) 

اطمينان «هارون»و « ٰ  موسی»حضرت   خداوند متعال به قَالَ قَدْ أجُِيبَت د عَْوَتُكمَُا
ادامه دهيد؛   ی ابلاغ و دعوت را همچنان  داد كه دعای شما پذيرفته شد، اما شما وظيفه

 كنم.  دانم با آنان چه من خود می ،پذيرند گرچه آنان نمی

 «هارون»بود و حضرت  ٰ«  موسی»ل آمد، از حضرت ی قبكه در آيهدعايی
كننده حکماً دعاگو است، در اين آيه فعل دعا و چون آمين (1)فقط به آن آمين گفت

 نسبت داده شده است.به هر دوِ آنان

ستقامت كنيد و در و به آن دو متذكر شدكه: دعاهای شما قبول شد، اما ا  فَاسْتَقِيمَا
 (2)نيد.قدم بمامسير دعوت ثابت

  ٰ
شب دعا كرد و روز بعد ٰ«  موسی»روايت شده كه گفت: حضرت  «قتاده»از 

 اثر آن ظاهر گرديد.

و « فرعون»اموال، فوری ظاهر شد و در حق خود  براند: اثر هلاكت بعضی گفته
 افرادش، چهل سال بعد.

تا « ٰ  موسی»ی زمانی ميان دعای حضرت لهفاص «ابن عباس»بنابه روايت 
پس از آگاه كردن ٰ   تعالی «الله»همين علت  به  (3)طول انجاميد. اجابت آن، چهل سال به 

                                                
 -آيه(تحت همين تفسير مجاهد)هر دو  -تفسير طبری -11392و  11389، ش224/ 5تفسير ابن ابی حاتم: ـ 1

 -1022ی یونس/ ش تفسیر سعید بن منصور: سوره  -2651، ش«مینآ»مصنف عبدالرزّاق: الصلوة/ باب 
صحيح ابن  -2708، ش3فصل«/ ةالصلو» 21شعب الايمان: باب -1075سنن سعيد بن منصور: التفسير/ ش

  تفاسير متداول. -1586، ش92/ بابةخزيمه: الصلو
 .435/ 3تفسير مظهری -366/ 2ـ تفسير بغوی: 2
تحت ) اكبرو طبری از ابن جريج -آيه(تحت همين   )الدر المنثور: عباسبه روايت ابن منذر از ابن ـ 3

/ 2تفسير بغوی:  -11390، ش224/ 5: و ابن ابی حاتم از محمدبن علی بن حسين -آيه(همين 
 . ... -231/ 11روح المعانی:  -366
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: دادآنان تذكر   شان، به آن دو بزرگوار به اجابت دعای     و در واقع با اين
اهد داد؛ اما چون نزد وی شان خوی دعا را نشان كه روزی ثمره فرمود فرمان متوجه
زمان تحقق آن طولانی  ،اند، به اعتبار زمان دنيوی سان ها همه يک ها و سالروزها و ماه

و افراد او اتمام حجت شود. بنابراين، فعلاً تا « فرعون»طريق بر خواهد بود تا بدين
الت بايد بر مسير دعوت و رس  عينی آن، ی فرارسيدن زمان تحقق اثر دعا و مشاهده

 استقامت داشته باشند.

 دانند، نپيماييد!و راه كسانی را كه نمی وَلَّ تتَ َبِعَانِ  سَبِيلَ ال ذَِينَ لَّ يَعْلمَُونَ 

علت خطاب آن دو پيامبر با الفاظ  سؤال:          

چيست؟ 

ثر دعاست كه اين تعجيل و نظر نکردن منظور عجله نکردن در ظاهر شدن ا جواب:
 (1)در تعلق كارهای الهی به مصالح، از عادت جاهلان است.

« هارون» و ٰ«  موسی» حضرت از مسلمان هایقبطی از بسياری اند:گفته برخی و
شان )پيروان فرعون( دعای بد نکنند كه در  قوم برایمصرانه التماس كردند كه 

  فرمايد: شما به می«هارون»و « ٰ  موسی»به  ٰ  تعالی «الله»اثر دعا نابود خواهند شد. 
شان پيروی نکنيد. اين های جاهل توجه نداشته باشيد و از درخواستتقاضای اين آدم
 شان است.ناشی از جهالت ،درخواست آنان

 

 علوم و معارف
 



ی خداوند متعال در آيه                 

           :عبادت در  ی به مسلمانان شيوه [87]يونس
نماز و انجام عبادات علناً  آموزد كه در آن از ساخت مساجد و ادای  میرا مملکتی 

                                                

 ی تفاسير متداول.ـ همه1
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وضعيتی  فهماند در چنين سرزمينی و در چنانطور كه آيه میآيد. همانت به عمل میممانع
و تحت  هايی به نام خانه يا مغازه و امثال آن درست كنندبر مسلمانان لازم است مکان

 .ها به عبادات و امور دينی خود بپردازندهمين عنوان، در آن

ی  مکه»در  «اسلام»ر اوايل نيز ثابت است. د «الله رسول»اين شيوه از خود 
 حضرت كه شرايط و توان تبليغ دين و اقدام به نماز علنی وجود نداشت، آن «مکرمّه

مستقر شود و مخفيانه به تبليغ « دار ارقم»برای اشاعه و تبليغ دين ناگزير بود در  
 دين بپردازد.

 



ی از جمله     :از  -ها شود كه نماز در تمام امت ثابت می [87]يونس
 فرض بوده است. -«خاتم»گرفته تا زمان حضرت  «آدم»زمان حضرت 

 



فرمود:  ٰ«  موسی»خداوند متعال به حضرت       ؛ كه  [87نس: ]يو
گر اين مطلب است كه تا وقتی مسلمانان بر دين خداوند متعال و ايمان خود پايبند  بيان

 باشند، شکستی نخواهند داشت. 

نصرت خويش  مند از امداد غيبی و مؤيدّ به خداوند متعال زمانی اهل ايمان را بهره
ود قائم و استوار دين و ايمان خ  دهد كه بهشان را شکست میگرداند و دشمنان می

علت اين خورند،  بينيم مسلمانان از دست دشمنان شکست میباشند. امروز كه می
 پايبند نيستند.كمَاَحقَُّه به آيين و دين خود است كه 

 



ی ی كريمه از آيه                        

    :علل و عواملی كه انسان را از مسير حقمعلوم شد از جمله   [78]يونس 
كشند، دو چيز است:  منحرف و به بيراهه می



|  256   

 ،تمسک به تقليد باطل ؛شول
(1)طلبی و تلاش برای ابقای آن. و رياست دنيابر حرص  روم؛

 

خوانيم  در همين آيه میكه  عامل بزرگی برای انحرف است؛ چنان« تقليد جاهلانه»
، آبا و اجداد خودشان را مقتدای خويش قرار داده و كوركورانه و بدون دليل انرافك

دينی را كه بر آن بوده و هستيم »گفتند:  كردند و می شرعی از آنان تقليد و پيروی می
اند!  قط اين بود كه آباد و اجدادشان بر آن دين بودهشان ف و دليل« ترک نخواهيم داد

بوده  «توحيد»اين تمسک و تقيدّ به تقليد باطل، همواره يک مانع بزرگ در راه حق و 
كنند و تا زمانی كه به دنبال آنان  و هست و عادتاً كسانی كه از پيشوايان باطل تقليد می

ن دل خوش دارند و از طرفی، شان خيلی مشکل است؛ زيرا به آيابیهستند، هدايت
گذارند آنان حق و هدايت را قبول كنند يا حتی به جانب آن شان هم نمیمقتدايان

الناس را به حال خودشان بگذارند، اغلب زود از گمراهی  گام بردارند. )اگر اين عوام
پذير  الناس، بسيط و سريعاً زوال پذيرند كه جهل عوام شوند و حق را می منصرف می

 ؛ برعکس جهل مركب كه سخت و ديرپاست.(است

حب مال و حرص طلب جاه و جديتّ برای ابقای »كه گفتيم انحراف علت ديگر 
گفتند: «هارون»و « ٰ  موسی»است، در كلام كفاّر كه به حضرت   «آن   

        ضرتمورد اشاره قرار گرفته است. و باز در دعای ح 
كه گفت: ٰ«  موسی»                  

                         :به اين نکته   [88]يونس
يا زياد و به كمال برای خود جمع های دنتصريح صورت گرفته كه هركس از نعمت

و آل او كه به همين سبب سركشی « فرعون»زند؛ مانند كند،آخرالامر سر به طغيان می
 نمودند.

و فرعونيان اين دو عامل به تمام و كمال « فرعون»آيد كه در كريمه برمی ی از آيه
 گرفت. وجود داشت و همين دو مورد هم عاقبت موجب بدبختی و هلاكت آنان قرار

 

                                                
 .142ـ  143/ 17تفسير كبير:  -182/ 5البحر المحيط:  ـ1
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 كند؛ اگر يکی مبتلای حب رياست شود، حتماً يک نوع گمراهی در او راه پيدا می
 الله. از باب مثال:  الاّ منَ شآء

قبل از رياست و امارت، در زهد و عبادت كمی نداشت، اما پس از آن، « يزيد»
 د. گرديدانيم چه كارهايی مرتکب همه میهم كه د و بعد ی امارت شمست باده

در تقوا،  م و، اما«قرآن كريم»در تفسير و توجيه آياتِ  نيز« عبد الملک بن مروان»
كم نظير و در فقه و روايت حديث، جزو علمای بلندپايه و در تاريخ و ادبيات، از 

اند و بعضی وايت كردهترين دانشمندان بود و حتی محدثان بزرگی از وی ر برگزيده
كنند. اماّ وقتی زمام حکومت به دست وی  از علما سند خودشان را از او راست می

ترين حاكم اموی پس  ی رياست و حکومت گرديد، عنوان ظالم  رسيد و مغلوب نشه
 ی خود ثبت كرد. ای را در كارنامهرا به خود اختصاص داد و جنايات عديده« يزيد»از 

صحابی  بود،« عبد الملک بن مروان»؛ او كه والی (1)طورهم همين« حجاج بن يوسف»
های  پردهمکه را به آتش بست كه به سبب آن و  كردرا شهيد  «ابن زبير»رسول، 

 و ...  . ی حريق گرديد  طعمه «كعبه»

رده تمام اين بدی طلبی آنان نهفـته بود. نظـاير اين ی رياست و جاه ها در پس پـ
ی  ها، همان نشهی اينطلبی در تاريخ زياد است و منشأ همهرياستفريبندگی زشت 

 رياست و حکومت و كوشش برای ابقای آن است.
 

 
قوم خود دعای هلاكت و  برای ٰ«  موسی»در همان آيه خوانديم كه حضرت 

جايز  حق كفاردعاهايی در گردد كه گاه چنين مرگِ با كفر كرد و از اين معلوم می
ی نهايی كفر و طغيان و ظلم بر است كه كفار به درجهزمانی  است و آن شرايط

                                                
 كودكان بود.« قرآن»معلمّ « طائف»و قبلاً در ا ـ1
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بار خدايا! اگر »مؤمنان رسيده باشند. البته  در آن شرايط هم اين طور بايد دعا شود: 
 «شان فرما و اگر نه، نابودشان كن!هدايت برای آنان مقدر هست، هدايت

 

  

خواهد جورپيشگی و ظالم بودن يک حکومت را  اند: اگر كسی می علما نوشته
 وجو كند:  تشخيص بدهد، دو علامت را در آن جست

 با بندگان صالح سر دشمنی دارد. ( 1)
 كند. می شانبا ساخت معابد آنان مخالف است  و تخريب (2)

 داد.می ظالم هم انجام« فرعون»و اين، كارهايی بود كه 
 



 -«هارون»و « موسی»با عنايت به طولانی بودن زمان اجابت دعای حضرت  -1
به اين نتيجه  -چهل سال طول كشيد «ابن عباّس»گفتيم بنا به قول حضرت كه 

نرسيدن زودهنگام دعا نااميد شد يا احساس خستگی ثمر يابيم كه نبايد از به می  دست
ها بعد نصيب انسان شود. پس، لازم است  ی دعا مدتّ يرا ممکن است ثمرهكرد؛ ز

 پيوسته دعا كنيم و يأس و نااميدی را در خود راه ندهيم.

آمين بگويند، افضل و   كند و ديگران به اين شيوه كه يکی دعا در جمع دعا  -2
هرچند كه كه هركدام در اثنای دعا خود دعا كنند؛   تر است تا آن نزديک به اجابت

دعا كردن در اين صورت هم جايز است، اما در اثنای دعای يک عالم ربانی اين كار 
در اين صورت مستحب است كه به دعای او آمين گفته شود؛  است و ٰ  خلاف اولی

از آن دو  يکی كه دادند انجام«هارون» حضرت و ٰ«  موسی» حضرت طوركههمان
 (1)گفت. ( آمين «ارونه»)( دعا كرد و ديگری ٰ«  موسی)» اربزرگو

                                                

 ی مربوطه گذشت.تخريج اين مطلب، تحت آيه ـ1
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 ی ی مباركه جمله -3      :گويای اين مطلب است  [89]يونس
 گوينده هم مثل دعاكننده است.كه آمين

دليل  با آمين گفتن دعاكننده محسوب شده است، «هارون»كه حضرت  اين -4
  ی  ل فرمان آيهدلي باشد؛ چون به در نمازها می« آمين»احناف بر اخِفای 

  :هارون»حضرت  و است اخفا در دعا، افضل و اصل ، [55 ]اعراف» 
 آمين را به جهر نگفت. 

            

يعقوب گذرانيديماولاد ستمو راه از او لشكر عقبآنانشدندفرعونو پسدر دريا. از را


            

كهوتعدّي؛تاوقتیكهرسيدشمشقتِغرقگفت:ايمانآوردمكهنيستهيچمعبوديمگرآن


           

آيااكنونايمانمی●اسراييلومنازمسلمانانماندبهويبنیايمانآورده  آوريوگفتهشد:

           

همانجسدتوپسامروزبرمكانبلندافگنيمترابه●یكردهبوديپيشازاينوازمفسدانبودي؟نافرمان

           

هايمانشانهازمردمانآيندوهرآئينهبسياريازكهپسازتومیايبرايآناننشانهتاباشی)بهغيرتغيير(

         

بی جايداديمبنی●خبراند هرآئينـه ازو روزيداديمآنـانرا نيکو مقامِ به  اسراييـلرا

             

كند.هرآئينهپروردگارتوحكممی)قرآن(كهآمدبهنزدشاندانشها،پساختلا نكردندتاآنپاكيزه

            

●كردندچهاختلا میميانآنانروزقيامتدرآن
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اسراييل را با خود برداشت به فرمان الهی بنی ٰ«  موسی»حضرت  ها:  م كليّ آيهمفهو
بردار نبود و به محض اطلاع از فرار دست« فرعون»خارج گرديد، اما  «مصر»و از 

شان نمود! او در جريان شکافته شدن دريا و در عين آنان، همراه با لشکری گران دنبال
اش غرق گرديد. وی در لحظات واپسين، اظهار انعبور از آن، همراه با تمام لشکري

ايمان به خداوند متعال نمود، اما ديگر دير شده بود و آن ايمان برايش مفيد واقع 
و از طرف خداوند متعال به وی گفته شد كه جسدش برای عبرت آيندگان  گرديدن

ها و اسراييل از طرف خداوند متعال منعم به نعمتشود. بنیمحفوظ نگهداشته می
 شده كه دارای علم و كتاب الهی گرديده بودند، ولی بعدها با اين عطايای زيادی

 ند.شدبودند، دچار اختلاف 
 

و « فرعون»و ماجرای غرق شدن ٰ«  موسی»ی حضرت  ی قصه ها تتمه اين آيه
 باشد. سرنوشت او می

 

 تفسير و تبيين

 

     ( ...90) 

 اسراييل را از دريا عبور داديم. فرمايد: ما بنی می وَجَاوَزْنَا بِبَنِِ إسِْرَائِيلَ البَْحْرَ 

  :قرار است داستان از اين 

ای رو  طور فزاينده اش بهو پيروان« فرعون»و  ٰ«  موسی»درگيری بين حضرت 
داوند متعال مأمور از سوی خ حضرت كه آن رفت تا آن  وخامت و شدت می به 

 ی را كه بهترک كند و راه« شام»مقصد  را به « مصر»شد با قوم خود شبانه سرزمين 
جمعی  صبحِ روزِ بعد از خروج دسته « فرعون»درپيش گيرد.  شود،منتهی می دريا
رقم خورده بود كه او در   اسراييل آگاه شد. قضا و مشيت خداوند متعال بر اينبنی
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را  ٰ«  موسی»در دل او انداخت كه  ٰ  تعالی  «الله»سبب  همين  ه دريا غرق شود. ب
 خود برسد.  نابودیتعقيب كند تا با اين تدبير غيبی به محل 

بست ساحل دريا رسيد، ظاهراً راه به بن به  ٰ«  موسی»وقتی حضرت از اين طرف 
تمی و و هلاكی آنان ح« فرعون»دست  اسراييل به  رسيده بود و تبعاً دستگيرشدن بنی

خواست در چنين وضعيتی برخلاف  رسيد. اما خداوند متعال كه می نظر می يقينی به 
 ٰ«  موسی»شان نابود شود، به  دربرند و  دشمن اسراييل جان سالم به ظاهر قضيه، بنی

آب، دريا   بهحضرت آن دريا بزند! با برخورد عصای  فرمان داد عصايش را به 
اسراييل پديد آمد و امواج دريا ی بنی گانه قبايل دوازده شکافته شد و دوازده راه برای

 ٰ«  موسی» راست ايستادند. حضرتچون ديوارهايی بلند های ايجاد شده  در امتداد راه
به قدرت خداوند  .ندآمده بود، گذاشت هايی كه در دل دريا پديد به راهقومش قدم  و

هوا  به  ها، گرد و خاک و اسباثر عبور مردم متعال بستر زمين چنان خشک بود كه در 
در عمق  ی عظيم  ها كنار دريا رسيد و پديد آمدن راه وقتی به « فرعون»خاست!  بر می

اسرائيل را ديد، دچار خوف و هراس گرديد و تصميم گرفت توقف  دريا و عبور بنی
لحظه خداوند   و پيروانش بازايستد. در همانٰ«  موسی»ی تعقيب  كند و از ادامه

دستور داد اسب او را هیَ كند و از سوی ديگر  «ميکاييل»از يک طرف به متعال 
اسب با اين تدبير الهی جلو اسب او قرار دهد.  يانیدستور داد ماد «جبرييل»به 

 كشيده شد!  داخل دريا بدون اراده و اختيار به « فرعون»و گرديد  وارد دريا« فرعون»

خواهد آنان مانع غرق شدن « فرعون»وجود بر اين باور بودند كه « فرعون»لشکريان 
شان به دريا  برگشتهی بختدنبال فرمانده بدين خيال همگی با خيال راحت به شد و 

اسراييل تا آخرين نفرشان از دريا خارج شدند، در طرف بنی  زدند. وقتی كه در آن
های  وجتماماً در دريا قرار گرفتند و درست در همين حين م« فرعون»اين طرف لشکر 

و لشکريانش را دركام « فرعون»سهمگين دريا از هر طرف به هم دوخته شدند و دريا 
  (1)خود فرو برد!

                                                
/ 8ک: تفسير قرطبی: .ايضاَ ن طبری در تفسير.و  -11397، ش226/ 5تفسير:  دره روايت ابن ابی حاتم بـ 1

 .430/ 2تفسير ابن كثير:  -377  ـ378
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و « بقره»های  را در سوره« فرعون»و  ٰ«  موسی»تفصيلات بيشتر داستان حضرت 
 بخوانيد.« اعراف»

ً  فأتبعهم فرعون و جنوده حضرت يعنی بغاوت و ظلم و دشمنی نسبت به   بغياً و َعدوا
 و لشکريانش را وادار به تعقيب آنان كرد. « فرعون» ،و پيروانشٰ«  موسی»

عامل و پس، آيه گويند.  می« بغی»را  «طلب الاستعلاء بغير حق»در زبان عربی به 
عنوان دو چيز  را «فرعون»اسراييل  توسط  و بنی ٰ«  موسی»ی اصلی تعقيب  انگيزه

 اسراييل. و بنیٰ«  موسی»حضرت  و دشمنی او با« فرعون»: بغاوتِ كند می

عداوت  اسراييل و قوم بنی ٰ«  موسی»سركش بود و همچنين با حضرت  ،«فرعون»
 ٰ«  موسی»خواست از راه ظلم و تجاوز قدرت و تسلط خود را بر حضرت  داشت. او می

  نمايش بگذارد و نابودشان گرداند. اسراييل به  و قوم بنی 

َ هَ إلِّ َ ال ذَِي آمَنَتْ بهِِ بَنُو إسِْرَائِيلَ  قَالَ: آمَنتُ أنَ هَُ لَّ ...  های  در ميان موج« فرعون»وقتی  إلِ
ام كه معبودی  من ایمان آورده»خروشان دريا گرفتار آمد و در حال غرق شدن بود، گفت: 

  «!اند، نیست و اینك من از مسلمانان هستم آن ایمان آورده  اسراییل به جز همان ذاتی كه بنی

های او  ها و گوش دهان، بينی، چشم  شود، كه انسان در آب غرق می زمانی ل:سؤا
در چنين  رسد كه نظر می عقل و عادتاً بعيد به از نگاه  شوند و بنابراين،  پر آب می

 یبه زبان آوردن كلمات ايمان و مخصوصاً جملاتو توانايی فرصت كسی وضعيتی 
ظات سخت توانست به تفصيل بگويد: در آن لح« فرعون»طويل را پيدا كند. چطور 

                ؟

 (1)به اين سؤال، دو جواب داده شده است:

بر زبان آورد كه تازه در شرُفُ غرق  هنگامی كلمات را  اين« فرعون» جواب اول:
 شدن بود و هنوز امواج دريا او را بالا و پايين نکرده بودند.

كلام در عين غرق شدن از او صادر شد، اما كلام او لفظی نبود و   اين جواب دوم:
به اعتراف  كلمات را خطور داد كه از آنيعنی او در دلش اين نفسی بود. بلکه 
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ها آگاه است و حرف دل  نسانشود و يقيناً خداوند متعال برحالات ا غيرزبانی تعبير می
را نقل كرده است و « فرعون»شنود. در اين آيه، خداوند متعال كلام نفسیِ  آنان را می

، نقل آن محسوب «كلام لفظی»، اصل و حقيقت و «كلام نفسی»بايد دانست كه 
 شود.  می

 

     (19) 

محذوف  «قيل له»ی  جمله  جا قبل از آيه، اين  ؟!وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ المُْفْسِدِينَ  آلْْنَ 

 گفته شد:« فرعون»ی غرق شدن و ايمان آوردن، به  است. يعنی در همان لحظه  

    !؟ 

ی اول در همزه    و پيش  آوری يعنی: آيا حالا ايمان میاستفهام است. برای
ی غرغره و  ی مفسدان بودی؟! )الآن كه به مرحله كردی و در زمرهاز اين معصيت می

ی تو پذيرفته نيست كه  آوری؟ بدان كه اكنون توبه ای، ايمان می بأس و الجاء رسيده
 ای جز اعتراف نداری.( عالم برزخ برايت منکشف شده و چاره

وجود خداوند ( 1)دو مورد بدَ وجود داشت: « فرعون»ند كه در كآيه اشاره می
 مفسد بود.  (2، )كرد متعال را انکار می

وی اين بود كه « فساد»انکار وجود خداوند متعال بود و همانا  ،وی« معصيت»
داشت و مورد اذيت و  ها باز می مساجد را تخريب  و بندگان نيک را از عبادت در آن

 اد و ... .د آزارشان قرار می

ی  ی جمله جا اين سؤال مطرح است كه گوينده اين     …

 چه كسی بود؟ 

 اند.  دانسته -مستقيماً -را از خداوند متعال برخی از مفسران اين سخن  -1
 اند.  گفته «جبرييل»حضرت را   شماری ديگر آن -2
  (1)اند. دانسته «يلميکاي»بعضی ديگر قايل آن را  -3

                                                

 .11/241روح المعانی:  189/ 5 البحر المحيط: -11405و  11402، ش227/ 5حاتم: یتفسير ابن اب ـ1
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بود كه از طرف  «جبريل»حضرت  ،است كه قايل اين جمله صحيح اين
 جملات مأموريت يافت. به اظهار اين  «الله»

فرمودند:  «الله رسول»اند كه  كرده روايت «طبرانی»و  «ترمذی»و  «احمد»امام 

  منگفت:به]در لحظات غرق شدن[ «فرعون»درموردحالت جبريل»

(1)  

معتزلی اين حديث را با ترازوی عقل سنجيده  «شریزمخ»، علامه «كشاّف»صاحب 
نيز كه  «رازی»را مردود دانسته است. امام   دليل مخالف بودن آن با عقل، آن و به 

اين حديث را رد كرده است. « كشاّف»تقليد از صاحب  عقلياّت بر وی غلبه دارد، به 
دليل معصوم  به فرشتگان  فرشته است و از نگاه عقل، «جبريل»گويند:  آنان می

ها  ها مأموريت به ايمان انسانكسی بغض و كينه بورزند و آن  ، نبايد نسبت به بودن
 (2)شان. داشتندارند، نه به كافر نگه

 درمورد اين حديث «ترمذی»دانند. امام اما محققان اين حديث را صحيح می
 

«هذا حدیثٌ حسنٌ.»گويد:  جا می   در يک
 هذا حدیثٌ »  فته است:و در جايی ديگر گ (3)

 (4).«حسنٌ غریٌ  من هذا الوجه

                                                
و ترمذی در سنن: كتاب تفسير  -2203و  2144: شاز ابن عباسبه روايت احمد در مسند  ـ1

 17872، ش605ـ  6/606و طبری در تفسير:  -3108و  3107، ش«يونس ةو من سور» 11القرآن/ باب
، 12/167و طبرانی در معجم كبير:  -9393الی   9390شالإيمان:  ر شعبو بيهقی د -17881تا 
 و ابوداود -7635و حاکم در مستدرک: التوبة والانابة/ ش -5823و در معجم اوسط: ش 12932ش

 (.315 ـ 3/316و ... . )منابع متعدد ديگر اين روايت را ن.ک: الدرّ المنثور:  -2740طيالسی در مسند: ش

 .156/ 17تفسير كبير:  -354/ 2 ن.ک: الکشاف: ـ2

 .3107سنن ترمذی: تحت ش ـ3

 .3108همان: تحت ش ـ4
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حديث است، اين حديث را آورده و علامه علم كه استاد  «كثير ابن»علامه 
  (1)است كه حديث مذكور، سنداً و متناً صحيح است.  قايلهم  «آلوسی»

 (2).حديث عرضه نموده است  توجيهات متعددی برای اين« المعانی روح»صاحب 
 های اشکالی كه بر مفهوم حديث ايراد شده، بدين شرح است:  جواب يکی از

هستند. وقتی آنان از   «الله»و همواره تابع قضا و قدَرَ   معصوم انبيا و ملائکه
گمان تعامل و برخوردشان در  انجام و عاقبت يک موضوع در تقديرآگاه شوند، بی

ی  تر درباره گونه كه پيش همانی الهی خواهد بود؛  آن موضوع موافق با همان فيصله
اش گفتيم. در حق امت ٰ«  موسی»مخصوصاً دعای بد حضرت  دعای بد انبيا

گر كمال بندگی و  اقدام به كاری كه موافق با قضا و قدر خداوند متعال باشد، نشان
« فرعون» موضوع قهر و جلال خداوند متعال بر ،پيش از آن «جبريل»عبوديت است. 

ديده بود و بر همين مبنا با  ٰ  ايمان مرُدن وی را در تقدير اوتعالی یو غرق شدن و ب
سويی  اش، در حقيقت سعی در موافقت و همشدنكوبيدن گلِ به دهان او در حين غرق

با قهر و غضب خداوند متعال داشته است. همين مطلب در حديثی ديگر از قول 
 گونه نقل شده است:  اين «جبريل»

(3)  

از عصمت،  به دليل برخورداری از مقام با اين بيان واضح است كه انبيا و ملايک
 اند و برخوردهايی كه ظاهراً حکايت از بغض آنان بغض ورزيدن با مردم پاک

بغض »دارد. « الله بغض فی»ی  ل ريشه در مسألهها دارد، در اص نسبت به برخی از انسان
  (4)باشد. با كسی بغض و عداوت داشته «الله»خاطر  آن است كه انسان صرفاً به« الله فی

                                                
. شعيب ارنؤوط در تحت روايت احمد نيز 11/241روح المعانی:  -430ـ  2/431تفسير ابن كثير:  ـ1

( و قاضی 2203و  2144اين صحت را متذكر شده است. )مسند احمد با تحقيق ارنؤوط: تحت ش
 اين حديث شديداً تاخته است )فتح القدير شوكانی: تحت همين آيه(. كنندگانتکذيبشوكانی به 

 .286ـ  10/287: )شرح صحيح بخاری(. ايضاً ارشاردالساری 11/242ر.ک: روح المعانی:  ـ2

 (.3/316است. )الدر المنثور:  مةو ابوالشيخ از ابو اما عمرمفهوم روايت ابن مردويه از ابن  ـ3

 .17/156تفسير كبير:  -11/241روح المعانی:  -430ـ  2/431بن كثير: ر.ک: تفسير ا ـ4
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ی صحت  توجيهی كه ارايه شد، مخدوش بودن اين حديث را رد و ترديد درباره
 كند. را نفی می  آن

 

   ...(92) 

به او « فرعون»جمله، خود خداوند متعال است كه در زمان غرق شدن   قايل اين
   فرمود:گفت؛ 

يكَ بِبَدَنِكَ  مردمان بعد از تو  دهيم تا برای بدن تو را نجات میامروز   ... فَاليَْوْمَ نُنَجِ 
كرد، چه گونه مغلوب  كه دعوای خدايی می« فرعون»ی عبرت باشد و بنگرند مايه

 گرديد! -هلَ یکَرِشَه لَاحدَوَ -داوندقدرت خ

در اين كريمه،   :چند ترجمه شده است 

ما »؛ يعنی:  است« زمين بلند و مرتفع»به معنای « نجوه»از  «ننجيّك». به نظر بعضی، 1
 «ای.دهيم تا همه ببينند و يقين كنند كه تو مرُده جسد تو را در يک مکان بلند قرار می

. «نلقيك بناحية من نواحی البحر»آمده است؛ يعنی:  «ننحيّك»ی قراءات . در برخ2
 دهيم.( ای از دريا قرار می در ناحيه و )جسد تو را از دريا بيرون 

ما بدن تو را از نابودی »از نجات است؛ يعنی:  «ننجيّك»اند: ای ديگر گفته. عده3
 و توجيه معتبر، همين است. (1)«دهيم. شدن توسط ماهيان نجات میدر دريا و بلعيده

  هم چند توجيه دارد: «ببدنك»

كه تغيير كند و آن )ما بدن تو را كامل و بدون  «ننجيّك ببدنك سوياً صحيحاً». 1
 كنيم(. متلاشی شود، از دريا بيرون می

 آوريم(. روح از دريا بيرون می)ما بدن تو را بی «ببدنك من غير الروحننجيّك ». 2

)ما جسد تو را در حالت برهنه و بدون  «غير لباس  بحر عرياناً مننخرجك من ال». 3
 كنيم(. لباس از دريا بيرون می

                                                
ايضاً ن.ک:  -189/ 5البحر المحيط:  -379ـ  8/380تفسير قرطبی:  -156ـ 17/157تفسير كبير:  ـ1

 .39القرآن:  المفردات فی غريب 
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را پس از غرق شدن در دريا همراه با زره و قميص و )ما ت «ننجيّكَ بدِرِعْكَِ». 4
 (1)دهيم(. ات از ماندن در دريا نجات می جنگی

هايش كوتاه و تنگ و  ه آستينمعنای زرهی است ك  به  «عربی»ی بدن در زبان  كلمه
نيز مروی است.   «ابن عباس»است و از  «ليث»قول  ،بر بدن چسپيده باشد. اين

فرمايند: فرعون زرهی از طلا و جواهرات داشت كه با آن شناخته  می  ايشان
شد. خداوند متعال او را به همراه اين زره از دريا بيرون آورد و در ديد مردم قرار  می

  (2).ندومردن وی مطمئن ش ازداد تا 
به هر تقدير، تمام فرعونيان هلاک شدند و اجسادشان از بين رفت؛ جز جسد 

 كه سالم و كامل در كنار دريا انداخته شد. «فرعون»
!«ثور نهأک الساحل ی لإرماه البحر »آمده است:  «كعب»در روايت 

)دريا جسد  (3)
  يک گاو بود!( ی او را بر كنار ساحل انداخت و مانند لاشه

پس از غرق شدن، سالم از دريا بيرون انداخته شد، چند « فرعون»كه جسد  در اين
  حکمت وجود دارد:

به حدی بود كه پس از عبور از دريا وقتی « فرعون»اسراييل از هراس بنی  شول ـ
ها انکار كردند لوحبسياری از ساده خبر مرگ او را به آنان داد،« ٰ  موسی»حضرت 
خداوند متعال برای ايجاد يقين در آنان، «. ميردفرعون نمرده و هرگز نمی»و گفتند: 
يعنی خداوند متعال با  (4)ی امواج از دريا بيرون انداخت. روح او را به وسيلهجسد بی

                                                
تفسير كبير:  -431 /2تفسير ابن كثير:  -457/ 1بيضاوی: تفسير  -: )تحت همين آيه(ـ تفسير طبری1

 .243/ 11روح المعانی:  -189/ 5البحر المحيط:  -157/ 17

 .243/ 11روح المعانی:  -189/ 5البحر المحيط:  -157/ 17تفسير كبير:  -367/ 2تفسير بغوی: ـ 2

و به روايت طبری در  -189/ 5و اندلسی در البحر المحيط:  -17/157رازی در تفسير كبير: به نقل امام  ـ3
 : )تحت همين آيه(.و قيس بن عباد از ابن جريجتفسير 

 32499، ش4و ابن ابی شيبه در مصنف: الفضائل/ باب  -طبری در تفسير از قيس بن عبادبه روايت ـ 4
 البحر  -157/ 17تفسير كبير:  -367/ 2تفسير بغوی:  -1168(.  ايضاً ن.ک: تفسير عبدالرزاق: ش31839)

 .380/ 8 تفسير قرطبی: -190/ 5المحيط: 
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يند كه او اسراييل كاملاً يقين حاصل نما ، خواست بنی«فرعون»بيرون آوردن جسد 
 حقيقتاً غرق و هلاک شده است و تسلیّ يابند.

كردند  و فکر می پنداشتند ، او را خدا می«فرعون»قبل از غرق شدن كسانی كه  روم ـ
ی جسدش متوجه شدند كه او خدا نبوده و آنان در  ميرد، با مشاهده كه هرگز نمی

 بردند.سر میاشتباه به

هايی كه پس از وی در دنيا  ی تمام امتجسدش را بيرون انداخت تا برا سوم ـ
ی عبرتی باشد و بدانند كه هركس از اوامر الهی سرپيچی كند، با چنين آيند، مايه می

سرنوشتی مواجه خواهد شد. اين حکمت همان موردی است كه در خود آيه هم 
آمده است؛ با اين الفاظ قدسی:        . 

ز اگر مراد ا   اسراييل باشند، در آن صورت مصداق آيه در زمان  بنی
برای مردم آن « فرعون»تمام شد؛ چون جسد  تحقق يافت و ٰ«  موسی»حضرت 
« فرعون»هايی كه پس از  ی عبرت قرار گرفت. اما اگر مراد از آن، تمام امتزمان مايه

جسدش ٰ   متعال بعيد نيست و او تعالی آيند باشد، اين هم از قدرت خداوند تا قيامت می
  (1)دارد.میرا تا قيامت برای عبرت مردم سالم و محفوظ نگه

تِنَا لغََافِلوُنَ  نَ الن َاسِ عَنْ آياَ شود: حقيقت اين است كه بسياری از متذكر میوَإِن َ كَثِيًْا مِ 
 د.خبر هستن بیهای انبيا های قدرت و عقاب ما و معجزه مردم از نشانه

 

      ( ...93) 

نهادند و به مدت چهل « تيه»اسراييل از دريا عبور كردند، پا در سرزمين وقتی بنی
 «هارون»و حضرت « ٰ  موسی»سر بردند و در همين مدت حضرت  هب  سال در آن

اسراييل گرديد.  و پيامبر بنیی آنان خليفه «يوشع بن نون»وفات كردند و حضرت 
سرزمين  -«شام»اسراييل به همراهی آنان با كفار عمالقه كه  او با تشويق و تشجيع بنی

ت و خداوند متعال فتح و به مبارزه پرداخ -اسراييل را در دست داشتند آبايی بنی

                                                
 .567/ 4معارف القرآن:  ـ1
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ٰ   جا سکنی همان« شام»اسراييل بعد از فتح شان فرمود. بسياری از بنینصيب پيروزی
بازگشتند.  «مصر»به  «يوشع»ی حضرت گزيدند و بسياری ديگر هم با اجازه

 فرمايد. خداوند متعال در اين آيه به همين نعمت فتح اشاره می

أَ صِدْقٍ  أنَْا بَنِِ إسِْرَائِيلَ مُبَو َ   وَلقََدْ بوَ َ     است و ظرف مکان به « بوَأّ، يبُوََّء، تبوءّاً»از
باشد. می« مکان استقرار جا و»معنای    جای »، «راست و نيک»معنای   به

 است.« جای سالم و مرغوب»، «مطلوب و پسنديده

هرگاه خواسته باشند تعريف چيزی را با مبالغه بيان دارند،  «عربی»معمولاً در زبان 
 «قدمُ صدق»، «رجلُ صدق»گويند:  كنند. مثلاً می آن ضم می  را به« صدق»ی  كلمه

پس  (1)و ... . «مخرج صدق» ،«مدخل صدق»      جا و مکان »به معنای
اسرائيل را در مکانی نيک و  ما بنی»است. معنی آيه اين كه: « بسيار پسنديده و نيکو

 « پسنديده استقرار داديم.

مفسران در تعيين مصداق      ل دارند:چند قو 

 ، مدفن بسياری )هفتصد تن( از انبيا«شام») (2)است« شام» . منظور، سرزمين1
ترين مکان و به اعتبار آب و هوای دنيوی هم بهترين جا ، مقدس«حرمين»بعد از 
 است.(

جا  اسراييل بدانای از بنی ، عده«شام»)بعد از فتح  (3)است.« مصر». مراد، سرزمين 2
 مراجعت كردند.(

. هر دو سرزمين در 3    .(4)ملحوظ هستند 

                                                
 .158/ 17تفسير كبير:  ـ1

 حاتم در تفسير از همو و از عبدالرحمنو ابن ابی -1172ش: به روايت عبدالرزاق در تفسير از قتاده ـ2
 .تحت همين آيه و طبری در تفسير از هردو: -11418و  11416ش ،229/ 5: بن زيد بن اسلم

 .3/437تفسير مظهری:  -367/ 2تفسير بغوی:  ـ3

تفسير از همو. و طبری در  -11417، ش229/ 5: حاتم در تفسير از ضحاکبه روايت ابن ابی ـ4
ی . )مجموعه175/ 2تفسير نسفی:  -356/ 2تفسير كشاف:  -457/ 1بيضاوی:  ايضاً ن.ک: تفسير
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ی  و نجات از دست او، روانه« فرعون»اسراييل پس از به هلاكت رسيدن  قوم بنی
ی حضرت  كه خليفه «يوشع بن نون»شدند و در زمان حضرت « شام»سرزمين 

گذراندند. با « شام»بود، مدتی را در سرزمين آبايی خود « وادی تيه»در  «موسی»
ه مقصود از اين بيان، روشن است ك      ،«است. خداوند متعال پس « شام

 (1)را هم در اختيار آنان گذاشت.« مصر»، كشور «شام»اسراييل از بنی  از بازگشت

اسراييل تا  اين جملات اشاره به اين نکته دارند كه بنی فمََا اخْتَلفَُوا حَتّ َ  جَاءَهُمُ العِْلمُْ 
شان قائم و با هم متحد بودند و هيچ اختلافی در  دين و آيين، بر «علم»پيش از آمدن 

 شان نبود. بين

و مراد از  در آيه چه كسانی هستند كه مراد از  مورد  ايندر      
اسراييل شروع شد، چيست، اختلاف نظر  كه پس از آمدن آن، اختلاف ميان بنی

 وجود دارد:

« تورات»،  از  و منظور ٰ«  موسی» حضرت ، قوممراد از  -1
متحد  و دين خود اختلافی نداشتند و متفق و« تورات»باشد. آنان در اوايل در عمل به می

 رفته هرو آگهی يافتن به احکام و مسايل آن، رفته« تورات»بودند، اما پس از خواندن 
ميان آنان ظاهری موجب اختلاف   اين اختلاف رأیيک از آنان صاحب نظر شد و 

 گرديد.

. مقصود از 2   محمد»النبيين، حضرت  ، يهوديان زمان خاتم» 
هستند و مراد از    ،«ابن »است. از حضرت  «الله رسول»و ذات « قرآن مجيد

نظير و  قريظه و بنی بنی -اسراييلاينان قبايل معروف بنی»مروی است:   «عباّس
 (2).«زيستند و حوالی آن می  ، در مدينه«الله رسول»بودند كه در زمان  -قينقاع بنی

همه بر اين امر اتفاق نظر داشتند كه آخرين كتاب  «الله رسول»آنان تا قبل از بعثت 
شود و در اين مورد  نازل می «محمد»، بر خاتم پيامبران، حضرت «قرآن»آسمانی، 

                                                
 .567ـ  568/  4عارف القرآن: م -190/ 5البحر المحيط:  ـ1

 .381/ 8و قرطبی در تفسير:  -17/154به نقل رازی در تفسير كبير:  ـ2
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نازل و توسط  حضرت بر آن« قرآن مجيد»شان نبود، اما وقتی تلافی مياناخ
و « قرآن»نزد آنان آمد، اختلافات آغاز گرديد؛ بعضی از آنان صادقانه به  ايشان

 منکر ،يا از روی حسادت  ايمان آوردند و بقيه از ترس زوال رياست «اللهرسول»
را ساحر، مجنون و ...  ضرتح را يک سحر و آن« قرآن مجيد»شدند و  حقيقت

  (1)!نعوذ بالله -گفتند

 (2)نزد اكثر مفسران همين قول دوم راجح است.

 ْ ی اين  ای برای ازاله مطلب دارد كه در اين دنيا چاره  اشاره به اين ... إِن َ رَب َكَ يَقْضِي بَيْنََُ
متعال در ی نهايی موكول به روز آخرت است. خداوند اختلاف وجود ندارد و فيصله

دهد و  كند كه اهل حق را نجات و پاداش می قيامت ميان آنان بدين نمط فيصله می
  (3)سازد. اهل باطل را در عذاب خويش گرفتار می

 

 علوم و معارف

ِ

 به ميان آمد، لازم است« كلام لفظی»و « كلام نفسی»چون در تفسير آيات بحث از 
را يادآوری  ، مختصراً اين نکته«قرآن»ی خود  فهم يک مطلب اعتقادی درباره برای

 كرد كه:

مثل « قرآن»است كه  اين « قرآن»در مورد حقيقت « سنتّ و جماعت اهل»مذهب 
باشد. از اين  می« كلام نفسی»و « لفظیكلام »ی  ساير كتب الهی، متشکل از دو جنبه

« كلام لفظی»است و « كلام نفسی»وق است، الله كه غير مخل دو قسمت، اصل كلام
ی حوادث  ، مخلوق و در زمره«كلام لفظی»باشد.  مبينّ و برای آشکار كردن آن می

                                                
تفسير  -11/250روح المعانی:  -190/ 5البحر المحيط:  -158ـ 17/159ن،ک: تفسير كبير:  ـ1

 .3/437مظهری:

 .17/159تفسير كبير:  ـ2

 منابع پيشين. ـ3
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كه مخلوق نيست و  خداوند« كلام نفسیِ»گنُجد؛ به خلاف است و در اوراق می
 هيچ چيز گنجايی آن را ندارد. 

د متعال هستند، مقصودشان معتقد به قديم بودن كلام خداون« سنت اهل»كه  اين
 (1)است.« كلام نفسی»همان 

 



 «ابن عربی»پذيرفته شده است. « فرعون»اند كه ايمان  تعداد قليلی از علما بر اين نظر
« فتوحات»كه در تأييد و اثبات اين مسأله مطالبی را در ی كسانی است از جمله 

نکته را بيان نداشته، بلکه وی   اين« فرعون»ی  تنها درباره نگاشته است. ايشان
نيز قايل به ايمان و نجات آنان است و  «نوح»ی حضرت شدهدرمورد قوم غرق

در اين مورد  «سيوطی»گويد: آنان موقع غرق شدن ايمان آوردند. گرچه علامه  می
ه، اما واقعيت اين است ی او زد برخاسته و دست به تأويل نظريه« ابن عربی»به دفاع از 

گونه  همان موضوع دچار اشتباه شده و لغزش خورده است؛  در اين «ابن عربی»كه 
ملا »شوند.   ای از مسايل دچار خطا و اشتباه می كه بسياری از علما و اوليا در پاره

ای نگاشته است كه  رساله «عربی  ابن»منظور تأييد گفتار  هم به  «جلال دوانی
 !دارد را به خنده وامی  در آن، انسان هو سستی دلايل مطروحشدت ضعف 

احاديث  و« قرآن»اند كه با عنايت به تصريحات مکرر در جمهور امت مسلمه بر اين عقيده
كافر از دنيا « فرعون»اند كه  در اين مورد، قايل بر اين-لامالسَّوَ ةُٰ  لوا الصَّهَرِصدَمَٰ  لي عَ -نبوی

 را صحيح دانست.  «عربی ابن»ی  توان نظريه هيچ وجه نمی ه رفته است و بنابراين ب

يا يک  «عربی ابن»كه سخن يادآوری كرده استباره  در اين «آلوسی»علامه 
گيرد و به هر دو تقدير قابل قبول  ی محض است يا از كشف سرچشمه می نظريه

اين نظر  یی محض باشد، بايد گفت كه در ارايه يک نظريه چه  نيست؛ زيرا چنان
كه فقط عنوان و مقام يک  -«ابن عربی»نه تنها از  امکان خطا شده است و دچار خطا

                                                
)خطبة المفسرّ/  28الیٰ  15/ 1عقیدتی را بخوانید در: روح المعانی: بحث مفصلّ ومدللّ این موضوع  ـ1

 .رابعة(لا
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؛ با اين اند شده نيز در مسايل اجتهادی دچار خطا هست، بلکه انبيا -را دارد «ولیّ»
كند. و اگر شود و ادامه پيدا نمی اصلاح می «الله»از طرف  آنان تفاوت كه خطای

؛ چون كشف بزرگان و اوليا  بازهم فاقد اعتبار است ،ف بودهی او كشمنشأ نظريه
 زمانی معتبر است كه موافق با شرع باشد. 

كشف  ی سنديت و ميزان اهميت نيز درباره «ثانی مجدد الف»رباّنی، خواجه امام 
ولی باز هم  ،تصريح نموده كه اگر موافق شريعت باشد قابل قبول است« مکتوبات»در 

جايگاهی ندارد و در حقيقت  چه موافق شريعت نباشد، هيچ  نحجت نيست و چنا
 چنين كشفی از اشتباه شخص ناشی شده است. 

دانيم؛  نمی قضيه، بعيد و موجب ملامت  را در اين «عربی ابن» با اين بيان، ما خطای
 اند. ی ايشان را توجيه كرده ها گفته خصوصاً كه بعضی

 



آورده است، حکايت « فرعون»درمورد ايمان و اعتراف پايانی « قرآن»كلماتی كه 
 گفت:اش را اظهار كرد؛از آن دارد كه او سه بار با كلمات متفاوت ايمان

(1 ) ، 

(2 )         ، 

(3 )       :[90]يونس  . 

ی توبه و ايمان برای هر ی اين اعتراف از يک طرف و باز بودن دروازه با ملاحظه
هم  آن  -«فرعون»نمايد كه چرا ايمان  كس و هميشه از طرفی ديگر، اين اشکال رو می

 مورد قبول خداوند متعال قرار نگرفت؟  -با سه بار تکرار

 بدين شرح:؛ ل، هفت جواب از علما نقل شده استسؤا  در پاسخ به اين

 شود: توبه و ايمان وقت موت عمدتاً از رخُ دادن دو حالت ناشی میجواب اول: 

منجر به نجات  است و معتبر و پذيرفته در اين حالت . حالت يأس. توبه و ايمان1
 شود. میانسان 
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 است. مفيد و غيرتوبه و ايمان فاقد اعتبار حالت اين در . حالت بأس. 2

حالت غرغره و آخرين لحظات سکرات است كه هوش و حواس « حالت بأس»
ی ظهور و شهود مرحله شود و حقايق عالم برزخ و آخرت به دنيوی انسان معطل می

رسند. حکمت عدم اجابت توبه و عدم قبولی ايمان در اين وضعيت اين است كه  می
ه كه اولاً با رضايت و ميل خود و ثانياً خداوند متعال بندگان را مکلفّ و مأمور ساخت

 ظاهرتمام حالات برزخ جلو چشم انسان « بأس»ايمان بالغيب بياورند. در حالت 

عذاب  ی  ی تيغ برهنه كه پس از مشاهدهای گمان ايمان و توبه شوند. پس، بی می
از روی ايمان   اين همتعال اعتباری ندارد؛ چ «الله»گيرد، نزد  خداوند متعال صورت می

نوع   آن اثری نداشته است. اين  ترس و اكراه صورت گرفته و رضا و تسليم شخص در
تأثير بودن همين نوع ايمان در نامند. درمورد بی می« ايمان إلجا و إكراه»ايمان را 

: آمده است« قرآن»                                 

              :يعنی وقتی عذاب ما را .  [85و 84]غافر
 «بأس» ناشی از ديدنآورند، اما اين ايمان  بينند، به وحدانيت خداوند متعال ايمان می 

 بخشد.  اعتباری ندارد و به آنان سودی نمی

از گفتن اين كلمات، اقرار و اعتراف به وحدانيت و « فرعون»هدف اصلی  :2جواب
ش دفع بلا بود و انتظار داشت با توسل بدين ا ربوبيت خداوند متعال نبود، بلکه هدف

 كه خالصاً برای« اقرار به توحيد»شيوه از عذاب الهی رستگار شود. حال آن كه فقط 
، و ذلت عبوديت شخص باشدٰ   ربوبيت او تعالی عزت و در جهت اعتراف بهٰ   تعالی «الله»

به دليل فقدان همين شرط « فرعون». اعتراف متعال معتبر و مقبول استنزد خداوند 
 مورد قبول واقع نگرديد. 

هيچ اعتقادی به وجود خداوند متعال نداشت و دهريه بود؛ نه  «فرعون» :3جواب
اسراييل اعتماد داشت. بنابراين، اين ايمان  ايمان بنی هشناخت و نه بخداوند متعال را می

او تحقيقی و اعتمادی نبود و بلکه بر مبنای تقليد محض قرار داشت. چون اگر 
اسراييل را به ميان بياورد.  بود، ضرورت نداشت ايمان بنی ش تحقيقی میا ايمان
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د؛ زيرا آنان اسراييل قابليت اين را نداشتند كه به آنان اعتماد و از آنان تقليد نماي بنی
 كردند.  زمانی گوساله نيز پرستش خود آدميانی در معرض خطا بودند و 

اسراييل را بر حق  اعتقاداً ايمان نياورد و در قلب خود آيين بنی« فرعون» :4جواب
اسراييل به راحتی از دريا عبور كردند، او نيز كلمات  دانست، اما وقتی او ديد بنی نمی

 شايد همچون آنان بتواند از دريا عبور كند و نجات يابد. ايمان را ابراز نمود تا

ی تشبيه و تجسيم بودند.  عقيده اسراييل متمايل و معتقد به  ای از بنی عده :5جواب
ی همان كسان بود و ظاهر است كه آن  عقيده از آن ايمان، گرويدن به  « فرعون»هدف 

ه باشد، خود كافر است؛ زيرا ای داشت كه چنين عقيده ايمان، معتبر نبود و بلکه هر
 كه در جسمی حلول و نزول كند، منزهّ و پاک است. خداوند متعال از اين

 ٰ«  موسی»ايمان آورد و به حضرت  ٰ  تعالی «الله»تنها به ذات « فرعون» :6جواب
وی بخش دوم و از مقتضيات قسمت اول ايمان   كه ايمان به درحالی  ايمان نياورد؛

كه  خداوند متعال بدون ايمان به نبیّ وقت،پذيرفته نيست؛ چنان به  ايماناست و قاعدتاً 
را بگويد و به قسمت دوم آن  «اشهد ان لا اله الّا الله»در اين امت هم اگر كسی فقط 

 پس چونشود.  ( اقرار نکند و بدان ايمان نياورد، مؤمن نمیاشهد انَّ محمّدان عبده ورسوله)
 ناقص و ( را كم داشت،ٰ«  موسی»به حضرت  قسمت دوم )ايمان« فرعون» ايمان

 معتبر و مقبول نگرديد. بود و برای همينيک جانبه 

كه چند روز پيش از غرق شدن  نقل كرده است (1)«كشاف»صاحب  :7جواب
نزد او آمد و به عنوان استفتا  در قالب يک انسان به  «جبرييل»، حضرت «فرعون»

 از وی پرسيد: 

ها را برايش فراهم كند و باز هم  داشته باشد و تمام نعمت ای چه شخصی برده چنان»
دعوای سيادت كند، خود به مقابله با آقايش برخيزد و   آن غلام ناسپاسی كند و بلکه

 «ای سزاوار چه نوع عقوبتی است؟ نظر شما چنين برده به 

                                                
و  -155/ 17و رازی در تفسير كبير:  -378/ 8. و همچنين قرطبی در تفسير: 355/ 2تفسير كشاف:  ـ1

 و بقاعی در نظم الدّرر. )همه با -و نيشابوری در غرائب القرآن -ابن عادل در تفسير اللبّاب
 (.91ی  اختصار در تحت آيه
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  گفت:در پاسخ « فرعون»
 « بايد دست و پای او را ببندند و در دريا بيندازند!»
 پرسيد:  «جبريل»
اگر آن برده بعد از انداخته شدن در دريا، اظهار توبه و پشيمانی نمايد، آيا قابل »

 « بخشودن است؟
 گفت: 

 «اش را پذيرفت! هيچ وجه نبايد توبه دير شده و به ديگر خير؛ آن زمان »
 نوشت:« فرعون»خواست فتوايش را بنويسد و امضا كند. « فرعون»از  جبرييل

، انَ یُّغرَق في ، الکافرِ بنعمتهأبوالعباس، الولید بن مصع : جزامُ العبدِ الخارجِ علَ سیدّه یقول»

  «حر!الب 

درحال غرق شدن « فرعون»آن فتوا را پيش خود نگهداشت. وقتی  «جبرييل»
همان فتوايش را به  «جبرييل»ندامت كرد،  كلمات ايمان را بر زبان آورد و اظهار

)به او فهماند كه تو همان غلام نافرمان هستی و بنابراين، به فتوای وی نشان داد! 
 و ايمان تو اكنون پذيرفته نيست.(  خودت توبه

 

!؟ 

الجواهر فی »، از علمای معاصر كه خود مصری است در تفسيرش،  «طنطاوی»علامه 
داخل صندوقی نگهداری « مصر»ای در  ر موزهد« فرعون»كه جسد نوشته است« تفسيرالقرآن

 . هايش كماكان هست و فرسوده نشده را ديده است و هنوز لباس شود و خود آن  می

 فرعون جسد، جسد همان  توانيم ادعا كنيم كه اين يقين نمی البته ما به »و گفته است: 
 « است. ٰ«  موسی»زمان حضرت 

هم   ی ديگرد جسد ديگر مربوط به فراعنهعلاوه بر اين جسد، چن»كند:  و اضافه می
شان يک تا  است و قدمت مانده   هست كه به سبب استفاده از موادی اجسادشان سالم

  (1)«باشد.می الله دوهزار سال قبل از زمان رسول

                                                
 .79/ 6الکريم:  الجواهر فی تفسير القرآن  ـ1
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ی  ايم كه جسدی از فراعنه شنيده»نوشته است:  «محمد شفيع»حضرت مفتی 
 ٰ«  موسی»زمان حضرت « فرعون»جسد شود  كه ادعا می مصر كشف گرديده

توان پذيرفت كه اين جسد متعلق به همان فرعون است؛ زيرا  است. ولی به يقين نمی
در آن « مصر»نام يک شخص به خصوص نيست و بلکه لقب تمام شاهان « فرعون»

لقب شاهان روم،  و ٰ«  كسری»گونه كه لقب شاهان ايران،  همان (1)«دوره بوده است.
 بوده است.« نجاشی»و لقب شاهان حبشه، « خاقان»قب شاهان چين، ل و «قيصر»

هم  - الله هُظَفحَِ -«محمد تقی عثمانی»و مفتی  «الرحّمن سيوهاروی  حفظ »علامه 
توانند حکم كنند كه مربوط به همان  اند، اما دقيقاً نمی جسد را ديده  اند كه اين نوشته

 (2)است. «موسی»زمان حضرت  «فرعون»

 اعَلمُ بالغیِ  والاسَرار!  ُوالله

            

آن از شكی در میپساگر كه آنان پسبپرساز تو، سوي به فرستاديم فرو  خوانندچه

          

از پسمشو پروردگارت، از راست وحیِ استپيشتو آمده هرآئينه تو. پيشاز را  كتاب

         

شک ●آورندگان كسانی از مباش میو گاه آن كه را خدا آياتِ كردند تكذيب شويكه



زيان از كسانی●كاران نمیهرآئينه ايمان تو، پروردگار آنانحكم بر ثابتشد كه ●آورند؛






                  

●!كهببينندعذابدردآورراايتاآناگرچهبيايدبهنزدشانهرنشانه

                                                

 (.6/514ی فارسی: )ترجمه 568/ 4معارف القرآن:  ـ1
 .1/459قصص القرآن سيوهاروی:  ـ2
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 مناسبت اين آيات با گذشته به چند طريق است:

  بود و در آن اين« فرعون»با  ٰ«  موسی»در آيات قبل، ذكر درگيری حضرت  -1
هايش، به پيامبر خدا و نافرمانی به سبب مقابله با آن« فرعون»نکته يادآوری گرديد كه 

را دنبال  ٰ«  موسی»اسراييل كه راه  سرنوشتی شوم دچار گرديد و در مقابل، بنی
ها  مکانی نيک( دست يافتند. در اين آيه = «صدِق مبُوأّ»نمودند، به سرنوشتی مطلوب )

شان از حركت  را دربرابر دشمنی مشركان و اعتراضات «الله رسول»خداوند متعال 
ٰ   دارد كه او تعالی نکته معطوف می  دهد و نظرش را به اين و نهضت وی، تسلی می

رستگار  اسراييل را را نابود و قوم ضعيف بنی« فرعون»، ٰ«  موسی»كه دشمن  همچنان
او نيز سرنوشتی جز نابودی و  نمود، دشمنی كفار با وی و نافرمانی آنان از دعوت

را كه همراه وی هستند،  قوم ضعيف  اين ٰ  تعالی شان رقم نخواهد زد و اوتباهی برای
 يک روز به رستگاری و پيروزی خواهد رساند.

 به يکی از توجيهاتی كه بيان -«علِم»با لفظ  اشارتاً در آيات قبل ذكر پيامبر -2

به ميان آمد:  -گرديد                  :ها بيان . در اين آيه [93]يونس
 اسراييل سؤال كنيد. از خود بنی« علِم»فرمايد كه در مورد اين  می

ها اسراييل نعمت آيات قبلی، تذكير به آلاءالله بودند كه در آن بيان شد ما به بنی -3
و ترديد نشان  ، از خود شک«علم»اين، با آمدن شان نموديم و با وجود داديم و نصرت

فرمايد كه از می «محمد»ها خطاب به امت ين آيهدادند و اختلاف نمودند. در ا
 اسراييل درس عبرت گيرند و در مورد اين كتاب شک نکنند. بنی

 

 تفسير و تبيين

 

       ( ...94) 
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م َا أنَزَلنَْا إلِيَْكَ  فرض محال   اگر به (!) فرمايد: ای رسولمی  ... فإَِن كُنتَ فِِ شَكٍ  مِ 
ی آن از اهل ايم، ترديد داشته باشی، درباره كه ما بر تو نازل كرده« قرآن»ی  درباره
كنند و را تأييد می« قرآن»گمان آنان صداقت  جويا شو كه بی -يهود و نصارا -كتاب

« انجيل»و « تورات»در  خواهند گفت كه موضوع نزول اين كتاب بر خاتم پيامبران
ت و گويی قرار گرفته و هيچ ترديدی در صحّ مورد پيش ،های آسمانی ابو ساير كت

 صداقت آن وجود ندارد. 

ی مباركه به لحاظ تفسير، از جمله مشکلات القرآن محسوب است؛ چون  اين آيه
 منسوب شده است. «اللهرسول»ظاهراً به  در آن

 شكّ الشیء»است.  «بعضٍ ضمّ بعض الشیء الی»در زبان عربی لغتاً به معنی « شك»
های جواهر دانه»؛ يعنی:  «شك الجواهر فی العقِد». «اتصل بعضه ببعض»؛ يعنی:  «بالشیء

حيوان را شکار و دست و پاهايش را »؛ يعنی:  «شككت الصيد»و « را به هم وصل نمود.
اند، نيز  های تابوت و هودج كه در يکديگر داخل شده به چوب« به هم وصل كردم.

شاکی » «عربی»گويند. به فرد مسلح هم در  می« شک»ی همين  معنا لاحظهبه م
های مختلف را به بدن چسپانده و بدن را با آن  گويند؛ چون سلاح می «السلّاح

گويند كه فرد مترددّ در يک موضوع، می« شک»را بدين وجه « ترديد»پوشانده است. 
 (1)است. «شكائك»اين لفظ، كند. جمع خيالات مختلفی را در ذهن با هم جمع می

 

 

دارند  ، مفسران نظريات متفاوتی  و تشخيص مخاطب « إن»در تعيين نوعيت 
 است.  مؤثر  در مشخص كردن مخاطب  و فراموش نشود كه تعيين نوعيت 

به طور كلی اختلاف مفسران در مورد خطاب مذكور در        

      زند:، در دو نظريه دور می 

 است.  «اللهرسول»خطاب به  -1

                                                
 .160/ 17ـ تفسير كبير: 1
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 خطاب به ساير مردم است.  -2
 است: قرارتفصيل اين آرای مختلف بدين 

اتفاق علمای تفسير  صورت به   اند. در اينرا نافيه گفته برخی از مفسران  -1
است. طبق اين سخن،  «الله رسول»طور قطع  به    مخاطب      

         شود: تو می  است و معنا چنين «ما کنت فی شك»، به مفهوم
ای و اين برای تو ايم، شک نداشته را بر تو نازل كرده  كه آن« قرآن»ی  گاه درباره هيچ

ی  ، درباره«قرآن»روشن شدن هرچه بيشتر حقيت و صداقت  جهت محال است، اما به 
 آن از اهل كتاب سؤال كن.

قرار داده و با قايل  «لوَ»در يکی از توجيهات آن را به معنی  «رازی»امام  -2
إنكّ لست شاکاًّ البتة؛ »چند جمله، حلّ آيه را چنين ارايه كرده است:   بودن به تقدير

)تو در حقّ . «الشكّ ومنها: فاَسئل الذّين...  کثيرةٌ فی إزاله ولوکنتَ شاکاًّ لكان لك طرقٌ
فرض محال اگر در اين مورد شک داشته  قطعاً شک نداری، و به « قرآن»بودن 

كه: از اهل  های فراوانی برای رفع شک وجود دارد و از آن جمله اين باشی، راه
 كتاب سؤال كنی.( 

برای مفهوم فرض محال  - رار داردق كه در اين جواب به جای  - «لوَ»)
 استعمال گرديده است.(

و   را شرطيه دانسته ای ديگر،  عده. 3          

    است. با همان  «الله رسول»اند: مخاطب،  اند و گفته را جواب آن قرار داده
ذكر گرديد و هدف اين است  «رازی»م مفهوم )فرض محال( كه در عبارات اما

لساناً  ، خودكه در واقع شک ندارد، اما با شنيدن اين خطاب با وجود اين كه پيامبر
اطلب حجةً من قول اهل الكتاب،  لآيا رب لا اشكّ و»كرد كه: هم اظهار و تصريح می

  (1)«بل يكفينی کتابك.

                                                

. در آن تصريح شده استاند، به اين سخن پيامبرـ در حديثی هم كه محدثان ومفسران آورده1
)به روايت  «لا اشكُّ و لا اسَأل.»فرمودند:  اللهوايت آمده كه پس از نزول اين آيه، رسولر
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 گران هم بدانند كه ايشاندي اين دستور بدين حکمت بود تا با تصريح پيامبر
روايت « مسند ابن عوانه»كه در  و آيين خود هيچ شکی ندارد؛ چنان در مورد دين 

گفت و چون شهادتين را اعلام كرد، گفت: مؤذن اذان می شده كه يک صحابی 
 فرمودند:  «اللهرسول»

«نا.أنا، وَ أوَ »
نيستو«الله»يجزکهخدايدهم،منهمگواهيميدهم)منهمگواهيمي (1) 

  منرسولاوهستم.(

توانست می «اللهرسول»و الزام اهل كتاب، « قرآن»اما برای تأييد و تصديق مزيد 
طريق ملزم شوند و بدانند   از آنان پيرامون حقانيت و صداقت آن سؤال كند تا بدين 

 ن ايمانخودشان آمده و با اين وضع اگر به آ هایدر كتاب« قرآن»كه حق بودن 
 ی خداوند متعال قرار خواهند گرفت.  ورند، مورد مؤاخذهنيا

 «الله رسول»را، شرطيه و مخاطب را،  ای ديگر نيز مثل گروه قبل  . عده4
ی هااند. مانند آيهگفته «الله رسول»اما مقصد از آن خطاب را، امت          

         :و   [1]احزاب            :َ[65]زمُر 
و  است نه خود ايشان كه به اتفّاق مفسران، مقصود، خطاب به امت نبی

ی همچنين مانند آيه                             

     :[116]مائده  . 

در عرف مدنيتّ هم اين اسلوب خطاب كاملاً شايع است؛ مثلاً هرگاه خواسته 
كنند، درمورد خطايی ای از مردمی را كه تحت رياست يک نفر كار می باشند توده

بزرگ آنان را در شان سازند، رييس و كه از آنان سرزد شده، هشدار دهند و آگاه
                                                                                                                

هل يسأل أهل الكتاب عن »مرسلاً: كتاب اهل الکتاب/ باب  عبدالرزاق در مصنف از قتاده
 و طبری در تفسير از همو(. -1173و در تفسير: تحت همين آيه/ ش 10211، ش«شیء

 و ابوداود در سنن از ام المؤمنين -996و  995: شه در مسند از سعدـ به روايت ابوعوان1
عند  ما يقول المرء»كر ذو ابن حبان در صحيح: الاذَان/  -526، ش36/ بابة: الصلاعايشه

، 62/ بابةو بيهقی در سنن كبری: الصلا -50و بزار در مسند: ش -1683، ش«ةسماع الأذان بالصلا
و در  4735ش و از عايشه 3426: شسط از معاويهو طبرانی در معجم او -2005ش

 و ... . -734، ش«الْخَمْس فی فضل الصَّلواتِ»باَبٌ / ةحاكم در مستدرک: الصلاو  -438الدعاء: ش



|  282   

خوبی  و خود آن مردم هم به رييس كه  ؛ در حالیدهند مخاطب قرار میشان جمع
اما خطاب او برای اين است تا دستور و  هيچ خطايی سر نزده است. اودانند كه از  می

مخاطب  «الله رسول»ی مورد بحث،  كه ظاهراً در آيه پس، اين تنبيه مؤثرتر شود.
است و بدين معناست: امکان  حضرت دار نسبت به امتِ آنقرار گرفته، نوعی هش

منتفی است، اما اگر شما آحاد امت شک « قرآن»در حقانيت  «الله رسول»شک از 
كه دارای  «الله رسول»فرض محال اگر  داريد، از اهل كتاب سؤال كنيد و به 

طرناک بالاترين مقام در نزد خداوند متعال است، هم شک داشته باشد، برايش خ
 است؛ چه برسد به شما افراد امت!

ها و آحاد  خطاب مطلقاً برای انسان  شرطيه است، اما اين . طبق قولی ديگر، 5
فإن کنتَ في شكٍ أيها »كه:  است. معنا اين -«امت اجابت»و « امت دعوت»اعمّ از  -امت 

، فاسأل اهل الکتاب لیدلوّك علَ مماّ انزلنا الیك من الهدي علَ لسان محمّدٍ  الانسان من امة محمد 

 «الله رسول»كه ما به زبان « قرآن»)ای انسان! اگر درمورد حقانيت  .«صحة نبوته
ايم در شک هستی، از اهل كتاب سؤال كن تا تو را به  به سوی تو فرود آورده

و « قرآن»از حقيت صحت نبوتّ وی راهنمايی كنند.( و ديگر درمورد آن چه آنان 
 . نباش ها هكنند و تکذيب كنندگانكنند، از شک به تو ارايه می «اللهرسول»

كه ضمير خطاب به صورت مفرد آمده، ولی « قرآن كريم»ی خطاب در  شيوه اين 
های خورد. مانند آيه می  چشم مراد از آن جمع است، زياد به         

  :و  [6]انشقاق                :ها كه در اين آيه [6]انفطار
آمده، اما منظور يک انسان به خصوص نيست و بلکه مطلقاً  «انسان»گرچه لفظ 

مورد خطاب است؛  ها مراد هستند. در اين آيه نيز هريک از آحاد امت نبیانسان
 تواند مخاطب قرار گيرد.  و میحاضر است ٰ   چون هر يک از آنان نزد اوتعالی

 امت»ها )آحاد  طبق اين توجيه، با توجه به عموميت مصداق آيه بر عموم انسان
 

 در  «الكتاب»مقصود از ، «(امت اجابت»و « دعوت      فقط
آن قرار نيز مشمول « قرآن»و... نيست، بلکه « انجيل»و « تورات»های پيشين مانند  كتاب
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گيرد و فاعل  می    اعمّ از اهل كتاب و اهل  -ی علما و رهبران دينی، همه
 هستند.  -«قرآن»

ای  ذره در امور دينی اند: اگر برای يک فرد عامی )با تکيه بر همين مفهوم علما قايل
شک رخ دهد، بر وی فرض است كه اگر شب هم باشد با مراجعه به يک عالم رباّنی 

 ((1)ن را رفع نمايد.آ

 ، تنگدلی «شک»علاوه بر اقوال مذكور، اين توجيه هم گفته شده كه مراد از . 6
طعن روا  و دين« قرآن»كردند و در تعنتّ میاز بس كه كفار  ؛ زيرا پيامبر(2)است

شدند. خداوند متعال در اين  داشتند، به مقتضای طبع بشری، پريشان و دلتنگ میمی
چه از اين رفتار آنان دلتنگ و ناراحت گرديده، از اهل  فرمايد كه چنانآيه به وی می

كتاب سؤال كند تا حقيّت اين دين و كتاب را برای وی بيان كنند و بدين طريق تسلی 
 يابد. 

ها  شک دارِ و گير در مشکوک، فرد زيرا هست؛ نيز مناسبت «تنگدلی» و «شک»بين )
 شود.( گاه تنگدل هم می

مورد بسياری از اعراب  ضی ديگر اين آيه به سبب سؤالات مکرر و بیبه نظر بع. 7
دهد كه اگر از اين  دستور مینازل شد. خداوند متعال به پيامبر« قرآن»در مورد 

 (3)شود، از اهل كتاب سؤال كند. سؤالات ناراحت می

گويند: در  اند؛ می توجيه ديگری هم آورده «رازی»و امام  «قرطبی»علامه . 8
قرار داشتند، به طور كلی سه كسانی كه طرف دعوت ايشان «الله رسول»ان زم

( متوقفّان 3( مکذبّان )كفار و مشركان(، )2( مصدقّان )مسلمانان(، )1دسته بودند: )
جا خطاب، به گروه سوم است كه  )افرادی كه در شک و ترددّ قرار داشتند(. در اين

 (4)ل كتاب بپرسند.شک نداشته باشند و اگر شک دارند، از اه

                                                
 .569/ 4معارف القرآن:  - 3/437ـ  تفسير مظهری: 1
 .382/ 8تفسير قرطبی:  -5/191ـ البحر المحيط: 2
 .161ـ  162/ 17تفسير كبير:   ـ ر. ک:3
 .368/ 2تفسير بغوی:  -382/ 8تفسير قرطبی:  -162/ 17ـ تفسير كبير: 4
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در تفاسير خود « البحرالمحيط»و صاحب  «امام رازی»های مذكور را  تمام توجيه
 (1)اند. آورده

 ترتيب عبارت اند از: ها به معتبرترينِ توجيه
و فرضی است و مقصود  «الله رسول»ظاهراً به  ،، شرطيه و خطاب  شول:

 باشد. اصلی، هشدار و تنبيه امت می
 است. «الله رسول»، خود  ، نافيه و مخاطب  روم:

 ، انسان )آحاد امت( هستند. ، شرطيه و مخاطب  سوم:
« الله رسول» تصور رخُ دهد كه حضرت   در دلش اين تذكر بايد داد كه اگر كسی)
 شود!(   دچار شک بوده است، كافر می« قرآن»در خصوص حقانيت  

 - اند و از طرف پروردگار تو كتاب و اين آيين حق  يعنی اين بِ كَ لقََدْ جَاءَكَ الحَْق ُ مِن ر َ 
 -  اند. به نزدت آمده 

اين، تأكيد دوم بر امر قبلی است. يعنی: از شک كنندگان  فَلََ تكَوُننَ َ مِنَ المُْمْتََِينَ 
 مباش )به توجيهی كه معتبرتر گفتيم(.

 

       ( ...95) 
پيرامون  اين آيه، تأكيد سومی بر تأكيدات قبل است. يعنی مواردی را كه اهل كتاب

آور و دارند، تکذيب نکن؛ زيرا: تکذيب، زيان بيان می« قرآن»حقانيت و صداقت 
 باعث خسُران و ناكامی است. 

پيشين ملحوظ  ير خطابهمان توجيه در تفس   ی در جمله
 .باشداست، اما مراد از آن، تنبيه امت می است؛ يعنی خطاب ظاهراً متوجه نبی

 

        (96)  

شان نوشته شده  ی درباره« لوح محفوظ»شود: كسانی كه در به پيامبرش متذكر می
و بنابراين، تو برای ايمان آوردن آنان    گرددشان نمی ، ايمان نصيبآورند كه ايمان نمی

                                                
 .162 ٰ  الی 17/160تفسير كبير:  -5/191ـ  البحر المحيط: 1
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و دين كنی ات عمل  وظيفهكه تو به  است  اين  ،چه مهم است اصرار نداشته باش. )آن
 را به آنان ابلاغ نمايی.(

 

        (97)  

ی  ـ جمله ... تْهُمْ كلُ ُ آيةٍَ وَلوَْ جَاءَ            متعلق به     :يونس[

 قبل آمده است.  یباشد كه در آيهمی [96

     است. معنای آيه با « علامت و نشانی قدرت و تصرف»معنی  در اين جا به
ی آنان ثبت شده كه  درباره« لوح محفوظ»كه در  ی قبل اين است: كسانیتلفيق آيه
ها و علامات روشن  كه تمام نشانه ولو اينشود؛  شان نمی آورند، ايمان نصيب ايمان نمی

 كه عذاب دردناک را ببينند.  تا آن  ؛و معقول ما را ببينند

 «نهمفيؤمنِون فلايقُبل م»ی  جمله ،      ی پس از جمله
آورند، اما آن زمان  بينند، ايمان می را می «عذاب اليم»كه  محذوف است. يعنی زمانی

 شود. شان پذيرفته نمی ايمان
 

             

ايمانش؛ وي به دهد سود و آوَرَد ايمان كه دِهِی نشد وقتیپسچرا يونسكه قوم مگر

             


بهره و را دنيا زندگانی در عقوبترسوايی آنان از برداشتيم آوردند، ساختيمايمان شانمند




 

●تامدتی

، حضرت ی يک پيامبر ديگرقصه، در اين آيه ٰ«  موسی»ی حضرت هپس از قص
 شود است كه در اين سوره بيان می بيان گرديده است و اين سومين قصه «يونس»
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 و نام سوره هم به مناسبت همين قصه و بر اساس آن است.

 توان روشن نمود:مناسبت خاص اين آيه با ماقبل را در دو مورد می

خوانديم:  در آيات قبلی -1                
صفت داشت كه كفرشان در و ساير كافران فرعون« فرعون»كه اشاره به  [96]يونس: 

فرمايد كه گروهی از كفار وجود دارند كه  م بود. در اين آيه بيان میازل مقدرّ و مبر
ی نوشته نشده و بلکه قابل ايمان هستند؛ مثل قوم حضرت شان كفر دايمدر تقدير برای

 (1)شان به خير شد.كه پس از كفر، ايمان آوردند و خاتمه«يونس»

« فرعون» در آيات مربوط به دارد؛« فرعون»ی مستقيمی هم با قصهاين آيه ربطی  -2
جا اشاره  در ايندر عين عذاب ايمان آورد، ولی برايش مفيد واقع نشد.  خوانديم كه او

 -و حتی اگر عذاب را با چشمان خود ببينند -كه قبل از وقوع عذاب فرمايد كسانی می
 ی كلیّ است.يک قاعده ،شود و اين ايمان بياورند، از آنان پذيرفته می

 

 تفسير و تبيين

 

      ( ...98)  

مقصود از    در اين آيه، اهل قريه است. و حال برای تفسير آيه بايد دو مورد
 زير را به دقت بررسی كرد.

 چه معنا است؟   به لوَلْا( 1)
( حکمت استثنای 2)  چيست؟ 

 از نحويان دو نظريه نقل شده است:  لوَلْادر خصوص نوعيت 

 ابو»و او از امام « البسيط»در  «دیواح»به نقل از علامه « تفسير كبير»صاحب . 1
آورده است كه ايشان در تمام    «عبدالله بن عباس»، شاگرد حضرت «مالک

                                                
 .164/ 17ـ تفسير كبير: 1
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قرار داده است.  «هلََّا»معنای نفی دانسته و بقيه را به معنای  را به «لوَلْاَ»فقط دو « قرآن»

 یدر آيه همين است و ديگری ،يکی از آن دو              :هود[

 در اين آيه  «ابن عباس»پس، طبق نظر  (1). [116      فَمَا »به معنای

یَةٌ    مد نظر مفسران است، آيه اين  و با رعايت محذوفاتی كه در آيه (2)است «کَانَت  قَر 
 شود: گونه تفسير می

وقت وقوع عذاب بر آنان، ايمان بياورند و ايمان به كه در  ندای نبود هيچ اهل قريه»
شان را تا زمان وقوع و حلول  ؛ زيرا آنان ايمان«آنان نفع دهد؛ مگر قوم يونس

كه هنوز  - عذاب به تأخير نينداختند و بلکه به محض رؤيت عذاب و علامات آن
( «الله»ما )ايمان آوردند و وقتی هم ايمان آوردند،  -عذاب بر آنان نازل نشده بود

 «ترتيب آنان از قانون ما مستثنا شدند.بار را از آنان برداشتيم و بدين عذاب ذلت

در اين صورت،   .استثنای منقطع از اول است 

ی ايمان از روی  )همانطور كه قبلاً هم يادآور شديم، قانون خداوند متعال درباره
قبول و مفيد است و « يأس»ی  حلهاستوار است كه ايمان در مر  اضطرار بر اين پايه

  درگاه پروردگار و به  خواهد بودثمر برسد، بی« بأس»و « غرغره»ی  چون مرحله
 مورد قبول نيست.(

 صورت معنای آيه در اين (3)است. «هَلاَّ »معنای   به لوَلْا. طبق نظر برخی، 2
 طور است:  اين تقديراً

انّا الا قوم ـقبل وقوع العذاب فنفعها ایم انان ـفهلا کانت قریةٌ اهلکناها امنت ایم»

شان آنان را فايده  ای كه ايمان بياورند و ايمان چرا نبود اهل قريه»يعنی:  ؟«یونس...
ی آثار و مقدمات عذاب و قبل از وقوع  كه آنان با مشاهده دهد؛ مگر قوم يونس

                                                
 .17/164ـ تفسير كبير: 1

 .آيهتفسير طبری: تحت همين  -ـ همان2
 ر.ک: همان. ـ3
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شان پذيرفته و توبه شان آنان را نفع داد؛ عذاب و ابتلا به آن، ايمان آوردند و ايمان
  «؟عذاب از آنان برداشته شد

دراين صورت،    است. «لكن»منقطع و به معنای 

اند. اما به نظر بنده  هردو توجيه معتبراند و اكثر مفسران، توجيه دوم را راجح دانسته
تر است؛ چون طبق آن توجيه، جای هيچ  تر و با مذاق موافق توجيه نخست شايسته

 خوانی دارد. بيشتر هم هم ماند و با سياق آيات نمی  ی باقیگونه اشکال

در همچنين حالتی مقبول نيفتاد و او گرفتار قهر الهی « فرعون»چرا ايمان  سؤال:
 شان گرديد؟  پذيرفته شد و باعث نجات« قوم يونس»گرديد، اما ايمان 

در « عونفر»فرق وجود داشت؛  «يونسقوم »و ايمان « فرعون»بين ايمان  جواب:
به محض ديدن عذاب و قبل از « يونس»عذاب داخل شده بود كه ايمان آورد، اما قوم 

 (1)وقوع آن، ايمان آوردند.
 

   
ا س جگہ میں بعض معاصرین سے »نويسد:  آيه می  تحت تفسير اين «محمد شفيع»جناب مفتی 

)برخی از معاصران ما در خصوص اين ماجرا، دچار يک خطای ... «   ا ی ک سخت  غلطی ہویی ہے
را به  «يونس»اند( و در توضيح آورده است كه آنان حضرت  بزرگ شده

   (2)اند! ی رسالت متهم كرده كوتاهی در انجام فريضه

شان اين است كه: قانون خداوند متعال  گفتار  ی استدلال آنان برای اثبات اين شيوه
 ؛ يعنیرهانداست كه وقتی برای قومی عذاب بياورد، باز آنان را از عقوبت نمی بر اين

رخ داد و به  خلاف اين قانون« قوم يونس»ی  كه درباره گرداند. اينعذاب را باز نمی
در  «يونس»گر آن است كه حضرت  خلاف معمول، عذاب برطرف گرديد، بيان

 اين ماجرا از سوی پروردگارادای رسالت كوتاهی كرده بود و عتابی كه در 
 معاذالله!  -متوجه او گرديد، از همين كوتاهی وی ناشی شده است

                                                
 همان. ـ1
 .570/ 4معارف القرآن: ر.ک: ـ 2
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متن  عين «محمد شفيع»از قايلان همين نظر است. حضرت مفتی  «مودودی»جناب 
نقل كرده  ،«القرآن تفهيم »از جلد دوم كتاب او،   312ی صفحه ا ازر  «مودودی»آقای 
 ام!نام نهاده« تحريف القرآن»نيست و بلکه من آن را « لقرآنتفهيم ا». اين كتاب است

وارد آورده،  «يونس»به مقام شامخ حضرت  «مودودی»ايرادی كه آقای 
 اند از:  است كه عبارت حضرت آن مقتضی سه ايراد عمده به

ی رسالت و تبليغ، دچار سستی و  در ادای فريضه «يونس»حضرت  -1
 تساهل گرديده است. مرتکب 

به دليل كوتاهی او در امر  «يونس»ی رفع عذاب از قوم حضرت  انگيزه -2
چون تو در ابلاغ »وی گفته است:   به ٰ  تعالی «الله»ابلاغ و رسالت بوده است. )گويا 

 «( نکردم. ای، قوم تو را به خلاف قانون خود دچار عذاب  رسالت كوتاهی كرده

سبب كوتاهی  به «يونس»حضرت  ی قومقانون دايمی خداوند متعال درباره -3
او در امر ابلاغ و رسالت شکسته شد! )قانون خداوند متعال همواره چنين بوده و هست 

 نمايد.(  را رفع و دفع نمی كه هرگاه بر قومی عذاب بياورد، باز آن 

معرفی  «يونس»عامل رفع عذاب را سسُتی حضرت  «مودودی»ترتيب آقای بدين
 كند. اق آيه معرفی اين عامل را برای رفع عذاب تأييد نمیكند؛ درحالی كه سي می

 

 

اند. به عبارتی ديگر:  متفق ی معصوم بودن انبيا های مسلمان درباره تمام گروه
 رود.  شمار می يک امر اجماعی بين تمام فرق امت مسلمه به معصوم بودن انبيا

علاوه بر اين كه در مقابل اجماع امت قرار دارد، خلاف  «مودودی»ی جناب  نظريه
هم هست و بنابراين، اين تفسير او نوعی تحريف معنوی   «قرآن»سباق و سياق آيات 

 است.« قرآن»بزرگ 

 و ...« المعانی روح»، صاحب «تفسيركبير»، صاحب «قرطبی»اكثر مفسران مانند 
تحت قانون عمومی خداوند متعال ، «يونسقوم »ی  اند: قبول شدن توبه نوشتهمتفقاً 
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ی مقدمات و علامات عذاب و قبل از مبتلا  صورت گرفت؛ چون آنان با مشاهده
شان پذيرفته شد. پس، درمورد آنان  ی شدن به آن توبه كردند و در همان وقت توبه

 اش را در رفتار حضرتهای الهی نقص نشد تا ريشه از قوانين و معيار ای مادههيچ 
 بدانيم.  «يونس»

، فلما  الثوبُ  العذابُ کما یغشي   غشیهم»در اين مورد گفته است:  ابن جبير ًَ الق

.«العذابَ  عنهم  الله صحّت توبتهم رفع 
 (1)  

خصّ قوم یونس من بين سائر الامم بأن تیَِ  علیهم بعد معاینة »گفته است:  و طبری

«عذاب.ال 
 فسران نقل كرده است.و اين مطلب را از گروهی از م (2)

وانّما رأوا العلامة التی تدلّ علی العذاب.  ،انّم لَ یقع بهم العذاب»گفته است: و زجاج

«ولو رأوا عين العذاب لماَ نفعهم ایمانُّمُ.
(3) 

  :استرا تأييد كرده و اضافه نموده  «زجاج»سخن  «قرطبی»

ولهذا جام بقصة قوم  ،ب کقصة فرعونالمعاینةُ التي لاتنفع التوبةُ معها هي التلبس بالعذا»

  :ویعضد هذا قوله  ،اثِر قصة فرعون یعل یونس

 « انّ الله یقبل توبة العبد مالَ یغرغر.»

عن  ما قلناه معنی یرُوِ  وقد فلا. ذالک قبل واما ،بالموت التلبس حال هو ذلك، ووالغرغرة الحشرجة

هذا فلا اشکال ولا  یعلو العذاب ... انّ توبتهم قبل رؤیة ییدل عل ... وهذا ابن مسعود

«تعارض ولا خصوص.
(4) 

آيد؛ ی اقوال همان است كه گفتيم؛ در وقت عذاب دو حالت پيش میخلاصه
يکی، رؤيت عذاب و علامات آن و ديگری، حالت وقوع عذاب و وارد شدن در 

« أسعالم ب» بهدر حالت وقوع عذاب و غرغره و ورود « فرعون»و غرغره. « عالم بأس»

                                                
 .آيه: تحت همين به روايت طبری در تفسيرـ 1

 . 613ـ  6/614همان: ـ 2

 .8/384تفسير قرطبی: ـ 3

: معارف القرآن مفتی محمد شفيع -253/ 11. ايضاً ن.ک: روح المعانی: 8/384تفسير قرطبی:  ـ4
 (.521ـ 522/ 6ی فارسی: )ترجمه 570 ـ 571/ 4
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به مجرد ديدن آثار « يونسقوم »اما  ش پذيرفته نشد،ا ايمان آورد و به همين دليل ايمان
ايمان آوردند و « عالم يأس»و علامات عذاب و قبل از ابتلا به آن و به اصطلاح در 

شان مقبول شد و هركس ديگر هم در آن حالت ايمان بياورد، توبه و ايمانبرای همين 
و ربطی به حضرت  قبول گرديدمان آنان تحت قانون عمومی پذيرفته است. پس، اي

 نداشت.  «يونس»
 

 
، «نبوت»ی يک پيامبر بزرگ بوده است. وی علاوه بر درجه «يونس»حضرت 

هم برخوردار بود. اما بر خود وی كتاب نازل نشد و بلکه از كتاب « رسالت»از مقام 
 كرد. یپيامبران ديگر اتباع م

« عراق»در سرزمين « موصل»از توابع « نينوا»سوی مردم شهر   به آن حضرت
 مبعوث شد.

ها  مدت حضرت رسيد. آن صدهزار تن می به بيش از يک  تعداد امت وی
كه در  سوی خداوند متعال دعوت داد، اما آنان نه تنها ايمان نياوردند، قومش را به 

وحی فرستاد كه از طرف وی به  «يونس»به  ٰ  الیتع  «الله»آمدند. صدد قتل وی بر
فقط سه روز مهلت دارند؛ اگر در اين مدت ايمان نياورند، من »امت خود بگويد: 

پس از ابلاغ اين پيام  حضرت آن« عذاب خويش را بر آنان نازل خواهم كرد.
ات قوم خود خاطرنشان كرد كه اگر ايمان نياورند، او سه روز بعد برای نج الهی به 

خود از عذاب خداوند متعال، شهر را ترک خواهد كرد. آنان در جواب او گفتند: 
 خارج شدن تو از شهر برای ما مهم نيست و ما قصد ايمان آوردن نداريم. 

ساعت بهآنان بر كفر خويش ثابت ماندند و از طرفی، موعد نزول عذاب ساعت
مان فروريختن خشم احساس كرد كه ديگر ز «يونس»شد! حضرت تر مینزديک

و عذاب خداوند متعال فرارسيده و لازم است برای مصون ماندن از آسيب آن، شهر 
ای نزديک  را ترک كند. لذا از شهر بيرون رفت، اما از آن زياد دور نشد و در نکته

 شهر منتظر نتيجه ماند. 
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خاطر خستگی و بيزاری از قومش  از شهر به  «يونس»پس، خروج حضرت 
كار وی  لکه هدف وی اين بود كه از گزند عذاب الهی در امان بماند و البته ايننبود، ب
ای  همين دليل هم تصميم گرفت در نکته و به  (1)انجام گرفت «الله»دستور   نيز به

ش اندكی قبل از فرارسيدن عذاب توبه كنند ا خارج از شهر در انتظار بماند تا شايد قوم
 و مسلمان شوند. 

 قوم او ندانستند كه او كجا رفته است. و در انتظار بود «يونس»حضرت 
شکل ابری آتشين در افق آسمان پديدار گشت!  روز سوم فرا رسيد و عذاب به 

دانستند كه اين ابر حامل عذاب موعود است. لذا سران و بزرگان قوم  «قوم يونس»
را پيدا كنيد؛  «يونس»كه عذاب بيايد،  قبل از اين»فرياد زدند و به مردم گفتند: 

كجا  «يونس»كس خبر نداشت  اما هيچ« خواهيم به آيين وی ايمان بياوريم! می
شان در ميدانی جمع شدند و با اخلاص  ها و حيوانات رفته است. تمام مردم با خانواده

اظهار  «يونس»و رسالت  ٰ  تعالی  «الله»شان را به به توبه و زاری پرداختند و ايمان
شد و می ترلحظه نزديکبهديدند كه لحظه عذاب را با چشمان خود مینمودند. آنان 

  (2)كردند. حساس میاشان حرارت آن را بر بدن
از وی طريق توبه را  . مردميک شخص عالم بودقوم آمده است كه در ميان 

 پرسيدند و او گفت اين دعا را با گريه و زاری و تضرع زياد بخوانيد: 
«نت.ألا إله إلا  یا محی الموتی! ویا حیّ!یا حیّ حين لا حیّ! »

(3)  
 آمده كه آن مرد اين دعا را به آنان تعليم داد:  و در روايت فضل ابن عباس 

هله، ولا تفعل بنا أنت أفعل بنا ما إجلّ. أعظم منها وأنت أنّ ذنوبنا قد عظمت وجلّت، وإللهم أ»

«هل.أما نحن ب
(4)  

                                                
 .575و  573/ 4معارف القرآن:  ـ1
 .384/ 8فسير قرطبی: ـ ت2
و ابونعيم در  -آيهو طبری در تفسير: تحت همين  -183/ ش«يونس»ـ به روايت احمد در زهد: زهد 3

 .255/ 11روح المعانی:  -165/ 17كبير: . ايضاَ ن.ک: تفسير «حيلان بن فروه»حليه الاوليا: تحت 
 «فضيل بن عياض» ،«بن عباس فضل»به جای  (255/ 11). )در روح المعانی165/ 17ـ تفسير كبير: 4

 آورده است(.
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ی ختند و ساعاتی بعد به آن عالمِ الهام شد كه توبهآنان خالصانه به دعا و توبه پردا
ی ايمان را به زبان بياورند و ی آنان گفت كه كلمهآنان قبول شده است. او به همه

 . «لا الله، یونس نبی اللهإله إلا »همه اقرار كردند: 

شان، مانند قوم  ی در ماجرای ظهور عذاب و پذيرفته شدن توبه «قوم يونس»مثال 
را بر فراز آنان گرفت و « طور»است كه خداوند متعال كوه  ٰ«  موسی»حضرت 

 آنان پيش از مجازات شدن، توبه كردند و نجات يافتند. 

تا سه روز در پی تحقيق سرنوشت قوم خود بود كه آيا  «يونس»حضرت 
كرد. ايشان با كمال  ايمان آوردند يا معذب شدند و از مسافران در مورد آنان سؤال می

از مسافران شنيد كه آنان صحيح و سالم هستند و او مترددّ و حيران ماند كه چه  تعجب
كرد عذاب بر آنان نازل نشده و با اين وضع اگر نزد آنان برود، به كند؛ چون فکر می

و به همين بهانه او را خواهند كشت. در  (1)ایوی خواهند گفت كه تو دروغ گفته
قتل  گفت، بدون استثنا به دروغ می طبق قانونی هركس «يونس»ی  جامعه

ش به اين نتيجه رسيد كه ا و ايمان قوم  خبر از توبه رسيد. او در پی اين تصور و بیمی
ش برآيند و در غير ا وجو و پيدا كردننرفتن او بهتر است تا آنان خود درصدد جست

يشان در جا بود كه ا كند. در اين اين صورت، از اين ديار به جايی ديگر هجرت می
ی خود لغزش خورد؛ چون منتظر دستور خداوند متعال نماند؛ درحالی اجتهاد پيامبرانه

طلبيدند  كه سنت انبيای گذشته بر اين بود كه برای هجرت از خداوند متعال اجازه می
از همين روی نيز لغزش  .شدند و اين كار نزد آنان مستحب بودو منتظر وحی می

بود؛ زيرا فقط افضل را ترک داده بود؛ اگرچه هيچ گناه ن «يونس»حضرت 
و مستحب عتاب كرد و ٰ   خداوند متعال ايشان را به دليل عدم انتظار وحی و ترک اولی

هم از لغزش اجتهادی مصون نيستند، ولی او  در شکم ماهی برد. )اصولاً پيامبران
گناه هم نيست  شان در حدنمايد و اين لغزش را اصلاح می های آنان  خود لغزشٰ   تعالی

 است؛ چون آنان معصوم هستند.(ٰ   و بلکه خلاف اولی

                                                
 .255/ 11ـ روح المعانی: 1
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 -آيندش به سراغ او نمیا پس از مدتی انتظار وقتی ديد قوم «يونس»حضرت 
سفرش را  «روم»تصميم گرفت از راه دريای  -و در حقيقت از جای او خبر نداشتند

 پيش گيرد.  در

ی چون به وسط دريا رسيد، وقتی به دريا رسيد، سوار يک كشتی گرديد. كشت
بود كه هرگاه از حركت   قانون الهی بر اين كشتی  ناگهان از حركت باز ايستاد. در آن 

ای از پيش آقايش يا شاگردی از نزد استادش و  معنا بود كه يا برده  ايستاد، بدان باز می
در  يا فرزندی از پيش والدين خود بدون اذن آنان گريخته و سوار كشتی شده است.

آن صورت مردمی كه سوار كشتی بودند، برای حل مشکل و نجات از هلاک شدن 
دريا  ای آن شخص فراری را شناسايی كنند و بعد او را به  كوشيدند به شيوهدر دريا می

يکی از سه نفر  دانستند كه حتماً خوبی   انداختند. در آن روز هم سرنشينان كشتی به می
شناسايی چنين كسی را  ، نتوانستندا هرچه تلاش كردندشده در آن كشتی هست. امياد

شخص  آن»متوجه لغزش خود گرديد و با خود گفت:  «يونس»حضرت كنند. 
ايشان خود « ام. ی مولايم از ديار خود گريختههستم كه بدون اجازه  فراری من

تی مردم وق« فرد مورد نظر، من هستم؛ پس مرا در دريا بيندازيد.»گفت:  سربرآورد و
مر رأی بر قرعه قرار يافت و سه نوبت او را شناختند، از انداختن او سرباز زدند. آخرالاَ

 «يونس»ديدند كه در هر نوبت نام كشی كردند و مردم با كمال تعجب می قرعه
خود  «يونس»آيد! اما آنان حاضر نبودند او را در دريا بيندازند. حضرت  بيرون می

اش مناسب قامت يک ماهی بزرگ را كه شکمٰ   تعالی «الله»ام به دريا پريد. در اين هنگ
  (1)ش ببلعد.ا را در كام «يونس نبی»كه هفت گز بود، فرستاد تا  «يونس»

خاطر انتظار نکشيدن  بود كه به  ٰ  تعالی «الله»فرو رفتن در كام ماهی، عتابی از سوی 
 آمد.«يونس»امر الهی برای هجرت، به سراغ حضرت 

ای وارد  به آن ماهی دستور داد مواظب نبی او باشد تا به وی صدمه ٰ  عالیت  «الله»
 راحتی به «يونس»نيايد. شکم آن ماهی به قدری بزرگ بود كه حضرت 

 

                                                
 تفسير طبری. -369/ 2تفسير بغوی:   قصه را بخوانيد در: ـ1
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 توانست در داخل آن نماز بخواند و ركوع و سجده كند.  می

سر برد و در اين  هبه مدت چهل روز در شکم آن ماهی ب «يونس»حضرت 
 كرد:  را در شکم ماهی زمزمه می دعا  مدت اين

                 :[ 87]انبياء. 

است؛ چون در ٰ   معنای كارِ خلاف اولی به  «ظلم»دعا،   لازم به ذكر است كه دراين
 اند.  داخل« ظلم»، همه تحت معنای «كفر»گرفته تا « ٰ  خلاف اولی»عربی از فعل 

گريه  پا كرد و تمام ملائکه به در عالم ملکوت ولوله ب «يونس»دعای  اين 
 زلزله و اضطراب درآمد. آسمانیان به بارگاه خداوند متعال ن به افتادند و عرش رحمٰ

 «الله»كنی؟  را قبول نمی التماس و زاری كردند كه: پروردگارا! آيا دعای يونس
   (1)كار كنم(. دانم چه د میفرمود: بله، )و من خوٰ   تعالی 

ماهی، جسم برهنه و نحيف  ،در روز چهلم «ابن مسعود»بنابه روايت حضرت 
  (2)ساحل انداخت. را به  «يونس»حضرت 

مدت چهل روز غذا نخورده بود و در اثر حرارت داخل بدن ماهی، تمام  او به 
ن انداخته شد، به از دريا بيروحضرت موهای بدنش هم از بين رفته بود. وقتی آن

اذن خداوند متعال در همان لحظه كدويی در اطراف وی روييد و سبز شد و او را زير  
از آن ارتزاق كند و قوت او داد تا ی كدو ميوه میبوتههايش گرفت. ی برگسايه

 آهويی را مأمور كرد تا روزی دو مرتبه به وی شير بدهد. ٰ   تعالی  «الله»بگيرد. همچنين 

كم نيرو گرفت  كم حضرت ده روز، آنٰ   يق، پس از گذشت هفت الیطر بدين
نمود. و میهايش را ادا  های همان درخت كدو خودش را ستر كرد و نماز و با برگ

 جايش نقل مکان نمود. در راه به چوپانی برخورد و چوپان وقتی توانست راه برود، از
ی مسير به كاروانی بر در ادامه ش را ستر كند و بازا تا با آن عورت دادوی چادری  به

                                                

و  87ی  تحت آيه«/انبياء»ی )سوره 14576ـ  14575، ش238 ـ 239/ 6ن.ک: تفسير ابن ابی حاتم:  ـ1
. ايضا: 143ی  تحت آيه«/ صافات» یتفسير طبری: سوره -(145ی  تحت آيه«/صافات»ی  سوره

 ... . -409و  21/ 4و  192/ 3تفسير ابن كثير: 

 .3/441تفسير مظهری:  - 370/ 2تفسير بغوی:  ـ2
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كه خبر به قوم او رسيد و آنان به نزدش  او لباس دادند. تا آن  خورد و مردم كاروان به 
  (1)آمدند و ايشان را با خود بردند.

هفت روز داخل شکم ماهی  «يونس»اند: حضرت  شماری از مفسران گفته
اند. ساعت از يک روز گفته ای ديگر پنج روز و بعضی هم فقط چند بوده است. عده

  (2)اند. اين اقوال را نقل كرده« معارف القرآن»و « تفسير مظهری»صاحبان 

 است. «ابن مسعود»حضرت  سخنباره،  قول اصحّ در اين 

 ثابت شد كفار بر چند قسم هستند:  آياتاز اين  -1

 ورزند.  فر خود اصرار میبر ك ،( گروهی كه از اول تا آخرين دم حيات1)

شوند و در حال ارتداد  ( گروهی كه ابتدا مؤمن هستند، اما در آخر مرتد می2)
 ميرند.  می

ميرند؛ مثل  آورند و با ايمان می ايمان می بعد( گروهی كه ابتدا كافر هستند و 3)
 كه بعد ايمان آوردند. «مکه»و بسياری از اهل  «يونسقوم »

غرغره و  «عالم بأس»عالم برزخ كه به آن  از كشف ای كه پيش هر توبه -2
قبول نيست؛ زيرا در « حالت بأس»شود و در عين  گويند صورت گيرد، قبول می می

د و ايمانی كه در گرد برای شخص منکشف می« عالم برزخ»اين حال حقايق غيبی و 
 «الله»است كه گفتيم معتبر نيست و نزد « دةايمان بالشها»دهد،  اين وقت روی می

 معتبر است.« ايمان بالغيب»

كه  ؛ چنانشودندر آن حال توبه قبول  كه نيست« بأس»رؤيتِ عذاب، دليل  -3
عذاب را ديدند، ولی قبل از وقوع آنان اسراييل آورده شد، بر سر بنی« طور»وقتی كوه 

                                                
 بخوانيد: تفاسير روايی پيشين. ـ1

(. ايضاً ن.ک: 6/527ی فارسی: )ترجمه 577/ 4معارف القرآن:  -441ـ  3/442تفسير مظهری:  ـ2
 .317 ـ 3/318الدَّر المنَثور:  -200الی  2/196: یقصص الانبياء سيوهارو
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كه در چنين حالتی «يونس»توبه كردند و نجات يافتند. و يا مثل قوم حضرت  آن
 شان پذيرفته شد.توبه

 

           

می تو خداي اگر میو ايمان آنانخواست، زمينآوردند در همهكه يکاند توشان آيا جا.

    

مسلمانشوند؟می كنیتا جبر ايمانآوَرَد●توانیمردمانرا كه هيچشخصیرا نبُوَد روا و


               

می و خدا خـواست به مگـر آنـان بر را پليـدي نمیانـدازد در كه بگو:●يابند


          

آسمان در هست چيز چه نمیببينيد فايده و زمين؟ و نشانهها ترسانندگاندهند و ها

       

كهگذشتندراهايكسانیكشندمگرمانندمصيبتپسانتظارنمی●كنندوهیراكهباورنمیگر

             

منتظران از شما با نيز من آيينه هر بكشيد! انتظار بگو: آنان. از ●هستمپيش

           

ايمبرخودكهخلاصيدرستولازمدادهكنيمپيامبرانخودراوآنانراكهايمانآوردند.همچنينوعدهبازخلاصمی

 

  

●مسلمانانراكنيممی
 

در دست خداوند متعـال و وابسـته بـه    تقسيم آن  و «كفر»و « نايما» ها:  مفهوم كليّ آيه
 «ايمـان »ی خويش برای بعضی، برمبنای تقدير حکيمانه است و اوٰ   مشيت او تعالی

ی قـادر بـود همـه   ٰ   را فيصـله كـرده اسـت، ورنـه او تعـالی      «كفر»و برای برخی ديگر، 
داشـت كـه همـه    مـی نبايـد ايـن انتظـار را     ساكنان زمين را مؤمن كند. پس پيامبر
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پذيرنـد. خداونـد متعـال بــه بشـر عقـل عطـا فرمـوده تـا بــا آن در         دعـوت وی را مـی  
را تشخيص دهد و به آن ايمان آورد.  «توحيد»تدبر كند و حق و ٰ   او تعالیهای پديده

هـم  را  كسانی  داد وش را انجام میا ی دعوتبايد فريضهبه هر حال  حضرتآن
منتظــر عــذاب خــدايی بودنــد، بــه حــال خودشــان  خــويش «كفــر»لجوجانــه بــا  كــه
 . گذاشتمی

 

 به« حالت بأس»در آيات قبل حالات دو گروه بيان شد: گروهی كه تا زمان 

كه از آنان قبول  نافرمانی و طغيان خود ادامه دادند و تنها در آن حال ايمان آوردند 
مان بودند و با پيش آمدن همين نافر« حالت يأس»نشد. و گروهی ديگر كه تا قبل از 

، ايمان آوردند و از آنان پذيرفته شد و اين همان فرق «بأس»و قبل از زمان ظهور  حال
 بود. «يونسقوم »و ايمان « فرعون»ميان ايمان 

 دارد ؛ روشن میفرمايد ی كلی بيان میی اول يک قائدهدو آيهاين جا در حال در 
ود كه ايمان شان  قبول گرديد، بلکه هركس نب «يونس»كه اين تنها قوم حضرت 

شود و اين منوط به مشيت الهی ايمان بياورد، از او پذيرفته می« حالت بأس»قبل از 
است و قانون خداوند متعال اين است كه مردم از عقل و خرد و استعداد خود كار 

د متعال بگيرند و با اختيار خود ايمان را انتخاب كنند. در اين صورت، مشيت خداون
شود وگرنه، خداوند متعال قدرت دارد  مبنی بر هدايت و ايمان شامل حال آنان می

 همه را مجبور به ايمان آوردن كند.

داده شده بود. اين  حضرت آن  ی بههای پيشين نوعی تسلّ علاوه بر اين، در آيه
كه  از اين گفته شده:  اند. يعنی به پيامبر یی همان تسلّكننده آيات ادامه و تکميل

آورند، نگران نباش؛ زيرا  كنند و ايمان نمی بسياری از بندگان دعوت تو را قبول نمی
ٰ   تعالی ی او قبول ايمان و ابِا از آن، وابسته به مشيت الهی است و بدون مشيت و اراده

 تواند ايمان بياورد يا كافر شود. كس نمی هيچ
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 تفسير و تبيين

 

         ( ...99) 

اجبار  توانی مردم را به فرمايد كه تو نمی به پيامبرش می  ... وَلوَْ شَاءَ رَب كَُ لَْمَنَ منَ فِِ الْْرَْضِ 
بر هدايت ٰ   تعالی  «الله»مؤمن كنی. اگر ايمان برای كسی در تقدير نوشته شده و مشيت 

شود. اما اگر كسی  سمت ايمان مهتدی و متوجه می خود به  وی قرار گيرد، او خود به 
تواند هدايت  ی از طرف خداوند متعال نيست، نمی اكه مشمول چنين مشيت و اراده

 حاصل نمايد. 

اسَ حَتّ َ  يَكوُنوُا مُؤْمِنِيَ  اين همزه برای استفهام انکاری است. يعنی: آيا   ؟أفََأنَتَ تكُْرِهُ الن َ
)تو « لاقدرة لك فی تصرفّ أحدٍ.» كنی كه ايمان بياورند؟ خير؛ بار میاجتو مردم را 

 قدرت نداری كسی را مجبور به قبول ايمان بکنی.(
 

        ( ...100) 

 َ و  و توفيق شمول لطفكه م تا زمانی يعنی: احدی ن تؤُْمِنَ إلِّ َ بإِِذْنِ اللهِ وَمَا كاَنَ لنَِفْسٍ أ
 تواند ايمان بياورد. نمی  مشيتّ و اذن الهی  قرار نگيرد،

        تواند مؤمن شود؛ مگر به  كس نمی . يعنی هيچ«لا بتوفيق اللهإ»يعنی
 باشند.( شود كه طلبکار آن . )و توفيق خداوند متعال شامل حال كسانی میٰ  تعالی توفيق الله 

جْسَ علَََ ال ذَِينَ لَّ يَعْقِلوُنَ وَيَجْعَلُ ال  را  (1)«لوث و گندگی كفر و شرک»خداوند متعال  رِ 
صفات و توحيد خداوند متعال و   ی عظمت ذات و كند كه درباره نصيب كسانی می

شان كار  كنند و برای فهم اين موارد از عقل در خصوص دين و آيين تفکر و تدبر نمی
 مانند. گرداب شرک و كفر گرفتار میگيرند و در نتيجه، در  نمی
 

                                                
 آيه.تحت همين / 2تفسير ابوسعود:  -257/ 11روح المعانی:  -169/ 17تفسير كبير:  ـ1
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ی مطرح شده است. به عقيده« اختيار»و « جبر»در آيه با اسلوب خاصی موضوع 
است؛ يعنی نه مجبور محض و نه « مکلفّ» موجودی ، انسان«اهل سنت و جماعت»

تواند  كند، میی تقدير فعاليت میست. او در عين اين كه در دايرهآزاد و مختار كلّ ا
از تدبر، عقل و فهمی كه خداوند متعال به او داده، كار بگيرد كه در اين صورت 

كشاند. شود و او را به جانبی كه روی نموده، می مشيت و اذن الهی شامل حال او می
نمايد،  «آيين توحيدی»و  «توحيد»هايش را صرف درک پس، اگر او اين توانايی

كند و اما اگر از اش میگرداند و هدايتخداوند متعال توفيق خود را شامل حالش می
و دلايل آن فکر و  «توحيد»استعداد و اسبابی كه در اختيار دارد كار نگيرد و در مورد 

 د.كش نکند، او را با زور به آن سو نمی تدبرّ

و صد   هوم صريح آيه مبنی بر دخالت مستقيمبا عنايت به مف« سنت وجماعت اهل»
اند كه نبض حركت تمام  در تمام امور، قايل براين «الله»در صد مشيت و توفيق 

است و  ٰ  شَأنُـه ٰلي  تَعَا ّ ی حق در دست مشيت و اراده -از علوی و سفلی اعمّ -كاينات
 ل شاعر:قو گيرد. به   ترين حركتی بدون اذن خداوند متعال انجام نمی كوچک

تش کاري   نشود بی  مشیّ
 

تش خاري    نخلد بی اراد
 

ی در آيه« لو»گويند:  می« سنت اهل »              

ی مباركه مقتضی  و آيهر رساند. از اين را می هانتفاء الشیء لانتفاء غیری  فايده [99]يونس: 
 «الله»كفرآنان هر دو وابسته به اراده و مشيت  الارض و  ست كه ايمان اهلمعنا  اين

مؤمن شوند، هيچ  ساكنان زمينرفته باشد كه تمام   بر اين ٰ   تعالی« الله»است. اگر مشيت 
 جانب كفر گرايش پيدا كند.  تواند به  كس نمی 

ها تابع صفات تسليم و  است كه برخی انسان ٰ  تعالی «الله»اين از مقتضيات صفات 
و « هادی»ای مظهر صفت  اری ديگر تابع صفات قهری باشند. و به عبارتی: عدهشم

و مظهر صفت  ، مسلمانان«هادی»باشند. مظهر صفت « قهار»جمعی مظهر صفت 
 .اند ، كافران«قهار»
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ی پرُ كردن  و وعده گويند: خداوند متعال جنت و دوزخ را آفريد می« سنت اهل»
مطلب است كه مشيت خداوند متعال بر اين   ل بر اينها را داده است. اين نکته دلي آن

ايمان بگروند و در نتيجه، وارد جنت شوند و برخی ديگر  ها به  رفته كه برخی از انسان
كفر ورزند و به سبب آن، رهسپار جهنم گردند. بدون شک اگر مشيت خداوند متعال 

 كرد. بود، جنت و دوزخ را خلق نمی نمی اين  بر
به كار بستن جا مراد از مشيت، إلجا ) باره چنين است: اين در اين« لهمعتز»ی عقيده

ی  ی قوه وسيله تواند به بخواهد می ٰ  تعالی «الله»كه: اگر  ( است. توضيح آن  ی قهريه قوه
 صورت هيچ آن  زور واجبار به ايمان وادارد و در   الارض را به   اش تمام اهل قهريه

و  «كفر»ی  باشد. اما پديده ديگر ای د به عقيدهتواند بر خلاف آن معتق كس نمی
آيند؛ زيرا انسان  وجود می خود به  نيستند و خود به  ٰ  مشيت اوتعالی وابسته به  «شرک»

را به وجود می «شرک»و  «كفر»خالق افعال خودش است و با اختيار و انتخاب خود 
 (1)راضی نيست.« شرک»و  «كفر»آورد. و اساساً خداوند متعال به 

 (2)«ابوهاشم»و « ابوعلی جبايی»گيرد كه  جا سر چشمه می از آن« معتزله»اعتقاد   اين
تر اين موضوع  خالق خير است و خالق شر نيست. بسط و توضيح بيش «الله»گويند:  می

« سنت اهل »يابيم كه مذهب  ی مباركه در می آيد. با نگاهی به آيه ی بعد می آيه تحت
 (3)احت با آيه همخوانی و مطابقت دارد.باره با كمال وض در اين

 

       ( ...101)  

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ  نظُرُوا مَاذاَ فِِ الس َ ! به اينان بگو: عقلی كه  يعنی: ای پيامبر (4) قُلِ ا
را برای شناخت و معرفت   كار گيريد و آن را به   خداوند متعال به شما داده است، آن

 ها و زمين واداريد. های آسمانالهی به تفکر و انديشه در پديده

                                                
كه خود فرموده است:  ـ1                           (:7  زمر). 

 «.معتزله»ان و علمای از پيشواي ـ2

 .166ـ 17/167ر.ک: تفسير كبير:  ـ3

جا به نظر و  آيد، اينک در اين كه ايمان بدون تخليق و مشيت الهی بدست نمی ـ پس از بيان اين4
كند تا كسی خيال نکند كه حق جبر محض است؛ انسان  استدلال و تدبر در دلايل توحيد امر می
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مقصود از     در صورتی كه مقصود «. نظر چشم»است، يا « نظر منطقی»، يا
ها و  تفکر و تدبر كنيد كه چه دلايلی در آسمان»شود:  می  نظر منطقی باشد، معنا اين

)تمام « و تصرف كامل و قدرت عظيم الهی نهفته است. «توحيد»برای ثبوت   زمين
  دلايل آفاقی توحيد و قدرت پروردگار اعم از دلايل زمينی و آسمانی و ... ظاهر و

 حركت  تان را به ها فقط لازم است چرخ عقلهستند و برای فهم و درک آن  آشکار
را نظر چشم تلقی كنيم، « ظرن»ها بينديشيد.( و اگر مقصود از  بيندازيد و پيرامون آن

ها و زمين نگاه كنيد؛ هزاران دليل بر  تان در آسمان با چشمان»شود:  می  معنا اين
 « ها خواهيد ديد.را در آنٰ   تعالی  «الله»وحدانيت و قدرت و تصرف 

ٰ   تصرف الله تعالی درک توحيد و كه برای فهم ودلايلیايم، طوركه بارها گفتههمان
 اند:  ها مورد تأكيد قرار گرفته، بر دو قسم ح شده و استفاده از آنمطر« قرآن»در 

 دلايل انفسی.  (2)دلايل آفاقی،  (1)

اند و  شود كه خارج از وجود انسان دسته از دلايلی گفته می  آن  به« دلايل آفاقی»
اقسام متعدد دارد؛ از جمله: علوی، سفلی، سماوی، جوی، ارضی، بریّ و بحری. 

اند و خداوند متعال  دلايلی هستند كه به وجود و نفس خود انسان متعلق« سیدلايل انف»
فرمايد:  درمورد اين نوع دلايل می            :[. 21]ذاريات 

 است. « دلايل آفاقی»از جمله  كه ما در آن هستيم،ی  آيه

شان نيست و  های ايمان در دل  كه ميل و رغبت ی كسانیيعن  ... وَمَا تُغْنِِ الْْيَاتُ وَالن ُذُرُ 
آنان  به  «نذُرُ»دهد و نه  آنان نفع می آسمانی و زمينی به  «آياتِ»آورند، نه  ايمان نمی
 رسانند. فايده می

مراد از     و قدرت خداوندی  «توحيد»های  نشانه -1تواند باشد:  میدو چيز
 شد. نازل می كه بر پيامبران آياتی -2در آسمان و زمين، 

                                                                                                                
ان يا كفر ندارد و مجبور محض است. )تفسير كبير: هيچ نقش و اختياری در انتخاب ايم

17/169.) 
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    الله»ی  )ترساننده از عذاب و مؤاخذه« ترساننده»معنای  به « نذير»جمع»  
( است. مراد از آن در اين جا يا خود پيامبرانِ منُذرِ هستند يا آيات و علاماتی  ٰ  تعالی

 (1)آيد.ها، در انسان ترس خدا و آخرت به وجود میكه با ديدن آن

 در  «ماَ»نوعيت  ر مورد د       ...  :علمای نحو اختلاف دارند ، 

 گويند: نافيه است. بنابر اين، معنای  . برخی می1       ،«است؛ مانند  «ما تفيد
)وقتی مال را در راه خداوند متعال خرج  «مایغني عنك المال اذا لَ تنفق»اين كلام عرب: 

 د(.ده ای به تو نمی فايده نکنی، هيچ

 اند. طبق اين توجيه،  را در اين جا برای استفهام انکاری دانسته «ماَ»ای  . عده2  

    :أيُّ شَمٍ یغني عنهم؟!»بدين معناست»
دهد؟!( )كدامين چيز آنان را فايده می (2)

شان عدم ايمان  به كسانی كه خداوند متعال در حق «نذُرُ»و  «آيات»يعنی هيچ يک از 
 رساند.   را فيصله كرده است، نفعی نمی

« الله رسول»كريمه تسلی به ی، آيهبا اين تفسيرمعنای اول معتبرتر است و جا در اين
ی آنان فقط انذار و تبشير  كه وظيفه است؛ مبنی بر اين و علمای امت ايشان  

فرمايد: نند. گويا خداوند متعال میاجبار ايمان را به آنان بقبولا كه به  مردم است، نه اين
آنان ارايه كنيد، اگر   ای پيامبر! تو و علمای امت تو هر قدر دليل برای هدايت مردم به

موظف  آنان تعلق نگرفته، ايمان نخواهند آورد. اما شما مشيت خداوند متعال به ايمان
برسانيد و ديگر به  را به مردم دين را انجام دهيد و آن  كار ابلاغ و دعوت به  هستيد

 كنند يا خير، كاری نداشته باشيد. كه آنان دعوت شما را قبول می اين 
 

 قُل شنظرُُوش قرشءشت ر 
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، «نون»و « لام»ی التقای ساكنيَن در  بنابر رعايت قاعده  «حمزه»و  «عاصم»
 . «قلُِ انظرُوُا»اند:  را به كسر خوانده« لام»

« لام»را به « همزه»ی  ضمهّ) «قلُُ انظرُوُا»خوانند: یرا مضموم م« لام»ی قراّ بقيه
 (1).(دهند می

 

         ( ...102) 

آورند، منتظر   (! اين كفار زمان تو كه ايمان نمیيعنی ای پيامبر)...؟ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ 
كه بالآخره روزی  هستند كه در انتظار عذاب نشستند تا اين  ای گذشتهه ايام كفار امت

عذاب خداوند متعال از راه رسيد و موجب هلاكی و نابودی آنان گرديد. اينان هم 
موقع ايمان بياورند؛ در   آندرهستند تا   در انتظار فرارسيدن روزهای عذاب نمانند آنا

 كند.  رد و دردی را درمان نمیزمان ايمان آوردن، سودی ندا حالی كه آن 

 مراد از             شان در جای  سابق هستند كه قصهّ  ، امم انبيای
 است. شده  بيان« قرآن»جای 

بريد، پس  چنين انتظاری بسر می اين كفار بگو: اگر شما در   يعنی به  ... قُلْ فَانتَظِرُوا
مانم تا ببينم  هم مثل شما منتظر می اوند متعال بيايد و من منتظر باشيد تا عذاب خد

تان  بمعذيا دهد  كند؛ آيا توفيق قبول ايمان می می رفتارچگونه با شما  ٰ  تعالی «الله»
 د!كن می

 

     ( ...103) 

ي رُسُلنََا وَال ذَِينَ آمَنُوا عذاب بر شما )كافران منتظر( بيايد، ما  یوقتكه  ايدفرممی ثُم َ نُنَجِ 
 دهيم.  را از آن نجات می و مؤمنان كامل   انبيا

   عطف بر ما قبل است.  لتراخی علی سبيل امباركه ی  حرف عطف است و آيه
ی  جمله پيش از كه ذكر است  لازم به        :اين عبارت محذوف وجود دارد

                                                
 . ايضاً المحرّر الوجيز.17/169تفسير كبير:  ـ1
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. يعنی: عادت ما در برخورد با ...«ن نّلکهم سریعان، ثمّ ننجّي رُسُلَنا أدتنا فیما مضي کانت عا»
و   ايمهلاكت رسانيده امم نافرمان پيشين اين بوده كه سريعاً آنان را با عذاب به 

 ايم.   رسولان و مؤمنان كامل را از عذاب و هلاكت نجات داده

ا علَيَْنَا نُنجِ المُْ  لكَِ حَق ً شود كه نجات رسولان و مؤمنان كامل بر ما متذكر می ؤْمِنِيَ كَذَ 
 ايم، واجب و ثابت است. ای كه خود برای نجات آنان كرده ( بنا به وعده «الله»)

. «أن ننج المؤمنين»است؛ يعنی:  مقدر «انَ» ،   عبارت قدسی نيز قبل از در اين 
و مقصود از      ، اند. پس، مؤمنان غير كامل مشمول اين وعده  ن كاملمؤمنا

 يابند.  نيستند و از عذاب رهايی نمی
 

   

«. است ما واجب بر» است؛ يعنی« وجوب»مورد بحث،  یآيه در    مفهوم
يک از بندگان بر   هيچ« سنت اهل»ی عقيده حال در اين خصوص بايد دانست كه به

وجوب در هر جا كه به كار رفته،   حق واجب ندارد. بنابراين، مفهوم اين لْذُوْالَجلَا   «الله»
گاه خلاف آن عمل  ای بکند، هيچ وعده «الله»عبارت از اين است كه هرگاه 

كند:  نمی            :كند. خلاف وعده نمیٰ تعالی «الله»گمان  یب:  [31]رعد  

،  «الله عدم امکان خلاف وعده از سوی»موجب قانون  به « سنت وجماعت اهل»نزد 
بر خويش واجب كرده كه رسولان و مؤمنان را از عذاب نجات بخشد و آيه ٰ   او تعالی

 همين مفهوم را دربردارد. 

نيست كه كسی از بندگان بر  اين معنای   گونه موارد به پس، مفهوم وجوب در اين
حق واجبی دارد. به عبارتی ديگر: اين وجوب از روی استحقاق نيست،  ٰ  سر الله تعالی

بار حکم عتابلکه تفضلیّ و نمايانگر يکی از اوصاف الهی )عدم خلف وعده( و به 
 (1)باشد.می

                                                
 . 259/ 11روح المعانی:  -اللباب -195/ 5البحر المحيط:  -17/171ـ ر.ک: تفسير كبير: 1
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ويند: بر گای كه در اين خصوص دارند، در تفسير اين آيه میطبق عقيده« معتزله»
 -«وعده»بدان معتقدند: از روی « سنت اهل»گونه كه  و نه آن -« تخليقاً»خداوند متعال 

  (1)واجب است كه رسولان و مؤمنان را از عذاب نجات دهد.
 

نُنج ي قرشءشت ر 

 . «ننُجْیِْ» را با تخفيف  خوانده است:  اين لفظ ی«كسای»علامه 

 (2).«ننُجیّ»اند:  خوانده«( عيلتف»قراّی ديگر با تشديد )از باب 
 

 علوم و معارف



فرمود:               :سنت  اهل. »[ 99]يونس
شرع، اند: قبل از ورود حکم  ی مباركه و امثال آن قايلبا استناد به اين آيه« وجماعت

شود و از اين هيچ حکمی مبنی بر حلت يا حرمت هيچ يک از اشيای عالمَ ثابت نمی
ی  ـ دو چيز كه درباره؛ مگر پيرامون يکی(3)«اصل در اشيا، إباحت است»گويند: رو می

 شان مقداری بحث شده است.  إباحت يا محظور و ممنوع بودن

 قرار است:  ی استنباط از اين  شيوه

كنی؟! خير؛  آيا مگر تو مردم را مجبور به پذيرش ايمان می»ن است: مفهوم آيه اي
« توان تحميل ايمان بركسی را ندارد. -فرشته نه نبی و نه  -طور نيست؛ هيچ كس اين

قادر  -اعمّ از فرشتگان و انبيا -يک از مخلوقات گيريم كه هيچ پس، نتيجه می

                                                
 .ـ همان1
را نيز مثل قرائت  و يعقوب . بعضی از مفسران قرائت امام حفص17/170ـ تفسير كبير: 2

و ( 195/ 5البحر المحيط:  -المحرر الوجيز -387/ 8تفسير قرطبی: .ک: )راندگفته كسايی
  هستند. يادآور شده كه هر دو قرائت، فصيح و به يک معنا قرطبی

  .ی اشيای عالم حلال هستند؛ مگر چيزهايی كه شريعت حرام گفته استـ يعنی: همه3
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بلکه اين امر فقط در تصرف به وضع قانون و حکم حلت و حرمت بر اشيا نيست و 
 . قرار داردتعالی  «الله»خود 

اصل در اشيا، »اند كه  قايل« سنت اهل»ی  در مقابل اين نظر، برخی ديگر غير از عامه
 (1).«است)ممنوعيت( حظر 

فرمايد: ی بعد هم كه میاست و آيه« سنتاهل»مستدلّ   كه گفتيم، آيه، همچنان
                :ی قبل همين ، دقيقاً مثل آيه [100]يونس

 است.« سنتاهل»كند و دليل مطلب را افاده می

جويند  می شان به حديثی نيز استناد ی برای تأييد و اثبات اين نظريه« سنت اهل»مضافاً، 
 در آن آمده است:  كه

 (3)ها حکم تعيين نکنيد. يعنی برای آن (2)

                                                
  .ل گفته استی اشيای عالم حرام هستند؛ مگر چيزهايی كه شريعت حلاـ يعنی: همه1
إن الله حدّ حدودان فلا تعتدوها، و » مرفوعاً با الفاظ ابوثعلبه خشنیحاكم در مستدرک از به روايت  ـ2

فرض لکم فرائض فلا تضیعّوها، و حرّم أشیام فلا تنتهکوها، و ترك أشیام من غير نسیان من ربکم ولکن رحمة منه 

. و مشابه آن به روايت 326ش در الابانة:بطه و ابن  -7114/ ش: اطعمه«لکم فأقبلوا ولا تبحثوا فیها
 70/ 2و به همين معنا بغوی در تفسير:  -101ی تحت آيه«/ ةمائد»ی طبری در تفسير: سوره

و طبرانی در  -4876/ ش بةو الاشر 4445و دارقطنی در سنن: الرضاع/ ش -(102آيه«/ ةمائد)»
 1111و در معجم صغير: ش 8938: شاو در معجم اوسط از ابودرد 18035معجم كبير: ش

الاولياء:  حلیة و ابونعيم در -622و خطيب در الفقيه والمتفقه: ش -3492و در مسند الشاميين: ش
فَبعََثَ » ...  موقوفاً مروی است:هم  از ابن عباس«(... . عبدالرحمن بن المهدی»)تحت  17/ 9

مَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَکَتَ عَن هُ فَهُوَ وَأَن زَلَ کتَِابَهُ وَ  تَعَالَى نَبیَِّهُ  الله مَ حَرَامَهُ. فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلالٌَ وَمَا حَرَّ أَحَلَّ حَلالَهَُ وَحَرَّ

    (7113)به روايت حاكم در مستدرک: اطعمه/ ش .«عَفُوٌ 
  .(228ـ 229 /2)تبيين الفرقان:  .اند تر بحث كرده از اين واضح پيشدر اين مورد  ـ مؤلف گرامی3
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فرمود:                 :اين آيه و . به مفاد  [100]يونس
 -اعم از خير و شرّ -عقيده دارند كه خالق تمام اشيا« ماعتسنت وج اهل»نظاير آن، 

ن گندگی كه هما «رجس»ی ندهوربينيم كه پديدآاست. در اين آيه می ٰ  تعالی  «الله»
، معصيت، تقوا و «كفر»، «اسلام» پس خداوند متعال گفته شده است.است، كفر 
 اند.  داخل لْذُوْالَجلَا  «الله»امر تخليق تحت ی چيزهای ديگر  همه

 لْذُوْالَجلَا «الله»گويند:  عقيده دارند؛ می« سنتاهل»در اين مورد هم خلاف « معتزله»
  كفر و شرّ نيست، بلکه خالق شرّ، خود انسانخالق ايمان و خير هست، ولی خالق 

 آفريند.  اعمال شرّ و بد نمیٰ   تعالی «الله»است و 

ی اينان خالق خير و خوبی، است. به عقيده باره همين  هم در اين« مجوس»اعتقاد 
 كه شاعر آنان گفته است: )شيطان( است؛ چنان  «اهريمن»و خالق شرّ، « يزدان»

 و نوربود خالق خير « يزدان»
 

 خالق شرّ و شور« اهرمن»بود  
 

و  گروه مقايسه كرده همين با را امت اين در تقدير منکران حديثی در «الله رسول» و
 : اند فرموده

«القدریةُ، مجوسُ هذه الامُّة.»
(1)  

خود « معتزله»اند و  ، مجوس اين امت«قدريه»طبق اين حديث، پيروان مذهب 
 است.« قدريه»ای از  شاخه

است. فاعل در « سنتّاهل»ای كه ذكر گرديد، در اين باب مستدلّ هر حال، آيه به

ی  ی مباركه جمله       ،«است. « يفعلُ»معنای  به  «يجعل»و  «الله 

طرف  و...( به  «شرک»و  «كفر»)رجسِ  آيه در نسبت تخليق شرّنکته،  اين  با توجه به
« رجس»روشن است. و مقصود آيه اين است كه خالق ، بسيار صريح و  «الله»
دادی است و اگر انسان از عقل و درک خدا «الله»و ساير شرور(  «شرک»و  «كفر»)

                                                
 (.243/ 9تخريج اين حديث گذشت.)تبيين الفرقان:  ـ1
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شود، كار نگيرد، خداوند متعال اين  رهنمون می «توحيد» خود كه او را به سمت
ز نعمت دهد. و يقيناً انسان در اثر عدم استفاده ا را در نصيب وی قرار می «رجس»
 (1)ماند. و حق بازمی« توحيد»، از راه دادیخدا« عقل»

 

 

ی ی مباركه آيه              :توجه انسان  [101]يونس  
 كند: را به دو مطلب جلب می

، معرفت، تصرف، قدرت و مشيت خداوند «توحيد» برای كشفسان اگر ان -اول
ها از گذر عقل و  . انسانندارد« عقل»كارگيری   ، راهی جز تدبر و بهيابد راه  للَاوالُجذُ

يابند. در حديثی پيرامون   دستٰ   تعالی خداشناسی و معرفت صفات او توانند به  تدبر می
 همين موضوع چنين اشاره شده است: 

«الخالق! یالخلق، ولا تتفکّروا ف یروا ففکّ ت»
(2)  

ی  انديشه كنيد، اما درباره ٰ  ی مخلوقات )و همچنين صفات( اوتعالی يعنی درباره
 چگون خالق نينديشيد. چون و بیچگونگی ذات بی

، استفاده از «توحيد»شود كه برای فهم و درک  معلوم می  ی مذكور با عنايت به آيه
 است. « دلايل انفسی»ر از ت آسان« دلايل آفاقی»

با   است تا انسان  ها و تمام كاينات محض برای اين ها، زمين تخليق آسمان -دوم
اند. چون انسان، خداوند متعال  ها حادث ها به اين نتيجه دست يابد كه اين تفکر در آن

                                                
  .(90 الی  81 /2 تبيين الفرقان:اند ) تفصيل شافی بحث كردهقبلاً با  ـ در اين مورد نيز مؤلف گرامی1
ن و از اب 827ش «/عَزّ وجَلّالله  الفکرة فیالنهی عن »باب به روايت ربيع در مسند از ابواميه مرفوعاً:  ـ2

و هناد در زهد از عمرو بن  -846ش«/ : خلق الله آدم على صورتهقوله»باب مرفوعاً:  عباس
از  ابوالشیخ در العظمةو  -946و از حسن موقوفاً: ش 945/ شجلت قدرته باب التفکر لله: مرفوعاً  ةمر

 عَزّلاء الله فی الترغيب فی التفکر فی آ»باب والترهيب: و اصفهانی در الترغيب  -5: شابن عباس

حاتم در  ابی و ابن -927و من التابعين/ ش السنة:اهلِ الکايی در اعتقادُ و  -و ... 672فصل اول، ش«/ وجَلّ
و ... )ايضاً ن.ک: درمنثور:  -و بيهقی در الاسَماء والصفات -«رعد»ی و سوره« آل عمران»ی تفسير: سوره

 (.110ـ  111/ 2
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خالق گيری از علم استدلال از وجودِ مخلوق پی به وجود  بيند و لذا بايد با بهره را نمی
« محدثِِ»كه ٰ   است، به طرف الله تعالی« حادث»كه ببرد و به عبارتی: ذهن او از كاينات

 كاينات است، منتقل شود. 

 «هو المحُدِثُ.   یثٍ مُحدِثٌ، فَمَن المحُدِثُ؟ فالله تعالالکائنات محدَثةٌ، ولکُِلِّ محدَ »

ای( لازم است. آفرينندهكاينات حادث است، و برای هر حادثی محُدثِی )ايجاد كننده و )
 است.(ٰ   كسی است؟ محدثِ، الله تعالی  كاينات چه  پس محدثِ

فرمايد:  می« قرآن»خداوند متعال در جايی ديگر از              

        :اما برخی ایم ریدهها و زمین را بیهوده و به بازیچه نیاف ما آسمان: [ 38]دخُان .
ما در فلان »گويند:  اند؛ می ها و زمين را ملعب قرار داده های احمق آسمان از انسان

 و... . «! رويم ی مريّخ می ما به كره»و «! كنيم پيدا می  نقطه از كاينات زمينی ديگر
 

          

پرستيدكنمآنانراكهشمامیبگو:ايمردم!اگرازدينمندرشبهههستيد،پسبشنويدكهعبادتنمی

      

وليكنعبادتمی الله، جز قبضبه كه میكنمآناللهرا امرشدهارواحشما و باشمازكند. امكه

          

حنيف●مسلمانان دين براي را خود روي كن راست كه: من به شده امر ازو مباش و شده

        

نمی●مشركان سود كه را چيزي الله جز به مخوان نمیو زيان و را تو تو.دهد به رساند

         

واگربرسانداللهبهتورنجی،نيست●بودپساگربكنی]اينكاررا[آنگاهازستمكارانخواهی

       

رساندايفضلاورا.میكنندهيآنمگراوواگردرحقتونعمتیبخواهد،نيستهيچدفعبردارنده
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مه و آمرزنده اوست و خود. بندگان از بخواهد كه هر به را ـآن مردم!●ربان اي بگو:

            

راستازپروردگارتان؛پسهركهراهيافت،جزايننيستكهبرايخودراهيافتآمدهبهنزدشماوحی


          

جزايننيستكهگمراهمی نگهباننيستموهركهگمراهشد، بهزيانخودومنبرشما ●شود

            

 اللهواوبهترينكندشكيبايیورزتاآنكهفيصلهتووشودبهمحمد!پيرويكنچيزيراكهوحیمیواي

 

●كنندگاناستفيصله
 

« توحيد» ست به شک و ترديد مشركان در امرباي نمی «الله رسول»ها:   مفهوم كليّ آيه
خداوند متعال  كرد و همچنان با اعتقاد راسخ بايد به پرستش میتوجه  «شرک»و بطلان 

راه  ی آنان توقع هيچ خير و نفع و ترس هيچ ضرری هم در خود شد و از ناحيه مشغول می
ی  عقيده است. دين و ٰ  ها از طرف خداوند متعال و به مشيت اوتعالی ی اين  داد كه همه نمی

قبول  به نزد مشركان آمده و به آنان ابلاغ شده بود و ديگر «الله رسول»حقيقی توسط 
نبود  حافظ و وكيل آنان حضرت شد و آن كردن و يا انکار آن، مربوط به خودشان می

يد با شد، اش می ی آنان ضرری متوجه و بلکه اگر از ناحيه ،آوردند كه حتماً بايد ايمان می
فرمود.  ی به حق می شان فيصله كرد تا آن زمان كه خداوند متعال خود درميان صبر می

 

در « نبوت»و « توحيد»كه دلايل  ی مباركه، علاوه بر اين های پيشين اين سوره در آيه
و به  شدند منحرف می« توحيد»كه از راه  كسانی ترين شکل و اسلوب ارايه گرديد،  كامل

  سوره،پايانی  هایخاستند، هم مورد تهدید قرار گرفتند. در این آیه انبیای الهی برمی با خالفتم 
عدم توقع از  اظهار دین و اظهار برائت و مباینت از مشرکان و رسول خود را به  ٰتعالی  «الله»
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درمورد كند تا بدين طريق دين از سرّ به ظهور درآيد و تمام شکوک و شبهات   غيرالله امر می
 (1)برطرف گردند و خداوند متعال آشکارا مورد پرستش قرار گيرد. دعوت او

 

« الله رسول» همواره نسبت به دين و دعوت و غيره« ابوجهل»امثال مشركان بزرگی 
ما در مورد خود تو شک نداريم؛ تو »گفتند:  می شک داشتند و گاه به ايشان

ای، شک داريم؛ زيرا  ، اما در مورد دينی كه آوردهخود فردی صادق و راستگو هستی
آيا  فهيم بودند، بر دين تو نبودند؛ پسآبا و اجداد ما با اين كه به نظر ما خيلی عاقل و 

كه  عقل بودند؛ حال آن گويی بیكه تو میی آنان راه خلاف پيمودند و چنانهمه
و اين دين خود را از پدران ما ن خود نيز از آبا و اجداد خود تقليد كرده بودند. ت آنا

اين دين را به تو بيايند و ايم كه  ای و ما فرشتگان خداوند متعال را هم نديده كه نگرفته
 «ای؟!برسانند. پس تو اين دين را از كجا آورده

ی  آيه           ...  :در جواب همين [104]يونس 

 شبهات و اعتراضات نازل گرديد.  

 

 تفسير و تبيين
 

        ( ...104) 

فرمايد  می ـ خداوند متعال در اين آيه به پيامبر خويش امر ...قلُْ ياَ أيَ هَُا الن َاسُ إنِ كنُتُمْ فِِ شَكٍ  
ها كه به شما ارايه  همه دلايل و نشانه با وجود اين كه به كفار قريش بگويد: اگر شما

گرديده، باز هم پيرامون دين و آيين من در شک هستيد، باشد؛ همچنان در شک و 
معبودان  توقع را نداشته باشيد كه من آيين شما را قبول و  گاه اين تان بمانيد! ولی هيچ بدبختی

دارم كه هرگز به عبادت  میصراحت اعلان  كنم. من به باطل شما را پرستش می
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معبودان باطل شما نخواهم پرداخت و به آن علاقه و تمايل هم ندارم:  

      ! 

 پرهيز از عبادت غيرالله( )دستور« شرک»كريمه، نفی   كه در اين اينحکمت  سؤال:
  

 ات مقدس الهی( مقدم شده است، چيست؟ )دستور به عبادت ذ« توحيد»بر اثبات 

 ،فکر و عقيده  ی ازاله و پاک كردن نقوش فاسد از لوح به منزله نفی شرک،  جواب:
  (1)برای طراحی نقشی خوب و شايسته بر روی آن است.

خواهند روی يک لوح نقش خوبی طراحی كنند، نقوشی را كه قبلاً  عادتاً وقتی می
كنند. و يا كسی كه   محو و لوح را پاک و صاف میبر روی آن قرار داشته، كاملاً

های هرز را كه مانع  ها و علف قصد دارد در زمينی به كشاورزی بپردازد، ابتدا سنگ
كاملاً صاف و هموار كنَد و زمين را از بستر آن می  رويش زراعات مطلوب است،

و در غير اين نمايد  صددرصد زمين، اقدام  به كاشت می سازد و پس از آمادگیِ می
ای از  گردند و در نتيجه، فايده صورت، علف هزر با گياهان كاشته شده مخلوط می

ی بديهی، شود. به همين ترتيب و بر اساس همين قاعده آن كشت عايد كشاورز نمی
ی  دهد تا نخست نقشهبر لوح دل، دستور می« توحيد»خداوند متعال برای ترسيم نقش 

را بر آن « توحيد»ی دل پاک و بعد نقش زيبا و دلکش  را از صفحه« شرک»فاسد 
كند در زمين قلب امر می« توحيد»نمايد. و يا طبق مثال دوم: برای القای بذر  ترسيم می

را از بستر آن بردارند و پس از پاک شدن زمين دل از « شرک»های كه اول هرزه
نمايد. در اصطلاح  میدر آن « توحيد»موانع رشد بذرهای ايمان، اقدام به كاشت بذر 

است كه انسان   نامند كه عبارت از اين می« تحليه»و « تخليه»اين كار را « تصوف»علم 
  بعد با عبادت الله بادت غيرالله خالی كند )تخليه( وع ابتدا وجود خود را از شرک و

  (2)تعالی به آرايش آن بپردازد )تحليه(.

 «تحليه»را بر  «تخليه«( »سهرورديه»و  «چشتيه»و « قادريه)»ی تصوف  در طرق ثلاثه
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« تخليه»مقدم بر « تحليه»كه در آن « نقشبنديه»ی ؛ به خلاف طريقه(1)دارندمقدم می
« چشتيه»پردازند. مسلک و طريق حضرات  سلوک معنوی می  و براساس آن به (2)است

رو  و از اينی اشاره شده در آيه است برگرفته از همين شيوه« سهرورديه»و « قادريه»و 
 بايد گفت كه طريق آنان مؤيدّ به اين كريمه است.(

از ميان صفات زياد خداوند متعال  «توفی»جا حکمت استفاده از صفت  اين سؤال:

چيست كه فرمود:  ٰ  تعالی برای اثبات حقانيت و معبود بودن او   

    :میراند؟ می  پرستم كه شما را را می  خدایی  

 اند:علما در جواب اين سؤال، سه سخن آورده

در زبان عربی هرگاه از دو چيز متضاد، يک شیء را ذكر و ديگری را  جواب اول:
طور ضمنی مذكور و ملحوظ  كه آن چيز ضدّ هم به  ترک كنند، دليل بر اين است

و اسلوب كه بلاغت از خصايص بارز آن است، اين فن « قرآن كريم»باشد. در  می
معنای  به  «توفی»فراوان به كار رفته است و در اين مورد نيز چنين است؛ ذكر صفت 

( هم هست كه به اقتضای بلاغت فقط به ذكر يکی از دو «محیي» /«احیام»ذكر ضد آن )
ولکن أعبد »قرار است:  از اين   مفهوم آيهی اين مقدمه،  ضدّ اكتفا شده است. با ملاحظه

پرستم كه ابتدا  )من خدايی را می «ثم یتوفاکم ثانیان، ثم یعیدکم ثالثان  اولان، مخلقک الذي  الله
 كند(. ميراند و باز زنده می و سپس شما را می  شما را آفريده

جا مقصود آيه، تخويف و انذار است، لازم بود  كه اين اين با توجه به جواب دوم:
ا داشته باشد و ظاهر است كه به چيزی ذكر شود كه قابليت انذار و زجر و ترساندن ر

 و امثال آن كه در« حيات»اعتبار ترس، موت اشدّ الاشياء است؛ برعکس اوصاف  
  (3)آور نيست.ها مفاهيم ترسنآ

                                                
شروع  -از رذايل است« تخليه»كه برای  -«نفی و اثبات»ها، سلوک با به همين دليل در اين طريقه ـ1

 شود.می
به آثار ذكر است و كار سالک « تحليه»كه برای  -«اسم ذات»سلوک را با « نقشبنديه»همين مبنا  بر ـ2

 .ندا هبعد از آن قرار دادرا « نفی و اثبات»كنند و  میشروع  -كندتر میرا راحت
 .261/ 11روح المعانی:  -195/ 5البحر المحيط:  -172/ 17تفسير كبير:  ـ3
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را  است و اين  ٰ  تعالی  «الله»مرگ شما در دست »فرمايد: می «اللهرسول»گويا 
پرستم  را می ذات و من همان گيريد  پس از مرگ مورد محاسبه قرار میبدانيد كه شما 

 «.و شما نيز همان ذات را بپرستيد

در آيات قبل خوانديم كه كفار با اصرار بر كفر گويا استعجال نزول  جواب سوم:
و  عذاب را داشتند و به آنان گفته شد: منتظر عذاب بمانيد تا دمار از روزگارتان برآورد

من »آنان بگويد:   دستور داده شده به «الله رسول »مؤمنان نجات يابند. در اين جا به 
  (1)«پرستم كه وعده كرده شما را هلاک كند و من را نجات دهد.همان خدايی را می

پس، هدف از ذكر اين صفت اين است كه كفار دست از استعجال نزول عذاب 
تعجال ميراند و بنابراين، نيازی به اس را می خود يک روز آنان  ٰ  تعالی «الله»بکشند؛ زيرا 
 عذاب نيست.

  دستور عبادت داده شد، «الله رسول»پيش از اين به  وَأمُِرْتُ أنَْ أكَوُنَ مِنَ المُْؤْمِنِيَ 
ذاتی   من»دارد. يعنی پس از آن كه گفته بود:  اكنون شيوه و اصول عبادت را بيان می

دارد يان می، اكنون به امر خداوند متعال ب«دهدكنم كه شما را موت می را پرستش می
است كه ابتدا بايد به او ايمان بياورم و اعتقادم را  كه طريق عبادت آن ذات معبود اين 

 او درست كنم و بعد عبادتش نمايم.   نسبت به
 

     ( ...105) 

ينِ حَنِيفًا عطف بر  ،اركهی مب ، عاطفه و آيه«واو» وَأنَْ أقَِمْ وَجْهَكَ للِدِ    

   :است.  [104]يونس 

و روش عبادت « ايمان»و « توحيد»وری از اين، سومين جمله در توضيح طريق بهره
ی مؤمنان   كه در زمرهامر كردهمن به  ٰ  تعالی «الله»كه  پروردگار است. يعنی همچنان

كرده كه از اديان باطل كناره گيرم و وجه خود را به دين من امر   باشم، اين را هم به
 شوم.  لذُوالَجلَا حق قائم بدارم و تسليم خداوند

                                                
 .172/ 17تفسير كبير:  ـ1
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ابراهيمی  است. دين« سوی دين راستين كننده از اديان باطل به ميل»معنای  به « حنَيف»

 (1)گويند.می« دين حنيف»را به همين معنا    الدين»حال از  تركيبی،به لحاظ» 
 است.« اسلام»، «دين حنيف»و مراد از  (2) واقع است

 به آن امر شده، دو توجيه دارد: «اللهرسول»الوجه كه در اين آيه   مةاقِا

تمام جسد، هيئت و « وجه»بسا از   و چه (3)، كنايه از ذات انسان است.«وجه» -1
ی شود؛ مانند آيه ذات مراد گرفته می          :كه در آن منظور [ 27]رحمن

. در اين صورت، معنای «ذات ربكّ»است؛ يعنی: « ذات»، «وجه»از 

  الله»كه  شود: قائم دار ذات خود را به اوامر و فرايضی اين می»  تو را به انجام
  (4)ها استقامت داشته باش. ها امر كرده است و در عمل به آن آن

است:  و معنای آيه اين (5)«الدين العقل کاملاً الی طلب   توجيه»الوجه، كنايه از   اقامة -2
 (. يعنی: تمام فکر و عقل خود را متوجه اين امر )دين حنيف«مرالأأقم وجهك لهذا »

 را خوب انجام بدهی.   گردان تا بتوانی آن

كه در جای  است؛ چنان در هر حال، مقصود آيه از اين بيان، تأكيد به اخلاص تامّ
آمده است:  «ابراهيم خليل»ديگری نيز اين موضوع از زبان حضرت      

            :جا نيز مقصود همان  . در اين [79]انعام
 اخلاص كامل داشته باش. « توحيد»اخلاص است. يعنی در عبادت و 

و در آن  (6)انداست هم گفته« چهره»ا به معنای ظاهری خود كه ر «وجه»بعضی 
صورت، آيه اشاره به اين امر دارد كه بايد تسليم و عبديت انسان در درگاه الهی كاملاً 

                                                
 (.16/ 6و  322/ 3توضيح بيشتر اين كلمه قبلاً گذشت )تبيين الفرقان:  ـ1
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ی اين حالت، بهترين عضو خود را كه چهره است به سجده شود و برای ارايهظاهر
بنده با اين كار گويا عملاً  ؛ چونترين شکل آشکار گرددبنهد تا اين تسليم به كامل

به « كنم.بار خدايا! من بهترين اعضای وجودم را تسليم و قربان تو می»كند: اظهار می
همين جهت نزد اهل شريعت و طريقت، مغز و روح عبادت، سجده گفته شده است و 

« وجه»سرّ افضليت نماز نيز همين است. پس به اين دليل از ميان اعضای متعدد بدن، 
 باشد.خاص گرديده است كه نهادن آن بر زمين دال بر عبديت كامل می

در اين دستور مقصود، اظهار برائت از مشركان و نهی از  وَلَّ تكَوُننَ َ مِنَ المُْشْرِكِيَ 
 عبادت بتان است. 

توجه به با  «الله رسول» -كه قبلاً گفتيم طورهمان -يادآوری است لازم به 
ی عبادت قام عصمت، از گرايش و تمايل و توجه به غيرالله و شايبهبرخورداری از م

است، نه  حضرت آن نهی، نهی امت اين از مقصود معبودان باطل، پاک است و
ی مشركان نباشيد و  فرمايد: در زمرهمی «اللهرسول». يعنی به امت خود ايشان

 طرف آنان ميل نکنيد.   به 
 

         ( ...106) 

كَ وَلَّ تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ  اين آيه نيز عطف است بر   مَا لَّ يَنفَعُكَ وَلَّ يَضُر ُ    

   :غيرالله را صدا نزن »است. يعنی: و به من دستور داده شده:  [104]يونس
 «! مکن و عبادتش نکن()به طرفش دعا 

 «الله»طرف   مقصود آيه، سلب اعتماد از خلق است. يعنی توجه كامل خود را به
توانند به  می  بکن؛ چون مخلوقات و معبودان باطل هيچ چيز در اختيار ندارند؛ نهٰ   تعالی

 توانند به تو زيان برسانند. می تو نفع بدهند و نه 

المِِيَ فإَِن فَعَلتَْ فَإِن َكَ إذِاً مِ   فرض محال از غيرالله منفعت طلب كنی يا  ـ يعنی اگر به  نَ الظ َ
 ی ظالمان خواهی بود.  گاه از زمره از آنان خوف ضرر و زيان داشته باشی، آن

 الشیء فی غير وضع »معنای  در لغت به « ظلم» كهتر هم يادآوری كرديمپيش 
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ت كه محل و مصدر نفع و ضرر، فقط است. و در اين جا اين معنا مورد نظر اس «محله
كه انسان غيرالله را در نفع دادن و ضرر رساندن دخيل بداند  پس، اين .استٰ   تعالی  «الله»

آيد، از غيرالله  برمی ٰ  تعالی «الله»ی  تر: چيزی را كه منحصراً از عهدهو به عبارت كلی
 است. « ظلم»ممکن بداند، بلاريب نوعی 

را فراموش كرد كه در اين جا هم مخاطب اصلی، امت  نکته  همچنين نبايد اين
  با خطاب ظاهری به پيامبر خود، در حقيقت به ٰ  تعالی «الله»است. يعنی  «الله رسول»

هشدار داده كه مواظب باشند مرتکب اين اعمال نشوند كه ظلم حضرت امت آن
 شود و موجب مؤاخذه و خسران اخُروی است.  تلقی می

  یو با ملاحظه  از توقع نفع و ضرر از مخلوقات منع آمده است در اين آيه سؤال:
بيرون رود؛ زيرا در بسياری موارد  «شرک»ی  تواند از دايره كس نمی اين منع، هيچ

فلان كس چنان كرد كه »گويد:  دهد؛ مثلاً می انسان نفع و ضرر را به غيرالله نسبت می
فلان چيز را خوردم، مريض »، «افتمفلان دارو را استفاده كردم، صحت ي»، «چنين شد

 شوند؟ محسوب می «شرک» ،و امثال اين سخنان. وآيا اصلاً اين نوع سخنان« شدم

د مـذكور در سـخنان يادشـده    اين مورد بايد گفت: اگر شخصـی مـوار  در  جواب:
هـا   ظـاهری آن عـاملان    طور مستقيم و بالاصاله بـه  )صحت، مريضی و امثال آن( را به

شرک و كفر گرديده   را از آنان بداند، بلاريب مرتکب ن ب و بدشانسبت دهد و خو
او را شفا داده، يا ملاّ شافی بيماری  مرض است. پس اگر كسی معتقد باشد كه پزشک

گمان مبتلای شـرک   يا استاد و شيخ به قدرت خود به وی فايده رسانده، بی ،او است
ود )مستقلاً( قادر به نفع دادن و ضرر گرديده است. اما اگر آنان را مستقيماً و به ذات خ

صـورت مجـاز     غيرالله، بـه  اسناد به   پندارد و به اصطلاح، هدف او از اين رساندن نمی
ی خـود، عامـل   صورت سخن وی شرک نيست؛ زيـرا فـرد در عقيـده    است، در اين 

پندارد و اين انتساب در حقيقت يک انتساب مجـازی اسـت.    میٰ   تعالی «الله»اصلی را 
گردد.  برمیٰ   تعالی  «الله»طرف  خود به  ادتاً در اين گونه سخنان، نسبت حقيقی خود به ع

)فصـل بهـار    «البقلَ أنبتت الربّيعُ »گويند:  است كه می   سخنان مانند اين جمله  مثال اين
كار بردن اين جمله اين نيست  گياهان را رويانيد(. روشن است كه هدف شخص از به
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است، بلکـه مقصـود وی از ايـن نسـبت، مجـازی        بهار گياهانی ندهرويان كه حقيقتاً
دانـد. هـدف آيـه نيـز همـين       است و اين كار را در اصل و ريشه از خداوند متعال می

  از جانـب غيـرالله   و زيـان را   طور مستقيم، نفع  فهماند كه  انسان حقيقتاً و به میاست و
 . تصور نکند

 

     ( ...107) 

زيانی متوجه تو ٰ   چه الله تعالی چنان شود:به پيامبرش متذكر می  ...  بِضُرٍ  وَإِن يمَْسَسْكَ اللهُ 
 را دفع كند.   تواند آن كسی ديگر نمیٰ   د، جز خود اوتعالیساز

در « لهَُ»مرجع ضمير     ،«ُّوين است و تن «ضر  برای
ترين ضرری به تو برساند؛ جز خودش  كوچک ٰ  باشد، يعنی: اگر او تعالیتحقيرمی

 كردن آن نخواهد بود. كسی ديگر قادر به برطرف

مرجع ضمير در  بِخَيٍْْ فَلََ رَاد َ لفَِضْلهِوَإِن يُرِدْكَ     ی ، لفظ جلاله  و
است. در اين جا تنوين  «رخي»، «فضل»مقصود از    .برای تفخيم و تعظيم است

تواند  نمیمعنا اين كه: و اگر خداوند متعال به تو خيری بزرگ عايد كند، هيچ كس 
 آن خير الهی را برگرداند. 

ی سخن قبل و مرجع ضمير دنباله بهِِ مَن يشََاءُ مِنْ عِبَادِه يُصِيبُ     ،«است.  «فضل
 رساند.آن خير را حتماً به كسی كه مورد نظرش هست، میٰ   تعالی اللهيعنی: و 

حِيمُ  است برای كسانی « رحيم»دانند و  است برای كسانی كه می« غفور» وَهُوَ الغَْفُورُ الر َ
 د.كن شان میدهد و راهنمايی ا تعليم میدانند؛ آنان ر كه نمی

 «الله» و تصرف كامل« توحيد»برای اثبات كه از ظاهر آن پيدا است،  اين آيه، چنان
كنَد؛ زيرا  ن برَمیی تمام انواع شرک و بدعات را از بيخ و بُ باشد و ريشه می ٰ  تعالی

است و اين حق   «الله»دهنده و ضرررساننده، تنها ذات  كه نفع فرمايد تصريح می
تواند  نمیكس بدون اذن و مشيت وی  است و هيچٰ   ذات او تعالی  مخصوصاً منحصر به

 كاری انجام دهد. 
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 گيرند:  به طور كلیّ تمام چيزهای دنيا در سه دسته جای می

 آور(؛ مانند سمّ.  اشيای ضارّ )زيان (1)
 ؛ مانند غذاهای سالم.  اشيای نافع (2)
 آور.  اند و نه زيان اشيايی كه نه نافع (3)

  (1)اند.«خير»اشيای قسم دوم و سوم، مشمول مفهوم 
 

خورد  چشم می  در كاربرد كلمات در موضوع رساندن نفع و ضرر دو تفاوت به
 .  كنيمبه عنوان جواب دو سؤال تبيين می ها راكه آن

« ) امِساس»، از فعل «رساندن ضرر»برای بيان مفهوم  :1سؤال   استفاده )
گيرد. اما برای مفهوم  ظاهر بدن و با جوارح صورت می به شده است و امِساس عمدتاً 

، فعل «رساندن نفع»     متعلق به قلب و عقل است و هيچ « اراده»به كار رفته و
 ؟ است لفظی و معنوی به چه حکمت  ربطی با ظاهر و جوارح انسان ندارد. اين تفاوت

  ظاهر تعلق دارد و به  تر به اعضای  يک امر وجودی است و بيش« ضرر: »جواب
گاهی وجودی و « خير»آورده شده است. اما « امساس»ی آن  همين مناسبت درباره

هر دو طرف آن، شايسته و مناسب همين بود كه  یگاهی عدمی است و برای ملاحظه
ٰ   را فقط او تعالی« ضرر»آورده شود. و علاوه بر اين، اين مطلب كه « اراده»ی  كلمه

ات نيست و خداوند مطلوب بالذّ« ضرر»اره به اين مطلب دارد كه كند، اش برطرف می
تواند آن  كسی نمی»فرمود: « خير»ی  متعال دوست دارد آن را برطرف سازد، اما درباره

نزد خداوند متعال مطلوب است و وقتی « خير»فهماند كه  و اين سخن می« را رد كند
ی لطيف در آيه  ين يک دقيقهبگيرد و ا  آن را به كسی بدهد، دوست ندارد بازپس

 (2)است.

                                                
 .174/ 17تفسير كبير:  ـ1
 همان. ـ2
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« ضرر»ی  گردد؛ چون درباره معلوم می« ضرر»بر « خير»در آيه، ترجيح  :2سؤال
تأكيد   سه« نفع»و « خير»، اما برای بيان فقط آمده است: 
، دوم: ؛ اول: آورده شده است      و

  چيست؟ ترجيح به چه حکمت و بر چه مبنايی. اين سوم: 
 ترجيح مذكور به سه دليل است:  جواب:

مطلوب بالذاّت و اصل و فضل خداوند متعال است و « خير»چنان كه گفتيم، اول: 
گيرد.  می از فضل و احسان الهی سرچشمه« خير»)ضرر( مطلوب بالعرض است؛ چون « شر»

 اين مطلب را تصريح و روشن نموده است. ی  ی مباركه جمله
 خوانيم:  آن چه هم در حديث می

«متي غضبي.ـسبقت رح»
(1)  

 به همين نکته اشاره دارد. 
فرمود: « فضل»و  «خير»دوم: باز در مورد        كه

 و بيشتر است.ٰ   اقوی« خير»كند جانب  اشاره می
ی  سوم: جمله      ضرر»تر از  قوی« خير»كند كه  هم اشاره می »

  (2)رّ، نه.گيرد، اما ضرر و ش است و از مغفرت و رحمت خداوند متعال سرچشمه می
 

       ( ...108) 

اظهار برائت  از مشركان «الله رسول»در اعلام گذشته، علام دوم است. اين، اِ
 امر شده كه اعلام كند: نمود. در اين آيه به ايشان

بِ   ... ای مردم )مشركان مکه(! حق به نزدتان  ...   كُمْ يَا أيَ ُهَا الن َاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الحَْق ُ مِن ر َ
اش به خود شما عايد  كنيد، نفع را قبول می  آمده و ثابت گرديده است؛ حال اگر آن

گردد. به خودتان برمی باز ضرر و زيانش را تحويل نگيريد،  چه آن  شود و چنان می

                                                
 (.185ـ 1/186الفرقان:  تخريج اين حديث گذشت )تبيين ـ1
 .264/ 11روح المعانی:  -197/ 5البحر المحيط:  -174ـ  175/ 17ن.ک: تفسير كبير:  ـ2
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 در گيرد و بنابراين،  دربرمی يک لفظ جامع است و تمام حقايق دينی را
آيه  است و حضرت آن« سنتِ»و  «محمد»، «اسلام»، «قرآن»جا عبارت از  اين

 است. ها، از جانب پروردگار به بندگان وی رسيده ست كه هريک از اين نعمتمعنابدين 

 آورده شده ) «لام»ی هدايت،  در صله   ی ضلالت،  ( و در صله

 ) «ٰ  علی»   )  ضلالت»؛ و اين بدين وجه است كه هدايت سراسر نفع و »
 «ٰ  علی»ی ضرر،  و در صله «لام»ی نفع،  بتمامه ضرر و زيان است و معمولاً در صله

 شود.  آورده می

يعنی من بر شما نگهبان و كارسازتان نيستم كه حتماً شما را  وَمَا أنََا علَيَْكُم بوَِكِيلٍ 
ی من فقط ابلاغ  ی من نيست، بلکه وظيفه ردانم و اساساً اين كار، وظيفهمؤمن بگ

 دين به شما است.
 

     ( ...109) 

ت َبِعْ مَا يوُحََ  إلِيَْكَ وَاصْبِْ  « وحی»از  كارهای خوددر تمام !  تو ای پيامبر :يعنی  ... واَ
وقت كه   تا آن كنبه تو بلا و مصيبتی برسد، صبر تبعيت كن و هرگاه از سوی ظالمان 

 كند. فيصله می -كه حتمی است -در دنيا يا در آخرتبين تو و آنان ٰ   تعالی «الله»

كِمِيَ  بهترينِ حاكمان است. ديگران گرچه حاكم باشند، ٰ   يعنی اوتعالی  وَهُوَ خَيُْْ الحَْا
است كه امکان صدور   حاكمی للَاذُوالَجرود، اما خداوند  اما امکان ظلم از آنان می

 كند.  وجود ندارد و هميشه به حق فيصله میٰ   شَأنُـهٰ لي  تَعَااو ظلم از 

نشأت  «وحی»از  استدلال كردند كه هر سخن و ارشاد نبی  علما از اين آيه
 . ، كاميابی و خلاف آن، ناكامی است حضرت گيرد و اتباع آن می

 

 و عرفان مسايل سلوک

 : ٰ  لیقوله تعا          - شود  از اين كريمه معلوم می
 ، ابتدا لازم است غيرالله ترک داده شود.ٰ  تعالی «الله»كه برای عبادت 



 

 

 

                                          


،مكیاست«يهودسوره»
باشدوسهآيهودهركوعمیارايصدوبيستود


 

    

 باشد می ای سورهشش  ( است و جزو)پيامبر «هود»، مسماّ به ى مباركه اين سوره
 كه وجه تسميه به نام انبيا  و گفيتم (1)اند شده گذارى نام پيامبرانكه به نام 

تر، در قالب  بيشتر و به طور برجسته« توحيد»ها، موضوع  كه در هر كدام از آن اين بوده
 بيان گرديده و آشکارتر است.  داستان يکی از آن انبيا

پبامبر ديگر هم  هفت ی با اين كه در آن قصه-«هود»سوره به  ی اين وجه تسميه
و قومش از  «هود»ی حضرت  قصه ها، اين است كه از ميان آن -وجود دارد
 است.  ای برخوردار اهميت ويژه

، (2)ی آن جز چند آيه( آيه است كه 123دارای صد و بيست و سه ) «ی هود سوره»
 ست.امکى  اًتمام
 

 :ه سه طريق مرتبط استب« ى يونس سوره» ى مباركه با اين سوره

هاى فراوان حضرت  فرسا و تحمل رنج هاى توان داستان تلاش ،ى قبل در سوره -1      
صورت فشرده و مجمل بيان شده بود. در اين   به «توحيد»نشر  راستایدر  «نوح»

 اى كه گويى گونه آيد؛ به ميان مى  با تفصيل بيشتر سخن به «نوح»ى  دربارهسوره 
آن  سوره شرح و تفصيل  كه در اين بودى متنى  مثابه سوره بهآن در  «حنو»داستان 

                                                
 .«نوح»و « محمد»، «ابراهيم»، «يوسف»، «هود»، «يونس»اند از:   ـ و اين شش سوره عبارت1
 (.5/200البحر المحيط:  -177/ 17كه مَدنَی هستند )تفسير كبير:  114و  17و  12های  آيهـ يعنی 2
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 شده است. بيان

اين كمتر از  اما در آن هم هست، «نوح»نام   بهجداگانه ى ا  سوره «قرآن»در  گرچه)
 (پرداخته شده است. آن پيامبر به داستانسوره 

 (1)هستند. ءذوات الرا، )يونس و هود( دو سوره هر ،گونه كه مشهود است همان -2     

و همچنين « قرآن كريم»عظمت و  صداقت ،ى قبل آغازين سوره یها آيهدر  -3
و  تقااز صد همسوره  هاى نخست اين آيهدر بود. بيان شده  «رسالت»و « توحيد»

و در  خته شده استپردا تشريح و هدف نزول آن به و رفته سخن  «قرآن»عظمت 
 نيز بيان گرديده است.« رسالت»و  «توحيد»ی  اثنای سوره، مسأله

بود. ابتداى  «وحى»از پيروى امر به نفى شرک و  ،«يونسى  سوره»ى  در خاتمه -4     
 گويد:  كيد دارد و مىأبرهمان مطلب ت اين سوره هم       ...  :و  [2]هود

 .مطرح شده است« وحی»و « توحيد»ی سوره هم باز بحث  در خاتمه
 

در حديث آمده است: 

(2) 
 

 : است كلى دو چيز طور  به ،محور بحث سوره     

  «.شرک»نفى  و« توحيد»اثبات  -1

                                                
 .وجود دارد« ءرا»ها  اند كه در آن ای آغاز شده ـ يعنی با حروف مقطعه1
و ابن جوزی  -و واحدی در تفسير الوسيط -ـ به روايت ابن مردويه در تفسير از ابی بن كعب2

 -2/422و زمخشری در كشاف:  -103ـ  104/ 3: تفسير عود درل أبوسدر موضوعات. ايضاَ به نق
 فيه است(.  )سند حديث، متکلمّ. و زحيلی در تفسير منير -1/486تفسير: و بيضاوی در 
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 و نفى آن از غيرالله. ٰ   تعالى «الله»براى  منحصراً «علم غيب»اثبات  -2

حکايات قهر و غضب  ،«قرآن»و صداقت  «رسالت» و« توحيد»بيان  اغلب در ضمن
 بيان شده است. هم هاى نافرمان پيشين  امت بر «الله»

با و هولناک خواهد بود،  سهمگين كه روزی «معاد»در چند جاى سوره پيرامون 
كه سبب شده بود  به قولی اين مطالبو  سخن به ميان آمده است آور اسلوبی ترس

تبعاً  انديشناک و اندوهگين شود وسرنوشت امت خويش  ى درباره الله رسول
ابوبکر »حضرت  .بود شده همحضرت آن زودرس پيرى باعث فکر و انديشههمين 
نشده بود سياه او هنوز موهاى  بود، ولیسن  هم  «الله  رسول»با  تقريباً «صديق

علت اين  ايشان. ظاهر گرديد «الله رسول» كه آثار سفيدی در موهای مبارک
 فرمودند: حضرت آن. ش جويا شدندحضرت  امر را از

«مثالها.أشیبّتنى هودٌ و »
(1) 

 در روايتى ديگر اين جمله با اين كلمات روايت شده است: 

«کوّرت. ذا الشمسإو تساملون،ی وعمّ  والمرسلاتُ، والواقعةُ، الهودُ، شیبّتنى»
(2) 

 دستور بزرگرا ناشى از  «الله رسول»امل پيرى ع ،برخى از علما      

   :عمل به اين  كه ظاهر استسوره آمده است. همين اند كه در  دانسته [112]هود
به  كه مبادا ندانديشيد همواره به اين مى «الله رسول» بود وبس دشوار  یكار ،امر

كه مطلوب  طور آنمذكور ر شود و بر حکم لغزشى از وى صاد ،بشر بودن مقتضای

                                                
ماجاء فی »شمايل/ باب  :«خواتُاأدٌ وشیبتنی هو»با الفاظ جهنه ـ به روايت ترمذی در سنن از ابی1

و سعيد بن منصور در  -880و ابوعلی در مسند: ش -السنةّ شرحو بغوی در  - «الله شيب رسول
 .النبوةو بيهقی در دلائل  -17774، 14209، 5672و طبرانی در معجم كبير: ش -تفسير

 ،«من سورة الواقعةو» 56: كتاب تفسيرالقرآن/ بابـ به روايت ترمذی در سنن از ابن عباس2
و در  «فه من حدیث ابن عباس الا من هذا الوجههذا حدیثٌ حسنٌ غریبٌ لا نعر»و گفته:  3297ش

و بغوی در تفسير: پايان  -و حاكم در مستدرک -«الله ماجاء فی شيب رسول»شمايل/ باب 
 و ... . -و بيهقی در سنن كبری -و طبرانی در معجم -شرح السنةّهمين سوره و در 
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 شد. حضرت و اين غم، باعث پيری آنعمل نشود  ،الهى است حضرت

مزاج و  يکی،دهد:  از دو جهت رو می انسان در پيرىبر اين باور بود كه يونان  طبّ     
بلغم و برودت بر  ى غلبه كه يک عامل جسمانی است و اين پيری به سبب طبيعت انسان

كه از مزاج نامتعادلى  ری از مردمايبس دليل. به همين آيد پيش می ،نسانوجود ا
غم و ، عامل دومگردند.  می مواجه رسى بلغم به پيرى زود به علت غلبه، برخوردارند
 . غم،است و معنوی روحانى يک عامل و اين، است در امور دينی يا دنيوی اندوه مفرط

 ى بلغم كه عامل پيرى غلبه ت و نهايتاًسبب ضعف حرارت بدن و افزايش ميزان برود
؛ همين امر روحانى بود «الله  رسول»عامل پيرى زودهنگام  گردد. مى، شناخته شده

 های اين سوره، شأن قهاريت و جباريت خداوند متعال هويداست زيرا در قصه
 در مورد امت خود پريشان بودند كه بعد از وی چه اعمالی اختيار حضرت وآن
 برباد گردد. شان و نکند قهر و غضب خداوند متعال بر آنان نازل شود و آخرتكنند  می
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بهنامخداوندبخشندهومهربان


       

●باخبرحكيموخداىبازواضحكردهشدهآمدازنزدآنوشدآياتاينكتابىاستكهاستواركرده؛الر

       

كهآنگويم()میو●امكنندهوبشارتدهندهشماراازجانباويکبيممنهرآيينه؛عبادتنكنيدمگرخدارا

               

ىنيکتابهرهبهسازدشمارامندبهرهسوىوىتاخودبازرجوعكنيدبهازپروردگاركنيدطلبآمرزش

           

ترسمواگرروگردانشويدپسهرآيينهمنمىاشراهرصاحببزرگىراجزاىبزرگىميعادمعلوموتابدهد

         

شمـب عـر از ذابـا روز خداس●بزرگ سوى بـبه شمـت اـازگشت و با هـو رـر


 

●چيزتواناست

 

 تفسير و تبيين

 

        ( ...1) 

جز  كسى را  قطعی اين حروف دمعنا و مقصوو گفتيم كه  حروف مقطعات استاز   ال ر
 نامند. مى« ءذوات الرا» ،شوند ز مىااين الفاظ آغ كه بارا هايى  داند. سوره نمى «الله»

تهُ   نزد بعضی از نحويان  كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آياَ    مبتدا و ،  خبر آن است. لذا ،
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  (1)اسم اين سوره است. «الر»نزد اين گروه، 

فرمايد:  می علامه زجاج   جا يک  تواند مبتدا باشد و بلکه در اين نمی
. «هذا کتابٌ»مبتدا است؛ يعنی:  «هذا»است و همين  «هذا»محذوف وجود دارد كه 

(   (2).(خبر مبتداى محذوف است، خود 

گويند:  برخى مى   ، باشد می «ذاه»كه  (3)خبر محذوف استيک مبتداى . 

بعضی ديگر به دليل اين كه تنوين   اند كه  برای تفخيم است، قايل شده
  خبرِ محذوف آن است.  «عظيمٌ»، مبتدا و ، 

تنوين در هر حال،   ی جمله. «بزرگ یكتاب»تفخيم است. يعنى  براى 
       ، صفت اول  و      تا آخر آيه، صفت دوم آن

 است. 

     چيزى را محکم»معناى   به ؛خوذ استأم( به كسر همزه)« احِکام»از، 
و اصطلاحاً يعنی كلام را طوری محکم بيان «. كردن ، ثابت، مدلل و مبرهنمضبوط

كردن كه در لفظ، معنا، مفهوم، بلاغت، مسايل نحو، صرف و معقول بودن آن، هيچ 
 .تغيير و تبديلی نتواند راه يابد

هار توجيه نقل شده چ، چيست «احِکام آيات قرآن»مقصود از حال در اين باره كه 
 ؛ بدين شرح:است

 توجیه اول:          :با  «قرآن»آيات ) «نظمت آیاته نظمان رصیفان محکمان » يعنی
توسط بشر ناممکن  مثل آنايجاد  كهنظمى ؛ اند ترتيب خاصى فرستاده شده نظم و

 ى بلند و بيان حقايق تامعاندارا بودن  و ى ترتيب الفاظ از نظر بلاغى و نحوه است و
 بد(.يا د راهتوان در آن نمى و خللی نقص ترين روز قيامت كوچک

                                                
 .17/177بير: تفسير ك -11/269روح المعانی:  -تفسير اللبّاب)تحت همين آيه( ـ1

 .17/177تفسير كبير:  -ر.ک: تفسير اللباب)تحت همين آيه( ـ2
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را  «احِکام»و  قرار داده« منسوخ»را در مقابل « محکم»  ابن عباس توجیه دوم:     
هرگز نسخ و  «قرآن»آيات )در «لا تنسخ آیاته»؛ يعنی: استدانسته  فسادالعبارت از منع 

 (.يابد فساد راه نمى

منسوخ شده است؛ « قرآن»آيد كه بعضی از آيات  بر اين توجيه اشکال پيش می
 شود؟ به چه معنايی حمل می پس، توجيه ابن عباس

المجموع مثل  حيث كه اين كتاب منِ  در جواب بايد گفت: منظور اين است
و بشر قادر شود  منسوخ گرديدند، منسوخ نمی« قرآن»های قبلی كه با آمدن  كتاب

 دست به وضع قانون بزند. آن، برابر دررا نسخ و يا  قانون الهىاين ست ني

 و طبق اين توجيه، «جُعلت حکیمةن » يعنی:   توجیه سوم:  
پايان  هاى بى حکمت داراى ،اين كتاب باعظمت :است. يعنى خوذأم« حکم»ى  از ماده

 ندارد.  ارهاى آن  يق وحکمتحقاتمام درک  است و احدى توان

 (1)اين توجيه را علامه زمخشرى نقل كرده است.

 «قرآن)» «جُعلَت محکمةن فی امور الدین والدنیا» يعنی:   توجیه چهارم:
 يشدين و دنيا در امر ارى، تمام حوايج بشر رازگ كتابى پرمحتوا است كه در قانون

جنبه چهار  در «قرآن»آيات  محکم بودن طبق اين توجيه، و (2)(ملاحظه كرده است
 خواهد بود:

 .محکم است ،و تمام احکام دين «معاد»، «نبوت» ،«توحيد»در بيان  -1     

به از آيات  بعضیچه در  )آناند.  عارى از تناقض و تعارضمحکم و ش ا آيات -2     
اين بر ارض نيست و در حقيقت تعشود،  میتعارض مشاهده به صورت نگاه برخى 

شخصی گونه افراد مانند  اين دلالت دارد. مثال آن كساندرک سوء و فهم نادرست 
قانون عدم تعارض  درحالى كه آفتاب يکى بيش نيست. ؛بيند كه آفتاب را دو مى است

                                                
 .2/363تفسير كشاف:  ـ1
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 (ندارد. در احاديث نبوى هم رعايت شده و هيچ تعارضى در اصل احاديث وجود

سبب همين ه منحصر به فرد است و بديل ندارد. ب، فصاحت شيوايى و ظاز لحا -3     
 طلبد و مىاش به مبارزه  با اين كلام سرمدیمقابله  رایب معاندان كوردل را ٰ  تعالى «الله»

فرمايد:  مى          :[23]بقره. 

  آن كه:توضيح  .استبا بيان محکم عملى  و علوم نظرىجامع  -4     

مسايل  ،«علوم نظرى»از  منظور. «عملى» و «نظرى»اند:  دو گونه دينى بر تمام امور     
رسالت و معاد  آسمانى، های با، ملايک، كتوند متعالاعتقادى از قبيل معرفت خدا

اين  ى با ملاحظه .نماز، روزه، زكات و حج هستند عبارت از« علوم عملى»هستند. و 
كتاب بزرگى است كه تمام علوم  ،«قرآن»گونه است:  معناى آيه اين اخير، توجيه

  (1)اند. بيان گرديده  هن قاطعيهايل و برآن همراه با دلا رى و عملى درظن

لتَْ   است.  صفت دوم  ،اين جمله ثُم َ فُصِ 

  مأخوذ  «واضح شرح و توضيح دادن طوره چيزى را ب»به معنی  «تفصيل»از
 است.

 ةنزد نحا        متعددىموارد در  ،در اداى اين مطلب و براى بيان تراخى است 
و  المکان و تراخى فى البيان  تراخى فى و الوقت  تراخى فى ؛ يعنی برایكاربرد دارد

المکان به  الوقت يا تراخی فی  گيرد. اگر برای تراخی فی  الاخبار مورد استفاده قرار می
عليه در وقت و مکان فرق داشته باشد، اما در  معطوف و معطوف كار رود، بايد زمان

عليه در يک  البيان اين امر ملحوظ نيست؛ زيرا فعل بر معطوف و معطوف  تراخی فی
  شود. مؤخر كرده می ديگریدهد و فقط موضوع يکی مقدم و  حال و زمان رخُ می

اين كتابی است كه  يعنی است.)طبق اصل(  انبيال  براى تراخى فى  جا  اين
 مضبوط گرديده و مفصل بيان شده است.

 

                                                
 .17/178تفسير كبير:  ـ1
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 پيرامون معناى   .پنج توجيه قابل ذكر است 

به ، احکام، مواعظ و قصص «تنبوّ»، «توحيد»دلايل  ،«قرآن»هاى  آيهدر توجیه اول:
 .اند شده تفصيل ذكر

منظور   به)اند.  بندى شده جدا از هم فصل اىه شکل سوره به «قرآن»هاى  آيه توجیه دوم
زيرا در  اند؛ بندى شده هدست يیها در قالب سوره «قرآن»ايجاد تنوع، آيات و تفهيم بهتر 

 (گرديد. مى براى مردم موجب دشوارى و ملالت «قرآن»و حفظ  صورت درک غير اين

مختلف زمانى و رخدادها در فواصل  حوادث تدريج مطابق با به «قرآن» توجیه سوم
  )در اين صورت، نازل گرديده است.   قرآن»گر اين مطلب است كه  بيان» 

به نازل شده و سپس به آسمان دنيا « لوح محفوظ» از و دفعتاً ابتدا به صورت اجمال
به « تفصيل»است.  نازل گرديده «الله رسول»در مدت بيست وسه سال بر  تدريج

های گوناگون  هم به كار رفته است؛ آن جا كه عذاب «ريمقرآن ك» خود دراين معنا 
فرمايد: شمرد و می قوم فرعون را برمی                  

           [ :133اعراف]  ،به معنی  «مفصلّات»كه در آن آيه
 است.(« متعاقب هم» و« درپی پی»

كه مربوط به امور متعال خداوند  يعنى آن بخش از آيات كلام توجیه چهارم
از  ای پاره فقط «كريم نقرآ»)در اند.  شده مبين كاملاً واضح و ،زندگى بشر هستند

 ى انسان ربطى به امور روزمره ظاهر  كه بههستند  «حروف مقطعات»مانند  مطالب
 آخرت و در داشتهبر بشر پنهان را ها  اسرار آن ،بنابر مصلحتيم کخداوند ح و ندارند

  (منکشف خواهد كرد.

احکام دينی مانند  ،امثالترهيب، امر و نهى،  حلال و حرام، ترغيب و توجیه پنجم
 (1)اند. بيان شدهبه تفصيل  ... زكات و ،حج ،روزه ،نماز

                                                
 .585/ 4همان. ايضاً ن.ک: معارف القرآن)اردو(:  ـ1
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 . هستند دو صفت از صفات خداوند،  و    مِن ل دَُنْ حَكِيمٍ خَبِيٍْ 

 با «حكيم»در اين جمله،    با  «خبير»و مرتبط است    ؛ بدين
را  «قرآن» آيات ر مبنای همين حکمت خويش،بو است « حکيم»متعال خداوند معنا: 

 و (1)داند و بنابراين، كيفيات امور را میاست « خبير» و همچنين محکم كرده است
  و احکام و مواد آن شتهوضوح بيان دا لامش را براى بندگان در نهايتبرای همين ك

 ه است.دووضع نم شان فراخور استطاعت بهرا 

های  به صورت كه براى كسانىاست  هشدارى ،ى كريمه گويند: اين جمله علما مى     
است كه و در عين حال، ردّ بر نظر كسانی  زنند می« قرآن»مختلف دست به تحريف 

 . هستند« قرآن»معتقد به تحريف 
 

«عِند»«لدَُن»

مساوی  ؛گيرد يان قرب يک چيز مورد استفاده قرار مىببراى  معمولاً «عند»لفظ      
در نزديکى و مجاورت او قرار  كه صرفاً  شخص باشد يا اين متصل باچيز   آن كه است 

كامل  اتصالی كه به صورت كه براى بيان قرب «لدن»خلاف لفظ ه ب؛ داشته باشد
 گيرد.  استفاده قرار مى مورد تحقق يافته،

 ى  از جملهبا توجه به اين معنا،    كلام  ،«قرآن»شود كه  مى مستفادچنين
 ن قديم بودن آن است.بيّمُهم  «لدن»لفظ همين است و متعال خداوند  و صفت

 

  

ابدى است و  یكتاب ،«قرآن » كه دارد مى روشنهم ى مباركه اين نکته را  آيه
 به انديشان بر خلاف نظر كج ؛ندء هستجراالا و لازمابل قتا ابد  قوانين و احکام آن

را يک كتاب قديمى و اين كتاب آسمانی بزرگ  كه روشنفکرخودشان  اصطلاحِ 
ناشى از جهل و  ،آنان فکراين طرز  مسلماًّ !پندارند مى رتجاعىاعمل بر آن را كاری 
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 است. شان فکرى تاريک
 

    ( ...2) 

جامعيت  ى گذشته حقانيت، صداقت، شرافت و كه ملاحظه گرديد، در آيه چنان
 ى  ألهمس حاين آيه به بيان و توضي قرار گرفت. اكنون در اثباتمورد  «قرآن كريم»
كه صداقت و   علت اينو پردازد  ن مىآدعوت به سوى و  «رسالت» و «توحيد»

خود به دليل اهميت بيشتر  بيان گرديده، مقدم «توحيد» ازپيش « قرآن»جامعيت 
و عادتاً  آن است يهِلَإ مدعوّ ،«توحيد»داعى و  ،واقعدر « قرآن»باشد؛ زيرا  می« توحيد»

اى  فايده «توحيد»بدون  «قرآن»هم  اًو حقيقت دقرار دار يهلَإ داعى قبل از مدعوّ
 رد.دربرندا

 چند قول ذكر شده است: ،ى قبل ارتباط لفظى اين آيه با آيهدر تبيين 

 ى  جمله -1               ٌاين آيه  ى قبل است و در ابتداى آيه ی هلَ مفعول
 :شوند مرتبط میچنين يه ی آن، دو آ كه با ملاحظهمقدر است  «جللأ»لفظ 

هدف از احِکام آيات ) ...« لاّ اللهإلّا تعبدوا أالر؛ کتابٌ اُحکمَت آیاتهُ ثم فصّلت... لأجل »
ها اين است كه شما خداوند متعال را بشناسيد و جز  تفصيل آنسپس و  «مجيد قرآن»

 . (و مورد پرستش قرار ندهيدصدا نزنيد را  كسى ديگرٰ   او تعالى

 صرفاً در اصل «قرآن كريم»ور اين نکته هستند كه آاين دو آيه ياد ،رتدر اين صو
، مندرج در آن براى دعوت به توحيد و نفى شرک نازل شده است و ساير مسايلِ

 روند. به شمار مى «توحيد»صيل ايات و تفيجز

مصلحتى پيش رو انداخته است كه  هاى الهى است كه چنين از جمله رحمت ،اين
 ماند. در امان مى هاى شيطانى سان از انواع دسايس و نيرنگبه توسط آن ان

 كه در « انَْ»حرف  -2         ّمفسرّه « انَ»ره است. زيرا وجود دارد، مفس
هم در اين محل  .آيد مى ،كند از لفظ قول يا لفظى كه معناى قول را ادا مى معمولاً بعد

وجود دارد. تقدير عبارت « قول»معناى آن  در كه آمده است« تفصيل آيات»پس از 
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تفصيل  هب «قرآن كريم»هاى  آيه) ...« لا اللهإن لاتعبدوا أیاته آفصلت ...ثم »  چنين است:
 مکنيد(. عبادتخدواند متعال كسى را  اند كه شما جز بيان شده

در « انَْ» -3           ه محذوف سببيّ ی«ب»بلکه قبل از آن  ،مفسره نيست
بدين  «ن كريمآقر»آيات و تفصيل معناى آيه با اين تقدير چنين است: احکام و  است.

 كسى را عبادت نکنيد.ٰ   تعالى  «اللهّ»سبب است كه جز 

ثم فصلت آیاته من » ... ير: دبدين تق ؛محذوف است «اسمر النّألي»جا لفظ  در اين -4    

توسط خدواند متعال  «قرآن»هاى  يه)آ ...« الله لاإ تعبدوا لّا أخبير لیأمر الناس لدن حکیم 
او مردم امر كند كه جز به اند تا  محکم و باتفصيل بيان گريده حکيم و خبير به طور

 (1).(پرستش نکنند و ديگر را نخوانند كسىٰ   تعالی

ثم فصّلت آیاته من لدن » ... ؛ با اين تقدير: است «فى ذالك الكتاب» محذوف، -5     

 ....«لا الله إتعبدوا  لّا أ وفى ذالك الکتاب حکیم خبير

     6-            و برانگيختن به ترک  غرااى مستقل و مبتدا براى اِ ، جمله
 :تقديربدين  ؛محذوف است «الزموا» در ابتدای آن فعلو  باشد عبادت غير الله می

نزنيد و  را صدا گيريد كه جز خداوند متعال كسى بر خود لازم) «الله لّا إتعبدوا  لاأوالزموا »
 (2).(مورد پرستش قرار ندهيد

 رسد. تر به نظر مى تر و روشن توجيه نخست محققات، توجيهاين از ميان 

توان در ابتدای آيه،  با توجه به توجيه نخست، اين كلمه را هم می ألَّ َ تَعْبُدُوا إِلّ َ اللهَ 
از جانب  «کتاب». يعنی: اين «ليذُکرّکم»و يا  «ليعُلمِكم»يا ،  «ليبُلغّكم»محذوف دانست: 

يا: تذكرّ و يا: اعلام كند  -آمده تا به شما اين مطلب را برساند «خبير»و  «حكيم»ذات 
  نکنيد. «عبادت»كسی ديگر را   «الله»كه جز  -دهد

عتبر م ،(«زدن ندا و صدا»و  «پرستش»)خود جا به هر دو مفهوم  در اين «عبادت»

                                                
 .17/180تفسير كبير: ـ 1
شاف: ك -9/3تفسير قرطبی:  -273 - 11/274. ايضاً ر.ک: روح المعانی: 3/446: یتفسير مظهر ـ2

2/364. 
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آن وقت به طور خصوص بگيريم،  در نظر «ندا» را به معناى« عبادت» است. اگر
 كند.  را نفى مى «شرک فى النداء»

غير  عبادت دخواه میاست كه از ما  جاریى  اولين دعواى سوره ،اينبه هر حال 
را در تمام مراحل زندگی  «توحيد» و کرا تر -معناى مذكور دو يک از به هر -الله

 خويش قرار دهيم. ی امور  و سرلوحه لعيننصب ا

محذوف  «وقل لهم»ی قدسی هم عبارت  در ابتدای اين جمله إنِ نَِِ لكَمُ مِ نهُْ نذَِيرٌ وَبشَِيٌْ 
  . «وقل لهم: انّنی لکم منه نذیر وبشير»فرمايد:  امر می است. يعنی خطاب به پيامبر

كسانى كه تمايل به  شود: اده میتوضيح دمناسبت اين دو صفت با ماقبل چنين      
 و را در پيش گرفته «توحيد»و آنان كه راه  قابل انذار ،دارند عبادت غيرالله شرک و

  اند. قابل بشارت ،داندموحّ

 ی جلاله وجود دارد، به لفظ  ضميرى كه در لفظ    ( 1)گردد. بر مى

 وی از جانب خود ايشانرسالت  كند كه با اين سخن مردم را متوجه می الله رسول
 بس خطير. هدفیاى است از جانب خدواند متعال براى  عطيه بلکه ،و ساختگى نيست

« نذير» اى بلکه به ترساننده ،گويند نمى «نذير» هر ترساننده راكه شايان ذكر است      
حريص است  همنوعاندفع زيان از  ، درشود كه از غايت شفقت و دلسوزى مى گفته
 ،ها و خطرهايى كه پيش روى آنان است ، مردم را از زيانپاکى  انگيزه اينو با 

نذار ى اِ اين داعيه وارد عرصه باگمان تمام انبياى الهى دارد. بى برحذر مى
 اند. شده

 

      ... (3) 

ست بر عطف ا  ... وَأنَِ اسْتَغْفِرُوا رَب َكُمْ             :يعنى پس از .  [2]يونس
ى خويش  راه يکتاپرستى را در پيش گرفتيد، از گناهان گذشته كه ايمان آورديد و اين

 كنيد.  ذات خداوند متعال استغفار و طلب آمرزش ها از نآمورد توبه كنيد و در 
                                                

 .201/ 5البحر المحيط:  -364/ 2كشاف:  ـ1
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يه را بر آاز مفسران اين  ديگر شمارى           :معطوف  [2]يونس
ترسانيم  مى شرک كه شما را از عواقب بد اند: همچنان گفته معناى آيه را چنين و دانسته

مطلب را هم به  اين ،دهيم هاى ابدى وى بشارت مى و به حصول الطاف الهى و نعمت
كنيد و با عهد و  تغفاركنيم كه از گناهان گذشته به درگاه حق اس شما خاطرنشان مى

خداوند متعال  از د و هموارهيگرد میبرن اندر آينده به سوى آن گناهكه  اهتمام بر اين
 يد.نمايرجوع ٰ   به سوى او تعالىتوبه كنيد و د كرد، ياطاعت خواه

  ،ى امرى است: يکى ى دو جمله بينيم اين آيه دربرگيرنده كه مى همچنان         

   ديگرى و،          ،و « استغفار»و از آن جايی كه ظاهراً و در عرف
و بيان فرق  فايده و علت آمدن اين دو دستور در توضيح، ( 1)به يک معنا هستند« توبه»

 بدين شرح:؛ متعددى ارايه شده است اقوال ،ها ميان آن

     1.            از  :است. يعنى «اطلبوا من الله المغفرة من الذّنوب»به معناى
ی طلب مغفرت  ، وسيله«توبه»و چون طلب كنيد.  را گناهان  متعال آمرزش خداوند

  است، به دنبال آن، امر به توبه نيز فرمود.

مال عمن الأ استغفروا من الشّرک والکفر والنفّاق، ثم توبوا». كلّ جمله بدين معناست: 2 

اعمال از  سپسو  بخواهيداز عقايد و باورهاى باطل و مردود و گناهان آمرزش  يعنی: «الباطلة.
 (.رجوع كنيد به طرف خداوند متعال ،پوچ و باطل با ترک اعمالباطل هم توبه نماييد )

است و  ناپسند هایى اعمال و كردار خداوند متعال براى ازاله، طلب از «استغفار» .3     
  .انسانيت براى زدودن رفتارهاى ناشايست و خلاف شأن، سعی و تلاش خود بنده «توبه»

 (.خواهد بودبه معناى تلاش و كوشش  «توبه»توجيه،  با اين)
)از  .«استغفروا من سالف الذنوب، ثم توبوا إلیه في المستأنف»: منظور اين است. 4     

شود،  ان كارهايی از شما صادر آينده چن نماييد، از اين كه در استغفارگناهان گذشه 
 ( 2)(توبه كنيد.

                                                
 .3/190تفسير بغوی:  -11/274روح المعانی:  -9/3تفسير قرطبی:  ـ1

 .17/181تفسير كبير:  ـ2
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تَاعاً حَسَنًا عْكُم م َ  بخشد. مى «متاع حسَن»به شما  خداوند متعال يعنى يمَُتِ 

 ٰ   مسم    اجلٍ لَ  إ   و «موعد» معناى به     است.« مشخص» و «نمعيّ» معنی به  

مقصود از  كه اين نکته لازم است توجه به      به دو « اجل»كه  اين نيست
توصيف اين  یبلکه معنا ،شود تقسيم مى )معين و نامعين( ٰ«  یغير مسمّ» و ٰ«  یمسمّ» قسمِ
 و نوع دومى ندارد. مسمىّ و معين است هميشه« اجل»است كه اين 

  تواند تفسير شود: میدو توجيه  به جملهاين  وَيؤُْتِ كلُ َ ذِي فَضْلٍ فَضْلهَُ 

بندگان ضمن  دسته  اينی از به هر صاحب فضلبه در دنيا خداوند متعال  -1     
هم لياقت و شايستگى وى، فضل و كمال  ، منطبق با «متاع حسن»از  آنان برخوردارى

 ( 1).فرمايد عطا مى

است  «متاع حسن»همانا يکى در دنيا كه  :رسد گونه بندگان را دو نعمت مى اين -2     
كه هر صاحب فضل مطابق با كمالات و   اين خواهد بود ت و آنديگرى در آخر و

  (2)گردد. نايل مىجهانی  و سعادات آنبه فضل  هاى خودش شايستگى

  رند.اقرار دسه چيز  ها بر مبنای به هر توجيه كه باشد، اين نعمت

  ،«توحيد» اختيار كردن -1
  ،طلب آمرزش -2
 اعمال نامناسب. از هرگونه  توبه و باز داشتن نفس خويش -3

بيان فرموده  ٰ  گونه كه الله تعالى مورد، هماناين سه  ى اجرای  ثمره بديهى است كه
  خواهد بود:سه چيز ، است

: در دنيا «متاع حسن»اول: برخوردارى از           . 
 دريا ى والاى خويش در دنيا  و مرتبه «فضل»دوم: رسيدن هر صاحب فضلى به 

 :آخرت         . 

                                                
/ 4معارف القرآن )اردو(:  -3/446تفسير مظهری:  -6 - 3/7تفسير ابوسعود:   -11/276روح المعانی:  ـ1
 .5/201البحر المحيط:  -17/181تفسير كبير:  -2/364شاف: ك -3/190تفسير بغوی:  ـ2
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 كه كلمات «خروىعذاب اُ»سوم: نجات از                   
 دارد. بدان اشاره

اعِراض از قبول  عذاب بزرگ در صورتهشدار به    ... وَإِن توََل وَْا فَإِنِِ  أخََافُ علَيَْكُمْ 
 آميز است.«شرک»و بازنيامدن از عقايد و كارهای « حيدتو»

بزرگ بودن آن روز )  ) .به اعتبار كميت وكيفيت هردو است ، 

 

      ست:ها آيد، اين ويژگی برمی« اع حسنمت»آن چه از اقوال علما در تفسير 

  ،سهولت زندگی .1

  ،صالح اولاد و حصول رزق حلال .2

  ،ى براى مردمخدمات دين عبادت و توفيق .3

 ،ن خاطرواطمينان باطن و سک .4

 (1). و ...

كنند و مشغول  كه استغفار و توبه می مؤمنانی گردد می معلوم آيه اين از سؤال:
شوند، مورد عنايت و لطف الهی قرار خواهند  طاعت و عبادت پروردگار متعال می

وارايی برخوردار خواهند شد، اما از احاديث ظاهراً گرفت و از زندگی آرام و گ
 خوانيم:  گردد. در حديثی می چيزی ديگر برآورد می

«وجنة الکافر. ،الدنیا سجن المؤمن»
(2) () 

ترين مصايب بر برترين  كه در اين سرای فانی، بزرگ  و همچنين آمده است 
 آيد؛ آن جا كه آمده است: یوارد م ی نيکها انسان

                                                
 .17/181تفسير كبير:  -9/4تفسير قرطبی:  -5/201بخوانيد: البحر المحيط:  ـ1

و ترمذی در  -(2956) 1: كتاب الزهد والرقائق، شـ به روايت مسلم در صحيح از ابوهريره1
و ابن ماجه در سنن:  -«حسنٌ صحيحٌهذا حديثٌ »، و گفته: 3324، ش16سنن: كتاب الزهد/ باب

 .4113، ش3كتاب الزهد/ باب
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«مثللأمثل فاولیام، ثم الألأثم ا، نبیاملأخُصّ البلام با»
(1 )

 

      پس، تطبيق ميان اين آيه با آن نوع احاديث چگونه است؟ 

 :قابل ذكر است چند جوابال ن سؤايبراى      

بلکه مقصود اين  ،طور مطلق نيسته مقصود آيه دفع بليات ومصايب ب :اول جواب     
 ( 2)شوند برانداز كه منجر به استيصال آنان گردد، نمى ريشهمنان دچار مصايب ؤم كه است

ديث آيات و احاو  يابد مقطعى است و دوام نمى ،آيد فرود مى آنانكه بر مصايبى و
 ايبگونه مص اشاره به اين ،منانؤمو ساير پيامبران مصيبت بر بلا و حاكی از نزول

 .داردها  سختىو 

، روزی حلال و سهل الوصول و اولاد «متاع حسن»كه گذشت،  چنان :دوم جواب 
گيرد. پس، بندگان واقعی خداوند متعال اگرچه ممکن است در  صالح را هم دربرمی

شوند و  اما در مورد رزق و معيشت دچار مشقت و سختی نمیبرند،  سرهمشکلاتی ب
 (3)اولادشان هم صالح خواهند بود.

، توفيق «متاع حسن»، مراد از كه پيش از اين آورديمطبق توجيهی  :سوم جواب 
يافتن به خدمات دينی بود كه در اين صورت مقصود آيه اين است كه با وجود 

شود و بلکه رو  ات دينی اين افراد ضايع نمیی خدم مشکلات و مصايب، ثمره و نتيجه
 به ترقی روزافزون خواهد داشت.

كه ذكر كرديم، يکی از موارد عيش واقعی دنيا،  طورو باز همان چهارم: جواب
يک نعمت  شرعاً كه علاوه بر اين حالتاين سکون و آرامش باطنی و روحی است. 

شناخته  سلامتى و عامل عنصرترين  اساسىهم شود، از نگاه روانشناسى  محسوب مى

                                                
(. در اين جا الفاظ متن موافق با نقل امام 527ـ  528/ 3تخريج اين حديث گذشت)تبيين الفرقان:  ـ1

 ( است. 17/182« )تفسير كبير»رازی در 

 .11/275  روح المعانی: -17/182تفسير كبير:  -9/4تفسير قرطبی:  ـ2

 كبير: همان. تفسير  ـ3
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مواره گردد شخص ه موجب می ،تشويش زيرا روح سالم و عارى از شده است؛
و برعکس، شخصی كه وجدان آرام و قلب ساكن  احساس راحتى و آرامش كند

 د. آي  يذ دنيا هم در كام وی تلخ میترين لحظات و لذا ندارد، شيرين

ست و همواره با طاعات سعی در ا كه خداپرست و از گناهان به دور پس، كسی
، اطمينان خاطر و سکون قلبی خواهد داشت و در نتيجه داردلب رضای پروردگار ج

آيند و يا با كمال  هرچه از مشکلات و مصايب متوجه او گردند، در نظر وی سهل می
 كند.  ها را دفع می بردباری و شجاعت آن

ای كامل  حقيقت و نمونه ر اينشاهدی بارز ب متعال، ونداولياى خدا وضعيت زندگى
خداوند  اما ،هستندرفاهی ظاهر فاقد امکانات   بهگرچه . آنان از تحقق اين وعده است

اند.  دنيا از آن محرومبزرگ هايى فرموده كه پادشاهان  متعال آنان را منعمَ به نعمت
و لايا ب در قبال تحملمند از لذايذ هستند كه حتی  عد معنوی آن قدر بهرهاوليادر بُ

 :كه گفته بود رَحِمهَا الله  «ى بصرى رابعه»سخن اين  !كنند احساس لذت مى ،ها سختى
«لیس بصادقٍ فى دعواه مَن لَ یتلذّذ بضرب مولاه»

وند خدا محبتكه ادعاى  آن كس) (1)
 همين باب از (،صادق نيست ادعايش در ،برد ضرب وى لذت نمى دارد و از را متعال
 گفته است:اشاره به همين حالت شگرف  با هم «جامى»و است 

 غمت جامی نشد سير  دو روز زندگی با
 

 مداشتي   عمر جاودانی  كه  خوش بودي  چه  ! وه 
 

شوند  مى در عوض مصايب و مشکلاتى كه اولياى او متحمل «الله»علاوه براين، 
خود يک كه اين  دهد را ارتقا مى شان  ها اشاره شده، درجات در احاديث هم بدان و
  (2)در اين دنياست. «متاع حسن»

 اخير است. همين توجيهدر اين مورد،  راجحجواب 

 اسم برده« فضل»خروى به و منافع اُ« متاع»چرا در اين آيه منافع دنيوى به  ال:ؤس     

                                                
 «(.علوم و معارف»/ قسمت 62ی آيه«: ی يونس سوره»)همين جلد/  .مرجع اين سخن ذكر گرديد ـ1

 . 3/446تفسير مظهری:  -11/275روح المعانی:  -17/182ر.ک: تفسير كبير:  ـ2
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 اند؟ شده

اطلاق فع ناچيز و زودگذر ااشياى حقير و من هب معمولاً« متاع»ى  كلمه جواب:     
هاى  است كه تمام نعمت ظاهر .پايان و لامتناهى هاى بى به نعمت« فضل»و  (1)دگرد مى

ترين نعمت  كوچک ؛ زيرابسيار اندک و ناچيزاند ،خروىنعمت اُيک در برابر  دنيوى
شر ارزش عُ هاى دنيا تمام نعمتنيست و بلکه  قابل ارزيابیدنيوى معيارهای خروى با اُ

 .ندستخداوند متعال ه «فضل»در حقيقت خروى هاى اُ نعمت پس،را ندارند.  آن ريشعَ
 

          (4) 

ِ مَرْجِعُكُمْ  شما با موت  رجوع و برگشت» مصدر ميمى است؛ يعنى:،  «مرجع»  ... إِلََ اللّ َ
در  كه همگى روز بعث و حشر قرار دارد ،نآو پس از  «به سوى خداوند متعال است

 د و هيچ يک توان تخلفّ از آن را ندارد.يشو آن جمع مى

 . است )برای مجازات(« گشتازجاى ب» به معنایظرف مکان ، «مرجع»يا 

د: پس فتنگ كند كه مى رد مى ى اهل باطل را اين عقيده ،آيه در اينخداوند متعال 
يد: بازگشت شما به فرما مى اواما . انتظار آدمى نيست زندگى ديگرى در ،از مرگ

 است.ٰ   تعالى  جانب الله
 

 مسايل سلوک و عرفان

: ٰ  قوله تعالى                               -  مراد از
مخصوص افراد مؤمن و داراى عمل صالح  كه است نيک دنيویزندگى  ،«متاع حسن»

 است.

يه آو راحت در زندگى است و اين  امن ،است كه مراد از آنآمده  «روح»و در 
«مثلمثل فالأالأنبیام ثم الأشد الناس بلامن أ» و حديث «الدنیا سجن المؤمن» منافى حديث

(2) 

                                                
 . 17/183تفسير كبير:  ـ1
 تخريج اين دو حديث در سطور پيشين گذشت.ـ 1
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تحصيل راحت  ،است و مراد از راحت  غيراللهخطر امن از  ،منچرا كه مراد از اَ؛ نيست
بلکه كالعدم  ،آسان تنها نه را مصايب ،قرب شوق و است كريم خداوند به قرب

 (1).دساز مى

     

چونباشآگاه!خداازكهپنهانشوندخواهندمىوخودراهاىسينهپيچندكافرانمىاين!باشآگاه

            

داناستهرآيينهاو.كنندچهآشكارمىدارندوآنچهپنهانمىآن)الله(داندمى،راخودهاىجامهكنندمىسربر


 

●هاستبهسرّىكهدرسينه
 

هشدار  ،آميز بودند كه داراى عقايد غيرتوحيدى و كفر به كسانىل قبهاى  يهآدر      
بزرگ  یبا عذاب ،شان برندارند ى چه دست از باورهاى مشركانه چنانكه شد  داده

 .  [3]هود:    : شد مواجه خواهند

 :بر دو نوع است ،آيات آمده بودآن ( كه در گردانی و روی)اعراض  «یتولّ»
از احکام و  «ظاهرى تولیّ»اين نکته بيان شده بود كه ها  . در آن آيهباطنى ظاهرى و

« باطنی تولىّ»كه  پردازد میبه ايضاح اين نکته حال  .مستلزم عذاب است، الهى قوانين
 است. باعث عذاب هم

بـود. در ايـن   « شـرک »و نفـی  « ذاتی توحيد»همچنين در آيات گذشته، اثبات 
رود، برای خداوند متعال ثابـت   به شمار می« توحيد»كه جزيی از « علم غيب»آيه 
  .شود  می

 

                                                
 .5/36: بيان القرآن حضرت تهانوى -11/275ـ روح المعانی: 1



 | 343 هود

 

  ؛ بدين شرح:سه قول از مفسران نقل شده است ،خصوص سبب نزول اين آيهدر 

 ،ن بکشيمها را پايي پرده درها را ببنديم و اگر مااز مشركان گفتند: تعدادی  -1
عليه او  بکنيم و هر تصميمى كه( )«محمد»ى  درباره  وگويى گاه هر گفت آن

اين  در پیپنهانى ما آگاه نخواهد شد.  های تصميمسخنان وبگيريم، كسى از اين 
 (1)نازل گرديد.ی مزبور  آيهمشركان،  سخن

  لُرسو»جلس انداختند و در م مى شان دوش ویبرخى از منافقان چادرهايى ر -2 
 ،ندا كه مغلوب خواب شده ى اين به بهانهلحظاتی بعد و  شدند حاضر مى  «الله

اى  به گونهو مناسب دزدكى  یدر فرصتهم بعد انداختند و  شان مى چادرها را روى
 كه رفتند. منظور آنان از اين كار اين بود د، از مجلس بيرون مىباخبر نشوكه كسى 

، به او ال كندؤسآن ى  دربارهاطلاع يابد و  كارشاناين از از مسلمانان  چه كسى اننچ
و بعضی ديگر از « !؟كند اطلاع پيدا نمى چرا از اين كار ما ،اگر او پيامبر است» بگويند:

امر كردند. همين  ، پشت به ايشان می «الله رسول»ی  منافقان هم در حين موعظه
 گرديد. اين آيه ل وباعث نز

شدند  می در مورد منافقانی نازل شد كه در نماز حاضر ای ديگر، آيه عدهو طبق نظر 
شان را به عقب  ده، صورتـام ركوع و سجـد و هنگـايستادن ر میـو در صف آخ

 گرداندند تا به زنان نگاه كنند. برمی

چون منافقان  ؛مدنى خواهد بود  ی مورد بحث آيهدو قول، طبق اينبديهى است كه 
     (2).زيستند مى «مدينه» در

بر روايت شده است:  «بن عباس  عبدالله»از حضرت  «ىرصحيح بخا»در  -3  
در كه استيلا يافته بود  چنانخداوند متعال تصور حضور و نظارت مؤمنان  اى از عده

از پروردگارشان و ...  همخوابى با همسران ،قضاى حاجت حالات خصوصی مانند

                                                
 .5/202البحر المحيط:  -185 /17تفسير كبير: ـ 1

 .11/278«: روح المعانی»ـ حل اين اشکال را بخوانيد در 2
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 متعال  «الله» حرج گرديده بود. شان باعث و البته اين حالت برایكشيدند  مى خجالت
عريان  يابر تن داشتن لباس  كه نان خاطر نشان كردآبه  و (1)دفرمورا نازل  اين آيه

براى رفع حوايج بشرى،  بنابراين، لازم نيست و يکسان است ٰ  تعالى اوبراى شما  بودن
رعايت حدود شرعى و ، چه بر شما ضرورى است آن ؛خويشتن را در زحمت بيندازيد

  .عمل به تکليف است

 ،اصطلاح صوفيان آيه، همين است. در ى سبب نزول اين ترين قول درباره صحيح
 گويند. می «ى ظاهرى و باطنى مراقبه» ،حالتبه اين 

 

 تفسير و تبيين

 

     ... (5) 

از  گروه و طايفه است.  مرجع ضمير    ... ألََّ إنِ َهُمْ يثَْنُونَ صُدُورَهُمْ 
وقتی ( 2).است «گردانيدنبه طرفی ديگر سينه را از يک طرف » معناى به «يثنْوُ ،ثنى»

هم از همين ماده است؛ زيرا « استثناء. »«ثنی الشیء»گويند:  میچيزی را برگردانند، 
نيز از اين ماده است؛ زيرا تعريف « ثناء»گردد.  برمیمنِهُ  ٰ  در آن، مستثنا به جانب مستثنی

اند؛ چون  هم از همين ماده« تثنيه»و « اثنان» شود. به جانب صاحب خود ميل داده می
 شود. دومين چيز با نهادن در كنار چيز اولی،گويا به آن پيچيده می

ى كفار وقت»: شود میمعناى آيه چنين  آيه كفار و مشركان باشند، چه مقصودِ چنان
شان را به طرفى  های )چهره(سينه ،ديدند و مسلمانان را مى «الله رسول»و مشركان 

                                                
، 3/241: تفسير ابن ابى حاتم -4681، ش«ی هود سوره» 172صحيح بخاری: التفسير/ باب ـ 1

 . ... -446ـ3/447ک: تفسير مظهرى: .ايضا ن تفسير طبری. -11502ش

المفردات فى غريب ) .گردد نيز استعمال مى «پيچيدن چيزى در چادر»و  «تکرار» و به معناىـ 2
 (.1/160 :لغات القرآن -82 القرآن:
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  (1)«گردانيدند. ديگر مى

را  مسلمانان الله رسول وقتی»: شود اين می معنا ،چه مقصود منافقان باشند و چنان
 «كردند. مى منافقان پشت به روى آنانبعضی از  كرد، موعظه می

كشيدند و  مى چادر بر روى خود نآنا»است:   نان باشند، معنا ايناگر مقصود مسلما
اين  شان هنگام آميزش با همسران مخصوصاً)كه كردند  به سوى آسمان نگاه نمى

 «.آمد( می گيرشاندامنتر  بيشحالت 

در مورد منافقان و كافران، يا معنای مجازی آن است كه كنايه از  مراد از 
باشد، يا معنای  كنند، می بيان می و پيامبر« قرآن»چه  از قبول آناعراض صوری 

باشد و يا به معنای اخِفا  حقيقی آن كه همان برگرداندن صورت به جانبی ديگر می
 كنند. ها را قبول و اظهار نمی دارند و آن می ها را در دل نگه است؛ يعنی گفته

                                                
 ی مورد بحث، آمده است )همان منابع(. به عنوان يکی از اسباب نزول آيه ـ و اين در روايات1
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نيستهيچجنبنده میو و خـداستروزياو بر كه آن مگر زمين؛ اوايدر جايماندن دانـد


     

●داشتناورا.هريکدركتابیروشنوجوددارندوجاينگه

ی  ی كلیّ علم غيب خداوند متعال بود. در اين آيه، احاطه بل، بيان احاطهی ق در آيه
رسان تمام   یفرمايد: روز ای از آن بيان شده است. می با ذكر نمونه  ٰ  كلیّ قدرت او تعالی

هم هست؛   ٰ  ی علمی او تعالی خوران فقط اوست. البته اين خود دليلی بر احاطه روزی
مقدس نسبت به  رسان اين است كه آن ذات روزیرسانی مقتضی  چون ضمانت روزی

هر موجودی در هرجا و در هر شرايط آگاهی و علم كامل دارد و به مقدار مورد نيازش 
 دهد.   به وی رزق می

 

 تفسير و تبيين

 

         ... (6)  

ب َةٍ    رِزْقُهَالّ َ علَََ اللهِ فِِ الْْرَْضِ إِ وَمَا مِن داَ   حركت »عنى به م «، دباًّيدبُّ ،بّد»از
ما يدبُّ على  کلّ»عبارت است از: به اعتبار لغت در زبان عربى  و مأخوذ است« كردن

. به توپ جنگی به گويند مى «دابة»هر موجود جنبنده در روى زمين  يعنى به .«رضالا
و كند  می ؛ چون در وقت شليک گلوله، كمی به عقب حركتگويند می« بةدباّ»همين معنا 

حشرات هم  وانسان و  اند ى جنبندگان روى زمين پرندگان نيز در زمرهخورد.  يا تکان می
اصطلاحا ولى ند، ستهداخل « دابةّ» مفهوم لغوی در ی كه دارند،حركت و جنبشبه سبب 

ات است و به حيوان حركت ایو اين لفظ در اصطلاح مخصوص بر دنشو گفته نمى «دابةّ»
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 (1).می گويند «دابة»حيوانات 

اعمّ از انسان،  -در اين جا، به اتفاق مفسران، معنای لغوی آن كه تمام جانداران
و معنای  (2)را دربرمی گيرد، است -حيوانات، حشرات و ماهيان و ...     عام

. پس، معنی شامل است را -، كوه و دشتخشکی و دريا -های آن است و تمام قسمت
ای در هيچ قسمتی از زمين نيست؛ مگر آن  كننده و جنبنده آيه اين است: هيچ حركت

ی زمين  در همه ٰ  ی روزی او تعالی سفره متعال است وكه رساندن رزق او بر خداوند 
 گسترده است.

 که موجودات جهت است رسانى بدان در این ضمانت روزى« دابةّ الارض»تخصیص 
 طريق ها از بلکه حوايج و اشتهاى درونى آن و ياز به خوردن و آشاميدن ندارندسماوى ن

 شود. تسبيح برآورده مى ذكر و

در ٰ«  علی»در مورد      :دو نظر وجود دارد 

ها  يعنی رزق آن (3)است. «منِ»در اين جا به معنای  ٰ«  علی». به نظر بعضی از محققان1 
 شود.  م میاز جانب خداوند متعال فراه

( نزد برخی به معنای اصلی و متداول خود و برای لزوم است. يعنی روزی رساندن 2)
 رساند. را می شان وجوباً رزقٰ   ها بر خداوند متعال لازم است و او تعالی به آن

 در اين توجيه اين سؤال رخ می نمايد كه:

ی  عقيده ه بهك رساندن رزق مخلوقات بر خداوند متعال واجب است؛ درحالیچطور  
كه رزق مرزوقان را بر خداوند متعال واجب « معتزله»ی  به خلاف عقيده« سنتّ اهل»

 واجب نيست؟ دانند، هيچ چيز بر او می

كه: اين وجوب به حسب احسان و ناشی از لطف و فضل خداوند  جواب اين است

                                                
 (.474ـ  475/ 8)تبيين الفرقان:  .بحث شد« ی اَنعام سوره»ز ا 38ی  ـ در اين مورد قبلاً هم تحت آيه1

 .590/ 4معارف القرآن:  -12/285روح المعانی:  -17/185ـ تفسير كبير: 2

 .3/447تفسير مظهرى: ـ 3
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رساند و  می كرده كه روزی را سخنی ديگر: چون خداوند متعال وعدهو به ( 1)متعال است
خلَف وعده كه مستلزم كذب است، از آن ذات مقدس ممکن نيست، طبق وعده 

ی كند. و به همين وجه كلمه شان را فراهم می ی روز    را كه به معنی اصلی خود
ٰ   )وجوب( دلالت دارد، به كار برده تا بندگان به رسيدن اين رزق از جانب او تعالی

  (2)مطمئن گردند.

چيز خوراكی كه انسان و  پس، هر «وانيرتزق به الحيکلُّ ما » رت است از:عبا «رزق»
شود؛ بدون آن  گفته می« رزق»حيوان برای تغذيه و پرورش جسم خود از آن بخورد، 

 كه ملکيتّ در آن شرط باشد. 

اضافت ضمير در     برای عهد است؛ يعنی رزق تمام مخلوقات در علم
به هر صورت به مخلوقات در  ٰ  و معين شده و از او جانب او تعالیخداوند متعال معهود 

 (3)رسد. هر جا و تحت هر شرايطی كه باشند، می

هَا وَمُسْتَوْدعََهَا آن جنبده  «عمستودَ»و  «مستقرّ»و خداوند عليم و خبير به  وَيَعْلمَُ مُسْتَقَر َ
  آگاه است.

 

«عمستودَ»و  «مستقرّ»در مورد مختلف علما را ی مشابه تفاسير ا  هم در آيهقبلاً 
  جا گفته شد، اين موارد بودند: آنكه چه  ی آن ؛ خلاصه(4)آورديم

 رحم مادر است. ،«مستودع»و مراد از  )كمر مرد( پدر صلبِ ،«مستقر»مراد از  .1

 اند. ای برعکس اين نظريه قايل . عده2

  است.عالم دنيا  ،«مستودع»مقصود از عالم قبر و  ،«رّمستق»مراد به  .3

                                                
 .17/186تفسير كبير: ـ 1
 -3/447تفسير مظهرى:  -3/10تفسير ابوسعود:  -12/285روح المعانى:  -5/204ـ البحر المحيط: 2

 .590/ 4عارف القرآن: م
 .447/ 3ـ ر.ک: تفسير مظهری: 3

 (.99ـ  100/ 9است. )ر.ک: تبيين الفرقان: « ی انَعام سوره»از  98ی  ـ منظور، آيه4
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 ، قبر. «مستودع»، جنت يا دوزخ است و «مستقرّ. »4

 در اين مورد دو توجيه ديگر هم گفته شده است؛ بدين قرار: 

و در آن  گذراند جا می ی است كه انسان شب را آنمنزل و محل ،«مستقرّ». منظور از 1
 رود. جا مى ه بدانروزمرّ طور  ست كه بهوكار ا محل ،«ودعمست»و  داردسکونت 

، جايی است كه قبل «مستودع»، مکان و مسکن او در زمين است و «مستقرّ». مراد به 2
   از استقرار در آن بوده؛ مساوی است كه صلب باشد يا رحم يا تخم.

و بر اساس همين  (2)و راجح هم همين توجيه است (1)اين، سخن زمخشری است
گزيده  ٰ   سکنیبراى هميشه در آن شود كه  به سرزمينى گفته مى« مستقرّ»اند:  فتهتوجيه گ

  ندر آبه طور موقتّ و برای ضرورت شود كه  به جايى گفته مى« مستودع»و شود  می
، قرارگاه «مستودع»دايمی و از  ، قرارگاه«مستقرّ»تر: منظور از  و در سخن كوتاه (3)دنمان می

 .موقتّ است

بِيٍ كلُ ٌ فِِ  نظريه  سه ،كدام كتاب است   مقصود ازكه  ى اين درباره كِتَابٍ م ُ
 ارايه شده است:     

  (4)است، دفترى كه در دست ملايکه -1
  ،«كريم قرآن» -2
 (5).«محفوظ لوح» -3

 ؛بدون رزق نخواهد بود یهيچ مخلوقكه شود  مى ستفاداز اين كريمه چنين م :الؤس    
و اين  دهند مىداده و خداوند متعال از گرسنگى جان  اتبسيارى از مخلوق حالى كه در

كند.  كاملاً صدق مى ، كه در تاريخ ثبت شده هاى عمومى قحطىجريان  واقعيت در

                                                
 .2/365تفسير كشاف: ـ 1

 (.14 / 7فارسى: ی  ) ترجمه 4/592: معارف القرآن مفتى محمد شفيعـ 2

 .ـ همان3

 .3/447ـ تفسير مظهری: 4

 -17/186تفسير كبير:  -5/204البحر المحيط:  -9/8تفسير قرطبی:  -3/192تفسير بغوی:  -ـ همان5
 ....  -12/287روح المعانی: 
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 پس محمل آيه چيست؟

قرار داده است.  عامل و سببيک  كسیمرگ هر برای  ٰ  تعالى «الله» ادتاًع :جواب     
گرسنگى همان سبب مرگ آنان در اصل  ،دهند ثر گرسنگى جان مىدر ا افرادى كه

خداوند  ن معنا نيست كهيبدمرگ بعضی به سبب گرسنگی  . پس،شده استمقدر 
ى  شده سهم روزى تعييندر حقيقت بلکه  ،ل نکردهى روزى او را تقبّ متعال ضمانت تهيه

 از سهم هر شخصورنه، ميرد. در اثر گرسنگى ببايد  اً و لازم او در تقدير به پايان رسيده
از گويد،  طوركه اين آيه می ، همانكرده او مقرر و مشخصبراى  ٰ  تعالى «الله» كه رزقی
  ٰ«   عيسى»حضرت براى چنان كه رسيد.  خره به او خواهدبالآ ،آسمان باشد يا اززمين 

 .است بدان گواه« قرآن»و حواريان ايشان از آسمان مايده نازل شد و اين معروف و 
آسمانى  های از رزق هم از اولياى خداوند متعال و مقربان دربار الهى ديگر بسيارى

 اند.  شده مند بهره
 

  
 

 ٰ«   موسی»رشستانی شز حضرت 
به  ،به همراهى همسرش كه تازه وضع حمل كرده بود ٰ«   موسى»حضرت وقتی      

نورى  «طور»بر فراز ، خواست آتشی پيدا كند كه در آن حين سيدر «طور» وادى مقدس
صعود آتش، به بالاى كوه  تصور اين كه آتش است، به قصد آوردنمشاهده كرد و به 

 حضرت« طور»بالاى كوه همان زمان در  ٰ  تعالى «الله»دانيم كه  ايم و می خواندهكرد. 
 ٰ«   موسى»حضرت ان مأمور ساخت. برگزيد و براى تبليغ مصري را به پيامبرى ٰ«   موسى»
 نظر كند و برای صرفاش   زن و بچه و رمهبايست از امور  با حصول اين فرمان می  

اش افتاد كه در غياب وی چگونه ارتزاق  خانواده. او به فکر گردد« مصر»رهسپار تبليغ 
كه   نگىعصايش را به س به وى فرمان داد اصلاح اين خيال او، رایب خداوند متعال كنند.

شکافت از هم  سنگ ،حضرت ی عصای آن با ضربهبزند.  ،قرار داشت يشپيش رو
با  به وی فرمان رسيد آن سنگ را هم بشکند. و سنگ ديگرى در آن نمايان گرديد.
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ديگر در لاى آن سنگ وجود  یسنگ ه شد كه بازشکستهم ى دوم، آن سنگ  ضربه
به كرم ريزى   ٰ«   موسى»گهان چشم نا تركيد واين سنگ نيز ی سوم  با ضربهداشت. 
و در حين جويدن آن برگ اين  بودمشغول جويدن يک برگ سبز نازک  افتاد كه

 ،سبحان من یرانى، ویسمع کلامی، ویعرف مکانى، ویذکرنى»د: رك مى تسبيح را زمزمه

د من داند به يا  مى جايم را و شنود سخنم را مى و بيند ذاتى كه مرا مى پاک است) «ولاینسانى
از بابت ى اين ماجرا،  مشاهدهبا   ٰ«   موسى»حضرت  .است و فراموشم نمی كند(

های  دل سنگ را درمخلوق ريزی كه   خدايى ؛ چون دانست(1)اش مطمئن شد خانواده
نيز روزى  ی وی به زن و بچه رساند، مطمئناً مىرا  غذايشكند و  فراموش نمى تو در تو

يقين بدون برگشت به سوی خانواده، از همان جا راه و بر مبنای همين  ديرسان خواهد
 (2).را در پيش گرفت «مصر»
 

 ها داستان اشعری
 نويسد:  در تحت اين آيه می «قرطبی»امام 

هم در ميان آنان بود، به  ٰ«   ابوموسی»اشعری كه حضرت   ی گروهی از صحابه
از وضعيت  «الله سولر»تمام شده بود و برای اطلاع  شان هجرت كردند. توشه «مدينه»

رسيد،  حضرت خود قاصدی به نزد ايشان فرستادند. قاصد وقتی به درب منزل آن
. او با شنيدن اين آيه برگشت و به كردند همين آيه را تلاوت می شنيد كه ايشان

تان  خوشحال شويد كه از طرف خداوند متعال ياريگری برای»دوستان خود گفت: 
ی  و ايشان وعده اطلاع  داده «الله رسول» ردند كه حتماً بهكو آنان فکر « آمده است!

هايی پر از  كه پاسی از شب گذشت، دو نفر با ظرف ارسال غذا فرموده است. بعد از آن
اقی ماند كه روز غذا به نزد آنان آمدند. آنان از آن غذای لذيذ سير خوردند و مقداری ب

برگرداندند و به  ده، به آن حضرتبو «الله رسول»كه از طرف  بعد به خيال اين
  حضرتگفتند كه غذای ديشب شما بسيار لذيذ و پربركت بود. اما آن  ايشان

                                                
 .12/285روح المعانی:  -غرائب القرآن)تحت همين آيه( -17/186تفسير كبير: ـ 1
 .592/ 4ـ معارف القرآن: 2
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ی ارسال قاصد خود و چگونگی آمدن آن  اطلاعی كردند و وقتی آنان قصه بیاظهار 
را بازگفت،  تعريف كردند و قاصد هم جريان شنيدن آيه و برگشت خويشغذا را 

 د: فرمودن پيامبر
(1)

 

«جعفر صادق»توکّل حضرت 

داشت. مردم گاه او را به همين  در سفرها با خود توشه برنمی «جعفر»حضرت 
متعال خود رزق بندگان را  فرمود: وقتی خداوند كردند، اما ايشان می هم میسبب ملامت 

چرا بارم را سنگين كنم؟! در سفری چند نفر از اهالی مدينه با به عهده گرفته است، من 
پردازد و خداوند  به دعا می ايشان همراه بودند. آنان ديدند كه در هر منزل ايشان

 دهد. متعال به وی آب و غذا می
 

«شرهم بن شبرشهیم»ی  قصه

رای زمانی كه هنوز حکومت داشت، يک مرتبه با چند نفر ب «ابراهيم بن ادهم»
شکار بيرون شده بود و در بيابان فردی را ديد كه دست و پا بسته افتاده بود. از او پرسيد: 

دزدان، كاروان ما را غارت كردند و »آن مرد گفت: « چه بر سر تو آمده است؟»
شان را باز گذاشتند،  اموال خود را به آنان تسليم كردند و دزدان راه ،همه ،همراهان من

اموال خود سرباز زدم و آنان مرا بستند و خود رفتند و اكنون چهل روز اما من از دادن 
در اين مدت چگونه »پرسيد: « ابراهيم« »ام. نقطه افتاده  كه با اين حالت در اين است

اگر من بگويم، شايد باور نکنی؛ در پناه آن »او گفت: « غذايت تأمين شده است؟
رسد؛ چون وقت غذای من رسيده  میدرخت بنشين تا خود ببينی چگونه به من غذا 

ديری نگذشت كه چند كلاغ پروازكنان رسيدند و در كنار آن مرد بر زمين « است.

                                                
لك اذ»با الفاظ:  از زيد بن اسلم« صولنوادر الا»)به نقل از حکيم ترمذی در  9/7ـ تفسير قرطبی: 1

من مزامير  أوتی مزماراًأن أبا موسى» فی/  الأصل الخامس عشر والمائتان: «رزقكموه الله سبحانه شیءٌ
 («.آل داود 
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نشستند. هر كدام مقداری نان و خرما در منقار داشت كه يکی يکی آن غذاها را در 
كه با خود آب به همراه  آمدندای بعد چند پرستو  دهان او گذاشتند و رفتند. لحظه

« ابراهيم»ی مرد تمام شد،  و در دهان آن مرد خالی كردند. پس از آن كه تغذيه داشتند
آيا حال بهشتيان را »گفت: « كنی؟ آيا به قضای حاجت نياز پيدا نمی»از او پرسيد:  

و « شود؟ حال من نيز اين طور است. آورده می نشنيدی كه با عرق كردن اين نيازشان بر
 او نمودار گرديد! بعد از چند لحظه عرق در جسم 

پادشاهی را رها كند و به طاعت و  «ابراهيم»ی اين واقعه سبب شد كه  مشاهده
 عبادت خداوند متعال بپردازد.

 

 و پیام  عرش

كه انسان بايد معتقد باشدكه رزق مقسوم است و سهم او از طرف  در بيان اين شاعری
 رسد، گفته است:  خداوند متعال حتماً به وی می

اق را شناسبگذر زف  ّ
 كر روزي و رز

 

 رسد تنگر چگونه رزق تو دلخواه می 
 

 

 در شعری گفته است: «شافعی»امام 

 مق!ـومن الدّلیل علی القضام وقدره        بؤس اللّبی  وطی  عیش الاح

معيشت  بينی آدم عاقل، دچار تنگی ی تقدير اين است كه می غلبه)يکی از دلايل وجود و 
 برد!( حمق، در خوشی و عيش كامل بسر میاست، اماّ يک فرد ا

 و شاعری ديگر اين مطلب را در فارسی چنين ارايه كرده است:
 

 به نادان آنچنان روزي رساند
 

 كه دانا اندر آن حيران بماند 
 

 

 و به قول يکی ديگر:

 

 ابلهان را همه شرتت زگلاب و قند است
 

 بينم قوت دانا همه از خون جگر می 
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اند: مال  گفته ،«رزق»با استناد از شرط نبودن ملکيت در تعريف « تسنّ اهل» علمای
و  است حرامنزد خداوند متعال ناپسند و  هر چند كه ؛آيد به شمار مى حرام هم رزق

تزاق از رزق ارشخص صلاحيت وقتی گويند:  . آنان مىدستور داده از آن پرهيز كنيم
تغذيه  بر خلاف رضايت خويش او را با رزق حرام خداوند متعال، حلال را ندارد

 (1)نيست.رزق  ،اند: حرام قايل «عتزلهم» ،كند. در مقابل مى
 

 كشاند. حرص و عدم قناعت، انسان را به حرام می
 

  ( 2)وعرفان مسايل سلوک

: ٰ  قوله تعالى                   - ترغيب  ،ى كريمه اين آيه
 است. «رزق»در باب « توكل»عظيمى براى 

جو نيست، بلکه تلاش و كوشش خود از اسباب و موقوف به تلاش و جست ،رزق 
بدون آن خداوند متعال تصور كنيم نه واجب كه  ،رزق است. اختيار اسباب جايز است

روزی بدهد و اين دهد. خداوند متعال قادر است بدون اسباب هم میفرد را روزی ن
ی  شود، يک عقيده عقيده كه اگر فرد به اسباب تمسک نجويد، روزی داده نمی

كند، خداوند  كفرآميز است. صحيح اين است كه فرد معتقد باشد اگر اسباب اختيار 
چه اين اسباب را از او بگيرد، باز از جايی ديگر  دهد و چنان متعال به او روزی می

اگر كسی از اسباب كار نگيرد، خداوند متعال قادر است بدون  رساند.  می اش را روزی
. اما انسان مأمور است كه تا وقتی قدرت دارد، از اسباب مرتزق سازداسباب هم او را 

  (3)كار بگيرد؛ ولی به همين حد و عقيده كه بيان شد.

كه اگر شخصى با اين اعتقاد از اسباب كار بگيرد گويد:  مى  «آلوسى»علامه      

                                                
تبيين ک: .ردر اين خصوص پيش از اين به طور مفصل بحث كرده بودند. ) ـ مؤلف گرامی 1

 (.12/286روح المعانى:  .ک: . ايضاً ن49الی  47/ 2  الفرقان:

 ـ اين مبحث، از گروه تدوين اضافه گرديده است.2

 .5/73بيان القرآن حکيم الأمت:  ـ3
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اين اعتقاد هم نباشد كه بدون اسباب رزق بر اصلى ذات خدواند متعال است و  مسبب
تمسک به  نيست. بنابر اين، لازم است انسان در عين «توكل»امر منافى  اين ،رسد نمى

 (1).به خداوند متعال مستحکم نمايد اعتماد خويش را ،اسباب

 



اوست آنو شرازمينوهاانـآسمآفريدكهكسی اورشـعبودوروزشـدر


          

نيكوترازيکكدامكهراشمابيازمايدتاآببر عملجهتازاستشما كهگويىاگرو.


           

 حقيقت شمابه بعدمیبرانگيخته موتازشويد البته، »گويندمیكافران سخنايننيست:


          

رـظاهجادويىمگر اگ●!« ـو از داريم باز شمـعقآنانر مدتى تا را شدهـوبت ،رده


          

آنانبازداشتهشدهنباشدازآنان،رروزىكهبيايدب!آگاهباش«؟داردآنراچهچيزبازمى»:گويندمیالبته


    

 ●كردندبهآنمىاستهزاكهچهراآنآنانوفراگيرد
 

هستند، بايد در آفرينش عجيب « معاد»و « توحيد»كافرانی كه منکر  :ها آيه يمفهوم كلّ
لقت، به وجود آن ذات بزرگ و قدرت های خ ها فکر كنند و با تدبر در شگفتی آفريده

در احيای مردگان در روز بازپسين ايمان بياورند. آنان هرگز نبايد تأخير عذاب ٰ   او تعالی
بدانند؛ چون اين تأخير بر  خدواندی را دليلی بر پوچ بودن اين تهديد از طرف پيامبر

 ت.مبنای حکمت است و روزی هم كه بيايد، راه گريزی از آن نخواهند ياف

 

                                                
 .285 /12روح المعانى:  ـ1
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، اثبات علم محيط خداوند متعال و نفی شرک بود و بعد از آن هم تر های پيش در آيه
ی كه خوانديم،  قدرت كامل و محيط خداوند متعال با ذكر مظهری از مظاهر ا  در آيه

ايضاح دلايل  رسانی بيان گرديد. حال در اين آيات به در قالب رزق ٰ  قدرت او تعالی
و در كنار آن، جواب  پردازد مى متعال «الله»قدرت ى علمى و  رد احاطهآفاقى در مو

دهد و حکمت تأخير عذاب آنان در  می داشتند، را هم« معاد»كه كفار در مورد ی ا  شبهه
فرمايد. دنيا را روشن می

 

 تفسير و تبيين
 

     ... (7) 

اين است كه انسان با  ،است ٰ  تعالى  «الله» ،ها و زمين ه خالق آسمانك هدف از بيان اين
ى وى را  قدرت كامله را بشناسد و  ب الاسبابمسبّ ،ها نگاه كردن به اين پديده

 اذعان و اعتراف كند. درک و به عظمت آن ذات توانا

بنابر اين، و  نداشت وجود یشب و روز ،ها و زمين هنگام خلقت آسمان  مٍ ايا ةِ فی ست َ ... 
از نظور م    ، ديگنج كه شش روز در آن مى بود زمانیمقدار. 

   ؛ آن جا كه آمده بود: گذشت «ى يونس سوره»در جمله، اين نظير  

              :ضوع، های مربوط به اين مو و بحث [3 ]يونس
 (1)مطرح شد.« ى اعراف سوره»در 

، درمورد خلقت آب «تورات»، عالم  «كعب احبار» حضرتوَكاَنَ عَرْشُهُ علَََ المَْاءِ 
ياقوت  (آب و ساير مخلوقات را بيافريند)وقتی اراده كرد  ٰ  تعالى  «الله»فرمود: « عرش»و 

و به بب آن، ذوب و جلال بر آن تجلىّ كرد كه به س با هيبت سپسسبزى آفريد و 

                                                
 .(54ی ی اعراف/ تحت آيه )سوره 454ـ  455 /9 تبيين الفرقان:ر.ک:  ـ1
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ناشى از  ،كنيم تحرک و امواجى كه ما در آب مشاهده مى)آمد. صورت آب لرزان در
پس از آفرينش آب، هوا را آفريد و آب را  .(است ٰ  تعالى  «الله»همان تجلىّ نخستين 

 (1)و بر بالای آب قرار داد. آفريدرا عرش  سپسو  روى هوا قرار داد

فرمودند:  «آب بر چه چيزی قرار داشت؟»شد:  نيز سؤال «ابن عباس»از حضرت 
 (2)«بر روی هوا.»

از  -حيات و بقاى تمام هستى حوررا م «هوا»ى خويش  با قدرت كامله ٰ  تعالى  الله)    
 (قرار داد. -ها ها و ساير اجرام و پديده ناآسم زمين گرفته تا

بود. از اثری « رشع»شود اولين چيزی كه خداوند متعال آفريد،  از اين آيه ثابت می 
گردد كه به نظر جمهور مفسران، منظور،  كه بيان گرديد، اولين مخلوق آب معلوم می

جرم است و اولين  های ذی ها در مورد پديده آب زمين است. در هر حال، اين اوليت
پيش از  «محمد»آفريده علی الاطلاق، روحانيات هستند و از آن ميان، نور سيدنا 

 ست.همه آفريده شده ا

         

با آن  «عرش» آيا كه و اين قرار داشته استبالاى آن  «عرش»در خصوص آبى كه      
 : است اختلاف نظر علمابرای  ،يا خيررد دا آب اتصال

آب  ،گويد: مقصود از آبى كه كريمه بدان اشاره دارد مى« اصفهانى بومسلما»علامه 
هاى  بر بالاى آسمان است كه درياى بسيار بزرگ و وسيعى بلکه ،زمين نيست درياهاى

                                                
 .5/204 البحر المحيط: -17/187. ايضاً تفسير كبير: 2/374تفسير بغوى: ـ 1
، «بنیان الکعبة»و در مصنف: المناسک/ باب 1185ش«/ هود»به روایت عبدالرزاق در تفسیر: سورة ـ 2

، ش 7/6و طبری در تفسیر:  - 11545، سورة هود، ش5/247و ابن ابی حاتم در تفسیر:  -9089ش
و سورة  3293وحاکم در مستدرک: التفسیر/ سورة التوبة، ش - 325و در تهذیب الآثار: ش 17998

و ابن ابی شیبه در  -به شرط شیخین گفته است(« صحیح»)ذهبی نیز در هر دو جا  3306هود، ش
 و ... .  -38و  21/ ش2و ابوالشیخ در العظمة:  -2العرش و ما روُی فیه: باب سادس/ ش
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اى بيش نيستند و عرش الهى بر  قطره ،درياهاى زمين در برابر آنو  (1)داردهفتگانه وجود 
در آن دريا قرار  ،كنند كه عرش را حمل مى فرشتگانیپاهاى  و بالاى آن قرار گرفته

 دارد.

است كه  آب زمين است و مقصود آيه اين ،يهلَاِ ند: آب مشارٌگوي جمهور مفسران مى     
كه نخستين   دليلاين به  ؛بر بالاى آب زمين قرار گرفته بود زيادى  با فاصله« عرش»

بوده است و پس از خلق  «عرش» ،ى سماوى آب و نخستين آفريده، ى زمين آفريده
 (2)اند. شده ... آفريده و «قلم»و  «لوح» و آب،« عرش»

   لزوم اتصال ، ولی بهآيد براى اداى معناى لزوم مىهرچند  در اين كلام 
 «بالا بودن» معناى (، دال بر«علوّ»اصلی خود )معناى  فقط طبقبلکه  ،كند دلالت نمى

توان از  كه در اين زمينه فقط مى (3)هن كه اتصال در آن موجود باشد يا اعم از اين است؛
 ، حکم نمود.معنا دوروى قرينه بر يکى از اين 

چه حکمتى  ،كه عرش خداوند متعال بر روى آب است  ذكر اين مطلب :الؤس      
 دارد؟

اش را به  جانبه خواهد قدرت فراگير و همه با بيان اين مطلب مى ٰ  تعالى  «الله» :جواب 
ون است، هاى عالم كَ ترين پديده كه يکى از جمله بزرگ «عرش»زيرا  ؛بنماياند بندگان

 (4)داشته شده است. چيزى، بر روى آب نگه بدون تعليق باالهی  با قدرت هاتن

ها و  آسمان و جا علت آفرينش زمين  خداوند متعال در اين  ليَِبْلوَُكُمْ أيَ ُكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًَ 
ها و زمين و عرش را آفريد تا  آسمان دارد كه و روشن می دفرماي را بيان مى« عرش»

پس، هدف از  .بسنجدرا  انآن ید و ميزان پندآموزدهد آزمايش قرار موررا ها  انسان
اين  دلالت دارند، ٰ  تعالى  «الله»كه جملگى بر قدرت و وحدانيت ها  خلقت اين پديده

                                                
همين  حث ثانی()باب ثانی/ فصل اول/ مب «العرش و ما روُی فيه». ابن ابی شيبه نيز در 187/ 17تفسير كبير: ـ 1

 نظر را اظهار كرده است.
 به بعد. 288/ 12روح المعانی:  -187/ 17ر.ک: تفسير كبير: ـ 2
 .288/ 12روح المعانی:  -11/ 3ر.ک: تفسير ابوسعود: ـ 3
 .187/ 17تفسير كبير: ـ 4
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ها را بشناسند و در  و خالق خود و آنآموز بنگرند  نگاه درس ها با به آنها  است كه انسان
 زندگی به نيکی عمل نمايند.

شود كه از صلاحيت و  مىو برای كسی ضروری زمانى  يک كس، امتحان :لاؤس     
با آزمايش و امتحان از آن اطلاع خواهد آگاهی ندارد و می كسآن استعداد باطنى 

تمام و امور بت تمام عاقدانا به  ٰ  و او تعالیدر حالى كه علم خداوند متعال محيط  ؛يابد
از طرف  طرح امتحانپس،  است. يک و چه بدبندگان چه نی  همهاحوال و آگاه بر  اشيا

 چه معناست؟ به خداوند عليم و خبير

آگاهى  كه با امتحان و آزمايش بندگان برخاطر نيستبدان الهی اين امتحان :جواب     
، بلکه هدف از اين امتحان دو چيز روشن شودٰ   تعالینکات تاريکی برای او  يا واضافه  او

 :است

آشکار و از اطاعت پيامبران فرشتگان وبرای  كسليت هر صلاحيت و قاب( تا 1)
 و عدم اطاعت وى آگاه شوند.

دهند.  و در روز قيامت به نفع وى شهادت باخبر شوندتا مؤمنان ديگر از حال وى ( 2)
ديگران  درست مثل مرشدى كه يکى از مريدان خود را به سبب صلاحيتى كه دارد و از

صلاحيت و  همانكه  محبت را  اينعلت خاطر ه و بپوشيده است، بيشتر دوست دارد 
ورزد.  به امتحان و آزمايش او مبادرت مى ،رخ مريدان ديگر بکشد به ست،شايستگى او

و اين كار او فقط برای  اين است  دانسته وی را میظاهر است كه او از قبل صلاحيت 
 (1)ند.بدان را صلاحيت و شايستگى وىهم تا ديگران 

ی زيادی از بزرگان نقل شده است. به طور نمونه دو  های آموزنده هاز اين باب قص
 كنيم.  ها را ذكر می مورد از آن

 

بيش از ديگران مورد  «ابويوسف »، جناب «ابو حنيفه»در بين شاگردان امام  

                                                
الی   84/ 2هم خواندنی است. )ر.ک: تفسير كبير:  «رازی»در اين مورد قول مفصل و منطقی امام ـ 1

100.) 
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ديگر  حسادت برخى رشک و بموجنيز امر  همينو  قرار داشت  توجه حضرت امام
مترصد  . امامندشده بودوضوع متوجه اين م هم امام وداى كه خ گونه هب ؛شده بود

اين نسبت به  علت توجهات خاص خودكننده  به طريقی روشن و قانعصتى بود تا رف
جمعى از شاگردانش براى  با  امام ،نمايد. در موسم حج بيينت ديگرانبه شاگردش را 
اى  منطقه صبح به مسير راه يک روزگرديد. در  «ى مکرمه مکه»سپار اداى حج ره

 ی آبمختلف آن محدوده به جستجو رسيدند كه آب وجود نداشت. آنان در نواحى
به  نزديک بود نماز صبح قضا شود. امامو نبود  اماّ از آب خبرى ،پرداختند

و  وان امام تعيين كردرا به عن «ابويوسف»گاه  آنو شاگردانش دستور داد تيمم بزنند 
فقط به و هاى داخل نماز را ترک  تمام سنت  «ابويوسف». جماعت نماز اقامه گرديد

پايان ه بسيار كوتاهى ب نماز در مدت بدين ترتيباداى اركان و فرايض نماز اكتفا كرد و 
لب به اعتراض  «ابويوسف»عليه بار ديگر فرصتی يافتند كه  د. شاگردان اماميرس

منتظر  خودكه    ماما اما! روش منافقان است ،نماز خواندن چنين و گفتند: اين داينگشب
: فرمودند بود،« ابويوسف» ی برای تبيين جايگاه علمی و استعداد ويژه چنين فرصتى

زيرا ما در  دا گرديد؛ا «الله  رسول»حديث  و «قرآن»نماز ما موافق با دستور برعکس؛ »
كرد و  آفتاب طلوع مى ،خوانديم نمى را به اين شکل مانزنما اگركه  داشتيمموقعيتى 

نزد وی به جهت  «ابويوسف»توضيح دادند كه سپس  و.« شد نماز به طور كلىّ قضا مى
 پيدا كرده است. دارا بودن همين درک و استعداد علمی، جايگاه مخصوص

 

  
آدمى ساده و عادى ظاهراً مريدى داشت كه نيز   «نقشبند بخارى»جه سيدنا خوا     
از  اندداد. مري بر ساير مريدانش ترجيح مىرا او  حضرت خواجه و با اين وصف دبو

حکمت  خواستندنسبت به وى پرسيدند. خواجه  اش را علت ترجيح و توجهّ خاص ايشان
 ندمريدانش دستور دادبه روز  يکشان روشن نمايند.  ترجيح را به صورت عملی برای

هركدام  انرا نبيند. مريد او كس در جايى ذبح كند كه هيچبردارد و آن را كدام مرغى هر
ديگران كارش را به  .زنده آوردرا غ رم مورد نظراماّ آن مريد  ،مرغى را ذبح كرد و آورد
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را ت  ا چرا مرغ تو پرسيد:در جلو آنان از او  جهاخو ند.يستنگرکار ی تعييب و ان ديده
من  ، اماكه كسى نبيند مذبح كن ی؟ مريد گفت: شما فرموديد مرغ را جايىذبح نکرد

ديد. از اين رو ناگزير  مى خداوند متعال مرا ،رفتم هرجا مى ؛ چونچنين جايى را نيافتم
 .آوردم تان را زنده خدمت مرغ

ا همه جا حاظر و ناظر ر ٰ  را ذكر كرده بود كه او تعالى ونداين مريد چنان خدا يقيناً
امتحان  آندر و  در حقيقت همين امر سبب امتياز و برترى او قرار گرفته بود . ويدد مى

 .از ساير مريدان برترى حاصل كرد
 

فرمود:   شود كه نزد خداوند متعال . از اين قسمت آيه معلوم می 
حسن »و دوام آن معتبر است؛ زيرا از « حسُن عمل»ملاک نيست، بلکه « كثرت عمل»

در دين است كه مغز  «استقامت»اخلاص،  ی شود و ثمره پيدا می «اخلاص»، «عمل
 ی طاعات است. همه

به اين معنا است كه هر كار مطابق با دستور خداوند متعال و سنتّ « حسُن عمل»
باشد، نزد خداوند « احَسن»عمل هرچند كم باشد اما چون  (1)انجام گيرد. رسول او

ی  بخواند، اين دوگانه « احَسن»متعال مقبول است. مثلاً اگر فردی دو ركعت نفل به وجه 
خواند، افضل و بهتر است.  می« احَسنيتّ»ركعت نماز فردی كه بدون شرايط  100او از 

ركعت نماز يک ولیّ كامل، و حتی ثواب دو  ازهمين رو، ثواب دو ركعت پيامبر 
 عمل است. « احَسنيتِّ»ها بيشتر است! اين، همان شأن  ها و جن از تمام عبادات انسان

بْعُوثوُنَ مِن بَعْدِ المَْوت  بود؛ «توحيد»قبل از اين، بحث آيه پيرامون   ... وَلئَِن قُلتَْ إنِ كَُم م َ
پردازد و  مى ،است «توحيد» وكه جز «معاد»ى  ى آيه به بيان مساله اينک در ادامه

انکار را شد، اين سخن  كه پس از مرگ زنده خواهيد تو به آنان بگويیاگر  فرمايد: مى
 گويند. می «سحر»كنند و آن را يک  می

 

                                                
 .594/ 4ر.ک: معارف القرآن: ـ 1
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       ... (8) 

ُ العَْذَابَ إِ  رْنَا عَنَُْ ةٍ وَلئَِنْ أخَ َ و كلام منزلّ خداوند  هاى پيامبر گفته ،كفار  ...معدودةٍ  لََ  أمُ َ
 كيد بر موضعأبه منظور ت و هر از گاه پنداشتند كردند و جادو مى را تکذيب مى متعال

اگر ما بر مسير نادرست »گفتند:  مى،  «الله رسول»مخالفت با خود و  ى مشركانه
  «كند؟! ازل نمىعذابش را بر ما ن چرا خداپس  ،هستيم

   به معناى « يؤمّ ،امَّ»ى  از ماده اين لفظ اصالتاً است.« مدت»و « اجل»به معنای
گردد كه  ها اطلاق مى از انسان «جماعت» و «دسته»گرفته شده و به آن « قصد كردن»

در از اين ماده  .داشته باشد وجود معاصرت جغرافيايى و يا يا ى دينى ميان آنان رشته
 ارهوزيرا مادر هممی گويند؛ « امُّ»به مادر از جمله شود؛  میمتعددى اطلاقات بان عربى ز

د. كنمیيا بچه هميشه قصد مادرش را  قصد پرورش بچه و خدمت به همسرش را دارد
قصد قبول اقوال آن پيامبر را دارند. و چون گويند؛   می« امت»به پيروان يک پيامبر هم 
به  «.امت دعوت»و « امت اجابت»اند:  وعـبر دو ن برانـمگفته بوديم كه امت پيا

ند و و همواره قصد قبول و اه، دعوت او را لبيک گفتهر پيامبركسانی كه در زمان 
شوند و  ناميده می« امت اجابت»اند،  پيروی خود را با عمل به دستورات او ثابت كرده

« امت دعوت» ورزند، می بلکه كفرو كنند  گويند و اجابت نمى لبيک نمى كه آنان
 جا همين معنا مراد در اين كهاست « زمان»و  «مدت» ،«مةّا» معانی يکى ديگر از .هستند
 (1).است

    و مراد از  «شمرده شده»يعنى     ،«كوتاه از ايام یمدت» 
است كه معنای آيه اين كم است.  ،در حساب و شمارش آيد چه زيرا هر آن ؛است
، خير بيندازدأبه تبازدارد و عذاب را از آنان  در مدت كوتاهى چه خداوند متعال چنان

 گويند: می

را به  سخناين  و دارد؟! بر ما بازمىوقوع خدا را از  قهر چه چيز عذاب و ؟!مَا يَحْبِسُهُ 

                                                
 شرح الفاظ القرآن:. ايضاً  12/300روح المعانى:  - 9 ـ 9/10تفسير قرطبى:  -17/189تفسير كبير: ـ 1

 .484 ـ 485
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 د:فرماي شان می فتند. خداوند متعال در جواب اين سؤالگ منظور استهزا و تکذيب مى

 ْ ؛ نخورندرا شان  ى اخذهؤآنان فريب اين تأخير ما در م  ألََّ يوَْمَ يَأتْهِِْ ليَْسَ مَصْرُوفاً عَنَُْ
نيست.  شدنى ديگر برطرف ،چون وقتى عذاب ما در دنيا يا آخرت به سراغ كسى بيايد

اى  كه شايد عده حکمت است  از طرف ما، بر مبنای اين اين درنگ در ارسال عذاب
 .گام بردارندسوى هدايت و رستگارى ه ب و حقيقت شوند جهمتو

ا كاَنوُا بهِ يسْتَهْزِ  چيزى را از چهار »به معنى « يحيق ،حاق»از  َ  ونَ ءُ وَحاقَ بِهِم م َ
 معناى مضارع جمله ايندر  است، امافعل ماضى صيغه، اين . است« احاطه كردن طرف

ضمير مرجع همچنين و آن فاعل  كند. را افاده می   ،  لفظ  كه منظور  است
 از نازل شدن،پس  كردند، ی كه آنان استهزايش میعذاب :يعنىباشد.  می« عذاب»از آن، 

  (1).كند مى آنان را از هر چهار طرف احاطه

آوردن       بدان خاطر است كه آنان با استعجال  «ستعجلوني»به جای
 (2)كردند. استهزا مىبه آن در واقع عذاب 

 

              

 خود نزد از نعمتى را آدمى بچشانيم اگر و وىو از را آن برگيريم نااميد،باز وى آيينه هر


                         

:گويدمیالبته،سختىكهرسيدهباشدبهوىازواگربچشانيمآدمىرارفاهيتىبعد●وناسپاساست


               

منرفتندسختی» از آ!«ها شادمانيينهوىهر استو مگرآنانكهشكيبايىنمودند●خودستاينده

                

●هستومزدبزرگآمرزششاناندكهبرايآنجماعت؛وكارهاىشايستهكردند
 

                                                
 .12/301روح المعانی:  -2/367كشاف:  -1/462بيضاوی: تفسير ـ 1
 .ـ همان منابع2
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 خيرأته چه خداوند متعال عذابش را از كفار ب بود كه چنان شدههاى گذشته بيان  در آيه     
در مسير و  كنند كه از اين فرصت استفاده نمايند و توبه و استغفار جاى اينه آنان ب ،بيندازد

 ادامه نافرمانى بهگذشته  و همچون گيرند میبه تمسخر اين تأخير را  ،هدايت گام بردارند
دارد كه  فرمايد و روشن می را بيان می نافرمانى و تمرد آنانها كيفيت  در اين آيه .ندده مى

 .انسان است صبری پسندی و كم نافرمانی آنان نشأت گرفته از سرشت عجلت
  

 كران هاى بى ايمان در قبال نعمت هاى متمرد و بى بيان ناسپاسى انسان ،مقصود آيات
نعمتى  هاست انسان هرگاه ب كه شايسته الهى است كه به آنان ارزانى شده است. در حالى

جانب خداوند متعال دانسته و سپاس  آن را از ،شود مىمند  بهرههاى پروردگار  از نعمت
و به سوى  نمايدو استغفار  توبه ،چه به مصيبتى گرفتار آيد ورد و چنانآ یجاهآن را ب

 پروردگار رجوع كند و از خود صبر نشان دهد.
 

 تفسير و تبيين

 

     ... (9) 

  ... وَلئَِنْ أذَقَْنَا الِْْنسَانَ مِن َا رَحْمَةً     وجود طعم چيزى در دهان و »به معنى  «ذوق»از
  (1).نام دارد «کلاَ» آن ى زياد از چيزى كه نه استفاده است،« آن مختصرن چشيد

لفظ مصداق ى  درباره   :دو قول نقل شده است 

و خوی از طبيعت در آيه يعنى  .انسان مراد است جا مطلقاً اين دربرخى . به نظر 1     
 طبعاًمسلمان چه چه كافر باشد  انسان كهدارد  و بيان می شده است ذاتى انسان صحبت

و در وقت ابتلا به شود  میور و ناسپاس غرم ،خوشى يابى به كمترين هنگام دست
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 .كندمی جزع و فزعو  دهد نشان می یصبر از خود بی يی،ترين مصيبت و بلا وچکك

 كه  دليلاين به  ؛اند دين هاى كافر و بى فقط انسان ،اند: مقصود از انسان اى گفته عده .2     
 ى  ى بعد با جمله هاى مؤمن در آيه انسان    ...  :(1).اند شده امستثن [11]هود 

 است.ٰ    اولى ،قول دوم

  آسودگی و آسايش دنيوی»جا يعنی  در اين.» 

  ثُم َ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ     جا منظور اين و در است «كشيدن»به معناى  «نزعٌ»از، 

 آن، لفظ. مرجع ضمير باشد می «نعمت گرفتنپس»  ضمير و مرجع  ، 
  ت.اس 

معناى به  ى مبالغه صيغه وخوذ است أم« يؤسُ، سأ»ى  از ماده «سٌويؤ» ٌ إنِ هَُ ليََئُوسٌ كَفُور 
 است. «بيش از اندازهو نااميدى مفرط »

 براى حالتبدان خاطر است كه اين هر دو  «كفران»و  «سأي»علت ذكر دو صفت 
 مصيبتى واقع هرگاه كافرى مورد هجوم .دهند صورت همزمان رخ مىه شخص كافر ب

 گشايد. زبان را به ناسپاسى مىهم د و گرد   نااميد مى قلباًهم  ،شود

كه در  حالت كفار و نافرمانان عيناً چنين است كه در آيه بازگو شده است؛ هنگامی
ترين مشقت و  آسايش و راحتی قرار داشته باشند، مغرور خواهند بود و اگر كوچک

پس  اندازند كه حد و حسابی ندارد. داد و فرياد به راه میناراحتی به آنان رو كند، آن قدر 
 صبر. شکرگذاری ثبات قدم دارد، و نه در ی آيد كه انسان نه در جنبه در واقع چنين بر می

 

     ... (10) 

مرجع ضمير   ... ءَ آءَ بَعْدَ ضَر َ آنَعْمَ  هُ وَلئَِنْ أذَقَْن      ،   :است. [ 9]هود
آسايش ارزانى  نعمت وبه وی از مصيبتى نجات دهيم و انسان را  چه ما فرمايد: چنان مى

متعال  و حصول آسايش و آرامش از جانب خداوند گويد اين رفع مصيبت نمى، بداريم
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و  شده و ايام مصيبتبه نفع او عوض خود هخودبهمه چيز  پندارد كه بلکه مى ،استبوده 
 كسی چنين از اين رو !و فخرفروشى فرا رسيده است یاكنون وقت خوش وبلا سپرى گشته 

 نسبت به ديگرانو  نمايد مى «فرح»احساس د در نفس خو   (فخرفروش) شود. مى 
 

و  كه تمام كمالات ته، اشاره به اين نکته داردها به كار رف كه در اين آيه« ذوق»لفظ 
مقطعى  ،كه چشيدن يک چيز اند و همچنان چشيدن ى دنيوى فقط در مرتبه های نعمت

بين خواهند رفت و قابليت اين را ندارند كه  وگذرا است، كمالات دنيا نيز به زودى از
 (1)ها گردد. ى آن آدمى دلبسته و فريفته

 

     ... (11) 

غْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِيٌْ أوُل  ...    ئِكَ لهَُم م َ   ، و مرتبط است با صبر     ، با عمل
بار  ،كند مى روزمره صبر پيشه ها و مشکلاتِ انسان مؤمنى كه در برابر مصيبت يعنى .صالح

در  ،ورزد چه به انجام اعمال صالحه مبادرت شوند و چنان مى او برداشته گناهان از دوش
با رسد. اين بدان خاطر است كه انسان در مواجه  عوض آن، پاداش بزرگ به وى مى

چنين  كه در كسىو بنابراين، شود  ى را متحمل مىيها دشوارى و سختى، طبعاً مشکلات
مغفرت و  ى شايستهتبعاً  ،باشدٰ    تعالی وبه ياد ا و همواره را از ياد نبرد وضعيتى خداوند متعال

 .گردد میپروردگار نايل  در نزدی و به محبوبيت بيشتر خواهد بودآمرزش 

 

 و عرفان مسايل سلوک

: ٰ  قوله تعالى             ...-  در اين كريمه اشاره به اين مطلب دارد كه
ذات خداوند كريم توكل و اعتماد نمايد و بر  -ى و نا خوشىشخو -حالت هر انسان در

 (2).كفران نعمت كند ،وقوع مصايب نبايد در حالت
 

                                                
 .(22/ 7ی فارسی:  )ترجمه 598/ 4ـ معارف القرآن: 1
 .5/39بيان القرآن:  - 12/306روح المعانى: ـ 1



 | 367 هود

 

        

اتشودبهآنسينهشودبهسوىتووتنگمىوحىمىكهچهآنیازپسشايدتوترکكنىبعض


            

جزايننيستكهتو«؟چرانيامدهمراهاوفرشته»:يا«؟فروآوردهنشدبروىگنجىچرا»:گويندكهمىازجهتآن


    

●استنگهبانهرچيزوخدابراىكنندهبيم
 

هاى گذشته بيان اين مطلب بود كه كفار تا هنگامى كه از اسباب راحت و  در آيه     
به جاى سپاس خداوند  ،شان است خوردارند و به اصطلاح زندگى به كام خوشى بر

 شا كشند و به نافرمانى خداوند متعال و رسول و طغيان مى متعال سر به شرارت
شوند و راه ناسپاسى را  نااميد مى وارد شود،مصيبت و بلايى بر آنان  پردازند. و هرگاه مى

 گيرند. مى در پيش

 بهو  اند كفر گام نهاده كه كفار علاوه بر اين كه در مسير دارد میدر اين آيه بيان      
جاى هاى خداوند متعال به  نعمت به هنگام استفاده ازو  هستند ملوثّ آلودعقايد كفر

بر حق  پيامبرِ دربرابرگيرند؛  معصيت و گناه را در پيش مى راه، شکرگذارى و اطاعت
  .كنند مخالفت میكرده و با آنان  هاى نيک و صالح قد علم و انسان وند متعالخدا

ای از شبهات كه از جانب كفار در مورد رسالت  در ضمن بيان اين مطلب، به پاره
 داده شده است.شد هم جواب  عنوان می پيامبر

 

به  «مکه»اى از سران  عده روايت شده است كه «عباسعبدالله بن »حضرت  از    
اگر تو در ادعای پيامبر »نزد وى رفتند و اظهار داشتند:  «رسول الله»روانی  قصد آزار

زيرا در اين  ؛هاى مکه را براى ما تبديل به طلا گردان كوه ،صادق هستىات  بودن
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 شويم و هم رسماً هاى تجارتى به شام و يمن آسوده مى انجام مسافرت هم ما ازصورت 
دستور بده فرشتگان بر »برخى ديگر گفتند:  «.پذيرفت خواهيم  به عنوان پيامبر خداتو را 

پيشنهاد  همو جمعى ديگر  «شهادت دهند. يند و بر نبوت توآ دفراز جبل ابوقبيس فرو
فقط دست از توهين و بدگويى خدايان ما بردار  ؛خواهيم ىنم ما از تو هيچ چيز»كردند: 

از تو  و اگر چنين كنی، کنمرا براى ديگران تلاوت  هاى قرآنى و در اين مورد آيه
اساس  پوچ و بى یپيشنهادها  اين به سبب «الله رسول» «خواهيم كرد.پيروى 

 حضرت آندست  اين كارها دركدام از  ؛ چون هيچكافران و مشركان ناراحت شد
 ايمانى و عدم اطاعت از دستورات از عواقب بى شتفقط وظيفه دا نبود و ايشان

براى تسلىّ خاطر پيامبر خداوند متعال . دو بترسان درا اطلاع ده آنانخداوند متعال 
ی خطيرش را به  و برای تأكيد و تحريک بيشتر، ظيفه اين آيه را فرو فرستاد گرانقدرش

 ( 1) وی يادآوری فرمود.
 

 تفسير و تبيين
 

      ... (12) 

 سومين دعواى ،ى مباركه نزد برخى از مفسران اين آيه  ... فَلعََل كََ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يوُحََ  إلِيَْكَ 
به ميان  حضرت پيامبر«ِ رسالت»اثبات و تصديق باشد كه در آن بحث از  سوره می

 است. آمده 

 ى  آيه مثلاين آيه هم ای ديگر  در جنبه      ...  :و در  است [94]يونس
نيز بشر هستند و بنابراين، طبيعت و مزاج آنان هم مثل ساير  آن اشاره شده كه انبيا

 مردم است.
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لَّعَلَ

؛ شده است نقلمتعددى  ز مفسرّان آرایادر اين آيه لَّعَلَى معنا و مفهوم  درباره   
 بدين تفصيل:

اميدوار شدن به انجام » ، يعنیترجىخود،   جا به معناى اصلى در اين «لعلّ». 1
انجام گرفته  حتماً بايد لازم نيست كه فعلدر تحقق اين ترجی است. و  «پذيرفتن كارى

هر دو  و نباشد فعلدم وقوع براى وقوع يا ع اى قرينه  هيچ اگربلکه ، انجام پذيردا باشد ي
 و اگر گرددباشد هم ترجی متحقق می يکسان (وقوع فعل و عدم وقوع آنطرف آن )

وجود داشته باشد، آن طرف راجح خواهد  اى خارجى براى يکى از دو طرف قرينه
زمانی از اين همه انکار و  تو اى پيامبرشايد چنين است:  آيه یمعنا پس، (1).بود

و به اميد اين  به سبب اين ناراحتی تنگ شوىدلوحی از طرف كافران  استهزا و ترديد
شود  تو وحى مىبر كه چه  از آن از اظهار و ابلاغ برخىكه دعوت تو را بهتر قبول كنند، 

انتظار فرصت  در و كنى نظرصرف ،مشركان است ى عقيده و با رأى مخالف و
 نکن و به دعوت خود ادامه بده. اين كار را !بمانیترى براى انجام اين كار  مناسب

صدور اين امر كه برخى  اى پيامبر :يعنى .جا به معناى تبعيد است در اين «لعلّ». 2     
و بلکه  بسيار بعيد استتو ن أاز ش، شود ترک كنى طرف تو وحى مىه را كه ب هاز آن چ

 (.كنیرى چنين كانبايد به مقتضای شأن خود، ، پس). كنی تو تمام وحی را ابلاغ می

بدين معنا: آيا تو  است. «؟!هل»جا براى استفهام انکارى و به معناى  دراين «لعلّ». 3     
 و غيرممکن است كنی؟! اين شود، ترک می چه را كه به تو وحی می واقعاً بعضی از آن

و جز خداوند متعال از هيچ  هستی زيرا تو معصوم افتد؛ نمیچنين اتفاقى  تواز طرف 
 اس ندارى.هر ديگر كس

ك تاركٌ فلعلّ »: آيه اين استو معتبر  حخره نزد بعضى از مفسران معناى مرجبالآ. 4     

ممکن است تو برخى از پندارند كه  میيعنى مشركان . «لیك فى زعمهمإبعض ما یوحى 
در حالى كه  ؛ترک و از اظهار آن خوددارى نمايى ،شود تو وحى مى كه بهرا چه  آن
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  .هستیمعصوم  ؛ كه تول استباطآنان  اين گمان

(1).اند دانسته حجاتوجيه نخست را ر بسياری از مفسران
 

مرجع ضمير  ی درباره  ... وَضَائِقٌ بهِِ صَدْرُكَ    اقوال متعددى نقل شده است:  

از  عضیب شايد به سبب اين كهيعنى:  .است ، مرجع آن .1
پس طبق  .شوى گيرد، دل تنگ مى مورد ترديد و استهزا قرار مى ،شود مى ىچه بر تو وح آن

اين توجيه،       است. «لیکإ    ببیان بعض ما یوحی» به معنی 

مرجع،  .2    تو از رساندن وحی به تنگ  ی است. يعنی: شايد سينه
 آيد.  می

 .«فلعلك ... وض ئق بالتبلیغ صدرك» ؛ بدين تقدير:است « تبليغ» ،مرجع .3    

از بس كه مورد ) «وض ئق بالتکّذی  صدرك» ... يعنى:  .است« تکذيب»، مرجع. 4
احساس تنگى روحى و ناراحتى درونى  ، شايداى مشركان و كفار قرار گرفته تکذيب

 .(كنى مى

 دارد . يعنی بيان میكند تفسير مى ار  آن ى بهم است و جملهم ،مرجع .5     
 :گفتند اين قول كفار است كه،  حضرت تنگ شدن آن ى ناراحتى و دل كه مايه

        .(2) 

 ،مرجع ضميركه طبق آن، ى نخست  نظريه ،از بين اقوال ارايه شده       

   ،است.ٰ   بهتر و اولى دانسته شده است 

 بيان دو چيز است:  ،هدف اين قسمت از آيه  إنِ مََا أنَتَ نَذِيرٌ 

 «الله رسول» ى كه وظيفه با بيان اين به شبهات كفار جواب داده شده است و -1
را العمل كفار در برابر انذارش را ندارد، ايشان فقط انذار است و كارى به عکس

طلب به و است  ٰ  تعالى «الله»به مشيت  واختيار  دردر اصل كه هدايت نمايد  میمتوجه 
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كفار و مشركان ناراحت و  نيافتن نبايد از هدايتبنابراين،  فرد بستگی ندارد و خود
 د.وتنگ ش دل

 « نذير»كه  طور همان  «الله رسول» ،ورنه ،كفار و مشركان مستحق انذار هستند -2
 هست. هم« بشير» است،

ُ وَ   است. و «الله رسول»اين قسمت از آيه نيز براى تسلىّ خاطر    علَََ  كلُِ  شَيْءٍ وَكِيلاللّ  
زنند و  تشر مىو ( طعنه چه كفار بر تو اى پيامبر) صود آن اين است كه چنانقم

زيرا خداوند متعال خودش  ؛مباش هگيناندو ،آورند رنجش خاطر تورا فراهم مى اسباب
 آورد. زودى ترا از اين وضعيت بيرون مىه است و ب كارساز

 

 و عرفان مسايل سلوک

  ٰ:  قوله تعالى                   ...- :اشاره به دو مطلب دارد 

 قلب شيخ ،غبت نکندربه آن نشود و  كلام شيخ خود اگر مريد كاملاً متوجه -1     
  گردد. منقبض مى

آن  ،بنابر انقباض طبيعتروا نيست كه شيخ برای  ،ر همان ارشاد ضرورى استاگ -2     
 (1)را ترک كند. ارشاد

            

ننداينرابربافتهوبخوانيدريددهسورهماوپسبيا:بگو؟«)قرآنرا(افترابستهاست»:دنگويآيامى


         

،راشماكافرانسخنآننكنندقبولاگرسپ●توانيدبهجزخدااگرراستگوهستيدمیهركهرا


           

پسآيا.مگروى؛نيستمعبودبرحقىهيچكهبدانيدواللهعلمبهاستكردهشدهنازلقرآنكهبدانيد


                                                
 .12/380روح المعانى:  -5/40: بيان القرآنـ 1



|  372   

 

●؟شمامسلمانهستيد
 

و آن دانيد  را معجزه نمى «قرآن» شما مشركان شود كه اگر مى متذكر :ها آيه يمفهوم كلّ
ده كنيد، پس  مى تصور و خودساخته معمولىيک كتاب  ،ها را همچون ساير كتاب

باشند،  كه در فصاحت و بلاغت شاهکار «قرآن»هاى  ى كوچک همانند سوره سوره
 ترين معجزه بزرگو  از جانب خداوند متعال ،«قرآن»كه بدانيدپس بايد  ،بياوريد. و الاّ

 « الله رسول» دانيت خداوند متعال و پذيرفتن رسالتو براى ايمان آوردن به وح باشد می
 .نيستهاى ديگر  نيازى به درخواست معجزهبا و وجود آن، كافى است و 

 

اساس مشركان از حضرت  هاى نابخردانه و بى ى پيشين ذكر درخواست در آيه    
 ضرتح باعث ناراحتى و رنجش خاطر آن شاناين كار بود كه «الله رسول»

دهد كه  اين آيه خداوند متعال به طريق الزام جواب مشركان را مى گرديده بود. در
به مراتب بالاتر و والاتر از هر  ،در ميان شما وجود دارد« قرآن»اى كه در قالب  معجزه
باشد. پس  بر كوه ابوقبيس مى هها و نزول فرشت كوه ى ديگرى از قبيل طلا شدن معجزه

 كاملاى  را به عنوان معجزه «قرآن»است كه  ذير هستيد، بر شماپ معجزه اگر واقعاً
 بپذيريد. 

 

 تفسير و تبيين
 

   ... (13) 

اهُ  بر از طرف خود و بدون اين كه  یچيز درست كردن و پرداختن  ... أمَْ يَقُولوُنَ افْتَََ
 «تهمت زدن به كسى» . در اصطلاحيندگو می «افترا»، را باشد ى دليل و برهان استوار پايه
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 نامند.  مى «افترا» ی همين معناهم با ملاحظه را

مرجع ضمير در     ،«ی  جملهاست كه « قرآن     :[12]هود 
 متضمن آن است. ،ى گذشته در آيه

 

 
در  حا و بلغا به طور الزام وجود دارد،ها جواب فص آياتى كه در آن بهبايد دانست كه 
« يک»هم به  «قرآن»تحدىّ در نوع نامند. اين  مى« غاءلتحدىّ بالب»اصطلاح بلاغت، 

به يک سوره  «يونس ى سوره»و  «ى بقره سوره» سوره آمده است. در« ده»سوره و هم به 

 :فرمايد ؛ آن جا كه میآمده است           :و  [23]بقره       

           :خداوند در واقع و در اين آيه تحدىّ به ده سوره است.  [38]يونس
ماندن تحدىّ نمود و پس از عاجز  ى اول به آوردن ده سوره متعال در وهله

نتوانستند از  هم نمود كه باز دعوتكنندگان، آنان را به آوردن فقط يک سوره  مقابله
  (1).ثابت كنندى اين كار برآيند و ادعاى خويش را  عهده

دباى عرب بسيارى از اُ ،وقتى مخالفان مورد تحدى قرار گرفتند «قرآن»در زمان نزول     
ها  ها و ماه هفته ،نشينان كه از زبان و ادبيات سالم و شيوايى برخوردار بودند جمله باديه از
ترتيب غارها نشستند و به ساختن عبارات و  درسو شدند و بعضی رای اين كار يکب

اما آنان با اين  ،ندبياور «قرآن»های  ای مثل سوره سورهبلکه بتوانند  ها پرداختند تا متن
 چيزى ،كنند پر شده صفحات مسوده و سپس دورانداختهكار، جز اين كه غارها را با 

 عايدشان نشد. 

 تا خويش، كوشيد درايتى از كم. او كنندگان بود مقابله آن يکى از (2)«يرهوليد بن مغ»
پس از تفکر فروان مقابله نمايد وبه همين غرض  «قرآن»جازآميز اعبا فصاحت و بلاغت 

                                                
 176/ 2بيين الفرقان: در همين كتاب )ت را بخوانيد در سخن مبسوط مؤلف« قرآن»بحث حکمت تحدی ـ 1

 (. 1386چاپ دوم، سال  ،179ٰ   الی
« قرآن»برای معارضه با « ابوجهل»به تقاضای  .«خالد بن وليد»، پدر سيف الله «وليد بن مغيره»ـ 2

 هلاک شد. الله رسولسخنانی رديف كرد. چند ماه پس از هجرت 
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 (1).كرد افکنده و خجلسر راى اديبان آن روزگار  جامعه دست زد كه يیها بافى به آيه

سخنان  كسدست زد كه طرَفی نبست و هيچی هم به چنين كار (2)«مسيلمه كذاّب»
 ندانست.« قرآن»های  دارش را قابل مقايسه با آيه خنده

بعد از آن زمان كسانی ديگر هم در اين راه قدم نهادند كه باز ناكام ماندند. در اين 
مقابل همتای قرن سوم بود كه قصد كرد در  ، اديب بزرگ و بی(3)«ابن مقفع»ميان يکی 

نوشت.  «سوره»، چيزی ترتيب دهد و با دقت فراوان مطالبی به عنوان «ری كوث سوره»
 خواند:  را می  اما وقتی بيرون آمد، شنيد كودكی اين آيه         

                             

   :عذوبت و اعجاز اين آيه او را مبهوت ساخت و فوراً به خانه  [44]هود .
   (4)!برگشت و تمام آن چه را كه نوشته بود، پاره كرد

و انتساب برای  كه غالباً اين نام به عنوان لقب -«معریّ» نامه شخص ملحد باسم يک 
كوشيد  ،ى والايى در فصاحت داشت مرتبهاو كه  (5)است. معروف -او آمده و نه اسم

 ،اين كارعملی نمودن باشد. او براى  «قرآن»سنگ  بلاغت هم درعباراتى سرهم كند كه 
عميق  ها تفکر و غور ى تحرير درآورد و با ساعت زبان عرب را به رشته هایتلفظتمام 

 ،برد ها پى مى ضعف آننوشت و چون به نکات  مى ها عباراتى روى كاغذها در آن

                                                
مستدرک حاكم: تفسير/  -المدثر ةسورتفسير طبری:  -3383المدثر/ ش ةتفسير عبدالرزاق: سورر.ک:  ـ1

 من الإعجاز ٰ   اعتراف مشركی قريش بما فی كتاب الله تعالى»باب  بيهقی: ةدلائل النبوّ  -3872المدثر، ش ةسور
 . ةغيرمللوليد بن ال دعوته/ 1 :)كاندهلوی( بةالصحا ةحيا  -المدثر ةاسباب النزول واحدی: سور  -... «

 معروف است و قبلاً گذشت.  اش مدعی نبوت كه سرگذشتـ 2
های  هايی از منطق)كتاب اش از فارس است. نخستين كسی بود كه كتاب اصل«. عبدالله ابن مقفع»ـ 3

را به عربی برگرداند. دارای تصنيفات بديعی است. «( ايساغوجی»و « ارسطاطاليس»ی  گانه سه
از فارسی به عربی « له و دمنهكلي»ی  شود، ترجمه ترين اثر او كه اغلب به آن شناخته می معروف
ش بيشتر از ا او را مردی يافتم كه علم»پرسيدند؛ گفت: « ابن مقفع»ی  درباره «خليل»از است. 

هجری در بصره به قتل 145يا  142متهم به زندقه گرديد و به همين اتهام در سال«. ش استا عقل
 ... (. -الاعيان وفيات -سير اعلام النبلاء -4/140اعلام زركلی: )ر.ک:  رسيد.

 .12/364روح المعانی:  -44ی آيه«/ هود»ی  ، سوره5/228البحر المحيط:  ـ4
  . گذشت «ی يونسسوره»از  38ی  تحت مطالب مربوط به آيهاش  ترجمه ـ 5
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 روند حدود اين !كرد از كاغذهاى ديگرى استفاده مى  كرد و به جاى آن مى شان پاره
و سرانجام به ناتوانى و  كرد ادامه پيداوی  تا خستگى كامل طول كشيد و شش ماه

 د.كراش آشکارا اعتراف  زبونى

مقابله با خالق خويش اصولاً هيچ مخلوقى قادر نيست در  كه استاين بدان خاطر       
است و  يکتاآن ذات مخلوق در دست قدرت  جوانب وجودى ی زيرا كليه ؛برخيزد

روحانى و جسمانى وى از فعل و  تمام قواى ٰ  او تعالیاى از طرف  ترين اشاره با كوچک
بلکه  ،مقابله كندخداوند متعال قادر نخواهد بود با  نه تنهادر نتيجه او افتند و  انفعال مى

 سازد. اى را از خويشتن دور نخواهد توانست پشه حتی
     

 ،ى مشركان پرداختهبه تحدّروی آن كه  «قرآن»ى اعجازى  جنبهدر اين مورد كه 
 نظركنيم كه  در اين جا به اختصار تکرار می (1).، قبلاً نيز سخن گفته بوديماست كدام

 .مختلف است در اين خصوص مفسران

، در الفاظ آن نهفته «قرآن»ى اعجازى  جنبه اند كه بر اين عقيدهجمهور مفسران  .1      
  .است

 های به اعتبار روابط و مناسبات «قرآن»اند كه  برخى ديگر از مفسران بر آن .2     
 انگيز كه در جای جای اين كتاب بزرگ جلوه دارد، معجز است. شگفت

 و عدم تناقض در بيان مسايلهماهنگی در  «قرآن كريم»اند: اعجاز  اى گفته عده .3      
با وجود  اى كه هيچ تضادىّ در مسايل طرح شده در اين كتاب سماوى گونهه است؛ ب

 د.وش مشاهده نمىبزرگی آن، 

هيچ  از بيان «قرآن»زيرا  ؛در جامعيت آن است «قرآن»اند: اعجاز  بعضى گفته .4      
 به «قرآن»كه اگر خواسته باشيم تمام علومى را كه  چنان آن ؛علمى فرو نگذاشته است

كاغذ پياده  روى -خويش یرخور فهم بشرد و درک آن هم به قدر -ها اشاره دارد آن

                                                
 (.1382چاپ دوم، سال ، 114ٰ   الی 108/ 1ر.ک: تبيين الفرقان: ـ 1
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الکريم جيلى  عبد»خواهد بود. مشهور است كه شيخ  اكارى غير قابل اجر عملاً ،كنيم
نوزده جلد كتاب فقط در تفسير  «يمنى           و  است نگاشته

ى  سوره»تفسير فقط سى وپنج جلد در  «ابوحفص عمر بن شاهين حنفى »علامه 
: اگر فرمود می ٰ«   مرتضی على»ى تحرير درآورده است. حضرت  به رشته« فاتحه

 د.شخواهد  رشتيک  اى بار تان تفسير كنم، به اندازه براىرا  «بقره ى سوره»خواهيد  مى

كه به  است قواعد صرف و نحو ناشی از «قرآن» معجزگويند: جذابيت  اى مى عده .5      
 .طرز بديعی در آن مراعات شده است

 خبار عن الغيوب همچوندر اِ «قرآن»ى اعجازى  اند: جنبه گفتهديگر هم جمعى  .6 
هاى پيامبران گذشته، حالات قيامت، احوال بهشت و دوزخ است كه به وجهى  قصه
 بيان گرديده است. ها و منطبق با واقعيت آناب جذّبسيار وبى اسلو  نيکو

را « قرآن كريم»اعجاز كه  همان قول اول است ،اند قول راجح كه جمهور علما بر آن
در  است كه درک اين موضوع فقط براى كسانى ممکن البتهو ( 1)گويد. آن می در الفاظ

در زمان « قرآن»اشند. ى برخوردار بو از ذوق عرب ى ادبيات عرب مهارت تام داشته زمينه
ديدند، را مورد تحدی   مى «قرآن» ه بامقابل يارایخود نزول، همين دسته از افراد كه در 

  .قرار داد

خود شعراى زمان  ترين اشعار و بليغترين  فصيحهفت شعر از  ،«مکه»هاى قديم  عرب    
ه آويزان كرد «كعبه»ملىّ در داخل و افتخار  به عنوان يک نماده و گرد آورديک جا  را

ى  هفتگانهاين منزلت  ،نازل شد «قرآن»وقتى اما خوردند.  ها قسم مى آنه بحتی و  بودند
از طعن مسلمانان  و مشركان برای آن كه سقوط كرد به شدتی معلقّه( )سبعه آويزان

  بياورند. پايين ناگزير شدند آن اشعار را د،شو شان حفظ آبروىو در امان بمانند 

منحصر  و رندى بالايى قرار دا از حيث فصاحت و بلاغت در رتبه «قرآن»هاى  تمام آيهپس، 

                                                
 . 17/195تفسير كبير:  ـ1
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وصف  قايل به تفضيل بعضی آيات بر بعضی ديگر در اينبرخى  هستند؛ هرچند كه فرد به
  است:« ی هود سوره»آيه از ن اي ،«قرآن»ى  ترين آيه فصيح ،از نگاه اين گروه هستند كه

                               

            :(1).[44]هود 
 

    ... (14) 

در اين آيه چه كسانى  انكه مخاطب ى اين درباره مفسرّان  ... فإَِل مَْ يَسْتَجِيبُوا لكَُمْ فَاعْلمَُوا
 :نظر دارند هستند، اختلاف

مؤمنان و ضمير فاعلى كه در فعل  ،اند: مخاطب در اين آيه گروهى گفته. 1     

   طبق اين توجيه، مخاطب دركفار راجع استبه طرف  ،دارد قرار .   

   معارضه  چه كفار در چنان شود: هم مؤمنان هستند و معنی آيه چنين می
گونه  همان و از آوردن آيات مماثل عاجز ماندند، را نپذيرفتندمؤمنان دعوت شما  «قرآن»با 

 ايمان و يقين داشتيد، اكنون با قوت بيشترى «قرآن»حق بودن  ى كه قبل از اين درباره
 به علم خداوند متعال و از طرف وى نازل گرديده است. «قرآن»يقين پيدا كنيد كه 

 ى كلام بنابر قرينهاين  اند: مخاطب از مفسران قايلشمارى . 2     

   :زيرا ناگفته پيدا است كه  ؛اند كافران ،است آمدهى قبل  يهآ كه در [13]هود
امر در    ،ا كفار ممعناى آيه چنين است: اگر ش پس، .تعجيزى است يک امرى

خواهيد براى مساعدت و همکارى  مىرا كه  سهرك، پنداريد را كلام انسان مى «قرآن»
كه البته  -ارايه نماييد  رست كنيد ود« قرآن»همچون آيات  بطلبيد و به اتفاق هم آياتى

مثبت ندادند و به كمک  پاسخبه شما اگر آنان و   -تان ناممکن است چنين كارى براى
ٰ    علم او تعالى ،نزول آن بدانيد كه اين كلام خدا و منبع گاه يقيناً آن ،نشتافتند تانو يارى

در « فا»در اين توجيه،  (2).ايمان بياوريد ناست و به آ   كيد أبراى ت

                                                
 ی مربوطه، بيشتر سخن گفته شده است.  ين سوره تحت آيهدر اين مورد، در هم ـ1
 .17/196تفسير كبير:  -208 ـ 5/209البحر المحيط:  -9/13تفسير قرطبی:  -3/196ـ ر.ک: تفسير بغوی: 1
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 . است

تفسير معناى آيه را عام  یبرخى از علماباشند و از اين رو  هر دو توجيه معتبر می
و مشمول اين خطاب هستند  -گروه هر دو -اند: هم مسلمانان و هم كفار و گفته دانسته

 ت.نسآيه دا توان مخاطب ن وجهٍ مىهريک از دو گروه را مِ

 َ و طبق  -ى همان كلام نخست است كه در خطاب به مؤمنان دنباله  لّ َ هُوَ اِ هَ ل  اِ  ن لْ َ وَأ
 آمده است. -ديگر خطاب به كفار توجيهى

سْلمُِونَ  اين  در صورتى كه طرف سخن در آيه مسلمانان باشند، منظور از ؟فَهَلْ أنَتُم م ُ
حقانيت  خودشان را نسبت به ايمان و يقين مطلب است كه ترغيب مؤمنان به اينجمله، 

تر نمايند و به راه  نه غير، بيشتر و قوى و است خداوند متعالجانب  و اين كه از «قرآن»
چنين  اين جملهمعناى  ،مياگر كفار را طرف سخن قرار دهو  خودشان ادامه دهند.

آيا عاجز مانديد، آن و آوردن آيات مماثل  «قرآن» كه در معارضه با شود: پس از اين مى
كه بر كفر خودتان  است؟ يا اينٰ    تعالى از جانب خداى «قرآن»كنيد كه  اكنون تسليم مى

 .(شويد مسلمانبايد بلکه  نيد وكه نبايد چنين ك)؟ مانيد ثابت میكماكان 

              

دنيارادرشانجزاىاعمالكسانسوىاينبهتمامرسانيمبه،باشدخواستهرادنياوتجملآندگانىهركهزن


            

 آنو ندنيااندر شاندرآخرتمگريبراندكهنيستااينجماعتآنان●شوندمینقصانداده


          

●آوردندچهبهعملمىچهكردهبودندونابوداستآنآخرتآنآتشوباطلشددر

 ی خود مرتبط هستند:  اين دو آيه به دو وجه با گذشته     

ای از  را يک افترا و مجموعه« قرآن»گذشته خوانديم كه كفار،  های در آيه -1
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را آماج اين تنقيد قرار دادند كه اگر  «الله رسول»پنداشتند و  درآوردی گفتارهای من
ت را تا اين حد نيازمند و ا واقعاً دين و مرام تو حقانيتی داشت، خدای تو، تو و پيروان

ا اين كارها و سخنان موجب آزار و اذيت آن كرد و ... ! كافران ب دست رها نمی تهی
گرديده بودند. اكنون در اين دو آيه اين تنقيد پوچ كافران را به طور الزام  حضرت

دل   از آن هستند كه انسان بدان تر ارزش های دنيوی بی دهد كه دنيا و اندوخته جواب می
اساس  شما بیجويی  عيبتن متوجه مال و متاع دنيوی نمايد. پس اين  بندد و خود را همه

 ايد. كننده محصور شده فريب گمراه است و خود شما در حصار يک

و  «رسالت»، «توحيد»بيان وعيد براى منکران  ،در برخى از آيات ،قبل از اين -2
د شد. آنان پس از نآخرت عذاب داده خواهآنان در و گفته شد كه  به ميان آمد «معاد»

اخلاق به ظاهر نيک خودشان را به عنوان سند  ل وشنيدن اين گونه تهديدات، اعما
كه هر يک از  قيامت و اين آمدنخبر  گفتند: اگر واقعاً كردند و مى نجات عرضه مى

به سبب ما شد، صحتّ داشته باشد،  اش مجازات خواهد طبق اعمال روز ها در آن انسان
مستمندان،  كمک بهنوازى،  همانهمچون م دهيم انجام مى دنيااين  كه دركارهاى نيکى 

... در آخرت  براى عموم مردم ورفاهی خدمات ی ارايه ،برقراری روابط خويشاوندی
 )!( نه عذاب ،مستحق ثواب خواهيم شد

ثواب در آخرت را مورد ترديد  خداوند متعال در اين آيه گمان آنان در استحقاق     
مورد قبول  در بارگاه او فرمايد: آن دسته از اعمال و اخلاق خوب  دهد و مى مى قرار

 « الله رسول»و با روش  ٰ   تعالى نجات خواهد شد كه فقط براى رضاى او و باعث
چه براى به دست آوردن رياست، جلب توجه مردم و ديگر  داده شود و آن انجام

گونه اعمال و اخلاق را در  خداوند متعال عوض اين ،شود انجام داده مى اهداف دنيوى
 دهد كه ... مى سلطنت و، شهرت و مال و ثروت قالبكاست، در  ن كم وهمين دنيا بدو

مطلوب است. اما به بندگان كامل، كمال باطنى يا دين و  مدار كمال و عين شاننزد به
 ،دارندخلوص نيتى كه  ه دليلب نزد او  اينان قدر و منزلت ؛ چهدهد دنيا هر دو مى

 .بدهدارزش  ىاست كه به آنان تنها دنياى ب آنبالاتر از 
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 تفسير و تبيين

 

      (...15) 

ْ أعَْمَالهَُمْ فِيهَا...   نوَُفِ  إلِهَِْ   كامل دادن چيزى به »به معناى « يوفى ،وفى»از
  (1).است «كامل گرفتن چيزى از كسى» يا «كسى

مرجع ضمير در      ،    .اماّ  ،گرچه يک لفظ مفرد است« نمَ»است
بايد دانست ضميرى كه پس از اين دو لفظ و رساند.  مى معناى جمع را هم« ما»همچون 

به معناى ضمير شأن و به صورت مفرد آورده  موارد یدر بعض ،آيد مى( «ما»و « من»)
ا به صورت جمع ذكر گاه ضمير ر آن ،باشد نظر اگر يک معناى عمومى مد و شود مى
 كنند.  مى

    ء اعمالهمآجز»، يعنی».   فى الدنيا» ، يعنی» .    از
معنی آيه است. « كاستن چيزى از روى ظلم و ضرر رساندن به كسى»به معناى « سبخ»

ه آنان خواهيم ب املك را به طور اين كسان  اعمال ى دنيا پاداشِاندر زندگما  اين كه:
 .رساند

 

      ... (16) 

ا كاَنوُا يَعْمَلوُنَ  وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا  ظاهر است درمورد نابود شدن اعمالچنان كه   وَبَاطِلٌ م َ
ی  دو جمله ،ها آن بودن مند مشركان و كافران در آخرت و عدم فايده

و    ی  استفاده شده است. حال درمورد علت كاربرد دو كلمه
كه آن را به  وجود داردها مطلبی  و معنای آن «ن ما کانوا يعملونبطلا»و  «صنعواما  حبط»

  ؛ بدين تقرير:كنيم  صورت سؤال مطرح می

 دوِ حکمت آوردن هر ؛المعنى هستند فى متراد كلمهدو  «باطل»و  «حبط» :الؤس     

                                                
 .528 ـ 529المفردات فى غريب القرآن: ـ 1
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 چيست؟ ها آن
 در جواب اين سؤال، سه سخن گفته شده است:

براى اداى در اين خصوص ى قريب المعنى  دو كلمه كاربردن بهعلت  اول: جواب     
ها  اثر است و در قبال آن ى كافران باطل و بى گذشته و آينده اين مفهوم است كه اعمال

 شود.  نمى شان منظور فعى براىهيچ ن
 ،اند انجام داده كافران براى خودشان كهاعمالى يعنی  دوم: جواب     

ی  جملهو  خواهد داشتآنان ن شود و هيچ نفعى براى اثر مى برباد و بى   

   نيز  ،اند انجام داده ن براى ديگرانكه اعمالى كه كافرا است گويای اين نکته
 .خواهد بودفايده  بىبرای آنان 

 مقصود از جواب سوم:    ،خود  براى هاى دنيوى هستند كه كفار زينت
 و مقصود ازشان نخواهد داشت  و در آخرت سودی برایاند  آورده فراهم  

    ، اثر است. علت نحوست كفر برباد رفته و بى ى آنان است كه به  صالحه اعمال 
    بعد از فعل است، اما چون فعل مضارع تبعيتّ از  به ،آمده

 اند.سر آن، معناى ماضى را مى
اقوال  ،اين آيه در حق كفار است يا مسلمانان و يا هر دوآيا كه  ى اين مفسران درباره     

 دارند: متفاوتى
خودشان  مال نيکعكه ا ى كسانى اند كه آيه بر همه جمهور علما و مفسران قايل .1     

دهند و اصلاً در فکر آخرت  فوايد دنيوى انجام مىبرای اهداف و  ر اساسرا فقط ب
 نصرانىو  يهودىمشرک و كافر باشند يا مؤمن، و مساوى است كه ؛ نيستند عام است

در عمل اصلاً در فکر  ،آخرتاعتراف به  وجود اكه بمسلمانانى . يعنیمسلمان يا شنداب
طور استمرار براى اهداف دنيوى انجام  بلکه اعمال نيک خودشان را به و آن نيستند

«عمال بالنیّاتنما الأإ»حديث  .، نيز در وعيد اين آيه ملحوظ هستنددهند مى
 اين نظريه (1)

                                                
 الی رسول كيف كان بدء الوحی»1: كتاب بدء الوحی/ باببه روايت بخاری از عمر بن خطاب ـ1

 : و قول الله الله                     ...  :و مسلم در صحيح:  -1، ش(«163)نساء
 . و ... -(1907) 155، ش«انما الأعمال بالنیة...: »قوله » 45/ بابةكتاب الإمار
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 كند. يد مىأيت

و  ارايهود و نص از اعمّ -را خاص براى كافران مصداق آيهمفسران برخى از  .2     
 دانند. مى -مشركان

دانند كه در انجام  متعلق به آن دسته از مسلمانان مىاين حکم را اى ديگر  عده .3     
 كنند. در اين صورت معناى آيه چنين همواره اهداف دنيوى را دنبال مى، كارهاى نيک

 ز پايان يافتن سزاى اعمال بدشان، جزاى ديگرى جز آتش جهنمشود: آنان تا قبل ا مى
نيا به آنان رسيده و دشان به طور كامل در  زيرا پاداش اعمال نيک ؛نخواهند داشت

 (1).جزاى اعمال بدشان نمانده است چيزى جز

ها به طمع غنيمت شركت  باشند كه در جنگ ان میـ. نزد گروهی، منظور فقط منافق4 
 كردند. می

آيد كه   طبق قول جمهور كه مفهوم آيه عام گفته شده است، سؤال پيش می :الؤس 
 ؟چطور برای مسلمانان در آخرت هيچ اجر و مزدی وجود ندارد

 اين سؤال هم به دو طريق جواب دا شده است:

 مراد از مسلمان، منافقِ به ظاهر مؤمن است.  جواب اول:

كند و  وجيه را يک حديث هم تأييد میمنظور، مؤمنِ رياكار است. اين ت جواب دوم:
 فرمودند: به يارانش  آن اين كه پيامبر

 « حزن چيست؟الجبّ »پرسيدند:  صحابه
 فرمودند: 

(2)

                                                
 -198ــ  17/199ک: تفسـيركبير:  .ريضـاً  ا . 603 ـ 4/604: معارف القرآن مفتى محمد شفيعـ 1

 .13ـ9/14تفسير قرطبى:  -12/315المعانى:  روح
، «والسمعةفی الرياء ما جاء » 48باب  ب الزهد/: ابوابه روايت ترمذی در سنن از ابوهريره ـ2

و بيهقی در  -256، ش«الانتفاع بالعلم والعمل به» 23 و ابن ماجه در سنن: العلم/ باب -2383ش
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چه انسان را از فکر خدا و آخرت  در اين دو آيه خداوند متعال متوجه فرمود كه آن

را از   سازد، زندگانی دنيا و زينت آن است و همين انسان غافل و در دام فريب گرفتار می
 دارد. بازمی -  - فرمانبرداری خداوند متعال و رسول او

  

 
اند: كسى كه ايمان نداشته باشد اگر به  گفتهو نظاير آن ما با استناد از اين آيات عل
 ها نخواهد ديد.  اى از آن در آخرت هيچ ثمره ،اعمال خير انجام دهد ها ى كوه اندازه

 دنيااعمال خير كفار در طور كه قبلاً هم يادآور شده بوديم  هماناست  لازم به ذكر

 و شود آنان مى آسايش سبب فزونى مال و زندگى و و كار رد بركات ندمآ پديد باعث
و دنيوى محفوظ  بلاياى و مصايب از بسيارى از ،كند صدقه مالش از كافرى اگر همچنين

 . برايش نخواهد داشت ای فايده ماند. اماّ در روز آخرت هيچ مصون مى

، به ى نمايدكافرى به پيامبرى كمک كند و به وى نيک اند: اگر برخى از علما گفته
اش از  رهايى سببكه هرچند  ؛شود اندكى در عذاب او تخفيف ايجاد مى ،اين عمل بركت

است كه وى  آمده «ابن عباس»حضرت  كه در روايتى از چنان گردد. دوزخ نمى
 «؟قرار داری یحالدر چه »ديد. از او پرسيد:  را پس از مرگ وى در خواب «ابولهب»

فقط روزهاى  ؛ام خوشى نديده هيچ خير و ،ام دا شدهاز روزى كه از شما ج»گفت: 
است كه من در روز تولد  و اين بدان خاطر يابدمیدوشنبه عذابم اندكى تخفيف 

خوشحالى و سرور، كنيزم  اظهار برای ،كه در روز دوشنبه اتفاق افتاده بود الله رسول
  (1)«امر كردم ايشان را شير دهد.او ه را آزاد كردم و به يبثو

ولى  در صورت مذكور هستند، عدم تخفيف عذاب هبقايل برخى ديگر از علما      

                                                                                                                   
شعب  و در 464، ش«ما جاء فی أودیة جهنم»جماع أبواب الإیمان بالجنة والنار/ باب  والنشور: البعث

 -1391، 1390و در معجم اوسط و در الدعاء: ش 1079، 607و طبرانی در معجم كبير: ش -الايمان
 . و ...

 (3/23تخريج اين اثر گذشت )تبيين الفرقان:  ـ1
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 (1)شود. عذاب او كاسته میدرست است و گويند كه  می محققان
 

 مسايل سلوک و عرفان

   ٰ:  قوله تعالى          - ه با استناد از عموم اين آي مةحکيم الا
خاطر لذت نفسانيه و مواجيد طبعيه هم در طلب دنيا داخل ه دت بگفته است: عبا

 (2)است.

همين حکم  كشف و كرامت هم در و عبادت به منظور تحصيل نامكه معتقدم  بنده
 .داخل است

          

قرآنازپيشآيدگواهىازجانبپروردگاراووجتىازجانبپروردگارخودودنبالوىمىآياكسىكهباشدبرح


      


وىبودكتاب  بهقرآنآورندمىاينجماعتايمانمثلديگرانباشدبخشايشىوموسىپيشوايىگواه


            

.پسمباشدرشبههازنزولقرآن!گاهوىاستهاپسآتشوعدهكافرشدبهآنازگروهوهركه

        

●رندوآوليكنبيشترمردمانايماننمىآمده،توازپروردگار؛استآنحقهرآيينه
 

های  و كتاب كه مؤيد به شاهد« قرآن كريم»كه دارای كتابی مثل كسی  مفهوم كلي آيه:
هرگز باكسی كه مغلوب خواسته های دنيوی  است باشد،« تورات»بزرگ پيشين مثل 

ايمان بياورند،  كه به اين كتاب بزرگ و پيامبر نیخويش است، برابر نيست. كسا

                                                
 .12/316ک: روح المعانى: .رـ 1

 .5/41: ;ان القرآن حضرت تهانوىبي ـ2
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يابند وكسانی كه منکر آن شوند، به دوزخ خواهند رفت. پس، نبايد به اين  نجات می
 .حقيقت شک كرد

 توان با آيات گذشته مرتبط دانست: اين آيه را به دو طريق می     

ثابت شد كه زينت دنيوی هيچ  ی قبل، حقيقت دنيا روشن گرديد و در دو آيه -1
های زودگذر  كه خواهان اموال و زينت و خوشی ای برای انسان ندارد و كسانی فايده

دنيا هستند، در آخرت جز آه و ناله چيزی در بساط نخواهند داشت. در اين آيه حال 
گزيند و به طريق  نمايد كه از دلبستگی به دنيا و اموال آن دوری می شخصی را بيان می

كند و اين شخص از كسانی خواهد بود كه لباس شرافت و بزرگی خواهد  حق رفتار می
 گيرد. میٰ   مأویپوشيد و در بهشت 

ها كه در انجام اعمال به ظاهر  در گذشته بيان اين مطلب بود كه آن دسته از انسان -2
 در اصلاًكنند و  نيک در دنيا تا آخرين  لحظات زندگى فقط اهداف دنيوى را دنبال مى

 گردد. در اين نمى اى جز آتش جهنم عايدشان فکر آخرت نيستند، در آخرت هيچ بهره
مؤمن است كه اعمال نيک خودشان های  انسانكريمه بيان حالت و شرافت آن دسته از 

 دهند. انجام مى «الله رسول»خداوند متعال و با روش  براى اًرا خالص
 

 تفسير و تبيين

 

      ... (17) 

چهار لفظ به  زيرا در ابتداى آن ؛رود به شمار مى «قرآن»اين آيه يکى از مشکلات 
ها علما با  در توضيح آنهمين باعث گرديده كه است و   صورت اجمال ذكر شده

 و اما .كنيم در اين جا اين موارد را جداگانه ذكر می .پيدا نماينداختلاف نظر  همديگر
وارد شده مشخص  ... ای كه در اول آيه بر«همزه»پيش از آن بايد نوعيت 
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 دو قول دارند:« همزه»اين نحويان در مورد  گردد.

اين  بعضى قايل بر اين هستند كه اين همزه براى استفهام به معناى تقرير است. در .1     
 ى در جمله «منَ»صورت     ة الدّنیاکَمن یرید الحیو  » ،مبتدا و خبر آن» 

بعد از است كه     افمن ». تقدير عبارت چنين است: باشد میمحذوف

 . ...«ة الدنیا بینّة ... کمن یرید الحیو   ی  کان عل

 (1).است «زمخشری» قتضای كلامم و علامه ابوحيانمختار  ،اين توجيه

عاطفه و ،  «ف». در اين صورت اند گفتهبراى استفهام انکارى را گر همزه برخى دي .2    
 اًتقدير آيه و استو خبر هر دو محذوف  ستمبتداو موصوله ،  «منَ» و استبراى تعقيب 

 يعنى: آيا« بینّة... یقرّبونّم ی  ة الدنیا کمن کان علاَفمن کان یرید الحیو  »: خواهد بودچنين 
 ار دارد ... مانند كسى است كه تا آخرين لحضاتشخصى كه بر روى حجت قر

اش در دنيا فقط خواهان دنيا و زينت آن است و اصلاً در فکر آخرت نيست؟!  زندگى
 دتوان با وى در مرتبت و منزلت نزديکى هم نمىچنين كسی چنين نيست بلکه  خير،

 .با وی چه رسد به مماثلت ،دنك

استفهام  را براى« همزه»گروه اول است كه قول  ،ترين توجيه نزد محققان قريب     
مفسرّان توجيه دوم معتبر  دانند، اما نزد بعضى از تقريرى و جواب آن را محذوف مى

   ى  در هر دو صورت اين آيه با آيه .است          ...  :[15]هود 
بر  عطف قولی طبق و گرديد. بيان بتمناس و ربط قسمت در كهمفهومی بهگردد؛  مى مرتبط

 باشد.  می كريمه است و از قبيل عطف جمله بر جملهی  همان جمله

  ى اين آيه را با آيه «طبرسی»                ...  :و  مرتبط دانسته [13]هود 
ٰ   بینّة... کَمَن لّا بَینّة له ی  : اَفمن کان علهمـم یأتوا بمِثله فَقُل لَّ ـن لَّ اِ »: ستا  چنين معنا كردهآن را 

                                                
 .2/370تفسير كشاف:  -5/210ر.ک: البحر المحيط:  ـ1
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«لك؟!ذ   ی  عل
(1 ) 

 و حال توضيح چهار مورد مجمل:

در « منَ»منظور از  مورد اول(          چه كسى است؟ 

در اين  هر انسان مؤمن و مخلص است. ر مطلقاًومنظ گويند: میگروهى از مفسران  .1     
يه است و مراد از يبتدا، ا «منَ»ورت ص    ، دليل عقلى و از  ، «قرآن 

است و ضمير در  «كريم  به ،    مرجع ضمير در گردد و  برمی   ،
 است.« منَ»

 ذات گرامى رسول ،اند كه شخص خاصى مراد است و آن اى ديگر قايل عده .2     
اشد و مراد از ب می الله     ،«است. « قرآن 

 قول راجح همين است.

 ؛آوردند هستند كه ايمانمنظور طبق قول برخى ديگر از مفسران كسانى از يهود  .3     
« اسلام»كه يکى از دانشمندان يهود بود و به   «بن سلام  عبدالله»مانند حضرت 

آمده، از « شهيد»و « شاهد»وصف ها  در خصوص بعضی از آياتی كه در آن (2)گرويد.
ى من نازل  درباره»كه فرمود:  هم روايت شده «ابن سلام  عبدالله»حضرت خود 

 (3).«شده است

مراد از  مورد دوم(        چيست؟ 

 :زند خصوص در موارد زير دور میمفسرّان در اين اقوال 

 .«اسلام» .1      

                                                
 به آنان بگو: آيا كسى كه بر روى ،كه آنان از آوردن آيات مماثل با قرآن عاجز ماندند يعنى: پس از اين ـ1

ا آوردن آياتى مانند تواند مدعّايش را ب ندارد و نمى« بينّه»حجت قرار دارد مانند كسى است كه و « بينّه»
 ؟ثابت كند «قرآن كريم»آياتى مانند 

 .12/317روح المعانی:  -210 ـ 5/211البحر المحيط:  -9/16تفسير قرطبی:  -17/201ر.ک: تفسير كبير: ـ 2
المناقب/  ، و كتاب3256، ش«الاحقاف ةومن سور» 46التفسير/ بابـ به روايت ترمذی در سنن: ابواب 3

، 43ی / آيهرعد ة، سور7/409وطبری در تفسير:  - 3803، ش «لله بن سلاممناقب عبدا» 37باب
 .31251و  31250، ش 10ی الاحقاف/ آيه ة، سور11/279و:  20536و  20535ش
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  .«قرآن» .2      
 يم.عقل سل .3      
 دليل عقلى. .4      
 دليل نقلى. .5 
 فطرت اسلامى. .6      
  (1)دلايل حقانيت دين؛ برابر است كه نقلی باشند يا عقلی. .7 

 راجح، قول دوم است. 

 با شخص ،ت قرار داردكس كه بر حجّ در هر صورت منظور آيه اين است: هر
 .نيستبرابر  ،ديگرى كه بدون حجت است

در  «ة»    وصفيت»به « اسميت»نقل از  علامتو نزد بعضی هم براى مبالغه» 
 (2)است.

مورد سوم(         به چه معناست؟ 

در معنای    :هم نظر مفسران مختلف افتاده است 

. يعنی همان باشد مى «تلاوت»به معنای « تلى، يتلو، تلوت»از . به نظر بعضی اين لفظ 1
كند و اين خواندن او، گواه بر حقانيت  تلاوت می ی از خود پيامبر«هدشا»را « بينه»

  است.« بينه»آن 

 ،ای ديگر . نزد عده2   خواندن است.  «دنبال كسى رفتنبه »به معناى  «تلِوٌ»از
گويند كه آياتش پى در پى و يکى پس از  مى «تلاوت»را به اين خاطر  «قرآن كريم»

و همراه اين »ی كريمه اين كه:  معنی جمله (3) شوند. جارى مى بر زبان شخص ديگرى
تبعيت ، «همراهی»و « تلو»منظور از جا  در اين «ی هست كه از خود اوست.«شاهد»، «بينه»

 و پيروى كردن است.

                                                
 .نر.ک: منابع تفسيری پيشي ـ1

 .12/317روح المعانی:  ـ2

 .نر.ک: منابع تفسيری پيشي ـ3



 | 389 هود

 

راجع است؛ به هر توجيهی كه در نظر گرفته  به مفهوم   ضمير در 
 شود.

ور از منظ مورد چهارم(  كيست؟ 

     ِفاعل   .بحث اين جاست كه مراد از  و تنوين آن براى تعظيم است
كيست يا چيست؟ در اين مورد هم اقوال مختلفی ارايه شده است؛ بدين  «شاهد»اين 
  بيان:

با  «قرآن»زيرا هر كه در  و فصاحت و بلاغت آن است؛« قرآن»مراد، اعجاز نظم  -1 
به معجزه و در نتيجه  آوردن مثل آن را ندارد برد كه بشر توان پى مى ،تعمقّ نظر كند

 .نمايد يقين می بودن آن

طبق اين قول، مراد از     ،«و « قرآن   منَ»و  «دنبال كردن»به معنی»  ،
 .استانسان(  اًيا مطلق «عبدالله بن سلام»يا  عام )پيامبر

مرجع ضمير در  در اين صورت     ،  -  است.  -« قرآن»به تأويل
ی دال بر «شاهد»در اختيار دارد و باز آن بينه را «( قرآن« )»بينه»يعنی هر آن كس كه 

است دنبال « قرآن»حقيت آن از خود وی كه همانا اعجاز نظم و فصاحت و بلاغت 
 كند، ... . 

باشد. در اين صورت اشاره است كه زبان  می امبرمنظور، زبان مبارک پي -2
 است. « قرآن»گواه بر حقيّت  امن بوده و اين خواندن ايشان الله رسول

 هستند. منظور، معجزات نبیّ -3 

 باشد.  می« وحی غيرمتلو»و به عبارتی  مقصود، احاديث نبی -4 

در  «منهُ»)در قول سوم و چهارم مرجع ضمير     ،«َّاست و در اين  «رب

تواند عام باشد و مراد از  می «منَ»دو صورت نيز    ،«و « قرآن   به معنی
 است.(« دنبال كردن»

 باشد. می «جبرييل»منظور، حضرت  ،به قول برخی -5 
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ای  گفته است: مطلقاً يک فرشته مراد است؛ جبرييل باشد يا فرشته «مجاهد» -6 
 ديگر.

و مرجع ضمير  است.« انجيل»گويد: مراد،  می «افرّ» -7    ،«َّاست و  «رب

ضمير موجود در    گردد. بر مى «قرآن»ه ب 

)طبق اقوال پنجم و ششم و هفتم نيز مرجع ضمير     ،«َّمراد از  «رب   ،

و اما « قرآن»    است.(« تلاوت»به معنی 

اند: مراد از  گفته (1)بيت با استناد به روايتیای از اهل . عده8      حضرت ،
به همراه دارد و راه او را « بينه»است و آيه بدين معناست: آن پيامبری كه  «علی»
در اين صورت ضمير در  كند ... . كه از خاندان همان پيامبر است، دنبال می« علی» 

 گردد. بر مى حضرت به طرف آن 

ی مذكور نصی بر خلافت  اند كه آيه با استناد به اين روايت قايل علمای شيعه
؛ زيرا در (2)است. اما بايد گفت كه اين روايت ضعيف است «علی»حضرت 

در  «محمد بن حنفيه»، جناب «علی»روايتی ديگر آمده كه فرزند حضرت 
 (3)«شاهد، زبان مبارک پيامبر است.»نمود و ايشان فرمودند: همين مورد از ايشان سؤال 

 «ثناءالله پانی پتی»علامه  ی در صورتی هم كه اين قول را صحيح بدانيم، طبق گفته
 «تالی»و « شاهد»، «ولايت»كمالات  ی در جنبه ، ايشان«تفسير مظهری»در 

حامل  ثلاثهروند و اين در حالی است كه خلفای  شمار می به «الله رسول»

                                                
، انا  » فرمودند: الله روايت كرده است كه رسول ابن مردويه از علی ـ1

درّ  -4440هود، ش ةسور«/ فی التفسير»فصلٌ «/ فی القرآن»)كنز العمال: بابٌ  .«علی،  و
 .(324/ 3منثور: 

 .12/318روح المعانی:  ـ2
؟ قال: لا والله يا بنیّ! وددت أنت التالی فی !قلت لأبی: يا أبت »به روايت طبری در تفسير با الفاظ  ـ3

وطبرانی  -11610، ش 5/255و ابن ابی حاتم در تفسير:  -18044، ش 7/16: «أنی کنت أنا هو، ولكنه لسانهُ
 -بن منذرو ا -2630، ش«سعيد بن بشير»،تحت 24/ 4و در مسند الشاميين:  6828، ش53/ 7در معجم اوسط: 

 .(12/318و ابوالشيخ )ايضاً ر.ک: روح المعانی: 
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 (1)بودند. «نبوت»كمالات 

مراد از گويند:  برخی ديگر می -8    است. اين  «ابوبکر»، حضرت
 (2)قول هم ضعيف است.

اند. در اين  گفته مبارک پيامبر ی را چهره« شاهد»ای ديگر مراد از  عده -9 
صورت، ضمير   است. راجع به خود پيامبر 

ورتی كه مراد از و در ص -10    «يا فطرت اسلامی باشد، مراد از « اسلام
   (3)باشد. ، حسُن و خوبی آن دو می  

از ميان اين اقوال، قول اول در تفسير     باشد. راجح می 

به  ٰ«  یموس»يعنی: و پيش از آن كتاب حضرت  ً ةمَ حْ رَ  اماماً وَ  كِتَابُ مُوسَ   وَمِن قَبْلهِ
به اعتبار بيان  «امام»وصف « تورات»عنوان امام و رحمتی آمده است. در اين جا برای 

    (4)به اعتبار اجر و پاداش به كار رفته است. «رحمت»مسايل و شرايع، و وصف 

در مورد مرجع ضمير در   يؤُْمِنُون بهِ ئِكَ أوُل    يا پيامبردو احتمال وجود دارد : 
 ست.ه هم «شاهدٌ» و همچنين« ربّ» لفظ احتمال (5)«.قرآن» است يا

ضمير در اين   وَمَن يَكْفُرْ بهِ   يا  (6)«قرآن»گردد يا به  برمی پيامبريا به نيز
 «.شاهد»و يا « ربّ» همچنين به

نْهُ  . طبق تاس هركس ديگرى به طور عموميا  «الله رسول»خطاب به   فَلََ تَكُ فِِ مِرْيَةٍ مِ 
. ناگفته روشن در شک مباش (!)شود: پس تو اى رسول توجيه اول معنا چنين مى

 ها خطابنوع اين  -چنان كه گفتيم -بلکه ،كند شک نمى حضرت آناست كه 
                                                

 .453ـ  3/454تفسير مظهری:  ـ1
 روح المعانی. ـ2
 ـ 5/211البحر المحيط:  -16ـ  9/17تفسير قرطبی:  -201ـ  17/202تفسير كبير:  -3/198ر.ک: تفسير بغوی:  ـ3

 .317ـ  12/318روح المعانی:  -210
 .17/202تفسير كبير:  ـ4
 .9/17تفسير قرطبی:  ـ5
 .12/320روح المعانی:  -3/199تفسير بغوی:  -ـ همان 6
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 ، «منَ»در اين صورت مراد از  .ديگران آورده شده است جهت متوجه ساختن صرفاً
 .یانهر انس ،توجيه دوم باشد و طبق مى رسول اكرم

 

          

ازكيستو متعالخدابربربستكهكسىستمكارتر رادروغىوند اين؟ ان پيشمیآورده شوند


       

لعنت!آگاهباش.«خويشبستندبرپروردگاردروغكهآناننداانناي:»گويندمیوگواهانخويشپروردگار


         

اخدا متعال خدارامردماندارندمىبازكهآنان●ستمكارانبرستوند راه متعالاز خواهندمىووند


             

راهآنبراى وراكجـی اين●دهستنرـكافآخرتبهآنان نيستنددهـكننعاجزان


       

شانبرايشودمیكردهچنددو.)هيچكس(دوستانازوندمتعالخداجزبهشاناييستبرنوزميندر


           

ذابـع ندـتوانستنمىوشى(ـناخدتـشسببهـ)ب. نمىبشنونـد ـديدنو ●د


         

اين مىبرچهآننآناازشدگموخويشحقدركردندزيانكهنداآنانگروه ●بافتند


       

شکبى آوردندآنانآيينههر●هستندزيانكارترآخرتدرجماعتهمين ايمان كه


            

 اندبهشتايشاناهل،دگارخويشسوىپروركنانبهكردندوفروتنىكردندتوجهشايستهكارهايو
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 در كـمث●هستـندجاويدانجاآنآنان مانند فريق دو اين بيـال و كر و ناـور


             

●؟گيريدآياپندنمى؟آياهردوبرابرنددرصفت.وشنوااست
 

و حقاّنيت  در آيات گذشته خداوند متعال عظمت و صداقت صاحب رسالت
را بيان فرمود. اكنون صفات و « اسلام»را با بيان اعجاز آن و همچنين حقيّت « قرآن»

كفُر   «الله رسول»و « اسلام»و « قرآن»يد كه نسبت به نما سرانجام بد كسانی را بيان می
زنند. و در مقابل عاقبت  دارند و از قبول آيين الهی و كتاب آسمانی سر باز می روا می

و خود را كاملاً   گردد كه در مقابل حق سرتسليم خم نموده نيک كسانی را متذكر می
 اند. های خداوندشان كرده ی پذيرش خواسته آماده
 

 سير و تبيينتف
 

     ( ...18) 

ار مفتری ـارده مورد از صفات زشت كفـاين آيات به بيان چهدر  خداوند
 پردازد. )افتراپرداز( و عواقب آنان می

ی است. آنان بر خداوند اين، صفت اول كفار مفتر -  كَذِبًامُ مِم َنِ افْتَََى  علَََ اللهِ وَمَنْ أظَْلَ 
ٰ   دادند، معبودانی غير از او تعالی نسبت می« فرزند» ٰ  بستند، به اوتعالی متعال دروغ برمی

كرده بودند و بدون دليل شرعی، بعضی چيزها را حرام و بعضی  برای خود انتخاب 
 (1)پنداشتند. ديگر را حلال می

                                                

 .9/18تفسير قرطبی:  -5/212ـ البحر المحيط: 1
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عواقب  کی ديگر از صفات آنان است كه به صورتياين هم   أوُل ئِكَ يُعْرَضُونَ علَََ  رَبِ هِمْ 
خواهد بود كه در ميدان محشر در انظار   گردد. عاقبت بدشان اين بد برآنان ظاهر می

 خلايق با كيفيتی بسيار فجيع و حالتی رسواآميز ظاهر كرده خواهند شد. 

   چيزی يا كسی »و « عرضه كردن»است؛ به معنای « عرض، يعرض»از
آيد كه با  جا ظاهراً چند سؤال پيش می از آوردن اين فعل در اين( 1)«.را نزد كسی آوردن

 پردازيم. ها می ذكر هر يکی به جواب آن

باشند؛  و منظور، كافران می «شوند نزد پروردگارشان آنان آورده می»فرمايد: می :1سؤال
کم برای تمام بندگان است، نه كه مؤمنان نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و اين ح در حالی

به چه علت « عرضه كردن»فقط كافران و امثالهم. پس تخصيص كفار در اين آيه برای 
 است؟

ی بندگان، چه نيکوكاران و چه بدكاران، در نزد  درست است كه همه جواب:
شوند، وليکن عرضه داشتن كافران و بدكاران با كيفيتی  خداوندشان حاضر كرده می

شان بسيار آزاردهنده خواهد بود؛ درحالی كه زنجير به دست و  ر واقع برایمتفاوت و د
رانند. به  شان زده شده، فرشتگان با زجر و تهديد آنان را به پيشگاه احديتّ می پاهای

خلاف مؤمنان كه با وضعی عالی و با صد احترام و تشريف مورد توجه خداوند كريم و 
ر از اين تخصيص، بيان حالت بدِ بدكاران در آن گيرند. خلاصه منظو فرشتگان قرار می

 (2)روز است.

نمايد تا امکان وقوع  تقاضای مکانی می «عربی»در اصطلاح  « عرضه»فعل  :2سؤال
از مکان پاک است.  است كه خداوند   آن متحق گردد؛ درحالی كه عقيده بر اين

 شوند؟  پس، كفار چگونه و به كجا عرضه می

ضه كردن بندگان بر خداوند متعال مجازاً به كار رفته است كه جا عر در اين جواب:
 ی نامند. يعنی منظور اين نيست كه مادهّ می« تعبير مجازی»در عربی به چنين كار برُدی، 

                                                
 .330ـ المفردات فی غريب القرآن: 1
 )مختصراَ(. ،17/204ـ ر.ک: تفسير كبير: 2
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ملاحظه و اعتبار شده و در نتيجه برای خداوند كريم مکان ثابت « عرَضْ»اصلی 
شوند كه  آورده می نی ن به مکامجاز است و در حقيقت بندگاگردد، بلکه از باب  می

باشد و برای رسيدگی به حساب بندگان آماده شده است و  گاه خدواند متعال می تجلیّ
شوند كه خداوند  كه بر كسانی پيش می  است. و يا اين« ميدان حشر»اين مکان، همان 

 (1)خواهد و آنان فرشتگان هستند. متعال می

 . پس اين عرضه چه توجيهی دارد؟اند كفار از ديدار الهی محروم :3سؤال

چنان كه گفتيم اين عرضه بر كسانی صورت خواهد گرفت كه خداوند  جواب:
 خواهد و آنان، فرشتگان هستند. متعال می

ؤُلَْ  در اين قسمت از آيه سرانجام شوم ديگری از   ءِ ال ذَِينَ كَذَبوُا علََ  رَبِ هِمْ وَيَقُولُ الْْشَْهَادُ ه 
ردد كه عبارت از حصول رسوايی بزرگ در محشر است. بدين ترتيب گ آنان بيان می

بستند، توسط  شان كه در دنيا بر خداوند متعال افترا می كه در آن جا اين صفت زشت
 برملا خواهد شد. «اشَهاد»

« انصار»است؛ مانند « شاهد»ای از صرفيان  ، جمع است و واحد آن نزد عده
« شريف»كه جمع « اشَراف»؛ مانند «شهيدٌ»و نزد برخی ديگر  است« ناصرٌ»كه جمع 

 ( 2)است.
 

كه از ظاهر آيه پيدا است، در قيامت كسانی در بارگاه الهی به عنوان گواهانی  چنان
 پردازند:  عليه كفاّر و مشركان به شهادت می      

  ٌالِيه دقيقاً چه كسانی خواهند بود، اقوال مختلفی  ، اما درمورد اين كه شهود مشار
 ذكر شده است؛ بدين قرار:

فرشتگانی هستند كه  «اشهاد»گويند: منظور از  و برخی ديگر می «مجاهد». علامّه 1
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كه كردند. آن هنگام  و كردار وی را ثبت می در دوران زندگی شخص در دنيا، اعمال
فرشتگان  آورند، فرشتگان مأمور، مشركان و كفار را با غل و زنجير به ميدان محاسبه می

گويند: دهند و می شوند و عليه آنان گواهی می ی اعمال حاضر می نويسنده

    كه بر پروردگار خویش دروغ بربستند.   انیآن كس اند اینان 

بدكاران و  فرمايند: مرُاد، مطلقاً بندگان هستند. يعنی وقتی  می و مقاتل «قتاده». 2
شوند، ساير حاضران كه متشکلّ از بندگان و مخلوقات  كافران حاضر كرده می

  ! آورند:  ديگراند، فرياد بر می

فرمايد:  می« قرآن»كه  اند؛ چنان ، پيامبران«أشهاد»گويند: مرُاد از  . برخی ديگر می3
                     :و در جايی ديگر  [6]اعراف

فرمايد:  می                           :[41]نساء  . 

گويند: اين اعضا و جوارح خود انسان هستند كه هر كدام اعمالی را  ای می . عده4
كه در جايی از   دارند؛ چنان ها صادر شده، در محضر خداوند كريم اظهار میكه از آن

در همين رابطه آمده است: « قرآن»                      

    :و:  [24]نور                            

   :(1). [21]فصلت 

حکم گواهانی،  ، اعمال و كردار بندگان هستند كه درگروهی ديگر منظور. به نظر 5
 (2)سازند. حقيقت حال كافران را ظاهر می

 است. «مجاهد»قول راجح در اين مورد، تفسير 

المِِيَ ألََّ لعَْنَةُ اللهِ  در اين قسمت بيان يکی ديگر از صفات و عواقبِ بدِ كافران   ! علَََ الظ َ
 ارگاه خداوند متعال هستند. گويد كه آنان ملعونان ب است؛ می

ی اين جمله چه كسی است، نيز چند قول وجود دارد؛  كه گوينده  در مورد اين
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ديگر از جانب  دانند و گروهی دهندگان( می )گواهی« أشهاد»ی  ناحيهگروهی آن را از 
فرشتگان. طبق قول سومی اين جمله از كلام خداوند متعال، نه بر سبيل حکايت، 

  (1)است.
 

 ( ...19) 

 است.  ديگر از آن كافران بيان گرديدهدر اين آيه چند صفت 

ونَ عَن سَبِيلِ الله كنند، بلکه  يعنی اين افراد به گمراهی خويش اكتفا نمی   ال ذَِينَ يَصُد ُ
داوند متعال هستند و پيوسته افکار درصدد فريب ديگران و بازداشتن آنان از راه خ

گوش سايرين انحرافی خويش را كه مبنی بر عناد با خداوند متعال و دين اوست، در 
  كنند و خواهان اين هستند كه ديگران را هم با خودشان همنوا سازند؛ چنان زمزمه می

ر دارند ديگران را متوجه حق و حقيقت گردانيده و د دوست كه پيروان حق و راستی
 بزم سعادت خويش داخل كنند.

ی تبليغات اهل باطل، از تبليغات اهل حق در اين  )متأسفانه بايد اعتراف كرد كه دبدبه
برهه شورانگيزتر و در سطح بسيار بالاتری قرار دارد. در واقع خود ما به آنان ميل پيدا 

برای ما ايم و پذيرای هر نوع نظريه و افکاری هستيم كه بيگانگان از خارج  كرده
ها اهل باطل هستند و اهل باطل حقيقتاً درصدد از بين  كه خارجی آورند؛ در حالی می

 تمامهستند و با فريب دادن ما مسلمانان در « اسلام»های مذهبی و فرهنگی اهل  بردن پايه

 سرنوشت خواهند می فرهنگ، و اقتصاد و سياست تا گرفته مذهب زندگی، از جوانب
لخواه خودشان تغيير دهند و ما در اين ميادين فقط به اندک تحركّی ی ما را به د آينده

اكتفا كرده و به كار و زندگی خصوصی خويش مشغوليم! وای از غفلت ما! مسلمان 
ی اهل باطل را در  دوانی خرابکارانه باشد و ريشه« اسلام»غيور بايد به فکر حفظ مذهب 

 كند.(ٰ   های مختلف خنثیزمينه

يکی ديگر از صفات زشت كفار، تلاش در القای شبهات دينی در بين   عِوَجًاوَيَبْغُونَهَا 
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مردم بود و در اين جمله همين عادت آنان بيان شده است. كفار برای اين كار، دلايل 
دادند تا بدين ترتيب مردم را از انتخاب دين حق و راستين  مستقيم را كج و بد جلوه می

 منصرف گردانند. 

هم هرگز نخواهند گفت كه ما راه « ابليس»ها و  بی حتی كمونيستهيچ گروه و مکت
حقيقتاً قدم در راه   فرمايد كه آنان پيماييم، و ليکن خداوند متعال می كفر و انحراف می

و « منحرف»اند. اين گروه چون دوست ندارند ديگران به آنان  كج و انحرافی نهاده
را « اسلام»د متعال را يک مسير انحرافی و بگويند، در مقابل، راه مستقيم خداون« كافر»

 كنند. معرفی می كننده يک عقيده و فکر گمراه

باشد،  می است كه چون مؤنث سماعی ،در  «ها»مرجع ضمير 
 ضميرش مؤنث آمده است.  

 -شان است  كه ترتيباً هفتمين صفت -صفت زشت ديگرشان  وَهُم بِالْْخِرَةِ هُمْ كاَفِرُونَ 
اين است كه به آخرت و زندگی پس از مرگ اعتقادی ندارند؛ مثل بسياری از نصارا و 

 پندارند كه پس از مرگ، حياتی نيست. يهود كه می
 

      ( ...20)    

شان اين است كه قدرت فرار از عذاب  تيکی از صفاضجِزِينَ فی الّرَْ يکُونُوا مُعْ  لمَْ  أوُل ئِكَ 
شان  در دنيا چنين چيزی را در حق ٰ  را ندارند و بنابراين، وقتی او تعالی و قهر خداوند

 (1)گيرند. اراده كند، بلاترديد مقهور آن قرار می

ِ مِنْ أوَْليَِ  كه فاقد  يکی از صفات و سرانجام بدشان اين است  ءَ آوَمَا كاَنَ لهَُم مِ ن دُونِ اللّ َ
 دوستانی هستند كه توان دفع و عذاب الهی را از آنان داشته باشند. 

مقصود از اين جمله، ترديد اين پندار آنان است كه بتان را در بارگاه الهی برای خود 
 پنداشتند.  شفعآء )سفارشگر( می

 توانند از عذاب الهی فرار كنند و ی اين دو جمله اين است كه نه خودشان می خلاصه
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 تواند آنان را خلاص گرداند. نه كسی ديگر می

عاقبت بدِ ديگرشان اين است كه به سبب گمراهی خود و گمراه   يُضَاعَفُ لهَُمُ العَْذَابُ 
و همچنين به ازای ترک اعمال دين  (1)گردد شان دو چندان می ساختن ديگران، عذاب

، «توحيد»اگانه و بر ترک هايی مستقل هستند، جد از قبيل نماز، روزه و ... كه معصيت
 (2)گيرند. شوند و به همين دو وجه نيز، مورد عذاب دوبرابر قرار می جداگانه محاسبه می

مْعَ وَمَا كاَنوُا يُبْصِرُون آنان از روی نفرت و عنادی كه به احکام الهی   مَا كاَنوُا يَسْتَطِيعُونَ الس َ
ند و از ديدن و تشخيص مسير حق و راه حق داشتند، طاقت شنيدن آن مطالب را نداشت

 كور شده بودند و در واقع از شدت تنفرّ، خودشان را به كوری زده بودند.
 

    ( ...21) 

 در اين آيه دوازدهمين و سيزدهمين صفت كافران بيان شده است.

نفُسَهُ  نَ يْ ال ذَِ  أوُل ئِكَ  شان اين بود كه با انتخاب معبودان  از صفات زشتيکی   مْ خَسِرُوآ ا
ها در عوض عبادت خدای يکتا، خودشان خسارت بزرگی بر خود  باطل و عبادت آن

 (3)وارد كردند.

ا كاَنوُا يَفْتََُون و صفت ديگرشان اين است كه پس از آن خسارت دنيوی،   وَضَل َ عَنَُْ م َ
 پنداشتند كردند )می می افترا دنيا در چه آن كه شد خواهند متوجه امر اين به هم آخرت در

دهند(، از آنان گم شده و هيچ  كه اين معبودان با سفارش خود ما را از عذاب نجات می
  (4)شان گردد. اثری از آن باقی نمانده است كه باعث نجات

 

       (22) 
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َن هُم فِی  ترين  ترديد آنان در آخرت از زمره بزرگ يعنی لازماً و بی  ...  الْخِرَةِ لَّجَرَمَ ا
 خواهند بود. كاران زيان

و اصل   ماده    الجرُم لا احتياط له من»گويند:  می (1)است.« جرُم»، به قول بعضی» ،
 آيد.  می كند و به همين سبب در معصيت و بلا گرفتار يعنی: از ارتکاب جرم پرهيز نمی

 درمورد معنای اصطلاحی اين لفظ، اين تحقيقات وجود دارند:

است و به سبب كثرت  «لامحالة»و« لابدُّ»به معنی « لاجرَمَ»گويد:  می «فراّ»علامه 
، «لاجرم انهّ من المحسنين» گويند: قرار گرفته است. پس، وقتی می «حقاً»استعمال به معنی 

  .«من المحسنينٰ   نهّحقاًّ إ»يعنی: 

و را نافيه « لا»دانند و  ی مستقل می را دو كلمه« جرَمَ»و « لا»و بعضی ديگر  «زجاج»
 ی  گويند. مانند آيه می« كسب»را به معنی « جَرم»ردیّ بر پندار كافران و 

            يعنی كينه و [2ه: ]مائد .
)تجاوز( مبتلا نکند. پس، در اين صورت « كسب جرم»عداوت هيچ قومی شما را  به 

 «لاینفعهم ذلك، وکسُ  ذلك الفعل لهم الخسرانُ في الدنیا والآخرة»شود:  معنی آيه چنين می
دهد و اين كسب باعث خسران آنان  )گمان شفاعت معبودان باطل به آنان فايده نمی

روز  آنان دارای هيچ كسب و عملی نيستند كه در آن و آخرت خواهد شد.( و يا: در دنيا
 شان خواهد بود.  خسران اند، باعث گردد و بلکه آن چه كسب كرده شان باعث نجات

، نافيه و ردیّ بر پندار كافران و «لا»اند كه  قايل «اخفش»و  «سيبويه»علامه 
است. يعنی: « صحيحٌ»و « حقٌ»به معنای  «جرَمَلا»است. و مجموع « حقّ»به معنی « جرَم»
 . «لا حق و لا صحة لأعمال الکفار»يا:  «أنه حق کفرهم وقوع العذاب والخسران بهم»

، «لاجرم»است. پس، در اين جا « قطع»به معنی « جرم»، نافيه و « لا»نزد بعضی ديگر 
 (2).«خسرونة هم الأنّم فی الآخرألا قطع قاطعٌ عنهم »بدين معناست: 

 داند. می «لامحالة»و « لابدُّ»كه آن را به معنای است «فراّ»ترين توجيه، قول  صحيح
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        (...23) 

پس از بيان عقوبت و خسران كفار، در اين آيه حال نيک و خوشی كسانی را بيان 
 اند. اند و طبق دستور خدواند متعال به اعمال نيک پرداخته يد كه ايمان آوردهنما می

آورد، به دنبال  می« وعيدی»است كه هر كجا « قرآن كريم»اين اسلوبی بسيار زيبا از 
 دهد. می« بشارت»، «نذارت»كند و بعد از  را نيز بيان می« وعده»آن 

مراه با ايمان و اعمال نيک، با اطمينان و توجه كامل به سوی يعنی: ه إِلََ  رَبِ هِمْ  آوَأخَْبَتُو... 
 پروردگار خود فروتنی كردند. 

    باشد و  می« زمين هموار و پست»به معنی « خبت»و در اصل از « اخِبات»از
 گويند.  می« نجد»درمقابل، به زمين بلند و مرتفع 

د و اين اشاره است به سه كمال اين داران را ذكر نمو خداوند كريم سه صفات ايمان
 افراد: 

تعبير فرمود: «آمنوا»داشتن كمالات اعتقادی در خود كه از آن به لفظ   جمع -1

  . 

كسب اعمال نيک كه آن را صراحتاً ذكر فرمود:  -2    يعنی همراه .

دهند.  انجام می با ايمان و اعتقاد، اعمال شايسته

اختيار عجز و تواضع: -3       . 

تواند با آن ايمان و اعمال خويش را كارساز  ای كه شخص مؤمن می بهترين وسيله 
كه اطمينان و عجز و فروتنی در  است؛ زيرا تا وقتی« اخِبات»گرداند و دوام بخشد، 

ی نفس در قلب او وجود دارد و  ردن شيطان و و غلبهوجود مؤمن نباشد، احتمال رخنه ك
های كفر و ضلالت سقوط كند. اما اگر با اطمينان به عجز  هر آن ممکن است به پرتگاه

كه اعمالی پر از نقص و خلل به همراه  دارد، پيوسته از خدواند   چنگ زند و از اين
 ی بسپارد، در پرده ٰ  و تعالیاستمداد نمايد و خويتش را به ا ٰ  كريم بترسد و از او تعالی
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های باريک  ه گذرگا از راحتی به و گيرد می قرار كريم خداوند عنايات تحت و حفاظت
 نمايد.  ايمان و كفر عبور می

بهشت شان  يعنی كسانی كه دارای اين سه صفت باشند، برای  اصَحَابُ الجَن َة ... أوُل ئِكَ 
  پردازند. و التذاذ می واجب است و آنان برای هميشه در آن به عيش

 

( ...24) 

وسيله امتياز عالم از  كند تا بدين  دراين آيه مثال محسوسی برای بندگان بيان می
 فرمايد:  می .جاهل، موحدّ از مشرک، عارف از عامی، و تابع سنت از مبتدع روشن گردد

مِيعِ مَثَلُ الفَْرِي « لفّ و نشر مرتبّ»اين عبارت به طريق   -قَيِْ كاَلْْعَْمَ  وَالْْصََمِ  وَالبَْصِيِْ وَالس َ
 . ، با  مرتبط است و   با   است؛

اند و «كر»اعتبار باطن،   و به« كور»دارد كه كفاّر به اعتبار ظاهر،  در اين مثال بيان می
 هستند.« شنوا»و « بينا»حقّ  در مقابل، اهل 

اين استفهام به معنای انکار است. يعنی اين دو گروه هرگز با هم   ؟لًَ...ثَ مَ  يانِ وِ ستَ ل يَ هَ 
ها شک كرد و بلکه لازم است از مثال  برابر نيستند و نبايد در مورد وجود تباين ميان آن

 بيان شده پند گرفت.
 

 فانمسايل سلوک و عر

: ٰ  قوله تعالی          -  در دلالت اين نص، آن
شخص هم داخل است كه وضع ظاهری و دعوای خود را عارفانه و سالکانه كند و 

 (1)حقيقتاً از آن عاری و بلکه فاسق و جاهل باشد.

           

                                                
 .12/381ک: روح المعانی: .ايضاً ن. 5/43ـ بيان القرآن: 1
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 كه)بهاينمضمون( ● ىآشكارمادهندهسوىقوماوگفتهرآيينهمنبراىشمابيموهرآيينهفرستاديمنوحرابه


         


مپرستيد خدا مى!رامگر من آيينه هر دهنده درد روز عذاب از شما بر پسگفتند●ترسم


              

كه اوجماعتى قوم از بودند نمىنمى:كافر و خويش مانند آدمى مگر را تو كهبينيم بينيم


           


مگر باشند كرده تو پيروى كسانی مايندآنانكه سرسرياراذل تأمل نمىبا شماو براى بينيم

        

كهاگرباشماىقوممنخبردهيدمرابدان:گفت●پنداريمشمارادروغگومىبلكه،برخودهيچبزرگى


            

،نبرشماودادهباشدبهمنبخشايشىازنزدخودپسپوشانيدهشدحقيقتآبرحجتىازپروردگارخود


               

 ازشمابراينپيغامرسانيدنخواهمنمى!واىقوممن ● ؟باشيدنخواهانآنكنيمشمارابرآنوشمامیآيااجبار


          


 آنانهرآيينه.نيستم)ازصحبتخود(ىمسلمانانطردكنندهمنوخدانيستمزدمنمگربر.رامالىهيچ


              

!واىقوممن ● كنيدبينمكهجهالتمىمىقومىراوليكنمنشمااندوردگارخويشملاقاتكنندگانپر
 

               

كسی مراچه دهد رانصرت ايشان برانم اگر عقوبتخدا نمىآيا؟از نمى●؟گيريدپند گويمو

            

نزدمنخز كه امفرشتهگويمكهمندانمونمىكهغيبمىونهآنهستهاىخدانهابهشما
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 .هيچنعمتىبديشانچشمهاىشماكهنخواهددادخداآنانرانگردخوارىمىبهكهبهكسانیويمگونمى


           

●هرآيينهمنآنگاهازستمكارانباشم.ستهانآنچهدرضميرهاىبهآنخداداناتراست

و يگانگی خداوند متعال بود و پس از آن، « توحيد»بيان   ی مباركه، در اول سوره
مطرح گرديد و اين بيان تا آيات قبل ادامه پيدا كرد. در اين « معاد»و « رسالت»ی  مسأله

و آيين « توحيد»ی  ی يکی از پيامبران اولوالعزم را كه برای بپاداشتن عقيده ها قصهآيه
كند و آن پيامبر، حضرت  تفصيلاً بيان می   ای انجام داد ی اقدامات متهوّرانهيکتاپرست

 «نوح»ايم كه حضرت  است. پيش از اين نيز گفته -لسَّلَاماوَة ُ  هِ الصَّلونَبِيّنَا وَعَلَــيْ      عَلي  -«نوح»
برای اصلاح مردم و كاشتن بذر  «نوح»باشد. حضرت  الهی می «توحيد»اولّين داعی 

 ها های آنان، شروع به دعوت نمود و خداوند متعال در اين آيه در زمين سينه« توحيد»
و  در اين راه چگونه پايمردی فرمايد كه اين پيامبر وی برای بندگان مؤمن بيان می

 نمود. نشان داد و با چه الفاظی مردم را متوجهّ يگانگی وی استقامت
 

 تفسير و تبيين
 

     ( ...25) 

« شيخ الانَبياء»بود، وی را  «توحيد»داعی به طرف نخستين «نوح»حضرت   چون
 است.« نجی الله»گويند. لقب ديگری وی  می
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نزد بعضی اسم ايشان همان  (1)قبلاً با تفصيل بيشتر سخن گفتيم. ی ايشان درباره
يا « سمک»يا « عبد الغفاّر»گويند  اسم او  برخی ديگر كه می است؛ به خلاف نظر« نوح»
كه دربارگاه الهی بسيار نوحه و  بوده است و به سبب اين« شاكر»و يا « ساكن»يا « ساقط»

ملقبّ گرديد. والله اعَلمَ! اين اختلاف درمورد اسم واقعی « نوح»كرد، به  زاری می
 ت.ايشان، بنابر اختلاف روايات در اين خصوص اس

و بعضی ديگر، « لامک»را   ای آن ی اسم پدر وی نيز اختلاف هست. عدهّ درباره
 بود.« قينوس»يا « نةعو»يا « عيناء»اند. اسم مادر ايشان بنابر اختلاف روايات،  گفته« لمَک»
 

پس از خويش پنج فرزند و يا  «ادريس»كه حضرت  (2)قبلاً نيز توضيح داديم
باقی گذاشت كه هر كدام « نسر»و « يعوق»، «يغوث»، «سواع»، «ودّ»های  پنج شاگرد به نام

بندگانی برگزيده و شايسته و در ميان قوم خويش دارای احترام زياد بودند. وقتی اين 
فرصت را « ابليس»شان بسيار غمگين شدند.  داران افراد دار فانی را وداع گفتند، دوست

بتّ عميق اين مردم نسبت به آن پنج بزگوار به سود خويش بهره غنيمت شمرد و از مح
جست. او در شکل مردی صالح و به عنوان پيری دانا و مصلح به آنان پيشنهاد كرد كه 

نزد خويش نگهدارند  توانند تصويرهايی از هر پنج نفر آنان تسلی خاطر خويش میبرای 
پس از مدتّی با تصاوير آنان خو ها نگاه كنند. قوم چنين كردند و  و هر روز به آن

 آنان را هيچ اشکالی ندارد كه تصوير»راه را هموار ديد، گفت: « ابليس»گرفتند. چون 
 و ... .« كرديد. تعظيم می شان طور كه خودشان را هنگام حياتتعظيم كنيد؛ همان

 ازبرای اولين بار در قالب تصوير در رحم قلوب بعضی « شرک»های  چنين شد كه نطفه
بندگان ريخته شد و پس از آن شروع به نشو و نما كرد تا آن كه زمان حضرت 

 فرا رسيد. «نوح»

رفت تا درخت  برای متوقفّ كردن اين سيل عظيم كه می «نوح»حضرت 

                                                
 .9 ٰ  الی 6/ 10ر.ک: تبيين الفرقان:  ـ1
 .5ـ  6/ 10همان:  ـ2
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آگاه  را از ريشه برَ كنَد، شروع به دعوت نمود و آنان را از عاقبت شوم اين كار« توحيد»
و پنجاه سال به  ه پيامبری برگزيده شد و جمعاً نهُ صد ساخت. ايشان در چهل سالگی ب 

نمود. در طی ساليان دراز كه به ارشاد مردم پرداخت، بيش از هشتاد  دعوت« توحيد»
 1450)هزار و پنجاه( يا  1050را  «نوح»نفر به وی ايمان نياورند. عمُر حضرت 

 (1)اند. )هزار و چهارصد و پنجاه( سال گفته

ها دست به گريبان  ، با انواع مشقاّت و ناراحتی راستای دعوت در «نوح»حضرت 
كه سركشی و عناد قوم از حدّ  شد، تا آن  بود، ولی همه را با صبر و تحملّی وافر پذيرا می

مطمئن گرديدكه ديگر قابل دعوت نيستند و از همين رو عليه آنان گذشت و ايشان
  (2)به درگاه الهی دست به دعا برداشت.

و  (3)بزرگی نمود متعال شروع به ساختن كشتیدستور خداوند به  «نوح»حضرت 
خود و   ش، ساختن كشتی را به اتمام رساند و با پيروانا رغم تمسخر قوم مشرک علی

بعضی از حيوانات سوار كشتی شد. در اين هنگام عذاب الهی در قالب طوفانی بس 
ور شد و سراسر دنيا را  حملهسهمگين نمايان گرديد و سيل خروشان آب از هر طرف 

 فرا گرفت و همه چيز را در خود غرق نمود! 

و پايانش، دهَم « رجب»آن طوفان عظيم شش ماه به درازا كشيد؛ شروع آن، دهَمُ 
قرار گرفت كه « جودی»در آخر كه آب فروكش نمود، كشتی بر كوه  (4)بود.« محرمّ»

با پيروان اندكش در آن  «حنو»معروف گشت. حضرت « جبل الثمّانين»بعدها به 
زندگی  -(5)ناميده شد« ی ثمانين قريه»در شهری كه به مناسبت تعدادشان،  -ديار

                                                
 . 7/ 10. ايضاً ر.ک: تبيين الفرقان: 12/328ـ روح المعانی: 1
  اير تفاسير متداول.س  -5/263: ـ تفسير ابن ابی حاتم2
گفته  از همين سوره سخن 39ی ـ درمورد عظمت كشتی و  بعضی ديگر از خصوصيات آن، تحت آيه 3

 خواهد شد. 

طبری در و  - 11736و  11734، ش 273، و ص 11719، ش 5/271 حاتم در تفسير: ـ به روايت ابن ابی 4
  .12/362 ح المعانی:. ايضاً رو18204ٰ   الی 18202ش/ 44ی ، تحت آيه7/47تفسير: 

ابن   -و ابن منذر  -طبری در تفسير و در تاريخو  -11773، ش 5/278 حاتم در تفسير: ـ به روايت ابن ابی 5
 -...«جاَءَ فیِ طوََاف سَفيِنَة نُوحما »: باب مكة اخبار و ازرقی در -و ابن سعد  -عساكر در تاريخ كبير
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به « كنعان»ها به نام  چهار پسر داشت كه يکی از آن جديدی آغاز نمودند. ايشان
سبب سركشی از امر پدر و همراهی با قوم كافرش، در عذاب الهی گرفتار و غرق شد. 

نام داشتند و حضرت « يافث»و « حام»و « سام»ديگر كه همراه پدر بودند، سه برادر 
ی خويش زاد و  هر يک آنان را به سويی گسيل داشت و هر كدام در منطقه«نوح»

 های سرزميندر « حام»در حجاز، عراق، شام، فارس و اولاد « سام»ولد كردند. اولاد 
هايی كه متعلق به  در چين و قسمت «يافث»مغرب، زنگبار، حبش و هندوستان و اولاد 

و اينان اولين ساكنان روی (1)اقوام مغول، ترک، تاجيک و ... است، پراكنده شدند.
و از «نوح»زمين پس از طوفان عظيم بودند؛ لذا تمام مردم زمين، فرزندان حضرت 

ابو البشر »را   «نوح»به همين سبب حضرت  (2)باشند. نسل همين سه پسر ايشان می
گويند. می« نیثا

 ( ...62)

ش را به ا هم قوم «نوح»اين، دعوت هر پيامبری به امتش بوده است و حضرت 
 فراخواند.« شرک»و دست برداشتن از « توحيد»
 

      ( ...27)    

ُ مَ الْ فقََالَ    ... لََ   و « جماعت»به  است. در اصطلاح«( آكنده»و « پرُ)» «ملَیِء» معنیبه
گويند. به شخصی كه از مال و  می «ملَیِء»« شريف»و « سردار»و همچنين به « گروه»

                                                                                                                   
هم  زمان ما ]قرن چهارم[گفته: تا  )و 51/ 1مروج الذهب: ن.ک:  ايضاً. 20و ابو عروبه در كتاب الاوائل: ش

  . تفاسير متداول -به همين نام معروف است(

 ذكر خواهيم كرد. 48ی را در پانوشت مباحث آيه مطلبـ روايتی مربوط به اين 1
«/ فاتصا»ی  ، سوره10/498و طبری در تفسيراز قتاده:  -ـ به روايت عبد الرزاق در مصنف از قتاده2

ذكر الأحداث التی كانت فی عهد  و در تاريخ: 29421و از ابن عباس، ش 29420 ، ش77ی آيه
عبد و  -و ابن منذر -18749، ش77ی / آيه ، همان سوره7/378حاتم در تفسير:  ابی و ابن -نوح 

و:  84ی آیه«/ انعام»ی  ، سوره2/154تفسیر ابن کثیر:  -1/150بن حمید. ایضاً البدایة والنهّایة: 
 ... .  -9ی آیه«/ حاقة»ی  ، سوره4/413
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 گردد.  دارايی پرُ شده باشد، هم اطلاق می

وجه كاربرد اين لفظ برای اين افراد به قول برخی از اين قول عرب است كه 
  .«فلانٌ ملَیِءٌ بكذا»گويند:  می

 « كنند. بر ديگران غلبه می»است؛ يعنی:  «يتمالؤون»طبق قولی ديگر: به معنای 

شان قلوب را پر  )هيبت «يملؤون القلوب هيبةً والمجالسَ ابُهةًّ» يا بدين معناست كه:
 شان ابهتّ دارد(.  كند و مجالس  می

از عقل و فهم  -گمان خويش -است. يعنی به «ملیءٌ عقلاً»و به قولی ديگر: به معنای 
 (1)زيادی برخوردارند.

 

گفتند، شبهاتی بر  وی در جواب دعوت «نوح»آن چه بزرگان قوم حضرت 
 ايشان بود كه به تصريح آيه در سه مورد ارايه گرديد؛ بدين الفاظ:« نبوت»

 ی شول:  بهه

ند:گفت        منظورشان از اين  بينيم!تورامثلخوديکانسانمی
ای از  فرشته بايست يک فرشته باشد )و يا است، می سخن اين بود كه اگر او واقعاً يک پيامبر 

(؛ (2)كرد وی را اعلام می «ِنبوت»داد و  طرف خداوند متعال به پيامبری اوگواهی می
  درحالی كه او مثل خود آنان يک بشر بود.

وی را چون افراد ديگر  «نوح»خواستند با ثابت كردن بشريت حضرت  آنان می
معرفی كنند و به همين دليل نبوت وی را انکار نمايند؛ غافل از اين كه هيچ پيامبری جز 

با آنان مماثل نيست  و با ديگر همنوعان خود در بشريت فرق ندارد و ذاتاً « بشر»از جنس 
ای است كه آنان را تا سر حد  ، صفات عاليهو مشابه است. وجه امتياز پيامبران

 اندازد. برد و بين او و ساير بندگان فرق می فرشتگان بالا می

                                                
 .211ـ  17/212ـ تفسير كبير: 1
 .17/212: ـ همان2
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 :رومی   بهه

گفتند:          یجزبينيمكهكسمی

و منظورشان اين بود كه اگر تو پيامبر بودی، بايد رؤسا و افرادفرودستازتوپيروينمیكنند!
بينيم و بلکه پيروان تو  كه چنين چيزی نمی كردند؛ در حالی بزرگان قوم از تو پيروی می

 ترين مردم هستند.  ترين افراد و ساده پست

الجمع  جمعُ «اراذل»باشد و بنابراين،  یم« رذيل»جمع « ارذل»و « ارذل»جمع ، «اراذل»
. گاهی  آيد می« تهيدست»و « پست»، «كمينه»به معنای « رذيل» (1)الجموع( است. )منتهی

گردد و  ای برخوردار نيستند، هم اطلاق می ی شايسته كه از نسَبَ و يا حرفه به كسانی
شود و در  میگاهی بر كسی كه فاقد عزتّ و شرافت اجتماعی بالا باشد، هم گفته 

ی اين معانی ملحوظ گردد، باز  جا همين معنای اخير مورد نظر است و اما اگر همه اين
 هم صحيح خواهد بود.

  پس، (2))آشکار و نمايان شد( است.« ظَهرَ»به معنی  «بدَاَ، يبدو»از

   يه . اين اصطلاح در اين محل دارای دو توج«ظاهر الرّأی»يعنی
 باشد: می

مرام هستند، و در باطن و حقيقتاً با تو نيستند و خلاف  اينان ظاهراً با تو همراه و هم -1
 كنند و بلکه با ما هستند. گويی فکر می آن چه تو می

كه بينش عميق به كار ببرند، از تو  اينان بدون تحقيق و با نظر سطحی بدون اين -2
 (3)سطحی است. ظاهری و شان كنند و متابعت تقليد می

پايه و اساسی حضرت به هر تقدير منظورشان اين بود تا ثابت كنند كه آيين آن
 كردند.  تری از وی متابعت میندارد وگرنه، افراد مهم

                                                
 .9/23تفسير قرطبی:   -5/214البحر المحيط:  –همان ـ 1
 .(آيهالمحرر الوجيز )تحت همين  -5/215البحر المحيط:  -9/24ـ تفسير قرطبی: 2
روح المعانی:  -212ـ  17/213تفسير كبير:  -طبی: همانتفسير قرالبحر المحيط: همان. ايضاً ن.ک: ـ 3
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اين بهانه هم چيزی نبود جز دليل حماقت آنان؛ چون در حقيقت پيروان راستين و 
داشتی به  ند كه بدون هيچ چشما هميشه همين فقرا و ناداران بوده انبيا ی اولّيه

 كردند. می شان اطاعتگفتند و  ک میيشان لبّ دعوت

می   بهه  :سو 

گفتند:       بينيمبرايشماوجهبرتريبرخويشنمی!
(1) 

 

 «نوح» زبان خود حضرت های بعد خدواند متعال جواب اين شبهات را از در آيه
 .فرمايد ذكر می

 

       ( ...28) 

 دهد. اول آنان را جواب می ی در اين آيه، شبهه

لی   بههپاسخ به   :شو 

انکار كردند.  وی با آنان در بشريت،را به دليل مساوات «نوح» «ِنبوت»آنان 
مفارقت  و تأكيد اين مطلب كه مساوات در وصف بشريت، مانعبرای اثبات ايشان

نيست، فرمود:« رسالت»و « نبوت»در وصف 

 ... يعنی: اگر من برای نبوت خويش .
لی بر دارای يک دليل روشن و رحمتی بزرگ از جانب پروردگار خويش باشم، و

توانم شما را با وجود  چشم بصيرت شما مُهر كوری زده شده باشد، آيا من می
 توانم!( كراهيت و انکار قلبی، به قبول آن اجبار كنم؟ )هرگز نمی

 سؤال:  يقيناً  «نوح» كه حضرت در حالی  ؛رساند معنای احتمال را می

                                                
تو و پيروانت با اين كه نه در مال و نه در عقل و نه تدبير مصالح بر ما برتری نداريد، چگونه انتظار يعنی: ـ 1

ترين فضل )نبوت( و برای پيروانت فضل دارا بودن بهترين دين و صحت  داريد كه برای تو استحقاق بزرگ
 (. 1/466تفسير بيضاوی:  -17/211تفسير كبير:  -از شما اتباع نماييم؟ )روح المعانیشان را اعتراف و  رویپي
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. علت به ردبُ  به كار می دهد قين میي ی فايدهكه  «اِنَّ»نبیّ بود و برای اين معنا بايد 
 چيست؟ «اِن»كار بردن 

را در اين سخن طبق گمان قوم و استدراج آنان  «انِ»حضرت آن جواب:
 (1)بود. خود قايل به احتمال «ِنبوت»به اين معنا كه در برای اقرار حق به كار برد، نه 

مورد  در    :سه قول وجود دارد 

 ، «رسالت»و  «توحيد»دلايل  -1
 معجزات،  -2
  (2)«.نبوت» -3

مرا  «ِنبوت» خويش استوار ساخته و حقيقت« توحيدِ»يعنی مرا بر  قول اول است.راجح، 
 بر من واضح گردانيده است.

همراه با كتاب و  (3)«نوح»رسالت و نبوت در اين جا ،  منظور از 
 .باشد كه بر ايشان نازل شده است هايی می صحيفه

  کُمْ علَيَْ  فَعُمِ يَتْ     است. نايب فاعل در اين فعل،« كوری»به معنی « عمی»از
   و يا     در  (4)بر شما پوشيده شده است. «رحمت»يا  «بينة»است. يعنی

جا منظور اين است كه شما كافران مانند شخص كوری هستيد كه حقيقت امر  اين
 كنيد.  ح نيست و آن را درک نمیتان واضبرای

به طرف  «هاَ»ضمير    ؟! أنَُلزِْمُكمُُوهَا وَأنَتُمْ لهََا كاَرِهُونَ     و    گردد و  برمی

در « واو»    فرمايد: كار ما  در اين بيان به آنان می حاليه است. حضرت نوح
خداوند متعال و صحت « توحيدِ»به زور  صرفاً دعوت و تبليغ است و هرگز قادر نيستيم

خويش را در قلوب شما جای دهيم. اين كار در قلمرو قدرت خداوند متعال « رسالتِ»

                                                
 .215 ـ 5/216البحر المحيط: ـ 1
 .12/332روح المعانی:   -9/25تفسير قرطبی:  -5/216ر.ک: البحر المحيط: ـ 2
 همان منابع.ـ 3
 همان منابع.ـ 4
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قرار دارد. آری، اگر خودتان عناد و لجاجت را كنار بگذاريد و نظرتان فقط به دلايل 
 بريد. می باشد، حتماً به اين حقايق پی

  

     ( ...29) 

 دوم كفار وجود دارد.  ی ی بعد، جواب شبهه در اين آيه و آيه

م ی  بههپاسخ به   :رو 

گفته بودند كه پيرامون تو را فقط افراد فقير و فرودست اشغال  «نوح»آنان به 
 ايشان كه آنان نه مردِ جنگ هستند و نه مالی در اختيار دارند. و از اند؛ درحالی كرده

خواهد از وی پيروی كنند، بايد اين افراد رذيل را از خودش دور  خواستند كه اگر می
سخن جز مکر و فريب چيزی ديگر نبود؛ زيرا آنان دوست نداشتند به  و البته اين (1)سازد.

شان فقط برای بدگمان كردن مؤمنان نسبت  ايمان بياورند و اين در خواست «نوح»
برای دارد و  ش را محفوظ نگه میا ند متعال پيامبرانبود. اما خداو حضرت به آن

 فرمود:  در پی اين شبهه و تقاضای آنان، اين جواب را به پيامبرش القاٰ    همين او تعالی

                               

 ...  . يعنی: من دنبال اين نيستم كه مال ثروتمندان را به دست بياورم، لذا برای من
كند كه پيروانم ثروتمند باشند يا فقير. مزد من با خداست و بنابراين، من هرگز  فرق نمی

 كنم.  اين افراد مؤمن را از خودم طرد نمی

بود كه  پيامبر اسلاماز « مکهّ»مانند درخواست مشركان  «نوح»اين سخن قوم 
را از  و ... « بلال»، «صهيب»، «عمار»افراد فقيری چون خواستند حضرت از آن

 (2)دوروبرَ خويش براندَ.

كسی را از خود »به معنای « طرَد»اسم فاعل و از    نَا بطَِارِدِ ال ذَِينَ آمَنُواأ آوَمَ 
                                                

 .5/218البحر المحيط:  -9/26تفسير قرطبی:  -3/204بغوی:  تفسير -17/215ـ تفسير كبير: 1

بة( . ايضاً صحيح مسلم: فضائل الصحا53الی  51ی انعام/ آيات )سوره 507الی  505/ 8ن.ک: تبيين الفرقان: ـ 2
عبدالله بن » 36و باب« بلال بن رباح» 27سنن كبرای نسايی: المناقب/ باب  -5/ باب

 ... . -«مسعود
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 اند، از خود نخواهم راند.  است. يعنی: من كسانی را كه ايمان آورده« راندن

اين جمله دليل بر اين موضوع است كه در امَر دعوت و تبليغ بايد شخصی را دوست 
داشته باشد كه در او طلب باشد. دوست داشتن طرفِ دعوت و تعليم به سبب پول يا 

 شهرت وی ناجايز است.

لََقوُ  «م ملاقوا ربّهمِنُّّ لِأ »ف است و تقديراً محذو« لامِ تعليليه»در اين عبارت   رَبِ هِمْ  اإنِ َهُم م ُ

 باشد.  می

دارد؛  در اين سخن علت امتناع از راندن مؤمنان را بيان می «نوح»حضرت 
(، (1)هستند متعال خداوند )مقربان كرد خواهند ملاقات را پروردگارشان آنان فرمايد: می

 لذا امکان ندارد من آنان را از خويش دور سازم.

ی كافرانی كه از ايشان تقاضای طرد آنان را   قام ايمانی مؤمنان، دربارهپس از بيان م
 فرمايد: كرده بودند، می

كُمْ قوَْمًا تَجْهَلوُن َ كِنِِ  أرَاَ شما نسبت به مقام و   كه من به جهالت اما واقعيت اين است  وَل
نيست، و  جايزمؤمنان در نزد خداوند متعال و اين كه چنين كاری )راندن مؤمنان( ی  رتبه

  (2)كاملاً آگاه هستم. تان به ركاكت فکری
 

       ( ...30) 

 ی جواب قبل است.  دنباله

منِ »، يعنی    (3)استفهام در اين جا برای انکار است.  ؟...مِنَ الله  نّ رُ نصُ ن يَ ... مَ 
است. پس، در    «الله». يعنی: طرد مؤمنان موجب خشمِ «ن اخَذِ اللهمِ»يا  «الله عذَاب

نجات دهد؟!  ٰ  تواند مرا از خشم و عذاب او تعالی صورت راندن آنان چه كسی می
 )ظاهر است كه هيچ كس توان چنين كاری را ندارد.(

                                                
 .5/218البحر المحيط:   -12/336لمعانی: روح اـ 1
 .البحر المحيط: همان -9/26تفسير قرطبی: ـ 2
 .12/336روح المعانی: ـ 3
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اين درخواست شما گيريد تا بدانيد كه  آيا پس از اين بيان هم پند نمی ؟!أفََلََ تَذَك َرُونَ 
 )طرد مؤمنان( نادرست است؟!

      ( ...31) 

را بيان فرمود كه برای انکار  «نوح»بر حضرت « قوم نوح»های قبل تنقيد  در آيه
آوردند؛ از جمله از آن پيامبر خدا خواستند كه پيروان  می  ها و كفر خويش بهانه

 كه گفتيم  چنان - هـرا بودند، از اطراف خود براند و البتـالباً مشتمل بر فقودش را كه غـخ
 كار جز مکر و فريب چيزی ديگر نبود.  اين -

گفتند:  دهد كه به ايشان می را جواب می «قوم نوح»تنقيدات ديگری از   در اين آيه
ر پنهانی بدانی در صورت پيامبر بودن بايد خزاين هفت اقليم در اختيارت باشد و يا اخبا

كدام از اين خصوصيات در تو  هيچ كه بدهی و يا  فرشته باشی؛ در حالیو از غيب خبر 
اش تلقين فرمود، همين آيه است و  شود. جوابی كه خداوند متعال به فرستاده يافت نمی

 سوم كفار هم داده شده است. ی در اين جواب، پاسخ به شبهه

می   بههپاسخ به   :سو 

بودند كه نه تو و نه پيروانت دارای مال و مکنت گفته  «نوح»ضرت كافران به ح
 نيستيد و در اين جنبه فضيلتی بر ما نداريد. ايشان در جواب فرمود: 

         ...  .ام كه تمام  يعنی: من اين را به شما نگفته
از شما افضل  ام و به مالا مال ترقی كردهمن هست و من بهای خداوند متعال نزد  خزانه

چه از من تبعيت كنيد، از آن خزاين به شما هم خواهم داد. نه؛ فضل ما از  هستم و چنان
 روی ايمان است.

 فرمايد: و اضافه می

 (1)ام. خبر ندارم و هرگز هم چنين ادعّايی نکرده« غيب»من از   وَلَّ أعَْلمَُ الغَْيْبَ 

                                                
تفسير اند)  ندارم كه مثل شما بگويم مؤمنان همراه من منافق هستند و حقيقتاً ايمان نياوردهـ يعنی: علم غيب 1

عناست: ادعای نبوت و انذار و تبشير كه از من ( و يا بدين م17/216تفسير كبير:  -26ـ  9/27قرطبی: 
 (.12/338)روح المعانی: گويم ها را از روی علم غيب نمی است و من اينصادر شده، به اعلام و وحی الهی 
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اين، جوابِ تنقيد ديگری است كه از جانب قوم بر   ... أعَْيُنُكُمْ  یذِينَ تَزْدَرِ وَلَّ أقَوُلُ للِ َ 
در كه خواستند كسانی  كه قبلاً گذشت آنان می صادر گرديد. چنان «نوح»حضرت 

كنار بروند، ولی آن پيامبر خدا  «نوح»ارزش بودند، از پيرامون  نظرشان حقير و بی
ی ، دربارهتان ی من مثل شما و برای عمل بر خواستهداد و فرمود:  اين تمناّی آنان را به باد

توانم بگويم كه خداوند متعال آنان  آن دسته از مؤمنان كه در نظرتان حقير هستند، نمی
اند، ثواب نخواهد داد؛ زيرا  شان ظاهری است و قلباً ايمان نياورده كه ايمان را به علت اين

ر قلوب آنان از من و شما بهتر خبر دارد. پس، چرا از ايمان و اخلاص موجود د  او
 ؟دانم، بگويم چيزی را كه نمی

    شمردن  كوچک»و « حقير دانستن»به معنای   «ازدراء»و از « افتعال»بر باب

 (1) است؛ برابر است كه حقيقتاً حقير باشد يا خير.« كسی
   .فاعل آن است ،

 بيند. نان را كوچک و حقير میيعنی: چشمان شما آ

المِِي إنِِّ   چيزی را بگويم، از ظالمان خواهم  چنين -فرضاً -چه من چنانيعنی:   إذِاً ل مَِنَ الظ َ
 بود. 

كنايه از اين مطلب است كه آن اشرافِ كافر با تحقير و  «نوح»اين قول حضرت 
 ذليل شمردن مؤمنان، در رديف ظالمان قرار گرفته بودند.

  

 علوم و معارف


ی  ی كريمه جمله               :دليلی ضمناً  [29]هود
متعال و خداوند  بر اين موضوع است كه صاحب تبليغ و تعليم واقعی هميشه جهت رضای

ترين  كوچک پردازد و در اين راستا از هيچ كسی يقی مردم به كوشش میاصلاح حق
پروراند و به همين دليل هنگام بروز مصيبتی از جانب مردم، صبر را  طمعی در دل نمی

                                                
 .1/487شرح الفاظ القرآن:  12/338 روح المعانی:ـ 1
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كه ناراحت شود و بر آنان خشم گيرد، برای هدايت و  سازد و به جای اين پيشه می
ی كامل اين خصوصيات  نمونه بياكند. در ان يابی آنان دست به دعا بلند می راه

در كار دعوت خويش موفقيت داشتند و برعکس، عدم  وجود داشت و به همين دليل
كنيم، همانا طمع و فقدان  تأثيری كه ما امروزه در تبليغ و ارشادهای خود مشاهده می

 خلوص است.

تمايل وافری داشت.  «ابويوسف»نسبت به شاگردش  «ابوحنيفه»حضرت امام 
ی پايينی  در زمان كودكی كه يتيمی بيش نبود و از نظر حسَبَ، رتبه « ويوسفاب»

وقتی  داشت، با حرص فراوان در حلقات درس امام شركت جست. امام اعظم
فراست وآمادگی فطری وی را در امر يادگيری مشاهده نمود، او را تحويل گرفت و 

ان اوايل كار، به مادرش مصارف زندگی او و مادرش را شخصاً بعهده گرفت و درهم
ی وقت، پالوده  روزی فرا خواهد رسيد كه فرزندت نزد خليفه»بشارت داد كه: 

  هارون»در زمان خود در دستگاه خلافت  «ابويوسف»و چنين شد. امام « خورد! می
« الرشيد  هارون»روزی كنار  كنند كه ايشان نقل می (1)منزلت بالايی يافت.« الرشيد

ش ا لبان ای بر اختيار خنده خورد. به ياد سخن استادش افتاد و بی الوده مینشسته بود و پ
را برايش  گويی امام پيش ی ايشان قصه .اش را پرسيد سبب خنده« هارون. »نشست

  (2) تعريف كرد.

به سوی شاگردش، بر مبنای خلوص و  اين اختصاص توجه حضرت امام اعظم
 نه چيزی ديگر.  آمادگی شاگرد در امر تعلمّ دين بود و

دستور داده شد محلیّ برای تدريس فرزندان خليفه اختصاص  «بخاری»به امام 
فرزندان  و حديث را تابع« قرآن»توانم  من نمی»در جواب گفت:  دهد، وليکن ايشان

خليفه نمايم. اگر آنان طالب علم هستند، خودشان بيايند و مثل بقيه در جلسات درس من 

                                                
خطاب « قضات دنياقاضی ال»ی عباسی او را خليفه« هادی»ـ قاضی القضات جهان اسلام گرديد و 1

 .(182ی البدایة والنهایة : حوادث سنهکرد. ) می
وفیات  -182ی  / حوادث سنه1تاریخ ابن الوردی:  -«یعقوب»/ من اسمه 14ـ بخوانید: تاریخ بغداد: 2

 .182ی البدایة والنهایة: حوادث سنه -824الاعیان: ش



 | 417 هود

 

 «حديث را فراگيرند.
 



ی  آيه      :نصّ صريح بر اين مطلب عقيدتی است كه جز  [31]هود
 ندارند. « علم غيب»پيامبرانٰ   خداوند متعال هيچ كس حتیّ

ترين  كوچکگاه از بعضی چيزها كه ديگران  كه انبيا م به يادآوری استلاز
 انبيادادند، وليکن اين به معنای آن نيست كه  خبر مینداشتند،  از آناطلاعی 

تفاوت بسيار « علم الغيب»و « اطلّاع علی الغيب»ی غيب بودند، بلکه در ميان  داننده
اطلاع يافتن از حالات و خبرهای پنهانی منافی با منزلت بندگی نيست، بلکه  (1)هست.

 فرمايد. خداوند متعال به هر كس بخواهد، علومی عطا می
 



 ی با استدلال از آيه  (2)و بعضی ديگر« معتزله»گروهی از          :هود[

ی  كه: در آيه اند. وجه استدلال اين افضل گويند: فرشتگان از پيامبران می [31
ا از خود دهد كه فرشته بودن ر دستور می «نوح»مذكور خداوند متعال به حضرت 

در آن درجه نيست كه با فرشتگان هم رديف باشد  «نوح»نفی نمايد. گويا حضرت 
 ( 3)باشد. بالاتر می ی ملايک از انبيا شود كه درجه و از اين معلوم می

از فرشتگان  اند كه انبيا در مقابل اين گروه، اكثريت قريب به اتفاق علما قايل
ه از ساير پيامبران نيز مقدمّ است. پس در ك «محمد»برتر هستند؛ خصوصاً حضرت 

و ... گرفته تا « ميکاييل»و « جبرييل»از  -هستند، فرشتگانای كه پيامبران رتُبه
 نيستند. -و ساير فرشتگان« حاملان عرش الهی»و « كروّبيان»

                                                

 (.532ٰ   الی 530و  502/ 8الفرقان:  )تبيين تر بخوانيد در سخن ديگر مؤلف اين موضوع را كامل ـ1
 .(33ی  تحت آيه«/ بقره»ی  ، سوره1/289تفسير قرطبی: سنت و شيعه ) بعضی از اهلـ 2
تفسير كبير:  -33ی بقره/ تحت آيه ة، سور289ـ  1/290دلايل اجمالی اين گروه را بخوانيد در تفسير قرطبی: ـ 3

17/216. 
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: فضايل حقيقی نفی اشيای ثلاثه كه در آيه مذكور هست، چنين است ی لهبسط مسأ
 هستند:  روحانی سه چيز

 ( قدرت تامّ. 3( علم تامّ. )2. ))مطلق(( استغنای تامّ 1)

به ٰ   باشند و بنابراين، او تعالی می مسلمّ است كه اين سه صفت، مخصوص خداوند
را از خود نفی  پيامبران خويش دستور داده كه اين هر سه فضيلت منحصر به وی

ای به فرشتگان  ی خويش بهره  «لهقدرت تامه و كام»نمايند. اما چون خداوند متعال از 
فاقد  عنايت فرموده است، در اين جنبه فرشتگان دارای صفتی هستند كه پيامبران

، به اين معنا نيست كه «نوح»از زبان حضرت « ملکيتّ»باشند.پس، نفی  آن می
 فرشتگان ی «قدرت كامله»در واقع نفی « ملَکَيِتّ»، بلکه در اين جا نفی ملايک بالاتراند

باشد، و مسلماً قوتّ جسمانی هرگز دليل بر   در خود هست كه همان قدرت جسمانی می
  (1)برتری نيست.

 



ی  ی مباركه از جمله                           

      :هرچند حقير  شود كه نبايد با اكتفای صرف به ظاهرِ ثابت می  [31]هود
شان قضاوت كرد؛ چون خدواند عليم و خبير به آن چه در قلوب  افراد مؤمن درباره

 بندگانش هست، بهتر خبر دارد.  

نشينی فقير با  ، باديه«زاهر اسلمی»كه يک صحابی به نام  در روايات آمده است
ی خويش مثل شير و پشم  گاه جهت فروش ماحصل فقيرانه ی به ظاهر ناخوشايند ا  قيافه

رسيد و  می «الله رسول»آمد و در آن جا به صحبت  و روغن حيوانی به مدينه می
او را خيلی  كرد. ايشان میحضرت اش را هم تقديم آن هدايای روستايی

روش محصولات خود ايستاده بود داشتند. او روزی در محلیّ از مدينه برای ف دوست می
  از پشت وی را ميان بازوانحضرتگذرش بدانجا افتاد. آن كه پيامبر اكرم

                                                
 (.315ـ  316/ 2در تبيين الفرقان:  ک: بحث ضمنی مؤلف)ايضاً ن..17/216: تفسير كبير: ر.کـ 1
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كرد خود  و تقلاّ می« كن! يماين كيست؟ رها»داد زد:  «زاهر»اش گرفت.  مبارک
ی  است، پشت خود را بر سينه «الله رسول»ی بازوها درآورَدَ. اما وقتی ديد  را از حلقه

 فشرد، فرمود:  در حالی كه به محبت وی را می حضرت آنرت چسباند و حض آن

 ( ) «مَن یشتري هذا العبد؟»

 !« الله ای نامرغوب خواهی يافت يا رسول مرا برده»گفت:  «زاهر»

 فرمودند:  حضرت آن 
(1)

تو را باارزش ساخته است؛ اگرچه در دنيا قيمت نداری. پس قيمت و  ات يعنی ايمان
ی حقيقی انسان به نسب و ظاهر زيبا و مال نيست، بلکه به ايمان به خداوند متعال و  رتبه

 است و بنابراين، در اين قضاوت نبايد ظاهربين بود.ٰ   او تعالی  پيامبران

 چه خوش گفته است:  حافظ شيرازی

 خا كساران جهان را به حقارت منگر
 

 درين گرد سواري باشد كه تو چه دانی 
 

 

 مسايل سلوک و عرفان

: ٰ  قوله تعالی           -  در اين آيه ترديد كسانی
 اند. و كمالات را مقيدّ به شرافت نسبی و غيره كرده« ولايت»هست كه 

مخصوص به شرافت نسبی است؛ چون در آن احکامی وجود دارند كه « نبوتّ»ه البت

                                                
و احمد در  -(4461) 19858، ش«هدیة الاعراب»باب : ـ به روايت عبدالرزاق در مصنّف از انس1

)ارنؤوط گفته: به شرط شیخین  5790ش«/ المزاح»و ابن حبان در صحیح: باب  -12669مسند: ش
و در  903و  902، ش«زاهر بن حرام»ف الزاء/ و بغوی در معجم الصحابة: حر -است(« صحیح»

الْمِزاَحِ لاَ تُردَُّ بهِِ » 81: الشهادات/ بابٰو بیهقی در سنن کبری -3604شرح السنةّ: باب المزاح/ ش
و بزار در مسند: مسند  -329ش«/ المباح المزاح»( و در الآداب: باب 20961)21704، ش...«الشَّهَادَةُ 

 و ... -و طبرانی -6922/ شانس



|  420   

 ( 1)اند. «نبوتّ»مخصوص به 

: ٰ  قوله تعالی           -  در اين آيه اشاره هست كه منکر و
ز ايشان رسد و ا باقی است، از اهل الله به وی فيض نمی اش معترض، تا انکار و اعتراض

 (2)تواند فايده برگيرد. نمی

: ٰ  قوله تعالی           -  از اين آيه معلوم شد كه مشايخ هم
بايد بدون توقعّ متاعِ دنيوی، مردم را ارشاد كنند و برای مشايخِ مقتدا خواستن كمک 

 ( 3)مالی در امور دين هم در بعضی موارد نامناسب است.

: ٰ  قوله تعالی               -  اين آيه دلالت بر آن دارد كه
اعراض نکند؛ مريد هم بر شيخ حقوقی دارد و آن اين كه شيخ از مريد كردن و ارشاد او 

هم  ٰ   شوند، الله  می الله نان متوجه الی آ  اعتدالی در نظر آيد؛ چون وقتی اگرچه از او بی
 خواهد بود.ٰ    «الله»گردد. بنابراين، اعراض از آنان، اعراض از  می شان متوجه

 : ٰ  قوله تعالی           -  در اين آيه تصريح هست كه
از ديگران در ضروريات بشريه  اش صاحب كشف و كرامات بودنِ شيخ و ممتاز بودن

 (4)، ضروری است.«عمل»و « علم»بودن وی به لازم نيست؛ اماّ متصف 

            

مابهكنىچهوعدهمىپسبيارآن؛ىماراپسبسياركردىمكابره،مكابرهكردىباما!اىنوح»:گفتند


        

راستگويانهستى از »:گفت ● !«اگر آنرا ايننيستكه جز ربخدا میشما آورد خواهدباگر


                                                
 .12/382روح المعانی:  -5/44بيان القرآن: ـ 1

 .همانـ 2

 .5/45بيان القرآن: ـ 3

 .5/45بيان القرآن:  - 12/382روح المعانی: ـ 4
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عاجزكنندهنيستيد ن● وشما نصيحتمناگردهدمىوسود را خواهمكهنصيحتكنمبشما

       

كه باشد خواسته خدا اگر را كندشما به.راشماگمراه و شما پرودگار اواوست سوى


       

 ،امقرآنرااگرافترابسته:بگو؟!قرآنراافترابستهاست:گويندآيامى(!محمداي)● «يدشوبازگردانيدهمى


        

●تعلقمپسبرمناستگناهمنومنازگناهكردنشمابی
 

 است. «نوح»حضرت   ی قصه ی ادامه
 

به پيامبری مبعوث  «نوح»كه حضرت  های قبل بيان شد كه بعد از اين در آيه 
دعوت داد، جز تعداد « توحيد»سال( قوم خود را به  950گرديد و مدتی بسيار طولانی)

زودند. اماّ اف اندكی از آنان ايمان نياوردند و كافران هر روز به آزار و اذيت ايشان می
فرمايد كه  كردند. در اين آيات اسبابی را بيان می در هر حال صبر می حضرت آن

را فراهم آورد. آنان در حقيقت خود خواهان عذاب شدند و « قوم نوح»مقدمات عذاب 
آورد و وقت عذاب  از طرفی خداوند متعال نيز اعلان نمود كه ديگر كسی ايمان نمی

 همين رو به پيامبرش دستور داد كشتی بسازد.   آنان فرا رسيده است و از
 

 تفسير و تبيين
 

    ( ...32) 
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را فراهم آورد، بيان  «قوم نوح»در اين آيه يکی از آن اسبابی كه مقدمات عذاب 
 شود. می

 «نوح»كه حضرت  است. پس از اين «م نوحقو»اين، سخن   ا ...نَ لتَ ادَ د جَ قَ  وحُ ا نُيَ ... 
 كه در برابر دلايل او های آنان را كاملاً جواب داد؛ به طوری تمام شبهات و بهانه

حضرت  چيزی برای گفتن نداشتند، اين سخن را اظهار كردند. در يکی از روزها كه آن
وهی به گر -در بستر افتاده بودندكه ايشان به طوری -را زياد كتک زده بودند 

های مختلف  ای نوح! مدتی طولانی است كه با ما به طريقه»نزد وی آمدند و گفتند: 
و  كردی ای. حالا بحث را بگذار و چيزی كه به آن ما را تهديد می مجادله و بحث كرده

كند، بياور؛ اگر  تان می آيد و هلاک گفتی كه در صورت عبادت غيرالله، عذاب می می
 «كشت! ت راست می گويی؛ و الا تو را خواهيم ا واقعاً در اين گفته

      طناب را محکم « جدلتُ الحبل»نزد بعضی از « جدل»است و « جدَلَ»از(
بافتم( مأخوذ است. مجادله را از اين رو كه هر يک از طرفين برای اثبات قول خود دليل 

كه يکی از  (1)«اجدل»اند.  گذاری كرده سازد، به اين نام نام آورد و آن را محکم می می
  (2)های شاهين است نيز، از همين ماده است. نام

سعی و »مأخوذ است؛ به معنی « جدال»از برگرفته شده از « جدل»ای ديگر  نزد عده
 (3)«.تلاش هريک از دو طرف در كشتی گرفتن

در  «اکِثار»  فَأكَْثَرْتَ جِدَالنََا    ا است: يکی به اعتبار مدت؛ به دو معن
و ديگری به اعتبار «. پس از شروع مجادله، آن را تا مدت طولانی ادامه دادی»يعنی: 

 (4)«پس از انجام يک نوع مجادله، به نوع ديگری پرداختی.»انواع مجادله؛ بدين معنا: 

ادِقِيَ  آفَأتْنَِا بمَِا تعَِدُنَ منظور از   إنِ كنُتَ مِنَ الص َ   عذاب معجّل است. چون ،
، «سواع»، «ودّ»های  به آنان گفته بود كه در صورت عبادت بت «نوح»حضرت  

                                                
  .«قوی البنيه»يا « تيزپرواز»يعنی ـ 1

  .12/340روح المعانی:  -9/28تفسير قرطبی: ـ 2

  .12/341ـ روح المعانی: 3

  .3/460تفسير مظهری:  -12/341ح المعانی: رو -1/467ـ تفسير بيضاوی: 4
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تان خواهد آمد! و اين چنين آنان را از  ، عذاب به سراغ«نسر»و « يعوق»، «يغوث»
 عذاب الهی ترسانده بود.

 

     ( ...33)  

، در  است. مرجع ضمير«نوح»جواب حضرت اين،   إِن شَاءَ أتِْيكُم بهِِ اللهُ إنِ مََا يَ ... 
 ی او فقط انِذار است، نه  به قومش متذكر شد كه وظيفهحضرت است. آن

 آورد. باشد، عذاب را می آوردن عذاب و اگر خواستِ خداوند

را عاجز كنيد و از وقوع عذاب جلوگيری  ٰ  توانيد اوتعالی و شما نمی  نَ بمُِعْجِزِيْ  تُمْ وَمَا أنَْ 
 و يا از آن فرار كنيد.

 

   ( ...34) 

انِ کان اللهُ یرید انَ یُّغویکم فَانِ اَردتُّ انَ انَصحَ » گونه است: تقدير آيه اين  وَلّيَنفَعُکُم نُصحِِ ...

اين است: اگر خواست خداوند متعال اين باشد كه  و مفهوم آيه «لکُم، لاینفعُکُم نُصحی.
تان بيايد، ديگر نصيحت  عذاب به سراغ ی آن شما بر گمراهی خودتان بمانيد و در نتيجه

ای  سوزی من برای ايمان آوردن و رستگار شدن شما از عذاب الهی، فايده و دل
ريد و از نقصان دربرنخواهد داشت. منظور اين است كه تا خودتان نخواهيد فايده برگي

 سوزی من كاری ساخته نيست. نجات يابيد، تنها از نصيحت و دل

است كه خالق و مالک امر شماست و شما مملوک  ٰ  يعنی او وَإلِيَْهِ تُرْجَعُونَ  هُوَ رَب ُكُمْ 
 شويد. برگردانيده میٰ   اوييد و به سوی او تعالی

      صورت عدم ادای حقوق اللهكه در  تهديد است به اين  ٰ در ،
 قيامت مجازات خواهيد شد.

 

   ( ...35) 

 در مورد اين آيه كه مربوط به چه كسانی است، دو نظريه وجود دارد: 
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است و « قوم نوح» ی وط به قصهـمرب «ابن عباس»ول حضرت ـطبق ق -1
ی  جمله    سخن آنان است. طبق اين قول حکايت  به معنای

در  مرجع ضميرو  «بلَ»    باشد.  می« رسالت» و كتاب و ادعای« توحيد»اعلان
است كه  «نوح»پس، طبق اين تفسير، آيه مبينّ اعتراض ديگری از قوم بر حضرت 

شود، افترا و  یكه از طرف او مطرح م  «رسالت»و ادعای « توحيد»گفتند موضوع  می
 خودساخته است و حقيقت ندارد. 

را  «محمدّ»گويد: اين آيه سخن منکران زمان حضرت  می «مقاتل»امام  -2
گويد.  طبق اين توجيه،  بازمی   و مرجع ضمير  «هلَ»به معنی    ،«و « قرآن

 (1)شود. است كه در آن بيان می «نوح»ی حضرت  خصوصاً قصه

 (2)اجح، قول اول است.ر

يْتُهُ فَعَليَ َ إِجْرَا كند كه در  ، امر می «نوح»خداوند متعال به پيامبرش،   میقُلْ إِن افْتَََ
من دروغ و افترا است و من حقيقتاً از « رسالت»جواب آنان بگويد: اگر فرضاً ادعای 

 اش تکبجانب خداوند متعال رسالت ندارم، پس اين جرمی كه من كسب كرده و مر
 ام، به ضرر خودم تمام خواهد شد )و شما از آن بریءُ الذمهّ هستيد(. شده

   گويند:  می است. در عربی (3)«اكتساب المحظور»به معنی « جرُم» ی از ماده
 .«اکتسبتُ المحظور»يعنی: « اجرمتُ»

م َا تُجْرِمُونَ  گر اين اتهام شما )نسبت كردن ی جواب است. يعنی: و ا دنباله  وَأنََا بَرِيءٌ مِ 
تان بریء الذمهّ هستم و ضرر اين گناه به  افترا به من( دروغ است، من از اين جرم و گناه

 (4)گردد. خودتان برمی
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 -ی اهل حق با اهل باطل  اند كه مجادله ی كريمه علما استدلال كرده علما از اين آيه
ی  ی مجادله واقعه« قرآن كريم»جايز است. در  -ی معانده نرسد كه به درجه  وقتی

 با فرعونيان در چند جا به تفصيل ذكر شده است.  ٰ«   موسی»حضرت 

با  «امام اعظم»ی  روش سلف و ساير علما در هر زمان چنين بوده است. مجادله
داشتند،  آن زمان فروغ و ... كه« دهريه»و « جهميه»، «كراميه»، «سباييه»، «معتزله»های    فرقه

الديّن  معين»نيز در مناظره شهرت داشت. حضرت خواجه  «شافعی»مشهور است. امام 
و  «عبدالعزيز دهلوی»كرد. مناظرات شاه  با كرامات خويش مناظره می «اجميری

الله  رحمت»و مولانا  «محمد قاسم نانوتوی»مثل مولانا « ديوبند»مناظرات علمای 
 معروف و مشهوراند. «كفايت الله»فتی و م «كيرانوی

ی بسيار زيادی داريم كه از  های باطل، نمونه دينان وفرقه ی علما و اوليا با بی از مناظره
قلمرو شمارش بيرون هستند. البته، اهل حق نبايد خودشان خواهان مجادله باشند، بلکه 

عوت نمايند و آن وقت در صورتی مجادله كنند كه اهل باطل خود آنان را به اين كار د
 واجب خواهد شد. ٰ    اين كار نه تنها جايز كه حتی

 

     

پس؛كهمؤمنشدهاستسوىنوحكهايماننخواهدآوردازقومتومگرآنووحىفرستادهشدبه


                

مخ بهسببآنـاندوه مىـچور ●دـكردنه كشـسبو بـاز تىرا مـديه فـدگاه به و رمانماـا


            


ساختنوحكشتىراومى●نداگانغرقشدآنانهرآيينه.كهستمكردندىآنانمندربارهخنمگوباوس


         


كنيداگرمسخرهمى:گفتنوح.كردندباوىتمسخرمى،گذشتبرآنكشتىجماعتىازقوماووهرگاهمى 
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را  راخواهيددانستآنو ● كنيدكهشمامسخرهمىچنان؛پسهرآيينهمامسخرهخواهيمكردشمارا،ما


    


كهآمدفرمانماآنگاهتا●عذابىكهرسواكندشوفرودآيدبروىعقوبتىدايمآيدبرويمیكه

            


كهراوبرداراهلخودرامگرآن )نروماده(دركشتىازهرجنسدوتنبردار:وجوشيدتنوروگفتيم


           

برد و وىقضا بر مسلمانانرااسبقتكرده اندكى.ر وىمگر با نياوردند ايمان گفت●و :)نوح( و
 

           


 ● مهرباناستوآمرزندهمنهرآيينهپروردگار.اشوايستادنآننامخداستروانشدنبه؛سوارشويددركشتى


         


مى كشتى آن كوهو مانند موجى در را ايشان رابرد خود پسر نوح داد آواز و در-ها او و


           


پناهخواهمگرفتمن»:گفت●«سوارشوباماوباكافرانمباش!پسرکمناي»كه:-اىبودكرانه


             


مگر؛خدانيستامروزازعذابايدارندههيچنگاه»:نوحگفت.«مراازآبداردمیبهسوىكوهىكهنگاه


            

:وگفتهشد●شدازغرقشدگان]پسرنوح[وآندووحائلشدموجميان.«خدارحمكردهبروىكهآن


             


وكمكردهشدآبوبهانجامرسانيدهشدكار.«بازمان!دراواىآسمانرآبخوفروبَ!زميناي»
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●«ر!قومستمكابرايهلاكتباد»:وقرارگرفتكشتىبركوهجودىوگفتهشد


 ه از پيامبری حضرتـد؛ در گذشتـباش می «نوح»ت ی حضر ی قصه اين، تتمه
و   بازی از دعوت و تبليغ ايشان گرفته تا لج -كه به دنبال داشت با پيامدهايی «نوح»

مورد قوم وی و بالآخره از اسبابی كه مقدمات عذاب را برای آنان  های بی تراشی بهانه
 است. ماجرا بيان گرديده سخن گفته شد و اكنون در اين آيات، قسمت پايانی -رقم زد

 

 تفسير و تبيين

 

        ( ...36) 

گرديد، را  « قوم نوح»ساز عذاب بر خداوند متعال در اين آيه سبب دومی كه زمينه
 به پيامبرش وحی فرمود و اعلام كرد: ٰ    كند؛ او تعالی بيان می

اند،  ديگر جز افرادی كه تا اين وقت ايمان آورده ... مِن قوَْمِكَ إلِّ َ مَن قَدْ آمَنَ  لنَ يؤُْمِنَ  ...
 .آورد كسی از قوم تو ايمان نمی

 آنان دعای بد كرد.  در حقنيز «نوح»به دنبال اين اعلان، حضرت 
 

 

سعی و كوشش خود را به كار برد  برای ارشاد مردم خود نهايت «نوح»حضرت 
و در اين راه زحمات و مشقات بسياری را با صبر پيامبرانه پذيرا شد و از تحمل آزار و 

ترين ابايی نداشت و با اين وصف هرگز در  ترحمّ قوم كوچک جفاهای گوناگون و بی
ع نزد سال( با همين وض 950آنان برنيامد و بلکه تا ساليان مديد ) برایصدد دعای بدَ 

آنان ماند. اصولاً هيچ پيامبری تا آن هنگام كه درمورد قوم خود يقين نداشته باشد كه 
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شان هرگز طلوع نخواهد كرد؛ عليه  ی هدايت كه ستاره پذيراند يا اين آيا واقعاً هدايت
نيز در پی چنين كاری نبود و بلکه امُيد  «نوح»كند. حضرت آنان دعای بدَ نمی

شان هدايت يابند.  ی آورند، شايد اولاد و نسل آينده ن ايمان نمیداشت كه اگر خودشا
در جايی مشغول استراحت بود، بعضی از  كه روزی از روزها كه ايشان تا آن 

مشركان به كودكان خويش اجازه دادند با سنگ و يا چوب وی را هدف قرار دهند و 
ورد اذيت و جفای طريق م بدين  «نوح»آلود سازند! حضرت  او را مجروح و خون

ای  ی قوم قرار گرفت؛ آن هم به دست كسانی كه در ذهنش اميدوار آينده ناجوانمردانه
شان بود. بدين ترتيب در آن ماجرا آخرين امُيد وی نيز نقش بر آب شد و به  خوب برای

و سرنوشت ناچار دست به درگاه خداوند متعال برداشت و خواست حقيقت حال 
يافت يا در گمراهی خواهند ماند؟ در جواب  آيا هدايت خواهند ش را بداند كها مردم

متيقنّ گرديد كه ديگر كار از  «نوح»های مذكور نازل شد و حضرت  اين دعُا، آيه
 (1)كار گذشته و امُيدی به ايمان و هدايت آنان نيست؛ لذا عليه آنان دعُا نمود.

  فَلََ تَبْتَئِسْ بمَِا كاَنوُا يَفْعَلوُنَ     بأس» ی و از ماده« ابتئاس»، از «افتعال»بر باب »
يعنی:   جا در اين«. شدن كسی به رسيدن يک خبرناراحت »است. يعنی 

 آمده است: « ابوعبيده»كه در شعر   است. چنان«( غمگين مباش)»« فلَاتحزن»

ـــ ــد کریم ان ناعــم البـالما یقسم الله اقبل غيرمبتئس به        وأقع
(2) 

 است. «غير حزين»به معنی  «غيرمبتئس»كه در اين جا 

فرود  «نوح»كه اين وحی بر  فرمايد: وقتی می «عبدالله بن عباس»حضرت 
آمد، مطمئن شد كه ديگر كسی از قومش ايمان نخواهد آورد و گرويدگان به وی فقط 

كه تا آن موقع به  «نوح» همان كسانی هستند كه قبلاً ايمان آورده بودند. حضرت
اميد ايمان آنان صبر كرده بود، پس از نزول اين آيه، دست به دعا برداشت و از خداوند 
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ی  سوره»در  «نوح»اين دعای حضرت  (1)متعال خواست تا كفاّر را از زمين بردارد.
 است: آمدهبا اين الفاظ قدسی « نوح

                            

             كسازكافـرانرابرپروردگارا!هيـچ: [27و  26وح:  ]ن

وفرزندانشونداتمیموجبفسادبندگان،رويزمينزندهمگذاركهاگرآنانرابهحالخودبگذاري

  .كنندفاجروكافرپيدامی

را فرستاد تا به وی  «جبرييل»خداوند متعال اين دعای وی را مستجاب نمود و 
   بگويد: 

؟ فرمود:  «نوح»چرا خداوند متعال به حضرت  سؤال:

ن وی قدرت ظاهری ندارد و ديد آيي كه می از اين «نوح»حضرت  جواب اول:
بود.   بلندتر از شوكت دين او است، طبعاً محزون گرديدهدر مقابل، قدرت قومش بسی 

خداوند متعال فرمود از اين بابت غمگين مباش؛ زيرا در حقيقت نزد خداوند متعال دين 
 ارزد؛ اگرچه تعداد تو عزيزتر از هر چيز است و جلال و قدرت پوشالی آنان به هيچ نمی

 (2)متمسکّان به آن بيشتر باشند.

از كردار و حركات آنان ترس داشت؛ و از اين رو  «نوح»حضرت  جواب دوم:
خداوند متعال وی را مخاطب نمود كه: از رفتار و سکنات اينان غم به دل راه مده كه من 

 سازم. خود آنان را نابود و از تو دور می
 

    ( ...37)   

دستور داد كشتی بزرگی  «نوح»به پيامبرش  «جبرييل»خداوند متعال توسط 
شود، خود و  ی آن از عذابی كه به صورت باران فراگير نازل می بسازد و به وسيله

شد،  كه در زمين برای اولّين بار كشتی ساخته می اش را نجات دهد. از آن جايی پيروان

                                                
 (. 12/345روح المعانی:  -3/327به روايت اسحاق بن بشر و ابن عساكر )درّ منثور: ـ 1
 . 17/222تفسير كبير: ـ 2
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شد  طرز ساختن آن را مرحله به مرحله ياد آور می «نوح»ت به حضر «جبريل»
ی كشتی  بدنه كه ساختمان كشتی كامل گرديد. بعد از آن نوبت به قيراندود كردن تا آن 

 «نوح»ها به داخل كشتی سرايت نکند. حضرت چوب  آب از شکاف رسيد تافرا
ای است و از كجا به دست  ادهّدانست قير چه نوع م قادر نبود قير فراهم نمايد و اصلاً نمی

وی را راهنمايی نمود تا زمين را حفر و از اعماق آن قير استخراج  «جبرييل»آيد.  می
را « كوفه»و « بغداد»بود كه اكنون « بابل»، «نوح»نمايد. سرزمين حضرت 

كه كشتی   مروی است: جايی « ٰ   علی مرتضی»دربرگرفته است. از حضرت 
به هر ( 1)آب فواره كرده است، اكنون مسجد كوفه است.« تنور» بنا شده و از «نوح»

شناسان و مهندسان فن مسلمّ است، در اين نطقه از زمين نفت به  كه نزد زمين حال چنان
 آيد.  شود و قير هم از نفت به دست می وفور يافت می

 

در  «عين»مرُاد از   وَاصْنَعِ الفُْلكَْ بِأعَْيُنِنَا وَوَحْيِنَا    چشم جارحه نيست، بلکه ،
يعنی درحالی كه ما به كار تو «. تحت نظر ما كشتی را درست كن»منظور اين است كه 

 نظارت تام داريم، كشتی را طبق راهنمايی و فرمان ما بساز.
غْرَقوُنَ  فِی  وَلَّ تُخَاطِبْنَِ  از سفارش برای آنان خدواند متعال پيامبرش را   ال ذَِينَ ظَلمَُوا إنِ َهُم م ُ

عليه قومش دعا  «نوح»كه حضرت  بازداشت. مبنای نهی مذكور اين بود كه وقتی
ی قطعی خود را كه انزال عذاب سرتاسری بود، به وی خبر داد.  فيصله  كرد، خداوند

هم بودند. خداوند متعال در اين «نوح»در ميان كافران، زن و يکی از پسران خود 
متوجه ساخت كه عذاب، زن و فرزندش را كه بر كفر بودند، نيز كلام ضمناً او را 

گيرد و او بنابر شفقت پدری خويش نبايد برای آنان طلب نجات كند و بايد  دربرمی
ی انسانی و پدری خودش را در اين حادثه مهار سازد؛ زيرا آنان در  سعی نمايد عاطفه

 . گان بودند شوند علم الهی از زمره ظالمان و غرق

      :مرا به فرياد و زاری مخاطب قرار مده!»يعنی » 

                                                
و ابو الشيخ )در منثور:  -و ابن منذر -11710، ش269ـ 5/270اتم در تفسير: ـ به روايت ابن ابی ح1

 (. 328ـ  3/329
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  ( ...38)  

آسمانی،  های مستقيم به فرمان الهی و تحت نظارت و راهنمايی «نوح»حضرت 
  شروع به ساختن كشتی نمود. اما قومش او را به اين كارش مسخره نمودند.

در جواب تمسخرهای قوم  «نوح»حضرت  نكُمْ كمََا تَسْخَرُونَ فإَِن َا نَسْخَرُ مِ  ...
 گفت: بالآخره روزی ما هم شما را مسخره خواهيم كرد!می

يکی از پيامبران خداوند متعال و خصوصاً از انبيای ، «نوح»حضرت  سؤال:
اولوالعزم بود و مسخره كردن از شأن انبيا بعيد است؛ زيرا تمسخر از صفات و عادات 

گويد:  جا می در اين«نوح»حضرت اهلان است. پس، چگونه ج       

        :...  ؟ ...ما نیز شما را مسخره خواهیم كرد 
  « الله»و هر صفتِ به ظاهر نامطلوبِ ديگری منسوب به « مسخره»وقتی فعل  جواب:

است كه معنای جزاء الاعَمال را خواهد « صنعت و صفت تقابل»ای و رسول باشد، بر مبن
ذكر كردن لفظی در جواب طرف مقابل كه »عبارت است از: « صفت تقابل»داشت. 

تر: اگر در  و به سخن ساده« عين لفظ خود او باشد، اما به معنايی ديگر و فقط برای تقابل.
عنای ديگری از آن جملات مورد پاسخ به كسی عين الفاظ او تکرار شوند؛ در حالی م

، به «نوح»ی حضرت  نام دارد. در اين آيه هم مسخره« صفت تقابل»نظر باشد، 
كه « كفار ی جزای مسخره»نيست، بلکه برای بيان مفهوم « مسخره»ی  معنای لفظی كلمه

قبل از آن ذكر شده، اين لفظ به كار رفته است. يعنی: حالا ما تمسخرهای شما را 
 ، ولی ما پاداش آن را به شما نشان خواهيم داد.بينيم می

ای  به كار رفته است. مثلاً در آيه« كريم قرآن»در جاهای متعددی از « صنعت تقابل»
خوانيم:  می             :ی دوم كه از طرف «سيئة». كه در آن [40]شوری

 (1)باشد. يست، بلکه جزای عمل میخداوند متعال است، به معنای اصلی آن ن
 

                                                
ی  مثل آيه همچنينـ 1                          :و  (15)بقره. ... 
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      ( ...39) 

  عذابٌ ي ُخزِيهِ  مَن يَأتِْيهِ فَسَوفَ تَعلمَُونَ   و در محل  است («الََّذی»موصوله )به معنای
تی در را به سبب اشتغال به ساختن كش «نوح»آنان، حضرت  (1)نصب قرار دارد.

در اين  (2)نمودند. اش می كردند و به همين جهت هم مسخره عذاب و مشقت تصور می
گويد: پس از آن كه من را در ساختن كشتی در  به آنان می «نوح»جا حضرت 

دهيد، خواهيد دانست آن كس را كه  كنيد و مورد مسخره قرار می عذاب تصور می
 كند!  آيد و رسوايش می اش می عذاب به سراغ

فاعلِ    ، باشد. است و مراد از عذاب، غرق شدن در طوفان می 

قِيمٌ  منظور از اين عذاب كه «. عذاب دايم»يعنی    وَيَحِل ُ علَيَْهِ عذََابٌ م ُ
  (3)است. ماندند، عذاب اخُروی هميشه در آن میآنان برای 

  

ستور و با نصرت خداوند متعال ساخت كشتی بزرگ را به د «نوح»حضرت 
گز،  360گز، طول و 600عليرغم تمسخرهای قومش تمام نمود. اين كشتی حدود

  (4)عرض داشت.

خاص در نظر  ای ی بزرگ بود و هر طبقه برای دسته دارای سه طبقه «كشتی نوح»
و ساير «نوح»ها يعنی حضرت  ی فوقانی مخصوص انسان گرفته شده بود. طبقه

 (5)نيز در همان طبقه قرار داده شد. «آدم»مؤمنان بود و جسد مبارک حضرت 

                                                
 .378 ـ 2/379  كشاف: -3/43تفسير ابوسعود:  -224ـ  17/225تفسير كبير: ـ 1
 . 17/224تفسير كبير:ـ 2
 .12/349روح المعانی:  -5/222البحر المحيط:  -9/33قرطبی: ـ تفسير 3
كثير در  و به تقل ابن  -11690، ش 39و  38، تحت آيات 5/267ابی حاتم در تفسير از حسن:  به روايت ابن ـ4

و علامه  ه امام رازیدر اين مورد سخنان مختلفی نقل شده است و اما چنان كتفسير از حسن. )
 خوض و بحث در اين گونه موارد ضروری نيست(.اند،  تذكر داده آلوسی

 .17/223 تفسير كبير: – 12/351  روح المعانی: ـ5
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و  (1)گويی كـرده بود ی عظيم را پيش در زمان خـود اين حادثه «آدم»)حضرت 
طور كرده بود كه در آن موقع جسد ايشان را در كشتی قرار دهند. اين وصيت به وصيت 

كه طوفان  و پس از آن  (2).ايشان چنين كردندرسيده بود و  «نوح»حضرت  متوارث به
ی  به خاک سپردند.( طبقه« مکرمه ی مکه»پايان يافت، آن را در جای اصلی خود يعنی 

ی  ميانی، برای نگهداری يک جفت از هر نوع گياه و درخت و انبار آذوقه و طبقه
گانه را  ت سهبعضی، ترتيب سرنشينان اين طبقا (3)يافت. برای حيوانات اختصاص پايينی،

 (4)اند. طوری ديگر گفته

ای  اند كه طول مدت ساختن كشتی شش ماه بود و عده قايل  بعضی از صحابه
ابن حضرت  است.اند و از بعضی چهل سال و ... هم روايت شده  ديگر دو سال گفته

و كسانی ديگر در اين مورد اختلاف نظر  «مجاهد»و از تابعين،  «عباس»
 (5)دارند.

 

      ( ...40) 

كه كشتی ساخته شد و امرِ  برای غايت است. يعنی: تا آن  اين   حَتّ َ  إذِاَ جَاءَ أمَْرُنَا
 ما فرارسيد. 

كشتی آماده شد و هر كس در جای مخصوص خودش قرار گرفت، طوفان   وقتی
 موعود آغاز گرديد.

زد  بيرون می« تنور»بود؛ يعنی اول آب از « فوران تنور»علامت آغاز طوفان،   ن ُورُ وَفاَرَ الت َ 
و چنين شد. به زمين هم دستور داده شد آب بيرون دهد و آسمان نيز به فرمان الهی 

                                                
 «.قصتا الخضر و الياس»، 1/479: البدایة والنهّایةـ 1
ا ن، ک: روح المعانی: . ايض(3/330درّ منثور: ) از عذا و ضحاکـ به روايت ابن عساكر و اسحاق بن بشر 2

12/351 
 .5/223ـ البحر المحيط: 3
 -9/32تفسير قرطبی:  -18203، ش 7/47تفسير طبری:  -، تحت همين آيه3/208: بغویـ ر.ک: تفسير 4

 .3/45تفسير ابو سعود: 
 .17/223تفسير كبير:  -3/328در منثور:  -12/348روح المعانی: -9/31طبی: ـ ر.ک: تفسير قر5
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 باريدن گرفت. 

  است.« به جوش آمدن چيزی»يعنی  «فار، يفور» از 

ی  درباره  قرار:  ی ارايه شده است؛ بدينتوجيهات مختلف 

كه در عربی يکی از معانی آن  (1)است «وجه الارَض» ،«تنور»منظور از : توجيهاول
از تمام روی زمين و حتی  و بلکه بدين معناست كه و يک تنور خاصّ مراد نيست باشد می

  (2)هايی آب جوشيدن گرفت. از تنورها هم مثل چشمه

قايلان اين توجيه  (3)گويند. )بلندترين مکان( می «الامكنة  اعلی» به« تنور: »توجيهدومّ
 ای به جوشش و فوران درآورد تا همه ببينند. گويند: خداوند متعال آب را در تپه می

گويند و در  می« فجر»به « تنور»مروی است كه  «علی»: از حضرت توجيهسومّ
كه فجر طلوع نمايد،  د كه وقتیيعنی خداوند متعال فرمو ( 4)اين جا همين معنا مراد است.

 گردد. آب ظاهر می

چهارم كه در اصطلاح  )سختی عذاب( است؛ چنان «شدةّ العذاب»: منظور، توجيه
 ( 5)كنند. تعبير می« فار التنور»عرب، سختی جنگ و عذاب را به 

ازمنظور  توجيهپنجم:   باشد كه در آن نان  می در اين آيه، همين تنور حقيقی
های ديگر مثل  فارسی و بلوچی هم است  و مصطلح زبان عربی و بعضی زبان (6)پزند می

                                                
، 38ـ  7/39طبری در تفسير: )به روايت  مروی است و عکرمه ، ضحاکباسـ از ابن ع1

منصور در سنن: و سعيد بن  -و ابوالشيخ -11712، ش 5/270حاتم:  و ابن ابی -18161الی  18158ش
 (.3/329.ک: الدرّ المنثور: . ايضاً ن1034تفسير/ ش

 .2/445ابن كثير:  ـ تفسير2
و  -18168و  18167، ش 7/39 طبری در تفسير:)به روايت  استمروی  و قتاده ـ از ابن عباس3

ن.ک: الدرّ المنثور:  و عبد بن حميد. ايضاً  -و ابوالشيخ  -11714، ش 5/270 حاتم در تفسير: ابن ابی
3/329.) 

، 5/270ابی حاتم در تفسير: و ابن   -18166الی  18162، ش 7/39: تفسير طبری درـ به روايت 4
 (.3/329)الدرّ المنثور: و ابن منذر -و ابو الشيخ -در سنن: تفسيربن منصور  و سعيد  -11711ش

 .350ـ  12/351روح المعانی:  -5/222المحيط: البحر  -225ـ  17/226ـ تفسير كبير: 5
تفسير كبير:  -5/222المحيط: البحر  -33ـ  9/34طبی: تفسير قر بنگريد در: ی اين اقوال را  ـ مجموعه 6

 تفسير اللبّاب)تحت همين آيه(. -350ـ  12/351روح المعانی:  -225ـ  17/226
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 (1)و قول صحيح در اين خصوص همين است.

  ( 2) قرار داشت. «نوح»ی حضرت  اين تنور در خانه

در مورد  «علی»از حضرت    سؤال شد؛ فرمودند: آن تنور در محل
قوم »گفتيم كه آبادی  (3)بود. -نزديکی آن قرار داشت كه منزل ايشان در -مسجد كوفه 

 كنونی در آن قرار دارند.« عراقِ»در سرزمينی بود كه اينک بعضی از شهرهای « نوح
ثْنَيِْ  قُلنَْا احْمِلْ فِيهَا ضمير در   مِن كلٍُ  زَوْجَيِْ ا    به    :راجع است و  [38]هود

 است، ضميرش مؤنث آورده شده است. «فينةس»به معنای  «فلُك»چون 
 -اش نر و ماده -دستور داد كه از هر جنس، دو عدد حضرت خداوند متعال به آن
 را در كشتی سوار كند.

        عام است بر تمام حيواناتی كه برای انسان قابل استفاده
 شوند. تاً بدون جفت نر و ماده پيدا نمیتوانند در آب زندگی كنند و عاد هستند و نمی

؛ چون طوفان تا شش ماه ( 4)نزد برخی از مفسران به حمل درختان هم دستور داده شد
رفت و هيچ  كرد و ظاهر است كه در اين مدت طولانی همه چيز از بين می ادامه پيدا می
  ماند. چيز باقی نمی

و گياهان كار مشکلی نبود؛ آوری اين همه حيوانات  لازم به گفتن است كه جمع
ی حضرت  ها واقعاً مشکل است، بر عهده زيرا انجام تمام اين كارها كه بعضی از آن

نبود و بلکه در اين كار فرشتگان دخالت داشتند و مسلمّاً يک فرشته به  «نوح»

                                                
تفسير  -17/226تفسير كبير:  -40ـ  7/41طبری:  تفسير -3/209تفسير بغوی:  -5/222ط: ـ البحر المحي 1

 اللبّاب)تحت همين آيه(.
 و -11717، ش موقوفاَاز عطا و 11716ش  ،5/270: ابن عباس زـ به روايت ابن ابی حاتم ا2

 .ابن عساكر و ابن اسحاق از جعفر بن محمد
حاتم و طبری از مجاهد  ابن عساكر و ابن ابی .(37ی يهآتحت  /ـ تخريج اين اثر گذشت )همين سوره3

، 269ـ  5/270حاتم:  تفسير ابن ابی -)درّ منثور اند هم اين تفسير را روايت كرده و شعبی
 تاريخ طبری(.  -18186و  18175، ش7/40تفسير طبری:  -11710ش

 - 12/351روح المعانی:  -ذكر الأحداث التی كانت فی عهد نوح  :طبری تاريخ -طبری ـ تفسير4
 .5/49بيان القرآن: 
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 (1)تنهايی برای انجام تمام اين كارها كافی است.
را نيز با خود « حجراسود» «نوح» حضرت طوفان شروع شد،   نقل شده كه وقتی

كه  (2)به امانت سپرد« ابوقبيس»آن را در كوه  برداشت. نزد بعضی ديگر، جبرييل
ی حرَمَ رسيد، هفت  نامند. وقتی كشتی به محدوده می« امين الله»سبب اين كوه را  بدين

 (3)طواف نمود.« كعبه»مرتبه دور 

عطف بر   أهَْلكََ وَ     يا بر   تمام مؤمنان از نسل و  آن،است و منظور از
 هستند.«نوح»اولاد خود حضرت 

كه ايمان  «نوح»اشاره است به طرف زن و فرزند حضرت   إِلّ َ مَن سَبَقَ علَيَْهِ القَْوْلُ 
 (4)نياوردند.

عطف بر   وَمَنْ آمَنَ    ات باشند  چه از خانواده - است. يعنی: و فقط مؤمنان را
 كن. همه را در كشتی سوار - يا غير آن

[ ايمان ]به اللهيعنی: جز تعداد كمی از مردم، كسی با وی  وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلِّ َ قَلِيلٌ 
 «نوح»نياورد. در روايات آمده است كه فقط هشتاد مرد و چند زن به حضرت 

                                                
اند، به اين نکته تصريح شده است  آورده محمدـ در روايتی كه ابن اسحاق و ابن عساكر از جعفر بن 1

 (.332 ـ 3/333)ر.ک: الدرّ المنثور: 
ما جاء فی رفع البيت المعمور زمن » و مجاهد: از ابن عباسمكة ازرقی در اخبار  به روايت ـ2

و آلوسی در روح  -127ی  تحت آيه«/ بقره»ی  ، سوره1/258و به نقل ابوسعود در تفسير:  -«الغرق
 .3/334و:  1/137و سيوطی در درّ منثور:  -و خازن در تفسير -«هود»ی  ، سوره12/363المعانی: 

ذكر  و در تاريخ: 18203/ ش44ی ی هود/ تحت آيه ، سوره7/47ايت طبری در تفسير: به رو ـ3
(. ايضاً: تفسير بغوی: 1/130)درّ منثور:  جندی از معمرو  -الأحداث التی كانت فی عهد نوح 

معارف القرآن  -الکشف والبيان )ثعلبی( -44ی  تفسير خازن: همين سوره/ تحت آيه -3/213
، 514/ 2هفت مرتبه، يک هفته آمده است ) به جای« مستدرک»حاكم در ر روايت . د627/ 4(: اردو)

، همين سوره/ 5/273حاتم:  ابی حاتم و ازرقی، چهل روز )تفسير ابن ( و در روايت ابن ابی3764ش
ما جاء فی طواف سفینة  مکة:اخبار   -11773، ش44ی ، آيه278و ص  11736، ش41ی آيهتحت 

 ... (.نوح
از  ـ و منظور4     :روح المعانی:   -9/35تفسير قرطبی:  -3/210، غرق و هلاكت است )تفسير بغوی

تفسير )درمورد اينان بر اين پيشی گرفته كه از غرق شدگان خواهند شد(. يعنی: از ازل تقدير الهی 12/354
 (.3/463مظهری: 
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 جات يافتند.كه با وی سوار كشتی شدند و از عذاب ن (1)ايمان آوردند

شدند. يکی از فرزندان حضرت  طوفان شروع شده بود و كفار رفته رفته غرق می
اش را  قصه از پدرش پيروی نکرد و در اين عذاب گرفتار آمد كه« كنعان»به نام  «نوح»

 در آيات بعد خواهيم خواند.
 

       ( ...41) 

دهد؛ به  ی سوار شدن مؤمنانه بر كشتی را تعليم می جا به پيامبر خويش شيوه در اين
 ی حقيقی خود كشتی نيست، بلکه خداوند  دهنده اين منظور تا بفهمند كه نجات

گويند و اين درس در واقع آموزشِ  می« توكلِ توأم با استفاده از اسباب»است. اين را 
 بود.« توحيد»

 ِ ىهَامجرهاو  بِسْمِ اللّ    مُرْس     است و « رفتن»و « كردن حركت»به معنی « جرَی»از
    انداختن به زمين»و « توقف كردن»به معنی « رسی»از .» 

 سه نظريه وجود دارد:  ٰ«  مرُسی»و  «مجَری»های  درمورد صيغه

و لنگر گرفتن  («مجَری»هر دو مصدر ميمی هستند؛ به معنی حركت كردن ) -1
 باشد.   (؛ و اين قول، راجح میٰ«  مرُسی»)

هر دو ظرف زمان هستند. يعنی: وقت حركت كشتی و زمان لنگر گرفتن آن، نام  -2
 خدا را بگيريد. 

 هر دو ظرف مکان هستند. يعنی: جای حركت كشتی و جای لنگر انداختن آن. -3

                                                

و به روايتی ديگر از وی: هشتاد  -شانمروی است كه هشتاد مرد همراه با زنان از ابن عباس ـ1
و  11718، ش 5/271: حاتمتفسير ابن ابی -18196و  18194، ش 7/43بودند. )تفسير طبری:   -نفر

، 17یآيه«/ عنکبوت»ی ، سوره7/273، و: 11773ش  ،278و ص  11736، ش 273و ص  11719
 -23/95تفسير رازی:  -2/445تفسير ابن كثير:  -3/210تفسير بغوی:  -تفسير ابن منذر -18052ش

جاَءَ فیِ طوََاف سَفيِنةَ ما »)ازرقی(: باب مكة  اخبار -40یآيه«/ هود»ی ، سوره3/33الدر المنثور: 
 ....( -20كتاب الاوائل: ش -«زمََنَ الغَْرَق بالْبيَْتِ الحْرامنُوح
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تركيبِ             به لحاظ نحوی، دارای احتمالات
 متعددی است؛ بدين بيان:

تمام اين عبارت يک جمله است و  -1       حال از فاعل
  جرائها إرکبوا فیها ايها المؤمنون حال کونکم مسمّين الله وقت إ»باشد؛ به تقدير  می

رکبوا إ»و يا در قالب حاليت مقول برای قولِ محذوف است؛ به تقدير:  «سائهارإووقت 

 (1).«رسائهاإجرائها ووقت إقائلين بسم الله وقت 

2-     ... ضميرحال از  رکبوا إ»: برای ملابست است. يعنی« ب»و

 (2).«فیها ملتبسان باسم اللهّ إجراؤها وإرساؤها

ت: سوار شويد به نام خدا كه خداوند متعال آن را به حركت بدين معناس -3
سازد. پس در اين صورت قبل از  دارد و متوقف می وامی   الله»ی  ، لفظ جلاله »

  (3)گيرد. شود كه عامل قرار می به عنوان مبتدای محذوف پذيرفته می« هوُ»يا 

شود:  عبارت تقديراً چنين میاست و « ابدؤوُا» و يا «ارکبوا»عاملِ محذوف،  -4
 (4).«ابدؤوُا بسم الله» يا« ارکبوا فيها بسم الله»

5-   يک جمله و ،  ... ای جداگانه است.  ، جمله 

       يعنی: حركت كردن كشتی و توقفّ آن به قدرت خداوند متعال
  (5)است.

 (6).«رسائُهاإجرائُها و إبسم الله »ی دوم چنين است:  تقدير جمله -6
 

قرشءشت ر    : 

                                                
 .3/464: مظهریتفسير  -2/379 تفسير كشاف: -1/468ـ تفسير بيضاوی: 1
 .5/225 المحيط: ـ البحر2
 .9/37قرطبی: ـ تفسير 3
 .17/229ـ تفسير كبير: 4
 .ـ همان منابع5
 .(آيهالمحرر الوجيز)تحت همين  -ـ همان منابع6
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 است:  اين لفظ به چند طريق قرائت شده

 .«»«: الف»با  -1
 
 (1).  «»«: يا»با  -2

» «:راء»كاملِ  ی با اماله -3 » . 

»«: راء»ناقصِ  ی با اماله -4 » .  
 

      ( ...42) 

سوار كشتی شدند و در همين اثنا آب بالا  ی مؤمنان درپی دستور خداوند متعال، همه
 آمد و كشتی را بلند كرد. 

امواجی  ی سواران در خود را برداشت و در كشتی همه  كاَلجِْبَالِ فِی مَوجٍ  ی بِهِمْ رِ جْ تَ  وَهَِ 
 های بلند كه در ارتفاع متفاوت و متراكم بودند، حركت كرد. چون كوه

      با  امواجی »؛ يعنی: (2)كند مرتبط است و بزرگی موج را بيان می
و اين قول راجح است. نزد بعضی با «. ها مانند كوه    مرتبط است و بزرگی

 «.ها ای به بزرگی كوه كشتی»نی: كند؛ يع كشتی را ترسيم می

وجود « هيماليا»كوه  های جهان كه در رشته چنان كه گفتيم، آب از بلندترين كوه
 (3)دارند، چندين متر بالاتر رفت.

بْنَهُ وَكاَنَ فِی  پيش از آن كه ارتباط ميان كشتی و خشکی قطع شود،   ... مَعْزِلٍ  وَنَادىَ  نوُحٌ ا
را با لحنی پدرانه آواز داد وگفت: ای پسرکَ من! « نكنعا»پسرش،  «نوح»حضرت 

با ما در كشتی سوار شو و با كفار مباش كه قطعاً موجب غرق شدن تو در طوفان خواهد 
                                                

تفسير  -5/225المحيط:  البحر -3/211تفسير بغوی:  قراءات ديگر را بخوانيد در: .12/357ـ روح المعانی: 1
 .17/228كبير: 

كشاف:  -1/469تفسير بيضاوی:  -5/225البحر المحيط:  -3/212ير بغوی: تفس -9/38تفسير قرطبی:  ـ2
 ... . -12/358روح المعانی:  -2/381

 تخريج شد. 42ی ين مطلب در چند سطور قبل، تحت آيها ـ3
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 شد! 

در تمام مدت دعوت پدرش، خود را به طريقی از وی و برادران خود و « كنعان»
ه بودند، دور لبيک گفته و ايمان آورد «نوح»كه به دعوت حضرت  ساير كسانی

نگهداشته و در واقع با دين آنان مخالف بود. به همين دليل در آن روز هم دور از پدر و 
 ای رفته بود و وقتی چشم پدر به وی افتاد، او را صدا زد. ديگر مؤمنان به گوشه

      خوانده شده و ظرف مکان به معنی  - هر دو طريق -« زاء»با فتح وكسر
 (1)است.« گوشه»و « كنار»
 

       ( ...43) 

در جواب پدرش كه برای آخرين بار از وی تقاضا نمود كه ايمان بياورد « كنعان»اما 
 و همراهش شود، گفت: 

به  يعنی: من برای نجات از غرق شدن در آب طوفان،  صِمُنَ مِن المآءجبلٍ ي َعْ  ٰ  سَآوی الَ
بلندی كوه پناه خواهم گرفت. )تا آن هنگام طوفان در مراحل ابتدايی بود و آب هنوز به 

 ها نرسيده بود.( ی كوه قلهّ

 او بدين ترتيب از همراهی پدرش سرباز زد و با كافران ماند.

به پسرش است. ايشان به پسرش   «نوح»اين جواب حضرت   قَالَ لَّ عاَصِمَ اليَْوْمَ 
دهنده( فقط ذات باری عزّ حماه است، نه كوه و  )نجات« عاصمِ»ه امروز متذكر شد ك

بر وی رحم  ٰ  ماند كه او تعالی )محفوظ( می« معصوُم»غيره و فقط كسی از عذاب الهی 
با اين سخن  اش سبقت برده است. ايشان كند؛ زيرا رحمت خداوند متعال از غضب

مان آوردن تشويق شود و از كسانی كه با تدبر روی اين نکته، به اي« كنعان»خواست  می
اند، دوری كند و با سوار شدن در  مورد خشم الهی قرار گرفته و مستحق عذاب شده

 كشتی، از غرق شدن نجات يابد.

« نوح» ميان آن دو موج حايل شد و آخرالاَمر پسر حضرتيعنی:   ... بَيْنَهُمَا المَْوْجُ وَحَالَ 

                                                
 .12/359ر.ک: روح المعانی:  ـ1
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 .هم مانند ساير كافران غرق شد 

در مورد ضميز تثنيه در      :چهار قول وجود دارد ، 

   (1)بين نوح و پسرش. -1
  (2) است.(« فراّ»بين پسر نوح و كوه. )اين قول علامه  -2
  (3)بين نوح و كوه. -3
 بين كنعان و كشتی. -4

گرديد و  و پسرش حايل «نوح»راجح، توجيه اول است. يعنی: موج ميان حضرت 
 (4)گو ميان آن دو را قطع كرد.و گفت

 

    ( ...44) 

به صورت معترضه  باشد و در اين جا مربوط به آخر قصه میبيانی، اين آيه  به لحاظ
 قرار داده شده است.

َ لَ ي  يْ وَ قِ    لعَِِ مآءَکِ ...ضُ  ابْ رْ آ ا    ی بدون جويدنفروبردن چيز»به معنی « بلع»از »
و اين اشاره به سرعت عمل دارد. « فرو ببر»يعنی:  «ابلعی»است.     هم به معنای

 است. « بند كن»

معنای آيه اين است: پس از آن كه تمام كفار غرق شدند، به زمين دستور داده شد 
از آيد. و  آب موجود بر روی خود را فرو ببرد و به آسمان دستور داده شد از باريدن بند

خشکيد؛  گرفت، زمين فوراً سرچشمه می «الله»جا كه اين دستور، از شأن جلال  آن
آمده كه قبل از تمام شدن اين دستور الهی كه  «ابن عباس»كه در روايتی از  چنان

 ها را فروبرد و خشک شد! توسط فرشتگان اعلان گرديد، زمين آب

                                                
 .361/ 12روح المعانی:  -3/49تفسير ابو سعود:  -5/227البحر المحيط:  -9/40تفسير قرطبی:  ـ1
 معانی القرآن )فرّاء(: تحت همين آيه. -361/ 12روح المعانی:  ـ2
 .11758ش«/ هود»ی  ، سوره5/276: ةبه روايت ابن ابی حاتم در تفسير از قسم بن ابی مرّ ـ3
 .361/ 12روح المعانی:  -49/ 3تفسير ابو سعود:  ـ4
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هايی را كه در آن طوفان فراگير و  ام آباين از قدرت خداوند متعال بود كه زمين تم
 از خود بيرون زده بود، بار ديگر در خود فرو برُد. سهمگين،

يعنی آب خشک شد و واقعه به پايان رسيد و    دی  علَ الجُوْ  وَ قُضَِِ الّمَرُ وَاستَوَتْ  وَغِيْضَ المَْاءُ 
 قرار گرفت.  «جوُدی»كشتی بر 

ی  در حدود منطقه« بابل»و « موصل»ر شمال واقع د( 1)، نام كوه كوچکی«جودی»
است. اين كوه، « ابن عمر ی جزيره»و نزديک «[ تركيه»]مرزهای « آرمينيه»كوهستانی 

بر  «نوح»هم آمده كه كشتی « تورات»در  (2)است.« آرارات»های  كوه متعلق به رشته
  (3)قرار گرفت.« آرارات»كوه 

لشکرش به آن سمت عبور كرد،   وقتی «عمر»نقل است كه در زمان حضرت 
 (4)ديده شد.« كشتی نوح»قطعه چوبی از 

ً   ل ِ بعُْ  يلَ قِ  وَ  المِي مِ وْ قَ لْ دا بعد، از جانب خداوند متعال توسط فرشتگان اعلان شد كه:   الظ َ
 هلاكت باد برای ستمکاران!

 

از شروع  طوفان، همان موقع پايان يافت كه شروع شده بود؛ يعنی شش ماه پس
را فرو برد و وقتی  ها طوفان و در روز دهم محرمّ )روز عاشورا(. هنگام فجر زمين آب

قرار گرفت. اتفّاقاتی كه بعد از آن به وقوع « جودی»خورشيد طلوع كرد، كشتی بر 
 پيوست، قبلاً به طور مختصر گفته شد. 

                                                
 .11769ش  ،277ـ  5/278تفسير ابن ابی حاتم:  -17/235تفسير كبير:  ـ1
(. ايضاً ن.ک: التحرير والتنوير )ابن 62ـ  7/63ی فارسی:  )ترجمه 627/ 4: )اردو(معارف القرآن  ـ2

القاری: كتاب  ةعمد -«اعراف» ی تفسير المنير )زحيلی(: سوره -«قمر»و « عنکبوت»ی  ها عاشور(: سوره
 .4احاديث الانبياء/ باب

 ... . -4/45تفسير المراغی:  -آن: همانمعارف القر -18220، ش 7/48تفسير طبری: ـ3
خداوند كشتی نوح را باقی نگه داشت تا آن كه اوايل اين امت آن را »مروی است:  از قتاده ـ4

، ش 5/278حاتم در تفسير:  و ابن ابی -3062ش«/ قمر»ی  )به روايت عبد الرزّاق در تفسير: سوره« ديدند.
، ش 12/212و:  32762ـ 32761، ش 554ـ  11/555سير: و طبری در تف -19235، ش 7/460، و: 11770
 . (4869، قبل از ش2باب«/ ی قمر سوره» 54و بخاری در صحيح تعليقاً: التفسير/ باب -34764
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ت. مؤمنان از بدين ترتيب، با تمام شدن طوفان، بار ديگر آرامش به زمين بازگش
،  آنان دستور داد به عنوان سپاس خداوندبه  «نوح»شدند و حضرت  كشتی پياده 

  (2)طبق روايتی، به حيوانات هم دستور داد روزه بگيرند.و  (1)روزه شوند
 

 علوم و معارف


ز محققان مثل در اين مورد علمای قديم و جديد اختلاف دارند. گرچه گروهی ا
گويند كه عالمگير نبود و بلکه فقط در قلمرو پيامبری  می (3)«روح المعانی»صاحب 

ان را ـهم قول ايش (5)«قصص القرآن»و صاحب  (4)ادـاتفّاق افت «نوح»حضرت 
گويند سراسری  ، اما قول صحيح در اين مورد، سخن جمهور است كه می(6)ترجيح داده

مورده سؤال  در اين «ابن عباس»ده است كه از حضرت در روايات آم (7)است. بوده

                                                
 -18204، ش 7/47تفسير طبری:  -(8717) 8702مرفوعاً: ش مسند احمد به روايت از ابوهريره ـ1

 .5101(. ايضاً ن.ک: مجمع الزوائد: ش3/335 ابوالشيخ)درمنثور: -ابن مردويه -تاريخ طبری
مورد و در تاريخ با همان اسناد )سند حديث  18202همان، ش به روايت طبری در تفسير مرفوعاً:  ـ2

 .9/41(. ايضاً ن.ک: تفسير قرطبی: كلام قرار گرفته است
. از (77ی  آيه تحت «/صافات» ی سوره، 6/94 «:مظهریتفسير » .ک:)ر پانی پتی ـ و همچنين علامه3

ميان ملل غير اهل كتاب، مجوسيان و هنود هم منکر وقوع طوفان هستند و برخی ديگر از مجوس 
( بوده، رخ داده «)نوح»گويند فقط در سرزمين عراق كه مسکن قوم  میكنند، ولی  به آن اقرار می

/ 2ون: خلد ابنتاريخ  -ذكر الأحداث التی كانت فی عهد نوح .ک: تاريخ طبری:است )ر
 .(«نوح»)اخبار  154/ 1:البدایة والنهّایة -الاولی المقدمة

 .12/353ـ ر.ک: روح المعانی: 4
 .ـ مولانا حفظ الرحمن سيوهاروی5
 .1/77قصص القرآن:  ـ6
اللُّباب:  -«نوح»ی  ، سوره18/29تفسير قرطبی:  -446/ 2تفسير ابن كثير:  -36ـ  37/ 7تفسير طبری: .ک: رـ 7

روح  -«عنکبوت»ی  السراج المنير: سوره -«هود»ی  تفسير خازن: سوره -1ی  تحت آيه«/ حنو»ی  سوره
و « اعراف»ی  تفسير منير زحيلی: سوره -«عنکبوت»ی  نظم الدُّرر: سوره -«عنکبوت»ی  البيان: سوره

و در جزءكتاب  («نوح»)اخبار  154و ص( «نوح» )قصة 148/ 1البدایة والنهّایة: -«نوح»ی  سوره
/ 2خلدون:  تاريخ ابن -79/ 1: )دمياطی(الممالک والمسالک  -القول فيما أوتی نوح/ ةدلائل النبوّ

 ... . -ثالث( )باب 51/ 1مروج الذهب:  -الاولی مةالمقد
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 .وشبعلم بالص  أوشلله  -«تمام عالم را فراگرفت»شد؛ در جواب فرمود: 

های جهان كه در  در اين طوفان، آب سرتاسر گيتی را فراگرفت و از بلندترين كوه
های  ندیامروز هم در بل (1)وجود دارند، ده متر بالاتر رفت.« هيماليا»های  رشته كوه

گويند از آثار  شود كه می های دريايی يافت می ها، صدف و سنگواره بعضی از كوه
 .وشلله عالم شلغیب وشلأسرش  -است« طوفان نوح»

و فراگير  جهانی نبود، چرا عذاب سراسری«نوح»حضرت وقتی رسالت  سؤال:
 نازل شد؟

 لانی ايشان جهانی نبود، اما چون به دليل عمر طو«نوح»رسالت حضرت  جواب:
دعوت الهی وی توسط خود ايشان يا نمايندگان وی به تمام نقاط جهان رسيده بود، عذاب 
عمومی نازل گرديد؛ و اين قانون الهی است كه اگر فقط دعوت يک پيامبر به جايی برسد و 

 شوند. مردم آن جا قبول نکنند، در صورت آمدن عذاب، آنان هم معذبّ می

كه  های مسکونی جهان در آن زمان محدود بود؛ چنان ا و قسمته علاوه براين، آبادی 
های حجاز، شام، عراق، مصر و ايران معمور و  اند در آن زمان فقط سرزمين مورخّان نوشته

 .اند مسکون بوده
 

 

 در زمان طوفان چه وضعيتی پيدا كرد؟ در اين مورد سه قول هست: « كعبه»و اما 

  (2)گويند: توسط فرشتگان بالا برده شد. بعضی می -1

                                                
نقل  عبيد بن عمير ازطريق مجاهد  ازعبد بن حميد  ابن عساكر و وطبری ابن جرير  و هأبی شيب ابن ـ1

 )روح .بالاتر زد  -شود[ ها پانزده ذراع ]كه چيزی حدود ده متر می كوهام اند كه آب از تم كرده
 (.12/358المعانی: 

، ش 596 ـ 1/597موقوفاً: مرسلا و از عبدالله بن عمرو به روايت طبری در تفسير از قتاده ـ22
، «المناسک»، 25: باب وبيهقی در شعب الايمان موقوفاً از وهب -2045و  2044و  2041

 ذكر» و ازرقی در اخبار مکة: -21/ شأول من بنى الکعبةو ابوعروبه در کتاب الاوائل:  -3703ش
و جندی از معمر )درمنثور:  -«ما جاء فی رفع البيت المعمور زمن الغرق» و...« هبوط آدم إلى الأرض
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  (1)را فرانگرفت.« كعبه»به نظر برخی، آب به اطراف حرم نرفت و  -2
و قول  (2)هم در اين طوفان ويران شد« كعبه»اند كه بنای  بعضی ديگر قايل -3

   (3)، همين است.صحيح
 



شود هرگاه انسان بركشتی يا مثل آن كه هواپيما است سوار  می از اين آيه معلوم
      شود، سنتّ و مستحب است كه بعد از دعای  می  

                  :اين دعا را هم بخواند:  [14و  13]زخرف ،   

           .
 



 ی  آيه             :اين آيه و حديثی ديگر دليل بر  [37]هود
طی گرفته تا مکانيکی و غيره، ريشه در ورای اند كه علم تمام صنايع از نجاری و خيا اين

به  -گرچه به صورت ابتدايی -ها برای اولين بار ی اين ها دارند و همه آسمان
متونی  ی اند. گويا اختراعات و صنايع ضروری زندگی به منزله وحی شده پيامبران

رور زمان ها را به م و بعد، ديگران آن اند ترتيب يافته اند كه توسط پيامبران بوده
 اند. شرح و بسط داده

پيامبران  هايش، ايجاد تمام صنايع را از در يکی از كتاب «الدين ذهبی شمس»علامه 
اعمّ از  -شد و بعد، ساير مردم داند كه به طريق وحی به آنان ياد داده می می 

 اند.  ه تر كرد ها را پيشرفته آن -مؤمنان و كفار

ه چرخ نياز دارد و اين چرخ برای اولين بار در زمان به طور مثال بسياری از وسايل ب
                                                                                                                   

ير و رازی در تفس -و ثعلبی در الکشف والبيان -«هود»وبه نقل خازن در تفسير: سوره  -(1/130
 .157/ 8كبير: 

 (.12/363)روح المعانی:  به روايت ابن عساكر از مجاهد ـ1
. ايضاً ذکر بناء ولد آدم البيت الحرام بعد موت آدم از وهب موقوفاً: مكةبه روايت ازرقی در اخبار  ـ2

 ..«..لكعبةإلى الأرض وبنائه اذكر هبوط آدم» صلف :...  المسجد الحراممكةالمشرّفة و  ن.ک: تاريخ
 .12/363«: روح المعانی»در  بخوانيد سخن آلوسی ـ3
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فرمان رسيد برای خود رزق پيدا  «آدم»ساخته شد. به حضرت «آدم»حضرت 
به وی گفت: كشاورزی كن «جبرييل»نمايد. گفت: اين كار را چطور انجام دهم؟ 

افی های اض ها و كلوخ و برای اين كار اول با گاو يک قطعه زمين را شخم بزن و سنگ
برای « جبرييل»اظهار داشت كه اين كار مشکل است.  «آدم»را از آن خارج كن. 

با آن  فرغونی ساده ساخت و به  «آدم»تسهيل كار وی، جفتی چرخ آورد و 
 ی زمين كشاورزی بيرون برد و ... . ها را از محدوده ی آن، سنگ وسيله

 



  ی ، آيه(1)مكه قبلاً متذكرّ شدي چنان                 

                          :ترين  ، فصيح[44]هود
 رود. به شمار می« قرآن كريم»ی  آيه

معروف شعراى  ترين اشعار و بليغترين  فصيحهفت شعر از  ،«مکه» هاى قديم عرب
آنان  .نده و در كعبه نهاده بودگرد آورديک جا  راو ... « القيس  ئامر»چون  خودزمان 

از اين  و ندارند ند و نظيرنز اشعار در باب بلاغت حرف آخر را مى آنمعتقد بودند كه 
  آنه و ب بودند هآويزان كرد «كعبه»ملىّ در داخل و افتخار را به عنوان يک نماد  ها آنرو 

سقوط  شدتقه به ى معلّ هفتگانهاين منزلت  ،نازل شد «قرآن»وقتى اما خوردند.  قسم مى
 د،شوشان حفظ  آبروى واز طعن مسلمانان در امان بمانند  كه و مشركان برای آن كرد

 ! بياورند پايينناگزير شدند آن اشعار را 

پايين آوردن با اول  ،دانست مىء كه برادرش را افصح الشعرا «قيسالئ امر»خواهر 
، اما نگهداشت آويخته «كعبه»را همچنان در داخل آن شعر برادرش مخالفت كرد و 

 ى  ى كريمه آيهچون         ...  ى كمال  مشاهده با ،نازل گرديد
بيرون بياورد و  «كعبه»شعر او را از  ،ى برادرشآبرو مجبور شد براى حفظ آن،فصاحت 

 نگه دارد! پنهانخود  نزد
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اند و  )چهارصد( مورد بلاغی برای اين آيه نوشته 400بعضی از نحويان بزرگ، 
كنند. صاحب  )هفتصد( قوانين فصاحت در اين آيه ذكر می  700بعضی ديگر حتیّ 

 گويد:  می« روح المعانی»

ی مستقلی راجع به اين  رساله – ينعليّ ٰ   أعلى      فٰي  ه تجَرَدَ     تعالى اللّهُ أعلىَ  -شيخ ما، علاء الدين »
ی كريمه نوشته و در آن مزايای آيه را طبق تحقيق و دانش خويش جمع كرده كه  آيه
 (1) «اند. مزيت رسيده 150به 

ارد ای از مو تواند باشد. پاره شماری می ها مشتمل بر جزييات بی هر كدام از آن
 (2)مطالعه كنيد.« روح المعانی»توانيد در  فصاحت و نکات بلاغی آيه را می

 كسی چه خوش سروده است:

 در تيان و در فصاحت كی بود يكسان سخن

 چون كه وحی منزلستتی در کلام ايزد 
 

 «اصمعی»و چون  «حافظ»ورچه گوینده بود چون  

 «قيل يا ارض ابلعی»چون  «تبت يدا »كی بود 
 

 

  ی  به زمين و آسمان در آيه از خطاب و امر خداوند      

     :طور كه قدرت الهی بر  شود كه همان اين نکته به وضوح ثابت می [44]هود
نافذ است و اساساً نزد خداوند  العقول هم العقول جاری است، بر مخلوقات غيرذوی ذوی

كند و  ها خطاب می به جمادات هم مثل انسانٰ    متعال جماد و غيرجماد برابراند و او تعالی
 كنند.  ها اطاعت می آن

العقول  بسياری از بندگان كامل هم به قدرت و تکريم الهی با جمادات و غيرذوی
اش دستور  كنند؛ كه نمونه ها دستوری دهند، اطاعت می گويند و اگر به آن سخن می
به حيونات برای روزه داشتن است و همچنين مانند حکم حضرت «نوح»حضرت 

الله  شاه ولی»كه داستانش معروف است. حضرت « نيل»به رود  «عمر بن خطاب»
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 گويند. فرموده است: تمام فلکيات با من سخن می «دهلوی
 

 مسايل سلوک و عرفان

: ٰ  قوله تعالی             -  در اين آيه اشاره
 ادبان، منافی با اخلاق خوب نيست. هست كه انتقام باِلمثِل از بی

: ٰ  قوله تعالی            قولهِ تعالی ٰ  الی  :ٰ
         - دلالت بر اين دارد كه چنگ زدن  ها اين آيه

به اسبابِ جايز، منافی توكل نيست؛ مثل كشتی و سوار شدن در آن. اما تمسک به اسباب 
 (1)الهی. به كوه برای نجات از عذاب« كنعان»ناجايز منافی توكل است؛ مثل پناه گرفتن 

 

       

ىتومنازاهلمناستوهرآيينهوعدههرآيينهپسر!اىپروردگارمن:گفتووآوازدادنوحپروردگارخودرا


                   

بهترينحكم تو ]الله[:●كنندگانىراستاستو !اىنوحفرمود آيينه نيستاهر اهلتو از ؛و


                

 او هرآيينه استداراي ناشايسته تو.كارى كه چيزى از مرا مكن آپسسؤال به دانشرا .نيستین

          

من!اىپروردگارمن:گفت●!كهازجاهلانباشىبراىاحترازازآنراتودهمهرآيينهمنپندمى


           

مى آنپناه از تو بپرسمبرمبه توكه آناز مچه كه نيامرزىمرارا اگر دانشنيستو آن به را

            

من بر نكنى رحمت زيانكاران،و شداز شد●خواهم نوح:گفته سلامتفرود!اى با ىآ
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 هايىديگرشوندازهمراهانتووامتمیكهپيداهايىفرودآمدهبرتووبرامتيهابركتازجانبماوهمراهِ


              

 غيباينقصهازاخبار ●رسدناکمیازجانبماعذابدردآنانبهسپسورادردنياانآنسازيممندمىكهبهره


              

؛است وحى تو سوى به را توـنسدانمىكنيم.میآن قوم نه و تو را آن اينـپيتى از .ش


        

●متقياناستبرايهرآيينهعاقبت؛پسصبركن
 

های گذشتـه  است. در آيه «نوح»ی حضرت  ی قصه و تتمهّ  اين آيات، دنباله
شد بنابر شفقت پيامبری خويش دستور داده  «نوح»خوانديم كه به حضرت 

شناسد و  ی قوم كافر خود سفارش نکند؛ زيرا خداوند متعال خوب آنان را می درباره
شدن  چيزی جز غرق شان كنند و سرنوشت داند كه هرگز به جانب حق ميل نمی می

نيست:              :در «نوح»ضرت . ح [37]هود
كه يکی از شدن بودند، متوجه شد  كه طوفان، آغاز و كافران در حال غرق لحظاتی
كافران نشود و با مؤمنان سوار  او را صدا زد كه با؛ كشتی نيستسوار «( كنعان)» پسرانش

كشتی گردد، اما او درخواست پدرش را رد نمود. خداوند متعال بار ديگر و اين بار 
وی خاطر نشان فرمود: اين فرزندت كافر است و بنابراين او را صدا درمورد پسرش به 

 نزن و برايش سفارش نکن. در اين آيات همين موضوع مطرح شده است.
 

 تفسير و تبيين
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   ( ...45) 

در بارگاهِ الهی برای پسرش  «نوح»در اين آيه، بيان دعا و شفاعت حضرت 
 است. گفت:

هيچ ترديدی پايدار خواهد ماند  ی تو بی يعنی وعده ... ابْنِِ مِنْ أهَْليِ وَإنِ َ وَعْدَكَ الحَْق ُ  إِن َ ... 
از « كنعان»ای كه اهل من نجات خواهند يافت؛ پس بار خدايا! فرزندم  و تو وعده فرموده

 ی نجات خويش شامل گردان. اهل من است؛ لذا او را در وعده

كاری، باز آن ک پيامبر پس از اعلام نهی خداوند متعال از امکان ندارد كه ي سؤال:
را از سفارش برای  «نوح»خداوند متعال قبل از آغاز طوفان، حضرت  را انجام دهد.

 بود:  اش نهی فرموده قوم ظالم          :با اين وضع، او  [37]هود .
 بود، بر چه مبنايی اين كار را انجام داد؟ كه يک پيامبر اولو العزم هم 

و « يافث»، «حام»، «سام»های  دارای چهار پسر به نام «نوح»حضرت  جواب:
ظاهراً ايمان « كنعان»بود. از ميان اينان سه تای اولّ، مؤمن واقعی بودند، اما « كنعان»

اين دورويی باعث  آورده بود تا پدر و برادرانش از وی نرنجند، و باطناً با كفاّر بود و
ی  كه آماده شده بود كه پدرش او را حقيقتاً مؤمن تصور كند. به همين دليل هنگامی

كه در اين لحظه شيطان وی را فريب داده كه نجات  حركت با كشتی شد، به گمان اين 
، (1)كند بيند و از سوار شدن در كشتی دوری می ی كوه می خود را در پناه گرفتن به قله

ت سوار كشتی شود كه راه نجاتی جز اين كار در آن روز وجود ندارد، ولی به او گف
شود كه  معلوم می «نوح»ی صدا زدن حضرت  با جواب رد او روبرو شد. از نحوه

 پسرش را مسلمان پنداشته بود.

را  «نوح»اين سؤال و جواب را بدين علت مطرح ساختيم كه گروهی  حضرت 
دانند؛ زيرا با وجود اين كه از تقاضای  مرتکب گناه كبيره می -العياذُ بالله! -با اين كارش

 نجات برای كافران منع شده بود، پسر كافرش را صدا زد.

خود وی را فراخواند و   بنابر پندار قبلی «نوح»طور كه گفتيم، حضرت  اما همان
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ياورده و نبود كه بداند پسرش قلباً به وی ايمان ن« علم غيب»ظاهر است كه ايشان دارای 
 دليل است. بی پس، اثبات گناه بر ايشان (1)كافر است.

 

      ( ...46) 

 در دعايش گفته بود: «نوح»اين، جواب خداوند متعال است. حضرت     

        :كلام، پيامبرش را از نفاق پسرش . خداوند متعال با اين [45]هود
 به طور يقينی آگاه گردانيد؛ فرمود: 

َ  ليَسَ مِنْ  ن هَ  اِ ...  ضمير  لکَِ هْ ا    ی قبل آمده بود؛  گردد كه در آيه برمی «ابن»به طرف

          :دهد كه او از اهل تو  . خداوند متعال به پيامبرش جواب می[45]هود
 ( 2)نيست.

در اين جا هم مرجع ضميرِ   عَمَلٌ غيَُْْ صَالحٍِ  إنِ هَ      ،«ی  ی كريمه است و جمله «ابن

        :دو توجيه دارد 

 باشد.  می« نفاق»كه  (3)او دارای عمل غير صالح هست -1
انهّ عمَلَِ عملاً »يعنی: باشد.  می «عمَلَِ» جا فعل محذوفی وجود دارد و آن، در اين -2

                                                
 .ـ همان1

كه  ی دينی و ايمانی است  رشته ،زيرا مدار اهليت و قرابت ؛تات نيس جزو خانواده« كنعان»ـ بدين معنا: 2
وجه ارتباطی ميان تو و او نمانده است كه با آن بتوانی او را  ،بنابر اين .وی آن را  با كفر قطع كرده است

از آن دسته « كنعان»و برايش درخواست نجات كنی. يا به اين معناست: پسرت   خود قرار داده از خانواده 
و بلکه اين پسرت تا نجات يابند  ات نيست كه ما ترا به سوار كردن آنان در كشتی دستور داديم انوادهاز خ

گردد.  نمیی نجات شامل حالش  از آنان خارج شد و وعده (40)هود:      با استثنای 
 (.12/371روح المعانی:  -18/2)تفسير كبير: 

 ی كريمه هر دو توجيه كه متقارب يکديگراند، خداوند متعال تازه با اين جمله طبق                

                    :خبر داد و او « كنعان»را به كفر پسرش  «نوح»حضرت  (46)هود
 منه در  ٰ   و مستثنی دانست؛ زيرا مستثناشوندگان به يقين  شدن غرق تمام كافران حقيقی را با غرق  

            :(5/51: بيان القرآن  -9/45تفسير قرطبی: هر دو مبهم بودند. )ر.ک: ( 40)هود. 
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 (1).«غيرَ صالحٍ

رسانيده شد كه فرزندش از اهل وی  «نوح»به هر تقدير، به اطلاع حضرت 
 باشد. ناشايست می نيست كه دارای كردار

ی چيزی كه نسبت به  شد: درباره متذكر  و به ايشان  عِلمٌْ  مَا ليَْسَ لكََ بهِ لِْ ئَ فَلََ تَسْ 
 اطلاع كامل نداری و مشکوک هستی، سؤال نکن. خير يا شرّ بودن آن

فرمايد: تو را نصيحت  می و با اين كلمات آخر به وی  أعَِظُكَ أنَ تكَوُنَ مِنَ الجَْاهِليَِ  إنِِّ  
 ی جاهلان خواهی بود. كه اگر بدانی و سؤال كنی، از زمره كنم  می

طوری ظاهرش را با  «جدّ بن قيس»يکی از منافقان به نام  «الله رسول»در زمان 
بالاتر  ٰ   و يا حتی «ابوبکر صديق»آراسته بود كه در نگاه اول چون   ايمان منافقانه

اين يکی از : »ه بودفرمود ی وی  درباره «عمر فاروق»نمود! و حتی حضرت  می
نيز در مورد وی چنين گمانی داشتند. اما بعدها معلوم   «الله رسول»و « مخلصان است.

 (2)خصی دوُرو است و ايمان واقعی ندارد.گرديد كه ش
 

     (...47) 

از تقاضا و سفارش برای پسرش و التجای  «نوح»در اين آيه، استغفار حضرت 
كه به نفاق پسرش اطلاع  از اين حضرت بيان شده است. آن «الله»ايشان به بارگاه 

او به خطا رفته بود، اظهار ندامت كرد و  نداشت و اجتهادش در طلب نجات برای
 مغفرت خواست. گفت:

 َ كه در آينده برای ايقاع امری كه به ايشان با اين كلمات از آن  ... عُوذُ بِکَ قَالَ رَب ِ انِّ  ا
برد. )چون  پناه می ٰ  صحتّ و جواز آن كاملاً اطلاع نداشته باشد، دعا كند، به او تعالی

 تواند از لغزش مصون و محفوظ بماند.( س نمیبدون نصرت الهی، هيچ ك

 كند: و اضافه می
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لَِ   يعنی: اگر مرا از اين كه نادانسته در حق منافقی از تو درخواست  ... وَتَرْحَمْنَِ  وَإِلّ َ تَغْفِرْ
ام، مورد عفو قرار ندهی و با قبول توبه و عطای حفظ و عصمت خويش بر  نجات كرده

 باران خواهم شد. عمال، از زيانمن رحم نکنی، به اعتبار ا

از  اين است كه ايشان «رحمت»و « مغفرت»ی  كار بردن دو كلمه حکمت به
اش درگذرد، در آينده هم  ی قبلی خواهد تا علاوه بر اين كه از كرده خداوند متعال می

 بر وی رحم نمايد و او را از چنين اعمالی حفظ نمايد؛ ور نه، دچار خسران خواهد شد.
 

     ( ...48) 

را هلاک كرد و پس از آن كه كشتی از امواج پرتلاطم طوفان « قوم نوح»طوفان، 
با ديدن «نوح»قرار گرفت، حضرت « كوه جودی»رهايی يافت و به آرامی بر 

بعی من ای وجود داشت و نه درختی و گياهی كه موجود زندهويرانی زمين كه در آن نه 
توانند به زندگی ادامه  ی آنان گردد، متفکر گرديد كه با آن وضع چگونه میبرای تغذيه

آميز نازل گرديد و  دهند. در پی اين وهَم، از جانب خداوند متعال اين اعلام بشارت
  (1)دستور رسيد كه با اطمينان خاطر از كشتی پياده شوند.

 با الفاظ جامع  ٰ  اوتعالی            در حقيقت به حضرت ،
ی قبول توبه وخلاص از خسران را داد و هم آنان را مطمئن نمود  هم مژده «نوح»

و از بابت  شود شان قابل استفاده می گردد و برای برمی اش كه زمين به حالت اوليه
  (2)شوند. بايست نگران  معيشت و تغذيه نمی

از كشتی پياده شد، مشتی گندم «نوح»ست كه وقتی حضرت در روايتی آمده ا
ها را كاشت وبلافاصله  برداشت و پس از شخم زدن زمين توسط يک جفت گاو، آن

های گندم به ثمر رسيد و ايشان  ها را رويانيد و بعد از ظهر همان روز خوشه زمين آن

                                                
 .6/ 18كبير:  ـ تفسير1

 .377/ 12روح المعانی:  -231/ 5البحر المحيط:  -ـ همان2
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پنج روز ادامه  -ا چهارو اين وضع ت (1)نان پختند شان ها را درو نمود و برای فردای آن
و هر دانه  (2)های گندم هر يک به بزرگی يک تخم مرغ بود داشت. در آن زمان دانه

شد! ثمره دادن  خرما هم چند كيلو وزن داشت و يک هندوانه به تنهايی بار دو شتر می
ادامه داشت و در آن زمان سه روز  «ابراهيم خليل الله»سريع زمين، تا زمان حضرت 

شد. سبب اين بركت  قابلِ برداشت می اش اشتن هر درخت و گياهی، ميوهپس از ك
ی محصولات، عدم فتنه و فساد و گناه در زمين بود و اما پس از آن، به سبب  العاده فوق

هان، اين بركت رخت بربست. در حديثی آمده است كه وقتی  بروز انواع فساد و گنا
شود، بار  چيده می نافرمانی از زمين بر كند و دامن فساد و نزول می ٰ«   عيسی»حضرت 

 كه:  گردد؛ به طوری ديگر بركت در محصولات نمايان می

 نوشند! و از شير يک گوسفند، قومی می( 3)

ی  جمله                         اين ،  
وی،  و از نسل (4)كند كه او، ابوالبشر ثانی است اشاره می «نوح»به حضرت نکته را 

 (5)شوند. افراد نيکوكار و بدكار هر دو پيدا می
 

                                                
شبيه اين روايت با اختصار درمورد  عباس ابن. از حضرت به اين روايت دسترسی پيدا نکرديمـ 1

 بعد(. آمده است )منابع مذكور در پانوشت «آدم»حضرت 

، از وزن «آدم»در روزگار حضرت  هر دانه گندم آمده است كه وزن در روايت ابن عباسـ 2
)الاحاديث  124/ 1:يةوالنهّا يةصدهزار گندم كنونی بيشتر بود )به روايت ابن جرير. ايضاً ن.ک: البدا

 (. (فی خلق آدم ةالوارد

... فیأمر السمام فتمطر والارض »موقوفاً با الفاظ  بن حمّاد در فتن از عبد الله بن عمرو به روايت نعيمـ 3

یأکل من الرمان الواحدة النّاسُ الکثير، ویأکل العنقودَ النّفرُ     حتىعهدها حين نزلها آدم    فتنبت؛ حتى تکون علّ

 . 1595ش «/وسيرتهل عيسى ابن مريمنزو»باب : «الکثير...

 . 6ـ  7/ 18تفسير كبير:  -377ـ  378/ 112المعانی: روح ـ 4

 . 7/ 18تفسير كبير:  -216/ 3تفسير بغوی:  -231/ 5البحر المحيط:  -48/ 9تفسير قرطبی: ـ 5
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پس از تمام شدن  (1)كه هشتاد مرد و چند زن در كشتی بودند. در روايات آمده است
« ثمانين»ای به نام  نشست، آنان قريب آن كوه قريه« جودی»طوفان، وقتی كشتی بر كوه 

قرار داشت(. بعد از گذشت سه ـ چهار « موصل»و « بغداد»)كه در ميان  (2)درست كردند
« حام»و « سام»و سه فرزند ايشان،  «نوح»سال، وبايی افتاد كه در اثر آن جز حضرت 

خداوند متعال به حضرت  (3)ماندگان مرُدند.ی باقیشان، همه و همسران« يافث»و 
از نسل ٰ   بفرستد كه او تعالیوحی فرمود كه سه فرزند خود را به سه جهت دنيا «نوح»

 كند.  آنان بار ديگر دنيا را آباد و مسکون می

ای از زمين شان به نکتهرا همراه با همسرانهر يک از پسرانش  «نوح»حضرت 
، به حجاز «سام»شان بود. در اين سفرها راهنمای «جبرييل»فرستاد و حضرت 
، به قسمت «يافث»هستند. « سام»ها و تمام مردم خاورميانه از نسل فرستاده شد و عرب

ان از نسل شمالی يعنی مناطقی كه متعلق به اقوام ترک، تاجيک، چينی و ... است و آن
 (4)اند. ، به آفريقا و تمام مردم آن ديار، از نسل ايشان«حام»زاده هستند و  اين پيامبر

و « حام»اند كه از نسل  اند. بعضی از مورخّان نوشته«سام»، همه از نسل  انبيا
 اند، ولی اين قول صحيح نيست و اعتباری ندارد. هم معدود پيامبرانی پيدا شده« يافث»

                                                
 .شد سوره، ذكر و در پانوشت تخريجاز همين  40ی قبلاً تحت آيه در اين مورد اثر ابن عباس ـ1
 همين سوره بنگريد. از 25ی تخريج اين مطلب را تحت آيه ـ2

و ابن  -( و ابن جرير40یآيه«/ هود»ی و ابن عساكر )در منثور: سوره -به روايت اسحاق بن بشر ـ3
 (.77یآيه«/ صافات»ی موقوفاً )در منثور: سوره عباسمنذر از ابن 

  اللهاند كه رسولروايت كرده و ابن عبد البرّ از عمران سمرهامام احمد و ترمذی از  ـ4
الصافات/  ة)سنن ترمذی: التفسير/ ومن سور .«، ويافث ابو الروّمسام ابو العرب، وحام ابوالحبش»فرمودند: 

 -20114، 20100، 20099مسند احمد: ش  -3931، ش«فی فضل العرب»و مناقب/ باب  3231، ش38باب
والروم، وولد  ولد سام: العرب وفارس»و سعيد بن مسيب گفته است:  (6871، 309معجم كبيرطبرانی: ش

قصص به نقل ابن كثير در )«. يافث: الترک والصقالبة ويأجوج ومأجوج، وولد حام: القبط والسودان والبربر
 و حاكم در( 4550)ش« مسند»شيبه در . ابن ابی(12/ 4: و تفسير 151/ 1: و البدایة والنهّایة  80الانبیاء: 

فوعاً مثل سخن سعيد بن مسيب را مرهم با سند ضعيف از ابوهريره (8429)ش« مستدرک»
 ند.اروايت كرده
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و  (1)هستند «نوح»، همه اولاد حضرت «طوفان نوح»ها پس از ، انساندر هر حال
   (2)گويند. می« ابوالبشر ثانی»به همين دليل، ايشان را 

  

      ( ...49) 

را  يابد، خداوند متعال، پيامبر اكرماختتام می«نوح»ی حضرت  حال كه قصه
 دهد كه: ب و با اين سخن تسلیّ میمخاط

 هايی كه بيان كرديم، از خبرهای غيب بود.  اين قصه تِلكَْ مِنْ أنَبَاءِ الغَْيْبِ نوُحِيهَا إلِيَْكَ 

 ات. دانستی و نه قوم ها را می يعنی: پيش از اين، نه تو آن  ... مَا كُنتَ تَعْلمَُهَا أنَتَ وَلَّ قوَْمُكَ 

در  «ها»مرجع ضمير     و     ،     .است 

كه حالات پيامبران گذشته را دانستی، و دريافتی كه آنان با وجود آزارها و  ـ حال  !بِْ فَاصْ 
 های فراوان صبر و پايداری نمودند، تو نيز مانند آنان صابر و شکيبا باش!  اذيت

قِيَ  ی آن، عبارت چنين  محذوفی وجود دارد كه با ملاحظهجا  در اين  إِن َ العَْاقِبَةَ للِمُْت َ
يعنی: عاقبت نيک از آن متقيـان   .«للمتقين -حُسنَ العاقبة يا: - يَر العاقبةـانَِّ خ»شود:  می

 .است
 

 علوم و معارف
 



 های از آيه                           

                                   

                  :اين مسأله ثابت [46و  45 ]هود
گردد كه برای كافران، دعای ترقی در كارها و امور زندگی و نجات از مشکلات و  می

                                                
 از همين سوره بنگريد.  25ی تخريج اين مطلب را تحت آيه ـ1
 .(12/377)روح المعانی:  «آدم اصغر» و «آدم ثانی»و همچنين  ـ2
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معاونت بر گناه آنان،  جايز نيست و اين كار در حقشوند،  كه با آن مواجه می  مصايبی
توان برای نجات يک كافر و همچنين ظالم از  شود و حرام است. پس نمی می محسوب

 دعا كرد. اش، ت و متضررّ نشدن او در امور زندگیمشکلا

 و البته دعای هدايت برای چنين كسانی جايز است.



برای پسرش صورت گرفت، علما چنين  «نوح»كه بر دعای حضرت  از منع الهی
حق ديگری دعای خير نمايد، بايد قبلاً خواهد در  اند كه وقتی كسی می كرده استنباط

 تحقيق كند كه آيا شخص مورد نظر وی، شرعاً مستحقّ آن دعا هست يا خير. 

های فقه بر اين مسأله تصريح صورت گرفته و فقها برای آن سه صورت  در كتاب
 اند: بيان كرده

د مور داند كه يک ظالم و فاسق از كسی درخواست دعا كند و آن كس میاول: اگر 
كند، ظلم و حرام است، دعا كردن برای او جايز نيست. مانند دعای  چه دعا می آن

اين محرمّات  وامثال رهزنی دزدی، فروشی، شراب قتل، سبب به كه فردی برای خلاصی
آن  شنيعه به زندان افتاده است. اگر ندانست كه شخص چنين كاری مرتکب شده و بی

وه است. و اگر به نظرش آدم خوبی است، باز كه تحقيق كند، برای او دعا كرد، مکر
 «نوح»كه حضرت  است؛ مانند دعايی ٰ  هم بدون تحقيق دعا برای او خلاف اولی

 برای پسر كافرش بدون تحقيق و به گمان اين كه مؤمن است، كرد. 

دوم: اگر يک فرد ستمديده درخواست دعا كرد، دعا در حق او جايز و از سنت 
 گناه جايز است. خلاصی برای يک زندانی بی است. پس، دعای انبيا

نباشد، برای او  كه ظالم و يا مظلوم بودن فرد متقاضی دعا مشخص صورتیسوم: در 
   «اللّهم انج المظلومين من ایدی الظالمين!»يا:  «اللّهم ان کان هذا مظلومان، فارحمه!»طور دعا شود:  اين

ها بر  د كه كدام يک از آناگر دو كشور با هم وارد جنگ شدند و مشخص باش
خدايا! صاحب »داند، بگويد:  موضع حق قرار دارد، دعا برای آن جايز است و اگر نمی

 «حق را نجات ده و پيروزش گردان.
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 هم بايد ملاحظه و مراعات شود.« تعويذ»اين تفصيل در دادن 
 

 

 شان كه اشتراک دينی ميان بدون آن ميان كافر و مؤمنی نسبی و خويشاوندی  رشته 
باشد، نزد خداوند متعال معتبر نيست و برای همين در شريعت اسلامی، كافر از مؤمن 

برد. پس، فقط به خاطر قرابت نسبی حمايت از كافر در كارها و معاملات  ارث نمی
؛ (1)برادر دينی است دينی و اجتماعی جايز نيست. و اگر نسباً بيگانه ولی مؤمن است،

كنند و حمايت از  گرچه هر كدام از آن دو مسلمان، در دو كشور متفاوت زندگی می
 چنين كسی جايز است و اگر در برابر كافری قرار دارد، بايد او را حمايت كرد.

حسُن معاشرت و برخورد خوب در كارهای دنيوی چيزی ديگر است كه با افراد 
نوازی و اخلاق نيک  ب و موجب ثواب است. مـردمناصالح هم جايز و بلکه خو

جَمعِين -اش و اصحاب گرامی «الله رسول» عَلَيهِم اَ نُ الِله  و ديگر بزرگان دين در  -رِضوَا
 (2)حق عموم مردم، براين امر گواه است.

در بعضی روايات آمده است كه در آخرت بسياری از كسانی كه در دنيا جزو اوليا و 
شوند. در آن لحظه چنين  با غل و زنجير به طرف جهنم برده می اند، هعلما و صلحا بود

شود: تو از فلان كس كه  گويد: خدايا! اعمال من جدا بوده است! گفته می كسی می
قرابت و قوميت دفاع و حمايت نمودی، اما از مظلوم  ی دين بود، به سبب رشته ظالم و بی

گويد: پس، به همراه همان  خداوند متعال می كند. دفاع نکردی. او به اين امر اعتراف می
 ات مکافات گردد. كه جرم كس به جهنم برو تا مدتی

 شود. بسيار مشاهده می« بلوچ»اين وضع در اين زمان به خصوص در قوم 
 



 ثابت شده است: « توحيد»از زوايای مهم   از آيات مذكور، دو زاويه

                                                
چون خداوند متعال فرموده است: ـ1             :(10)حجرات . 
 . (68ـ  69/ 7ی فارسی:  )ترجمه 633/ 4ن: معارف القرآ ـ2
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 (1)مستحق ندا نيست.  حرام است و هيچ كس جز خداوند «اءشرک فی الندّ» -1
با آن عظمت و شرافت، محتاج خداوند متعال بود و خود  «نوح»ديديم كه حضرت 

هايش را به خداوند متعال ارايه  ديد و به همين دليل خواسته نياز نمی ش بی را از پروردگار
ور و غيرالله، كاری احمقانه و زد. پس صدا زدن صاحبان قب را صدا  ٰ  نمود و اوتعالی
 مشركانه است.

نيست؛ ولو اين كه پيامبری اولوالعزم  «علم غيب»هيچ كس دارای  «الله»غير از  -2
اطلاعی  ترين باشد كه از حقيقت حال فرزند خودش هم كوچک«نوح»در حد حضرت 

 نداشت و خداوند متعال نيز به وی متذكر شد:               :[46]هود 
كه از حقيقت حال همسر طيبّه و باوفای  «خاتم المرسلين» مثلو يا شخصيتی عظيم 

 خبر ماند. خويش كه مورد اتهام منافقان قرار گرفته بود، تا وحی الهی نازل نگرديد، بی
 

 مسايل سلوک و عرفان

 : ٰ  قوله تعالی                      -  روح»در »
نوشته شده كه در اين آيه اشاره به اين نکته هست كه اگر با شرافت نسبی، اصلاح عمل 

 (2)همراه نباشد، آن شرافت كالعدم است.

 گويد: از اين وجه شاعر گفته است: احقر می

 ن بَاهِلَـةـمِـعلُ ـذا کانت الفإ     صلُ مِن هاشم    ولا ینفع الأ

 گويد: می گوی و شاعر فارسی

ن نبوتش گم شد ن بنشست خاندا  پسر نوح با بدا
 

كان گرفت  سگ اصحاب كهف روزي چند پی  مردم شدو نی
 

 

 

 

                                                
تبيين الفرقان:  -منظور، ندای استغاثه از غايب است. )تفصيل اين مطلب را بخوانيد در همين كتاب ـ1

 (. 55ـ  56/ 1
 .5/50بيان القرآن:  -روحـ 2
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شمابراينيست؛عبادتكنيدخدارا!اىقوممن»:گفت؛ودرافرستاديمبهسوىعادبرادرايشانهو

             

؛راطلبمازشمابراينپيغاممزديايقوممن!نمی●.نيستيدشمامگرافتراكنندههيچمعبودبرحقىجزوى

  

وايقوممن!آمرزشبخواهيد●يابيد؟!كهآفريدهاستمرا؛آيادرنمینيستمزدمنمگربرآن

              

سوياوتابفرستدبرشماابرراريزانگشتهوبيفزايدبرشماقوتیازپروردگارخودوبازرجوعكنيدبه

              

ايهود!نياورديبهنزدمادليلی»گفتند:●«مشويد!گردانينهگارروهمراهقوتِشماوباحالتیگ

           

ترک ما گفتـهيكننـدهو به نيستيم خود باوردارندهيمعبـودان مـا و توتو، ي ●نيستيم


        

خداراسازممنگواهمیهرآئينه»گفت:«ضرري.اندبهتوبعضیازمعبودانماكهرسانيدهآنگوييمالانمی

           

جاجزوي.پسبدسگالیكنيددرحقمنهمهيک●گيريدچهشماشريکمیتعلقمازآنوشماگواهباشيدكهمنبی

          


پروردگ ● بازمهلتمدهيدمرا نيستهيچجنبندههرآئينهمنتوكلكردمبرخدا ايارخودوپروردگارشما؛


        

راستاست منبرراه پروردگار هرآئينه را. مويپيشانیاو بهدستگرفته خدا آنكه  ● مگر

                   


هرآئينهمنرسانيدمبهشماپيغامیراكهفرستادهشدمهمراهآنبهسويشماپساگرروگردانشويد،
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 پروردگارمنهرآئينه هيچزيانیبهخدابرسانيد؛توانيدونمیيرازشمامنقومیغپروردگارسازدوجانشينمی


              


است. نگهبان چيز همه بر را●« هود خلاصساختيم ما، عذاب آمد چون كهو را آنان و


            


عقوبتسخت از را ايشان رهانيديم و جانبخود از رحمتی به وي با آوردند اين● ايمان  و

           

فرمانهروپيرويكردندنكاركردندآياتپروردگارخودراونافرمانینمودندپيامبراناوراسرگذشتعاداست؛ا

             

 را ستيزنده روز●سركش و لعنتی دنيا در شد فرستاده أنان پی از نيزو .قيامت
 

        

●آگاهباش!هرآئينهعادكافرشدندبهپروردگارخود؛آگاهباش!نفرينبادبرعادكهقومهودبودند
 

يکی از پيامبران بزرگ خداوند متعال، حضرت   در آيات گذشته، سرگذشت
بود، بيان گرديد. به همين « شرک»ی  كننده و باطل« توحيد»كه داعی  «نوح»

كه او  «هود»ها داستان يکی ديگر از پيامبران الهی يعنی حضرت  مناسبت در اين آيه
 گردد.  بود، بيان می« شرک»و مخالف « توحيد»هم از داعيان بزرگ 

را  «نوح»ی  هدر اين سوره سرگذشت چند پيامبر بيان شده و از ميان آنان، قص
جلوتر از همه تعريف كرد؛ چون ايشان پيش از ساير پيامبران مذكور آمده بود و باز 

آورد؛ چون  «نوح»ی حضرت  را بلافاصله بعد از قصه«هود»ی حضرت  قصه
 خيلی نزديک بود. «نوح»از نظر زمانی با حضرت  «هود»حضرت 
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جا به  در اين (1)را خوانديم.« قوم هود»هم ماجرای « ی اعراف سوره»اين، در  پيش از
 شويم: های مربوطه، بار ديگر به اختصار يادآور می مناسبت آيه

 آمده است؛ پنج بار در اين« كريم قرآن»جای در هفت  «هود»نام گرامی حضرت 
  ( 4)«.اءی شعُر سوره»و يکی در ( 3)«ی اعراف سوره»در و يکی ( 2)سوره

گويند. از  می «عاد ارِمَ»و « ٰ  عاد اوُلی»را « عاد»اين  (5)در نهُ سوره آمده است.« قوم عاد»ذكر 
« عاد اولّ»معروف است و اما هر جا « عاد ثانی»شود كه به  عادِ ديگری نيز نام گرفته می

(6)«عاد؛ قوم هود»شود ) آورده می« هود»منظور باشد، مقيدّ به 
« ارِمَ»يا  (7)ٰ«  ولیعاد اُ»( و يا  

  (8)گردد. ذكر می

 بودند كه در حدود دو هزار سال پيش از حضرت «نوح بن سام»اينان از اولاد 
و عرب بودند؛ به (9)اند زيسته می «نوح»و نزديک زمان حضرت  ٰ«  عيسی»

 رفتند. كه عجم به شمار می« قوم نوح»خلاف 

 بود كه اكنون« يمن»در « ی احقافواد»كردند،  در آن زندگی می« عاد»سرزمينی كه 
و همچنين « شارجه»، «ابوظبی»ی خليج مثل  شامل بسياری از ممالک و شهرهای حاشيه

 ( 10)شود. می« كوه ظفار»و « حضر موت»و « يمن»و « صنعا»تا « قطر»مناطقی از ماورای 

                                                
ت و قومش بيان گرديده اس «هود»، زوايای بيشتری در مورد حضرت «اعراف» ی در تفسير سورهـ 1

 (.17  ٰ   الی 13/ 10: تبيين الفرقان: )ر.ک

 . 89و  60، 58، 53، 50در آياتِـ 2

 .65ی  آيهـ 3

 .124ی  آيهـ 4

 «.قةّحا»و « قمر»، «ذاريات»، «احقاف»، «فصّلت»، «شعراء»، «مؤمنون»، «هود»، «اعراف»های  سورهـ 5

 ی  مانند آيهـ 6            :و (60)هود                          

                             :(89)هود. 
ـ 7              :(50)نجم. 

ـ 8                          :(7)فجر. 

 (.13/ 10)تبيين الفرقان: «نوح»پس از حضرت  پانصد يا ششصد سالـ 9

 .103ـ  1/104: )سيوهاروی(ن.ک: قصص القرآن ـ 10
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عضی از روند. قامت ب ترين افراد بشر به حساب می اين قوم به اعتبار جثه و قامت، بلند
چهار متر قد داشتند!  ٰ  در وقت تولد، سه الی شان رسيد و نوزادان گز می 125آنان به  

گز قد   3300شود كه  او گفته می ی چه درباره از همين قوم بود و البته آن« عوج بن عنق»
به علت « طوفان نوح»بود و در  «آدم»ی حضرت   داشت و يکی از فرزندان يا نوه

 (1)او رسيد و ...، همه دروغ است. ی نشد و بلکه آب فقط تا سينهقامت بلندش، غرق 

 ( 2)«.صمود»و « هتار»، «صدا»دادند؛  ، سه بت را مورد پرستش قرار می«عاد»

است و عمر وی نسبت « هود»ملقب به « عامر بن عبدالله»نام پيامبرِ اين قوم، حضرت 
و پنجاه( سال زيست.  )صد 150خيلی كوتاه بود؛ زيرا فقط «نوح»به عمر حضرت 

بود. يکی از علامات كبرای قيامت، آتشی « حضر موت»، مصدر دعوت ايشان
  (3)شود. است كه از همين سرزمين بلند می

رفت و « مکرمه ی مکه»هلاک گرديد، ايشان به «هود»كه قوم  پس از آن 
روهی است. گ« حجر اسود»و « زمزم»جا وفات يافت وگويند: قبرش ما بين چاه  همان

جا مدفون  ، وفات يافت و همان«حضر موت»گويند: در سرزمين خودش،  ديگر می
همين روايت  «حفظ الرحمن سيوهاروی»گرديد و قول صحيح، همين است و علامه 

 ( 4)گفته است. تر را معقول و صحيح
 

                                                
 - 38/ 2ن.ک: تفسير ابن كثير: . )اند مفسّران و محققان حديث، به كذب اين مطالب تصريح كردهـ 1

 -136و  135، ش65: قيّم( )ابنمنار المنيف  - 316/ 2 تفسير مظهری: - 352ـ  353/ 6 روح المعانی:
الاسرار  -507/ 2کشف الخفاء:  -مطلبٌ فی قصة عوج بن عنق الفتاوی الحدیثیة )ابن حجر(:

 149ـ  150/ 1البدایة والنهّایة:  -348الؤلؤ المرصوع )طرابلسی(: ش -12المرفوعة )ملا قاری(: ش
    ... (. -(«ميالکل یموس» قصة) 323و  («نوح» )قصة

 .1/104: )سيوهاروی(قصص القرآنـ 2

من حضر موت أو من بحر حضر  ستخرج نارٌ»مرفوعاً با الفاظ  به روايت احمد در مسند از ابن عمرـ 3
 ،«ذكر الشام»باب  ئل/: كتاب فضاالسنةّو بغوی در شرح ا -5376: ش«موت قبل يوم القيامة تحشر الناس

، ...« کر الأمر بسكون الشام فی آخر الزمانذ»/ 3و ابن حبان در صحيح: المناقب/ باب -4007ش
  .7305ش

 .118ـ   1/119: )سيوهاروی(قصص القرآن ـ 4
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 تفسير و تبيين
 

    ( ...50) 

عطف بر  آيند، كه بعد از آن و متعلق به مضمون آن میآياتیآيه و  اين  هوُداً أخََاهُمْ عادٍ  ٰ   وَ الَِ
          :عطف القصه علی القصه»باشند و از نوع  می [25]هود »

 .«خاهُم هودان أعادٍ  إلی  رسلنا أولقد »است. تقدير آيه چنين است: 

لفظ   برای  عطف بيان   و اخوتّ در اين جا به اعتبار نسَبَ (1)است
، خوانده شده است، كه «عاد»بدين معنا برادر قوم خود،  «هود»است. يعنی حضرت 
 خويشاوند آنان بود.

كه   خوانديم كه خداوند متعال ايشان را از اين «نوح»در داستان حضرت  سؤال:
آيد بين  كند، برحذر داشت كه از آن برمی را اهل خود محسوب« كنعان»كافرش پسر 

و همچنين «هود»نسبی وجود ندارد، اما اينک حضرت  ی كافر و مسلمان رشته
اند برادر قوم خود معرفی شده -در آياتی كه بعداً خواهيم خواند -«صالح»حضرت 

ز شود اين مناسبتِ خويشاوندی وجود دارد و انتساب به آن هم جاي كه از اين معلوم می
 هست. رفع اين اشکال و تعارض چگونه است؟

جهت  و جهت دينیبندند؛  صورت میارتباط و تعلق افراد از دو جهت  جواب:
خويشاوندی. وجود رشته و تعلق خويشاوندی بين كافر و مؤمن ممتنع نيست و اين 

 باشد و هيچ اشکالی ندارد؛ زيرا خداوند متعال خود آن را آفريده است. انتساب جايز می
دينی  ی باشد. اما نسبت و رشته نيز از اين ناحيه می«صالح»و « هود»برادر گفتن 

ی   بين كافر و مسلمان وجود ندارد و انتساب به آن جايز نيست. خداوند متعال در قصه
همين قسم تعلق را نفی كرده است، نه بنُوتّ « كنعان»در ميان ايشان و  «نوح»

                                                
 -469/ 3مظهری:   -385/ 12روح المعانی:   -9/ 18تفسير كبير:   -386/ 2كشاف:  -471/ 1ـ تفسير بيضاوی: 1

 .56/ 3بوسعود: تفسير ا
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 را.« كنعان»

و « شرک»و ردّ « توحيد»، بيان اولين كار تمام پيامبران  ... عْبُدُوا اللهَ قَالَ يَا قوَْمِ ا
ی كريمه، از  و به دنبال آن، اظهار عدم طمع خودشان از مردم بود. در اين جمله« كفر»

 مطرح شده است.« توحيد»دعوت به  «هود»طرف حضرت 

ونَ    إِنْ أنَتُمْ إِلّ َ مُفْتََُ  ی جمله اين كه: شما در اعتقاد الوهيت برای ، نافيه است. معن
خداوند متعال ما را به پرستش بتان »گوييد:  كه می غير خداوند متعال و يا در اين سخن 

است و او  ٰ  گو هستيد؛ زيرا الوهيت مختص ذات باری تعالی ، دروغ(1)«امر كرده است
 كند. گاه به عبادت غير خود امر نمی هيچٰ   تعالی

 

    ( ...51)   

شود كه او در  ی كريمه، به مردم متذكر می در اين جمله  ... يَا قوَْمِ لَّ أسَْألَكُُمْ علَيَْهِ أجَْرًا
 ازای اين دعوت، طمع پاداش و مزد از آنان ندارد.

     :علی التبليغ»يعنی». 

صيحت و دعوت كسی كه در عوض پند خويش يعنی: چرا از قبول ن  ؟أفََلََ تَعْقِلوُنَ 
كه چنين كسی از تهمت و  كنيد؛ در حالی كند، تغافل می چيزی از شما طلب نمی

يا: در هيچ چيز تعقلّ  (2)ی طمع و درنظرداشتن نفع شخصی، كاملاً پاک است. شايبه
و دعوت به طرف آن( يک « توحيد)»كه اين  كنيد و كاملاً غافل هستيد؛ در حالی نمی

يا به اين معناست: آيا در اين حقيقت كه  (3)يز معقول است و بر عقل پوشيده نيست.چ
 كنيد؟  بتُان مالک هيچ نفع و ضرری نيستند و فاقد هر نوع قدرتی هستند، تعقل نمی

 

      ( ...52) 

                                                
 ـ روح المعانی: همان.1

 .12/386روح المعانی:  -232/ 5: ـ البحرالمحيط2

 .57/ 3  تفسير ابوسعود: -روح المعانیـ 3
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قوم ی  بود كه دومين وظيفه «هود»دعوت دوم حضرت اين،   ... ب کمرَ  وَيَا قوَْمِ اسْتَغْفِرُوا
 نمايند.  بايست استغفار و توبه آوردند، می كرد. يعنی پس از اين كه ايمان می را ابلاغ می

قومش را به يگانگی خداوند متعال فرا خواند، از  «هود»كه حضرت  پس از آن 
سبب مورد غضب ت و آنان بدين طرف آنان مورد انواع و اقسام آزارها قرار گرف

خشکسالی روی نمود كه در اثر  خداوند متعال قرار گرفتند. قهر خداوند متعال به صورت
ها از آب تهی گشتند و مجبور شدند از آب شور  شان هلاک و چـاه آن، حيوانات

شان به مدتّ چند سال عقيم  بياشامند و علاوه بر اين، در روايتی آمده است كه زنان
شدند و تقاضا كردند كه از  «هود»بالآخره دست به دامن حضرت ( 1)ند.ماند

حضرت   آن كه بود جا اين در دهد. نجات مهلکه اين از را آنان بخواهد متعال خداوند
آنان را به استغفار و توبه امر نمود و فرمود كه دست از شرک و نافرمانی و ديگر  

 اعمال شوم بردارند. 

 َ خواهيد، برای آينده  ی خويش آمزرش می طور كه از گذشته يعنی همان  يْهِ ثُم َ توُبوُا إلِ
و بر آن ثابت و  (2)نيز با عزم طاعت الله متعال و ترک عبادت غيرالله، خوب توبه كنيد

  پايدار بمانيد.

دْرَارًا مَاءَ علَيَْكُم مِ  و به  كند میيعنی اگر چنين كنيد، خداوند متعال بر شما آب نازل   يُرْسِلِ الس َ
 سازد.  برطرف می تان دهد و سختی را از زندگی شما اولاد می

فاعل    الله ،   مفهوم از(    است و )   باشد.  مفعول می
     شير » يعنی « درّ اللبّن»است. « درّ، يدرّ»مأخوذ از « مفعال»بر وزن « مدِرار»از

كنند و در  گاه بيان كثرت چيزی منظور باشد، از اين لفظ استفاده میهر « زياد گرديد.
اند. يعنی  ، ابرهای آسمان گردد. در اين جا منظور از  كارهای خير استعمال می

آورد ابرهای آسمان را برای شما. و اين جمله اصطلاحاً بر كثرت  خوب به بارش درمی

                                                
البحر  -51/ 9 تفسير قرطبی: ن .ک:ايضاَ  (.18348)18280، ش58/ 7به روايت طبری در تفسير: ـ 1

   .387/ 12روح المعانی:  -11/ 18تفسيركبير:  -217/ 3تفسير بغوی:  -233/ 5المحيط: 

 .449/ 2كثير:  ـ تفسير ابن2
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 (1)هستند. موقع ی به ها، ابرهای بارنده اصل حصول نعمت نعِمَْ دلالت دارد؛ زيرا مادهّ و

ةً  تكُِمْ  لَ  اِ وَيَزدِْكُمْ قوُ َ گرداند تا بتوانيد كارهای خود را به آسانی  و قوت شما را زياد می  قوُ َ
 انجام دهيد.

 چيست، چند توجيه وجود دارد:« قوتّ»در اين كه مراد از اين دو 

ايمان بياوريد، قوت ايمانی هم به آن اضافه شما قوت جسمانی داريد؛ اگر  -1
 شود.  می

به سبب قحط، قوت و نيروی جسمانی شما ضعيف شده است؛ اگر ايمان  -2
 گردد. شود و قوت شما زياد می بياوريد، قحط برطرف می

اولاد شديد؛ اگر ايمان بياوريد، در قوت  در وقت قحط، فقير و تنگدست و بی -3
 (2)گردد. می مال و اولاد شما افزوده

به سبب قحط، قوت فکری شما از بين رفته و ضعيف شده است؛ اگر ايمان  -4
 گردد. بياوريد، اين قوت به حالت اوليه بر می

های آن ازدياد و افزايش داشته باشد، دو چيز  كه زمين آباد گردد و نعمت برای اين
  سيراب گردد و ديگر اينی كافی ببارد تا زمين  كه باران به اندازه لازم است: يکی اين

ی كار چندان  توان از نتيجه صورت نمی كه قوت انسانی نيز مناسب باشد. در غير اين
 مطمئن بود. 

 شود كه اصل در نماز استسقا، استغفار و توبه است. از اين رمز قرآنی ثابت می

كه علاج هر مشکل و  با استدلال از اين آيه فرموده است «حسن»حضرت 
 (3)ستغفار و توبه است.پريشانی، ا

                                                
   .11/ 18تفسير كبير: ـ 1

تفسير ماوردی)تحت همين  -387/ 12روح المعانی:  -233/ 5البحر المحيط:  -51/ 9 تفسير قرطبی: ـ ن .ک:2
   آيه(.

، ورزقه مِن حیث لّ ضیقٍ مخرجان ومِن کلُّ هَمٍّ فرجان له مِن کُ  الاستغفارَ جعل اللهمَن لَزِم »ـ در حديث نبوی نيز آمده است: 3

و ابن  -1520، ش«غفارتفى الاِس» 26: الوتر/ باب. )به روايت ابوداود در سنن از ابن عباس«لايحتس 
صلاة الاستسقاء/ و بيهقی در سنن كبری:  -3819، ش«الاسِتغفار» 57ماجه در سنن: كتاب الادَب/ باب
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دهم، روی مگردانيد و بر جرم  چه شما را به آن دعوت می يعنی از آن  وَلَّ تَتَوَل وَْا مُجْرِمِيَ 
 و گناهان گذشته اصرار نورزيد.

به قومش بود كه  «هود»مطالبی كه در اين آيات بيان گرديد، دعوت حضرت 
 رفته مستلزم سه چيز بود: هم روی

 ، «شرک»گردانی از  و روی« توحيد»ن به آورد روی اول:
 استغفار از معاصی و خطاها،  دوم:

 های آينده. ی خويش در زمان استوار ماندن بر توبه سوم:
 

      ( ...53) 

، بر وی  «هود»حضرت و اين جواب قوم اوست؛ آنان به جای قبول كردن دعوت 
 كردند. شيدند و انکارش میترا اشکال می

 . نياورده است «بيّنة» شان برای كردند كه بر وی اشکال می  مَا جِئْتَنَا بِبَيِ نَةٍ قالوا يا هُودُ 

ی انواع  های معاندان همين رويه است؛ با وجود مشاهده در واقع يکی از خصلت
 :قول شاعر دارند. اما به های الهی، دست از انکار و عناد برنمی نصرتمعجزات و 

 تهيدستان قسمت را چه سود از رهبر کامل
 

 !آرد سکندر را  كه خضر از آب حيوان تشنه می 
 

 «الله رسول»ترين معجزات  كاشته شد، بزرگ« ابوجهل»كه تخم عناد در قلب  وقتی
دانست؛ تسبيح  ی سحر و جادو  گرفت و زاييده القمر را هم ناديده  و شقّ« قرآن»مانند 

 كننده نبود. و امثال آن كه ديگر برای او قانع ها سنگريزه

 اند:  سه توجيه ذكر كرده «بينّة»جا برای  در اين

 حجتّ،  -1
 معجزه،  -2

                                                                                                                   
 الدعاء:و در  6291و در معجم اوسط: ش 10517طبرانی در معجم کبیر: ش و -(6214) 6651، ش15باب
   و ...( -1296وبغوی در شرح السنةّ: ش -1774/ ش267باب
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 كتاب.  -3

، اما (1)طبق قانون الهی محال است كه پيامبری بدون اين سه مدرک آسمانی باشد
دارد؛ در  «ينةب»عناداً به وی گفتند: هر پيامبری همراه خودش   «هود»قوم حضرت 

 كه تو چنين چيزی نداری. حالی

 از اين سخنِ آنان كه گفتند:منظور        هود»حضرت  كه ، اين نيست»
ای نداشت، بلکه هدف آنان اين بود كه دليلی كه مطابق ميل و  حقيقتاً هيچ معجزه

ای رسالت  آورد يا فرشته می رفت و كتابی مثلاً خود به آسمان می -ی آنان باشد خواسته
 نياورده بود.  -كرد وی را اعلان و تأييد می

ای ما  طفره رفتند و گفتند: بدون چنين بينه آنان بدين بهانه از قبول دعوت ايشان
و بلکه برعکس، ما  آوريم داريم و به تو ايمان نمی معبودان خود دست برنمیاز عبادت 

ی  ای كه سبب آن به مرحله دايان ما قرار گرفتهمعتقديم كه تو مورد خشم بعضی از خ
 فرمايد: كه خداوند متعال از زبان آنان می ای! چنان جنون رسيده

 

       ( ...54) 

  است. به ايشان گفتند: «هود»ی سخن قوم  دنباله

اكَ ن َقولُ الِّ   انِْ  ، نافيه است؛ به دليل حرف استثنا كه بعد از آن قرار دارد.  ْٰ   ... اعْتَََ
باشد. در اصل از  می« پيش آمدن برای انجام كاری»و « اعتراض»به معنی « اعتراء»
حمله كردن و هجوم آوردن بر كسی و پيش »و « پوشيده كردن چيزی»به معنای « اعتراه»

در اين جا، « سوُء»منظور از  (2).است« باختگی او شود آمدن جلوی او كه باعث هواس
اند و اين  كردن است. يعنی: برخی از خدايان ما ترا افسون نموده گری و ديوانه افسون

                                                
در حديث نبوی به اين مطلب چنين تصريح شده است: ـ 1

)تخريج اين حديث گذشت: تبيين 
   (.1386چاپ -1/107الفرقان: 

   .13/ 18 تفسير كبير: -12/388روح المعانی: ـ ر.ک: 2
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كه جاهلان امروز هم بر اين باوراند كه قبور  ؛ چنان( 1)سزای توهين تو به آنان، است
 (2)كند! سازد و يا ديوانه می بزرگان آدم را گرفتار می

ُ  قَالَ إنِِّ   م َا تشُْرِكوُنَ یبَرِ  شْهِدُ الَله وَاشْهَدُوا أنَِّ  أ وقتی سخن قومش را  «هود»حضرت   ءٌ مِ 
كنيد و به  در جواب آنان گفت: شما كه به دعوت من توجه نمی  شنيد، با جرأت پيامبرانه

كه من   اين گيرم و شما هم گواه باشيد به آوريد، خداوند متعال را گواه می آن ايمان نمی
 ها هم ندارم! ای از آن گونه واهمه ی معبودان باطل شما بيزارم و هيچ ز همها
 

        (55)  

چه از  با هم جمع شويد و عليه من آن تان يعنی شما و معبودان فکَِيدُونّ جَمِيعاً ... ( 3)دوُنهِ منِ
 هيد و يک لحظه هم به من فرصت ندهيد.آيد، انجام د تان برمی دست

 

      ( ...56)  

سخن، علت نفی قدرت و توان ضرررسانی از غيرالله را به طريق برهان بيان   در اين
 گويد: فرمايد؛ می می

ّ  وَ لََ تُ عَ لْ ك َ وَ انِّ  تَ تان، تا  ، با وجود قدرت ظاهری«عاد»كه شما،  فهماند می  مب ِکُ رَ   الِله رَ
ترين ضرری به من برسانيد؛ زيرا  توانيد كوچک خواست خداوند متعال نباشد، نمی

 است كه پروردگار من و شماست.ٰ   توكل و اعتماد من بر او تعالی

ی  العاده نظير بود، به قدرت و نيروی فوق كه بی« عاد»ی  با توجه به بزرگی قد و جثه
از آنان  «هود»بينيم كه حضرت  توان پی برد و با اين وصف، می میبدنی آنان هم 

نمايد. عدم ترس در وجود ايشان  اعتماد می «الله»دهد و به  ترسی به خود راه نمی
                                                

   .3/470تفسير مظهری:  -12/388روح المعانی: ـ 1

های را  كده ، بعضی از زيارتدر بعضی از سفرهای تبليغی خود به مناطق اطراف وقتی جناب مؤلفـ 2
ديگر، وقتی چند روز پس از گفتند و زمانی  عين همين سخن را برای ايشان می جهُالابود كرد، ن

مندان ايشان در شهری ديگر وفات كرد، باز  های معروف، يکی از ارادت كده شکسته شدن يکی از زيارت
  اش رسانيد! جهُال گفتند: كار همان پير است كه انتقام گرفته و او را به سزای اعمال

  )تفاسير متداول(. «وانیّ بریءٌ مما تشرکون منِ دونهِ؛ منِ دون الله»ی قبل است؛ يعنی:  لفظ متعلق به آيهاين ـ 3
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 شد.  ی ايشان ناشی می ، يقيناً از جرأت و توكل پيامبرانه «الله»و توكل او به  

ب َةٍ إِلّ َ هُوَ آخِذٌ بِنَا ا مِن داَ كه خداوند متعال  ای نيست؛ مگر اين هيچ موجود زنده صِيَتِهَام َ
 موی پيشانی او را در دست دارد. 

ی كنايی در  ، كنايه از در دست داشتن اختيار كسی است و اين جمله «اخذ ناصية»
؛ يعنی: اختيار شما در دست  «یدِیکُمأناصیتکُِم ب»گويند:  عربی معروف است كه می

است كه اگر كسی   بت بين معنای لغوی و اصطلاحی اين سخن اينخودتان است. مناس
موهای پيشانی شخصی را بگيرد، به هر جانب بکشد، آن شخص به ناچار مجبور 

شود به همان جانب برود. در اين آيه هم مراد، غايت اختيار خداوند متعال بر  می
 .مخلوقات است؛ يعنی خداوند متعال بر مخلوقاتش اختيار تامّ دارد

  ِّ سْتَقِيمٍ  إِن َ رَ  اين جمله سه توجيه دارد:  علَََ  صِرَاطٍ م ُ

قدرت و   و مفهوم چنين خواهد بود: وقتی «انَِّ قضامَ ربّی علَ الحقّ والعدل والصّواب» -1
بخواهد با شما رفتار  كه  تواند هر طور می اختيار شما كاملاً در اختيار خداست، پس او

كند.  طور مستقيم و عادلانه رفتار می  دارد، بلکه به ظلم روا نمی ٰ  ینمايد. وليکن او تعال
)طبق اين توجيه، منظور از      ،«است.(« عدالت 

   ی كريمه:  ؛ مثل اين آيه «علیه مستورٌ ولا یفرّ منه هاربٌ    یيَف لا» -2    

شود: خداوند متعال راه فرار و محل اختفای شما  چنين می. در اين صورت معنا [14]فجر: 
فرار  ٰ  ی قدرت او تعالی گاه قادر نخواهيد بود از سيطره را مسدود نموده است و هيچ

 ش محيط است.ا بر تمام مخلوقات «الله»نماييد؛ زيرا قدرت 

«صراطٍ مسـتقیمٍ    یعلـ - مِلُکُـميح یـا:يُحـثُّکُم،  یـا: یـدعُوکُم، یا:یدُلُّکُم،  یا: -انَِّ رَبِّ یدلُّ » -3
؛ (1) 

متعال قادر است شما را  «الله»ور هستيد،  كه در گمراهی غوطه بدين مفهوم: با وجود اين
هدايت و دلالت نمايد. )طبق اين توجيه، مراد از « توحيد»نجات بدهد و به راه    

      ،«باشد.( می« توحيد 
 

                                                
  در متن(. )با توضيحات خود مؤلف 18/13ر.ک: تفسير كبير: ـ 1
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       ( ...57) 

يعنی: پس از اين بيان بليغ من، اگر باز هم دعوت مرا انکار و از   ابَلغَتُکُم ... ا فَقَدْ توََل وَْ  فَاِنْ 
گردانی نماييد و توبه نکنيد، به ضرر خودتان است و من مورد عتاب  قبول آن روی

 گيرم؛ زيرا:  خدواند متعال قرار نمی                  من در انجام(
ش به شما بودم، ا چه را كه مأمور رساندن ام و آن ام كه ابلاغ است، كوتاهی نکرده وظيفه

 رسانيدم(.

  ِّ ی خود  نهی منکرا اين تهديدی است به آنان. يعنی اگر به رويه قوَْمًا غيََْْكُمْ  وَيَسْتَخْلفُِ رَ
كند و  جای شما قومی ديگر پيدا میكند و به  تان می ادامه دهيد، خداوند متعال هلاک

 .سپارد را به همان قوم جديد می تان تمام دارايی

ونهَ   و  كنيد پذيرد، بدانيد كه خود را هلاک می يعنی: شما كه دعوت مرا نمی  شَيْئًا وَلَّ تَضُر ُ
 ترين كوچک ٰ  دگارم را متضررّ و در سلطنت و امر اوتعالیتوانيد پرور با اين كارتان نمی

 اختلال و نقصی ايجاد نماييد.

ءٍ حَفِيظٌ  ِّ  علَََ  كلُِ  شََْ چيزها و از جمله من است. و به  ی پروردگارم، حافظ همه  إِن َ رَ
است. يعنی: علم پروردگارم بر « مجازات»از  جا، كنايهدر اين  «حفظ»تفسيری ديگر: 

 پوشيده نيست؛ بنابراين، از ٰ  اوتعالیتان بر  يک از اعمالشيا محيط است و هيچ تمام ا
 (1)هد كرد.شما غفلت نخوا  مؤاخذه و مجازات

 

   ( ...58)  

های وی برای نجات  كوشی و سخت «هود»درپی حضرت  عليرغم تبليغات پی
، قوم به دعوتش وقعی ننهاد و به «يدتوح»قوم خود از شرک و ضلالت و هدايت آنان به 

جز تعداد معدودی، همگی از وی كناره گرفتند و ايمان نياوردند. لذا، عذاب الهی آنان 
را در برگرفت و همه چيزشان را با خودشان نابود ساخت. در اين آيه به همين عذاب 

 اشاره رفته است.

                                                
  .392/ 12روح المعانی: ـ 1
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فرمايد:  به اجمال می «قوم هود»عذاب ی  در اين آيه درباره «الله»          

             :اما در نصوص ديگر تصريح شده كه  ... وقتی امر ما آمد ،
ياد  «ريح صرَصرَ»از آن با نام « كريم  قرآن»اين عذاب، طوفانی از باد شديد بود كه 

ان در ابتدا وقتی سياهی متراكم عذاب را در افق آسمان مشاهده كردند، آن (1)كند. می
باران به همراه دارد و با خوشحالی گفتند:  شان گمان بردند ابری است كه برای  

        :تذكر داد كه اين، همان عذاب  «هود»! اما حضرت  [24]احقاف

موعود است كه خودتان خواسته بوديد:             

 !  [24 ]احقاف:

دار باد دستور  در حديثی آمده است كه خداوند متعال برای تعذيب آنان، به خزانه
اين عذاب طبق  (2)سوراخ بينی گاو باز كند. ی باد سوراخی به اندازه ی داد از خزانه

  (3)طول انجاميد. شروع شد و هفت شب و هشت روز به در روزروايت صحيح، 

و  انداخت می چند روز راه ی كنَد و به فاصله را از جا می« عاد»طوفان باد، مردمان تنومند 
پوشاند. بسياری از آنان داخل منازل خود در دل  با خاک و شن می شان را سپس بدن

 كرد.  شکست و آنان را هلاک می یها را نيز م ها پناه گرفته بودند، اما باد، كوه كوه

دو چيز ذكر « عاد»ی عذاب قوم  درباره« قرآن كريم»لازم به يادآوری است كه در 

                                                
فرمايد:  میـ 1                     :و  (16)فصلت                     

       :و  (19)قمر                    (6: قة)حا. 
ی  ی حلقه فقط به اندازه كرد، بار دوم دستور داد چون آن مقدار عذاب، تمام دنيا را نابود میو ـ 2

، 454/ 7مرفوعاً:  حاتم در تفسير از عبدالله بن عمرو ابن ابی)به روايت  انگشتر باز شود.
ديلمی در  و -8756در مستدرک: الاهوال/ شو حاكم  -19190، ش 41ی آيه«/ ذاريات»ی  سوره

اسحاق بن بشر  و -52مرفوعاً: ش و ابن منده در التوحيد از ابن عمر -3301مسند فردوس: ش
حميد از يک عالم تورات)در موقوفاً و عبد بن  از عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدّه و ابن عساكر

«/ ذاريات»ی  ، سوره50/ 17 قرطبی: تفسير -7ی آيه«/ اعراف»ی  ايضاً تفسير مقاتل: سوره(. 327/ 6منثور: 
 در متن، موافق با نقل قرطبی است.  ...(. نقل مؤلف 41ی آيه

به دليل اين نصّ قرآنی:  ـ3                     (7: قة)حا . 
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طور كه  همان -جمع هر دو (1).)آواز تند(« »)باد تند( و « ريح صرَصرَ»شده است؛ 
است؛ چنين است: ممکن است هر دو نوع عذاب بر آنان نازل شده  -( 2)قبلاً گفته بوديم

بر زمين هوش  زده و كرَ و بی آمد كه به سبب آن وحشت بدين ترتيب كه: اولاً 
كنَد و محکم برزمين  افتادند و به دنبال آن، هوای تندی آمد كه آنان را از زمين برَمی

  ( 3)كشت. زد و می می

 4مؤمن او كه تعدادشان طبق اختلاف روايات،   و گرويدگان «هود»حضرت 
هزار ذكر شده است، از اين عذاب نجات يافتند و قول سرمدی  123 ٰ  الی     

          دارد. آنان قبل از  همين سرنوشت نيک آنان را بيان می
آغاز عذاب، از شهر بيرون رفته بودند و خداوند متعال به پيامبرش دستور داده بود 

ور آنان را خط بکشد و هيچ كس از آن بيرون نرود و بعد ابری بر فراز آنان سايه دورتاد
 گر هلاكت كافران بودند. افکند. مؤمنان در آن نقطه از گزند طوفان، در امان و نظاره

نْ عذََابٍ غلَِيظٍ   يْنَاهُم مِ  تکرار بيان نجات به قول بعضی بر اين مبناست كه در اول خبر   وَنَج َ
دارد كه نجات آنان از يک  جا بيان می بود و در اين« ايمان»سبب نجات آنان،  داد كه

   و اين به نظر گروهی است كه مراد از( 4)عذاب بزرگ و بسيار سخت بود.

 ی بعضی ديگر  دانند كه در دنيا بر آنان آمد. به عقيده را همان باد شديد می
  (5)اين جا، عذاب آخرت است.در   منظور از 

 

      ( ...59) 

                                                
ی در آيه ـ1                     :(41)مؤمنون . 
 (. 17/ 10 )تبيين الفرقان: 72 ٰ  الی 65تحت آيات «/ اعراف»ی  در سوره ـ2
معارف  -3/245تفسير ابن كثير:   -41ی آيه«/ مؤمنون»ی  ، سوره124/ 12ايضاً ن.ک: تفسير قرطبی:  ـ3

 ... . -(7/84ی فارسی:  )ترجمه 4/642: القرآن مفتی محمد شفيع
 . 12/393روح المعانی:  ـ4
 آخرتم، نجات از عذاب و طبق اين توجيه، منظور از نجات اول، نجات از عذاب دنيا و از نجات دو ـ5

/ 3: بغوی تفسير -54/ 9تفسير قرطبی:  -389/ 2كشاف:  -15/ 18تفسير كبير:  - همان)ن.ک:  است
220.) 
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در نزديکی آنان « عاد»كه مسکن قوم « مکه»در اين آيه، رخُ سخن به جانب اهل 
 شد.  با قرار داشت و مثل آنان عرب بودند، می

دهد كه اگر شما هم با رسول  رتاً تذكر میاشا« مکه»به اهل   رَب ِهِم وا بآِياتِ تلِکَ عادٌ جَحَدُ وَ 
 عاقبت شومی خواهيد داشت.« عاد»( درگير شويد، مانند خويش)

 . آنان پيامبران خود را عصيان نمودند وَعَصَوْا رُسُلهَُ 

پيامبران متعددی « عاد»شود كه قوم  جمع است و به ظاهر از آن معلوم می «رسُلُ»
 ه وجود دارد: اند. در اين مورد دو توجي داشته

و تمام آن پيامبرانی هستند كه برای ارشاد  «هود»، حضرت  «رسُلُ» مراد از -1
اين و جمع آوردن  (1)اند و بعد از وی مبعوث شده «هود»های پيش از حضرت  امت

معنی و  ، بدين معناست كه انکار هر رسولی به تنهايی، به« عاد»( در حق «رسُلُ»لفظ )
  اند. ، نه به اين معنا كه آنان دارای چند پيامبر بوده(2)رسولان استمستلزم انکار تمام 

و « هود»هستند كه حضرت « عاد دوم»و « ٰ  عاد اولی»منظور، مجموع پيامبران  -2
 آنان بودند. از «صالح»حضرت 

ارٍ عَنِيد ت َبَعُوا أمَْرَ كلُِ  جَب َ   واَ   و « متکبرّ»يعنی نافرمان  به شخص سركش و
يعنی يکی گردد.  كند، اطلاق می پذيرد و به آن اذعان نمی كه حق را ديده و دانسته نمی

به سوی هدايت و رستگاری دعوت  كه اين بود كه از پيامبران « عاد» از صفت زشت
دانسته  خودش ديده و  ای كه كردند، اما از هر سركش و ستيزنده نمودند، تبعيتّ نمی می

 بردند. بود، فرمان می يح منحرف شدهاز مسير حق و صح
 

       ... (60) 

، به بيان سرنوشت شومی كه ثمره ٰ«  عاد اولی»خداوند متعال پس از ذكر اوصاف قوم 

                                                
 . 12/393روح المعانی:  ـ1
  -472/ 1تفسير بيضاوی:   -15/ 18 تفسير كبير:  -235/ 5: البحر المحيط  -220/ 3تفسير بغوی:   -همان ـ2

 . 195/ 2تفسير نسفی:   -450/ 2تفسير ابن كثير:  -خازن)تحت همين آيه(
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 فرمايد:  پردازد؛ می شان بود، می ی كارهای زشت و نتيجه

ُتْ  نْ  هِ ذِ ه   بِعُوا فِی واَ يوَْ يا لعَْ الد ُ در دنيا و آخرت، لعنت )دوری و حرمان از   مَ القِيامَةنَةً و َ
هلاک شدند و در « دنيا»های الهی( بر آنان رقم خورد؛ چنان كه به سبب آن، در  رحمت

 مانند. برای هميشه در جهنم می« قيامت»

است؛ « عاد»ر نزول اين حالات نامطلوب بر بيان سبب اصلی د  ألََّ إِن َ عاَداً كَفَرُوا رَب َهُمْ 
 ترتيب، كفران نعمت كردند. آنان به پروردگار خود كافر شدند و بدين

ِ عَادٍ قوَْمِ هوُدٍ  از رحمت الهی! تکرار لعن و نفرين بر « عاد»يعنی: دوری باد برای     !ألََّ بعُْدًا ل
فهماند كه  دلالت دارد. يعنی میبا دو عبارت متفاوت در اين آيه، بر نهايت تأكيد « عاد»

 های الهی خواهد شد.  چنين چيزی حتماً و بدون ترديد موجب دوری از رحمت

فرمود:         و قديم « ٰ  عاد اولی»و اين همان تقييد است كه گفتيم برای
« عاد دوم»، «عاد»اين  رود و در كنار بود، به كار می «هود»حضرت كه قوم و ملت 

 اند. هم ياد شده« ثمود»به نام « قرآن مجيد»هست كه در 
 

 مسايل سلوک و عرفان

 : ٰ  قوله تعالی      - لی قولهإ-        -  در اين آيه
طوركه اجر اخُروی  كه به بركت طاعات و عبادات، به انسان همان  هست بر آن دليل

نيک  كه در بندگان گردد؛ چنان مسرتّ و آرامش دنيوی هم نصيب می ،رسد می
 (1).شود خداوند متعال مشاهده می

: ٰ  قوله تعالی     - را عصيان  «هود»نافرمانی از حضرت  عصيان و
لازم  ی پيامبران تمام رسل قرار داد؛ به اين وجه كه از نافرمانی يک رسول، نافرمانی همه

 (2)آيد؛ زيرا اصل دعوت و مرجع همه يکی است. می

شود؛  گويد: به همين ترتيب مخالفت يک ولی، مخالفت همه شمرده می احقر می

                                                
 . روح المعانی -5/52بيان القرآن:  ـ1
 ساير تفاسير متداول.  -ـ همان منابع2
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 طرق، يکی است.  ی ی همه چون مرجع و سرچشمه

 لی  ذالک الجمال یشيرإعباراتُنا شتیّ  وحُسنکُ واحد      وکُلٌّ 

مقبولان خداوند كريم  ی وليا، انکار همهانکار يکی از ا»اند:  فرموده مةحکيم الا
 «است.

: ٰ  قوله تعالی         -  در اين آيه دليل است بر آن كه دعای نابودی
 (1)حق و دين، منافی كمال عارفان نيست. برای معاندان

 

          

ايقوممن!عبادتكنيدخدارا؛نيستبرايشماهيچمعبودي»سويثمودبرادرآنانصالحرا.گفت:وفرستاديمبه

             

وي؛ زم جز از را شما كرد پيدا بازاو و ازو آمرزشكنيد پسطلب گردانيد. ساكن آن در را شما و ين


            

ايصالح!تودرميانما»گفتند: ● «دعاست.يسوياو.هرآئينهپروردگارمننزديکوپذيرندهرجوعكنيدبه

             

كردندپدرانماكهعبادتكنيممعبودانیراكهعبادتمیكنیماراازآنشدهبوديپيشازين.آيامنعمیاميدداشته

          

ايقوممن!بگوييدآيااگرباشم»گفت:●.«خوانیسويآنمیچهمارابهايمازآنقوييشبهه وهرآئينهمادر

       

خداپسكهنصرتدهدمراازعقوبتِخودبخشايشی،كردهباشدبهمنازجانببرحجتیازپروردگارخودوعطا

              

ادهشتريوايقوممن!ايناستم ● كاريراكنيددرحقمنمگرزياناگرنافرمانیاوكنم.پسزيادهنمی

                                                
  .روح -5/53ـ بيان القرآن 1
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ويهيچضرريكهخدابرايشمابهعنواننشانهفرستاده؛پسبگذاريدشتابخورددرزمينخداومرسانيدبه

           

 گيريددرسرايخود:بهره)صالح(اماپیزدندآنرا.پسگفت●«گيرد!گاهشماراعقوبتینزديکمیكهآن


            

وعده اين روز؛ ايسه نيست! )راست( وقت●غيردروغ ساختيمیپس خلاص آمد، ما فرمان كه


          

روز. آن رسوايی از رهانيديم و خود جانب از رحمتی به وي همراه آوردند ايمان كه را آنان و  صالح


             

 غالب تواناي است همان تو؛ پـروردگار سخت●هرآئينه آواز را ستمـكاران درگرفت و


          

هرگزنبودندآن●دنددرحالیكهمردهبو؛پسصبحكردنددرسراهايخود آگاهباشكههرآئينهگويا جا!


     

●آگاهباشدوريبادثمودرا!.ثمودانكاركردندپروردگارخودرا
 

ی  با بيان دعوت و ارشاد وی و نتيجه «هود»ی حضرت  كه قصه پس از اين
به عنوان سومين قصه از  -«صالح»ی حضرت  ، پايان يافت، قصه«عاد»ش، قوم

يک  ی پيامبران گردد. دعوت همه بيان می -در اين سوره سلسله قصص انبيا
ی  نيز به نوبه «صالح»حضرت «. توحيد و يکتاپرستی»چيز بوده است؛ فراخواندن به 

 سازد. رهنمون میخود، قومش را به طرف اين شاهراه نجات و سعادت ابدی 

بيان گرديده، اين است كه با پس « عاد»ی  مناسبت اين قصه كه بلافاصله پس از قصه
كه همين قوم بود، روی كار آمدند و همان راه و رسم  ، نسل آنانٰ«  عاد اوُلی»از نابودی 
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و دعوت آنان،  دادن ی آبای خود را دنبال نمودند وخداوند متعال برای آگاهی مشركانه
برانگيخت. پس، از نظر مرتبه، اين قوم كه از بقايای  شان را از ميان «صالح»حضرت 

باشد.  می« عاد ثانی»نامند،  نيز می« عاد ارمَ»و بعضی « ثمود ارِمَ»بودند و آن را « ٰ  عاد اوُلی»
 فرمايد. را بيان می« عاد ثانی»، اكنون داستان «عاد اول»سبب پس از بيان حالات  بدين

با دعوت  «صالح»كه از ظاهر آيات پيداست، دعوت حضرت  چنانعلاوه براين، 
مشابه بود؛ هر دو اولاً به وحدانيت خداوند  متعال و سپس به  «هود»حضرت 

ی اين دو  دادند. و اين، وجه مناسبتی ديگر در ترتيب قصه استغفار و توبه دعوت
 باشد. میپيامبر

 

اين جا  (1)، قبلاً مطالبی آورده بوديم.«ثمود»و قومش،  «صالح»درمورد حضرت 
 شود:  ، به اختصار عرض میبه مناسبت آيات مربوط به ايشان

در هشت  «صالح»بود. نام حضرت « صالح بن عبيد بن آصف»، «ثمود»پيامبرِ 
، چهار جا در همين سوره (2)«اعراف»ی  آمده است؛ سه جا در سوره« قرآن»جای 

در نهُ سوره آمده است؛ « ثمود».  ذكر قوم وی، (3)«شعراء»ی  و يکی در سوره«( هود)»
 «. شمس»و « حا»، «قمَر»، «نجَم»، «فصُلّت»، «نمَل»، «حجِر»، «هود»، «اعراف»

« وادی حجر»در آن به پيامبری برگزيده شد،  «صالح»سرزمينی كه حضرت 
فجّ »قرار گرفته است و امروز آن را « وادی قرا»تا « شام»و « حجاز»است كه در ميان 

 از وی معجزه طلبیدند،« ثمود»این همان وادی است که وقتی ( 4)نامند. می« الناقة
در آن جا برای آنان به قدرت الهی شتر ارايه نمود كه مدتی بعد توسط  حضرت آن

به تحريک زنی « مصدع بن مهرج»و همداستانش، « قدار بن سالف»شخصی به نام  

                                                
  (.28   ٰ  الی 22/ 10)تبيين الفرقان: « اعراف»ی  ـ مفصّل و جامع در تفسير سوره1

  .77و  75و  73های ـ آيه2

  .142یـ آيه3

  .123ـ  122/ 1: ـ قصص القرآن سيوهاروی4



|  480   

 ( 1)عقر گرديد.« عنُيزه»به نام  فاحشه

ممنوع و باعث عذاب اعلام گرديده  «صالح»اين كار كه قبلاً توسط حضرت 
سه روز بعد از آن حادثه هلاک شدند و « ثمود»بود، بالآخره عملی گرديد و قوم 

« مکه»پس از هلاكی قوم، با چهار هزار مسلمان همراه خويش به  «صالح»حضرت 
« مکه»يا در « يمن»رفت و بنا به همين اختلاف در «( حضرموت« )»مني»و نزد بعضی به 

نزد  (3)سال 58عمرش به نظر بسياری از مؤرخّان،  (2) وفات يافت و همان جا دفن گرديد.
 بعضی ديگر، دويست و هشتاد سال بود.

 

 تفسير و تبيين
 

    ( ...61) 

اين آيه نيز عطف بر   اهُم صالحاً اخَ وَإِلََ  ثمَُودَ            :[25]هود 
 .  «ثمود ...  لی  إرسلنا أو»است. يعنی: 

  چون «. آب كم ی چشمه»و « آبی  قطره»است؛ به معنی « ثمد» ی از ماده
 .آب بود، آنان به اين نام مشهور شدند كم« قوم صالح»سرزمين 

)در« اخوت»جا نيز منظور از  در اين     ) باشد؛ چون  ، برادری نسبی می
با آنان قرابت خويشاوندی داشت و گفتيم كه انتساب فردِ مؤمن  «صالح»حضرت 

                                                
 بود.«( مصدع)»كه محرک نفر دوم  اند نام داشت نيز نام برده« صدوق»يا « صدوف»مفسران از زن دومی كه ـ 1

ی  )سوره 533ـ  534/ 5توانيد در تفسير طبری:  از داستان را بر اساس روايات می اين قسمت
 172ـ  173/ 1و البدایة والنهّایة: «( اعراف»ی  )سوره228ـ  229/ 2و تفسیر ابن کثیر: «( اعراف»

 .بخوانید
ک: تبيين .)رندا گفته« مکه»در دو جا قول صحيح را «اعراف»ی  در تفسير سوره ـ جناب مؤلف2

 .(28 و 23/ 10الفرقان: 
و بغوی در تفسير:   -(«إبراهيم خليل الرحمن»و «نوح»ذكر الأحداث التی كانت بين به نقل طبری در تاريخ)ـ 3

  ....  و -556/ 8و آلوسی در روح المعانی:  -و ثعلبی در تفسير -«اعراف»ی  ، سوره505/ 2
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به كافر به اين نوع تعلق )خويشاوندی( جايز است، به خلاف تعلق دينی كه انتساب به 
 درمورد پسر كافرش از آن منع گرديد.  «نوح»آن جايز نيست؛ چنان كه حضرت 

  وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا     ی مجردّ آن  است. درباره« استفعال»بر باب  «اسِتعمار» از
 چند قول هست:

است. يعنی شما را آبادگر و ساكنان زمين قرار داد « ةعمار»اند كه از  گروهی قايل -1
 يب شما فرمود. و آبادانی و خرمّی آن را نص

ها و مزارع و درختان فراوان  مردمانی ثروتمند بودند؛ زمين« ثمود»حقيقتاً هم قوم 
در اين باره « قرآن»ها، منازل مسکونی مجلل تراشيده بودند كه  داشتند و در دل كوه

  فرمايد:  می        :و [9]فجر          

  :های  رسيد. و نعمت ها گاه به دو يا سه طبقه می . اين ساختمان [149]شعُراء
 گوناگون ديگر هم داشتند.

مسلمّ است كه عمُران و آبادانی زمين به ذات خود يک نعمت بزرگ است. 
ی موات همتّ ها در آخر عمر خويش به آباد كردن زمين «امير معاويه»حضرت 

فرمودند: « چه چيزی ترا به اين كار واداشت؟»سؤال شد:  گماشت. وقتی از وی
  گويد: اين سخن شاعر كه می»

رض آثارلأا فیٰ   ولایکون له      لیس الفتی  بفتی لا یُستضامُ به
(1) 

 اش هيچ آثاری از وی در زمين نمانده باشد.( )جوانمرد آن كس نيست  كه پس از مرگ

رسانی به مردم آبادی كند، خداوند  يتی هم آمده است كه هركس برای نفعدر روا
كه به آبادسازی   فرمايند: هر قوم همين دليل علما میبه  كند. متعال عمرش را دراز می

ها  زمين توفيق يافت، اين برای آنان رحمت خواهد بود؛ زيرا از كشاورزی، هم انسان
، و (2)شود رای كشاورزان موجب اجر و ثواب میگردند و هم حيوانات و اين ب متمتع می

                                                
  و شربينی در السراج المنير.  -17/ 18تفسير كبير: و رازی در  -391/ 2ـ به نقل زمخشری در كشاف: 1

فیأکل منه إنسانٌ ولا دابةٌ ولا شىمٌ إلا کانت له لایغرس مسلمٌ غرسان ولا یزرع زرعان »به دليل اين حديث نبوی:  ـ2

 (.متفقٌ عليه. الفاظ از مسلم است) «صدقة.
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 بنابراين، عدم توفيق به اين كار، يک شامت است.

طبق قول برخی ديگر،  -2      طال اللهأ»است. به معنای « عمُر»در اين جا از 

ز آنان ا. يعنی: خداوند متعال به شما عمرهای دراز عنايت فرمود ... ؛ زيرا «عمارُکم فیهاأ
داشتند و اغلب  بودند و كمترين عمر متعلق به كسانی بود كه صد سال« عاد»بقايای قوم 
 ماندند. سال زنده می 1000ٰ   لیإ 300افراد آنان،

دادن عطيه به كسی تا »است؛ به معنای « ٰ  عمُرْی»گويند كه از  ای ديگر می عده -3
ود: خداوند متعال ش در اين صورت معنا چنين می«. مدتی كه خود يا او زنده است

گردند، بلکه  ها را ويران نمی وسايل و امکانات زندگی را به شما عنايت فرموده و آن
 تان شما، فرزندان ها استفاده كنيد و پس از گذارد تا در طول زندگی خود از آن میباقی 

و « حیّ»ها، خداوند متعال است كه  نمايند و سپس وارث حقيقی آن استفاده   از آن
 ( 1)است.« مقيوّ»

و  (2)نزد بعضی به اين معنی است: زمين را برای شما محل گذراندن عمر كرده است. -4
  ليکن اين قول، ضعيف است.

 از ميان اين سه قول، توجيه اول بهتر است.

جِيبٌ  ِّ  قَرِيبٌ م ُ به  شود كه  خداوند به قوم خود متذكر می «صالح»حضرت  إِن َ رَ
،شما ی  )نزديک( و به اعتبار اجابت دعا و توبه بندگان،  اعتبار علم، با شما

   كننده( است. )اجابت 
 

      ( ...62) 

، بيان شده است. آنان به وی «صالح»به پيامبرشان، حضرت « ثمود»در اين آيه جواب 
 گفتند:

ا قبل هذايا صالحُ قد کُنتَ مَرجُ    و ً     به  «مرَجوُّ»است و « اميد»به معنی « رجاء»از

                                                
  .396ـ  12/397روح المعانی:  -238/ 5المحيط: البحر  -18/17ـ ر.ک: تفسير كبير: 1

  .176/ 5الکشف والبيان)ثعلبی(:   -238/ 5المحيط: ـ به همين معنا در: البحر 2
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 كه: گويند كه امُيد مردم به او بسته است. توضيح آن میكسی 

از قبل دارای صلاحيت و استعداد بارز و فردی عاقل و زيرک  «صالح»حضرت 
داشت و قوم از معروفيت « ثمود»و دارای خوی همدردی بود و به اين خصايل در ميان 

ی او دين آبا و  وسيله اين جهت به او دلبستگی زيادی داشتند و اميدوار بودند به
به پيامبری مبعوث گرديد و بر خلاف  اجدادشان تازگی گيرد. اما وقتی ايشان

و ترک عبادت غيرالله نمود و آيين « توحيد»انتظار قوم خود، شروع به دعوت مردم  به 
 ه باد تعييب و ترديد گرفت، اميدشان از وی قطع شد و با اوی آنان را ب مشركانه

 (1)كردند. برای او بازگو می بعد امُيد و انتظار قبلی خودشان رامخالف شدند و از آن به 
اين  كارانه فريب نداشتند، با تملق «صالح»دعوت جلوگيری از آنان چون قدرتی برای 

 بيش از آن باعث گمراهی قوم نشود. -به زعم خودشان -شيوه را اختيار كردند تا 

م َا تَدْعُونَا إلِيَْهِ مُرِيب وقتی معناً هر دو مترادف هستند، اما « ريب»و « شک» وَإنِ َنَا لفََِ شَكٍ  مِ 
داشت. در اين  شان وجود خواهد فرقی ميان -ی كريمه مثل اين جمله -با هم به كار روند

، به زمان «ريب»مان حال تعلق دارد و به معنی ترددی است كه به ز« شک»صورت، 
گفتند: ما  «صالح»به « ثمود»شود كه مردم  گيرد. پس معنی آيه اين می آينده تعلق می

( شک داريم و نيز در مورد سخنان تو كه آيا واقعاً  در نبوت تو و توحيد خداوند ) 
کوک ( است يا سحر يا گفتار جن يا فرشته از آب درآيد، مش كلام خداوند) 

 هستيم. 

 

      ( ...63)  

 است؛ به قومش فرمود: «صالح»اين، سخن حضرت 
نَة مِ ٰ   لَتُ عَ نْ کُ ٰ ْ انِ ومِ قَ  يا ّ ِ ٰ ْ نبي ِ  ر َ

؛ (3)، يک نوع تلطفّ بود«صالح»اين كلامِ حضرت   ...(2)

                                                
  ـ تفاسير متداول.1

  .( گذشت28ی  ) آيه«نوح»ی حضرت  در قصه ـ تفسير اين سخن2

ـ  2/399روح المعانی:  -18/18ر.ک: تفسير كبير:  در اين آيه،ـ برای آگهی بيشتر از تفسير اين كلام 3
398.  
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چون سخن با حرف شک   ْٰ  يک پيامبر از نوان به ع «صالح»و حضرت آمده
 اش را قبول كنند. د تا قوم دعوتدر أمر خود پاک بود. مبنای ملاطفت اين بوشک 

مراد از     دلايل و معجزات و از ،   است. ، نبوت ايشان 
 

      ( ...64) 

ی شدند تا به ادعای  ا و، خواهان معجزها« نبوتّ»برای قبول  «صالح»قوم حضرت 
خواهی برای ما معجزه ظاهر كنی،  او يقين نمايند و همچنين شرط كردند كه: اگر می

تواند در آن راه يابد، شتری  كاری كن كه از اين سنگ سخت و سياه كه آب هم نمی
 پيدا شود و بعد در همان ساعت بزايد. 

مطرح كردند و در دل مطمئن بودند  تحضر آنان اين شرايط را برای تعجيز آن
 شد.  خواهدٰ   اش خنثی ، عجزش برای همه آشکار و دعوتكه با اين روش

به طور كامل آمده بود و در اين جا باز تکرار « ی اعراف سوره»اين ماجرا قبلاً در 
 شده است.

فرمود: اين كار نزد خداوند متعال، مشکل نيست و عنقريب  «صالح»حضرت 
آوريد و مطيع  د شد، وليکن شما قول بدهيد كه پس از آن، ايمان میچنين خواه

 شويد.  های من می فرمان

برای تقاضای اين معجزه از خداوند قدير، به نماز مشغـول  «صالح»حضرت 
سی گز از  ٰ  گرديد و هنوز نمازش به پايان نرسيده بود كه شتری به بزرگی بيست الی

و هنوز دستانش را  سپاس دست به دعا برداشتبرای  سخت بيرون آمد! ايشانسنگ 
ظاهر گرديد. « ثمود»ی مطلوب  پايين نياورده بود كه شتر زاييد! بدين ترتيب معجزه

 به آنان فرمود: «صالح»حضرت 

 ای برای شماست. و تذكر داد: اين، شتر خداست كه به عنوان نشانه آيةًَ ْٰ لکَمُ  ناقةُ الله  هذِ ه  

وها بسُِ  مواظب باشيد كه به شتر سوء قصد نکنيد كه اگر چنين كنيد، مورد   وءٍ ...وَلّ تمَس ُ
 قهر و عذاب الهی قرار خواهيد گرفت!
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و ... ؛ « الله غلام »، «مساجدالله»، «الله بيت»؛ مانند ، تشريفی است   اضافت در
. اما اگر بخواهند و غيره ندارد« مسجد»، «بيت»، «ناقة»چون خداوند متعال احتياجی به 

 منسوب كنند، جايز است. ٰ   چيزی را برای  ازدياد شرف به او تعالی
 

 ( ...65) 

مرتکب  ،«ناقة»مبنی بر نکشتن «صالح»، عليرغم ممانعت اكَيد حضرت «ثمود»
 اين كار شدند.  

عُوا   !... فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَت َ     قطع كردن پای حيوان از »عنی است. ي« عقر»از
بود. در « قدار بن سالف»ی اصلی،  آنان شتر را پی كردند و گفتيم كه عقركننده«. پشت

 حديث آمده است: 

«ولين، عاقرُ الناّقة.شقی الأأنّ إ»
(1)  

 كرد. باشد؛ زيرا همو بود كه با قدرت و حکم الهی مقابله می« قدار بن سالف»كه مراد 

به آنان گفت كه فقط سه روز فرصت  «صالح»فتاد، حضرت وقتی اين اتفاق ا 
 زندگی دارند و پس از آن، معذبّ به عذاب موعود خواهند شد. 

 

      ( ...66)  

دستور داده شد خودش با  «صالح»وقتی روز موعود فرارسيد، به حضرت 
آوازی بلند كشيد كه به سبب آن، قوم  «جبرييل»د. حضرت پيروانش به كناری برون

و امتّش اصلاً آواز را نشنيدند و گويا هيچ اتفاقی  «صالح»هلاک شدند. اما حضرت 
 فرمايد:  كه می نيفتاده بود و اين از قدرت خداوند متعال بود؛ چنان

غالب است. اين خطاب، به شک پروردگار تو قوی و  بی  هُو القَيوِی ُ العَيزِيز إن َ رَب َكَ 

                                                
و ابويعلی در مسند:  - 1424/ شمرفوعاً: مسند عمار بن ياسر بزاّر در مسند از عماّرـ به روايت 1

و احمد در فضائل  -7159طبرانی در معجم كبير: شو   -485/ شلباط ابی بن لیمسند ع
 است(.  . )الفاظ متن از بزاّر1288: شبةالصحا و بغوی در معجم -953: شبةالصَّحا
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 است. و برای تسلیّ ايشان «الله رسول»
 

    ( ...67) 

يحَةُ وَ اخَذَ ال ذَينَ ظَلمَُوْ  بر آنان « »سه روز بعد از كشتن شتر، عذابی به صورت    ا الص َ
 وارد شد و همه را هلاک كرد و بعضی هم مسخ شدند.

چرا برای  ل:سؤا    مذكرِّ  ی كه مؤنث است، فعل از صيغه  آمده
 است؟

 ، صوت آن است و صوت، مذكرّ است.«صيحه»زيرا مراد از  جواب اول:

اين روش طبق آن قاعده صورت گرفته است كه هرگاه فاعل، يک اسم  جواب دوم:
 يث فعل اختيار هست.ظاهر و بين فعل و فاعل فاصله باشد، در تذكير و تأن

ثِمِ  نشستن به دو زانو و سر را »به معنی « جثوم»از    يْ فَاصَبَحُوا فی دِيارِهِم جَا
ی  گويند كه وقتی بر شاخه است. در اصل به آن حالت پرنده می« به پايين افکندن

الت ح نشيند و همچنين به كند و ساكت و آرام می نشيند، خودش را جمع می درخت می
جا منظور، واژگون شدن و سقوط بر  و در اين (1)گردد. افتادن به زانو بر زمين اطلاق می

 روی زمين است كه سکوت به دنبال دارد. 

آمده،  كه در همين آيه «صیحة»، علاوه بر «ثمود»عذاب قوم در بيان « كريم قرآن»در 
تضادی  ها ميان اين عذاب در (2)هم ذكر شده است. «طاغیة»( و ی شديد لرزه زمين) «رجفة»

 «جبريل» ی نيست؛ چون ممکن است ابتدا زلزله )رجفه( رخُ داد و در پايان، همه با صيحه

                                                
 -402/ 12و:  561/ 8المعانی: روح  -22/ 18و:  166/ 14تفسير كبير:  -62/ 9و:  242/ 7ـ تفسير قرطبی: 1

 . 66/ 3و:  2/365: تفسير ابوسعود

ی ها   آيه به ترتيب درـ 2                   :و (78)اعراف         

    :(5)حاقه. 
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 (2)و يا برعکس. (1)نابود شدند 
 

    ( ...68) 

  ا فِيهايَغنَوْ ل مَ ْ كاَنَْ     است. اين « نيازی بی»و همچنين « داری مال»به معنی  «غنا»از
جا همين معنا منظور  آيد و در اين هم می« منزل گرفتن در جايی»كلمه به معنای 

طور نابود شدند كه اگر بر سر زمين آنان گذر افتد، چنين  آن« ثمود»يعنی (3)باشد. می
اند؛ چون هيچ  ای نبرده نمايد كه اصلاً در آن زمين زندگی نکرده و از آن استفاده می

  ز آنان نمانده است!اثری ا

ی كريمه پس از الَفِی كه در اين جمله  !الَّ انِ َ ثمَودا کفَرَُوا رَب هَُم   آمده است، فقط
 شود. در نوشتن است و خوانده نمی

لعنت. و در  -3هلاكت،  -2دوری،  -1رود:  به سه معنا به كار می «بعُد»  !ودثمَُ داً   لِ  بعُْ  الَّ 
 «.ثمود»ی اولّ مراد است. يعنی: دوری باد از رحمت خداوند متعال برای جا معن اين

 لفظ   اسلام»برای هشدار به ظالمان اين امت است كه با پيامبر»-  -  عناد و
دهد كه بدانند تيغ قهر  آنان هشدار می درگير بودند. به دشمنی داشتند و با ايشان

                                                
هم به دلالت معنای « طاغيه»(. و 85ـ  7/86رسی:  ی فا )ترجمه 644/ 4معارف القرآن: -تفسير قرطبیـ 1

، اشاره به شدت و سختی خارج از حد تحمل انسانی عذاب داشت يا به سبب طغيان خود «(طغيان»لغوی)
 ...(. -560 ـ 8/561روح المعانی:  ناميده شده است.)« طاغيه»آنان، 

قوم  )در مورد عذاب 91ی آيه«/ اعراف»ی  ، سوره359/ 1بيضاوی:   -27/ 10ر.ک: تبيين الفرقان: ـ 2
 (. «شعيب»

های نيز آمده است؛ در آيه« صاعقه»، «ثمود»درمورد                        

    :و( 13)فصلّت                                              

        :از « رجفه»)زلزله( است. يا: « رجفه»اند: صاعقه همان  . برخی از مفسران گفته(17)فصلّت
 قةبا صواعق محر« صيحه»يا:  كرد.تکه  قلوب آنان را تکه« صاعقه»از زمين رخ نمودند و « صيحه»آسمان و 

هميشه همراه با زلزله است. )مجموع اين اقوال را « صيحه»است. يا: « صيحه»همان « هرجف»يا:  همراه بود.
/ 4البحر المحيط:  -تفسير قرطبی -166/ 14تفسير كبير: از:  78ی آيه«/ اعراف»ی  ن.ک: در تفسير سوره

  .  (560 ـ 561/ 8روح المعانی:  -كثير تفسير ابن -232
 .12/449وح المعانی: ر -366المفردات فی غريب القرآن:  ـ3
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را هلاک « ثمود»طور كه  برهنه است و همانخداوند متعال حالا هم بر فراز ظالمان 
 كند. تواند آنان را هم هلاک كرد، می

             

وهرآئينهآمدندفرستادگانماپيشابراهيمبهبشارتوسلامگفتندوابراهيمجوابسلامداد.

            

رسد،اماچونديدكهدستايشانبهآننمی●بريانياپستوقفنكرددرآنكهآوردگوساله


        

خاطرشازآنان در برُدازآنانو مترس!بدَ گفتند: داد. شدهترسیراه فرستاده سويقومايمبههرآئينهما


           

 پس●لوط خنديـد. و بود ايستاده ابراهيم زن داديمو ازامژده بعد و اسحاق تولـد شبه


              

يعقوب بهوجود درحالی●اسحاق، منخواهمزاد آيا ايوايمن! اينشوهرگفت: كهمنپيرمو


         

كنیازقدرتِخدا؟آياتعجبمیفرشتگانگفتند:●مناست.هرآئينهاينچيزيعجيباست!يشدهسالكلان

            

 پس●وبركاتاوبرشماستاياهلاينخانه!هرآئينهخداستودهوبزرگواراستبخشايشخدا


           

●رفتازابراهيمخو وآمدشبشارت،شروعنمودبهجدالكردنبامادربابقوملوطچون


          

وبردبارابراهيمهرآئينه ترسگار خداهب)كنندهرجوعو جدال؛●بود( اين  از بگذر ابراهيم! اي گفتيم:


         



●شوديدبهآنانعقوبتیكهبازگردانيدهنمیآآمدعقوبتپروردگارتووهرآئينهاينانمیهرآئينه
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 است.  های پيامبران ی قصه ادامه

های حضرت  فشانی كه مشهود است در اين آيات ذكری از دعوت و جان چنان
نبياء بود و ذكر پيامبران به . ولی چون شيخ الأامده استبه ميان ني «ابراهيم خليل»

ای از حالات وی،  را هم با بيان گوشه ايشان ذكرترتيب آمده است، خداوند متعال، 
 فرموده است. يادبه عنوان چهارمين قصه 

باشد و در واقع  جا ضمنی می در اين «ابراهيم»ی مختصر حضرت  پس، قصه
 آيد. كه پس از آن می «لوط»ی حضرت  های است برای شروع قص مقدمه

 

در  ايشان ذكر (1)قبلاً به تفصيل سخن گفته بوديم. «ابراهيم»ی حضرت  درباره
 بيست و پنج سوره و شصت و سه آيه آمده است. 

د و به دنيا آم« فدان آرام»به نام « بابل»ای از سرزمين  در قصبه «ابراهيم»حضرت 
در آن زمان، مركز « بابل»سرزمين بود.   ، همانمحل دعوت و ارشاد ايشان
قرار «  شام»و « موصل»و « بغداد»در ميان  بود و« نمرود»حکمرانی شاه متمردّی به نام 

 ، جز اسم آن، اثری باقی نمانده است. «بابل». امروز از شهر قديمی داشت

يا « حراّن»لدانيان رفت، به سرزمين آن كه به جانب ك  پس از «ابراهيم»حضرت 
با  -«نابلس»دولت كنعانيان در   رفت كه در آن« فلسطين»به هجرت كرد. سپس « حاران»

ی ملک جبار پيش  جا قصه رفت و در آن« مصر»اقتدار داشت، و بعد به  -«شکيم»نام قديمی 
ور رسيد كه يکی رفت و در آن جا به ايشان دست« شام»آمد كه معروف است. در آخر باز به 

همسر اول  ببرد و همان جا بگذارد.« مکه»، را با فرزندش به «هاجر»از همسرانش، 
، دختر عموی وی بود كه تا آن زمان از بطن او فرزندی «ساره»ايشان، حضرت 

از او به ايشان داده  «اسحاق»بشارت تولد  «اسماعيل»نداشت و ده سال بعد از تولد 

                                                

 .244ـ  246/ 3ـ تبيين الفرقان: 1
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 پردازد. ه ذكر آن میشد كه در اين آيات ب

جا در شهر  وفات نمود و همان« شام»سالگی در  175در سن  «ابراهيم»حضرت 
 (1)معروف است.« الخليل قدس»مدفون گرديد. مزار شريف وی به « الخليل»

 

 تفسير و تبيين
 

      ( ...69) 

دْ  لقََ لفظ جمع به كار   اند و چون در اين جا، فرشتگان «رسُلُ»منظور از   ... لنَُاسُُٰ ر ْٰ تجآءَ  وَ
 شود كه تعداد آنان حداقل سه و يا بيش از سه بوده است.  فته است، معلوم می

؛ طبق يک قول، دوازده و به قولی چند قول هست در مورد تعداد اين فرشتگان،
بعضی ديگر، سه  فرشته يعنی  ی ديگر و به قول و هفت فرشته «جبريل»ديگر، 

 و قول صحيح همين است. (2)بودند «اسرافيل»و « ميکاييل»و « جبراييل»

 شرع در كه «عليكم سلام» با را «ابراهيم»حضرت  فرشتگان  سَلََمٌ  قَالَ  ،قَالوُا سَلََمًا
اكتفا نمودند. حضرت  «سلام»كه تنها به لفظ  پرسی نمودند، نه اين احوال است، مقرر

 گفت. « سلام»نيز در جواب  «ابراهيم»

چنان كه از ظاهر آيه  -نکره بود،  «ابراهيم»كه آيا سلام فرشتگان و در مورد اين
 وجود دارد: يا معرفه، دو قول -آيد برمی

« ابراهيم». حضرت «سلّمنا علیك سلامان » با تنوين )نکره( بود. يعنی:« سلامٌ»لفظ  -1
 سلام گفت. نيز در جواب، به صورت نکره 

 صورت، اين در   نکره بدون اسم  چون و( 3)( مبتداست«ابراهيم»)در قول 

                                                
 .223  ٰ  الی 1/167ـ برای آگاهی بيشتر بخوانيد: قصص القرآن سيوهاروی: 1

 .241/ 5البحرالمحيط:  -62/ 9ايضاً ر.ک: تفسير قرطبی: . 473/ 3مظهری: تفسير  -3/224ـ تفسير بغوی: 2

 (.9/63تفسير قرطبی:  -12/403ی: محذوف است. )روح المعان  «عليكم» ،ـ و خبرش3
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ی موصوفه پذيرفته  تواند مبتدا قرار گيرد، لذا نکره داشته باشد، نمی صفتی كه آن
 (1)شود. می

و  «لسلامُ علیکمأ»اند كه به صورت معرفه سلام كردند؛ يعنی گفتند:  جمهور قايل -2
نيز به همين صورت بود. در اين صورت  «خليل»حضرت جواب     و

    عنوانی برای رساندن اين معنی هستند كه آنان به طريق شرعی سلام كردند و
 نيز به طريق شرعی جواب گفت. «ابراهيم»حضرت 

 آيد كه سلام دادن به صورت نکره نيز جايز است. آيه چنين بر می  : از اينمسأله
حضرت   كه اين مسلمّ قدر اما است. شده نقل اين روش  صحابه بعضی از كه چنان

بردند. بنابراين، بايد سعی شود مانند رسول  بيشتر الفاظ معرفه به كار می الله رسول
 عمل گردد.  حضرت سلام كنيم تا به سنت آن الله

است  و  «حنذ، يحنذ»از  «حنيذ»گويند.  له میبه گوسا «عجل»  فمََا لبَِثَ أنَْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ 
 گويند.  شده روی اخگر می به گوشت كباب

 و خورد نمی خوراک مهمان بدون داشت عادت «ابراهيم خليل»حضرت 
، ری بودند و قبل از وی، مردم برای مسافرتپذي  گذار رسم مهمان بنيان اساساً ايشان

به  «ابراهيم خليل»حضرت شتند. دا غذايی برای خود برمی ی هميشه خود توشه
گاه كه مهمانی از راه  زدند تا آن سبب همين خصلت گاه تا چند روز لب به غذا نمی

خورند. اين بار كه فرشتگان به صورت جوانانی زيبارو بر وی  رسيد و با وی غذا می می
و در  فرشتگان را در خانه نشاند وارد شدند، تا پانزده روز چيزی نخورده بود. ايشان

شان گذاشت. اما   شان پخت و جلوی ای برای پذيرايی اسرع وقت گوساله
كه از غذا همان قدر نفرت دارند كه آدمی از چيزهايی كه طبعاً برايش -ملايک

 به غذا دست نزدند. -منفور است
 

      ( ...70) 

                                                
 .18/24تفسير كبير:  -12/403ـ روح المعانی: 1
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 « عجل حنیذ»و يا همان « طعام»،  مرجع ضمير  لُ الِيَهِ نکَِرَهُم يدِيَهُم لّتَصِ 1لمَ َا رَآ افَ 

است.     يعنی: آنان را ناشناس و غريبه فهميد. معنی آيه اين كه: وقتی ديد
 زنند(، آنان را ناشناس دانست.  رسد )به غذا دست نمی شان به غذا نمی دست

ْ خِيفَةً    وَأوَْجَسَ مِنَُْ    و « احساس كردن»به معنای  «ايجاس»از   به
از آنان احساس ترس نمود. و اين نوع ترس، در  «ابراهيم»است. يعنی: « ترس»معنی 

 « ابراهيم»حضرت  آنان به غذا دست نزدند،  وقتی (1)هر انسانی هست.سرشت و طبع 
باشد؛ زيرا در آن زمان عادتاً از  یفکر كرد حتماً اين كارشان مبنی بر سوء قصد به وی م

 (2)شد. چنين كاری همين مورد برداشت می

ايشان را از اين تصور به در آوردند و گفتند: مترس و  اما فرشتگان  قَالوا لّتَخَف! ...
 ايم. فرستاده شده« قوم لوط»بدان كه ما از طرف خدواند متعال برای تعذيب 

كافی بود، اما  «جبرئيل»تنها خود حضرت  پيداست كه  برای عذاب دادن قومی،
 ی ديگر برای احترام ايشان بودند.همراهی دو فرشته

 

    ( ...71) 

تهُ  وَامْ  َ ـ ضمير  قآئِمَةٌ فَضَحِکَت ... راَ      ( راجع است. اين « )ابراهيم»به طرف
طفل شير  را با«هاجره» بی بی «ابراهيم خليل»حضرت  حادثه در زمانی رخُ داد كه

رها ساخته بود و برادرزاده و « مکرمّه ی مکهّ»آب و علف  اش در سرزمين بی خواره
فرستاده « لبنان»و « اردن»را برای تبليغ دين خدا به مناطق «لوط»شاگردش، حضرت 

 برُد. بسر می« شام»بود و خود در 

بود، اما تا آن زمان فرزندی نداشت و  «الله خليل»، اولين زن «ساره»حضرت 
اين باعث شده بود كه هميشه در اندوه بسر برد. خداوند متعال فرشتگان را ضمن 

                                                
در  مؤلف يا كمال ايمان نيست. )بخوانيد سخن توضيحیو  ی انبيا و منافی با جرأت پيامبرانهـ 1

 .(13ی ی توبه/ آيه / سوره11تبيين الفرقان: جلد  -همين مورد

، ش 294/ 5تفسير ابن ابی حاتم:  -ه: تفسير/ تحت همين آيهمصنفّ عبدالرزّاق به روايت از قتاد ـ2
 ....  -225/ 3تفسير بغوی:  -18325ش  ،69ـ  70/ 7تفسير طبری:  -11871
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 «ابراهيم»داشتند، اول به نزد  «لوط»مأموريتی كه به طرف قوم فاسد حضرت 
« يعقوب»نام به  ایو نوه« اسحاق»، بشارت فرزندی به نام «ساره»زنش، فرستاد تا به 

در آن زمان نود يا صد سال و طبق قولی ديگر، متجاوز از  «ساره»را بدهد. حضرت 
 صد سال سن داشت.

 

 

« ساره»جا شايان توضيح و تعليل است، خنديدن حضرت  ای ديگر كه در اين مسأله
علتّ بود، به طور كلی ی ايشان در آن جلسه به چه  باشد. در اين باره كه خنده می 

ی حقيقی مراد است و به قول بعضی ديگر،  دو نظر وجود دارد: طبق قول بعضی، خنده
مورد نظر است. و باز در توجيه نظر اول، آرا مختلف و گوناگون « ضحک»معنای مجاز 

 است؛ بدين قرار:

كه فرشتگان به وی مژده تولدّ فرزندی دادند، خوشحال شد و  بی از اين بی -1
 در اين صورت، در عبارات تقديم و تأخير وجود دارد؛ی وی به همين سبب بود. ) خنده

 اول، او را بشارت به فرزند دادند و بعد، او خنديد.(

ها فرشته هستند، از ناراحتیِ غذا  فهميد آن «ابراهيم خليل»حضرت   وقتی -2
شوهرش، مسرور  بی نيز از خوشحالی به درَ آمد و خوشحال گرديد؛ بی  شان نخوردن

 گشت و خنديد.

كشيد، به  ش میا از قوم «لوط»هايی كه حضرت  بی از جفاها و ناراحتی بی -3
دانست روزی بر آنان عذاب نازل خواهد شد. وقتی دانست كه  خوبی خبر داشت و می

از آزار «لوط»اند و از آن پس،   آن فرشتگان جهت گوشمالی دادن آن قوم آمده
 افت، شاد شد و خنديد.ي ش نجات میا قوم

و مؤمنان همراه او را شنيد، خوشحال  «لوط»كه خبر نجات حضرت  از اين -4
 شد و خنديد.

 .اش آمد هخند «لوط»خبری قوم  از غفلت و بی -5

ازای  ما طعام جز به»را پرسيد، گفتند:  شان نخوردنعلت غذا  «ابراهيم»وقتی  -6
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 «الحمدلله»و در پايان  «بسم الله»كه در اول  ين استثمن آن ا»ايشان گفت: « خوريم ثمن نمی
جل انَ یتخّذَه»گفت: «جبريل»در اين وقت « بگوييد. «خلیلان.ٰ   ربُّهٰ   حقٌّ لهذا الرَّ

برای اين مرد ) (1)

از شنيدن شايستگی شوهرش  «ساره(. »شايسته است كه پروردگارش اورا به خلتّ برگزيند
 شد و خنديد.، خوشحال «خلتّ»برای مقام رفيع 

از آنان دليل خواست.  «ابراهيم»اند،  وقتی مهمانان اظهار داشتند كه فرشته -7
بلافاصله سرهم آمده و تبديل به  كهها اشاره كرد  به گوشت و استخوان «جبراييل»

به شگفت آمد و «ساره»گوساله گرديدند و گوساله به آواز درآمد. از اين واقعه، 
 خنديد.

از اين سه نفر  ، اماو لشکريانش نترسيدظالم  «ِنمرود»كه از  «ابراهيم»بر  -8
 اش گرفت. زده گرديد، خنده خوف

است، يقين او بر اين بشارت زيادتر شد و از « اسحاق»با شنيدن نام فرزند خود كه  -9
 فرط خوشحالی خنديد.

د اش به اين دليل بود كه فهميد در آن روز فرشتگان و مهمانان خداون خنده -10
 متعال را خدمت كرده است. 

را معنای مجازی كلمه جا   در اين (2)«عکرمه»و « مجاهد»برخی ديگر از مفسران مانند 
دانند؛ چون در اصطلاح عربی اين  می« حيض»به معنای را « ضحک» اند، منظور دانسته

به محض »پس، معنی آيه اين است:  (3)رود. لفظ گاهی برای جريان حيض هم به كار می
ی آن بود  ی پير مانند زنان جوان، حايضه شد و اين نشانه«ساره»ی فرزند،   سيدن مژدهر

كه عنقريب حامله خواهد شد. )زيرا زنی كه فاقد خون حيض باشد، نازا خواهد ماند و 

                                                
عساكر به سياقی  . اسحاق بن بشر و ابن18328، ش 70ـ  71/ 7: به روايت طبری در تفسير از سدّی ـ1

 (.100/ 3رُّ المنثور: اند. )ر.ک: الدّ ديگر اين سخن فرشتگان را آورده

و طبری در تفسير از  -1212، ش«هود»ی  به روايت عبدالرزاق در مصنف از عکرمه: التفسير/ سوره ـ2
 .392/ 2حاتم در تفسير از ابن عباس: . ايضاً ن.ک: تفسير بغوی:  و ابن ابی -18320ش ،  مجاهد:

البحر  -221/ 1العربی:  احکام القرآن ابن -66/ 9و:  222ی آيه«/ بقره»ی  ، سوره82/ 3تفسير قرطبی: ـ 3
 ... . -408/ 12روح المعانی:  -18334، ش 72/ 7تفسير طبری:   -242/ 5لمحيط: ا
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 (1).(اما جريان حيض، سبب تصديق مژده گرديد

  تر است. ی حقيقی آن، ارجح و معروفناز ميان اين اقوال، قول اولّ از معا

رْناَهَا بشارت  «يعقوب»، «اسحاق»و پشت سر « اسحاق»ما او را به تولدّ  باِسِحاق وَ ... فبََش َ
 (2)داديم.

و از صلب وی متولد گرديد، «اسحاق»بعد از حضرت ، «يعقوب»حضرت 
 را با هم داد. «يعقوب»و « اسحاق»اما بشارتاً خبر به وجود آمدن 

به دنيا آمد. در حديث آمده است  «قوبيع»از صلب حضرت  «يوسف»
 فرمودند: « چه كسی است؟ ترين فرد كريم»پرسيد:  حضرت كه يکی از آن

(3) 

در     ،الله»، فاعل» دهنده خود ما  است. يعنی حقيقتاً مژده«(الله» )
 نبودند.  ی بيش ا بوديم و فرشتگان واسطه

 

                                                
/ 7تفسير طبری:  -66ـ  67/ 9تفسير قرطبی:  -25ـ  18/26مجموع اقوال را بنگريد در: تفسير كبير:  ـ1

 .72الی  70

ی ی كريمه بحث لغوی و تفسيری جمله ـ2          الی  409/ 12روح المعانی: »را در
 بخوانيد.« 411

رَمُ النَّاسِ یوسُف نَبيُِّ اللهِ »به روايت بخاری در صحيح با الفاظ: ـ 3 : بدءُ  ... « اب نُ نبَيِِّ اللهِ اب نِ نبَيِِّ اللهِ اب نِ خَلیِلِ الله... فَأکَ 
: و در الادبُ المفرد از ابوهريره 4689، ش171وباب 3383، ش18بو با 3374، ش13الوحی/ باب
وابويعلی در مسند:  -13ی آيه«/ حجرات»ی  و بغوی در تفسير: سوره -129، ش«الکرم»الجار/ باب 

و بيهقی  -155و ابن منده در الفوائد: ش -32582، ش13شيبه در مسند: فضايل/ باب و ابن ابی  -6562ش
قُوبَ ». اين حديث با الفاظ 262/ شدر المدخل: فضل العلم ال کَرِیمُ اب نُ ال کَرِیمِ اب نِ ال کَرِیمِ اب نِ ال کریم، یوسفُ ب ن یَع 

حَاقَ ب نِ إبِ رَاهِیمَ  بخاری به روايت از ابوهريره و ابن هم روايت شده است. )ن.ک: صحيح  «ب نِ إسِ 
ن ترمذی: ابواب التفسير/ ومن سن -605الادب المفرد: ش -، ...3524، 3390، 3382:ش عمر
مسند احمد:   -11190، ش4يوسف، باب ة: تفسير/ سورسنن كبرای نسايی  -3116يوسف، ش ةسور

مسند   -مسند بزار -5776، ش«التفاخر»صحيح ابن حبان: كتاب اللبّاس/ باب  -9369، 8373، 5712ش
ی  تفسير ابن ابی حاتم: سوره -كبير طبرانیمعجم  -4083و  3225مستدرک حاكم: ش  -5932ابويعلی: ش

 .(... -38ی آيه«/ يوسف»
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آوردن  وجود  شود كه اعطای فرزند و به ثابت می ...از اسِنادِ موجود در 
پيامبر و پير و ولی باشد يا پزشک و  -نسل، فقط كار خداوند متعال است وكسی ديگر

 قادر به اين كار نيست.  -طبيب
اند. پس، اگر  ه هزار سال قبل از آفرينش بشر، پيدا شدهها پنجا ارواح تمام انسان

تواند مانعی در برابر آن ايجاد نمايد.  روحی در كالبدی گوشتی آمدنی است، كسی نمی
  «الله رسول»از  (1)«عزل»در حديثی آمده است كه برخی از صحابه راجع به فعل 

اهد فرزندی پيدا توضيح دادند كه اگر خداوند متعال بخو پرسيدند و آن حضرت
نمايد، و كسی بخواهد عزل كند، بداند كه قدرت خداوند متعال سبقت خواهد كرد و 

  ( 2)آيد. آن فرزند به دنيا می

ی انسان در شکم مادر، هر دو  و عدم آن در شکل گرفتن ماده« عزل»يعنی فعل 
 اند. مساوی

گان و اوليا ها به جايی رسيده است كه از خاک قبور بزر امروزه حماقت بعضی
 خورند تا صاحب فرزند شوند!! می

 

  ( ...72) 

زده  را دادند، ايشان شگفت «ساره»وقتی فرشتگان بشارت فرزند به حضرت 

                                                
  .ی تناسلی هنگام انزال در وقت جماع خارج كردن آله ـ1

مِ ال قِیَامَةِ » ظ:با الفا به روايت بخاری در صحيح از ابوسعيد ـ2 عَلُوا مَا مِن  نَسَمَةٍ کَائنِةٍَ إلَِى یَو  مَا عَلَی کُم  أَن  لاَ تَف 

يَ کَ  و نيز با الفاظ و مسلم در صحيح با همان  -5210و  5209ش و از جابر 4138: ش«ائنِةٌَ إلِاَّ وَه 
، «حکم العزل» 22: النکاح/ باب«ما من کل المام یکون الولد وإذا أراد الله خلق شىمٍ لَ یمنعه شىمٌ »الفاظ 

، 2084، ش«ما جاء فی العزل»و ابوداود در سنن: النکاح/ باب  -128الی  126 و (1438)125ش
 9037و  5029الی  5027و نسايی در سنن كبری: ش -1441: شنةو ابن بطه در الابا -2087، 2085

 و ترمذی در سنن: -و احمد در مسند -1740، ش34و مالک در مؤطا: الطلاق/ باب -9042الی 
به ) «، لَ یمنعه.کذبت الیهود! إن الله إذا أراد أن يَلقه»... . و با الفاظ و -1168، ش«العزل»37النکاح/ باب

در سنن كبری:  یينساو  -1136، ش«العزل»37در سنن: النکاح/ بابترمذی و  -بزار در مسند روايت
 و ... (. -1153و ابويعلی در مسند: ش -11480و احمد در مسند: ش -9036الی 9030ش
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 فرمود:

آيد. گاهی نيز برای  برای بيان مصيبت و بلا می «ويلٌ»ـ  لفظ  ؟! ... يَا وَيْلتََّ  أأَلَدُِ وَأنََا عَجُوزٌ 
و گاهی هم برای « وای بر تو!»يعنی: « ويلك!»رود.  ر و بيان پريشان حالی به كار میتحسّ

  (1)باشد. تعجب است. در اين جا برای بيان حالت تعجب می

رود كه در  به كار می  برای كسی« ويل»است؛ با اين فرق كه « ويل»نيز مثل « ويح»
كه  حم به كودک يا برای كسیهنگام تر« ويح»ی مرگ و نابودی افتاده باشد،  و  ورته

شود.  قريب مرگ و يا در شرف هلاكت است و تاكنون در آن نيفتاده، استعمال می
 (2)گردند. برای ترحمّ استعمال می« ويک»و « ويَس»
 

     ( ...73) 

ده بود؛ است كه از بشارت آنان تعجب كر«ساره»بی  اين جواب فرشتگان به بی
 به وی گفتند: 

َتَ  آيا از امر خداوند قدير با وجود ديدن موارد عجيبه و خرق عادات   جَبِيَ مِن امَرِالله ...ع ا
الطاف و بركات  (3)كنی؟ طور هميشه، تعجب می ی نبوت و محل نزول وحی به در خانه
 «.خليل»شمار است؛ به ويژه بر شما خاندان  بر هريک از مخلوقات بی خداوند

 

     ( ...74) 

برطرف و از هر نظر مطمئن شد، با  «ابراهيم»ی حضرت  پس از آن كه دلشوره
خود  مجادله پرداخت؛ به آنان گفت كهبه  «لوط»ی قوم حضرت  فرشتگان در باره

با اين وضع  اند در ميان آنان هستند، پس ای هم كه ايمان آورده و عدهّ «لوط»

                                                
 .140ـ  6/142لغات القرآن:  -4/343. ايضاً ن.ک: منتهی الارب: 411/ 12روح المعانی:  ـ1

 .140ـ  6/142لغات القرآن:  -4/343. ايضاً منتهی الارب: 18/27ر.ک: تفسير كبير:  ـ2

 ... . -412/ 12روح المعانی:  -18/27تفسير كبير:  -197/ 2تفسيرنسفی:  ـ3
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 است. در اين آيه همين مطلب بيان گرديده (1)گيرند؟!چگونه مورد عذاب قرار می

خداوند  (2)«.گو با كسی به صورت بحثو گفت»يعنی « مجادله»   فِی قوَمِ لوُط يُجَادِلنَُا
منسوب نمود؛ زيرا فرشتگان را به طرف خويش «ابراهيم»ی حضرت  متعال مجادله

گويا توسط فرشتگان دربارگاه الهی  حضرت بودند و آن متعالفقط قاصد خداوند 
 سفارش نمود. « قوم لوط»برای 

 

   ( ...75 ) 

، برخاسته از صفات «ابراهيم»حضرت  شود كه سفارش در اين آيه بيان می
ی داشت و با ميل كه ايشان نسبت به آن مردم فاسد و كافر دوستی و اينوالای او بود، نه 

 خواست مانع از عذاب قطعی آنان گردد. اين سخنان می

 َ نِيبٌ  حليمٌ انِ َ ابراهِيم ل اهٌ م ُ  «الله خليل ابراهيم»اوصاف بزرگ  از صفت ها، سه اين  أوَ َ
بودند.    كند عجله نمی بردبار كه در انتقام از بدكاران»و « شکيبا»يعنی .»   
 «ابراهيم»حضرت «. كند كه زياد فرياد و زاری می كسی»يعنی غه است؛ ی مبال صيغه

نمودند.  چنين بودند؛ هميشه دربارگاه خداوند كريم تضرع و زاری می   از
  است. «كننده رجوع بسيار»و به معنی « انابت»

هايی دربارگاه خداوند  پس، طبيعی بود كه صاحب چنين صفاتی در حق انسان
 فاعت نمايد تا شايد مورد رحم قرار گيرند و اصلاح شوند.مهربان ش

 

    ( ...76) 

                                                
بيان گرديده است. وقتی فرشتگان به او گفتند: « عنکبوت»ی  اين مجادله همان است كه در سوره ـ1

                             :گفت:  (،31)عنکبوت        ! 
. فرشتگان او را تسلی دادند و گفتند:(32)عنکبوت:                             

         :(.415/ 12)روح المعانی:  (32)عنکبوت  

در اين جا به  از همين سوره بحث شد. 32ی درمورد ريشه و معنای لغوی اين لفظ قبلاً تحت آيه ـ2
)تفسير كبير: « سعی در تأخير عذاب»روح المعانی: همان( و  -245/ 5البحر المحيط: «)سفارش»معنای 

  نند.( است تا شايد توبه ك29/ 18
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از قطعی بودن عذاب فوری آنان «ابراهيم»به قول بعضی از مفسرّان، حضرت 
را به وی « قوم لوط»كرد فرشتگان فعلاً فقط خبر هلاكی  خبر نداشت و فکر می

؛ لذا در صدد مجادله با آنان برآمد. اما  (1)گردند عذيب آنان بعداً برمیدهند، و برای ت می
فرشتگان او را تسلیّ داده و به سکوت و منصرف شدن از مجادله واداشتند و به وی 

قطعی شـده و گريـزی از آن « قوم لـوط»فوری در حق  ی عذاب فهماندند كه فيصله
نيست:                         ! 

 

 مسايل سلوک و عرفان

موجود  آيه بر اين دو امر دلالتدر اين  -: ٰ  قوله تعالی
( بسا اوقات بعضی 2( بايد اكرام مهمان را به نشانيدن در جای مناسب كند. )1است: )

گردد؛  منکشف نمی شان ماند و حقيقت آن برای ازكاملان هم مخفی می امور بر بعضی
 ها معلوم نشد.  جا برای هر دو )نبی و وليهّ( در ابتدا هويت فرشته اين كه  چنان

: ٰ  قوله تعالی            !از اين معلوم شد كه تعجب به  -؟
 سباب نيست. الأ بوكل كامل بر مسبّاعتبار اسباب، منافی ت

: ٰ  قوله تعالی      در اين آيه دليل هست بر آن كه نطق فرشته با  -؟
  (2)غيرنبیّ ممکن است.

                

 اينروزي»ادگانماپيشلوط،اندوهگينشدوتنگدلشدبهسببايشانوگفت:وچونآمدندفرست


            

كردند.میزشتلوطقومششتابانبهسوياووپيشازآنكارهايوآمدندپيش●«سختاست!


                                                
روح المعانی:  -245/ 5)البحر المحيط:  گويند تا به طاعت بازگردند يا برای تخويف آنان چنين می ـ1

12 /415.)  
 روح.  -57/ 5: القرآن بيان ـ2
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لوط منقوماي»گفت: پاكيزهاينكنيد(؛شاناند)نكاحمنايندختران! خداازبترسيدشما.پسبرايتراندها


           

شايسته هيچمرد نيستازشما آيا بابمهمانانمن! در مكنيدمرا ●«اي؟ورسوا هرآئينه»گفتند:


            

گفت:اگر●«خواهيمچهمیدانیآنوهرآئينهتومیكهنيستمارادردخترانتوحاجتیايتودانسته


          

 هرآئينهمالوط!اي»گفتند:فرشتگان●!كردم(میچهآنكردم)می،زورآورقومیبهگرفتمپناهمیيابودقوتیشمامقابلهبهمرا


   

ننگردعقببهوبايدكهايازشبپارهدرراخودببِرَكسانپسرسيد.نخواهندتوبهتوايم؛پروردگارفرستادگان


         

آن را الازنتوكهرسيدنیاستاو آنانهيچكسازشما؛ هرآئينهميعاد چهبرسدبهاينقوم.


              

هاراپسچونفرمانماآمد،ساختيمزَبَرآنديه●«يست؟!وقتصبحاست؛آياصبحنزديکن


              

گذاريشدهنشانه[هايی]سنگ●درپیهايیازقسمسنگگلپیجاسنگبارانيديمبرآنزيرآنو



      


●هاازستمگاراندورنيستند!نزدپروردگارتو،واينسنگ
 

حضرت  در اين سوره است و مربوط به اين، چهارمين قصه از سلسله قصص انبيا
 ی حضرت را پس از قصه ی اين پيامبر باشد. قصه او میو سرنوشت قوم  «لوط»
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را  «خليل»ی حضرت عنوان نماينده لةآورد؛ چون ايشان بالاصا «خليلابراهيم »
 رسيده بود.« نبوتّ»داشت؛ گرچه خودش هم به 

را در «ابراهيم»آورِ عذاب، حضرت  های قبل بيان گرديد كه فرشتگانِ پيام در آيه
را به قصد «ابراهيم»قانع و ساكت كردند. آنان حضرت « قوم لوط»باب عذاب 

آمدند و در آن  «لوط»ين قوم كافر و فاسد، ترک گفتند و به نزد حضرت تعذيب ا
 جا واقعاتی روی نمود كه در اين آيات بيان گرديده است.

 

تر  مفصل« ی اعراف سوره»ی اين پيامبر بزرگوار و قومش نيز پيش از اين در  درباره
 شود كه:  مربوطه، در سخن مختصر اشاره میحال به مناسبت آيات  (1)سخن گفتيم.

نام داشت. « هاران»بود و پدرش  «ابراهيم»ی حضرت  ، برادرزادهايشان
« لوط»و « ساره» بی هجرت نمود، بی« شام» به «بابل»از «الله ابراهيم خليل«  وقتی

 همراه ايشان بودند. 

لوغ رسيد، به كه به سنّ ب سالگی و به قولی پس از آن در چهل«لوط»حضرت 
« اردنُ»دستور رسيد او را به سرزمين  «خليل»پيامبری مبعوث گرديد و به حضرت 

معروف بود، بفرستد. مردم آن سرزمين، علاوه « عاموريا»و « سدوم»كه در آن زمان، به 
 بود. (2)«لواطت»ها،  آن ی دارای اعمالی زشت و نکوهيده بودند كه از جملهبر كفر، 

 آوردن راه برای هدايت و به «لوط»ی ارشادی زياد حضرت ها كوششرغم  علی
آنان، جز تعدادی قليل، كسی ايمان نياورد و دست از آن عمل زشت نکشيدند و لذا 

 مورد خشم خداوند متعال قرار گرفتند و بر آنان عذاب نازل شد.
 

 تفسير و تبيين

                                                

 .34ٰ   الی 32/ 10ـ تبيين الفرقان: 1

 ـ آميزش جنسی مرد با مرد.2
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      ( ...77) 

(، فرشتگان «رسُلُ») نيز منظور از فرستادگانجا  در اين  ... سِيءَ بِهِمْ لوُطاً  سُلنَُاوَ لمَ َا جآءَت رُ 
 ی ديگر بودند.   و چند فرشته «جبرييل»هستند كه شامل 

  بد شدن»و « بد آمدن»لغتاً به معنی  «سآء، يسوءُ»ی ماضی مجهول، از  ، صيغه »
را « واو»صرفی،  بوده است كه طبق تعليل« سوئَِ»در اصل  شکل، يناين لفظ بدباشد.  می
ی  شده است؛ مانند قاعده« سیء»دادند كه « سين»را به « واو»ی  بدل كرده و كسره« يا»به 

 «. قيل»

   گرفتگی »و « تنگی سينه»است و در اين جا به معنی « ضاق، يضيق، ضيقاً»از
 است.« قلبی    گويند. ولی در  را می« ساعد دست»است كه در اصل « ذرع»از

برند؛ زيرا  را برای بيان قوتّ و قدرت به كارمی« عضد»و همچنين « ذرع»اصطلاح عربی 
دود و پای جلويش را  كه شتُر می مظهر و منبع قدرت انسان، بازوی اوست. عرب وقتی 

شود،  . و وقتی خسته می«عاًالبعير يذرع بيديه فی سيره ذر»گويند:  اندازد، می به جلو می
فاعل  (1)«.از قوتش كاسته شدد»؛ يعنی: «ضاق ذرعه»گويند:  می    و

همچنين   در« با»عايد است.  «لوط»، ضميری است كه به طرف     در
. معنی جمله اين است: حضرت گردد برمی «رسُلُ» بهاست و ضمير آن هر دو جا سببيه 

 ب فرشتگان، غمگين و دلتنگ گرديد. ، به سب«لوط»

  دادن اين دو حالت ) علت روی      و          به حضرت )
ی  فرشتگان به شکل پسرانی سخت زيبا و جذاّب به خانه  اين است كه وقتی «لوط»

او ]و  آمدند، وی را ترس برداشت كه مبادا قوم از ورودشان باخبر گردد ايشان
مترصد زمانی  كه قومش هميشه دانست ؛ زيرا می قدرت دفاع از آنان را نداشته باشد[

بنابراين، حضرت  (2)بيفتد و از او استمتاع نمايند. شان هستند كه پسری زيبا به چنگ

                                                
 .418/ 12نی: روح المعا -31/ 18تفسير كبير:  -74/ 9ن.ک: تفسير قرطبی:  ـ1

 ـ همان.2
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، هم ظاهراً پريشان شد و هم قلباً دچُار اضطراب و اندوه گرديد و در آن «لوط»
 شرايط با خود گفت: 

ذَا و مبتنی  اين سخن را در دلش گفتو « بود! روز سختی خواهدامروز، »   !يوَْمٌ عَصِيبٌ  هَ 
 بود. بر همان پريشانی ايشان

  گويند كه دور  به پارچه و نواری می« عصب»است. « عصب، يعصب»از
 بندند. بستن اين نوار عادتاً زمانی است كه سر آدمی بسيار درد كند كه آن وقت سر می

پيچند. اين لفظ بعداً برای هر مورد سخت و شديدی  اين نوار را محکم به اطراف سر می
 مصطلح شده است.

( به «)لوط»كه  در روايتی آمده است كه به فرشتگان دستور داده شده بود تا وقتی
 «لوط»فرشتگان مهمان   فسق قوم گواهی ندهد، بر آنان عذاب وارد نکنند. وقتی

دانستيد اين مردم، فاسدترين و  مگر نمی»ان شد و به آنان گفت: شدند، ايشان نگر
لحظاتی « اين، يک شهادت!»گفت: «جبرييل« »شرورترين افراد روی زمين هستند!

و اين، »گفت:  « جبرييل»بار ديگر همان سخن را تکرار كرد و  «لوط»بعد باز 
 (1)گرديد.و تا چهار مرتبه اين سخن تکرار و شهادت كامل « ... دومين!

 

  ( ...78) 

مراقب مهمانان بود و برای آن كه مردم شرور و فاسد به خانه  «لوط»حضرت 
كرد نگذارد آنان از آمدن مهمانان  وی نريزند و كار به رسوايی نکشد، سعی می

ی اش مطلع گردند. اماّ زنش كه كافره بود، نگذاشت اين مسأله مخفزيباروُی به خانه
كه قوم از وجود مهمانان زيباروُی در  بماند، و قوم خود را در جريان گذاشت. همين

 جا رفتند. ای بسيار شتابان بدان آگهی يافتند، عدهّ ی ايشان خانه

                                                
. و در 418/ 12المعانی:  روح -198/ 2تفسير نسفی:  -246/ 5البحر المحيط:  -229/ 3تفسير بغوی:  ـ1

و  -بعضی روايات ديگر، سه بار تکرار ذكر شده است )به روايت عبدالرّزاق در تفسير: همين آيه
حاتم در  ابن ابی -18367 ٰ  الی 18365، ش79ـ  7/80و قتاده و سدی:  طبری در تفسير از حذيفه

 (.و ابن منذر -11906ش  ،299/ 5تفسير: 
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فاعلِ      ،    است. « لوط»و ضمير، راجع به 

    كه گويی كسی دنبال  ست؛ چنانا« تند دويدن»به معنی « هرَعََ، يهَرعُ»از
و اين هر سه لفظ به شتاب « هرَعََ»و « فرََّ»و « سرَعََ»گويند:  ه افتاده است. عرب میندودَ

  (1)شود. به آخرين ميزان شتاب اطلاق می« هرَعَ»دلالت دارند و اما 

اين فعل به دو صيغه، معلوم و مجهول، خوانده شده است و در صورت مجهول، معنا 
 .«  پيش وی آمدند، ندا كه گويی دنبال داده شده قوم او با شتابی: »شود می  اين

يِ ئَاتِ  آن مردم منحصر به همان روز عذاب   ی كار يعنی كثافت  وَمِن قَبْلُ كاَنوُا يَعْمَلوُنَ الس َ
 .ای بودند ها پيش گرفتار اعمال پليد و زننده نبود، بلکه از مدت

ؤُلْ ديد آنان به سرعت به سوی منزلش   چون «لوط»حضرت   نَاتِ ءِ بَ قَالَ يَا قوَْمِ ه 
ها را از  كه آن آيند، دروازه را از بيرون بست و خودش جلوی خانه ايستاد و برای اين می
توانيد  می« تر هستند. ند و برای شما پاكيزها اينان دختران من»كار بر حذر دارد، فرمود:  اين

 گيريد و دست از مهمانان من برداريد. به طريق شرعی از آنان استفاده 

 اند:  دو توجيه نوشته «لوط»برای اين سخن حضرت 

منظور وی از  -1    دختران من(، زنان خود آنان بودند كه دختران دينی(
رفتند؛ بدين معنا: زنانی كه در نکاح شما قرار دارند، در واقع  به شمار می ايشان

 اند. تر تان پاكيزه با آنان نزديکی كنيد كه برایدختران من هستند؛ برويد 

زنان قوم و بنابر شفقت و  ، به حسب امت بودنِ«دختران من»جا منظور از  پس، در اين
 شان حقيقتاً دختران ايشان  كه زنان بود، نه اين«لوط»تلطف پيامبری حضرت 

ان هرگز راضی نبود بودند و يا از اين سخن، دختران خود وی مورد نظر باشند؛ زيرا ايش
 ورد كه با اعمال قبيح سر وكار داشتند.به نکاح كسانی درآ دخترانش را

كه تا آن وقت شوهر نکرده  ، سه و به قولی دو دختر داشت«لوط»حضرت  -2
جواب ردّ  ايشانكرده بودند، و ليکن  مهمی از آن دخترها خواستگاریبودند. افراد 

                                                
 . 18/32تفسير كبير:  -12/419المعانی:  ر.ک: روح ـ1
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ح كافر و مسلمان در شريعت وی جايز نبود، بلکه بدين داده بود؛ نه به اين خاطر كه نکا
 آن كه مبادا به از ترس «لوط»آنان بدكار بودند. اما در آن روز حضرت  علت كه 

  (1)مهمانان وی تعرضّ نمايند، حاضر شد دخترانش را به نکاح آنان در آورَدَ.

 (2)باشد. راجح می یاين قول، نزد مفسرّان

به آنان گفت: مرا در مورد مهمانان من بدنام نکنيد )كه اهانت به   يْفَِ وَلَّ تُخْزُونِ فِی ضَ 
 سازد(.  گردد و او را بدنام می مهمان، به ميزبان بر می

 باشد. می« بدنامی»جا به معنی  است و در اين« رسوايی»به معنی  «خزی»

شِيدٌ  تاده بود و چيزی به كه دمَ در ايس در حالی «لوط»حضرت   ؟ألَيَْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ ر َ
ی دفاع در دست داشت، خطاب به جمع آنان گفت: آيا در ميان شما شخص  عنوان آله

 (؟ (3)شان باز دارد تا اين بدكاران را از اين كار زشتست )نيای  دانا و فهميده

   به  «رشيد»جا  است. در اين -مطلقاً -«نبوغ»و « ترقیّ»به معنی « رشُد»از
 است.« فهيم»و  «دانا»معنای 

 

         ... (79)  

 كاری نداريم.« دختران تو»گفتند كه ما با  «لوط»مردم، صاف به حضرت 

خود دانی كه ما با زنان  طبق توجيه اولّ، يعنی: تو می   ... لقََدْ علَمِْتَ مَا لنََا فِِ بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍ  
انی، سروكاری نداريم. و طبق توجيه دومّ، يعنی: ما ديگر خو  كه تو دختران خويش می

ی ما  ای نداريم؛ آن وقت كه خواهان آنان بوديم، دست ردّ به سينه به دختران تو علاقه
 ها گير ما آمده است! زدی؛ اكنون بهتر از آن

 

                                                
: )اردو(معارف القرآن  -76/ 9. ايضاً ن.ک: تفسير قرطبی: 12/419المعانی:  روح -18/32تفسير كبير:  ـ1

ی  و مفسرانی ديگر در سوره با ترجيح خود مؤلفث . )اين بح343/ 3الدّرُّ المنثور:  -653ـ  654/ 4
 .( تکرار خواهد شد 71ی  تحت آيه« حجر»

و  186تفسير جلالين:   -276و  199/ 2تفسير نسفی:  -تفسير خازن -397/ 2 ن.ک: تفسير كشاف: ـ2
 .  73/ 3تفسير ابوسعود:  -تفسير مقاتل -خانه( ، كراچی، قديمی كتب)چاپ پاكستان 214

 . 34/ 18ر كبير: تفسي ـ3
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      ( ...80) 

 آمدن آنان، نااميد و كلافه شد و فرمود:   راه از به «طلو»حضرت 

ةً! انَ َ لَِ بِکُمْ  لوَْ  ـ   قوُ َ   :ای كاش بر شما قدرت داشتم!»برای تمنیّ است. يعنی»  

ـ   نٍ  شَدِيدٍ!رُکْ  ٰ  الَِ آویْ  اوَْ    است. « گرفتن پناه»و « گرفتن جای»به معنی « ايِواء»از
    ،گويند. به  می« رُكن»است. در اصل به محور و اساس هر چيزی « اركان»رد مف

ستون زير سقف ديوار و كدخدای هر قوم و هر صاحب قدرتی كه ديگران به او متکّی 
به هرچه اصل و اساس چيزهای ديگر باشد؛ انسان باشد يا چيزی  -خلاصه -هستند و

كاش پشتيبانی داشتم تا »بدين معناست: جا  گويند. در اين می« ركن»ديگر، به همين معنا 
 «گرفتم! به وی پناه می

آن را به عنوان پشتيبان آرزو  «لوط»كه حضرت « ركُن»جا منظور از  در اين
 است.  (2)ی محکما  و به تفسيری ديگر، قلعه (1)كند، به توجيهی، لشکر و افراد می

  شود؟ چطور نبیّ خداوند متعال به غيرالله متوجه می سؤال:

خواستند از اسباب ظاهری كار بگيرند و اين،  در آن حادثه می ايشان جواب:
 جايز است.

ها،  علما از اين واقعه استنباط كردند كه در وقت هجوم مشکلات و پريشانی مسأله:
رجوع به ديگری برای استمداد جايز است و ديگران هم در اين وقت بايد چنين كسی 

 را كمک كنند. 
 

     ( ...81) 

كند و  با آنان به شدتّ مجادله می «لوط»فرشتگان ديدند كه حضرت   وقتی
به سازند.  نزد وی رفتند تا او را از حقيقت امر آگاه، نزديک است كار به زد و خورد برسد

 او گفتند: 

                                                
 . 78/ 9تفسير قرطبی:  -85/ 7تفسير طبری:  ـ1

 . اللُّباب)تحت همين آيه(  -34/ 18تفسير كبير: ن.ک:  ـ2
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ن ا رُسُلُ رَب ِکَ! را عذاب دهيم(!  ات رار است قومما فرستادگان پرودگار تو هستيم )و ق   اِ
جای گرفت و آن  «جبرييل»اين را شنيد، كنار رفت و پشت سر  «لوط»وقتی 
كردند وارد خانه شوند، دراز كرد كه  بزرگ، پرَشَ را به طرف قوم كه تقلا می ی فرشته

گرديد و كور « طمس»ی بعضی از آنان كه سی ـ چهل نفر بودند،  سبب آن، چهره
شان به عقب برگشت و قسمت عقب سرشان به جلو آمد و  رخی صورتو ب (1)شدند

 بعضی ديگر هم فرار كردند ... !
قوم »بودند و بعد از ظهر سراغ  «ابراهيم»فرشتگان صبح آن روز، نزد حضرت 

 آمده بودند و اين واقعه در عصر همان روز اتفّاق افتاد.« لوط
نَ الل يَْلِ  يادآور شد كه شب هنگام  «لوط»به  «جبرييل» فَأسَْرِ بِأهَْلِكَ بِقِطْعٍ مِ 

كسانی را كه به وی ايمان آورده بودند با خود بردارد و از قريه بيرون رود كه وقت 
 شود.  صبح، عذاب خداوندی بر آن قوم نازل می

    است. « گاهی رفتن شبان»، به معنی «سری، يسری»، فعل امر و در اصل از
 «. اسَرِ، سرَيَت»گويند:  عرب می

 اند.  در اين جا، مؤمنان  «اهل»منظور از 
رويد، هيچ  همچنين به آنان متذكر شد: وقتی می «جبرييل»  وَلَّ يَلتَْفِتْ مِنكُمْ أحََدٌ 

 كس از شما نبايد به پشت سر خود نگاه كند. 
ثنا از التفات صورت طبق قولی، در اين سخن، است.«به استثنای زن تو» ... إِلّ َ امْرَأتََكَ 

به پشت سر خويش نگاه نکنيد؛ مگر زن تو كه هنگام رفتن، به عقب »گرفته است. يعنی: 
و به تفسيری « گيرند. كند و از كسانی خواهد بود كه مورد عذاب الهی قرار می نگاه می

ديگر، استثنا از      :گر شب با مؤمنان از شهر خارج شو؛ م»است. يعنی
   (2)«ات كه نبايد او را با خود ببری. زن

                                                
/ 5در تفسير:  واَبن أبی حاتم -وابن منذر - عباس ابندر سنن از  سعيد بن منصور به روايت ـ1

الدنيا در عقوبات:  و ابن ابی -4059: التفسير/ شدر مستدرَک حاكم و -أبو الشيخ -11935، ش 303
 تفاسير متداول. -344/ 3. ايضاً ن.ک: الدّرُّ المنثور: حذيفه در تفسير ازو عبدالرزاق  - 150ش

  -424ـ  425/ 12روح المعانی:  -400/ 2كشاف:  -248/ 5البحر المحيط:  -232/ 3تفسير بغوی:  ـ2
 .   345/ 3الدّرُّ المنثور: 
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« شام»طبق اين فرمان، با يارانش شب هنگام قريه را به قصد  «لوط»حضرت 
 ترک كرد.

 

، كافره بود، نه زانيه؛ مانند زن حضرت «لوط»لازم به گفتن است كه زن حضرت 
 كند.  نمی ايجاد امبرانكه او نيز كافره بود و اين خللی در شرافت پي «نوح»

نيز « اسلام»و حتیّ مدتی از اوايل  «الله رسول»نکاح كافر با مسلمان قبل از بعثت 
ی نکاح  در حباله «زينب»، حضرت  كه دخُت گرامی نبی جايز بود. چنان

 (1)قرار داشت كه در آن زمان ايمان نياورده بود. «ابوالعاص»حضرت 
 

      ( ...82) 
كند. نبايد از نظر  را بيان می« قوم لوط»خداوند متعال در اين آيه، چگونگی عذاب 

دهند، به اذن و قدرت خداوند متعال است و  دور داشت كه فرشتگان هركاری انجام می
يه كه آخر قصه در اين آ ٰ  انتساب كارها به آنان، مجازی است. به همين دليل او تعالی

 فرمايد: نمايد؛ می است، ايقاع عذاب را به خودش منسوب می
زيستند، به زير  ما قسمت فوقانی سرزمينی را كه آنان روی آن می  جَعَلنَْا عاَليَِهَا سَافِلهََا... 

 آن برگردانديم. يعنی زير و زبَرَش كرديم.
هايش شهرهای آنان  با يکی از بال «جبرييل»در روايات آمده است كه حضرت 

كه صدای پرندگان جوّ را شنيدند و سپس  را از اطراف برُيد و به آسمان بلند كرد؛ چنان
بالا برد كه ساكنان آسمان، صدای  و به روايتی ديگر: آن قدر(2) كرد! شان واژگون

 (3)حيوانات و مرغان اهلی آنان را شنيدند.

                                                
 ، در همين خصوص بيشتر خواهيد خواند.   10ی  ، تحت آيه«حنهممت»ی  در سوره ـ1

، ش 89/ 5و:   8729ش  ،141ـ  142/ 4:   موقوفاًحاتم در تفسيراز ابن عباس ابی به روايت ابن ـ2
و  -57ی / آيه«نمل» ی و سوره 170ی / آيه«شعراء» ی و سوره 11951، ش 305ـ  306/ 5: و 10594

     گفته است(.« صحيح»)ذهبی نيز به شرط شيخين  3317، ش«هود» ی سوره حاكم در مستدرک: التفسير/

، و از ابن عباس 11944ش   ،304/ 5:  موقوفاً حاتم در تفسير از حذيفه ابی به روايت ابن ـ3
و  -و طبری در تفسير و در تاريخ -11953الی  11951: ش و قتاده محمد بن كعب قرظی

 .   4: شو آجری در ذمّ اللواط -149العقوبات: شدر  الدنيا ابی و ابن -منذر ابن
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فرشتگان دستور داد هر كدام سنگی متعال به  زمين زير و زبَرَ شد، خداوند   وقتی
  ی بعد همين مرحله برسند. جمله« الساّفلين اسفل »بردارند و آنان را هدف قرار دهند تا به 

 كند. را بيان می عذاب از

يلٍ  ن سِجِ  نضُودٍ  وَأمَْطَرْنَا علَيَْهَا حِجَارَةً مِ  بر آن ديار فرود  «سجيّل»های  و بارانی از سنگ  م َ
 آورديم. 

 (1)شود كه آميخته با گل باشد. به سنگی گفته می 
  نضد،  »از

ها متصل به هم  گل سنگ يعنی آن  (2)«.درپی پی»و « پيوسته هم به»است؛ به معنی « ينضد
 آمد. بر آنان فرود می

 

   ( ...83)  

  بِ کَ رَ  دَ نْ ةً عِ و َمَ سَ مُ    و در اين جا، صفتِ« علامت دارای»  يعنی      :هود[

 هايی كه توسطگل سنگ  دار شده از نزد پروردگار. هايی علامت يعنی: سنگ است. [82
قبلاً از جانب خداوند متعال برای هر يک از كافران  آمد،  فرود می بر آنان فرشتگان

 ( 3)نقش شده بود. ها مشخص و نام هر كس بر يکی از آن

المِِيَ بِبَعِيدٍ  ، راجع به طرف    وَمَا هَِ مِنَ الظ َ    و نزد بعضی  (4)است
شود:  است. در اين صورت معنای آيه اين می« قوم لوط»ديگر، اشاره به سرزمين 

چندان دور نيست؛ خوب بنگرند كه « مکه»از ظالمان « قوم لوط»سرزمين مسکونی 
كرديم و اگر اينان نيز از تمرد و كفرشان باز نيايند، هلاک   چطور ساكنان آن را هلاک

 اين توجيه، مرجحّ است.  (5)گردند. می

                                                
منذر وابوالشيخ و  شيبه و عبد بن حميد و ابن ابی حاتم و ابن ابی ... . طبری و ابن -91/ 7تفسير طبری:  ـ1

ی  كه اين لفظ در اصل، معربّ واژه اند هو بعضی ديگر از مفسران آورد بغوی از ابن عباس
   المنجد. -قاموس -. ايضاً تاج العروس345/ 3: الدرُّّ المنثور: است )ن.ک« سنگ و گل» فارسی

 .   12/428المعانی:  روح -84/ 9قرطبی:  تفسير -233/ 3تفسير بغوی:  ـ2

 (.   429/ 12روح المعانی:  -39/ 18تفسير كبير:  -250/ 5المحيط: )البحر  منقول است« ربيع»از  ـ3

 روح المعانی: همان.  -همانتفسير كبير:  -233/ 3تفسير بغوی:  ـ4

 های بعد ذكر گرديده است.   ر.ک: منابعی كه در پانوشت ـ5
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در مورد   ( هم چند قول هست؛ برخی آن را به ظالمان )مشركان
 اند؛ چنان كه در توجيه قبل گذشت. قريش تفسير نموده

در روايتی نيز آمده كه   (1)هستند.  مروی است كه منظور، ظالمان اين امت از قتاده
 پرسيد و او گفت:  «جبرييل»مورد از  در اين الله رسول

لی  إلا وهو بمَعرض حجرٍ یَسقُط علیه مِن ساعةٍ إما من ظالَ منهم  یعني مِن ظالمی امّتك؛»

«ساعة.
(2)

 

اند كه مراد از  بعضی ديگر گفته   (3)هستند.« قوم لوط»، خود 

آنان آمده،  ش و نيز آياتی كه راجع به عذابا و قوم «لوط»ی حضرت  ر قصهد
«  ی اعراف سوره»شود كه در  نکات و احکام ضمنی ديگری هم مطرح و مستنبط می

 (4)بيان داشتيم.
 

 مسايل سلوک و عرفان
: ٰ  قوله تعالی              -  شرعيه در اين آيه اشاره هست كه مصالح

اعتبار ندارد. مثلاً « عرف»، «شرع»اند و به سخنی ديگر: در مقابل  از رسم و عرف مقدم
كردن دختران خود برای نکاح، در عرف و رسم، كاری خيلی نازيبا و خلاف  عرضه

بنابر اكرام مهمان كه امری شرعی  «لوط»است، وليکن ديديم كه حضرت « عرف»
 (5)روا نکرد و صراحتاً دعوت داد.و مقصودی دينی است، از اين كار پ

 
                                                

. 11973، ش  5/308و ابن ابی حاتم در تفسير:  -18469، ش 7/95به روايت اين جرير در تفسير:  ـ1
 . 346/ 3ايضاً ن.ک: الدّرُّ المنثور: 

فسران مانند امام رازی، زمخشری، قاضی نقل كرده و بعضی از م ا ثعلبی از انسحديث مزبور ر ـ2
اند. بغوی نيز در تفسيرش آن را جزو آثار  پتیّ از وی آورده بيضاوی، نسفی، ابوسعود، سيدّ آلوسی و پانی

، ( به نقل از عراقی12/429« )روح المعانی»( و سيدّ در 608)ش« الفتح السماوی»شمرده است. مناوی در 
 اند. نيافته كه به سند آن دستاند  ( گفته614)ش« افالکشّ تخريج احاديث»و زيلعی در 

 ... . -12/429روح المعانی:  -84/ 9تفسير قرطبی:  ـ3

 .40 ٰ  الی 35/ 10ر.ک: تبيين الفرقان:  ـ4

 روح. -5/59بيان القرآن:  ـ5
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برايشمارا؛نيستخداكنيدعبادتمن!قوماي»گفت:را.شعيبايشانبرادرمدينسويقومبهفرستاديمو

             

می من هرآئينه را؛ ترازو و پيمانه مكنيد كم و وي جز معبودي آسودگیهيچ در را شما بينم


  

می من هرآئينه ترسو درگيرنده! روز عذاب از شما بر پيمانه●م كنيد تمام من! قوم اي و


              

چيـزهاي مردم به مرسانـيد كم و انصـا  به را ترازو تباهو و را مكنيـدشان كـاري  

 


 كنان فساد زمين تعالینفعی●در خدا اگرٰ  كه شما براي است بهتر است، ساخته حلال

 


كندتراكهايشعيب!آيانمازتوامرمی»گفتند:●«شمانگهباننيستم.ومنبريداباوردارندگان

             

بخواهيم؟!اموالخودهرطوركهانجامدهيمدرپرستيدندپدرانمايابگذاريمآنچهمیبگذاريمآن

 

مردي تو هرآئينه و بردبار اگرقوماي»گفت: ●«هستی!شايسته بگوييد حجتیباشممن! بر

            

وپروردگاراز خود شماباكنمخلا كهخواهمنمیونيکروزيخودجانبازمنبهباشدداده

        

نمیراشماكنممیمنعچهآنسويبهشدهمايل آن؛ صلاحاز مگر بتوانمكخواهم تا را اري

               

من!قومايو● كنممیرجوعاوبهسويوكردمونيستتوفيقمنمگربهفضلخدا؛برويتوكل
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نكند آنبهشمابرسدكهراخصلتاينمندشمنیشماحقدرپيدا بهمانند رسيد ياچه نوح  قوم

      

لوط قوم نيست و صالح قوم به يا هود قوم به از دور كنيد●شما آمرزش طلب و


      

●«مهربانودوستداراست.سوياو؛هرآئينهپروردگارمنازپروردگارخودبازرجوعكنيدبه
 

 است.ی ششم از قصص انبيا قصه

 ننمودند و با اين كار  شان اجابت ال بود كه قومقبلاً بيان تبليغ پيامبران خداوند متع

جا نيز سرگذشت پيامبری ديگر بيان  خودشان را مستحق عذاب الهی قرار دادند. در اين
 شود كه برای هدايت و اصلاح مردمش بپاخاست.  می

 

ن بيان كرده را پيش از اي« قرآن»در   انبيا های های بازگوشدن قصه حکمت
 ها را در اين دو مورد خلاصه كرد: توان آن ؛ می(1)بوديم

مورد زجر و « نبوتّ»از آغاز   حضرت آن  «رسول الله»تسلیّ بخشیدن به 
اين مشقاّت را با صبر و تحملّ بايست  اما میو  تهديد روحانی و جسمانی قرار گرفت

اهل را با دستورات خداوند متعال آشنا و های ج برداشت نمايد؛ زيرا قرار بود همان انسان
كتاب خويش حالات برای كل بشريت آيينی جاودانه ارايه نمايد. خداوند متعال در 

های  و پايمردی ها گردد تا داستان مجاهدت متذكر می پيامبران گذشته را به ايشان
ين گردد و مانند آنان در ا  حضرت ی آن آنان، تسلیّ بخش روح و روان زجرديده

 راه قدم ثابت نگهدارد.

                                                
 .74 ٰ  الی 71، تحت آيات  «يونس»ی  در سوره ـ1
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كند كه با  خداوند متعال سرنوشت كسانی را بيان میدرسی برای مشركان
، دچار عاقبتی  شان بنای ناسازگاری و مخالفت نهادند و به سبب اين نافرمانی پيامبران

 -بودند الله كه در صدد اذيت و آزار رسول -«مکهّ»بود مشركان شوم شدند. ممکن 
 بازآيند. حضرت اين حقايق از فرجام كار خويش ترسيده، از آزار آن با شنيدن

 

  

تر سخن گفته  مفصل« ی اعراف سوره»درمورد اين پيامبر بزرگ و قومش نيز در 
 كنيم: و حال به اختصار يادآوری می (1)بوديم

مرتبه در پنج  و يازده بار آمده است؛« قرآن» ی در دهَ آيه«شعيب»نام حضرت 
و يک  «شعراء ی  سوره»، يک بار در «(هود)»، چهار بار در همين سوره «ی اعراف سوره»

 «.ی عنکبوت سوره»در هم بار 

در اصل نام يکی از « مدَينَ»بود. « مدَيْنَْ»، سرزمين حضرت محل زندگی آن
دگی زن است كه آن بلاد را آباد ساخت و در آنبوده  «ابراهيم»فرزندان حضرت 

سرزمين هم به همان نام شهرت  و بعدها به نام خود وی شهرت يافت. ساكنان آن  كرد
 بودند.« مدَينَ»يافتند؛ چون همگی از نسل 

به  «مدينه» های واقع است. امروزه يکی از راه« تبوک»های  در نزديکی« مدَينَ» سرزمين
« تبوک» و« شام» جنوبدر جانب « مدَينَ»شود. از نظر جغرافيايی،  رد می« مدَينَ»، از «شام»

  .قرار دارد« قلزم»، دريای «مدَينَ»ی غربی  در جنوب غربی آن قرار دارد. در كناره

  ؛ وقتی(2)هر دو يکی هستند -طبق قول صحيح -«اصحاب ایَکة»و « اصحاب مدين»
دهند،  شان نسبت  و هرگاه به مسکن« اهل مدين»ند، كن  شان می آنان را منسوب به نسَبَ

 شوند. گفته می« اصحاب اَ»

و « ميکاييل»باشد و اسم پدرش،  می  «اسحاق»از نسل حضرت « شعيب»حضرت 
 دانند.  می« عنُقايا»را  است و برخی ديگر آن « ميکيل»نزد بعضی 

                                                
 (.تی كه در ضمن تفسير آيات، مطرح شدبا مطالب و نکا) 59 ٰ  الی 42/ 10تبيين الفرقان:  ـ1
 ر.ک: همان. ـ2
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در « كلَمِنَ»زمانی به پيامبری بر انگيخته شد كه پادشاهی به نام «شعيب»حضرت 
رديف شده است. در « ابَجدَ»ش در حروف ا سی كه اسمكرد؛ ك روايی می آن ديار حکم

و ... اسامی « قرشت»، «سعفص»، «كلمن»، «حطیّ»، «هوَزّ»، -«ابوجاد»يا  -«ابجد»اصل، 
 كردند.  سلطنت می« مدَينَ»پادشاهانی هستند كه در 

بود. « مصر»در « فرعون»، مصادف با فرمانروايی «مدَينَ»در « كلمن»زمان حکومت 
كه بعدها  بوده است؛ چنان  ٰ«  موسی»معاصر با حضرت  «شعيب»پس، حضرت 

كرد و سپس با يکی از  به عنوان شبان، چندين سال خدمت ايشان  ٰ«  موسی»
 دختران وی ازدواج نمود.

 داد:  قوم خود را به دو چيز دعوت می  «شعيب»حضرت 

 و يکتاپرستی، « توحيد» -1

 «.وزن»و « كيل»تدال و رعايت انصاف در دست برداشتن از آزار خلق الله و اع -2

كارگيری  مند بودند و با به ، مردمی مشرک و در عين حال ثروت«اصحاب مدين»
در معاملات مثلاً مخلوط كردن اجناس مرغوب و نامرغوب، كم كردن در  ها انواع حيله

رای ها وكم دادن آن به ديگران و ... ، ب ، بريدن وكم كردن قطعات سکه«وزن»و « كيل»
آنان را شديداً از اين  «شعيب»بودند. حضرت  های هنگفتی گرد آورده ثروتخود 

، قوم او از اين كار دست داشت. اما بر خلاف انتظار ايشان كار بر حذر می
رسيد و و باز به  به خدمت وی  ٰ«  موسی»برنداشتند و پس از مدتی كه حضرت 

 برگشت، مورد عذاب قرار گرفتند. « مصر»

در آن هنگام با گروهی متشکلّ از پيروان مؤمن خويش از وادی  «شعيب»
سال و چهار ماه بعد  -و به قولی: هفتاد -گرديدند و هفت« مکه»خارج و راهی « مدَينَ»

 از هلاک شدن قومش، زنده ماند.

اند،  گفته «حطين«  ی و بعضی در قريه« طائف»و « شام«   بزرگوار را ميان  برخی مدفن آن
« صفا»بين ها،  به قول بعضی وفات يافتند. قبر ايشان« مکه»كه در  است ح آناما صحي

 قرار دارد. «  مقام ابراهيم»و « حجر اسود»هست، ولی طبق قول صحيح، مابين « مروه»و 
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آن را در دعوت  سال 58و يا  57اند كه  سال ذكر كرده 224را   عمُر ايشان
 (1)گذرانيد.

 ترين ، فصيح  «الله رسول»متا نداشت و پس از در فصاحت ه «شعيب»حضرت 
« نبياءشيخ الأ» (2)گويند. می« خطيب الانبياء»محسوب است و به همين سبب وی را  شخص

 (3)لقب ديگر ايشان است.
 

  تفسير و تبيين

 

    ( ...84) 

هم عطف بر اين جمله،   باً ينََ اخَاهُم شُعَيْ مَدْ  ٰ  وَالَِ          :[25]هود 
   ليإرسلنا أولقد »است. تقدير آيه چنين است: « عطف القصه علی القصه»باشد و از نوع  می

 .«خاهُم شُعَیبان أمَدیَنَ 

ين همه در اول كه گذشت وخوانديم، پيامبران چنان  ... قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله
 .باشد و يگانگی پروردگار متعال می« توحيد»ی دعوت، متفّق هستند و آن، تبليغ  مرحله

ش فرمود: ا بود. به قوم «شعيب»اين، دعوت دوم حضرت   وَلَّ تَنقُصُوا المِْكْيَالَ وَالمِْيزَانَ 
 «پیمانه و ترازو را كم نکنید!»

                                                
 .354ـ  1/343ر.ک: قصص القرآن سيوهاروی:  ـ1

إذا ذکر شعیبنا قال: ذاك خطی   وکان رسول الله »اين لقب در حديث نبوی آمده است؛ با الفاظ  ـ2

 16705، ش 65/ 7و:  8752، ش 145/ 4)به روايت ابن ابی حاتم در تفسير از ابن اسحاق:  «الانبیام!
و در  14877، ش 91ی آيه«/ اعراف» ی، سوره5ـ  6/ 6و طبری در تفسير:  -16709، ش 66و ص

. با اين كه در سند حديث 4071و حاكم در مستدرک: التفسير/ ش -«شعيب»تاريخ: ذكر خبر 
 «شعيب»حضرت كلام شده، اما اين لقب نزد سلف، اعم از مفسران و محدثان و مورّخان، برای 

 (.   معروف و مسلمّ است

. )اين لقب، بيشتر برای حضرت «الجنيد بن محمد الجنيد»/ تحت اسم 10الاولياء:  حليةن.ک:  ـ3
 (.  ايشان گذشت یی مربوط به قصههامعروف است؛ چنان كه در آيه«خليل اللهابراهيم »
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ترين عيب و  و مهم ترين ، به اصلاح بزرگ«توحيد»، بعد از دعوت به انبيا
 «شعيب»از اين رو، حضرت  پرداختند. شان وجود داشت، میكه در ميان قوم گناهی

« ميزان»)پيمانه( و « كيل»كردن  يعنی كم« تطفيف»ترين خيانت كه  قوم خود را از بزرگ
كرد. ناگفته مشخصّ است كه در حقيقت پيمانه و ترازو كم  )ترازو( بود، منع می

هاست كه قابل تنقيص است و بنابراين، در اين  ه اين چيزهای داخل آنشوند و بلک نمی
 باشد. چيزها می جا منظور همين 

کُم بِخَيٍْ  مفسرّان برای اين جمله دو توجيه ذكر  «من شما را به خیر می بینم.»فرمود:   انِّ ِ ارَا
 اند: نموده

علاوه «. بينم و دارايی میشما را دارای مال »باشد. يعنی:  ، مال می «خير» منظور از -1
 ياد شده است.« خير»، از مال به لفظ «قرآن»بر اين، در چند جای ديگر 

بود: كسانی دست به اين نوع كارهای  از اين سخن اين «شعيب»منظور حضرت 
شما خبر هستند. اما  ای ندارند و از خداوند متعال بی زنند كه از مال دنيا بهره ناشايست می

 شويد؟! يد؛ پس چرا مرتکب چنين اعمال میاهی در امر دنيا ندارهيچ كمی و كوت

همان نيکی و خوبی است. يعنی به آنان فرمود: اگر دست از اين   «خير»معنای  -2
كارها برداريد، صاحب خير و خوبی خواهيد شد. يا: صاحب خير و راحتی هستيد و اين 

  تان ، اين نعمت از كفحالت مقتضی است كه دست از شرک و تطفيف برداريد، ورنه

 (1)بيرون خواهد رفت.

 توجيه اول بهتر است.

پرستی و عناد و مراعات  پس از دعوت به ترک بت  وَإنِِّ  أخََافُ علَيَْكُمْ عذََابَ يوَْمٍ م ُحِيطٍ 
صورت، عذابی بر شما نازل  حقوق الله و حقوق العباد، به آنان اخطار نمود كه در غير اين

 طرف شما فراخواهدگرفت. شود كه از هر می
 

   ( ...85) 

                                                
  .12/430روح المعانی:  -40/ 18تفسير كبير:  -477/ 1تفسير بيضاوی:  ـ ر.ک:1
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 دهد اشيا را به درستی كيل نمايند و به اين كار تأكيد دارد.  باز آنان را دستور می

بدهند  خواستند متاعی به خريدار كه می  بودند؛ هنگامی« وزن»و « كيل»آنان دارای دو 
كه از  نمودند كه از حدّ اصلی و متعارف كمتر بود و وقتی یاز پيمانه و ترازويی استفاده م

استفاده  خريدند، از ترازوی ديگر كه بيشتر از حدّ معمول ظرفيت داشت، كسی جنسی می
جا دستور  نکاهيد. حال در اينكردند. قبلاً گفته بود كه در وقت دادن، از حق ديگران  می
 ودشان را كامل و بدون ازدياد بگيرند. خ دهد كه هنگام گرفتن از ديگران، فقط حقّ می

باز فرمود: چيزهای مردم را كم نکنيد!   وَلَّ تَبْخَسُوا الن َاسَ أشَْيَاءَهُمْ      از
 است.« كردن كم»به معنای « بخس»

در ابتدا فرمود:  سؤال:       :سپس در اول [84]هود .
اين آيه هم فرمود:         فرمايد:  و اكنون باز می

         حکمت تکرار اين مطلب با عناوين مختلف چيست؛ .
 كه مفهوم هر سه دستور يکی است؟ حال آن

حضرت  ی اين كار بودند، آن و شيفته مصرّ «شعيب»جا كه قوم  از آن :1جواب
 داشت. برای تأكيد با عناوين مختلف از اين كار بازشان می 

بود كه اقوام « اهل مدين»دستور اول، برای رعايت اين امر در ميان خود  :2جواب
خود را متضرر نسازند و دستور دوم، برای رعايت اين امر در معاملاتی بود كه با ديگران 

 دادند و خطاب سوم، برای همگان عام است. انجام می«( ل مديناه»)غير از 

مراد از نهی اول، امر به نقص نکردن در وقت اعطا به غير است. يعنی در  :3جواب
وقت فروختن به مردمان كم ندهيد. و مراد از امر به ايفای كيل و ميزان، امر به ايفای 

عدل در ادای حق مسلمانان است و نهیِ    ی تمام اشيا و  عام و در برگيرنده
ی كالاها مرتکب  است؛ چون آنان در همه -ها اعمّ از مکيل و موزون و غير آن -كالاها

 (1)شدند. تطفيف و بخس می

                                                
د )با بيان تسهيلی خو 431ـ  432/ 12روح المعانی:  -252/ 5المحيط: البحر  -41ـ  42/ 18تفسير كبير: ـ 1

 .(مؤلفّ
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ـ  الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ  وَلَّ تَعْثوَْا فِی      است و « روی زياده»، در اصل به معنی «عثی»از
به كار « ی فساد تلاش در تحريک ديگران برای سرعت در افشا و اشاعهسعی و »بعد به 

گويند. حکمت بيان « عثی»به عبارت ديگر: سرعت در گسترش فساد را  (1) رفته است.
علاوه بر كفر به خدواند متعال و تطفيف « مدَينَ»جا اين است كه مردم  اين كلمه در اين

 )سخن دند كه از آن جمله، نماّمیدر حق مردم، مرتکب كارهای بد ديگری هم بو

: وحدانيت خداوند متعال را فرمايد طريق، قتل و دزدی بود. در اين جا میچينی(، قطع 
داريد و مزيد بر اين  قبول نداريد، در حقوق خود و مردم كمی و بيشی روا می

 كنيد كه يک نوع افشای فساد است و از آن بايد خودداری كرد. چينی هم می سخن
 

    ( ...86) 

و ترک « توحيد»، گروهی را كه كافر بودند، دعوت به قبول «شعيب»حضرت
داد و گروهی را كه مؤمن ولی در عمل همانند كفار  بخَس و خيانت در كيل و وزن می

داشت. پس در  مرتکب بخس و نقص در كيل و وزن بودند، از اين كار بدشان باز می
 ان هم ضمناً داخل هستند. فرمود:اين امر، مؤمن

ةُ الِله خَيٌْ ل کَُم  برای شما بهتر است؛ اگر واقعاً ايمان داريد.   بَقِي َ

   

در تفسير     :چند قول وجود دارد؛ بدين شرح 

چيزی كه خداوند اين تفسير منقول است: يعنی:  «ابن عباس». از حضرت 1
كه اندک باشد، بهتر  دارد؛ ولو اين می تان، باقی نگه  متعال برای شما از بيع و شرای عادلانه

باشد؛  است. )بركت آن برای شما فايده دربردارد؛ زيرا مال حلال دارای رشد و نموّ می
 اگر چه ظاهراً محسوس نيست.( 

                                                
 . 60آيه ی «/ بقره»سوره  ،369/ 1روح المعانی: ـ 1
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فرموده است: مرُاد از   «حسن بصری». حضرت 2      ،«باشد.  می «طاعة الله
ايد و اين  ی خوب و حلال داشته باشيد، در واقع طاعت خدای متعال را كرده يعنی: اگر معامله

 ماند و زوال ندارد.( برای شما به مراتب بهتر است. )كه ثواب طاعت برای هميشه می

است. يعنی:   «الله حظّ»،   فرمايد: منظور از  می  «قتاده». حضرت 3
ای نزد خداوند  اگر از خداوند متعال فرمان ببريد و در معامله كمی و بيشی نکنيد، بهره

حلال،  یمتعال خواهيد داشت كه به درجات برای شما بهتر خواهد بود. )در ازِای معامله
داش دارد و علاوه بر آن، پا يک جزء از ثمره را به عنوان نفع دنيوی به شما ارزانی می

دهد و به بركت رزق حلال، در دنيا نيز برای انجام اعمال نيک و عبادات  اخُروی هم می
 (1)دارد.( می تانموفق

 ی كه صدقهاست. در حديثی آمده است «ابن عباس»تفسير راجح، قول حضرت 
ها ثواب خواهد  ی كوه معمولی اما حاصله از كسب حلال، نزد خداوند متعال به اندازه

 مال نامشروع هرچند هم زياد باشد، مورد قبول او  یخلاف آن، صدقه داشت و به
 (2)ای درپی نخواهد داشت. نيست و بنابراين، ثمره

 (3)آمده است.« تقيةّ الله»اين لفظ در قرائتی 

 دو توجيه دارد:  نَا علَيَْكُم بِحَفِيظاَ  آوَم

ه انجامش دادم و ی من نصح، ابلاغ و ارشاد به جانب خير است ك يعنی: وظيفه -1
 بازدارم. -بخس و تطفيف -تان كارهای زشت قدرت اين را ندارم كه شما را از اين

                                                
تفسير قرطبی:  – 18/42تفسير كبير:  -98ـ  99/ 7تفسير طبری:  -310/ 5ر.ک: تفسير ابن ابی حاتم:  ـ1

 (. در متن توضيحات خود مؤلف)با  86/ 9
وإن الله یتقبلها  -ولا یقبل الله إلا الطی  -من تصدّق بعدل تّرة من کس  طی »ظ با الفا مرفوعاً ـ از ابوهريره2

تخريج آن )حديث، متفق عليه است و  «بیمینه ثم یربیها لصاحبها کما یربِ أحدکم فلوه حتى تکون مثل الجبل!
 (. 449/ 4ان: تبيين الفرق -گذشت

/ 1يعنی: تقوا و حفظ خداوند از معاصی بهتر است و من قدرت حفظ شما را ندارم )تفسير بيضاوی: ـ 3
 (.433 /12روح المعانی:  -42/ 18تفسير كبير:  -403/ 2تفسير كشاف:  -478
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چه شما از اين  اشتغال به بخس و تطفيف موجب زوال نعمت خواهد شد و چنان -2
های خداوند متعال از شما زايل خواهند شد و آن  تان باز نياييد، حتماً نعمت عمل زشت

 (1)ندارم. ها بر شما را داوم آنوقت من قدرت حفظ و 
 

     ( ...87) 

 اين جمله، جواب قوم او است.   قالوا يا شُعَيبُ ... ؟!

 در اين جا دو توجيه دارد:  «ةٰ  صلو»

 دهد؟ ؛ يعنی: آيا دين تو به تو اين دستور را می«دين» -1

باشد. به  می «شعيب»نظورشان از اين سخن، طنز به حضرت ؛ و م«نماز» -2 
ايشان گفتند: آيا نمازهای تو، ترا بر آن داشته است تا به ما امر كنی كه عبادت غير الله و 

ها بر آن گامزن بودند، ترک گوييم و يا ما در اموال  دينی را كه آبا واجداد ما مدت
 (2)خود كمی و بيشی روا نداريم؟

 َ شِيدُ إنِ َكَ لَْ   «شعيب»حضرت  اين گفتارشان نيز برای استهزا و تمسخر  !نتَ الحَْلِيمُ الر َ
و  روند آميز دارند، گاهی برای ذمّ به كار می بود. در كلام عرب جملاتی كه ظاهر مدح

جا آمده است. پس، معنی  كه در اين اين بستگی به موقعيت جمله در كلام دارد؛ چنان 
  عقل هستی! و عاقل نيستی، بلکه آدمی نادان و بیبردبار ست كه: تو جمله در واقع اين ا

به وی گفتند. يعنی به «شعيب»ويا اين جمله را بر مبنای زعم خود حضرت 
ها را  دانی، چرا اين حرف گفتند: تو كه خودت را آدمی با وقار و عاقل می ايشان

 زنی؟! می

كه  هستند. يعنی پس از آن نزد بعضی ديگر اين جملات بر حقيقت خود محمول 
ی روحی برای ترين شکنجه كه اين خود بزرگ -عبادت او را مورد تمسخر قرار دادند

درصدد تفهيم وی به نرمی برآمدند و گفتند: تو يک فرد بردبار و عاقل  -بود  ايشان

                                                
 .18/43تفسير كبير:   -12/433روح المعانی: ـ 1
 .18/43تفسير كبير: ـ 2



 | 521 هود

 

ت باز آيی و دست از سر ما اهستی و مقتضای بردباری و دانايی اين است كه از سخنان
  (1)ری.بردا

و انکار دعوت   «شعيب»در هر صورت، قصدشان تحقير و استهزای حضرت 
 ايشان بود.

 

   ( ...88) 

نظير اين جمله قبلاً هم گذشت. و اين هم يک نوع تبليغ از جانب   ارَاَيَتُم ... مِ وْ ياقَ  الَ قَ 
كه  حالی ايد؛ در تهه مقابله برخاساست؛ به آنان فرمود: شما با من ب  «شعيب»حضرت 

و  گوييد كار و دعوت تو دليل تان نداريد و برعکس به من می هيچ دليلی برای كارهای
 است. (2)هستم كه همانا، معجزه «بينّة»برهانی ندارد. هرگز چنين نيست؛ بلکه من دارای 

 ( 3)، راه هدايت است. نزد بعضی، منظور از 

رزق »و به آنان متذكر شد كه خداوند متعال از جانب خود مرا   نْهُ رِزْقًا حَسَنًاوَرَزَقَنَِ مِ 
 نصيب فرموده است.  «حسَنَ

 اين سه احتمال گفته شده است: «رزق حسَنَ»در تفسير 
 .  نبوت و معجزه -1
 علم و دين. -2
را دارای گوسفندان زياد بودند و تعدادشان  )ايشان ( 4)مال فراوان و حلال -3

 اند.(  سه يا چهار هزار ذكر كرده
 راپسر نداشت، اما دو دختر داشت كه كار شبانی گوسفندان   «شعيب»حضرت 

در   ٰ«  موسی» حضرت نکاح ی حباله به خواهر، دو آن از يکی بعدها و داشتند عهده به

                                                
ـ  254/ 5البحر المحيط:  -87/ 9تفسير قرطبی:  -12/453روح المعانی:  -18/44: ـ ر.ک: تفسير كبير1

253. 
 .18/44ـ تفسير كبير: 2
 ـ همان.3
تفسير خازن)تحت  -456/ 2تفسير ابن كثير:  -45/ 18تفسير كبير:  -254/ 5ـ ر.ک: البحر المحيط: 4

 همين آيه(.
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ای  هر يک از گوسفندان من كه بچه»به وی گفته بود:  «شعيب»ند كه اآمد. آورده
 ايشان ای از گوسفندان ی اين شرط، حصه، و در نتيجه«باشد لان رنگ بزايد، مال تو با ف

 رسيد.ٰ«  موسی»به حضرت  

ُ وَمَ  َ رِيدُ آ ا ُ نْ ا كُمْ عَنْهاَ  آخَالفَِكُمْ إِلََ  مَ ا يعنی: با اين كارم كه شما را از منکراتی مانند   نْهَا
از  كه عادت بسياری فت كنم )چنانخواهم با شما مخال دارم، نمی بخس و تطفيف باز می

كنند(،  بلکه  نمی دارند و خودشان اجتناب مردم است كه ديگران را از كارهای زشت باز می
هايم صرِف اصلاح شما  ح و گفتهكنم و با نصاي گويم، عمل می چه می خودم نيز به آن

 . كنم نظر دارم و دنبال میدر  -تا بتوانم -را
تان، فقط با تأييد و كمک خداوند متعال  موفقيت من در كار اصلاح   بِالله وَمَا توَْفيِقِي إِلّ َ 
شامل حالم نباشد، به انجام كاری كه موجب رضای  ٰ   چه فضل الله تعالی است و چنان

 شوم. وی است، موفق نمی

عال است و در در تمام كارها توكل و اعتمادم تنها بر خداوند مت  علَيَْهِ توََك لَتُْ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ 
 كرد. رجوع خواهمٰ    صدد انجام آن هستم، به سوی او تعالیهر كاری كه در 

 

     ( ...89) 

 فرمود: به قوم است؛ به آنان  «شعيب»پس از پند واندرز، اين آخرين اخِطار حضرت 

   يبَکُم ...شِقاقِِ انَ ي صُِ  مكُ ن َ مَ جرِ  يَ لَّ      كسب كردن»به معنای « جرَمََ، يجَرْمُِ»از »
 شود.  است و در اصطلاح برای كسب گناه و جرم استعمال می

به مردم گفت:   «شعيب»است. حضرت « عداوت»و « مخالفت»به معنای  «شقاق»
و عداوت با من  من، شما را به جرم و گناه نيندازد تا آن كه به سبب دشمنیعداوت با 

اندازد. و به عبارت  سازيد كه شما را از ريشه بر می برای خودتان عذابی فراهم می
 تر: كاری نکنيد كه به سبب آن، گناهکار و در نتيجه، مستحق عذاب شويد.هكوتا

از شما دور نيست؛ آن را « قوم لوط»به آنان گفت: سرزمين   وَمَا قوَْمُ لوُطٍ مِ نكُم بِبَعِيدٍ 
باشد.  ، بعُد زمانی می«بعيد»كه منظور از  ريد و دست از كارهای بدتان برداريد. يا اينبنگ
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ای  زيستند، با زمان شما چندان فاصله و قومش می «لوط»يعنی زمانی كه حضرت 
 ندارد؛ عاقبت آنان را به ياد آوريد و از اين كارها بازآييد.

مانی كمی وجود ی ز فاصله «لوط»و حضرت   «شعيب»در ميان حضرت 
 اين فاصله زياد بود.«يوسف»و « يعقوب»داشت، اما با زمان حضرات 

 

          (90) 

 آنان را به استغفار و توبه دستور داد.

ّ ِ رَحِيمٌ و َدوُداِ  است. در اين عبارت قدسی، « كننده بتّزياد مح»به معنای    ن َ رَ
  با  مرتبط است و  با  ،يعنی اگر استغفار نماييد .

بخشد و اگر توبه نماييد، شما را بسيار دوست خواهد  است و شما را می «رحيم»خداوند 
 داشت.

 

 مسايل سلوک و عرفان

: ٰ  قوله تعالی                                  -  در اين
است؛ همراه با اخلاص در اصلاح مريدان بکوشد   كريمه، وظايف شيخ بيان شده یآيه

را ترک كند و نه تنها « سعی»، «توكل»و در سعی خود توكل هم داشته باشد. نه به سبب 
 (1)د.اعتماد داشته باش« سعی»بر 
 

            

درميانخودناتوانمیچهمیفهميمبسياريازآنايشعيب!نمی»گفتند: ترا بينيمگويیوهرآئينهما


           

●«نيستی.قدركرديموتوپيشماگرامینبود،سنگسارتمیتويواگرقبيله ايقوممن!»گفت:


                                                
 روح. -5/61بيان القرآن:  ـ1
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منانداختهگرفتيدخدارا؟!هرآئينهپروردگاروپسِپشتخويشتراستپيششماازخدامنگرامیيآياقبيله

             

هرآئينهمننيزعملكننده●كنيددرگيرندهاستبهآنچهمی عملكنيدبرروشخود؛  اموايقوممن!


    

است. ويدروغگو كه آنرا كنـدشو رسوا بيايـدشعذابیكه كه دانستآنرا خواهيد زود


             

كهعذابماآمد،خلاصساختيمشعيبراووقتی●«ئينهمنباشمامنتظرم!وانتظاربريد؛هرآ


            

سخت آواز را ظالمـان درگرفت و خود از رحمتـی به وي با آوردنـد ايمان كه را كسانی و


         

آگاهباش!دوريبادگوياهرگزنبودندآن●؛سراهايخويشمردهافتادهودرنتيجهگشتنددر جا.


      

●كهدورافتادندثمود!مَدينَراچنان

 حساب یتسويه آن، در كه است  «شعيب» حضرت ی قصه پايانی ی دنباله
 فراگرفتن آمدن عذاب بر آنان بيان شده است. و قومش با  «شعيب»

بسيار مهم دعوت  یرا به دو مسأله آنان  «شعيب»كه گذشت حضرت  چنان
اما قومش به «. داشتن از نيرنگ در پيمانه و ترازوبردست»و « ٰ  توحيد باری تعالی»نمود؛ 

، به استهزا و حضرتنكه گوش شنوا داشته باشند، در مقابل نصايح آ جای اين
 ش قرار دادند.ای ايشان پرداختند و در تنگنای روحی مسخره

 ديگری از قومش نقل گرديده است. یدر اين آيات، سخنان جاهلانه



 | 525 هود

 

 تفسير و تبيين

 

      ( ...91) 

م َا تَقُولُ  ها را  توانيم آن های تو، مطالبی وجود دارد كه می يعنی در ميان گفته  كَثِيًْا مِ 
گويی دين  آيد. )مثلاً می گويی، به فهم ما نمی درک نماييم، ولی بسياری از سخنانی می

م ...؛ اين چيزها آبا و اجداد خود را ترک نماييم و يا در كيل وزن كمی و بيشی نکني
 ديگر مورد قبول ما نيستند.( 

 جا منظور از عدم فهم، عمل نکردن و ترک به تغافل است. اين

خود از همان قوم بود وآنان را به زبان خودشان  «شعيب»حضرت  سؤال:
بسيار فصيح  -چنان كه يادآور شديم –وری هم  داد و علاوه بر اين، در سخن دعوت می

قوم او كه: ی بود. پس معنای اين گفته« خطيب الانبياء»ب به و بليغ و حتی ملقّ  

    :چيست؟ فهميممابسياريازسخنانتورانمی ، 

چون بر قلوب آنان پرده قرار گرفته بود، هيچ علاقه و ميلی به سخنان او  جواب اول:
دادند و اين باعث شده بود كه  گوش فرا نمینداشتند. از اين رو به سخنان وی با توجه 

 آن را نفهمند.

شدند، اما اظهار داشتند كه عمل به اين گفتارها  آنان سخنان را متوجه می جواب دوم:
 .كه چگونه آبا و اجداد خود را سفيه و گمراه بشماريمدانيم فهميم؛ نمی را نمی

داشتند  اما اظهار فهميدند، را می«شعيب»بعضی از سخنان حضرت  جواب سوم:
خود و « نبوتِ»خداوند و « توحيدِ»كنی؛ مثل دلايل  سخنانی را كه با دليل ارايه می

 (1)، از فهم ما خارج است.«بعث»دلايل

اين، تهديد آنان « بينيم! ما تو را در ميان خود ضعيف می»و گفتند:   وَإنِ َا لنََرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا
 كنند. است كه همراه با تغافل، تهديد هم می كه عادت اهل باطل بود؛ چنان

                                                
 .479/ 1تفسير بيضاوی:  -256/ 5البحر المحيط:  -18/49ـ ر.ک: تفسير كبير: 1
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در حق « ضعف»، بر چه مبنايی بود و «شعيب»كه ضعيف شمردن  ی اين درباره
 او چه معنايی داشت، دو توجيه وجود دارد:

و قدرت ظاهری  آن پيامبر بزرگوار عاری از قوت  اند كه چون بر آن  بعضی قايل -1
جويی در اختيار  لشکر و افراد جنگ  ها بود و هيچبود، او را ضعيف پنداشتند. يعنی تن

 نداشت.

، ضعيف به كور اطلاق «حمِيرَ»طور كه در لغت  گويند: همان گروهی ديگر می -2
است. يعنی ايشان نابينا بود  «شعيب»جا نيز منظور، نابينايی حضرت  گردد، در اين می

 (1)گفتند.« ضعيف»و آنان به همين معنا او را 

؛ يعنی كمیِ قدرت و قوت ظاهریِ آن حضرت (2)است ٰ  توجيه اول اولیجا  در اين
 ضعف او پنداشتند. یرا نشانه 

 

، پيامبرِ نابينا بوده و اساساً كوری برای پيامبران در اين مسأله كه آيا در ميان انبيا
 جايز است، علما اختلاف نظر دارند. 

 اند.  جايز ندانستهبرای انبيا ، كوری را«معتزله»

قول جمهور اهل سنتّ اين است كه اگر برای پيامبری كوری حادث شده، برای 
هم قايل به اين مطلب « معتزله»برخی از  شد. هميشه نبود و بلکه پس از مدتّی رفع می

 (3)انند.دهستند و كوری دايم را جايز نمی

اوند متعال هرگز پيامبران خود را قدر مسلمّ و متفّق ميان علما اين است كه خد
 سازد.  مبتلای مرضی كه به سبب آن مورد نفرت مردم قرار گيرند، نمی

                                                
روح المعانی:  -103ـ  104/ 7تفسير طبری:  -314/ 5ـ همان منابع.ايضاً ن.ک: تفسير ابن ابی حاتم: 1

12 /441. 

 .441ـ  442روح المعانی:  -49/ 18ـ دلايل ترجيح اين تفسير را بخوانيد در: تفسير كبير: 2

 ـ ر.ک: همان منابع.3
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ذكرش به ميان آمده، نيز چنان نبود « قرآن كريم»كه در  «ايوب»مرض حضرت 
گويان در باب  كه سخن برخی قصه كه سبب نفرت مردم گردد. قبلاً نيز گفته بوديم 

گويند دچار مرض بسيار شديدی گشت كه به سبب آن كه می «ايوب»حضرت 
كور شد و جذام پيدا كرد و مردم از وی كناره گرفتند و او مجبور شد به جای دوری 

ساس و پوچ است. نبايد از نظر دور داشت كه تاريخ نگاران انقل مکان نمايد، مطلبی بی
است كه با ارزيابی چندان توجهّی به صحتّ و سقُم موضوع ندارند و اين كار محدثّان 

كه  دهند. اين رجال و كنکاش و بررسی مسأله از هر نظر، بين رطب و يابس امتياز می
برای مدتی از مردم كناره گرفت، فقط برای دور ماندن از كسانی  «ايوب»حضرت 

كردند، بود تا مدتّی را در  كه جهت رفع احتياجات دينی خويش به وی مراجعه می
گذشت مدت زمانی هم از امراض خود به كلی شفا يافت؛  آسايش بسر ببرد و پس

 مذكور است. « قرآن»چنان كه در 

و اين  (1)، نابينا نبود، بلکه ضعف بينايی مختصری داشت«شعيب»حضرت 
و  (2)داردمی ؛ طبق رواياتی كه اين عارضه را برای ايشان بيانو يا كوری ايشان -عارضه

بسيار زياد  یی مشتاقانههانيز به سبب گريه -(3)ستشان به درستی مشخصّ ني البته صحتّ
ايشان در بارگاه الهی بود و بعد خدواند متعال دوباره بينايی كامل را به ايشان 

 (4)برگرداند.

گری بيان داشته  ، نکات روشن«ی اعراف سوره»در همين خصوص، پيش از اين در 
 (5)بوديم.

                                                
 .49/ 18تفسير كبير:  -457/ 2تفسير ابن كثير:  -237/ 3ـ تفسير بغوی: 1

/ 5را بخوانيد در: تفسير ابن ابی حاتم: « شعيب»ـ روايات مربوط به ضعف بصر يا نابينايی حضرت 2
مستدرک  -، تحت همين آيه103ـ  104/ 7تفسير طبری:  -تحت همين آيه«/ هود» ی، سوره314

 (.348/ 3و ابو الشيخ )درّ منثور:  -و ابن عساكر -4072، ش«عيب النبّیش»حاكم: التفسير/ ذكر 

 .441/ 12ـ روح المعانی: 3

مِن حُّ  شعیٌ     بَکى»فرمودند:  الله رسول ند كهاروايت كرده عساكر از شداد واحدی و ابن ـ4

 (.نی: همانروح المعا -المنثور: همان )الدُّرّ «الله حتى عمي، فردّ اللهُ علیه بصََّه ... 

 .50 ٰ  الی 48/ 10ـ ر.ک: تبيين الفرقان: 5
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س از انکار و انتقاد، او را تهديد نمودند و گفتند كه اگر قومش پ  !وَلوَْلَّ رَهْطُكَ لرََجَمْنَاكَ 
و اگر هم بر  (1) كرديم! نبود، سنگسارت می -كيش ما هستند كه هم -ی قوم تو ملاحظه

   (2)تو حمله شود، آنان از تو حمايت خواهند كرد.

 (3)گويند كه تعداد افراد آن، از سه تا هفت يا ده نفر باشد. به گروهی می «رهَط»

     :در اين جا دو معنا دارد 
 كشتيم.  : تو را با زدن سنگ می«لقتلناك» -1
 (4)داديم.  ات قرار می : مورد ناسزا و دشنام«لشتمناك» -2

 هم در اين سخن دو معنا دارد: « عزيز»  أنَتَ علَيَْنَا بِعَزِيزٍ  آوَم

 (5) توانی بر ما غالب آيی. تو نمی -1

 ما آن قدر عزيز و محترم نيستی كه باعث شود از رجم تو صرف نظرتو درميان  -2
 و اين معنا راجح است.  (6)نماييم.

 

     ( ...92)  

در جواب به  «شعيب»نظير است. حضرت  نيز موحدّانه و بی جواب انبيا
داشت و  ين سخن شما آن وقت مبنايی میاش، گفت كه ا اين اخطار و تهديد قوم

ی خود انتظار نصرت و كمک و به آنان تکيه  بود كه من از قوم و قبيله صحيح می
اند و شايستگی آن را ندارند كه از آنان مدد  داشتم، ولی آنان مانند شما انسان می

                                                
 .407ـ  408/ 2كشاف:  -5/314تفسير ابن ابی حاتم:  ـ1

)تفسير  «فی منعةٍ مِن قَومِه. [شعیٌ  ]کانَ ». بغوی فرموده است: 104/ 7تفسير طبری:  -91/ 9تفسير قرطبی:  ـ2
 «مثل أصحاب شعی ، لجاهد بهم قومه! لو کان للوط» فرموده است: ( و زيد بن ثابت237/ 3بغوی: 

  .348/ 3: تفسير سعيد بن منصور(. ايضاً ن.ک: درُّ منثور)

 تر در به اين كلمه را كامل.)بحث راجع 12/442المعانی:  روح -49/ 18تفسير كبير:  -407/ 2كشاف:  ـ3
 بخوانيد(.« 485/ 3تفسير مظهری: »

 ... . -50/ 18تفسير كبير:  -91/ 9تفسير قرطبی:  -104/ 7تفسير طبری:  ـ4

 تفسير قرطبی: همان. ـ5

 .442/ 12روح المعانی:  -407/ 2كشاف:  -256/ 5البحر المحيط:  -تفسير كبير: همان ـ6



 | 529 هود

 

ن، خواهم. اي ام و فقط از وی نصرت می گرفته شود؛ من به خداوند متعال اميد بسته
 مطلبی بود كه با اين سخن جامع به آنان حالی كرد:

ی قوم  تر است )كه ملاحظه آيا قوم من نزد شما از خدا هم عزيز  ارََهطِِ اعََز ُ علَيَکُم مِنَ الله؟!
ٰ   مرا داريد، اما به خداوند متعال اصلاً عزتّ و عظمت قايل نيستيد و به اوامر او تعالی

 ! ؟ اعتنايی نداريد(

ت َ   ضمير در !ءَكمُْ ظِهْرِي اًآخَذْتمُوُهُ وَر واَ   برخی  و نزد (1) ی به لفظ جلاله
  (3)است. تر اماّ قول اول، صحيح (2)گردد. برمی «شعيب»ديگر، به طرف شرَعِ حضرت 

آيه، هم  هستند و با اين حال در« پشُت»هر دو به معنای  «ظهَر»و  «وراء»   

آمده است و هم    فرقی « ظهَر»و « وراء». در اين مورد بايد گفت كه ميان
كه قسمت  ، وقتی «ظهَر»شود و  مطلقاً برای پشت استعمال می« وراء»هست و آن اين كه: 

 ی نزديک مراد باشد.  پشت به فاصله
: دستورات ، كنايه از قبول نکردن است. يعنی به آنان گفت«ختن پسِ پشت اندا»

شده، قرار داده و  خداوند متعال را قبول نداريد و مانند يک چيز پسِ پشت انداخته
 ايد. اش كرده فراموش

ِّ  بمَِا تَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ  اين، يک تهديد بود؛ فرمود: علم پروردگارم به تمام اعمال   إِن َ رَ
است و  «محیط»، تان از جمله رعايت جانب قوم و عدم رعايت خداوند متعال زشت

 تان خواهد كرد.  مجازات
 

    ( ...93)  

را تهديد و به وی هشدارهايی داده   «شعيب»های قبل آمده بود كه آنان  در آيه
نيز در مقابل به آنان هشدار داد كه در اين آيه بيان گرديده است. به  «شعيب»بودند. 

  آنان گفت:
                                                

 .  444ـ  445/ 12روح المعانی:  -479/ 1تفسير بيضاوی:  -256/ 5البحر المحيط:  ـ1
 ن.  . ايضاً ر.ک: البحر المحيط: هما91/ 9تفسير قرطبی:  ـ2
 روح المعانی: همان.   ـ3
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درمورد   انِّ ِ عامِل! اعِمَلوُا علَ مَكانتَِکمُ     :چند توجيه وجود دارد؛ بدين قرار 

 تمکنّ خود كار انسان در كه است؛ حالتی «حالت» در اين جا،« مکانت» از منظور -1
 نمايد. می حاصل

 است. « قدرت»و « تمکين»به معنی  -2

 قدر كه برای شما امکان دارد، عمل كنيد. است. يعنی: آن « امکان»منظور،  -3

است. يعنی: در منزل و مکان خويش عمل كنيد تا روزی كه از « مکان»به معنی  -4
 (1)طرف خدا، بر شما عذابی نازل گردد.

 (2)درمورد اين جمله، قبلاً نيز توضيحاتی داده بوديم.

ن ميان، توجيه دوم ی اين معانی با ماقبل و مابعد خود، مناسبت دارند و از اي همه
هر قدر كه قدرت شما تقاضا »شود:  )تمکين و قدرت( بهتر است و معنا چنين می

 «شعيب»آنان حضرت  ؛ چون«كند، در مقابل قدرت خداوند متعال بسيج شويد می
نيز به همان مناسبت، به قدرت   حضرت را به قدرت خود هشدار داده بودند، و آن

 خداوند قدير هشدارشان داد. 

است: به زودی  «الََّذی»به معنای  نزد بعضی   ي ُخزِيه ... مَن يَأتِْيهِ عذََابٌ سَوفَ تَعلمونَ 
كند. گروهی ديگر  آيد و رسوايش می خواهيد دانست كسی را كه بر وی عذاب می

آيد و  اند. يعنی: خواهيد دانست كه كيست كه عذاب بر وی می استفهاميه گفته
 كند.  رسوايش می

دوم )در  «منَِ»   نيز طبق اختلاف مذكور، مختلف فيه است؛ يا )
  (3)است و يا برای استفهام. «الََّذی»به معنای 

                                                
تفسير كبير:  -تفسير كشاف -257/ 5و:  135ی آيه«/ انعام»ی  ، سوره226/ 4ر.ک: البحر المحيط:  ـ1

 . 498/ 2تفسير مظهری:  -445 ـ 446/ 12  و: 381/ 8روح المعانی:  -51/ 18و:  203/ 13
 .  198ـ  199/ 9ر.ک: تبيين الفرقان:  ـ2
 ... .  -12/446ـ روح المعانی: 3
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  مَعَكُمْ رَقِيبٌ  وَارْتَقِبُوا إنِِّ      است. اين لفظ « انتظار كشيدن»به معنی « ارتقاب»از
« صرَيم»و « ضرَيب»است و معنای فاعلی دارد؛ مثل « لفعي»بر وزن « رقيب»در اصل از

چه به  باشند. يعنی: در انتظار وقوع و ظهور صدق آن می« صارمِ»و « ضاربِ»كه به معنای 
گويم، باشيد و من نيز منتظر آن هستم. يا بدين معنا است: شما در انتظار عذاب  شما می

 باشيد و من در انتظار نصرت و رحمت هستم.
 

   ( ...94) 

و نادانی خويش باقی « شرک»سخنان وی را نپذيرفتند و همچنان در « قوم شعيب»
 گيرشان گرديد. كه روز موعود فرا رسيد و عذاب الهی دامن ماندند تا آن 

... ً ينا شُعَيبا  «شعيب»حضرت  ٰ  آمد، او تعالی وقتی عذاب خداوند   وَلمَ َا جآءَ امَرُنا نج َ
 و مؤمنان همراه او را به رحمت خويش نجات داد. 

اين اتفّاق در بامدادِ همان روز به وقوع پيوست؛ برخی در حالت بيداری و برخی 
 ديگر در عالم خواب، مرُدند.

يْحَةُ  باقی  ای كشُنده كسانی را كه بر كفر و انکار خويش صيحهو   وَأخََذَتِ ال ذَِينَ ظَلمَُوا الص َ
 ، دربرگرفت. مانده بودند

 ُ   فاعل ،  .است 

و چندی ديگر را كه ايمان آورده بودند، در  «شعيب»،  «جبريل»حضرت 
كشيده رهَ نمود و سفارش كرد كه از آن پا فراتر نگذارند، و خود  ای خط ميان محدوده

 شان را پاره نمود!  خراشی قلوب به سراغ قوم رفت و با آواز گوش

 َ « صالح»حضرت  ی اين جمله در آيات مربوط به قصهنظير   دِيَارِهِمْ جَاثمِِيَ  صْبَحُوا فِی فَأ
اصل استعمال آن برای  است و در« جثوم»از  گذشت و گفتيم كه  

كند و  نشيند، خودش را جمع می ی درخت میآن حالت پرنده است كه وقتی بر شاخه
( 1)رود. ن به حالت افتادن به زانو بر زمين هم به كار مینشيند و همچني ساكت و آرام می

                                                
 «. هود»ی  از سوره 67ی ـ ر.ک: همين جلد/ تحت آيه1
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شان خشک و  است كه در اثر صيحه، در منازل« قوم شعيب»جا كنايه از حالت  اين
 حركت ماندند. جان شدند و برای هميشه چون مرغ ساكت و بیبی

 

 ( ...95) 

 همان قصه گذشت و گفتيم كه اين آيه هم در نظير  كأَنَ ل مَْ يَغْنَوْا فِيهَا    غنا»از» 
جا معنای اخير  است و در اين« منزل گرفتن در جايی»و « نيازی بی»و « داری مال»به معانی 

و ضمير (1)باشد آن منظور می   راجع است. يعنی:  [94]هود:  به طرف
كه عذاب  تی طولانی جا خوش كرده بودند، پس از آن شان برای مدّ آنان كه در منازل

ديار كسی نبوده   آمد، مثل اين بود كه در آن ديار منزل نکرده بودند و اصلاً در آن
 است. 

يعنی: دوری باد از رحمت خداوند متعال برای اهل   !ألََّ بُعْدًا لِ مَدْيَنَ كمََا بَعِدَتْ ثَمُودُ 
 از رحمت خداوند متعال! « ثمود»دند ؛ آن چنان كه دور ش«مدَيْنَ»

لفظ    در اين نوع آيات برای هشدار به ظالمان اين امت است كه با پيامبر
حالا  سر عناد و دشمنی داشتند. يعنی بايد بدانند كه تيغ قهر خداوند - -«اسلام»

ينان را را هلاک كرد، ا« ثمود»طور كه  هم بر فراز ظالمان اين امت برهنه است و همان
 هم هلاک خواهد كرد.

از آن جهت است كه بر اينان « ثمود»، به «مدَيْنَ»، «شعيب»تشبيه  قوم حضرت 
آمد؛ هرچد كه مؤثرترين « طوفان باد»و « صيحه»، «زلزله»هم مانند آنان سه عذاب، 

 بود.« صيحه»عذاب برای هلاكت آنان، همان 

          

نشانـه با را موسـی فرستاديم آئينه هر و روشن دليل با و خـود فرعون●هاي سوي به


                                                
 «.هود»ی  از سوره 68ی ر.ک: همين جلد/ تحت آيه ـ1
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شودفرعونجلومی●راهراستنبودوفرمانفرعونبهفرعونرمانكردندازفپيروياو؛اماّوجماعتِ

                 

●)دوزخ(آوردآنانرابهآتشوبدجايیاستآنجاكهواردشدند؛درقومخودروزقيامتومی

            

●)لعنت(كهدادهشدند؛استوازپیآنانآوردهشدلعنتدريندنياوروزقيامتنيز؛بدعطايی

          

●هاباقیوبعضیازبيخبريدهشدهاستبعضیازآنتو.خوانيمآنرابركهمیهاستاينازاخبارشهر

               

شانكهدفعنكردندازآنانمعبودانستمكردند.پسبرخويشتنوليكنآنانخودبرآنان،وستمنكرديم

         

خواندندبهجزخداهيچچيزيمی شـانجزكهآمدفرمانپروردگارتوونيفزودندبرايوقتیرا


           

هاستمگارباشند!واينچنيناستگرفتاركردنپروردگارتوچونگرفتاركندشهرهارا؛درحالیكهآن●هلاكی


    

كهترسيدهكسینشانهاستبرايهرآئينهدرينسخن●سختاستنهگرفتويدرددهندهوهرآئي

        

 عذابآخرت. میاز كرده روزياستكهجمع آنروزياستكهآنروز، و آنمردمان در شوند


      

●مگرتامدّتمعينداريمآنراوموقو نمی●شوندهمهدرآنحاضرمی
 

 قوم»اسراييل برای دعوت  ميان بنینيز در  ٰ«  موسی»حضرت  ها: مفهوم كليّ آيه
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نپذيرفتند و اش را  مبعوث گرديد. ولی آنان همچون اقوام پيشين دعوت« توحيد»به « فرعون
در نتيجه، مثل آنان گرفتار عذاب، و در دنيا و آخرت به بدترين عاقبت دچارگرديدند. 

پند  هی بر نافرمانان بود و عاقلان باید از آن هاهایی که بیان گردید، برای تبیین خشم الٰ قصه
 .شوند، بهره اندوزند گيرند و برای روزی كه همه در آن جمع می

 

در اين سوره است و ربط آن  هفتمين و آخرين قصه از قصص پيامبراناين، 
 شان است. های ما قبل با گذشته، همانند ربط قصص قبلی با قصه

 ی قبل، يعنی سرگذشت با قصه ٰ«  موسی»ی حضرت  كه قصه و اما مناسبت خاصی
و ساليانی در   «شعيب»، داماد دارد، اين است كه ايشان  «شعيب»حضرت 

 اموال فراوانی به وی اعطا نمود. «شعيب»وی به سر برده بودند و  خدمت

 گويد: با اشاره به همين مطلب، می حافظ شيرازی

 شبان وادي اَيْمن گهی رسد بمراد
 

 بجان خدمت شعیب کند سالكه چند  
 

 

بود و از   «شعيب»از يک جنبه، شاگرد حضرت  ٰ«  موسی»پس، حضرت  
 ی حضرت  او پس از قصه ی انی برد. بنابر اين، ذكر قصههای شاي محضر وی استفاده

 ، مناسبت روشنی دارد.«شعيب»
 

  ٰ
در  (1)هم پيش از اين سخن گفته بوديم. «كليم الله ٰ  موسی»درمورد حضرت 
 سخن مختصر ديگر: 

د و )ص 107در  باشد. اسم ايشان از پيامبران اولوالعزم می ٰ«  موسی»حضرت 
اين است كه « قرآن»ذكر شده است. حکمت كثرت نام او در « قرآن»هفت( جای 

در « يهوديت» د و آيينـشماری فراگرفته بودن وديان بیـرا يه  «الله رسول»پيرامون حضرت 
                                                

 .74الی  73/ 10و )چاپ دوم(  423/ 2ـ تبيين الفرقان: 1



 | 535 هود

 

معروفيت و رونق بيشتری ، از «ابراهيمی»و « مسيحيت»العرب نسبت به آيين  ةجزير
های زيادی كه در رابطه با يهوديان پيش  نياز و مناسبتبود. لذا به فرا خور  برخوردار

 (1)زياد ذكر شده است.« قرآن»در  ٰ«  موسی»آمد، اسم  می

 بود« عمران»كه گذشت، اسم پدرش،  بود. چنان« مصر»، ٰ«  موسی»زادگاه حضرت 
« يوكابد»ترين قول،  ی اسم مادر ايشان، اختلاف وجود دارد. ولی طبق صحيح و درباره

 .باشد می

اند و محل وفات  )صد و بيست( سال ذكر كرده 120را  ٰ«  موسی»عمر حضرت 
 (2) است.« قدس»، قريب دامن «تيه»در ميدان « موآب»وی، 

كرد، از سلسله   سلطنت می« مصر»در  ٰ«  موسی»پادشاهی كه در زمان حضرت 
و نزد « برياّن بن مصع»ی اسم وی به نظر برخی،  بود. قول راجح درباره  «فراعنه»شاهی 

اند.  گفته« وليد بن مصعب»است و برخی ديگر هم «( مصعب بن رياّن»بعضی، بر عکس)
كه  -«ةابو مرّ»ی او،  نامند و ... . والله اعلم! كنيه می« منفتاح بن رامسسِ»گروهی او را 

كه از القاب  -«فرعون»در هر حال آن شاه، ملقبّ به (3)بود. -باشد ی شيطان نيز می كنيه
 (4)بود و به همين لقب معروف است. -باشد در آن دوره می« مصر»سلاطين   سلسله

 

 تفسير و تبيين
 

      (96) 

ياتنِا ٰ  وَلقََد ارَسَلنا مُوس جا يک چيز قابل توجه  پيش از بحث روی الفاظ آيه، در اين  بآِ
ها را تبعاً عطف بر گذشته بيان  های قبل، قصه ر شروع تمام قصهكه د است و آن اين

                                                
 (.73ـ  74/ 10بخوانيد )تبيين الفرقان: « اعراف»ی  ـ چند مناسبت ديگر را در تفسير سوره1

 .552و  551و  1/549 :ی(سيوهارو) نالقرآ قصصـ 2

 .)چاپ دوم( 411ـ  412/ 2ـ ر.ک: تبيين الفرقان: 3

/ 2را بخوانيد در: تبيين الفرقان: « فرعون»و «موسی»ـ مطالب خواندنی ديگر راجع به حضرت 4
 .552و 363،370،549،551، 1/361 :ی(سيوهارو) القرآن قصص -75/ 10به بعد و  411
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 جا صراحتاً به استقلال عطف آورده است. علتّ اين است كه حضرت در اينفرمود، اما 
 لةبه خلاف انبيای مذكور قبلی، از پيامبران اولوالعزم و خود مستقل الرسا ٰ«  موسی»

 استقلال دارد.باشد و تابع آنان نبود و از اين وجه، شأن  می

در  «آيات» منظور از    ،يا معجزات متعددّ اوست و يا به قول اكثر مفسران ،
  (1)باشد. می« تورات»

ی عجيب كه  دارای معجزاتی بسيار و عجيب بود. دو معجزه ٰ«  موسی»حضرت 
عجزات م شد! يی كه مار می«عصا»و « يد بيضا»هميشه به همراه داشت، عبارت بودند از: 

نيز « نقص ثمرات و انفس»و « دمَ»و « ضفادع»و « قملّ»، «جراد»، «طوفان»ديگری از قبيل، 
 اند. رسيده گاه برای ايشان به ظهور می گاه

ی بزرگی از جانب خداوند متعال بود. اين كتاب،  ی خود نشانه هم به نوبه« تورات»
سخن به ميان رفته بود و اما ی احکام و شرايع و مسايل  بسيار ضخيم و در آن، از كليه

و ساير « تورات»با وجود اختصار ظاهری، نسبت به « قرآن»نبايد ناگفته گذاشت كه 
 های ديگر، جامعيت بيشتری دارد. كتاب

 -طبق اختلاف مفسرّان -)برهان روشن(   منظور از وَسُلطانٍ م ُبِي
 تواند اين چيزها باشد: می

 (2)باشد. می ٰ«  موسی»ول راجح، مراد از آن، معجزاتِ واضح حضرت . طبق ق1
، حجت «قرآن»در هر جای  «سلطان»مراد از »فرمايد:  می حضرت ابن عباس

 هر نبی هستند. « نبوتِّ»ترين دلايل و حجُجَ بر  و معجزات از بزرگ (3)«است.

باشد كه از همه  می« عصا»ی  اند: منظور فقط معجزه از ميان اين گروه، برخی گفته
  (4)مشهورتر است.

                                                
 .480/ 1تفسير بيضاوی:  -93 /9تفسير قرطبی: ـ 1

 .تفسير خازن -45ی آيه«/ مؤمنون»ی  ، سوره108/ 2و:  480/ 1تفسير بيضاوی:  -52/ 18تفسير كبير: ـ 2

 .12041، ش 317/ 5به روايت ابن ابی حاتم در تفسير: ـ 3

روح  -53/ 18تفسير كبير:  -تفسير بيضاوی: همان -258/ 5البحر المحيط:  -93/ 9تفسير قرطبی: ـ 4
 .45ی  آيه«/ مؤمنون»ی  و سوره 452/ 12المعانی: 
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، عطف تفسيری بر  . نزد بعضی 2    و مصداق هر دو يک چيز
 باشد.  می« تورات»كه همان  (1)است

،  «آيات»صورت مراد از  اند. در اين ای ديگر دلايل عقلی را منظور دانسته . عده3
 (2)باشد. دلايل نقلی و سمعی می

ياد   از دليل و حجت به عنوان « قرآن»كه به چه علتّ در  ی اين اما دربارهو 
 شده است، چند وجه گفته شده است: 

طور كه سلطان  ی مذكور از اين قرار است: همان به نظر برخی، وجه تسميه -1
كند، از قدرت و قوتّ قاهره برخوردار است،  )پادشاه( در جايی كه حکمرانی می

طرف  باشد كه با آن، ای می هاحب حجتّ نيز با همراه داشتن دليل، دارای قوتّ قاهرص
 گرداند. مقابل خود را كه بدون دليل است، زبون و عاجز می

قايل است: همان طور كه پادشاه، حجتّ خداوند متعال بر روی  «زجاج»علامّه  -2
پيمايد و  ت راه رشد و ترقیّ میهای پادشاه خوب و عادل، ملّ ی تلاش زمين است و به ذريعه

شوند،  گردند و موانع گوناگون زندگی بر طرف می طبقات مختلف اجتماع اصلاح می
، دليل و حجتّ نيز مانند پادشاه، باعث اصلاح صاحب خود گرديده و به دنبال آن

 نمايد. صاحب حجتّ با حجتّ خود برای اصلاح ديگران تلاش می

چه كه با آن چيزی را روشن  آن»است؛ به معنای مأخوذ « سليط»از « سلطان» -3
سازند و نور آن، كامل و  كه توسط آن فتيله را روشن می  روغن كنجد و زيتون«. كنند می

دليل و حجتّ دينی را  (3)می گويند.« سليط»ی همين معنا  باشد، را با ملاحظه بدون دود می
يچ پوشيدگی وجود ندارد و كاملاً واضح و روشن است و در آن هناميد چون « سلطان»

 گردد و نسبت به آن آگاهی حاصل همچنين  در پرتوِ دليل، حال مدعّی روشن می
 .گردد شود و اگر دروغگو باشد، خوار و ذليل می می

                                                
 .المعانی: همانروح ـ 1

 همان.ـ 2

 .53/ 18و:  33/ 9تفسير كبير:  -151ی آيه«/ آل عمران»ی  ، سوره233/ 4تفسير قرطبی:  -المحررّ الوجيزـ 3
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حجتّ يک نوع  ی مشتق است؛ به معنای قدرت و غلبه. به ذريعه« تسليط»از « سلطان» -4
   (1)گويند. می« سلطان»ل آن را گردد و به همين دلي حاصل میقدرت و غلبه 



حجتّ خداوند  اين جا به مناسبت توجيهی كه در آن سخن از پادشاه و اين كه اودر 
پادشاهی به  ذكر است كه به طور كلی در دنيا سلطنت ومتعال است، به ميان آمد، سزاوار 

 شود:  گر می دو نوع مختلف، جلوه

اند كه به زور اسلحه و قدرت  مصداق اين نوع سلطنت، پادشاهان بالقوةّ:سلطنت  -1
 رانند. زنند و بر مردم حکم می ی سلطه تکيه می عسکری، بر اريکه

ی علمای رباّنی دين است كه با دلايل و  : اين سلطنت، خاصهّبالحجةّسلطنت  -2
 نمايند.   حجج قاطعه در قلوب مردم راه يافته و به صورت معنوی بر آنان سلطنت می

 سلطنت علما، اين امتيازات دارد: 
به خوبی و  دنيا هست، به سمِتَ خود باقی هستند و پيوسته نزد مردمالف( اين گروه تا 

ی  ايمه»است؛ مانند شان از جنس سلطنت پيامبران شوند؛ زيرا سلطنت نيکی ياد می
در ميان  كه پس ازگذشت چند قرن، باز هم محبوبيت و متبوعيت خويش را«اربعه
شان از جنس  اند؛ بر خلاف پادشاهان ظاهری كه سلطنت ی مسلمانان حفظ نموده توده

شان بوده و با موت، فنا  است و حاكميت آنان محدود به زمان حيات« فراعنه»سلطنت 
 ی تاريخ محو گرديده است.  شان از صفحه شده و بعضاً اسامی

دشاهان اسلامی همواره به ب( سلطنت پادشاهان، تابع سلطنت علما است و پا
و   شود كه پادشاهان ادامه راهنمايی علما نياز داشته و دارند. )اين تابعيت چنان محکم می

دانند كه  دانند؛ زيرا می ی علما می اشاره ٰ  يا انقراض حکومت خويش را در نظر و حتی
ند در ی دليل و حجتّ هستند و هنگام لزوم، با يک جمله قادرا آنان مسلحّ به اسلحه

دارند  كنند. از همين روی آنان همواره از علما ترس و واهمهمملکت تغيير و تحولّ ايجاد 
 كنند.(  می اغلب آنان را احضار و گاه دلجويی و گاه اذيتو به همين دليل 

                                                
 در متن(. توضيحات ضروری مؤلفّ كبير: همان )باتفسير ـ 1
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 (1)شوند. ج( علما بر خلاف پادشاهان دنيا، از سلطنت خويش عزل نمی

ی مهمّ ديگر هم  ، تذكرّ يک نکته«سلطنت»و « سلطان»ی  باز به مناسبت سخن درباره
 كه:  در اين محل مناسب خواهد بود و آن اين

وجود دارند و بايد  -دار دين باشد يا عادل و دين ظالم و بی -در دنيا هر نوع پادشاهی
مردم هر ديار دارد كه آيا واقعاً  دانست كه اين پديده، بستگی به اعمال و احوال خود

خواهان دين و عدالت هستند يا نسبت به دين و عواقب دنيوی و اخُروی خويش 
كند. گويا  اند؟ و خداوند متعال طبق احوال عموم آنان، پادشاه مسلطّ می تفاوت بی

 ی اعمال خود مردم هستند. پادشاهان، ثمره

دند، آنان را ملامت نکنيد، بلکه در حديثی آمده است كه اگر پادشاهان فاسد ش
 خودتان را مقصر بدانيد!

يک پادشاه حبشی « يمن»ی هفتصد هجری در سرزمين  نقل شده است كه در سنه
كاری او به تنگ آمدند. عاقبت  ی اقشار مردم از ستم پيدا شد كه ظلم پيشه كرد و همه

ند برای هلاكت دست به دامان يکی از دوستان خداوند متعال شدند و از وی خواست
كه عليه او دعا  به جای اين»پادشاه دعا كند. آن بزرگ به جای دعا، به مردم گفت: 

كنيم، بياييد دست به دست همديگر داده و در صدد اصلاح خود و ديگران برآييم؛ از 
اين به بعد، بر يکديگر حمله نکنيم، در كيل و وزن برابری و انصاف پيشه سازيم، زكات 

موقع و كامل بپردازيم و در انجام ساير فرايض و واجبات دينی، جديت به  و عشُر را به
گردد و از ظلم و ستم،  وقت لطف خداوند متعال شامل حال ما می  خرج دهيم. آن

مردم چنين كردند؛ روز به روز بر جوانب خوبی و اصلاح خود « رهايی خواهيم يافت.
شان نمودار گرديد.  ل توجه در اجتماعافزودند تا آن كه پس از مدتی، تغييراتی قاب می

پادشاه هم از اين حالت مردم آگاهی يافت و در حيرت فرو رفت. سرانجام به فکر افتاد 
كه ملت  ام و چگونه ظلم نمايم؛ درحالی كه چرا من از اين كارهای خوب فاصله گرفته

                                                
 در متن(. )با توضيحات مؤلف 18/53ـ ر.ک: تفسير كبير: 1
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مود و من قدم در مسير اصلاح نهاده است؟ او در دادگاه وجدان، خودش را محکوم ن
تصميم گرفت كه او هم به ترميم اعمال خويش بپردازد. لذا توبه نمود و از ظلم دست 

گويند كه هيچ پادشاهی  كشيد و تبديل به شاهی بسيار منصف و نيک گرديد. می
 نگذشته است.« يمن»تر از او در ادوار اسلامی در  عادل

  

   ( ...97) 

منظور از آن،  (1)ای مشابه سخن گفتيم. ، قبلاً تحت آيه«ملأ»درمورد   ... وَمَلإئه فرِعوَنَ  الَِ  
 است و يا مطلقاً جماعت. « قوم فرعون»يا تنها سرداران و وزرا و اشراف 

       ی اول با پادشاهان و  پيامبران در وهله«. حکم و رأی فرعون»يعنی
هدايت  دانند كه اگر آنان هدايت يافتند، باعث زيرا می كنند؛ ملاقات میسران مملکت 

 شوند. ديگران می

را نپذيرفتند و فرعونيان، از نظر و  ٰ«  موسی»اش، دعوت حضرت  و گروه« فرعون»
 تبعيت نمودند.« فرعون»حکم خود 

معنی  يز بهو ن« عاقل»و « چالاک»)صحيح(، « درست»به معنی  «رشيد»  وَمَا أمَْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ 
يعنی:  است.« صحيح»و « درست»آيد. در اين جا معنای آن،  می« ياب راه»و « يافته هدايت»

 كرد. می را انکار« معاد»صحيح نيست؛ كه دهريه بود؛ صانع حقيقی و « فرعون»رأی و حکم 
 

    ( ...98) 

، همان طور كه در دنيا به سوی گمراهی در جلوی «عونفر»  يَقدُمُ قوَمَه يومَ القِيامة
كرد و بقيه تابع او بودند، در قيامت نيز وقتی با پيروانش به جانب دوزخ  مردم حركت می

 شوند.  می گيرد و بقيه به دنبال او وارد دوزخ از همه قرار میشود، مقدم  رانده می

دُ المَْوْرُودُ    !وَبِئْسَ الوِْرْ   نصيبٌ  -2 مورد الماء )آبشخور(، -1آيد:  چند معنا می به
 با« مکان الورود»و مراد از آن،  «ورود»مکان الورود؛ )مصدر به معنای  -3من الماء 

 

                                                
 «.يونس»ی  از سوره 75ی ـ ر.ک: همين جلد/ آيه1
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  (1)جا همين معنای اخير مراد است. باشد( و اين حذف مضاف می

    دوزخ باشد و مقصود از آن،  ی مفعول و مخصوص بالذمّ می به صيغه
 ؛ يعنی: مکان وارد شدن آنان كه دوزخ است، بد جايی است!(2)است

 

    ( ...99) 

ُتبِعوا فی ه   يعنی: و آنان همچنان كه به  (3)ی كريمه قبلاً گذشت. نظير اين جمله لعَنَةً   ذِهِ واَ
و اتباع از امر  ٰ«  وسیم»حضرت « نبوتِّ»خداوند متعال و « توحيدِ»سبب انکار 

  شوند، در اين دنيا نيز مورد لعنت قرار گرفتند؛ چنان وارد دوزخ می - عَلَيهِ اللـَّعنَة -«فرعون»
  شان بدرقه های بعدی به دنبال و لعنت تمام مؤمنان امت (4)كه در اثر قهر الهی غرق شدند

 (5)گرديد.

عطف است بر  وَيوَْمَ القِْيَامَةِ   مورد و آنان با اين كارشان در آخرت هم يعنی:  ؛
كنند و سپس به  شان می لعنت قرار خواهند گرفت؛ در ميدان محشر تمام خلايق لعنت

 (6)شوند. دوزخ برده می

فْدُ المَْرْفوُدُ    بِئْسَ الرِ    (7)رود. به كار می« اعِانه»و « عطيه»در اصل به دو معنای 
در اين آيه «. ی قوم كننده  كمک»، يعنی «رافد القوم»«. بخشش»و « يهعط»، يعنی «رفادة»

ای است آن چه به آنان  بد عطيه»طبق معنای اولّ يعنی:  (8)خورند. هر دو معنا وفق می
  «!است شده كمکی به آنان كردهبد »و طبق معنای دوم:  «شد!
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و در هر دو صورت منظور از     ،  ،و  (1)است« دوزخ»يا به قول بعضی
 (2)«.لعنت»يا طبق تفسيری ديگر، 

 

    ( ...100) 

طور كه يادآور شديم، خداوند متعال با  است. همان الله در اين آيه خطاب به رسو
دارد  دهد؛ برای وی روشن می را تسلیّ می بيان حالات پيامبران گذشته، رسول اكرم

اند و  كه پيامبران پيش از وی هم مورد تکذيب و اذيت و آزار اقوام خود قرار گرفته
 اند.  و موفق و منصور شده  آنان صبر كرده

ه عليکنَٰ  لکَِ مِن انَبآء القُری ٰ  ذ ، حالات پيامبرانی است كه پيش از  مشارٌ الِيهِ   قُص ُ
،  گردد. يعنی: اين اطلاق می« شهر»مطلقاً به « قرآن»در اصطلاح  اين بيان شد. 

 .ها( بود كه برای تو بيان كرديم شهرها )و ساكنان آناز خبرها و سرگذشت 

مرجع ضمير  مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ     ،   .است    درو كرده »يعنی
آباد و آثارشان باقی است )مانند يعنی: بعضی از آن شهرها، تا حال برقرار و «. شده

( و آثار بعضی ديگر از شهرها مانند مانند علف درو )محو(  و ...« وادی حجر»، «مصر»
 است. شده 

 

     ( ...101) 

ون جرم آنان را مورد بد شود كه خداوند  متذكر می    انَفسَُهُم ظَلمَوُآ  لکنوَما ظَلمَناهُم وَ 
محسوب شود، بلکه اول آنان را  «ظلم»يک  ٰ  عذاب قرار نداد كه اين كار، از او تعالی

، باز هم بلافاصله آنان را  توسط پيامبران خويش نصيحت فرمود و پس از نافرمانی
شان داد. اما وقتی آنان به هيچ وجه از كفر و عناد باز نيامدند و  گرفتار نکرد، بلکه مهلت

                                                
 .94/ 9ـ تفسير قرطبی: 1
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  «الله»بلکه به جای ايمان و اصلاح، با مقابله با پيامبران، بر خودشان ظلم رواداشتند، 
 هلاک و نابودشان ساخت.

ُ ال تَِّ  آفمََ  ْ آلهَِتُهمُ شان در تحصيل  آنان، اعتقادشان بر اين بود كه معبودان  ... أغَْنَتْ عَنَُْ
 پروردگارت وقتی عذاب(! ) «مدمح»اما ای ، كنند می منافع و دفع مضارّ به آنان كمک

ای به آنان ندادند )نتوانستند عذاب الهی را از آنان دور  آمد، آن معبودان هيچ فايده
   سازند(.

      ِفاعل ،  همان ملتّ كافر است. « همُ»است و مرجع ضمير ، 

 وَما زادوُهُم غيَْ تتَبِيب   تبََّت»است. لفظ « هلاكی»به معنی « بّتبّ، يت»از» 
 

همين ماده است. فاعلِ  از [1]لهب:       ی  در آيه     هم
     .(1)است  

 

   ( ...102) 

!(  «محمد»عذاب و خشم پروردگار تو )ای يعنی:   ... ٰ  اذِا اخََذَ القُری کَ اخذُ رب ِ لکَِ ٰ  ذوَک
متعال  مقصود اين است كه گرفت خداوندكه شهرها را دربرگيرد، اين چنين است!  وقتی

منحصر به اقوام گذشته نيست، بلکه عادت پروردگار متعال همواره بر اين است كه 
ور داشته وقتی نابودی ساكنان شهرهايی را به سبب ظلم آنان به خود يا بر ديگران منظ

كه به ظلم و تجاوز از حدود الهی اشتغال دارند، مثل گرفتار  باشد، آنان را هم درحالی
 (2)خواهد كرد. گرفتار عذاب ساختن و اهِلاک اقوامی كه بيان شد،

 !به راستی كه اخذ و عذاب خداوند متعال، دردناک و سخت است  انِ َ اخَذَه الَيمٌ شَدِيد!
 

    ( ...103) 

                                                
نکردند، بلکه باعث هلاكت و خسارت بيشتر  : آن معبودان نه تنها عذاب را از آنان دفعـ معنا اين كه1

 شان گرديد. چون عبادت همان معبودان باعث عذابآنان گرديدند؛ 

 .18/57تفسير كبير: ـ 2
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 (1)شده و يا هلاكت شهرها است. های بيان ، قصهّ مشارٌ الِيهِ   لکَ لَْيةًَ...ٰ  ن َ فی ذاِ 
های  ترسد، مايه می آخرت عذاب از كه كسی برای ها،  اين قصه ها و يا عذاب يعنی: در

 دارد. وجود عبرت

اسُ  جْمُوعٌ ل هَُ الن َ لكَِ يوَْمٌ م َ  مرجع ضميرِ  ذ    ،  .است 

لكَِ يوَْمٌ م َشْهُودٌ  در « شهود»منظور از   وَذ    يا حضور است؛ يعنی: روز قيامت
و يا به معنای گواهی  (2)شوند ی خلايق حاضر كرده می روزی است كه در آن همه

 گويند. ی اعضای انسانی به شهادت سخن می است؛ يعنی: روزی خواهد بود كه همه
 

  (104) 

رُه   مرجع ضمير در  الِّ  لِّجََلٍ م َعدُود وَما نؤَُخِ       ،   :است؛ يعنی: ما  [103]هود
 اندازيم.  آن روز را جز تا مدت معدود خود كه از پيش مقررّ گرديده، به تأخير نمی

 و آن دسته از فلاسفه« دهريه»ی  به خلاف عقيده -«زندگی دنيا»فهماند  با اين بيان می
و  يک روز به خصوص كه در علم خداوند متعال معلومدر  -گويند پايانی ندارد كه می

« شهودِ»و « جمع»معين است، به پايان خواهد رسيد و موقوف داشتن آن روز كه برای 
 (3).خلايق منظورگرديده، فقط برای چند روز است

       

گويدهيچكسمگربهدستورحق.پسبعضیازآنانبدبختخواهندبودروزيكهبيايد،سخننمی

        

جامانندصدايشاندرآنشوندوبرايكهبدبختشدند،درآتشمیآنان اما●بختکوبعضیديگر،ني


                                                
 .260/ 5. ايضاً البحر المحيط: 456/ 12روح المعانی:   -480/ 1تفسير بيضاوی: ـ 1
 .ی تفاسير همهـ 2
 .12/460روح المعانی: ـ 3
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غيروقتیكـهمانند؛بهمدتبقايآسمانجاويداندرآنمی●شودزيروبمَخرمی  هاوزمين؛

           

شدندبختكردهكهنيکاماآنانو●خواهدچهمیكندآنتومیهرآئينهپروردگارتو.خواستهاستپروردگار

        

كههاوزمين؛غيروقتیآسمانمانندبهمدّتبقايشوندودرآنجاجاويدانمیپسدربهشتمی


       

بخششیغيرمنقطع! شبپسمباش●خواستهاستپروردگارتو؛ ؛گروهپرستنداينمیچهنآههازدر
 

           

نمی همان مگر میطپرستند كه پدرانور رسانيدهشانپرستيدند تمام ما البته ايمپيشازينو


  

●نشدهانراكاستهشينانحِصهّآبه
 

در روز قيامت هيچ كس از خود اختياری نخواهد داشت تا بخواهد  ها: مفهوم كليّ آيه
عذر دروغين بتراشد، و بلکه هر سخنی به اذن پروردگار متعال خواهد بود. در آن روز 

يابند و در آن برای هميشه از  مردمان يا اهل سعادت خواهند بود كه به بهشت راه می
روند و به  گردند و يا از اهل شقاوت كه به دوزخ می ور می ای لاينقطع الهی بهرهه نعمت

مانند. مؤمنان نبايد دراين نکته شک داشته باشند كه  بدترين وضع برای هميشه در آن می
 كشاند! و بدبختی می عبادت معبودان باطل، عاقبت آن گمراهان را به شقاوت

و حالات و سرانجام اقوام نافرمان را  های انبيا كه قصه آندر آيات قبلی پس از 
برخاسته بودند، بيان نمود، به تسلیّ رسول خويش پرداخت و  كه به ستيز با پيامبران
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اكنون به قومش را هشدار داد و در آخر، اوضاع روز محاسبه و معاقبه را بيان فرمود. 
كه در دنيا  فرمايد  روی كسانی را بيان میهای گذشته، حالت اخُ در آيه« معاد»مناسبت ذكر 

 اند. اسباب سعادت و يا شقاوت اختيار نموده
 

 تفسير و تبيين
 

محسوب هستند و علمای « قرآن»های مشکل  اين چند آيه به اعتبار معنا، جزو آيه
 اند.  ها گفته ، سخن تفسير در توجيه و انکشاف مفاهيم آن

 

       ( ...105) 

   بِاذِنهِلّ َ اِ  يوَْمَ يَأتِْ لَّ تَكلَ مَُ نَفْسٌ    ،است كه محذوف  «اذُکرُ»، ظرف و عامل آن

است. يعنی: در آن روز بزرگ و  -  -«الله»،  باشد. مرجع ضمير در  می
ين و معلوم است، مؤخر كه در علم خداوند متعال معحساّس كه تا انقضای مدتی

ترين سخنی، چه به طور خصوصی و  كس جرأت نخواهد داشت كوچک گرديده، هيچ
ور و اجازه چه علناً و يا به صورت شفاعت، به زبان آورد؛ مگر آن  ی خداوند  كه به دستـ

 متعال باشد.

اين آيه ظاهراً با آيات ديگر در اين مورد، متعارض است؛ چون از ظاهر آن  سؤال:
كه  كس يارای سخن گفتن ندارد؛ مگر اين آيد كه در آن روز )حشر( هيچ نين بر میچ

ها  كند؛ در آن را ثابت می هايی ديگر عکس اين آيهخداوند متعال به وی اجازه دهد. اما 
با همديگر و با خداوند متعال ثابت  -اعمّ از مؤمنان و مشركان -سخن گفتن آدميان

ده است: ای آم گردد. مثلاً در آيه می          :[111]نحل .
ی ديگر  خيزد. و در آيه يعنی در آن هر انسانی برای دفاع از خود درصدد مجادله برمی

گويند:  آمده است كه مشركان می                  :يعنی به ذات [23]انعام .
نمايند. به همين صورت  خورند تا خودشان را از شرک بری  سوگند می خداوند متعال
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كه   است؛ چنان  اش، جواب دادن گيرند كه لازمه در آن روز آنان مورد سؤال قرار می
آمده است:           :خوانيم:  و همچنين در جايی ديگر می [24]صافات

                   :كه از آن معلوم  [36و  35]مرسلات
 شود. گويند كه پذيرفته نمی ی عذر، سخن می شود مشركان آخرالامر برای ارايه می

 چيست؟ به ظاهر متعارض، چگونه و اصل مطلب در اين خصوص جمع بين اين دو نوع آياتِ

 ت مذكور، اين وجوه گفته شده است:برای جمع و تطبيق آيا جواب:

محمول بر كلام   ها، كلام در محشر نفی شده است، همه آياتی كه در آن -اول
ی مشركان به ميان  باشند و در آياتی كه سخن گفتن و مجادله صحيح، مفيد و حقّ می

شود و هيچ  زنند كه البته از آنان پذيرفته نمی آمده، منظور اين است كه حرف ناحق می
شود. پس، در آن روز  شان قفل زده می كند و سرانجام بر دهان ردی از آنان دوا نمید

توانند سخن  توانند سخن بگويند؛ با اين تفات كه كفاّر نمی چه مؤمنان و چه كفاّر می
 گردد. می و جواب صحيح بدهند و سخن مؤمنان پذيرفتهدرست و مفيد 

در اين مورد سؤال شد؛  ،«ابن عباس»از رئيس المفسرّين، حضرت  -دوم
جواب دادند: روز قيامت، روزی بسيار دراز خواهد بود؛ طوری كه برای بعضی پنجاه 
هزار سال به طول خواهد انجاميد. در اين مدت طويل گاهی به آنان فرصت سخن گفتن 

توانند چيزی بگويند، اماّ  شوند و نمی زنند و گاهی هم منع می شود و حرف می داده می
ويايی را تحت اختيار خود ندارند تا هر بار به دلخواه بخواهند و بتوانند سخن ی گ قوه

شود، بلکه اين قدرت از آنان سلب  بگويند و اين فرصت و اجازه به آنان داده نمی
 (1).سازد هايش را برملا می خود، كرده، گردد و هر يک از اعضای بدن می

ْ شَقِي ٌ وَسَعِيدٌ  )در  «همُ»ـ ضميرِ  فمَِنَُْ  گردد. يعنی: از آنان  ( به اهل موقف برمی

آيند، بعضی  كه در ميدان محشر گرد می   ،بدبخت( و بعضی ديگر(  
 بخت( هستند.  )خوش

                                                
دو جواب ديگر به سؤال مذكور را بخوانيد در  -461ـ  12/462روح المعانی:  -18/60ـ تفسير كبير: 1

 .443/ 7تبيين الفرقان: 
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و « شقی» ی گروه از دو طايفهی كدام   اطفال و مجانين در روز قيامت در زمره سؤال:
 گيرند؟ قرار می«  سعيد»

سعادت   كه كارهايی  اگرچه بود؛  خواهند مندان سعادت از ديوانگان، و كانكود جواب:
و استعداد  چون ديوانه، فاقد عقل و كودک، فاقد هوشاند؛  به دنبال دارد، انجام نداده

به عبارت  .دانند های حصول سعادت خود را نمیاست و هر دو، شرايط و طريقه
 واجب آنان بر شرعی برخوردار نيستند تا تکاليفتر: اينان از عقل و نيروی امتياز كوتاه
 (1)باشند. می« سعيد»و در حکم  اند شده بخشيده واقع در ،نيستند مکلفّ  وقتی . پس گردد

 

     ( ...106) 

 َ حيوانات خصوصاً  دو اسم برای صدای   و   ا زَفيٌِْ و َشَهِيقهَ يْ فِ  هُمْ ... ل
صدايش بلندترشود،   ، و وقتی«زفير»خرَ هستند. نزد اهل لغت ابتدای صدای خرَ را 

 (2)نامند. می« شهيق»
 است؛ بدين بيان:   در مورد اين دو لفظ از مفسران هشت قول ذكر شده

ی اصل گريه است،  ، نام اولين صدا در وقت گريه كه مقدمه«زفير»نزد برخی  -1
، نام صدای بلند گريه كه در آخر است؛ مانند آواز خر كه اول «شهيق»باشد و  می

 شود. آهسته و بعد بلندتر می
ی  طبق اين معنا، مقصود از به كار رفتن اين دو لفظ اين است كه دوزخيان در وهله

شان از  ی صبرشان لبريز و طاقت كه كاسه كنند و پس از اين  اول، به آهستگی گريه می
 پردازند. روز طاق شد، با صدای بلند به گريه و زاری میهای آن   مصيبت

به صوت « زفير»فرمايد:  عکس قول اول است؛ می «عباس ابن»قول حضرت  -2
 (3)گويند. به صدای ضعيف می« شهيق»شديد و 

                                                
 .18/61ـ تفسير كبير: 1

 -98/ 9تفسير قرطبی:  -3/241ايضاً تفسير بغوی:  اللغة.تهذيب  -لسان العرب -ر.ک: تاج العروسـ 2
 .18/61تفسير كبير: 

و  -و ابن مردويه -و ابوالشيخ -114/ 7 و طبری در تفسير: -322/ 5حاتم در تفسير:  به روايت ابن ابی ـ3
 .9/98تفسير قرطبی:  -18/62تفسير كبير: . (350ـ  351/ 3بيهقی در البعث والنشور )الدّرُّ المنثور: 
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و « زفير»اين قول هم مروی است كه: منظور از  «عباس ابن»از حضرت  -3
 باشد.  های دايم و غيرمنقطع می های بلند و غم ، به طور كلیّ ندامت و گريه«شهيق»

محبوس  به شدت  ای است كه در سينه ، اسم گريه«زفير»فرمايد:  می «ليث«  علامه -4
گلويش خارج گاه صدايی از  تواند آن را بيرون سازد و فقط گاه شود و شخصی نمی می
 (1)ن شود.گويند كه با صدای بلند بيرو ای می به گريه« شهيق»گردد، اما  می

است و به صدای « ارتفاع»به معنی « ةزفر»از « زفير»فرمايد:  می «حسن بصری» -5
ای است كه به جهت  ، اسم آواز آهسته«شهيق»گردد و  بلند در ابتدای گريه اطلاق می

كند، دوزخيان  پراكنی می شود. مقصود اين است كه وقتی جهنم شعله خستگی بيرون می
به همين حالت « زفير»آورند و  برد و آنان فرياد برمی درجات می را با قوت به بالاترين

افتند و جهنم موقتاً  كند، دوزخيان هم به پايين می  ها فروكش می كه شعله است. وقتی
 گويند. می« شهيق»گردد كه به اين حالت،  ساكت و آرام می

و « زفير»آن  شود، به گويد: صدايی كه از گلو به دهان خارج می می  «ابوعاليه» -6
 (2)نامند. می« شهيق»آوازی را كه در سينه دور بزند، 

ای كه از روی عجز و با  ، گريه«شهيق»ای است كه با قوت باشد و  ، گريه«زفير» -7
 ضعف و نرمی.

به شدت محبوس   ، آن است كه در سينه«زفير»گويد:  می« ابومسلم اصفهانی» -8
آن است كه به علت شدت غم و مصيبت با « شهيق»كند و  شود و نفس را قطع می می

  (3)شود و اين دو حالت، گاه غش و حتیّ مرگ به دنبال دارند. صدای بلند بيرون می

های سخت  مفهوم مشترک اقوال اين كه: جهنمّيان در جهنمّ همواره تحت عذاب
كه  كنند، و ليکن كسی نيست های مختلف داد و فرياد می قرار خواهند داشت و به صورت

 گردند. هيچ گاه هم از آن خارج نمی - گويد ی بعد می چنان كه آيه -به دادشان برسد و
 

                                                
 .18/62تفسير كبير:  ـ1
 .18581ـ 18580، ش 114/ 7به روايت طبری در تفسير:  ـ2
 .9/98تفسير قرطبی:  -18/62ر.ک: تفسير كبير:  ـ3
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مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ  ها و زمين هست، دوزخيان در دوزخ  تا آسمان  ... خَالدِِينَ فِيهَا مَا داَمَتِ الس َ
 مانند. می

 كنيم. گردد كه تحت عنوان زير مطرح می اشکال مهم ديگری در اين آيه پيدا می
 

شود كه بقای بهشتيان در بهشت و  ی مورد بحث چنين معلوم می از ظاهر آيه
ها و ها و زمين است و بنابراين، وقتی آسمان دوزخيان در دوزخ، مقيدّ به وجود آسمان

ی  يابند. از آيه زمين فنا شدند، بالتبع دوزخيان هم از جهنم رهايی می    

     :شان   مانند و بعد عذاب در دوزخ می« حقب»آيد كه آنان چند  نيز برمی [23]نبأ
 شود.  منقطع می

افران نيز اند: آخرالامَر عذاب از ك ها مستدَلّ گروهی شده است كه قايل اين آيه
نهايت « كفر»جايی كه  گويند: از آن اينان، به عنوان دليل عقلی می (1)گردد. منقطع می

 دارد، عذابِ مترتبّ بر آن هم بايد منتهی و محدود باشد. 

اند و اماّ برخی از علما مانند  منسوب كرده «ابن عربی»اين قول را به شيخ اكبر، 
 ند.   دهاين انتساب را رد كر «تهانوی»علامه 

اجماع اهل حق و جمهور امتّ بر اين است كه افراد كافر و مشرک و منافق برای 
گردند و در مقابل،  گاه از آن خارج نمی هميشه در جهنم باقی خواهند ماند و هيچ

 يابند، برای ابد درآن ماندگار خواهند شد.  مؤمنان كه به بهشت راه می

  اند: سير نمودهی فوق را به چند وجه تف اين گروه، آيه

منظور از  -اول   و   جانب بالا و پايين بهشت و دوزخ ،
« ارض»شان را  های تحتانی ، و قسمت«سماء»ها را  های بالايی آن باشند؛ قسمت می
طور كه جنت  باشند. يعنی: همان گويند. پس، در واقع منظور خود دوزخ و بهشت می می

                                                
 ، مبحث پايانی همين آيه.468/ 12ـ ر.ک: روح المعانی: 1
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ستند و پايانی ندارند، اهل جنتّ و جهنمّ نيز تبعاً در آن هميشگی و و جهنم هميشگی ه
 مخلدّ خواهند شد.

در  «رضدامت السماوات والأ ما»ی  مفهوم هر دو آيه طبق عرف عرب است. جمله -دوم
باشد.آنان هرگاه بخواهند  اصطلاح اهل عرب برای بيان ابديت و جاودانگی می

كنند  ی را بيان نمايد، از همين اصطلاح استفاده میجاودانگی و ابدی بودن چيزی يا امر
 و اين تعبير، برای بيان مقدار نيست. 

مطابق با عرف و اصطلاح عرب نازل شده « قرآن كريم»دانيم   طور كه می همان
گونه اصطلاحات عربی در آن كار گرفته  ، از اينای موارد دليل در پارهاست و به همين 

 است.

، آسمان و زمين آخرت هستند. توضيح آن كه:  «رضأ» و «سماء»مراد از  -سوم
چنان كه در دنيا زمين و آسمان وجود دارد، در آخرت نيز مطابق با سرزمين جنت و  هم

جهنم، آسمان و زمين وجود خواهد داشت كه مانند خود آخرت فناناپذير هستند. دليل 
 فرمايد:  اين گفته، اين آيه است كه می           :پس،  [48]ابراهيم .

كه هميشه  -منظور آيه اين است كه تا وقتی آسمان و زمين آخرت قائم و برقرار هستند 
 (1)مانند. دوزخيان در جهنمّ و بهشتيان در جنتّ می -برقرار هستند

 تر است. از ميان اين سه توجيه، توجيه اول قريب

 فرمود: سؤال:      آيد كه با توجه به خلود  ؛ و باز سؤال پيش می
ابدی كفاّر در جهنم، اين استثنا به چه مفهومی دلالت دارد؟ چون از ظاهر آن معلوم 

شوند. )و در  شود كه بعضی از دوزخيان از حکم ابديت مستثنا و بيرون كرده می می
ن جمله آمده، نيز همين اشکال ی بعد عين همي مورد بهشتيان كه راجع به آنان در آيه

 آيد.( پيش می

در جواب اين اشکال، توجيهات مختلفی ارايه شده است كه به ترتيب ذكر  جواب:
 كنيم: می

                                                
 .12/464روح المعانی:  -9/99تفسير قرطبی:  -242/ 3تفسير بغوی:  -64ـ  18/63ـ ر.ک: تفسير كبير: 1
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گويند: اين استثنا برای عمل  می «ابن انباری»و « فراّ»و « ابن قتُيبه». گروهی مثل  1
برای بندگان تبيين  نيست، بلکه برای بيان است. يعنی خداوند متعال با اين سخن

 كامل است و قادر است كافر را از جهنمّ يا جنتّی را از جنتّ فرمايد كه قدرت او  می
قدرت خويش را بر مبنای عدالت قرار داده و قانوناً چنين   ٰ  ولی او تعالی (1).خارج سازد
 كند.  كاری نمی

 هی.عادت الٰهی است، نه قانون و این استثنا برای بیان و اظهار قدرت الٰپس، 

. «ما ش مَ ربُّك   سوی»است. يعنی  «  سوی»جا به معنای  در اين . به نظر بعضی،  2
در اين صورت، استثنا، برای بيان ازدياد عذاب است. يعنی بهشتيان و دوزخيان به مقدار 

مانند و بيشتر از آن، بسته به خواست خداوند متعال است.  زمين و آسمان به طور يقين می
تعيين مقدار اوليه به مدتّ بقای آسمان و زمين، از آن جهت است كه اين مقدار در )

 گنجد.( آيد و بيشتر از آن در فهم آنان نمی فهم بشر می

ند و به سبب معاصی زجراً  ا بوده« توحيد». منظور، استثنای دوزخيانی است كه اهل 3
ی دوزخيان در جهنمّ مخلدّ  مهشود: ه اند. پس، معنای جمله چنين می به جهنمّ برده شده

اند كه اينان پس از  ه اما فاسق بود« توحيد»كه اهل  شوند؛ مگر كسانی  داشته می  نگه
 يابند.  مکافات، به بهشت راه می

. مراد از اين استثنا، زمان و قوف در موقف قيامت است. تقدير تفسيری آيه چنين 4
لاّ وقت إما دامت السّماوات والارض؛  ن فیها بعد الدّخولالنار خالدی مّا الذّین شقوا ففیأف»شود:  می

مانند؛ مگر  يعنی: دوزخيان برای هميشه در آتش می «وقوفهم فی موقف القیامة للمحاسبة.
، «رضأ» و« سماوات»مانند.)پس مراد از  آن مقدار كه در ميدان محشر برای محاسبه معطل می

ام كه خلايق در ميدان محشر هستند، زمين و آسمان دنيوی هستند؛ زيرا تا آن هنگ
دوزخيان در آتش جهنم قرار ندارند و بلکه پس از محاسبه رهسپار جهنم و در آن مخلدّ 

 شوند.( می كه پس از مدتی از جهنم بيرون كرده« توحيد»گردند؛ مگر فاسقان از اهل  می

                                                
/ 3؛ الدر المنثور:  مردويه از جابر در يک حديث مرفوع نيز به اين معنا تصريح شده است )به روايت ابنـ 1

350). 
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ت گرفته فرمايد: استثنا از مدت زمان ماندن در برَزخَ صور می «ابوبکر اصم. »5
 . «الا ما شاء ربک فی القبور»است. يعنی: 

ی  . اين استثنا راجع است به آيه6              :لهم فیها ». يعنی: [106]هود

كه  . يعنی آنان در دوزخ هميشه داد و فرياد دارند؛ مگر وقتی«لاّ ما ش م ربّكإ زفيٌر وشهیقن 
شود. )اگر  ن صورت اين صداها از آنان خارج نمیخداوند متعال بخواهد كه در آ

كند كه آن زمان با اين كه درد را شديداً  شان را بند می خداوند متعال بخواهد، دهان
كه با وجود درد، قادر به فرياد   توانند فرياد بکشند؛ مثل حيوانات كنند، نمی احساس می

برند. در مورد بهشتيان نيز  مینيستند و دوزخيان بدين نمط مرتب در رنج و عذاب به سر 
سوق »كه به  به همين صورت؛ آنان هميشه در يک حالت عيش قرار دارند؛ مگر وقتی

به نعمتی  ،  جا به سبب تجلای خاصّ اله العالمين در آن شوند كه برده می« الجنة
 شود و ... .( شان عوض می گردند و رنگ و شکل خاص سرفراز می

مانند، بلکه گاهی از   كه دوزخيان هميشه در آتش باقی نمی . معنای استثنا اين است7
شوند و اين  )طبقات سرد جهنمّ( برده می« زمهرير»طبقات ناريه )طبقات گرم جهنم( به 

گردد. چه، طبيعی است كه اگر كسی از جايی بسيار  خود باعث فزونی عذاب آنان می
ود، برايش سخت و دردآور گرم به طور ناگهانی و سريع به جايی بسيار سرد برده ش

خواهد بود. در مورد اهل جنتّ، اين خروج به معنای نقل و تغيير مکان در طبقات و 
باشد. )درجات بهشتيان در بهشت پيوسته  درجات مختلف بهشت، و نه خروج از آن، می

 يابد.( ارتقا می

 (1). ...و 

؛ فلذا (2)ده استآن را ردّ كر «رازی»نزد بعضی قول اول راجح است، اماّ امام 
 بهترين توجيه، قول دوم است.

 

                                                
 .469 ٰالی 465 /12روح المعانی:  -65 ـ   18/66تفسير كبير:  -102 ٰالی 99/ 9ر.ک: تفسير قرطبی: ـ 1
 .18/66بير: تفسير كـ 2
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     ( ...108) 

شود. پس، اين آيه در ضمن  ی قبل مطرح می در اين آيه نيز مطالب مربوطه به آيه
 همان آيه تفسير گرديد.

 عَطَاءً غيََْْ مَجْذُوذٍ ...    است. يعنی اين « بريدن چيزی»نی به مع« جذّ، يجذّ»از
 شود. عطايی خواهد بود كه قطع نمی

 

       ( ...109)  

ا يَعْبُدُ ه  فَلََ تَكُ فِِ  م َ را  -  -شـه، رسول خويـدر اين آي خداوند   ؤُلَّءِ  مِرْيَةٍ مِ 
باشد؛ زيرا  ت میمخاطب قرار داده است، اما برای تفهيم ام  رسول»)شک( از 

امکان ندارد. معنا اين كه: ای پيامبر! تو اين مورد كه عبادت معبودان باطل  «الله 
شود، در شک مباش تا امتّ  توسط مشركان، گمراهی و منجر به عاقبت بد برای آنان می
 هم از تو ياد بگيرد و مانند تو از شک در اين مورد بپرهيزد.

 برخی ديگر عموم، مخاطبان مراداند.نزد 

 كنند.  می شان تقليد پدرانغيرالله، از  در اين عبادتِآنان   ...آبآءُهُم يعَْبُدُ لّ َ كمََا اِ مَا يَعْبُدُونَ 
 

 (1)!دكه دو صد لعنت بر اين تقليد با                                    داد    بر       باد  تقليدشان         مرا    ـر 
 

نَ ْ يْ صِ نَ  مْ ف وهُ وَ مُ ا لَ واِ   صوْ قُ نْ مَ  يَْ غَ  بََُ   كامل دادن»به معنای « ، يوفیٰ  وفی»از 
 

  (2)است.« چيزی

                                                
 .563مثنوی معنوی: بيت ـ 1
. يا: با اين كه آنان از حق، اعراض و به آن كفر شان از عذاب را كامل به آنان داديم يعنی: ما بهرهـ 2

شان از چيزهايی كه  شان را تماماً به آنان داديم. يا: نصيب نمودند، اما ما سهم رزق و خيرات دنيوی
ظهار دلايل و ارسال پيامبران و ... را به آنان داديم. و يا ممکن كرد مانند ا عذرشان را برطرف می

 (.68/ 18تفسير كبير: باشند. ) ی اين موارد، مورد لحاظ آيه همهاست 
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ازوهرآئينهداديمبهموسیكتاب؛پساختلا واگرسخنیكهسابقاً  پروردگارتو افتاددرآن.

      

●آنهستندقويازيآناندريکشبههآنان.وشدميانهرآئينهفيصلهكردهمیبود،نمیصادرشده

                

چهآنويبههرآئينهرا.كردارشانجزايتوپروردگارآنانبهدادخواهدتمامالبتهشوند(برانگيخته كه)وقتیوهرآئينههمه

           

همراهتونيز،وازحدّمگذريداندكهتوبهكردهآنانوايشدهكهامرچنانباشاستوارپس●داناستكنندمی

       

آن به وي میهرآئينه چه بيناست آنا●كنيـد سـوي به مكنيـد ميل كردندو ستم كه  ن




آن میكه دادهگاه نصرت باز دوستان؛ خدا، بجز شما براي نيست و آتش شما به رسد

              

نمی ●شويـد! در را نمـاز كن پا بر شب؛و از چند ساعـاتی و روز طر  دو


         

می دور طاعـات استهرآئيـنه پنـدي اين را. گناهـان كننـد پندپذيـران ●براي


      

●سازدمزدنيكوكارانراوشكيبايیكن؛هرآئينهخداضايعنمی

به  ضرررسانیبرای « مکه»ی نزديک، خداوند متعال بيان نمود كه كفار  در گذشته
ا انکار و ر« نبوت»و « توحيد»داشتند و چگونه  هايی چه كوشش «رسول الله»و « اسلام»
 اشاره طريق به را ٰ«  موسی» حضرت قوم حالت ها آيه اين كردند. در را تکذيب« قرآن»
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سازد  فرمايد. گويا با اين قصه به وی خاطر نشان می بيان می «الله رسول» تسلیّ جهت
دهند، در گذشته آبا و اجدادشان نيز با پيامبران  اينان كه ترا مورد اذيت و انکار قرار می

كه خداوند متعال در ميان آنان فيصله نموده و به  تا آن اند  چنين برخوردی داشته گذشته
رسانيده است. لذا تو هم در مقابل رفتار اين مشركان و كفاّر صبر كن،  شان سزای اعمال

 كه اينان هم به زودی مورد فيصله و عذاب خداوند متعال قرار خواهند گرفت.

ی  آيه                                :هود[

 باشد:  قرار می شأن نزول خاصی دارد كه بدين[ 114

ش برد و بسيار پشيمان ا يک نفر مسلمان، از زنی بوسه گرفت و بعد پی به اشتباه
شدن از  و به خطای خود اعتراف نمود و راه پاک آمد «الله رسول»گرديد. او نزد 

به وی  حضرت نازل شد و آن ی مورد بحث گناهِ آن را پرسيد. در همين موقع آيه
 (1)فرمودند كه به فرمان اين آيه، خوب وضو كند و نماز بخواند.

 

 تفسير و تبيين

 

     ( ...110) 

                                                
و  526، ش«الصلاة کفارةٌ» 3الصلوة/ باب: مواقيت مسعود به روايت بخاری در صحيح از ابن ـ1

و ابوداود در  -(2763) 43الی  39، ش7ة/ بابو مسلم در صحیح: التوب -4687، ش172التفسیر/ باب
الی  3112ش، «هود»و ترمذی در سنن: ابواب التفسیر/ ومن سورة  -4468، ش31سنن: حدود/ باب

واحمد در -4254، ش30و ابن ماجه در سنن: الزُّهد/ باب -7283در سنن کبری: ش و نسایی  -3115
و طبری در  -12124ـ 12123، ش 328ـ  329/ 5حاتم در تفسیر:  ابی و ابن -4094و  3653مسند: ش

و   -149ـ  150و واحدی در اسباب النزول:  -18702الیٰ  18681، ش 135الیٰ  131/ 7تفسیر: 
معالجة کل ذنبٍ » 47و در شعب الایمان: باب 17540، ش33بیهقی در سنن کبری: حدود/ باب

 و ... . -و عبدالرّزاق در تفسیر -6627، ش«بالتوّبة
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ب کِ ... وَلوَ لّ كلَمِةٌ  ی او  ی خداوند متعال نبود، مورد فيصله «کلمه»يعنی اگر   سَبَقَت مِن ر َ
   شد! گرفتند و كارشان يکسره می قرار میٰ   تعالی

در تفسير و تعيين معنای   :در اين آيه چند قول وجود دارد؛ بدين شرح 

است.  «الله رسول»و سخن برای مشركان زمان « قضا و حکم الهی». مراد از آن، 1
يعنی حکم و دستور عذاب عمومی برای اين امت تا وقت معين و معلومی كه حکمت 

تر: در علم خداوندی چنين رقم  مقتضی آن است، به تأخير افتاده است. به عبارت واضح
است، « آخرت»تا موعد مقررّی كه همانا  بايست عذاب كامل اين مشركان میكه  خورده

شوند،  شود واگر چنين نبود، با اين حركات و اعمالی كه مرتکب میبه تأخير انداخته 
 رسيدند.  شان می ها پيش در همين دنيا به سزای اعمال خيلی وقت

. معنای 2   ، حضرت ولی اين سخن در حق قوماست، « حکم و دستور»همان 
ه با يک در تقدير نوشته شده است ك« ٰ  قوم موسی»باشد. يعنی: برای  می ٰ«  موسی»

 گيرند.  مرتبه گناه، مورد گرفت و عذاب قرار نمی

. منظور از 3   ،«سَبقََت رَحَمتی »است. يعنی: به مقتضای اصل الهیِ « رحمت

 «غَضَبیِ
 كند.  نافرمانان را زود مؤاخذه نمی -به رحمت خويش -، خداوند متعال(1)

ی دشمنی كفار با  در مسأله« لوح محفوظ». مراد، دستور عام خداوند متعال در 4
مسلمانان است. يعنی حکم الهی بر اين ثابت گرديده كه كفار و مشركان در اين دنيا به 
هر صورت با مسلمانان مخالف و درگير شوند، خداوند متعال در فردای قيامت بين آنان 

   (2)كند. فيصله و حق را از باطل ممتاز می

 در اين مورد، قول اولّ راجح است.

نْهُ وَ  ضمير در   مُرِيب إنِ َهُمْ لفََِ شَكٍ  مِ     و ضمير « مکهّ»به طرف كفار  به
عذاب كه از       گردد. يعنی: آنان نسبت به وقوع  شود، برمی مفهوم می

                                                
 ، چاپ دوم(.185ـ  186/ 1حديث نبوی است و تخريج آن گذشت )تبيين الفرقان:  ل،در اص ـ1
 .266/ 5البحر المحيط:  -69/ 18ر.ک: تفسير كبير:  ـ2
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عذاب در شک هستند. و يا مرجع آن،     است؛ يعنی: آنان نسبت به كتاب
 شک داشتند.  ٰ«  موسی»طور كه نسبت به كتاب  شک دارند؛ همان«( قرآن)»و ت

 باشد. )غايت شک( می« اشدّ الشکّ»است كه به معنای « ريب»از 
 

      ( ...111) 

 َ ُ وَإِن َ كلًَُ ل َ   رَب ُکَ م َا ليَُوَف يَِنَ َ بوده است و پس از تبديل  «لمَنَْ ماَ»در اصل،   ... هُماعَمَال
به علتّ اجتماع سه  بعد و سپس حذف آن« ميمِ»و ادغام آن در « ميم»به  «لمَنَْ»« نونِ»
)جمع  «جمعتُ»به معنی « لممتُ» اند كه از شده است. بعضی ديگر قايل «لماّ»، «ميم»

الفِ »، با  ٰ«  بشری»و « ٰ  دعوی»است و يا مثل  كردم( بوده و در آن تعليل صورت گرفته
  (1)بوده است.« تأنيث

در اين عبارت ادماج و اختصار هست و در آن محذوفی وجود دارد كه تقدير آيه را 
من خلق، والله ـنّ کلان لإوَ » يا: «هم.ـعمالألماّ بعثوا، لیوفینهّم ربّک  نّ کلًا إ وَ »آورد:  چنين در می

 ....«نَّ کلّ الخلق لما بعثوا، لیوفینهّم إوَ »و يا:  «م.عمالهألیوفینهم ربك 

را به طور  شان جزای اعمال همه -  -به هر تقدير معنا اين است: پروردگارت
شان  شوند، خواهد داد و هيچ چيزی از اعمال كامل در قيامت وقتی كه از قبرها بلند می

 باخبر است. كنند، چه می پوشيده نيست و بلکه به هر آنٰ   بر اوتعالی
 

      ( ...112) 

و  «الله رسول»ای از جانب خداوند متعال به  اين، دستور و توصيه ... کمَآ امُِرتَ  فاَستَقِم
فرمايد: به سبب دشمنی و آزاررسانی  می حضرت باشد؛ به آن مؤمنان همراهش می
ای، خسته مشو، بلکه در برابر جفاهای آنان شکيبا و بر  ر شدهچه ام كفار، از عمل به آن

هم كه توبه كرده و با   مدار و كسانیی خود بر  وظيفهمسير خود مستقيم باش و دست از 
كنند نيز همين وطيفه را دارند؛ بايد بر دين خداوند متعال استوار بمانند و  تو همراهی می

                                                
 .492/ 3تفسیر مظهری:  -474/ 12روح المعانی:  -106الیٰ  104/ 9ر.ک: تفسیر قرطبی:  ـ1
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ی خود كه  دهند، دست از وظيفه رار میكه كفار مورد اذيت و آزارشان ق از اين
 استقامت و تبليغ و تعليم است، برندارند.

مستقيم ماندن و استمرار در كاری و جهتی؛ چنان كه در »در لغت يعنی: « استقامت»
قيام بر »و حاصل معنا عبارت است از:  (1)«.آن، ميل و انحرافی به چپ و راست نباشد

 «. آن؛ اگرچه به قيمت مال و جان تمام شودانجام كاری و ثابت قدم ماندن در 

مستحکم بودن در انجام امری و لغزش نخوردن »در اصطلاح هم عبارت است از: 
 «.در آن تا پايان عمر و يا تا انتهای آن امر

ترين آيه به  و امتّ ايشان، سنگين  حضرت اين آيه كريمه برای تعميل، بر آن
به لحاظ عمل، « قرآن»ی  پرسند: كدام آيه به طور معماّ می  كه گاه چنانرود.  شمار می

 فرمايد:  می «ابن عباس» حضرت باشد. می  آيه همين جوابش كه است؟ ترين مشکل

«شدّ علیه مِن هذه الآیة.أ الله رسول ما نزلت آیةٌ علی  »
(2) 

دستور  مبرآيد به پيا كه از ظاهر آيه برمی علت اين مطلب مشخص است؛ چنان
گونه كمی و  بدون هيچ  طور كه خداوند متعال به وی امر فرموده،  داده شده است آن

كند. ناگفته پيدا است كه چنين كاری واقعاً مشکل است؛ چه عمل بر « استقامت»بيشی، 
تمام دستورات خداوند متعال تا دم مرگ به طور كامل و بدون افراط يا تفريط، از هر 

 كس ساخته نيست.

شما زود »گفت:  «الله رسول»به  «ابوبکر»در حديث آمده است كه حضرت 
 فرمودند:  حضرت ؛ آن«ايد پير شده

«ها.ـُهود وامثالـشیّبَتني سورةُ ال»
(3) 

                                                
 . 670/ 4معارف القرآن:   -107/ 9تفسير قرطبی:  ـ1

و  -و خازن در تفسير)تحت همين آيه( -107/ 9  و قرطبی در تفسير: -2/404ه نقل بغوی در تفسير: ب ـ2
 . 493/ 3 قاضی ثناء الله در تفسير مظهری:

 .«(های سوره مضامين و ويژگی»/ تحتِ عنوان  ابتدای همين سوره) .تخريج اين حديث گذشتـ 3
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رآنی و امثال آن ی اين حکم ق طور كه خواسته منظورشان اين بود كه شايد نتوانند آن
ی خطير برآيند. علاوه بر اين، در طب و معقول، معروف و  ی اين وظيفه است، از عهده

 شود. ، به پيری زودرس دچار میكه انسان به سبب غم و مصيبت  استمسلمّ 

 يا رسول: »خواب ديد و عرض كردرا در  «الله رسول»يکی از بزرگان تابعی، 
 اند؛ كدام چيز در اين سوره و امثال آن پير كرده« ی هود سوره»ايد مرا  فرمودهشما ! الله 

 فرمودند:  حضرت آن« باعث پيری شما شده است؟

        :(1) [112]هود 

حقيقتاً استقامتی كه عين مطلوب و باعث رضای صددرصد الهی باشد، بس دشوار 
 است. 

يک لفظ مختصر است، اماّ در حقيقتِ خود خيلی جامع و گرچه ظاهراً « استقامت»
، بسيار مهمّ و اساسی است و اين مطلب از تعريف و اقسام «اسلام»و « ايمان»در مسير 

 (2)شرعی آن به خوبی ثابت می گردد.

خواست او را به عملی راه نمايد كه  «الله رسول»از  «سفيان ثقفی»حضرت 
دخول او به بهشت و  به بزند )و منجر چنگ آن بهکم مح «اسلام»جامع باشد و او در 

 گردد(؛ فرمودند:  جهنم از اش نجات

«قل آمنتُ بالله؛ ثمّ استقم!»
(3) 

 برای اين جمله معانی زير از مفسران نقل شده است:   وَلَّ تطَْغَوْا

                                                
 . 107/ 9: «ابوعلی سری»از  «میابوعبدالرّحمن سل»تفسير از به نقل قرطبی در  ـ1

 مراجعه كنيد. « علوم و معارف»به قسمت  ـ2

و  -(38) 62، ش13: كتاب الإيمان/ باببه روايت مسلم در صحيح از سفيان بن عبد الله ثقفی ـ3
و  -2410، ش60سنن: الزّهد/ باب ترمذی درو  -19450و  15457 ٰ  الی 15454احمد در مسند: ش 

، «الاَحقاف» ة: التفسير/ سورٰ  و نسايی در سنن كبری -3972، ش12الفتن/ باب :ماجه در سنن ابن
و  -7874و حاكم در مستدرک: الرقّاق/ ش -11777و  11776و الرقّائق/ ش 11426و  11425ش

و طبرانی در معجم  -154، ش17در المسند المستخرج علی صحيح مسلم: باب ابونعيم اصفهانی
 و ... .    -245/ 3و بغوی در تفسير:  -ندر شعب الايماو بيهقی  -كبير
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 . «لاتجاوزوا مقدار الشرع» -1
وا» -2 ًّ  . «حدٍ أعلی  لاتتک
کر» -3  (1).«لاتعدلوا عن طریق الشُّ

تفریط ی شرع مقدس با افراط و  از اين ميان، قول اول راجح است. يعنی از محدوده
 (2)کند. کنید، بیناست و مجازات می چه می منحرف نشوید که او تعالیٰ به آن

 

     ( ...113) 

است. به همين مناسبت پس از آن كه « استقامت»ميل به سوی ظالمان، ضد و نقيض 
 فرمايد. داد، اكنون در ا آيه از ضد آن منع می« استقامت»ی قبل دستور به  در آيه

دارد كه مسلمان  است؛ روشن می بيان گرديده« استقامت»جزيی از گويا در اين آيه 
قرار گيرد، باز هم نبايد به نياتی از قبيل نرم كردن  هر قدر هم مورد مصيبت و بلا و آفات

ظالمان به طرف آنان ميل و با آنان سازش كند؛ بلکه بر وی لازم است كه هيچ گاه زير 
جويی نمايد و در اين راستا صبر و  بار ظالم نرود و به جای آن، از خداوند متعال چاره

 ثبات پيشه سازد.

تواند استقامت كند كه به  كه فرد تا زمانی می در اين آيه اشاره به اين درس است
جانب ظالمان ميل نداشته باشد و اگر به آنان ميل نمود، استقامت برای او محال است؛ 

 ديگر هستند. زيرا اين دو، ضد و نقيض يک

  وا ...ظَلمَُ  نَ يْ  ال ذَِ الََِ  وَلَّ تَرْكَنُوا      ميل دل و  محبت و»به معنای « رکُون»از
است و خداوند متعال در اين بيان از اين كار نسبت به « سکون آن به كسی يا چيزی

 كفار و ظالمان، منع و آن را باعث دخول به آتش فرموده است. 

شان و همچنين مداهنت در برابر  پس، دوستی با ظالمان و كافران و رضا به اعمال
تی و ميل كم و مصافحه و اظهار سرور ظالمان و اطاعت از آنان و سکون به همراه دوس

                                                
 .71/ 18ـ به همين معانی در: تفسير كبير: 1
 .479/ 12ـ روح المعانی: 2
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داخل هستند. حتی اگر كسی بر « ركون»در جلويشان و جلب منافع از آنان، همه در 
شده « ركون»ثروتمند بودن كفاّر رشک ببرد و از آنان طمع دنيوی داشته باشد، مرتکب 

 (1)است.
 

    ( ...114)  

كه ضد « ركُون به ظالمان»امر و از « استقامت»را به  ه پيامبرك پس از اين
خواند كه از  فرا می« نماز»را به برپايی  است منع فرمود، اكنون ايشان« استقامت»

باشد. نماز، هرچه بهتر و شخص هر قدر  می« استقامت»ترين سبب  ميان عبادات، بزرگ
گردد. به  تر نمايان می  تر و فعاّل قوی در وی« استقامت»تر باشد، نيروی  تر و خاشع خاضع

 كند كه مصلح و مقویّ آن است.  ، نماز را بيان می«استقامت»همين دليل نيز بعد از بيان 

لو   ای از شب. فرمايد: وبرپادار نماز را در دو طرف روز و پاره می  ... ة طَرَفَیِ الن َهار ٰ  وَاقَمِِ الص َ

منظور از      و نمازهای اين دو وقت و بالتبّع « عصر»و « صبح»، دو وقت
تاريکی شب كه قريب »است؛ به معنی « لفةز» جمع (2)، است.«ظهر»ها،  مابين آن

  (3)«.روز است       كه منظور از آن، دو وقت « يی از شبها  پاره»يعنی
 (4)ت است.و نمازهای اين دو وق« عشاء»و « مغرب»

ي ِئاتانِ َ الحَسَنَ  و اين مطلب  (5)برند. ها، گناهان را از بين می فرمايد: نيکی می   ات يذُهبِن الس َ
  (6)برای خود تفصيلی دارد.

                                                
 بخوانيد.« علوم و معارف»ـ تفصيل بيشتر اين مطلب را در قسمت 1
 ... . -ـ تفسير مقاتل)تحت همين آيه(2
 .99/ 3ود: تفسير ابوسع -482/ 12روح المعانی:  -74/ 18ـ تفسير كبير: 3
روح  -270/ 5البحر المحيط:  -484/ 1تفسير بيضاوی:  -73/ 18تفسير كبير:  -109/ 9ـ تفسير قرطبی: 4

 .482/ 12المعانی: 
ـ به نظر بعضی، 5     گانه دارد كه قبلاً بيان گرديد. به نظر  در اين جا، اشاره به نمازهای پنج

ها را ملحوظ  بعضی، تسبيحات و اذكار و بعضی ديگر هم عموم نيکیمورد نظر است. برخی ديگر، نوافل 
 )همان منابع(. اند.   دانسته

 مراجعه كنيد.« علوم و معارف»ـ به قسمت 6
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كِ لذ َ لِ ٰ   یركْ ذِ  كَ لِ ٰ  ذ  چند قول وجود دارد؛ ازجمله:   ی مشارٌ الِيَه  درباره  نيْ رِ ا

 ، «نركو»و نداشتنِ « استقامت» -1
 ،  «قرآن كريم» -2
 ، «نماز»ی  و اقامه« استقامت» -3
 دو خطاب  -4    :و  [112]هود   :يعنی از اين دو [113]هود .
 ها هستند.  همين هستند و پند برای پندآموزان« استقامت»پرهيز كنيد كه مخالف كار 
5-    .(1) 

 است. پندی برای پندپذيران« قرآن»اين مورد، قول دوم است؛ يعنی اين تفسير راجح در 
 

       (115) 

يعنی در مسير انجام وظيفه و استقامت بر آن، بر مصايب و مشکلاتی كه از   ... بِْ وَاصْ 
متعال پاداش نيکوكاران را ضايع  آيد، بايد صبر كنی كه خداوند طرف منکران پيش می

چون از بالاترين درجات نيکوكاری است، ثواب آن به طور كامل به تو « صبر»كند.  نمی
 خواهد رسيد.

 

 علوم و معارف
 



تعريف  به ميان آمد كه« استقامت»از بحث  [112]هود: ی در آيه
ن را متذكر شديم. برای درک بيشتر اهميت اين فريضه و كشف مفهوم و مقصود آ

 تر آيه، لازم است اقسام شرعی آن نيز دانسته گردد. كامل

 در تقسيم كلیّ به دو نوع است:« استقامت»

 استقامت در انجام مأمورات شرعی، ( 1)

                                                
 .271/ 5ـ البحر المحيط: 1
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 استقامت در ترک منهياّت شرعی. (2)

 ه امت، بر پنج نوع است:نسبت ب« استقامت در مأمورات»

عقايد فرد مؤمن در تمام جوانب عقيدتی در تمام احوال و در  استقامت در عقاید:
ی مراحل زندگی، چنان به سوی خداوند متعال بايد راست باشد كه كاملاً منطبق با  كليه

يب و كه عقايد درست نباشند، انتظار انواع بلايا و مصا اوامر و دستورات وی باشد. )وقتی
 رود.( می« كفر»بدتر از همه، 

در تمام عبادات همچون نماز، روزه، حج، زكات، جهاد،  استقامت در عبادات:
ی خداوند متعال و ميزان   تهجدّ و ... اركان و شرايط چنان ادا شوند كه طبق خواسته

نگردد. ای طمع و ريا در دل ايجاد  شرع باشد. نوافل و ساير طاعات چنان باشند كه ذرهّ
 )و اين كاری بس مشکل است.(

 در معاملات و تجارات بايد اصول و شرايط شرعی مراعات استقامت در معاملات:
گردد.  گردند و هميشه بر آن مستقيم بود. )اين چيزی است كه امروزه اصلاً مراعات نمی

از روش ترين اطلاعی  كه كوچک اند؛ بدون اين مشغول  مردم به انواع مشاغل و تجارات
آوری پول به هر  تاجران و كاسبان، فقط جمع  شرعی آن داشته باشند. هدف اصلی اين

 صورت ممکن است و بس.

ندارد  در زمان خلافت خود قانون نهاده بود كه كسی حق «عمر فاروق»حضرت 
 فراگيرد.  كه راه و رسم شرعی كسب و معامله را ای جهت كسب بگشايد؛ مگر آن  مغازه

ضرورت يادگيری طريق بيع اسلامی، مسايل و نکاتی در اجناس مورد علاوه بر 
به خريد و فروش هم بايد مورد لحاظ قرار گيرد؛ مثلاً اجناس نبايد از محرمّات باشند. 

اندركاران  دست ، ده نفر ازحضرت حرام است و آن« اسلام»عنوان نمونه، شراب در 
و توزيع   و استحصال يا معامله  تهيهدر  -ای مختلف اين مايع حرام را كه هر يکی به شيوه

كار  ی شراب شديداً گناه پس، خريدار و فروشنده (1)اند. دست دارند، لعنت كرده -آن
 گردند و اين مايع مسکر نبايد وارد معاملات مسلمانان گردد.( می

                                                
 (.340/ 4ـ تخريج اين حديث همراه با الفاظ آن گذشت )تبيين الفرقان: 1
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ر اين قسم مربوط به روابط شخص با افراد خانواده از قبيل پد استقامت در اخلاقیات: 
شود. اخلاق و طرز برخورد  ربط می ، مادر، همسر، برادر و ... و همچنين ساير افراد ذی

« اسلام»ای از موازين اخلاقی  يک فرد مسلمان با اين كسان بايد طوری باشد كه ذرهّ
 اش وجههدر اين قسمت نيز روز به روز از « استقامت»انحراف نداشته باشد. )متأسفّانه 

ممکن  ی اسلامی خانواده يک در رود. می ميان از متقابل تراماتاح و گردد می كاسته
شان بدترين رفتارها را ببينند، به همين صورت استاد از  از فرزنداناست پدر و مادر 

 ترها.( ترها از كوچک بزرگ شاگردان و

های برخورد و ارتباط  يک شخص مؤمن بايد درمورد روش استقامت در معاشرات 
طبقات مختلف اجتماع، اطلاع كامل داشته باشد. بايد بداند كه با مسلمان خود با افراد 

چگونه برخورد  -اعمّ از حربی و ذمیّ و مستأمن -صالح، و مسلمان فاسق و فاجر يا كافر
هايی  ها، شيوه برای برخورد با هركدام از اين گروه« اسلام»كند؛ زيرا در شرع مقدس 

باشند و مسلمان بايد عيناً طبق  ورات الهی میخاص ارايه گرديده است كه همان دست
 همان برنامه رفتار نمايد.

 باشد، مؤمنِ كامل است. « استقامت»دار اگر دارای اين پنج نوع  هر شخص ايمان

بر هفت نوع است كه پنج نوعِ آن، همان فقرات  نسبت به انبيا« استقامت»
 اند از: باشد و دو ديگر عبارت می تاست كه مشترک ميان آنان و افراد امی قبلی  گانه پنج

، استقامت در تبلیغ وحی تا دم موت 
اگر يک حکمِ مستحب هم باشد، بيان آن بر استقامت در بیان احکام شرعی 

 فرض است.  پيامبر

 چه بار [112]هود: ی  با اين تفصيل، بيشتر روشن شد كه آيه
به  حضرت كه آن است بديهی گذاشت. می مؤمنان و الله رسول دوش بر را سنگينی

خوبی بر مفاد اين آيه عامل بوده است و اما آن چه ايشان را نگران و غمگين ساخته بود، صرفاً 
تمام امور دين  ها بود و برای انجام فکر امتّ بوده است؛ و الِاّ خود وی پاک و منبع تمام نيکی

 گرديد. ياری می طابق با خواست خداوند متعال، مستقيماً از جانب اوم« نبوتّ»و وظايف 
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است كه بايد به نحو احسن و به « دين»ی سخن اين كه: تفصيل اين آيه، تمام  خلاصه
 طور كامل به آن چنگ زد و اجرايش كرد.

 



ی  خدواند متعال در آيه                 :از [ 113]هود
 سه قسم دارد: « ركون»)ميل و محبت( با ظالمان منع فرمود. حال بايد دانست كه « ركون»

)اين قسم، حرام و ناجايز است و ركون به سوی ظالمان، (1)
 شود.(  چنين فردی با خود ظالمان حشر می

دهد، ولی در  )شخص به ظاهر ميل نشان میظالم به خوف ضرر ركون به سوی( 2)
 شود و جايز است.(  گفته می« مدارات»باطن ميل و محبتی با آنان ندارد. اين، 

)شخص بدون آن كه مجبور باشد و قلباً ركون به سوی ظالمان برای جلب منفعت (3)
دهد. اين  ل نشان میهم راضی نيست، فقط به صورت چاپلوسی و اميد به آينده، مي

 نام دارد و جايز نيست.(« مداهنت»صورت، 
 ؟هايی برای عالم رفتن به سوی ظالم جايز است صورتدر چه  سؤال:

 دين برود: برای عالم در دو مورد جايز است كه نزد پادشاهان ظالم و بیجواب: 
 دينی آنان برطرف شود. ( به جهت تبليغ دين تا ظلم و بی1)
 رش برای مظلومی كه به دست حاكم ظالم گرفتار شده است.( به جهت سفا2)
 



آيند و من  چند نفر ظالم هميشه نزد من می»پرسيد:  «سفيان ثوری»شخصی از 
تو از »جواب داد: « شوم؟ شان را بدوزم. آيا از اعوان آنان محسوب می های مجبورم لباس

 « شان است. ، از اعوانبه تو فروخته كه سوزن و نخ كس ستی و آنخود آنان ه

 منظور اين است كه انسان بايد از ارتباط برقرار كردن با ظالمان جداً بپرهيزد. 

ترين بنده نزد خداوند متعال ]بعد از كافر  پرسيدند: مبغوض «اوزاعی»از حضرت 
)و « رود حاكم ظالمی میعالمی كه پيش »و مشرک و منافق[ چه كسی است؟ فرمود: 
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برای فراهم آوردن منافع دنيوی، و نه بر مبنای دلسوزی و غم امت و برای حلّ مشکلات 
 نمايد(. ملتّ، نزد وی گردن خم می

مگسی كه بر نجاست قرار دارد، از چنين »فرموده است:  «محمد بن مسلمه»
 «عالمی والاتر است!

خواند. امام همين  امی نماز میام سر پشت «عباسی طلحه بن موفق ابواحمد»
آن حالت را  علت او از آمد، هوش به چون و افتاد برزمين هوشبی او را خواند. ها آيه

كننده به ظالمان اين است، پس حال خود ظالمان چه  چون حال ميل»پرسيدند؛ فرمود: 
 «شود؟! می

باشد. امام  ی تمام موضوعات دينی می اين، حکمی بسيار كلیّ است كه در برگيرنده
رموده است:  «حسـن بصری» « لام»را ميان دو « دين»خداوند متعال »به همين دليل فـ

   (1).«[113: ]هود و  [112]هود:    ؛ جمع كرده است
 

   

ی  آيه         :سنتّ وجماعت اهل»نزد [ 114]هود »
)دو طرف    كه:  دليلی بر فرضيت پنج نماز در پنج وقت است. توضيح آن

چون در وسط طرفين روز « ظهر»است و نماز « عصر»و « صبح»، مشير به نمازهای  روز(
از صبح تا استوای شود؛ زيرا يک طرف روز،  قرار دارد، خود در آن داخل می

« ظهر»گيرد. پس،  خورشيد و طرف ديگر آن، از زوال تا غروب خورشيد را دربرمی
داخل « عشاء»و « مغرب»، نمازهای    در طرف دوم داخل است. و در 

 باشند.  می

 (2)م.ها اشاره كرده بودي گردد كه ما قبلاً به آن از آياتی ديگر هم پنج نماز ثابت می

                                                
/ 12روح المعانی: »و سيدّ آلوسی در « 417  ـ 418/ 2 كشاف:»ی حکايات به نقل زمخشری در  ـ همه1

 «.480ـ  481
 .477/ 4ـ ر.ک: تبيين الفرقان: 2
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اند كه نمازهای فرض، فقط نماز  از همين آيه استدلال كرده« خوارج»گروهی از 
هستند كه « عشاء»و نماز « فجر»      .(1)به آن تصريح دارد  

و « ظهر»و « صبح»تاست كه در سه وقتِ  معتقداند كه نمازهای فرض سه« اماميهّ»
 شوند. خوانده می« مغرب»

  

 
، «دو طرف روز»طور كه گفتيم منظور از   و همان  [114]هود:    فرمود: 

كه با طلوع « صبح» كه آخر وقترا بايد دانستهستند. حال اين « عصر»و « صبح»وقت 
، آخر «صبح»ت شود و اول وق محسوب می« طرف النهّار»گردد، اول  متحقق میآفتاب 

و ابتدای « طرف النهّار»هم آخرين لحظات « عصر»است. و آخر وقت « طرف الليّل»
 يابد.   باشد كه با غروب خورشيد تحقق می می« طرف الليّل»

احناف در تأخير نمازهای  ی با اين مقدمه بايد گفت كه اين قسمت از آيه، نظريه
طلوع خورشيد و  عين طرف اول، زمان كند؛ توضيح آن كه: را تأييد می« عصر»و « صبح»

نماز خواندن در « اسلام»عين طرف دوم،زمان غروب خورشيد است؛ درحالی كه شرعِ 
توان حقيقتاً اين دو نماز را در عين  اين دو زمان را نادرست اعلام كرده است. پس نمی

رف باشند و ها را زمانی خواند كه مجازاً در دو ط دو طرف روز خواند و به ناچار بايد آن
مؤخر گردد تا به وقت طلوع « صبح»اين كار فقط بدين روش امکان دارد كه نماز 

را تا حد جواز به تأخير انداخت تا به غروب قريب گردد. « عصر»تر شود و نماز  نزديک
 توان مجازاً اسم آن چيز را به وی اطلاق كرد. چون هر چه به چيزی نزديک باشد، می

است و اين « قرآن»احناف در اين مسأله مورد تأييد  ی ريهپس، با اين توضيح نظ
و گفته است:  شافعی المذهب است، تصديق كردهكه خود  «رازی»استدلال را امام 

«حنیفة فی هذین المسئلتين. فیثبت انَّ هذِه الآیة یقوّی دلیلَ ابی»
 (2) 

                                                
ـ و درمورد 1        گويند: اين، وصف روز است و به تقدير وجوب نمازهايی ديگر،  می

آمده است: د از آنشود؛ چون بع ترک نمازهای ديگر میی گناه  برپاداشتن همان دو نماز، كفاره
              ( ! :72  ـ73/ 18تفسير كبير.) 

 .73/ 18ـ تفسير كبير: 2
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به طريق  [114]هود:    ی  ی كريمه از جمله «ابوحنيفه»امام اعظم، 

، جمع است و  «زلُفَ»؛ بدين طريق: (1)كند استدلال می« وتر»النص بر وجوب نماز  ةاشار
و « مغرب»واجب باشد تا با نمازهای« وتر»اقل افراد جمع، سه است. پس، بايد نماز 

 . ، سه نماز شوند و اين لفظ منصوص مصداق داشته باشد«عشاء»

 (2)اين استدلال را تأييد كرده است.كه شافعی است، نيز  «رازی»امام 
 

 

  ی در آيه         :شدن گناهان به  سخن از زايل   [114]هود
ی مذكور دارای  د گفت: مسألهها به ميان آمده است. برای تکميل بحث باي سبب نيکی

 دو جهت است: 

 الف( زوال السيئّات بالحسنات. 
 ب( زوال الحسنات بالسيئّات.

اتفاق نظر دارند؛ زيرا اين « حسنات»به بركت « سيئات»علما در مورد زايل شدن 
ی مورد بحث ماست؛ مثال آن مانند كافری است كه مسلمان  موضوع، منصوص آيه

 يب گردد. شود يا  فاسقی كه تا

كند، تفصيل وجود  اما در اين مسأله كه كدام حسنه كدام سيئه را بدون توبه زايل می
 دارد. در سخن خلاصه بايد گفت: 

حسناتِ مقبوله هم محو باشند، فقط با « صغاير»به اتفاق علما اگر سيئات، از نوع 
به « كبيره»كه شخص از آن توبه كند. در مورد پاک شدن سيئات  ؛ بدون آنگردند می

 حسنات، اختلاف نظر وجود دارد:

 كنند.  كه حسنات مقبوله، كباير را هم زايل میاند  . جمهور قايل بر اين1

                                                
 .483/ 12روح المعانی:  -ـ همان1
 .73/ 18ـ تفسير كبير: 2
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 گردند. ها، زايل نمی . نزد برخی ديگر، كباير بدون توبه، تنها با نيکی2

خصوص هم اختلاف  ؛ در اين«سيئات»به شومی « حسنات»اماّ در مورد زايل شدن و 
 دارد: نظر وجود 

شوند؛ هرچند كه از  ، حسنات به سبب سيئات زايل نمی«سنتّ وجماعت اهل». نزد 1
نفاق »و « شرک»و « كفر»، حسنات فقط به «سنتّ اهل»د. نزد گرد  نورشان كاسته می

 شوند.  زايل می« اعتقادی

گردند. بر مبنای همين  ، حسنات هم به سيئات زايل می«خوارج»و « معتزله». نزد 2
 است.   ، كافر كبيره، مرتکب  است كه به نزد اين گروه عقيده

 

 ها بدی سبب به ها بر محو  دن نیکی« خوش ج»و « معتزله»رلایل 

 ها در اين مسأله، دو حديث زير است:  از جمله مستدلاّت اين فرقه

«ا تأکل الناّرُ الحطَ .ـانِّ الحسد تأکل الحسنات؛ کم» -1
(1 )

 

«وهو مؤمن. مؤمن حين یزنیـلایزنی ال» -2
(2)

 

 «خوش ج»و « معتزله» شستدلال به «سن ت شهل»جوشب 

                                                
و ابن ماجه در سنن از  -4903، ش52/ باب: الادبـ به روايت ابوداود در سنن از ابوهريره1

و  -3656و ابويعلی در مسند: ش -6212و بزاّر در مسند: ش -4210، ش22: الزُّهد/ باب انس
و ابن زنجويه در كتاب الاموال:  -6184، ش«الحثُّ علی ترک الحسد» 43بيهقی در شعب الايمان: باب

الزهد: و هناد ابن سری در  -27126، ش205 و ابن ابی شيبه در مصنف: باب -1317، ش1/ بابقةالصد
 . 4440و  4436، ش426/ 3ک: الترغيب والترهيب: . ايضاً ن. و ... -1391ش

  6809، ش21و باب 6772، ش2: الحدود/ بابـ به روايت بخاری در صحيح از ابن عباس و ابوهريره2
و نسايی در  -2625، ش11و ترمذی در سنن : ايمان/ باب -24و مسلم در صحيح: ايمان/ باب -6810و 

و طبرانی  -7097الی  7088، ش1و در سنن كبری: الرجم/ باب 4869، ش49/ بابمةسنن مجتبی: القسا
و  -«اسِرأ»ی  : سورهحاتم در تفسير و ابن ابی -شيبه در مصنف و ابن ابی -در معجم كبير و در معجم اوسط

 و ... . -طبری در تفسير
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كنند كه موافق با دلايل منصوص  اين دسته از احاديث را چنان توجيه می« سنت اهل»
، «تأکل الحسنات»گويند: منظور از  . درمورد حديث اول میزمينه باشد ديگر در اين

كند و اصل آن به دليل  ها را محو می نور نيکی« حسد»است. يعنی  «تأکل نور الحسنات»
   (1)وجود ايمان شخص، باقی است.

 مروی است كه فرمودند:  «الله رسول»درمورد حديث دوم از خود 

 )زيرا ايمان از گناه نفرت شديد دارد.( (2)

و   (3)گردد. منقول است كه از زانی نور ايمان زايل می«ابن عباس»از حضرت 
رود و چون شخص از عمل خارج  ايمان بيرون می»در روايتی ديگر آمده كه فرمودند: 

 (5)و توجيهات ديگر ... . (4)«گردد. رمیشود، ب
 

 مسايل سلوک و عرفان

 : ٰ  قوله تعالی      -  اين است كه « استقامت»حاصل
، و در عين كثرت، وحدت و در وحدت خلق را به جای آوردو حقوق  ٰ  حقوق حق تعالی

                                                
مزبور را ی عقيدتی  دهدر توضيح مفهوم اين حديث و تطبيق آن با قاع ـ بخوانيد سخن ديگر مؤلف1

 . 169 ـ 170/ 3كتاب:  در همين
و ابن منده  -1905و موقوفاً: ش 1910مرفوعاً: ش ـ به روايت طبری در تهذيب الآثار از ابوهريره2

 . 11مرفوعاً و تعليقاً: ايمان/ باب و ترمذی در سنن از ابوهريره -519در الايمان مرفوعاً: ش
و  -مرفوعاً شيبه از ابن عباس و ابن ابی -2ليقاً: الحدود/ بابـ به روايت بخاری در صحيح تع3

)ر.ک: فتح الباری: . ايضاً ابوداود از ابوهريره1924طبری در تهذيب الآثار مرفوعاً: ش
 (.1الحدود/ باب

 نيز اين توجيه . از ابوهريره13685ش، ...«لا يزنی الزانی»باب  ـ به روايت عبدالرزاق در مصنف:4
در روايتی . از ابن عباس1باب (. ايضاً ن.ک: فتح الباری: الحدود/13680ش )همان: مروی است

...« ، مؤمن است معتقد به حرمت اين كار باشداگر »آمده كه فرمودند: ديگر و از علی مرتضی
: صغير از علی و طبرانی در معجم 1901ش: )به روايت طبری در تهذيب الآثار از ابن عباس

 (.906ش
/ 8شرح ابن بطال:  -412الیٰ  410/ 23تر:  و مفصل 246/ 21القاری:  ةهات دیگر را بخوانید در: عمدـ توجی5

 ... .1964ش تهذیب الآثار: تحت -(41 ـ 42/ 2شرح نووی بر صحیح مسلم:   -حاشیه سندی -315الیٰ  313
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با استقامتِ امت فرق  «الله رسول»جناب  كثرت را مشاهده كند. همچنين استقامتِ
 (1)داشته و جدا بوده است.

  ٰ:  قوله تعالی            - گويد: از اين آيه  احقر می
ترين ضرر برای اهل  معلوم شد كه صحبت و دوستی نااهلان و ناجنسان، بزرگ

 فرمايد:  به همين معنا می «حافظ»ست. و سالکان ا« تصوف»

اولين پير می حت  ت نصی ين اس  فروش ا
 

ب   د تكه از مصاح راز كني  ناجنس احت
 

 فرمايد:  می «عطاّر»و   

د ی بو اه ن ک س جا جن  صحبت نا
 

د  ی بو ال آگاه ن ح ق را زي  خل
 

 فرموده است:( 2)و شيخ بزرگوار من 

ی یی يا مرد راه  اگر تو عاق

ا  ی بی تبرّ
ّ نتول ست ممك  نی

ين سخن را  کن به خلقان ا حت   نصی
 

ن   كارا  گريز از نزد م

ز دوست بيندا یء زغير   بشو لاش

ر ئی را زود بگذا يکتا دو  شوي 
 

             

قرن آن از نشدند چرا بودپس شما از پيش كه فسـادها از كننـد منـع كه خـرد اهل ند

           

راكردندستمگارانچيزيازميانآنان.وپيرويكهخلاصساختيمدرزمينالااندكیازآنجماعت

         

 به شدند داده آسودگی گناهكه و آن بودند هلاکنمی●گار تو پرودگار هرگز راو شهرها كند


                                                
 روح.  -5/67بيان القرآن:  ـ 1
 (.195/ 9. تبيين الفرقان: تصرش گذشتی مخ . )ترجمه«غوث محمد هروی»حضرت مولانا  ـ2
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گردانيدمردمانراخواستپروردگارتو،البتهمیمیواگر●دكهاهلآننيكوكارباشنبهستم؛درحالی


           

تو.وبرايايناختلا كهرحمكردهاستبرويَپروردگارآنالا●وهميشهمختلفهستنديکملت.


            

كنمدوزخراازجنومردمانآفريدهاستآنانرا.وتمامشدسخنپروردگارتوكهالبتهپرمی


              

كهثابتمیوهرچيزيرامی●جايکهمه آنگردانيمبهخوانيمبرتوازاخبارپيغامبران؛مطالبیرا


          

وبگو●مسلماناندلترا.وآمدهاستبهتودرينسورهسخندرستوپنديويادآوريبراي


            

وانتظاربكشيد؛●كنيمكاركنيدبرطورخود؛هرآئينهمانيزكارمی»آورند:آنانراكهايماننمی

        

شودمیسوياوبازگردانيدههاوزمينوبهخداستعلمغيبآسمانبرايو●«منتظرانيم.هرآئينهمانيز




●خبرنيست،بیكنيدچهمیكناوراوتوكلكنبراووپروردگارتوازآنعبادتش؛پساهمهكار
 

علت ظاهری گمراهی و معذبّ شدن مردم قرون پيشين، فقدان ها:  مفهوم كليّ آيه
داشتند و  بازمی هلاكت مسير از و نمودند می راه حقيقت به را آنان كه ای يافته راه خردمندان

 آنان به آسودگی ظاهری و فانی دنيا بود. قانون خداوند همچنين دل خوش داشتن 
در تعذيب اقوام گمراه و ظالم هرگز بر مبنای ظلم نبوده و نيست، بلکه پيش از 

گردند،  فرستد و وقتی اصلاح می گرفتارساختن، برای اصلاح و اخطار آنان پيامبر می
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« امت واحده»ها را  انسان دهد. اين كه خداوند متعال قرار نمی شان گاه مورد عذاب هيچ
توانست  گيرد، ورنه، میی خداوند حکيم سرچشمه می قرار نداد، هم از حکمت بالغه

هستند؛  ها برای هميشه در هدايت و گمراهی مختلف حکمت انسانچنين كند. به همين 
هايی كه از  شان گردد و هدايت يابند. قصه شامل حال ٰ  مگر كسانی كه رحمت او تعالی

و  - -«اسلام»بيان گرديد، برای تقويت و تثبيت قلب نبی مکرمّ  نپيامبرا
پذيرند و همچنان در كفر و ضلالت خويش  پندپذيری مؤمنان است. آنان كه پند نمی

طور بمانند تا به عاقبت شوم خود گرفتار آيند. خداوندِ خبير، به  مانند، همان باقی می
 ی كارهای مردم آگاه است. همه

 ی جاری هستند.   های سوره اين، آخرين آيه

ی گذشته بيان عذاب اقوامی بود كه به دلايلی كه ذكر گرديد،  كه گذشت، در آيه چنان
مورد غضب خداوند متعال قرار گرفتند. در اين آيات، ابتدا سبب و باعث نزول عذاب بر آن 

، اين زوايا و علل «محمد» نمايد تا برای امم بعدی خصوصاً امت حضرت اقوام را بيان می
های  واضح باشند و خواسته يا ناخواسته، از آنان مثل اعمال پيشينيان سرزد نشود و در آيه

 .يادآوری شده است های پيامبران پايانی نيز حکمت قصه
 

 تفسير و تبيين
 

    ( ...116) 

رديدن اقوام گذشته است كه به ترتيبِ اين آيه مبينّ دو علت از علل مهم معذب گ
 دهيم. جملات مباركه، توضيح می

 :نخستت عل  
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ةٍ  در اين عبارت قدسی، اولين علت تعذيب بيان   ... فَلوَْلَّ كاَنَ مِنَ القُْرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أوُلوُ بَقِي َ
 گرديده است كه عبارت بود از: فقدان مبلغّ و آمر به معروف و ناهی از منکر.

يکی از اسباب مهم نزول عذاب بر اقوام گذشته، اين بود كه با وجود ابتلا به انواع 
مبلغّی در ميان آنان نبود تا با پند و نصيحت، مانع ادامه پيشروی   اعمال زشت و پليد، هيچ

آميز و  كه خودشان را از اعمال شرک آنان در اين كارها گردد. البته بودند افرادی
گفتند كه  را لبيک می داشتند و ندای توحيدی انبيا  می  ر نگهكفرآگين مردم به دو

 اينان عاقبت از عذاب الهی رهايی يافتند. اما تعداد اين كسان هماره اندک بوده است.

ی  برای كلمه  :در اين آيه، دو توجيه وجود دارد 

کان من هلاّ »عنی: دانند. ي می -حرف تنبيه و توبيخ -«هلَاّ». برخی آن را به معنای 1

 . ...« القرون
 (1)....«ما کان من القرون »اند. يعنی:  گفته -نافيه -«ماَ»ای ديگر به معنای  . عده2ّ

 «هل القُرُونأمِن »، مضاف، محذوف است و در اصل  در تركيبِ 

 .باشد می

  د، صاحبان خير، عقل و جا مرا است و در اين« مانده باقی»در عربی به معنای
باشند. به  تدبير و فضل است؛ زيرا خير، فضل، جود و عقل از اسباب بقای انسان می

گويند؛ بدين علتّ كه پس از خود، اعمال و آثار نيک او در دنيا  می «بقية»صاحب خير 
 «بقية»نيز از همين ماده است. به صاحب فضل و برتری نيز  «بقية السلّف» ماند. باقی می

 كه از ميان قومش، بهترين باشد.  ، يعنی كسی «بقية القوم»گويند:  گويند. مثلاً می یم
 گويند:  ی عربی است كه می مقوله

 «في الرّجال بقایا في الزّوایا خبایا، و»

                                                
... . معنای اين حرف طبق هر  -75/ 18تفسير كبير:  -271/ 5البحر المحيط:  -113/ 9تفسير قرطبی:  ـ1

 «.يونس»ی  از سوره 98ی دو توجيه را بخوانيد در همين كتاب در تفسير آيه
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پس، معنای كلیّ       ،«اولوا »جا منظور از  در اين (1)است.« بهترين كسان
پس چرا نبود در »باشند و معنی آيه اين است:  لمّان و اصحاب خير می، مبلغّان و مع«بقية

 «منع كنند؟! صاحبان عقل و خير كه ديگران را از فسادميان اهل قرون گذشته، 

مفعول فعلِ    باشد. استثنا در  می« قوَمهَمُ»كه  محذوف است  ،
 .«لكن قلیلاً»: است؛ يعنی« لکن»از نوع منقطع و به معنای 

 :ریگرت عل  

ت َبَعَ ال ذَِينَ ظَلمَُوا مَا أتُْرِفوُا فِيهِ  دومين سبب نزول عذاب، آن بود كه ظالمان در پی   واَ
كسب اسباب عيش و عشرت زندگی دنيا افتادند  و در اين كار چنان پيش رفتند كه 

توجه همين امور فانی خداوند متعال را كاملاً از ياد بردند و تمام همّ وغم خويش را م
 نمودند. 

    و « عيش گشتن خوش»است؛ به معنای « ترف»ی  از ماده« اتراف»از
ضمير «. شخص مالدار و متنعم»يعنی  «رجلٌ ترفٌ »«. مند شدن ثروت»    به 

 «.چيزها نعمت و عشرت داده شدند در آن»عايد است. يعنی: 

ترين عوامل  چيز)فقدان مبلغّ و انهماک در تعيش(، از مهم حاصل آيه اين كه: اين دو
هلاكی آنان قرار گرفت و اين دو بلای بيخ بركنَ سرانجام آنان را به سزای سخت 

 گرفتار كرد.

بود؛ زيرا امر به « حب مال»و « حب جاه»و به عبارتی ديگر: اين دو سبب هلاكت، 
اش در  كند آبرو و حيثيت اس میكه احس كند معروف و نهی از منکر را كسی ترک می

گذرانی هم ظاهر است  است، و تعيش و خوش« حبّ جاه»خطر است و اين فکر، همان 
 آيد. به وجود می« حبّ مال»كه به سبب 

است. با   ی ما را نيز همين دو سبب هلاک نموده لازم به تذكر است كه امت مسلمه
به معروف و نهی از منکر به انديشی و قضاوت محققّانه خواهيم ديد كه امر  ژرف

                                                
 .488/ 12روح المعانی:  -75/ 18ر.ک: تفسير كبير:  ـ1
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صورت كه بايد باشد، در ميان ما نيست و تمام اقشار مردم خصوصاً عوام الناس چنان  آن
سرگرم كسب اسباب عشرت و لذايذ زندگانی دنيا هستند كه به كلیّ از ياد خداوند 

 اند. متعال غافل شده

و  نات ما مشابه با كفاّراز طرفی ديگر، بايد تسليم نماييم كه تمام اعمال و عادات و سک
 هستيم. ی ايمان ی كلمه مشركان گرديده است؛ با اين فرق كه ما در ظاهر مسلمان و خواننده

اين آيه، تنبيهی است برای ما كه اگر مانند اقوام گذشته، اين دو مورد را داشته باشيم، 
نابود سرنوشتی مانند سرنوشت آنان پيدا خواهيم نمود و مثل همان اقوام هلاک و 

 خواهيم شد.
 

       ( ...117) 

 در تفسير اين آيه، دو توجيه وجود دارد:   بظُِلمٍ ...ٰ   وَما كانَ رَب کُ ليُِهلکِ القُری

مراد از  -1  شرک و كفر «ظلُم» ، كفاّر و مشركان هستند و و مراد از ،
شأن خداوندی نيست كه اهل شهرها را به سبب كفر و شرک و نفاقِ  ایاست. يعنی زيب

كه  اول مورد عذاب استيصال قرار دهد؛ درحالی ی در همان وهله شان نهايت هرچند بی
اجتماعی  افرادی مصلح باشند. توضيح آن كه: تا وقتی كه كفار و مشركان در امور زندگی

همکار و خيرخواه يکديگراند و حکام خويش، صلاح يکديگر را در نظر دارند و همه 
 شان توان دارند و بر زيردستان مطابق كنند و ظلم روا نمی در ميان ملت به عدالت رفتار می

سازند، خداوند متعال آنان را  دور می شان نمايند و فتنه و فساد را از ميان حکم می
 است:  ن دليل در اثر آمدهكند و اين يکی از قوانين الهی است. و به همي استيصالاً معذب نمی

«ملکُ یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلّم!ـال»
 ،اما با ظلم ،ماند )حکومت با كفر پايدار می (1)

 (  !هرگز

                                                
 ، قول پيامبر«روح البيان»و « تفسير حقی»اثر گفته است و بعضی مانند صاحب  زیامام راـ 1

و ، ايم( )در پانوشت بعد آوردهتفسير اين آيه روايت شده و برخی هم برگرفته از حديثی كه در اند  گفته
 .اغلب مفسرّان و علما، مثَلَ و مقوله. و در هر حال معروف است و مصطلح
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  (1)، همين قول است.«سنتّ اهل»نظر اكثر مفسرّان 

خداوند  كه صالح و خوب باشند، منظور مسلمانان هستند. يعنی مسلمانان تا زمانی -2
كند، كه در آن صورت، ظلم خواهد بود و ظلم از  ان هيچ عذابی نازل نمیمتعال بر آن

ساحت الوهيت به دور است. اما اگر بر يکديگر ظلم و ستم روا دارند و به ساير معاصی 
 كند. ارتکاب ورزند، به صورت تنبيه بر آنان عذاب و بلا نازل می

  (2)است.« معتزله»اين، نظر 

 ديگر هم هست: در اين خصوص دو تفسير مشابه

كه مردم يک شهر مصلح هستند، خداوند متعال آنان را از روی ظلم،  الف( تا وقتی
كه عنان صلاح و نيکی از دست آنان خارج گرديد و در  گرداند، اماّ وقتی نابود نمی

خودشان هلاک خواهند گشت و اين هم بعد از   گرداب ظلم فرو رفتند، به سبب ظلم
  ((4)نزديک است.« معتزله»)به تفسير  (3)ت خواهد بود.ارسال نذير و اتمام حجّ

ای  عدهّ گويند: يعنی اگر اند، می را مراد گرفته« شرک»، «ظلم»ب( گروهی ديگر كه از 
اند  مبلغّاناز ساكنان يک شهر به شرک مبتلا هستند، ولی در برابر آنان، بيشترشان علما و 

كه بيشترشان  همين ذابی نخواهد آمد. اماّگمارند، ع كه پيوسته به اصلاح آنان همتّ می
ظالم و مشرک شدند و ديگر كسی به علما و گروه صالحان توجهّ ننمود، عذاب 

عذاب نخواهد خداوند متعال فرود خواهد آمد و آن وقت وجود مصلحان، اثری در رفع 
 . «لقری  هل اأبُّك لیهُلك القري بظلم ما کان ر»است:  داشت. در اين صورت تقدير آيه چنين

                                                
وأهلُها ینصف بعضُهم » در تفسير اين آيه فرمودند: «الله رسول»كه  ده استروايت ش جرير از ـ1

قول »فی الفتن: باب  ةو دانی در السنن الوارد -2232در معجم كبير: ش طبرانی)به روايت  «بعضان.

بو ا و -ابن مردويهو  - 2340ابن اعرابی در معجم: ش و -...«من أمتي علّ الحق  ئفةلاتزال طا النبي
ما جاء فی ظلم »باب موقوفاً: مساوئ الأخلاق در خرائطی و -ابن أبی حاتمو  -ديلمی و -يخالش

يکی از « مجمع الزوّائد». )هيثمی در 72و ابويعلی در معجم موقوفاً: باب الالف، ش -614ش«/ الناس
 المنثور. الدُّر -491 ـ 492/ 12را متروک گفته است(. ايضاً ن.ک: روح المعانی: راويان آن 

 .249ـ  250/ 3تفسير بغوی:  -سمعانیتفسير -76/ 18ر.ک: تفسير كبير:  ـ2
 تفسير اللُّباب)تحت همين آيه(. -114/ 9تفسير قرطبی:  ـ3
 تفسير اللُّباب)تحت همين آيه(. ـ4
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تر  اند. اماّ توجيه اول، بهتر و قريب از ميان اين دو توجيه، بعضی دوم را بهتر گفته
 است. 

ها و شهرها  كه باعث ناامنی آبادی شود كه انسان نبايد از كسانی   از اين آيه معلوم می
شوند، رنجيده خاطر و نااميد گردد، بلکه بايد متوجه اعمال و كردار خود شود و  می

ها  دد اصلاح موارد ناپسند آن برآيد؛ زيرا گاه خداوند متعال با آوردن اين پريشانیدرص
خواهد بندگان متوجه اصلاح و خودسازی كند. به همين دليل در حديث آمده كه  می

 (1)نبايد پادشاه و فرد ظالم را دعای بد كرد.

 رسد گاه به ما لطف او، گاه بلا می
 

 رسد  یصورت اعمال ماست آنچه به ما م  
 

 

       ( ...118) 

شود كه: وقتی خداوند متعال قادر است  در اين آيه به اين شبهه جواب داده می
ها را هدايت و در يک محور قرار دهد، چرا آنان را به حال خودشان رها  انسان ی همه

 د؟ی آن، مختلف شدن ساخت كه در نتيجه

 هی را توضیح داد که خود متضمن تفسیر آیه همدر همین خصوص باید اصلی الٰ
 هست و آن اصل اين است كه: 

دهيم، از دو صفت و شأن  تمام اعمال و حوادثی را كه به خداوند متعال نسبت می
 گیرند و به عبارت دیگر: خداوند متعال دارای دو صفت و شأن هی سرچشمه میالٰ

گردد.  ها متحقق می كه انجام هركار و ايقاع هر امری، طبق آن مختص به خويش است
 اند:  اين دو شأن عبارت

 . «قدرت»شأن  -1

 شود. تعبير می« سنتّ الهی»؛ كه از آن به  «عادت و قانون»شأن  -2

                                                
 .«الدعاء لولاة أمر المسلمین» 103فقه الادعیة و الاذکار: باب -تمهید ابن عبدالبرّن.ک:  ـ1
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منشأ  تواند حسب میتوضيح آن كه: خداوند متعال صاحب قدرت مطلقه است و 
را اظهار و هر چيزی را خلق و هر تغييری را ايجاد  خويش هر كاری را انجام و هر امری

حکمت و ی  بر پايه حکيم و عليم است و تمام كارهايش، جا كه او نمايد، اماّ از آن
چيز برای هر ٰ   تعالیكند. او خويش رفتار می« شأن عادت و قانونِ»دانايی قرار دارد، عادتاً بر 

گردد و  نمیتاً از چارچوب آن خارج كه عاد وضع فرموده   و هر كاری قانون و قاعده
است؛ حکمتی بسيار عالی و نظامی بس  بودن نظام آفرينش وی  اين خود دالّ بر حکيمانه

ترين متفکران را به تحسين و  شده كه بارورترين مغزها را به حيرت و نابغه دقيق و حساب
« ن قدرت الهیشأ»های آفرينش فقط بر  دارد. اگر اين قوانين نبود و چرخ كرُنش وامی

گرديد و كارهايش هيچ دخالتی در  انسان مسلوب الاختيار و غيرمکلفّ می چرخيد، می
به او عقل و اختيار عنايت شده تا « شأن قانون الهی»نداشت. اما بر مبنای  اش سرنوشت

خود خوب را از بد انتخاب نمايد و باز در آخرت مورد سؤال قرار گيرد. پس، هر كس 
گردد و هركه جهت  رفتار نمايد، موفق و كامروا می ٰ  وانين منظم او تعالیموافق با اين ق

 شود.  خلاف آن حركت نمايد، پست و ذليل می

فرمايد:  در قسمت اول آيه كه می              ،« شأن
  بيان گرديده و در قسمت دوم كه آمده: « قدرت الهی     ،« شأن

ی  همه گردد. یعنی خداوند متعال قادر است یک ملتّ و یا بیان می« هیعادت و قانون الٰ
ملل را كاملاً و برای هميشه موحدّ گرداند، يا ملبسّ به لباس نفاق سازد و يا طوق شرک 

ايجاد نمايد. اما تواند مانعی  شان بيندازد و در اين راستا هيچ كس نمی و كفر به گردن
چون عادت و قانون وی براين منوال نيست، به همه اختيار داده تا خود يکی از دو را 

ها در اين انتخاب  بينيم انسان را انتخاب كنند و برای همين می« ضلالت»و « هدايت»
 اند.  مختلف شده

ق منشأ خويش از يک گروه كه خداوند متعال همه را طب جايی از آن  وَلَّ يَزَالوُنَ مُخْتَلِفِيَ 
ها هميشه از نظر عقايد و اخلاق و اديان،  قرار نداد و در واقع مسلوب الاختيار نکرد، ملتّ

 با همديگر در اختلاف خواهند بود.
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    ( ...119) 

 و شفقت كه يکی از خصايص بزرگ خداوند متعال است، از اين قاعده« رحم»
 

 است و در اين آيه، همين نکته تذكر داده شده است.)شأن قانون( جدا 
حِمَ رَب ُک يعنی اگر خداوند متعال بخواهد قومی را بنابر شفقت و رحمت   الِّ  مَن ر َ
 شک قادر است و آن ی حفاظت خويش قرار دهد و هدايت كند، بی خويش در پرده
 از اختلاف و گمراهی در امان خواهد بود.« رحم»قوم به سبب اين

لكَِ خَلقََهُمْ وَ    «شان كرده است. و خداوند متعال برای همین چیز خلق»فرمايد:  می  لذَِ 

 سه قول دارند:   نحويان در مورد مشارٌ الِيَهِ 

 است كه از « اختلاف»اند: مورد اشاره،  ای قايل عده -1      :هود[

ند متعال آدمی را برای همين اختلاف آفريد تا گروهی شود. يعنی: خداو مفهوم می [118
اند، به جهنم ببرد و  را كه حق را اختيار كرده، به جنت و كسانی را كه به باطل سر سپرده

الهی « جلالِ»و « جمال»جنتّ و جهنم پرُ شوند و صفت ٰ   تعالیاو  ی  نمط طبق وعده  بدين
 به ظهور رسد.

داند كه مصدر  می« رحمت»را   ، مشارٌ اليه حضرت ابن عباس -2
 ها را برای اين پيدا كرده تا مورد رحمت  است. يعنی: خداوند متعال انسان

الهی، و نه عذاب او، قرار گيرند )اما چون آنان در انتخاب مسير بهشت و دوزخ اختيار 
ود، خود را ش ، بعضی از آنان با انتخاب مسيری كه به دوزخ منتهی میاند داده شده

 مستحق عذاب قرار دادند(.

 اند. به همين قول گرويده« معتزله»جمهور 

 -هر دو -«اختلاف»و « رحمت»را  ی  جمهور مفسرّان مورد اشاره -3
  (1).«مة بعضهم خلقهمـلاختلاف الجمیع ورح»دانند. يعنی:  می

                                                
روح  -273ـ  274/ 5البحر المحيط:  -115/ 9تفسير قرطبی:  -78ـ  18/79كبير: ر.ک: تفسير  ـ1

 .465/ 2تفسير ابن كثير:  -492ـ  12/493المعانی: 
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ها را  عال، انسانتواند باشد كه خداوند مت حاصل توجيهات مذكور، اين قول هم می
 ی مورد برای اجرای احکام و دستورات خود خلق كرده است. طبق اين توجيه، آيه

 

 خواهد بود. [56]ذاريات:      ی  بحث، نظير آيه

ی مقطوع الهی است كه بايد  و وعده اين همان حکم  ...لَْمَْلََنَ َ جَهَن َمَ مِنَ الجِْن َةِ وَالن َاسِ ... 
ها از انسان  مقدم نمود؛ زيرا آن« انسان»را از « جن»ها پرُ سازد.  را از جن و انسان «جهنمّ»

 شريرتر هستند و بيشتر به جهنم خواهند رفت.
 

    ( ...120) 

را  انبيا های قصـه باز حکمت آيه،  اين كه سـوره رو به اتمام دارد، درحال 
 . فرمايد می يادآوری

تنوينی كه بر  کَ ...يْ لَ وَكلَُ ً نقُص ُ عَ  باشد و در قرار دارد، عوض از يک محذوف می 
 بوده است.  «کلَّ نباءٍ»اصل، 

 های پيامبران گردد كه منظور از بيان قصه به پيامبرش متذكر می «الله»در اين آيه 
كه سرشار از رشادت و صبر و برُدباری   از داستان زندگی آنان نيست كه تو  چيزی جز اين

 .ها، ثابت و شکيبا باشی است، درس بگيری و همانند آنان در برابر ناملايمات و سختی

  است. -«الََّذِي»به معنی  -، موصوله  گويند، اما  می  «سينه»در اصل به
ار دارد. يعنی از اخبار پيامبران، چيزهايی را كه است كه در سينه قر« قلب»جا منظور،  اين

 كنيم. ات را قوی و ثابت نگه داريم، برای تو بيان می به آن قلب

ذِهِ الحَْق ُ  ءَكَ فِی آوَجَ  مَوعِظةٌ و َذِکری ه  و  «موعظه» و «حقّ »و در اين، برای تو مطالب   يْ نِ ؤمِ مُ للِْ  ٰ  و َ
 آمده است.  «ذِکری  »

 شده است:  مشارٌ الِيَه گفته چندبرای 

 همين سوره،  -1
 اين قصص،  -2

 آيات سابقه، -3
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  (1)اين دنيا. -4

 هر يک از اين توجيهات به جای خود صحيح است. 

حقاّنيت  و يا« توحيد»، يا حقاّنيت عذاب برای مخالفان، يا حقيقت ّمنظور از 
 باشد.  انبيا می

اد از در اين جا سه لفظ آورد؛ بدين حکمت كه مر  ّ به طور كلیّ، دلايل و
هستند و منظور از « نبوتّ»و « توحيد»براهينِ دالّ بر     پند و نصيحت و از ،

   (2)باشد. ، اعمال صالحه می 
 

     ( ...121)     (122) 

دهد كه كاملاً از كافران كناره گيرد  و استغنا  ر اين دو آيه به پيامبرش دستور مید
 اختيار كند و آنان را به سبب اصرار بر كفر، اخطار و تهديد نمايد.

 

     ( ...123) 

 .فرمايد  متوجهّ می« توحيد»در آخر، بار ديگر به جانب 

...  َ كه در عالم انسانی و در عوالم ديگر وجود دارد، به  «امر»هر   ... يُرْجَعُ الْْمَْرُ كلُ هُ   يْهِ وَإلِ
 ند.گرد خداوند متعال ختم می

   :دهُ » يعنی بشناس و به يگانگی بندگی « توحيد»را به متعال خداوند ) «وَحِّ
 كن(. 

      گانگی خداوند متعال و عبادت او، بر يعنی: پس از اختيار كردن ي
ی خويش بدان و مطمئن باش كه  را هر كجا پشتيبان و پشتوانه ٰ  وی توكلّ كن و او تعالی

 درَ گرداند. هيچ كس نخواهد توانست تو را از راه به
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اگر كسی اين سوره را بر پوست آهو بنويسد و با خود نگه دارد، او را نصرت و  -1

گردد و همه  شود؛ چنان كه اگر بر صد تنَ حمله كند، غالب می ت حاصل میقو
 توانند عليه او لب بگشايند.  شوند و نمی مرعوب می

بنويسد و بعد آن را بشويد و سه روز روی چيزی اگر اين سوره را به زعفران  -2
گردد كه از كسی نخواهد  صبح و شام از آن آب بنوشد، قلب او به قدری قوی می

 شوند. زده می هراسيد و بلکه ديگران از او خوف

ی ها  آيه -اعمّ از انسان و حيوان موذی و غيره -اگر برای دفع ترس دشمن -3  

          ...  :الی [ 56]هود  ٰ ...            :را [ 57]هود
 ماند. بار خوانده بر خود دم كند، از شر همه محفوظ میصبح و شام چند 

 ی آويزان كند؛ از همه شان ها نوشته در گردن تمام امراض اطفال، همان آيهبرای  -4
 مانند. آفات محفوظ می

 اعمال قرآنى(مقتبس از: )

 

 


